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صفهانی (معروف به هندی) را به اوج کہا 


ضا حب سوه ای خحاص‌شد که در حمبفت بايد و صابب)) نامیده سود . 


س 


4S ۱ ۵‏ ` ۱ ۰ ۱۳۳ هم 
ده سامل غرلیات » فصاید و حند فطعه و متنوی نواه 


تا ۲۰۰ هزار یت و بیشتر هچ وشته‌اند. رقم صد 


ديو آن 


صاب تبر یزی 


بشم الله الرَحمن الرحیم 
بش وعبادالذین كيفو الفزة فََّبعُون آغسته 
ایک اتذین دهم ال ولیک هم أؤلؤ الالباب. 


پس بشارت ده بند گان مراء آنان که سخن را می شنوند و بهترینش 
را پیروی می کنند, آنان کسانی هستند که خدای هدایتشان کرده و 
خردمندان هم آنانند. 


محو کی از صفحهة دها شود آتار من؟ 


من همان ذوقم که مي‌بابند ا زگفتار من 


جلد اول 


غرلیات (الف - ب) 


شر کت انتشارات علمی و فرهنگی 
وایسته به 
وزارت فرهنگ و آموزش عالی 
پنج‌هر ار نسخه ازای ن کتاب درسال ۱۳۲ ا شرکت انتشارات علمی وفرهنگی چاپ شد. 


کلیة حقوق برای ناشر محفوظ است 


بهنام‌خنا 


سالها پیش زاین پنج‌هزار بیت بر گریدة از غزلینات مولانا صائب‌ثبربزی رأ براناس 
چندسخة جاپی و خطّی برای طبع فراهم آورده بودم. 

در اوایل زستان ۱۳۵۰ سخه‌ای مفصّل و معتبر از دیوان صائب را که در حدود 
58 هزار بیت دارد بەر راهنمایی دوست شاغر عریز واستادگ رانمایه, دکتر محمدرضا شفیع یک دکتی» 
برای کتابخانة دانشکده ادبیتات مشهد خریداری کُردغ و اژهمان زمان خارخار این آرزو بهدل 
آفتاد که نخست باید به‌ندوین کلیات مولالا پرداخت» زیرا چه بسیار غزلها و ابیات ناب ذراین 
نسخه بود که در نسخه‌های دیگر ندیده بودم. 

درآنتدا بغدانشگاه مشهد پیشنهاد کردم که نسخهٌ خریداری‌شده برای ‏ دانشنکده پس‌از 
تر تیب مقد مه هة لازم و تنظیم غلطنامه‌ای برای‌آن» به‌چاپ ات منتشر شود و دانشگاه هم‌در اوایل 
نال ٥۷‏ با این نظر موافقت کرد. ولی پس‌از بررسی بیشتر» چون این شوق و همت‌را درخوذ 
هی‌دیدم که گاری باارزشتر عرضه‌کنم به‌رونویسی نسخه پرداختم و در پاییز همان سالدرشور ایی 
که برای رسیدگی به‌موضوع چاپ دبوان تشکیل شده بوذ پیشنهاد کردم که به‌عوض اض تکردن 
نسخه به‌من امکان داده‌شود که متن مصحح و انتقادی دیوان را برای چاپ آماده سازم. 

شورایمذکور وبعداً داشگاه بااین‌نظر موافق تکردند وقرارب ر آن شد که اثر را دراو لک 
فهر ۵٩‏ تحویل دهم. در تیرماه ٩4‏ که دو نسخهٌ خطّی از دیوان مولانا خریداری گرده‌بودم 
و نیز میکروفیلمی از برلین غربی برایم رسیده بود» همچنین می‌خواستم درصورت امگان سخ 
متعلّق به‌استاد افیری فیرو زکوهی را هم بررسی گنم» از دانشگاه سه ماه مهلت خواستم. با ا 
پيشنهاد موافقت‌شد. درموعد مقر ر اثر را تحوبل‌داذم وی پس‌از گذشت يك‌سال و نیم متأسفانه 
دانشگاه به‌علّت مشکلات مالی نتوانست کار چاپ را آغاز کند. 

استاد گلچین معانی قول داده‌بودند که مقد مه‌ای جامع برای دیوان ترتیب دهند وبنده 
ازاین بابت آسوده‌خاطر بودم. متأسفانه بیماریهای پیاپی به‌ایشان فرصت‌نداد که به‌این کار 
بپردازند. درحال حاضر» خوانندگان درصورت تماسل می‌توانند بعقالات استاد گلچین 
معانی و مقد.مه‌های اسقاد امیری فیرروز کُوهی بردو چاپ کنتابفروشی خیام و انجمن آثار می 


دو دیوان صائب 


از دیوان مولانا ونيز جلد دوم ت کر شعرای کشمیر, تألیف آقای سید حسام‌الد ین راشدی, 
پس از این مختصر. به‌شرح نسخی که در ندوین اثر مورد استفاده قرار گر فته‌اند _ 
به‌تر تیب اعتبار و اهمیئت آنها س می‌پردازم. 


مشخصات نسخه‌ها و نشانة اختصاری آنها 
٩‏ نسخه محفوظ در کتابخانهٌ دیوان هند (ایندیا آفیس) بشمارء ٥٩۰‏ نسخ خطی فارسی 
در AA‏ برک چهارستونی و هر صفحه دارای ۶ بیت؛ با نشانه س. 

میکروفیلم این نسخه برای کتابخانة دانشکد ادبیات تهیه شده بود. آن‌را چاپ کردم 
و ستنویس خودرا از آغاز تا پایان باآن مقابله کردم 

درمیان شسه‌ای زیباء بر پشت بر گك او ال این تسخه نفیس و مفصّل -- که هیچ افتاد کی 
هم ندارد ‏ نوشته شده: «دپوان صاب از او ل تا آخر به‌نظر واصلاح صالب رسیده». دربالای 
صفحه این دو بیت از مولانا نوشته شده است: ۱ 

محو کی از صفح دلها شود آثار من؟ من همان ذوق که می‌بابند از افکارا من 


نیست از کردار" ما بیحاصلان را بهره‌ای چون قلم از ما همین گفتار می‌ماند بهجا 

در آخر مثنوی رزمیه» عبارت «بلغ» و درپایان دیوان هم «بلغ صائب» دارد. اصلاحاتی در 
نسخه بهست صائب صورت گرفته است. شروع آن با قصاید است» سپس مثنوی رزمیه (مثنوی 
مختصری درفتح قندهار) » آنگاه قطعٌ کوتاهی درتاریخ جلوس مجدد شاه صفی بر تخت بانام 
شاء سلیمان. پس‌از آنها غزلیتات است بهترتیب الفبایی» بعد ۱۷ غزل ترکی است و درآخسر؛ 
مطالع و متفر قات آمده است. ۱ 

درحاشية بعضی از صفحات هم غزلهایی بمخط کانب دیوان افزوده شده است. این‌نسخه 
غزلهای بسیاری دارد که درنسخ دیگر نیست. 
۲ب نسخٌ متعلق به کتابخانة ملّی ملك درتهران» در ۲۸۷۲ بر گی چهارستونی و هرصفحه دارای 
#۰بیت» تا پاپان حرف «د»؛ بانشانۀ م. 

یکی دو برگی ازآغاز نسخه افتاده است ودرپایان‌آن عبارت «بلغ صائب» دیده‌می‌شود. 
برپشت برگ آخر و به‌خطی دیگر» سه‌غزل نوشته شده که یکی از آنها مک رر است. این‌نسخه 
۲ غزل درحواشی بمخط صالب دارد. مولانا در سخه اصلاحاتی کرده» گاه بیتی افزوده و 
بر دو سه بیت هم خط کشیده است (موارد حذف را درحواشی غز لها تن کر داده‌ام). 

ترتیب غز لھا ے و نیز تا اندازه زیادی» ابیات ہے مانند نسخهٌ قبلی ونیز شخ دانشکده 
است با این تقاوت که‌بمضی از غزلها را فاقد است. 

میکروفیلم این نسخه به‌لطف استاد گلچین معانی و محبّت محقتق و شاعر فاضل» آقای 
احمد سهیلی خوانساری» تهیه شد (بخصوص درزمانی که در کتابخانه‌های متعلّق به‌آستان قدس 


١د‏ برسنگ قبر مولانا ونيز دريك غزل با پیش‌مصراعی دیگر: گفتار؛ برای توضیح بیشتر» به‌حاشيةٌ این‌بیت 
دربخش مطالع رجوع‌شود. 


پیشگفتار ۲ سه 
رضوی برروی مشتاقان بسته بود) . تشک راز مراحم این دوز رگوار بربنده فرض‌است. میکر وفیلم 
را شخصاً چاپ کردم و دستنویس خودرا که تا اواسط حرف «ت» ازروی نسخدٌ دانشکده تهیته 
کرده بودم باآن مقابله نمودم و پس‌از آن بامقابلةٌ هردو نسخه به‌استساخ ادامه دادم 
۴ب سخه متعلق به کتا بخان دانشکد؛ ادبینات مشهد به‌شمارهٌ ثبت ۰۳۸۱6۵ در ۵۱۰ برک 
چهازستونی و هرصفحه دارای ٩۱_٦۰‏ بیت؛ بانشاتۀ د. ۱ 1 

نسخه از ایران به هند رفته A‏ آسیب رسانده است. درانجا صفحه‌شمازری 
شده ولی اغلب شماره‌ها در صحافی بعدی ازمیان رفته است و بیش‌از بیست مورد باقی‌نمانده. 
آخرین شماره گذاری در حرف «ه» است و از آن معلوم می‌شود که نسخه ما ۱۷ تا ۱۵ بر کک 
افتادگی دارد. این افتادگیها مربوط به‌حروف ت» د» م است. ب رگ او ل نونویس است. ب رگ 
آخر و قستهای مختصری ازبضی صفحات وصالی شده. تعدادی از سرلوحهای قدیمی نسخه 
را هم برداشته‌اند. سایر مشخصات آن ازنظر نسخشناسی» چنانکه استاد گلچین معانی مرقوم 
اداشته‌اند» چنین است: 
خط: نستعلیق تحربری به‌شیوهٌ صاب و تحریر زمان شاعر. 
کاغذ: نوعی ترمهٌ اصفهانی. جدول به‌تحریر و زر و لاجورد. آغاز هر حرف دارای یك سر لوح. 

اندازء مسر ۱۷/۵«۳۱/۵ سانتیمتر. 
جلد: چرمی ضربی نوساز با ترئج و لچکی» قطع ۳ ۲۱ سانتیمتر 
آغاز: اگرنه مد بسمالله بودی تاج عنوانها 
انجام: در چمن خانه گرفتن گل فارغبالیست (پارگی و وصتالی) . 
این نسخه را من در زمستان سال»۱۳۵ به‌راهنمایی دوست‌مهربان» دکتر محم‌درضا شفیع یک هکنی. 
از آقای عبدالله ار گانی برای کتا بخانةٌ دانشکده خریداری کردم. از یادداشتی که برورق اول 
دیوان نوشته شده است چنین برمی‌آید که نسخه را نو آب رامپور درسال۳ع۱۳ ه.ق. به‌پدر ایشان 
اهدا کرده‌است. سخه قصاید را فاقد است. تیب آن جز فریکی دومورد عیناً مانند شخه س 
است» بنابراین افتادگیهای آن به‌کمك نسخهٌ مز بور تکمیل می‌شود. ترتیب غزلهای تر کی مانند 
سه س» ولی تعداد آنها کمتر است. 
کب نسخه افشت‌شده وسیله انجمن آثار ملی بەسال ٥‏ در ٩٩٩‏ صفحه؛ با غزلهایی درحواشی 
بە خم" صائب و بامقد هه استاد امیری فیر و زکوهی؛ با نشانة آ: 

چندین غزل دراین نسخه آمده است که در سه سخة قبلی نیست. هشت برگ آغاز و 
نیز صفحه آخر که ساقط بوده از نسخهٌ «با»ه افزوده شده است. به‌این نسخه بعداً اشاره خواهم 
کرد. چند موضع هم از اواسط نسخه افتادگی دارد. ترتیب آن با نسخه بعدی س یعنی پر یکی 
است و می‌توان این افتاد گیها را به كمك سخۀ مزبور تکمیل کرد. 
هب سخة افست‌شده در پا کستان بسال ۱۹۷۱ بلقطع رقعی» در ۹۵٩‏ صفحه؛ با نشاناٌ پر. 

متن را بهخط صائب پنداشته‌انده که خطاست. ولی غزلهای حواشی بمخط صائب است. 
-٩‏ تسخ دیگر افست‌شده در پاکستان به‌سال ۱۹۷۱ به‌قطع وزبری» در ۷۱۱ صفحه» باغز لهایی 
در حواشی بخط صائب؛ با شان پو. 


چهار . دیوان صاب 
این نسنخه» که درترتیب غزلیّات مانتد دو نسخه قبلی است» ازانها مختصرتر است» 
ولی هفت غزل دارد که در آن‌دو نیست. ابیات متفر قهٌ هرحرف درپایان همان حرف آمده‌است 
و نمطابق معمول اکثر نسنخ» یکجا و د آخر دیزان: 
من این چاپ را شخصاً نداشتم و از ننک مقاق اناد لین ماف انات کردم 
۷ نسخهٌ نسبتاً مختصر ولی خوب و خوش‌خط مضبوط در کتابخانة آستان‌قدس به‌شمارة 2۸1؛ 
نانشنانة ق: 
مشختمات سنخه» آتچنان که انتاد گلچین معانی درجلد هفتم فهرنت کنب خطی 
آستان قدس رضوی مرقوم داشته‌انده چنین است: 
درحدود ۱٩‏ هرار بیت که ازنظر خود شاعر گذشته و درپاینان غزلیتات غبارت 
بیغ صائب» مرقوم است با اشافات و تصحیحاتی به‌نعط مولانا: شتعلیق خوش» 
سفحةٌ او ل نونویش..... 4۷۳ برگ ۱۹ سطری: 
غکس این نسخهة در مدت کوتاهی که آقای دکتر عباس سمیدی سر پرستی کنابخانة 
آنتتان قس را برعهده داشتند» به‌همراه چند سخهٌ دیگر برای کنا بخانۀ دانشتکده تهیه شد. 
تشکر از مراحم ایشان بربندة فوض است: ‏ 
صاب در این نسخه چند بیتی به‌خط خوذ افزوده است» ولی درحواشی‌آن غز لی‌مسطور 
نیست. ترتیب غزلیّات» وتا حد زیادی ابیات چهار نسخهٌ اخیر با دونسخهُ ی و يا - که شرح 
آنها بعداً خواهد آمد ے یکی است. ضرف‌نظر از این که هرنسخه درمقایسه با نسخ دیگر ممن 
است چند غزل اضافهة یا کم داشنه باشد. 
هب نسخة افشت‌شده وسیلهٌ دانشکده اذبیتات تبریژ بضال ۳۵ در ۵68 صفحه؛ با نشانةٌ ت 
پانیان چاپ» این‌سخه را بمطزر قطع بمخط صائب داشثه‌بودند. اینجانب ضمن مقاله‌ای 
در شمارۂ ۱۷-۸ سال بیست‌ویکم مجه راهنمای کتاب (۱۳۵۷) این نظر را رد کردم. البته 
حواشی همه بط صاب است. ابن نسخه بهنسبت نحجم اندك خود ک علط نیست. مهد کار 
ابناتی در آن دیده می‌شود که در نسخ دیگر نیأمده و ازاین حیث هفتنم است. 
هھ شخ دیگرافست‌شده وسیلهً همان دانشکده بسال ۱۳۵۷ در ۱2۲ صفحه؛ با نشانه تب: 
این نسخه را نیز بمخطا بمخط صائب دانسته‌اند. مولانا» تنها در دو نته مورد» بیتی به‌طور لیا 
برغزلی افروده است. نسخه مزبور را دں تیرماه ۵4 تهیته کردم ولی تنها یك بیت اضافه‌برآنچه 
داشتم ازآن به‌دست آمد: 
این نسخه از نسخٌ قبلی خوش‌خطتر و کمغلطتر است. هيچيك ازاین‌دو» غزل معهود 
سرآغاز دیوان را ندارند. ترتیب دونسخه مانند هم است جز افزونیها و کاستیهایی که هريك 
شست بهذدیگری دارد. 
٩۰‏ نسخةٌ متعلق به شاعر گرانمابه و فاضل پژرگوار» استاد امیری فیرو زکوهستی» به‌قطع 
وزبری» در 2۷۷ ب رگ ۲۰سطری؛ بانشانة ق. 
پنج برگی از آغاز و چندب رگ از میانه و شش برگی از بخش متفر قات پایان دیوان 
ساقط است. نسخه به‌نظر صائب رسیده و تصحیحات و چندبیتی افزودگی بمخط شاعر دارد. 
ترتیب آن مانند نسخه پر است. 


۱- نسخهُ دیگر متعلّق به‌استاد امیری فیروز کوهی» بهقطع وزیری» در ۳۰۵ ب رگ ۱۷ سطری؛ 
بانشانه با. . ترتیب غزلیات و ابیات متفر قه آن مانند نسخه پو است. 

درحواشی این نسخه غزلهایی نوشته شده و کاتب کوشیده است که خط صائب را تقلید 
کند. تاریخ اختتام نسخه. محر ام ۱۰۷۰ است» ولی این رقم نه خط کانب نسبخه است» نه 
حاشیه‌نویس و نه صاثپ,شمن مقابله معلوم شد که هشت ر ک آغاز نیا چاپ انجمن آثار ملتی 
وئیز آخرین صفحٌ آن» که ساقط بوده ازاین نسخه تکمیل شده است. ۱ 

این دو نسخهُ نفیس را استاد امیری با گشاده‌ستی دراختیار پنده گذاشتند و دستنویس 
خودرا با آنها مقابله کردم. سپاس از محبت بی‌دریغ استاد بربنده فرض عین است. 

در همین‌جا باید از شاع چیره‌ست و دوست عزیز خود» غلامرضا قدسی» تشکر کنم 
که نسخه‌ها را از تهران به‌مشهد آورد. 

این دو نسخه غزل مستقلّی که در سخ دیگر نیامده باشد نداشتنده ولی جمعاً ۳۶ بیت 
ازآنها حاصل شد که به غزلهای مربوط افزودم. 

نسخهُ یا در دو غزل باردیف «درویشی» ۱۱ بیت اضافه داشت که در هیچ نسخهٌ دیگر 
نیست. در حاشیةٌ آن غز لها به‌اين موضوع اشاره کرده و اپیات را نشان دایه‌ام. ‏ ` 
۲ سخة متعلتّق به‌اینجانب به‌قطع رقعی» در 2۱5 ب رگ ۱۹ سطری؛ با تشانهٌ ن. 

این نسخه به خط شکسته نستعلیق زیباست باجدول ززین» و نسبتاً کم‌غلط هم هست. 
باتو جه به‌صفحه‌شماریی که در هند شده؛ از آغاز آن 4۲ ب رگ ساقط است و بیش‌از چهاربرگی 
از حرف الف باقی نمانده. پایان دیوان در اواخر حرف «ی» هم افتاده است. این سخة دراپتدا 
نفیس را س که بعدها وران درد آسیب فراوان به‌آن رسانده ‏ در تیرماه ۵4 در مشهد 
خریداری کردم. 

۵ غزل و تعدادی ابیات ‏ جمعاً درحدود سیصد بیت در آن ست که در نسم 
دیگر نیست. درهمین حدود نیز شعر داردکه در نسخۂ ل ‏ که بعداً بهشرح‌آن خواهم‌پرداختت 
آمده است. 

۴- نسخهٌ دیگر محفوظ در کنا بخانةٌ دیوان هند (اپندیا آفیس) بهشمارهٌ ۷٤۸‏ در ٩۷۳‏ بر ڳک 
٩سطری‏ (متن و حاشیه) ؛ بانقانة ف. 

زیراکس آن را دوست محترم» آقای حسینی‌بدخشاتی» درسال ۱۳۵۵ ازلندن برای‌من 
ارسال داشتند. دراینجا از مراحم ایشان تشکر می‌کنم. این نسخه درهنگامی به‌ستم رسید که 
ستنویس خودرا به‌دانشگاه تحویل داده بودم و مقابله آن فایده‌ای نداشت. پس‌از بازپس گرفتن 
ستنویس به‌این کار پرداختم. نسخه مزبوں در سلخ ماه فیقعدهٌ ۸ع ۱۱ درهند بخط" عزیز الله 
بيك بدخشی برای میرزا قمرالد ین صاحب نوشته شده است و دربحدود ۷۲ هزار بیت دارد. 

نسخه‌ای است پرغلط. کاتب گاه مطالع بعضی از غزلها را ازقلم انداخته. درترتیب, 
سار شبیه نسخ س» م» د است. تعدادی از غزلها که تنها در نیح ل سب وبا نسخ مشابه آن _ 
آمده است دراین نسخه دیده می‌شود و در تصحیح الاط شبخ مزبور مفید است. صد و چندخزل 
درآن هست که در سخه‌های دیگر نیست. دربعضی از غز لها مم تعدادی پیت اضافه دارد و نیز 
درپخش متفر قات آن ابیاتی آمده است که در سخ دیگر دیده نمی‌شود. بیش‌از هزار بیت از 


شش دیوان صائب 


این نسخه به‌ست آمد که با گذاشتن علامت ستاره درآخر؛ نها را وارد متن کردم. ۲۵ بیت از 
آ نچه که فحت‌عنوان ابیات منسوب به‌صاب درپایان دیوان گذاشته بودم در این‌نسخه بافته شد. 
۱ بیت از آنها غزل کامل داشت و > بیت دیگر ضمن غزلها و مطالع و متفر قات تسخه امده 
بود. این ابیات که تردیدی در اصالت نها باقی نمانده بود» ازبخش منسوبات حذف شد. ترتیبی 
که درمورد نسخ مشابه نسخهٌ ل منظورشده» برای این نسخه هم رعایت گردیده است. 
E‏ ه کمبر یج انگلستان» به‌شمار 31 ۷۰ دره »۳ب زگ ۷+سطری؛ 
باتشانه لش. 

میکر وفیلم اين تسه در کتابخانه دانشکده ادبینات مشهد هست. برای استفاده آن را 
چاپ کردم. 

نسخۀ مزبور که متعلق به ادوارد براون بوده بسیار مغلوط است ولی چند غزل و نیز 
ایباتی بربسیاری از غزلها دارد که درنسخ دیگز نیست. این نسخه دارای چند قصیده است از 
جمله دو قصیده درتوصیف اشرف و صنیآباد که در نمخه‌های دیگر نیامده است. 

بررگی آخر دیوان ساقط بوده است و کانبی دیگر دلبالهً غزل را با خطی درشت وزشت 
تمام کرده و در پابان افز وده است. که «در دهم شو ال سنه 6 ۰ جلد او ل دبوان ملك‌الشعرا 
میرزا ‏ صائب تبریزی به‌اتمام رسید». احتمال می‌رود که این ب رگ قدمت چندانی نداشته باشد 
و صحت تاریخ مزبور مورد تردید است. 0 

این نسخه که به غزلهای حرف «د» ایا اه است» درخبط مره گا ان نس 
معتبر و گاه مانند نسخٌ ل است. 
۵ فخ متعلق به کتابخاناً دولتی پروس» به‌شمار؛ ۱۹۷ در ۱۱۲ ب رگ ۱۹سطری؛ بانشانة ب. 

درضبط اشار بسیار شبیه بهنىخ ۵ و ل است و معلوم است که از تحریر‌های او لی 
دپوان بوده. برپشت برک او ل نسخه چنین نوشته شده است: 

برای تقفریض (کذا) دیوان صاتّب خوش‌ادا 
خامه از منقار بلبل, کاغذ از اوراق گل نظم صائ‌را مداد ازموج‌بوی گل کنید 

در پایین همین صفحه یادداشتی به‌زبان آلمانی با تاریخ ۱۷۱ دیده می‌شود. نسخه در عثمانی 
بوده و شاید هم درهمان دیار کتابت شده باشد. بسیاری از لغات و اشعار درحاشیه به‌تر کی معنی 
و شرح شده است. ۱ 
ي ما در ی AAS‏ 
ازلطف او تشک رکنم. با آنکه نسخة معتبری نیست» درم یا اغا ل مید 
افتاد و از آن درحدود ۳۰ بیت بهدست آمد که درخ دیگر نیست. ` 
- نسخهٌ دیگر متعلّق به‌اینجانب به‌قطع رقعی» در ٩2۲‏ برک ۲۰-۱۵ سطری» ییات دار سه 
ستون و یلطور چلیپاپی» بانشانُ چ. ۰ i‏ : 
.۰ نسخه در هند نوشته شده وموریانه بهبعشی از صفحات آن آسیپ رسانده است. چند 
MS‏ تا «ی» افتاه گی دارد. بسیاری از غزلهابی که تنها در دو نسخه س و د 
آمده در این نسخه هم هنت منتها با اپیات کمتر. 

درعین آنکه سيار مغلوط است» ولی چون بیست‌وپنج غزل ونيز درحدوه ۱۳۰ بیت 


پراکنده دارد که در نسخ دیگر نیست» مغتنم است: پنچغز ل از آن میان» مربوط به حرف «ی» 
ومابقی متعلق بمحرف «ن» است. ابیات پراکنده اکثراً مر بوط به‌جرف «ن» است. هشت غزل 
که اییات بر گریدهٌ آنها دربخش متفر قات نسخ س و د آمده است» دراین نسخه به‌طور کامل 
وجود دارد. 

نسخه را در آذرماه ۵4 خریداری کردم. 
۷- سخ دیگر بهقطع جیبی» در ۲۸٩‏ برک ۱۹سطری؛ با نشانةٌ ۵ . 

نسخه‌ای است تاره در هند نوشته شده و غلط بسیار دارد. معلوم نیست چندب رگ 
از انا یران ساط سرا اغان آنا قتان یه است ‏ ازسة قسینه باق امین 
آنها که ناقص‌الا ول است ‏ و از آوردن آن در دیوان چشم پوشیده‌ام ب در نسخ دیگر نیست. 
دو موضع در اواسط افتادگی دارد. پایان‌آن نیز در حرف «ی» ناقص‌است. این‌نسخه را به‌همر اه 
سخهُ ن خریداری کردم. 

یکی دو غزل و نیز تعدادی بیت دارد که در نیخ دیگر نیست. در تصحیح اغلاط نسخ 
مر و ل هم گاهگاه به کار آمد. 
۸ نسخه‌ای مختصر متعلّق یه کنابخانة مر کری دانشگاه تهران بشمارهٌ 211۰ در ۱۳۰ برگی 
٥‏ سطری؛ بانشانهُ مر . 

ا ی باستانی‌راد بوده وضمن ی آن نوشته اند 
که این نسخه‌ای است که درهند برای ظفر خان نوشته شده... 

بایان کتابت نسخه سنه ۱۰۵4 رقم شده است. غزل معهود سر آغاز دیوان صائب رانداره 
و نظر قای باستانیر اد درست است که اشعار دورءٌ جوانی صائب است. 

دو غزل در آن هست که جز در نخ ف درنسخ دپگر نیامده است» ۱ 
اکثر غر لها مربوط به‌دوران اقامت صائب درهند است. درعین خوش‌خطی» مغلوطتربن نسخة 
خطی دیوان مولاناست که تا کنون دیده‌ام. مع‌هذا گاهگاه دراصلاح بعضی از اغلاط نسخهٌ ل 
به کار آمد. ۱ 

میکروفیلم این نسخه را به‌مرحمت دوست مهربان و شاعر ارجمند» دکتر محمّدرضا 
شفیعی کد کنی» به‌ست آوردم. ممنون الطاف آن عزیز هستم. ٍِ 
-٩‏ نسخه‌ای که بهسال ۱۳۷ ه.ق. در لکهنو در ین است؛ 
بانشانهٌ ل. ۱ ۱ 
دبرحدود ۲۳ هزار بیت دارد. ا غرلیات آغاز می‌شود و درپایان آن چند قمنیده آمده 
که اکثرا درمدح ظفرخان است. 

EMNE‏ در 
صفحات ۳۹۵-۳۹۳ (درحرف «د») يك غزل و نیز ابیاتی آمده که جز یکی دو بیت به‌طور 
قطع از صائب نیست. در ر پایان غزلیات هم ترجیع‌بندی است که بمچاپ خیام نیز سراي ت کر ده 
وی فقس یش و تفن تانق ار ا اف ان آن ابیات و این ی 
چشم پوشیدم. 

دراصلاح اغلاط غزلهایی که تنها دراین نسخه آمده ا »> ولى 


هشت ۱ ۱ دیوان صاب 


ازحدود بیست بیت که اصلاح آنها عمکن نگردید گذشتم. ابیات ست این نسخه را که اکثرا 
درشسخ ك ب» ۵ مر هم آمیه است و بدون شك خود صائب بعدها از وارد کردن آنها درغزلها 
چشم پوشیده است. درحاشيهٌ هر غزل آوردم» به‌این صورت که «فلان نسخه اضافه دارد» و بعد 
بیت با ابیات را گذاشتم. درمورد ابیات کم‌ارزش سخ ن» ف و چ نیز به‌همین نحو عمل کردم. 

اهمیّت نسخهٌ ل باوجود اغلاط فراوان به‌اين دلیل است که بسیاری از سروده‌های 
جوانی و دوران اقامت صائب درهند را دربردارد. این اشعار ازنظر ادبی کم‌ارزش است» ولی 
ازجهت مطالعه در سیر تحو ل فکری و هنری شاعر هفید است. 

در این نسخه ونيز نسخ ف و مر غزلهایی هست که شاعر درمقاطع آنها از ممدوح خود 
ظفرخان فام برده است. این غزلها يا اصلا در نسخ معتبر نیامده‌است» يا بعدها صائب سب جز در 
یکی دومورد مقطعها راتغییر داده وبا بکلی حذف کرده است. 

اقلا قت مرچ مل وان مانت و هیا ھا ا هل مهای ی 

آن روش می‌شود که مولانا درمورد ابیاتی از سروده‌های جوانی که قابل ثبت در دیوان‌داسته 
به‌اين نحو عمل کرده است که یا بعضی از ابیات خوب‌را ضمن غزلی دیگر گنجانده ویا مطلیع 
ویکی دو بیت از غزل راکه پسندیده وارد بخش متفر قات دیوان کرده است. 

ازسوی دیگر» گاه تشه ل و شخه‌های نظیر آن به‌اپیاتی برمی‌خوريم که از 
سروده‌های دوران اقامت شاعر در هند است وشاید بسبب تساهل مذهبی درآن دیار مشکلی پیش 
نمی‌آورده است؛ ولی پس‌از با ز گشت به‌ایران» صائب از وار رد کردن آنها در سخ مفصّل دیوان 
خوددآری ورزیده است. 

اگر غزلی تنها در نسخهٌ ل آمده بوده‌است» شمار؛مسلسل غزل را بین دوقلاب گذ‌اشته‌ام. 
و اکر در نسخه‌های نظیر و همارز آن (ف» لګ ب» چ» ۵ مر) بوده است (اعم" ازاین که در ل 
هم آمده‌یانه) پس‌از گذاشتن ستاره‌ای در کنار شمارةٌ مسلسل غزل» همه نسخه‌هایی را که غزل 
برآنها آمده است ‏ بارعایت اعتبار نسخه‌ها س دز پرانتز ذکر کردهام. 

اگر از سخهُ ل بیتی به‌غزلی افزوده‌ام که درنسخ دیگر نبوده است» آن‌را بین دو 
قلاب [ ] قرار داده‌ام تا متمایز باشد؛ ولی لی اگر در نسخه‌های نظیر آن هم بوده است (نسیخ 
ف» لے بء چ ۵ ع. مر) یك ستاره ٭ درآخر بیت گذاشته‌ام. 

با اند کی دفّت در این ابیات روش می‌شود که مولاتا خود از خير آنها گذشته بوبه 
است» ولی من برای رعایت امانت آنهارا وارد متن کرده‌ام چون در صحت انتساب این ابیات 
شکی نیست. الته - همچنانکه گذشت ‏ اگر بیتی سست بوده درحاشیه جا گرفته است. 
اب نسخهٌ مختصری که بهسال ۸ ه.ق. در ۱۵۶ صفحه در کانپور هند به‌چاپ سنگی رسیده 
است؛ بانشانه ع. 

در ر پایان نسخه آمده که این همان منتخبانی است که عاملای بلخی از دیوان صاب 
فراجم آورده بوده. . دو غزل کوتاه و نیز درحدود بيست بیت پراکنده دراین سخه آمده‌است 
که دن نسخ دیگر نیست. یك جلد از این چاپرا دوست عزیز» دکتر محمّ‌درضا شفیم ی کد کنی؛ 
در تیرماه ۵۵ به‌بنده مرحمت کرد. 
۱ب نبخه‌ای که بهبال ۱۲۸۵ ه.ق. در ۲۳۸ صفحه در مدزاس بهچاپ سنگی رسیده است. 


پیشگفتار نه 
به‌سبت کتب چاپ هند کم‌غلط است و درپایان غلطامه‌ای هم دارد. شانهٌ مخصوصی برای آن 
درنظر نگرفتم. درچند موردی که به‌آن استناد شده» بان کر «نسخةٌ چاپ. مد زاس» مشختص 
گردیده است. شعری که در نسخ دیگر نیامده باشد ندارد. ۱ 
۴ نسخه‌ای که وسیل کتابفر وشی خیام درسال ۱۳۳۳ با مقدٴمهٌ استاد امیری فیز وز کوهی؛ 
در ۸۳۹ صفحه منتشر شد؛ بانشانة خ. 

اراس چاپ ‏ همچنان که گذشت - نسخه مغاوط ل بوده است» بااین تفاوت که 
قعداد زیادی ا ا ارف تاک اسان اپیاس ار کر ھا را بحن کوان 
اغلاط آن ی بیشتر از نسخهُ ل است» با رسم الخطى عجیب و غريب. این نسخه که آبروی صائب 
را برده است» باهمان اغلاط فراوان تا کنون چندین‌بار چاپ شده. 

از نسخ مزبور استفاده‌ای نکردم» ولی در دو مورد درحواشی به‌آن اشاره شده است: 

kkk 

جز نسخه‌های ذکرشده» در تیرماه 4 که توفیق سفری کوتاه بهاصفهان دست‌داد؛ نسخهُ معان 
په کنا بخان عمومی فرهنگ‌وهنر آن شهر را توراق کردم» که په‌قطع رقعی است و بدون 
متا ( در ۳ ۰ برگ) » چندين غزل درحواشی بەخط ˆ صایب دارد و او لین آنها 
پاعبارت «لراقمه صائب 

E‏ دو غزل در حرف «ت» و دیگری د در حرف «ی» 

و اتفاقاً از غزلهای حاشیه ات ولی چون نسخه بنرش‌خورده» بعضی از ابیات ناقص شده است. 

۳ جات شرع بهشتی» شاعر فاضل‌اصفها: ی متخلّص به«دریا» , که ابن‌نسخه درزمان تصد ی 
ایشان در آن کتابخانه خریداری شده است و بنده را از وجود آن آگاه ساختند» :5 نشکر می کنم: 

به‌مأخذ این سه غزل درحواشی مربوط اشازه کرده‌ام. 

ضمناً آقای سید یونی جعفری از فضلای دهلی E‏ کرش گم تدویین ایشعار صائب 
هستند ‏ درحدود سیصد غزل از مولانا که در نسخ متداول نبوده است» بزای انجمن ادبی صائب 
ارسال داشته‌اند. این غز لها را هم ديدم و سه غزلرا که نداشتم a‏ است) 
استنساخ کردم. مأخذ این غزلها نیز درحواشی مربوط ذکر شده است. 

. به جلد دوم تذکرخ شعرای کشمیرء تألیف اقای سید حام‌الدین راشدی (چاپ 
کراچی» ›)۱۳٤٩‏ هم مراجعه کردم. ضمن منتخباتی که صائب از اشعار خود فراهم آوزده بود 
و به‌نقل از تذ کرة مجمع التفائس» تاليف خان ارژو: در کتاب مز بور درج است» به چند پیت 
برخوردم که نداش شتم. ابیات مز بور را با ذکر مأخذ درحاشیه, وارد متن کردم. و 

همچنین در عکسهایی که برای معر فی چند نسخهٌ معتبر از دیوان صائب» درپایان همان 
جلد از کتاب آمده است» پنج بیت اض'فه در يك غزل و يك‌بیت در غزلی دیگر دییم. که بان کر 
مأخذ به‌متن افز ودم و نیز با استفاده از غزلی که به‌خط" مولانا بود اصلاحی درمتن به‌عم لآور ردم 
و در حاشیه تن کر دادم. 

فرهنگ بهار عجم (تألیف رای‌تيك چند. متخلّص به بهار» چاپ لکهنو درسال ۱۳۱۱ 
ه.ق.) و نیز مصطلحات الشتعرا (تأْلیف وارسته, چاپ کانپور درسال ۱۳۱5 ه.ق.) را هم‌دیدم. 
مژلفان این‌دو» دیوان صائب را درست داشته‌اند, گاه پمضیط ايندو فرجنگ درحواشی اشازه 


ده دیو ان صائب 


کا 
ضمناً درحدود دوست بیت درآ نها هست که در نسخه‌هایی که من در دسترس دارم 
نیامده است. ازآن میان» درحدود هشتاد بیت را که‌احتمال سيار داشت که از مولانا باشد» 
با ذکر مأخذ» تحت‌عنوان ابیات منسوب به صائّب درپایان دیوان گذاشتم 

اگر نسخه‌های دیگری از دیوان مولانا مورد مطالعه قرار گیرد» صت انتساب اغلب 
این ابیات تأیید خواهد شد. 


ترئیب نس حاضر 


١‏ غزلیات 


سالها قبل با در دست داشتن نسخ آ و ل (وبعدها پر) فهرستی برای غزلهای مولانا برحسب وزن 
و رعایت نظم الفبایی ترتیب داده بودم باذ کر شمارةٌ صفحات» تا یافتن غز لهای موردنظر آسان 
باشد. پس‌از به چاپ رسیدن چند نسخۀ دیگر» این فهرست را تکمیل کردم وبعدها برای مقابلهً 
سیخ متعد د د بایکدیگر 7 آن سود جستم. 

غرلها را به شش دستهُ اصلی - که اکثر اشعار مولاثا درآن اوزان است - تقسیم 
کرده‌ام. برای این‌کار» حرف «د» را که مفصلترین بخش غزلیّات است مأخن قرار دادهام 
باتوجه به کمیّت غزلها. این آوزان را بترتیب» با شاهد آوردن نخستین غزل هر وزن از حرف 
«د» (درمتن حاضر) ذکر می‌کنم (توضيحاً می‌افزايم که غزل سرآغاز دیوان ازاین قاعده 
مستثنا بوده است) : 

١ہ‏ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات ‏ (شدزسر گردانی‌من ب س که‌حیران گردباد) 

۲- مفاعیلن‌مفاعبلن‌مفاعیلن‌مفاعیلن ‏ . (غنی‌فیض ازدل‌شب‌چون‌فقیران‌درنمی‌بابد) 

۳ فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعصلات ‏ (دل سودازده د طبر دل‌دار افتاد) 

٤‏ مفاعلن فعلاتن مفاعلن فصلات . (زچشم بد رخ خوب ترا گزند مباد) 

هب مفعول فاعلات مفاعیل فاعلات (دنبسال دل کمند نگاه کسی مباد) 

۷ مفعول مفاعیل مفاعیل مفاعیل (هر پرده که از چهر مقصود برافتاد) 
اوژان دیگر ہے درهر حرف باتوجته به‌کمیّت آنها پس‌از این شش وزن قرار گرفته‌اند» و 
آنگاه که تنها چند غزرل باقی‌مانده که هر کدام وزن جدا گانه‌ای داشته‌اند» ترتیب الفبایی ملحوظ 
شده است. به‌عنوان مثال» ترتیب قرار گرفتن آخرین غزلهای حرف «ده (شش‌غزل با شش‌وزن) 
چنین است: 

١‏ آتش لعل از رخت درعرق شرم مرد 
۲- خطی کان رخ تازه می‌آورد 

۳ خال او يك‌نظر از دید ما دور نباشد 
٤‏ مور نه‌ای» پیش قند تنگ میان را بېند 
هب صوفیان صاف روان می‌باشند 

٩‏ عشق نو ز دل بدر نمی‌آید 


پیشگنتار - بازده 


به‌این نکات باید توجته داشت: ۱ 
الف ہے برای یکدست بودن کار» در شش دسته اوزان اصلی هرحرف ترتیب همان اشت 
که در بالا ذکر شد. به‌عنوان مثال در حرف «ت» سه غزلی که در وزن مانند دستهٌ دوم هستند» 
بر غزلهایی کسروزن همانند دستۀ پنجم می‌باشند (بیش‌از دوست خزل) مقدم قران گرفته‌اند. 
بب غزلهای هردسته به‌ترتیب الفبایی منظم شده‌اند. 
اش لام n‏ بر فد لهای مروت ER‏ 
آن‌را که نیست وسعت مشرب درین سراء که ردیف ندارد» قبل‌از؛ نش 
2 زوطن دیده ورجداء که مرد ف است آمده. 
د غزلهایی که قوافی آنها ساکن است قبل از غزلهایی که قوافی آنها متحر ك است 
قرار گرفتهاند. بنابراین: نان به‌خون دل شد از تیغ زبان رنگین مرا قبل‌از: 
6 چشم شوخش می‌برد آرام و تسکین مرا آمده است. 
هب غزرلهایی که ردیف آنها کوتاهتر است قبل‌از غزلهایی که ردیف مفصلتر دارند 
قرار گرفته‌اند. مثلا: نیست یك جو غم زبی‌برگی دل آزاده را قبل‌از: 
عمر در تلخی سرآید در شراب افتاده را آمده است؛ و نیز عنبرافشان را» جان راء 
پیش‌از: بیقراران راء بهاران را. 
8 مد لها کو فی نان ا وی از کات پا انیا 
* _ مصراع او ل مطلع ملاك ترتیب بوده است. بنابراین: من که خواهم محو از عالم نشان خویش‌را 
قبل‌از: غنچسان پر گل اگر خواهی دهان خویش را قرار گرفته است؛ و نیز: 
آہ می‌باشد مسلسل خاطر افگار را پیش‌از: کم‌نسازد جام می زنگی دل افگار را. 


زب غزلهای تر کی به‌همان ترتیبی که درنسخ س و د آمده در‌پایان غزلیّات فارسی 
جای داده شده است. 


بخش مطالع 


در این بخش» مطالعی گنجانده شده‌اند که در غزلینات و بخش متفر قات دیوان نیامده‌اند» با 
E‏ ۱ 
شبه‌است» يا سخ نظیر آن» یعنی ف» ع و مر (نسخ 2۵» ب» چ؛ ۵ مطلع تنها ندارند). 


۷ بخش متفر قات 

اصل در سخه‌ها آن بوده است که در این بخش ابیاتی گذاشته شوند که غزل مستقل و کامل 
آنها در متن دیوان (ویا مطلع آنها در قسمت مطالع) نیامده باشد. البتّه گاهی کاتبان نسخه‌ها 
اشتباه کرده‌اند. دز بخش متفر قات سخ مفصل» ایبات بسیاری دیده می‌شود که غر لهای مر بوط 
به‌آنها بهطور کامل در سخ ف» لك بء چ» ۵ مر ل آعده است. ظاهر این غز لها از آثار دور 
جوانی صائب است و خود مولانا بعدها ابیاتی را که از آنها پسندیده دربخش ا ن 
مفصل گنجانده است. 


دوازده  ٠‏ دیوان صالب 


من ابیات مزبور را به‌غزلهای اصلی بر گردانده‌ام. این گونه غزلها در یخش غزلیّات 
به‌این نحو مشخص شده‌اند که ایبات اضافه‌شده از نسبخ؛ٌ ل به‌آنهاء ميان دو قلاب قرار 
گرفته است و درآخر اپیات افزوده از نسخ ف» لك ب» چ» ۵ مر ستاره‌ای گذاشته شده است 
(اعم" ازای نکه ابیات هر پور دں نسضه ل هم آمده بوده یانه) ضمناً اک غزل اصلی تنها در نسخةٌ 
ل بوده است» شماره مسلسل غزل را هم میان دوقلاب قرارداده‌ام؛ و اگر ماخ غزل» نسخ هم ارز 
و نظیر نسخة ل بوده» در کنار شمارةٌ مسلسل ستاره‌ای گذاشته و نسخی را که مأخن نقل بوده‌اند 
درپرانتز ذکر کرده‌ام, ِ 


٤‏ قصاید 


براین بخش» ابتدا قصایدی که در نیخهٌ س آمده (ونیز مثنوی رزمییته و قطعهٌ جلوس شاه 
سلیمان) به‌ترئیبی که در آن نسخه هست» گذاشته شده‌است. آنگاه چند قصیده کوتاه است که 


در نسخ معتبر س» م» د جزو غزلیتات بوده‌انده ولی بسبب آنکه چندان جنبُ غزلی ندارند بهتر 
بود که در بخشی جدا گانه باشند (در این قسمت يك قصیده نیز از کتاب اصنهان. تاليف آقای 
لطلف الق هنرفر ‏ باکر مأخن ے گذاشته شده است) ES‏ است که درنسخۀٌ ك بوده 
است (چندتایی از آنها در سخ ل هم هست) در آخر» قصایدی قرار گرفته که تنها درنسخة 
ل آمده است. ‏ ۰ ۰ ۱ 

ترتیب قصاید همچنان است که در نسخ مز بور بوده است وآنها را بەطوں الفبایی مرتتب 
نکرده‌ام تا نظم تاربخی آنها (بخصوص قصاید نسخاً س) محفوظ بماند. 
هيچيك از قصاید در نسخ مزپور عنوان ندارند و عناوین را خود اف ود‌ام. 


چند ت ذ کر 


۱- درمواردی که بیتی یکسان در دو غزل آمده بود (درحدود دویست بیت درسر اسر دیوان) 
بیت مک ر ر را از غزلی که تعداد ابیات آن بیشتر بوده است حذف کرده‌ام. اگر هنوز چند بیت 
مک رر باقی مانده باشد قا بل "گذشت است. 

۲- در دو غزل که مقطعی یکسان داشته‌اند» مقطع غزلی را که مفستاتر بوده‌است حذفکرده و 
درحاشیه تذکر داده‌ام. دریکی دومورد هم مقطعی را که درنسخ بیشتر و معتبرتر آمده بوده 
است باقی گذاشنه‌ام» با تذ کر دز حاشیه. 

۳ گاه دو غزل مطلعی واحد داشته‌اند که چون یکی بعدازدیگری قرار گرفته و مشختّص است 
(و چاره‌ای هم نداشته) حاجتی به‌تذ کر نبوده است. 

٤‏ گاهی نسیخ معتبر که ازنظر صائب گذشته‌انده درضبط کلمه‌ای یا قسمتی از مصراع (وياهمةً 
آن) باهم اختلاف دارند (حتّی در چند غزل در حاشیةٌ نسخ آ و پر بەخط خود شاعر) دراین 
موارد بادرنظر گرفتن مناسبات و بسلیقهٌ خود که امتّیدوارم چندان کج‌نبوده 
باشد - و نیز مثیورت يا ابیتاد گلچین ممانی» يك ضبط را بهمتن بردم و دیگری را درجائیه 
گذاشتهام. 


شتا را سیزده 


درموارذی که پای خط شاعر درمیان بوده‌است» ضبط متن را مظابق آن اختیا ر کردةاغ 
نا اجتهاد درمقابل نص" نشده باشد. مع‌هنا درچند مورد» که با مولانا را تهوالقلمی دست داده 
وبا خبط نسخ دیگر به‌طور قطع بهتر بوده است» ازاین قاعده عدول کُرده و درحاشية توضبیخ 
داد‌ام. گاه که ضبط نستخح دیگر سا درعین مر جح بودن - چنان نبوده است که تفاوت چندانی 
درمعنی پدید آورد» درحاشیه متذ کتر شده‌ام که متن مطابق خظ صائب اختیار شده است: 
مب اگر دز بیتی که تنها دريك وا احیاناً چند نسخه آمده بوده تصحیحی قیاسی صورت گر فته 
است» درتحاشیه با «فقظ» و پس‌از آن ذکر سخه یا نسخه‌ها مشنخص گردیده و صورت اضتلی 
بط هم داده شده است: 


| که به‌نظنرم رسیده است 
احتمالا» نشان داده‌ام. 


٣‏ درمواردی که در تصحیم قیاسی شك داشته‌ام» وجه هریم 
درنحاشیه با «ظ» پا «ظاهرآ» و دریکی دوموزد هم با «شاید» و 
دز چندجا که مصر اعی به‌نظرم نامفع‌وم آ مرخ ويا احتما 
در ن‌آخر آن «کذا» گذاشته‌ویا بمحاشیه رجوغ داده‌ام: 
۷ درمورد غرلهای-چهازییتی - با تخلتص ویا بی‌تتخلص بایلو گفت چون درنسخ معتبر 
به‌همین صورت و دربخش غرلیات آمده‌اند» از برد آنها بەقست متفر قات خودداری کرده‌ام. 
به‌همین ترتیب» اگر در بخش متفر قات هم چهاربیت از غزلی آعده بوده است در همان‌جا باقی 
گذ‌اشته‌ام: 
گاه یك وبا چند پیت تخوب از غزلی که درنسخ ف» ك ب» چ» هھ مر ل آمده است» 
درنسیخ معتبر درغرلی دیگر دیده می‌شود» از باز گرداندن این ابیات به‌غزلیات اصلی و او لیه 
خودذاری کرتم» درلتیجه گاهی تعداد ابیات بعضی از این غزلها بمچهار تقلیل یافته است. در 
یکی دومورد هم به‌علّت حذف چند بیت مفلوظ و غیرقابل اصلاج ‏ در غزلهای مربوط به‌نسخة 
ل - این‌وضع پیش آمده است: 
هب ممکن است گاهی تنها مطلع وبکی دوبیت از یك غزل متن ما با غزل همانند آن درنسخه 
آ و نظایر آن یکی باشد ودرنظر اوال گمان این برود که نسخ مزبور نسبت به‌متن ما ابیاتی 
اضافه دارند» حال آنکه باقدری دقّت معلوم خواهد شد که اییات موردبحث دربك ويا دوغزل 
ذیگر - که به‌همان وزن وقافیه است ‏ آمده‌اند. ترتیب متن ما براساس نسخ معتبر و مفصتل 
س م» د بوده‌است. تنها در دوسه‌مورد يك غزل مفصل نس مزبور را دو غزل کرده‌ام (باتوجه 
به‌اینانی که در نسخ دریگ غالبا بدخط شاعر بوده است) . 
4- همچنانگه ضمن معر فی نسخه ل گذشت» هر گاه مأخد غزلی تنها نسشه هزیور بوده است» 
شمارء ستلسل غزل ميان دو قلاب قرار گرفته است» واگر ازنسخ نظیر و هم‌ارز آن نقل گردیده 
است؛ در کنار شمارۀمسلسل غزل ستاره‌ای گذاشتهشده وپی‌ازآن» همه نسخ ی که مأخذ نقل‌بوده‌اند 
(ازجمله نخ ل) به‌ترتیب أغتبار درپرانتر ذکر گرفیده است. 
۶ از دادن نستخه بدلهایی که راهی به‌جایی نمی‌برد و سودی نمی‌رساند تاحد امکان خودداری 
شده است. کلماتی را که در ر افتاد گیهای متن ازخود افر وده‌ام ميان دوقلاب گذ‌اشته‌ام: درمو رف 
غناوین قصابد هم به‌همین نحو عمل شده است. 
١‏ دربار؛ این که چرا صائب را مطابق روش فارسی» «صایب» ننوشته‌ام» وجه ته خورانندگان 


چهارده دبوان صاب 


را به‌حواشی سخ آء پر» بو ت که بمخط شاعراست جلب‌می‌کنم. مولانا خود درهمه‌جا «صاب» 
نوشته که به‌صائب نردیکتراست تا «صایب». ولی‌کاتبان متن» صایب نوشته‌اند. جز ریزه کاریهای 
خط که در تخصّص اهل فن است» به گمان من این نیز می‌تواند مالاك و قرینه‌ای برای شناختن 
خط صالب باشد» تا هرنسخه‌ای به‌خط او پنداشته نشود (مانند نسخه پر چاپ پاکستان و سخ 
ت و تب چاپ تبریز). 
۴ دربارءٌ رسم‌الخط دیوان باید بگویم که اصل بر جدانوسی بوده است» بخصوص درمورد 
«به» و «است» این نکته‌را کاملا رعایت کرده‌ام. ولی در کلمات مر کلب روش یکنواختتی 
نداشته‌ام» حتتی ممکن است يك کلمه را به دو شکل جدا و متصل نوشته‌باشم و جای‌ایرادهست. 
امْیدوارم اهل فن از این خطاها چشم بپوشند. 
۳ کلیات اشعار صائب را بین صد تا EE‏ قراو پذیر فتنی 
است. بدون‌شك قصاید او بسیار زیادتر از این مقداری است که من گردآورده‌ام و علّت آن 
دسترسی نداشتن به‌نسخه‌های دپگر بوده است» ونيز در هر نسخه‌ای ممکن است غزلهایی یاقت 
شود که درنسخ دیگر نیامده باشد. ۱ 
۰ از کتابخانة م رکزی دانشگاه تهران؛ کنابخانه‌های مجلس شورا و سنای سابق» کتابخانة 
ملّی تهران و تبریز» كتابخانةٌ ملك و چندین کتابخانهٌ دیگر تقاضای میکروفیلم شده بود که 
متأستفانه از هيچيك جز نامه‌پرا کنیهای بی‌حاصل نتیجه‌ای به‌دست نیامد. 
6 مجموع ابیات نسخهٌ حاضر» بدون درنظر گرفتن ابیاتی که درحاشیه گذاشته‌شده از هفتادو 
دوهز ار بیت متجاوز و شامل ۷۰۱۵ غزل است. به‌هر حال جامعترین نسخه‌ای است که از دیوان 
مولانا بمچاپ می‌رسد. اگر خداوند توفیق عنایت بفرماید می‌توان اضافات نسخه‌هایی را که بسا 
بهدست بیاید به‌عنوان تکمله‌ای بر دیوان عرضه کرد. 

غزلیات تر کی صائب راء که به رسمالخط قدیم و دشوار خوان بود و ب‌طور مفلوط 
رونویس کرده بودم» باعکس نسخه‌ها به‌دوست عزیز و شاعر خوب تبریزی «آذر» سپردم تا 
اصلاح کند. تشکر از مراحم این مهربان بربنده فرض است. اگر كمك او نبود به‌ناچاز از این 
غزلها چشم می‌پوشیدم. 

kkk 

درخاتمه از محبتهای شاعر گرائمای محقتق, استاد گلچین معانی تشکر می‌کنم که در ای ن کار 
جانفرسا بهترین مشواق بنده‌بوده‌اند و نیز نسخادستنویس مرا از ابتدا تا انتها خوانده وهمه‌گونه 
راهنمایی کرده‌اند. درچند مورد ضروری هم توضیحاتی مرقوم داشته‌اند که به‌نام خود ایشان 
درحواشی آمده ۳ 

در مرجتح دانستن ضبطی که می‌بایست متن قرار گیرد و نسخه‌بدلها ونیز تصحیحات 
قیاسی اکثرا با ايشان مشورت کرده‌ام» .گو اینکه باید با کمال خجلت اعتراف‌کنم که در همه 
موارد تظر استاد را نپذیرفته‌ام. لذا اگر دراین زمینه‌ها اشتباهی رخ داده باشد گناه آن متوجته 
پنده است. 

امیدوارم فرهنگ لغات و تعبیرات و اصطلاحات و تر کیبات اشعار صائب که استاد 
تاليف کرده‌اند هرچه زودتر بهچاپ برسد و راهنمای اهل‌ادب و خوانندگان دیوان مولانا باشد. 


بشگفتار بانزده 


" ¥ 


سپاس بی‌پایان خودر] به‌حضور اولیای محترم شر کت انتشارات علمی و فرهنگی که 
همت بهچاپ این اثر گماردند تقدیم می‌دارم. 


kkk 


نشانه‌های اخ اری نستخ مورد استفاده را بار دیگر برای یادآوری ذکرم ی کنم: 
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نسخةٌ متعلّق به کتابخانهة دیوان هند (ایندیا آفیس) 
نسخة متعاسق به كتابخانةٌ ملى ملك 

نسخة متعلسق به کتا بخان دانشکده ادبیات مشهد 
لس افت‌شده وس اجمن آثار ی 

نسخة افت‌شده در پا کستان (به‌قطع رقعی) 

نسخهٌُ افست‌شده در پاکستان (به‌قطع وزیری) 
نسح مسلی به کتابغان آستان قدمی 

سخه اقشست‌شده وسیله داشکده اذبیات تبریز 
نس دبگر افت‌شده وسیلهٌ همان دانشکده 

نسخة متعلّق به‌استاد امیری فیرو زکوهی 

نسخهٌ دیگر متعلّق به‌ایشان 

نسخة متعلق به‌اینجانب 

نسخٌ دیگر متعلّق به کتابخانهٌ دیوان هند (ایندیا آفیس) 
نسخهٌ متعلق به‌کتابخانةٌ دولتی پروس (برلین غربی) 
نسخة دیگر متعلّق به‌ابنجانب 

نسخه دیگر متعلّق به‌اینجانب 

نسخة متعلّق به کتابخانةً هر کری دانشگاه تهران 
نسخهٌ چاپ سنگی هند (لکهنو) 

نسخه مختصر چاپ کانپور هند 

نسخهٌ چاپ مدراس هند (بدون نشانة اختصاری) 
نسخه چاپ کتابفر وشی خیام 


محمد قهرمان 


شهر بور ۱۳۹۶ 


غزلیات 


اگر نه مد“ بسي الله بودی تاج عنوانها 
نه‌تنها کعبه‌صحرایی است» دارد کعبةدل‌هم 
بهفکر نیستی هرگز نمی‌افتند مفروران 
سرشوردده‌ای آورده‌ام از وادی محنون 
حیات جاودان خواهی به‌سحرای قناعت‌رو 
گلستان سخن را تاز‌رو دارد لب خشکم 
نمی‌بینی زاستغنا به زیربا » نمی‌دانی 
کدامین نعمت‌الوان بوددر خالغیراز خون؟ 


نگشتی تا قیامت نوخط شیرازه» دیوانها 
به گرد خویشتن از وسعت مشرب بابا نها 
اگرچه صورت مقراض لادارد گرب با نها 
تھی ساز ید ازسنگ ملامت جیب و داما نها 
که‌داردیاد هرموری‌درآن'وادی سلیمانها 
که‌جزمن می رساند درسفال‌خشك» ربحانها؟ 
که آخر می‌شود خار سردسوار» مز گانها 
ز خحلت بر نمی‌داردفلك‌سر پوش این خو انها« 


چنان از فکر صائب شورافتاده‌است درعالم 
که‌مرغان‌این سخن دارند باهم در گلستانها؟ 


۳ 


آه افسوس وسرشك گرم وداغ حسرت‌است 
نیست غیرازرشتة‌طول امل چون عنکبوت 


۰۱ ياء د: درین 


بگرداند ورق مجنون ز دیوان رخ لیلی 


۲ ل: در خاك و خون تنهاء متن مطابق ك. 


از جوانی حسرت بسیار می‌ماند بجا 
آنچه از عمر سبکرفتار می‌ماند بجا 
آنحه از ما بر در و دیوار می‌ماند بجا 


۷ ل اضافه دارد: 
به وصف دلیر رعنا بیارایم چو عنوانها 


3 دبوان صاب 


رن کل E‏ 
رنگ و بوی‌عاربت پا دررکاب رحلت‌است 
جسم خاکی مانم عمر سبکرفتار نیست 
فل است آذ ر حیات رفتهمی‌جوید ار 
هیچ کارا زسعی‌ماچو نک وهکن‌صورت نبست 
زنگ افسوسی‌به‌دست‌خواجه هنگام رحیل 
نیست از کردار» ما بی‌حاصلان را بهره‌ای 
ظالمان رامهلت ازمظلوم چرخ افزون‌دهد 
سینه اصاف در مبخانه تتوان یافتن 
می‌کشد حرف ازلب ساغر می‌پر زورعشق 


کر کف لجو ر کان بان مرها تن ا 
خا رارق ار فا کا ارو ودک 
پیش این سیلاب کی دیوار می‌ماند بجا؟ 
قش پاء کی زان سبکرفتار می‌ماند بجا؟ 
وقتآن کس‌خوش‌کزاوآژار می‌ماند بجا 
از شمار درهم و دینار می‌ماند بجا 
چون قلم ازما همین گفتار می‌ماند بجا 
بیشتر از مور اینجا مار می‌ماند بجا 
بست هرجا صیقلی» زنگار می‌ماند بجا 
قزر دل غ ا 


عیش‌شیرین رابود درچاشنی صد چشم‌شور 
برک صائب بیشتر از بار می‌ماند بجا 


۳ 


نعمه آرام از من دووانه می‌سازد جدا 
پردة شرم است مانع در میا ما و دوست 
موج از دامان دربا بر ندارد دست خونش 
هرکجا سنگین دلی در سنگلاخ دهر همست 
نودمسحد هرکف‌خاکم»ولی عشق‌این‌زمان 
بر ندارد چشم شوخ او سر از دنال دل 
سنگ و گوهرهردویکساناست‌درمیزال‌چرخ 
از هواجوبی رساند خانة خود را به‌آب 
جذباتوفیق می‌خواهی» سبلك کن خویشرا 
زاختلاف جامءغافل‌ازمی وحدت‌شده‌است 
می‌فتد در رشتهة جان چاك بیتابی مرا 
برنمی‌دارد به لرزیدن ‏ زگوهر دست؛ آب 


۱ س» د؛ لک: میخانه 


خواب را ازدیده این‌افسانه می‌سازد جدا 
شمع را فانوس از پروائه می‌سازد حدا 
جان عاشق راکه از حانانه می‌سازد حدا؟ 
سنگ از هر من دوانه می‌سازد جدا 
در تن هرموی من بتخانه می‌سازد جدا 
طفل‌مشرب را که از دیوانه می‌سازد جدا؟ 
آسیا کی دانه را از دانه مي‌سازد جدا؟ 


کهربا کی کاه را از دانه می‌سازد جدا؟ 
نگ از هم کعبه و بتخانه می‌سازد جدا 
تار زلفش‌را چو ازهم شانه می‌سازد جدا 
رعشه‌کی‌دست من از پیمانه می‌سازد جدا؟ 


غرلیات 9 


۳ می‌بایدکه‌از. ` چون‌موجآب رزق .ما ر | تیخ» سدردانه می‌سازد دا 

کی‌شود همخانه صاثب بامن e‏ وج 

. وجشیی کز سابة خود خانه می‌سازد جها. تن 

جان‌روشندل ز جسم 9 اشد خد در E‏ وه غلطانی گهر باشد جدا 
از فشردن غوطه در دریای وحدت می‌زند ۰ گرچه از هم بندیند نیشکر باشد جدا 
رشته سازی‌است کزمضراب دورافتاده‌است دردمندان را رگی .کز نبشتر اشد حدا 
خازن گنج‌گهر را دورباشی لازم است ‏ . نیست ممکن‌کوه راتیغ ازکمر باشد جدا 
بی‌تکلف »مصحف بر طاق نسیان‌ما نده‌ای است حسن نو خط ی که از صاحب‌نظر باشب حدا 
از دلیل عفل بر من کوه وصحرا تنگ‌شد وقتآن‌سرگشته‌خوش‌کزراهبر باشد جدا 
جون‌نگین از نگین‌دان ب رکنارافتاده‌ ای اشت ازسر زانوی:فکران‌را که سر باشد جدا 
می‌کند 7 اختباری عاشقان را .کامیاب نیستممکن هلهرا. دست‌ازکمر. باشد.جدا 
از جهان سردمهر امتید خونگرمی خطاست ‏ شیر دريك کاسه اینجا از شکر باشد جدا 
ازهمآآوازان دوبالا می‌شود گلبانگ عيش وای برکبکی‌که ازکوه وکمر باشد جدا. ‏ 
دست کمتر می‌دهد جمعیتت نیکان به‌هم قطه‌های انتخاب از بکدگر باشد جد! 
سلك جمعیّت بدان را نیز می‌پاشد ز هم نقطه‌های شك اگر از همدگر باشد جدا 
تانگردد پخته»دلعضوی‌است‌از اعضای‌تن کی‌زی رگ خوش درخامی ثمر اشد حدا؟ 

معنی‌بیگانه صاب م ی‌کند وحشت زلفظط۲ 

. از تن خاکی» دل روشن گهر باشد جدا . 
© 

شد به دشواری دل از لرا دلىر حدا این کباب ‌تر بهخوندل شد از اخگر جدا 
ی هی را سای ادل وان دود بی ا ازسکه هیهات! E‏ 
آگه است ازحال زخم من جدا ازتیغ او با دهان خشك شد هر کس که از کوثر حدا 
کار هر بی‌ظرف نبود دل‌زجان برداشتن . زانلب میگون به‌تلخی می‌شود ساغر جدا 
گر درآمیزد به گلها بوی آن گل پیرهن" من به چشم بسته می‌سازم ز بکدیگر جدا 


5۹ دبوان صاثب 


در گذ را زقرب‌شاهان‌عمراگرخواهی» که خضر بافت عمرحاودان تا شد ز اسکندر حدا 
بی‌سرشك تلخ» افتاد ازنظر مژگان مرا رشته‌می گرددسبك‌چون گردداز گوهر جدا 
چون نسوزدخوآب‌درچشمم» که‌شبهای‌فراق اخگری در پیرهن دارم ز هر اختر جدا 

نیست چون‌صائب قراری نقش‌رابرروی آب 

چون خیال او نمی‌گردد زچشم تر جدا؟ 

1 

خط نمی‌سازد مرا زان لعل‌جان‌پرور جدا تشنه کی گردد به‌تیغ موج از کوثر جدا 
سبزة خط لعل‌سیراب ترا بیآب کرد آب را هرچند نتوان کرد از گوهر جدا 
زدل‌خونگرم ماپیکانکنیدن مشکلاست ‏ چون‌تواکردندو یکدل‌را زیکدیگر جدا؟ 
می‌کند روزسیه بیگانه بارال راز هم خضر در ظلمات می‌گردد ز اسکندر جدا 
تا نسوزد آرزو در دل» نگردد سینه‌صاف زنگ از آینه می‌گردد به خاکستر جدا 
زندگی را بی حلاوت می‌کند موی سفید . شیر دربكکاسه اینجا باشد از شکثر جدا 
چارة من مرهم کافوری صبح است وبس من‌که دارم بر جگر داغی ز هر اختر جدا 
مهر زر هم از دل دنیاپرستان مسی‌رود سکنه‌می گردد به‌زوردستاگر از زر جدا 
بهره از آمیزش نیکان ندارد بد که‌هست در میان جمع» فرد باطل از دفتر جدا 
برنسارد کشرت‌مردم ز تنهایی مرا درمیان لشکرم چون رایت از لشکر جدا 
بعد عمری گر برآرم سر زکنج آشیان. می‌شود تیغ دودم در کشتنم هر پر جدا 
گوی چوگان حوادث گردد از بی‌لنگری از سر زانوی فکر آن‌راکه باشد سر جدا 
آتشی از شوق" هرکس را که باشد زیرپا چون سپنداز ناله‌ای گردد ازین‌مجمر جدا 
قطره دراندشة دربا حوباشد»ه عین اوست نست‌ممکن‌دل به‌دوری گردداز دلبر جدا, 
حال دل دور از عضق آتشین او مپرس این کباب تر به‌خون دل‌شداز اخگر جدا« 

ريشة غم بر نیاورد از دلم جام شراب 

صیقل ازآینه صاب جون‌کند جوهرجدا؟ 


7 
با خودی هرگزنگردد دل زدردوغم جدا هرکه ازخودشد جداء شد ازغع‌عالم حدا 


غرلیات 


تا ترا چون گل دربن گلزار باشد خرده‌ای 
دور گشتن ازسبکروحان بود بر دل گران! 
در حریم وصل» اشك‌شور من شیرین نشد 
چون زصدگرداب کشتی سالم آید برکنار؟ 
لذت خاصی است با هر بوسة لبهای او 
چون دوتاشد قد» وداع روح‌راآماده‌باش 
توسن عمر ترا کردند ازان صرصرخرام 
تا دم‌رفتن سبك از جا توانی خاستسن 
نی‌که‌جان راتازه می‌سازد زقرب همنفس 


دید شوری بود هرقطرة شینم جدا 


می‌شودسنگین چوعیس یگرددازمريم جدا 
کعبه تنوانست کردن تلخی از زمزم جدا 
نیست‌ممکن دل‌شود زان طر“ۀ پرخم جدا 
می‌شود نقش نوی هردم از این‌خاتم حدا 
کزکمان تیرسبکرو می‌شود یکدم جدا 
تا تو کاه و دانة خودرا کنی از هم جدا 
مالرا درزندگی ازخوش کن کہ کم حدا 


قالب‌ی‌جان‌شود حون گردداز همدم حجد ۷1 


نيك و بد را می‌کند صائب فلك هم امتیاز 
گندم وجو را کند گر آسیا از هم جدا 


گرچه باشند آن دوزلف مشکبار ازهم‌جدا 
مستی ومخموری ازهم گرچه دورافتاده‌اند 


۸ 


لرزد از بیم جدایی استخوانم بند بند . 


شاه و می را نماید با کمال اشحاد 
بك دل صدباره آید عارفان را درنظر 
سر به‌يك‌جا می‌گذارد این دو راه مختلف 
متحد گردند باهم» چشم چون برهم نهند 
از دل روشن» علایق را شود پیوند سست 
چند باشیم ازحجاب عشق واستغنای‌حسن 
آشناییهای ظاهر » پرده بیگانگی است 


نیستند اما به‌وقتگیرودار ازهم جدا 


۷ 


اص 


نیست درچشم تو مستی*وخمار ازهم جدا ‏ 


هرکجا بينم فلك سازد دو بار ازهم جدا 
از نگاهی چشم شور روزگار ازهم جدا 
گرچه باشد بر گبرگ لاله‌زار ازهم جدا 
می‌نماید گر به‌صورت زلف بار ازهم جدا 
هست اگر جانهای‌روشن چون‌شرار ازهم جدا 
ماه می‌سازد کتان را بودوتار ازهم جدا 
در ته یك پیرهن» ما و نگار ازهم جدا؟ 
آب‌وروغن‌هست دریك‌جویبار ازهم جدا 


غافلی‌از پشت‌وروی کار صالب» ورنه‌نست 
چون‌گل رعناء خزان ونوبهار ازهم جدا 


٩‏ د» ك: بر درخت خوش‌ثمر بارست دوری از ثمر 


می‌شوند از سرد مهری دوستان ازهم‌جدا 
قطره‌شد سیلاب‌و واصل‌شدبه دربای‌محیط 
گردو بی‌نسبت به‌هم صدسال باشند آشنا 
در نگیرد صحبت پیر وجوان با یکدگر 
می‌بذبرد حون گلاب از کوره رنگ اتحاد 
تا ترا از دور دیدم» رفت عقل وهوش من 
تا چو زنبور عسل درچشم هم‌شیرین‌شوند 
در خموشی حرفهای مختلف یك نقطه‌اند 
پیش ارباب بصیرت گفتگوی عشق وعقل 


گرچه درصحبت قسمها برنرهم می‌خورند ‏ 


نیست ممکن آشنایان را جداکردن زهم و 
ek 0‏ 
کیست صائب 


گرخه خان ما به‌ظاهر هست ازجاثان جدا 
از جدایی» قطع پیوند خدایی مشکل‌است 
می‌شود سگانگان را دوری ظاهر حجاب 
زود می‌باشد ز هم جمعیتت بی‌نسبتان 
دل به دشواری توان برداشت ازجان عزیز 
تا تو ای سرو روان از باغ بیرون رفته‌ای 
هست با هر ذر"ه خالك من جنون کامای 
عشق‌هیهات‌است در خلوت‌شودغافل زحسن 


می‌توان ازعالم افسرده» دل برداشت زود " 


کم نگردد آنجه میآید به‌خون‌دل به‌دست 


آ» پر بو ق, د: فصل خزان ۲ فقط لک هء 


۱۰ 


دیوان صائب 


بر گھا زا می کیک باد خزان! 
تا به‌کی باشید ای بی‌غیرتان 
می‌کند بی‌نسبتی در یکزمان ازهم جدا 
تا بههم پیوست» شد تیر و کمان ازهم جدا 
گرجه باشد بر ےب رگ گلستان ازهم جدا 


ازهم حدا 


ازهم جدا 
ازهم جدا؟ 


می‌شود نزديك منزل کاروان 
به که باشد خانه‌های دوستان ازهم جدا 
می‌کند این جمع را تیغ زبان ازهم جدا 
هست چون بیداری و خواب‌گران ازهم جدا* 
خون خودرا می‌خورند این‌دوستان ازهم جدا* 
می‌کند ببگانگان را آسمان ازهم جدا٭ 


از یکدگر نتوان برید 


e‏ حانان وحان ازهم‌جدا؟ 


موج را تنوان شمرد از بحر بی‌پابان جدا 
گرشودسی‌باره» ازهم کی‌شود قرآن حدا 
آشنایان را نمی‌سازد زهم هجران جدا 
دانه را از کاه در خرمن کند دهقان جدا 
می‌شود یارب سخن‌چون ازلب‌جانان جدا؟ 
دست افسوسی است هریر گی درین بستان جدا 
می‌کند هرقطره ازدربای من طوفان جدا 
۱ نیست در زندان زلیخا از مه کنعان جدا 
ازتنور سرد می‌گردد به گرمی نان جدا 
بست از دامان درب پنجه مرجان جدا 


ل: زهم کردن جدا» متن تصحیح قیاسی. است. 


غرثیات 


قانع ازروزی به‌تلخ‌وشور شوصائب که‌ساخت 
بسته را آمیزش قند از لب خندان جدا 


می‌رسد هردم مرا از چرخ آزاری جدا 
از متاع عنارت بر خود دکانی چیدهام 
چون گنهکاری که‌هرساعت از وعضوی رند 
نیست ممکن جان‌یرافسوس من خالی شود 
تا شدم بی‌عشق» می‌لرزم به‌جان‌خویشتن 
دست‌من‌چون‌خاردیو ارست‌از گل بی‌نصیب 
نه همین‌خورشید سر گرم‌است ازسودای‌او 
حسن سرکش»کافرازجوش هواداران‌شود 


قطع امتید از حیات تلخ بر من مشکل است 


۱۱ 


می‌خلد در دید من هر نفس خاری جدا 
وام خود خواهد زمن هردم طلبکاری جدا 
چرخ سنگین دل زمن هردم‌کند باری جدا 
گر شود هر موی من آه شررباری جدا 
هیچ بیماری نگردد از پرستاری جدا 
ورنه دارد دامن گل هر سر خاری جدا 
عشق دارد در دل هر ذرهه بازاری جدا 
دارد از هر طوق قمری سرو زتاری جدا 
وای برآن‌ک سکه گردد از شکرزاری جدا 


تکیه بر پیو ندجان‌وتن" مکن‌صائب که‌چرخ 

این چنین پیوندها کرده‌است بسیاری جدا 

۱۳ 
مانع از گردش نگردد خاروخس گرداب 
از زمین‌تشنه برون‌شد نباشد آب 
روغنی حاجت نباشد گوهرشب‌تاب 
می گذارد پل در آتش نعلر ابن سیلاب 
از کجی زور هنک آرد برول قلاب 


وقت زخمۍ خوش که بیرون‌می‌دهدخوناب 


نیست از زخم‌زبان پروا دل‌بیتاب را 
تیغ را نتوان برآوردن ز زخم ما به‌زور 
جوهر داتی است مستعنی ز نورعاربت 
قامت خم زندگی را می‌کند پادررکاب 
می‌کند فکر متین کے بحث را کوته زبان 
لب زحرف شکوه بستن تلخ دارد کام من 
دل منه بر اختردولت که در هر صبحدم . مشرق‌دیگر بود خورشی دعالمتاب را 
نقد خود را نسیه می‌سازد زکوته‌دیدگی با چراغ آن‌کس که جویدگوهر شب‌تاب را 

سینة خود صائب از گرد کدورت باه کن 

صاف اگر با خویش‌خواهی سینة احباب‌را 


١‏ م» سء د: جسم و جان 


۷۰ دیوان صائب 


۱۳ 

چشم روشن می‌دهد ازکف دل‌یت‌اب را صفحة آیینه بال و پر شود سیماب را 
از علایق نیست پروایی دل‌بیتاب را هیچ دامی مانع از جولان نگردد آب را 
عشق در کاردل‌س ر گشتۀ ماعاجزست بحر ننواند گشودن عقدۀ گرداب را 
می‌کند هر لحظه ویرانتر مرا تعمیر عقل شورسیسلاب است در ویرانه‌ام مهتاب را 
بی‌خموشی‌نیست ممکن جان‌روشن یافتن. کوزة سربسته می‌باید شراب ناب را 
زنده می‌سوزد برای مرده در هندوستان دل نمی‌سوزد درین کشور به‌هم احباب را 
طاعت زهناد را می‌بود اگر کیفیتتی مهر می‌زد بر دهن خمبازة محراب را 
نیست دلگیر آسمان از گریه‌های تلخ ما خون ناحق گل به‌دامن مي‌کند قصتاب را 
درصفای سینة خود سعی‌کن تا ممکن است صاف اگر باخویش خواهی سینة احباب را 
تفس را نتوان به‌لاحول ازسرخود دورکرد وای بر کاشانه‌ای کز خود برآرد آب را 
9 ماهی لب بسته خون در دل کند قلاب ر 
روشنم شد تنگ‌چشمی لازم جمعیتت تت است بر کف دریا چو دیدم کاسة گرداب دا 
a‏ می‌نماید زیردست خوش رون آب را 

۴ ردد ان دل صائب ز آهآتشین 

نیست ممکن یافتن آن گوهر نایاپ را ا 

۱٤ 

می‌توان در زلف او دیدن دل بیتاب را پرده‌یوشی چون کندشب گوهرشب‌تاب را؟ 
غیرت طاق دلاویز خم ابروی او همچو ناخن می‌خراشد سينة محراب را 
دیدهة حسرت عنال‌عمر نتواند گرفت هیچ دامی مانم از جولان نگردد آب را 
چون‌عنانداری کنم‌دل راه که‌چشم شوخ او شهیر پرواز می‌گردد دل‌یتاب را 
در لباس عاریت چون ابر آرامش مجو برق زیرپوست باشد جامة سنجاب را 

خاکیان را بحر رحمت می‌کند روشنگری 

موجة درباست صیقل » ظلمت سیلاب را 


۱ ه» ل اضاقه دارند: 
در بدن تا هست پیکان می کشد سرگشتگی زلف جانان می‌دهد تسکین دل بیتاب را 


غرلیات 


نم به‌دل نگذاشت خونم خنجر قصتاب را ا 
ابر چشم من چنین گر گوهر افشانی کند 
صبح‌هرروز ازشفق صد کاسه‌خون برس رکشد 
می‌تواند از دویدن سیل را مانم شدن 
نشاة صرف از می ممسر دج باشد دش 

از گرانجانی شود در هر قدم سنگ نشان 
پیش‌راه‌شکوة خونین نگیرد خامشی 
می‌دهد اشك ندامت عاجزان را شسته 

خط برآنلبهای میگون تنگ می گیردعبث 
می‌کند برخود فضای خلد را زندان تنگ 
از کجی گردند خلق از صید مطلب کامیاب 
نیست کار ساده‌لوحان راز پنهان داشتن 
چشم عبرت‌بازکن»گردید چون مویت‌سفید 
کشتی‌خودر اسبك گردان‌درین دریا که نست 


10 


۱۱ 


جذبة من می‌کند از صلب آهسن آب 
کاسٌدری وزفدرب! کند گرداب 
تا در آغوش آورد خورشید عالمتاب 
می‌کند هر کس عنانداری دل تاب 
آب در شیر از می روشن مکن مهتاب 
گر نیندازد به منزل راه‌پیما خواب 
بخیه تتواند عنانداری کند خوناب 
بحر روشن‌می‌کند آينة سیلاب 
نیست‌حاجت صاف گرداندن شراب اب 
نیست ممکن خودنمایی در حرم محراب 
هرکه در مستی رعات می‌کند آداب 
راستی خالی ز تحر آرد پرون قلاب 
صفحة آیینه بال و پر شود سیماب 
مگذران درخوابغفلت این شب مهتاب 
بهتر از کام‌نهنگان مصرفی اسباب 


غوطه در دربا دهد آتش‌عنانی آب را 
زنګ بندد تیغ چون بپار ماند در نیام 
سرعت سیلاب می‌گردد زسنگینی زباد 
صاف‌کن دل‌راکه بر خارو گل این بوستان 
چرب‌نرمی پيشة خودکن که بر روی زمین 
از شکایت نیست گر آهی‌کشم در زيرتیغ 


۲ س: سیراب را 


۱۹ 


رزق‌خالام رده می‌سازد گرانی آب 
مافع است از سبز گردیدن روانی آب 
مانم از رفتن نمی گردد گرانی آب 
حکم جاری باشد از روشن روانی آب 
سبز می‌گردد سخن از ترزبانی آب را 
گرد می‌خیزد به هرجا می‌فشانی آب را 


۱۴ 


و نیل ر چشم زخم جانر روشن‌است 
چشم دلسوزی مدار از همرهان روزساه 
خاکساران فیض بیش ازآب رحمت می‌برند 
و حسن ای نقد رسرشارهم‌می‌بوده‌است؟ 
سختی ایام کرد از کاهلی جان را خلاص 
خامثشان را می‌شود از غیب پیدا ترجمان 
می پرستی می‌رساند خانة تن را په آب 
می کدکرت حهان درچشم روشندل سیاه 


دیوان صائب 


در سیاهبی پیش باشد زندگانی آب 
کز سکندر خضر می‌نوشد نهانی آب 
در زمین پست باشد خوش‌عنانی آب 
می‌شود صهبا» به لب تا می‌رسانی آب 
سنگلاخ آورد بسرون از گرانی آب 
می‌شود ماهی زبان از بی‌زبانسی آب 
در عسارت ره مده تا می‌توانی آب 
تبره می‌سازد ۳ کاروانی آب 


دست نتوان شست‌صائب‌زود ازروشندلان 
درگره بندد گهر از قدردانی آب را 2 


کاہ را بال وہر پرواز گردد کهربا 
صن را از ددده‌های پاك نبود سر کشی 
بوتة خاری است جت محو دیدار ترا 
پیقراری می‌شود بال و پر موج‌خط 

دید تا دردگرانسنگ من بی‌صسر را 
از شکستن‌می‌شودیوشیده در دل رازعشق 


۷ 


هست از طالب فزون درد طلب مطلوب ر 
نیست دردست اختباری سالك محذوب 
می‌کشد آیینه بی‌مانع به‌بر محبوب 
سیر شی ی کنله مکروه هر رغوت 
نیست جز تسلیم لنگر بحر پر آشوب 
شد زبان شکر امواج بلا اتوب 
پاره کردن می‌کند سربسته این مکتوب 


پیش‌روشن گوهران يك‌جلوه داردخارو گل 
کی‌کند صائب تمیزآیینه زشت‌وخوب را؟ 


من ملایم کردم از آه آسمانٍ سخت را 
سختی ایام را مثردن تلافی می‌کند 
گر نمی گردیدییدا» مصرفی چون بستون 
سختبی کان نیست‌ذاتی» زود زابل می‌شود 
نرمتر از مغز گردانید در کام هما 


۸ 


نرم از ۳ می‌توان کردن کمان‌سخت‌را 
با رخو افیف و ن بم ادوا نک را 
ا مین کردم جون فرهاد» حان‌سخت‌را 
و کردن به نزن نسرم» ذال‌سخت ,را 
زور بازوی قناعت» استخوان‌سخترا 


غزلیات ۱۳ 


ی ا در آهی دلان 
قسمت منصور از دار فا خسازه نود 


ناوك از فولاد می‌بادد نشان‌سخت‌را 


من‌کشیدم گوش‌تاگوش این کمان‌سخت‌را 


ناله گرمی اگر صاب به فریادم رسد 
می‌کنم نرم آن دل نامهربان‌سخت را 


تا توان کردن زخون ما نگارین دسترا 
سینه‌اش از بادة لعلی بدخشان می‌شود 
انتظار قتل» کارعاشقان را ساخته است 
س‌که ازدلهای خونین است‌زلفش مابه‌دار 
پای ایمان جهانی در خم لفزبدن است 
رشته نازك» گوهر دلها ازان نا زکتر ست 
بحر را سرپنجة مرجان نیندازد زجوش 
فرصت‌خاریدن سره‌خواجه راازحرص نیست 
خون گریبان می‌درد از زخم هر دم برتنم 
بر نمی‌داردگل ازدامان شبنم دست‌خوش 
قمریان را عقده‌ای ای سرو ازدل بازکن 
بیستون را تیشه‌ام در حملة اول گداخت 
خشك می گردد زحیرت‌چون به‌دامانش‌رسد 


از حنا بهر چه باید کرد رنگین دست را 
هر که‌سازدچون‌سبودرخواب‌بالین دست را 
تا تومی‌سازی بلند ای کوه‌تمکین دست را 
می‌کند درهرسراسر؛ شانه‌رنگین دست را 
برمیاور ز آستین! ای دشمن‌دین دست را 
زینهار آهسته کش درزلف‌مشکین دست را 
چند بر دل می‌نهی از بهر تسکین دست را 
کی معطتلمی گذارد جسم گر گین دست را 
تاکه‌خواهدساخت"ازخونم نگارین دست را 
چون به سان یکشد زآبینه‌خودیین دست را 
تابه کی کار نتوان‌داشت جندین دست را 
نیست بامن نسبتی فرهاد سنگین‌دست را 
می‌کنم بیطاقتی چندان که تلقین دست ر 


کی به‌خون‌قطره‌صاثب پنجه رنگین‌می‌کند؟ 
آن که‌چون مر جا نکن از بحرخو نین‌دست‌را 


از جهان تا رشته‌تاسی دسترس داشد ترا 
چند از آمیزش دریای‌وحدت چون حباب 
تا تومی‌لرزی به تأروپودهستی همچوموج 
چشم بی‌شرم توسیری رانمی‌داندکه‌چیست 


5 دیآ پر» پو» ق» ل: برمیار از آستین 


هر سر خاری درین‌وادی عسس باشد ترا 
پرده‌دار چشم کوته‌یین» تفس باشد نرا؟ 
قسمت‌ازدر بای گوهر خاروخس باشد ترا 
درتلاش رزق تا حرص مگس داشد ترا 


۲ د» ل: کرد 


۱ ۲ دیوان صاثب 


چون شرردرسنگ» بی‌برگی‌ترا داردضعیف 
می‌شوی افتاده‌تره هرچند برخیزی زجاا 
شرم‌دار ازحق» منال‌ازیکسی جون‌ناکسان 
از گرفتاران خوده صیتاد می‌گیرد خبسر 
آرزو کرده‌است آبستن ترا همچون زنان 


می‌شوی‌سر کش اگريك‌مشت‌خس باشد ترا 
تا ز مردم دستگیری ملتس باشد ترا 
کیست آخر عالم ناکس که کس باشد ترا 
فکر روزی» چند در کنج قفس باشد ترا؟ 
زان زدنیا هرزمان چیزی‌هوس باشد تراپ 


صرف در پرداز دل‌کن قوت بازوی خویش 


بك نظربازست نر گس چشم بیمار ترا 
می‌کند شبنم گرانی بر عذارازکت 
خشك میآید به چشمش جلوة آب حیات 
سبز می‌گردد زحیرت حرف درمنقارشان 
از تماشای‌تو خورشید ست یك‌چشم پرآب 
بس که می‌چسبد بهم کام ولب ازشیرینی‌اش 
تا چه در پیراهن گلهای بی خارش بود 
ساده می‌سازد زجوهر» روشنی آئینه‌را 
دست گلچین را زخیرت پای خوابآلود ساخت 
آب می‌گردید در چشم ترازو گوهرش 
اهل دین را می‌برد از راه» زلف کافرت 
کردم از دين ودل وهوش وخرد قطم نظر 
مرگ نتواند عنان ببقراران راگرفت 
قابل‌قسمت شمارد نقطة موهوم را 


گل یکی از سینه‌جاکان است دستار ترا 
ابر می‌بوسد زمین از دور گلزار ترا 
هر که در مستی تماشا کرده رفتار ترا 
طوطان اه گنر سازته را خر 
چون تواند سیر دیدن دیده دیدار ترا 
شل تسوان کرد گفتارشکربار ترا 
ناز مژگان است در سره خار دبوار ترا 
نیست پروای‌خطشبرنگ» رخسار ترا 
احتیاج دورباشی نیست گلزار ترا 
یوسف‌مصری اگر می‌دید بازار ترا 
در بعل چون رشته گیرد سبحه زتار ترا 
من همان زوزی‌که ديدم چشم عیتار ترا 
نیست زبرخاك آساش طلیکار ترا 
هر که پیند در سخن لعل گهربار ترا 


گردی ازدور از نمکدان قيامت دیده است 
هرکه صائب از تو نشنیده است گفتار ترا 


٩‏ » س» د» ب: می‌شوی هرچند برخیزی زجا افتاده‌تر» متن مطابق » ل. 


رتبه بال ری باشد پر تير ترا 
می‌شود سرسبز بز ازعمرایده آن راکه کشت 
چرخ ننواند نگاه کج به مجنون تو کرد 
شاهد گویاست بر حسن تمام اجزای تو 
وه چه سلطانی» که برگردن عزیز مصررا 
تین دوز بیش ا از خط گرد مشك 


10 


شوخی چشم غزالان است زهگیر ترا أ 
داده‌اند از چشمة خضر آب شمشیر ترا 
شیر می‌بوسد زمین از دور نخجیر ترا 
نا تمامی» در کف نقاش» تصوبر ترا * 
مشت زلف گرهگیرست زنجیر ترا 
تا کند در منتهمای حسن» تعمیر ترا / 


می‌شمارد گوهرشهوار را اشك شم 
قلب صاب چون فریید ديدة سیر تنرا؟ 


۳ 


نیست چون بال و پری تا گردسر گردم ترا 
می‌کند بی‌دست وپا نظا ر گی را جلوه‌ات 
کاش چون پرگار پای آهنین می‌داشتم 
در زمینن خاکساری نقش‌پا گردیده‌ام 
چون تو هر گززیرپای خود نمی‌بینی زناز 
آفتاب و مه ترا از دور می‌بوسد زمین 
چون زبیقدری نیم شايستة بزم حضور 
دامن از گرد تیمی می‌فشاند گوهړرت 
بك کمرسته است درملك سلیمان کوه‌قاف 
هر که درهرجا شود گودا به ذکرخیر تو 
سرمه‌واری از وجود خاکی من مانده است 


گرچه خاکستر شدم» بازازخداخواهم‌پوی ‏ 
حلقة سر گشتگی می‌افند از پرگار خویش 


۳ 


سخت می‌خواهم که د رآغوش‌تنگ آرم ترا 


هدن زد کر هر ی کردم 
چون‌به‌این‌بی‌دست‌وپابی‌هسفر گردم ترا؟ 
تا بەکام دل چو مرکز گرد سر گردم توا 
بر امید آن که شاید پی‌سپر گردم ترا ° 
من به امتید چه خاك رهگذر گردم ترا * 
من کدامین ذر"هام تا گرد سر گردم ترا 7 
چشم دارم حلقة بیرون در گردم ترا ۷ 
چون غبار خاطر ای‌روشن گهر گردم ترا؟ 
من حه مورم تا سزاوار کمر گردم ترا 
گردسرچون‌سبحه‌ازصدرهگذر گردم ترا 
بخت سبزی‌کو» که منظور نظر گردم ترا 
تا مگر بر گردسره بار دگر گردم ترا 


هرقدر افشرده‌ای دل راء بیفشارم ترا 


۱۹ 


عمرها شد تا کمند آه راچین م یکنم 
" از لطافت گرچه ممکن‌نیست‌دیدن روی تو 
در سررمستی گر از زانوی من بالین کنی 
» می‌شود نیلوفری از ب رگ گل اندام تو 
از نگاه خشك» منم چشم من انصاف نیست 


دبوان صاثب 


بر امید آن‌که روزی در کنند آرم ترا 
رو به هرجانب که آرم درنظر دارم ترا 
بوسه در لعل شراب لود نگذارم ترا 
من به‌حرآت دریغل چون‌تنگ افشارم تر ا؟ 
دست گل‌جیدن ندارم» خار دبوارم ترا 
گر غباری هست بر خاطر ز گفتارم ترا 


/ از رهابی هر زمان بودم اسیرعالسی فارغم از هصردوعالم تا گرفتارم ترا 
7 ای که می‌پرسی‌چه پیش آمدکه پیدانیستی خویشتن را کرده‌ام گم تا طلبکارم ترا 
ازمن ایآرام‌جان» احوال صائب را مپرس 
خاطر آسوده‌ای داری» چه آزارم ترا 


نیست سنگ کم اگر در پلة میزان ترا 
تا نبندی رخنة چشم ودهان و گوش را 
همرهان سست در راه طلب سنگ رهند 
گرچه نگذارد کمان از خانة خود یابرون 
گوشمال آخر شود دست نوازش ساز را 
نیست بی جمعیشت خاطر تلاوت را ثمر 
از خجالت‌می‌شود هردم به‌رنگی چهره‌ات 
صبح زد آزخنده‌روبی غوطه درخون شفق 
سوده شدازخوردن نان گرچه دندانهای تو 
چون‌به‌زیرخالخو اه خفت» کزبس‌س رکشی 


o 


کمبه و بتخانه باشد در نظر تان ترا 
از درون دل نجوشد چشمة حیوان ترا 
دل مخوره افتاد در پیری اگر دندان ترا 
قامت خم ساخت درپیری سبك‌جولا ترا 
سرمکش گر گوشمالی می‌دهد دوران ترا 
می‌شود سی‌باره‌دل در خواندن قرآن ترا 
س کز الوان گنه» لوده شد دامان ترا 
تا چه گلها بشکفد از جهرهُ خندان ترا 
چشم کوته‌بین برد باز از برای نان ترا 
می‌فشانی گر نشیند گرد بر دامان ترا 


گرنشویی صائب ازاشك ندامت روی‌خویش 

جز سیه‌روبی نباشد حاصل از دیوان ترا 

۳۹ 
خواب سنگیز شد فسانی تیغ مزگان ترا 
می‌توال خوردن به‌لب سیب زنخدان ترا 


1 تشنۀ خون کرد امس چشم فنتان ترا 


غرلیا 


حلقه‌ها د رگوش سروازطوق قمری‌میکشد 
دیدة شبنم که در پیراهن گل محرم است 
چون نباشم چشم بر راه‌نسیم التفات؟ 
قدر من این‌بس که چون اپربهار ازآب‌چشم 


ت ۷ 


گر به گلشن ره فتد سروخرامان ترا 


لته سول دو اشد کسان :ا 
من که پروردم به آب چشم» ریحان ترا! 
تازه دارم خار دسوار گلستان ثرا 


گرچه افکار تو صاب سر بسرسنجیده‌است 

این غرل مشهور خواهد کرد دیوان ترا 

۳۷ 
می‌کند گلگګل نکه رخسارخندان ترا 
آب تتواند به گرد دیده گشت از حیرتش 
باغبان در بستن در سصی‌بیجا می‌کند 
تشنگی‌درخواب ممکن نیست کم گردد زاب 
پای خودچون کوه‌پیچیدهاست دردامن زشرم 
با قيامت نسبت آن قد"موزون چون کنم؟ 
گرجه ازو نعمت‌حسن توبیش است ازشمار 
طوطیان‌دیگر اینجا سبزۀ بیگانه‌اند 
خون رحم چشم خو نخوار تومیآمدبه‌جوش 
می‌خلد در دیده‌اش خار از خیابان بهشت 


گل زچیدن بیش می‌گردد گلستان ترا 
نیست با خورشید نسبت روی‌تابان ترا 
چوب منع از جوش گل باشد گلستان ترا 
نیست صبر از خون عاشق چشم فنتان ترا 
دیده تا كبك دری سروخرامان ترا 
شورمحشر گرد دامانی‌است جولان ترا ۶ 
روزبی جز خوردن دل نیست مهمان ترا ۷ 
از خط سبزست طوطی شکترستان ترا ^ 
خون اگر می‌کرد رنگین تیغ مزگان ترا 

هر که دارد درنظر چا گریبان ترا ۷ 
نیست پروابی ز خون خلق دامان ترا 

گوی‌سیمین‌ذقن زلف چو جوگان توا اا 
خط کند پوشیده چون رخسار خندان ترا؟ 


مانع از جولان نمی گردد شفق خورشید را 
دارد ازتمکین پا برجای خود در پیچ وتاب 
می‌نمابد برق‌عالمسوز در ابرسیاه 
همچو مژگان تیر یك ترکش بود افکارتو 
مصرع بی‌رتبه صالب نیست دیوان‌ترا 

۳۸ 


خار ناسازست بوی‌گل به پیراهن ترا 
پرتو خورشید را آیینه رسوا می‌کند 


چون نهان از دیده‌ها سازد دل روشن ترا؟ 


س‌که سیراب است‌دامانت زخون عاشقان جوی‌خون گرددءزنم گردست دردامن ترا 4 


4 دیو ان صاب 


آه مظلومان چه سازد با تو ای بیدادگر؟ 
"نی که شد مو ا ای بوسف‌لقا 
برنمی‌آید کسی با دورباش‌نازتو 

رار ها را وال از کی 
, زلف را دست نگارین می‌کند بوسیدنش 


کز دل سخت است در زیرقبا جوشن ترا 
پرنیاید از گریبان بوی پیراهن ترا 
پرتو خورشید برمی‌گردد از روزن ترا 
بسته برگردد دهان مور از خرمن ترا 
بس‌که خون بیکناهان است بر گردن ترا 


برق عالسوز را تسخیر کردن مشکل است 


چون شودصائب به‌افسون مانع ازرفتن‌ترا؟ 


خواب ناز از حسن‌روزافزون نشد سنگین ترا 
می‌چکد آتش چوشمع ازچهرة شرمین ترا 
| نونیاز ناز چون خوبان دیگر نیستی 
باتوچون گردند خوبان‌هممنان» کزکودکی 
۰ پیش زان کزخون بلبل غنچه گردد شیرمست 
شوخی اطفال را در روزگار کودکی 
صبح از آغوش گلبن تازه ترخیزد زخواب 
در سواري می‌توان گل چید از بالای تو 
کرد اگر شیرین زبانی دیگران را تر 
! اززبردستان که‌خواهداین کمانر اجلتهکرد؟ 
جوی‌خون ازدیده‌خورشیدخواهدشدروان 
جوهر داتی بود ستگر فسان شمشیر را 


چهره‌ات در خواب خندانتر زییداری پود 


| گرد تتواند عنان برق‌تازان را گرفت 
تیر را ازکیش میرد دلآزاری برون 
۱ گلشن حسن ترا گردد گل‌از چیدن زیاد 
گر به تحسین تونگشایند لب صائب مرنج 


۱ د: رنگین 


لنگر گهواره بود از کودکی تمکین ترا 
می‌شود روشن چراغ کشته بر بالین ترا 
بود خواب از در مهد ازل سنگین ترا 
مركب نی برق‌جولان بود زیر زین ترا 
بود در گهواره دست‌ازخون‌ما رنگین ترا 
بود لنگر چون معتم پك؛ تمکین ترا 
گر گل پژمرده افشانند بر بالین ترا 
می‌کند چون رشتة گلدسته رعنا زین ترا 
تلخ گویی‌ساخت در چشم‌جهان شیرین ترا 
بادة پرزور چون نگشود از ابرو چين ترا 
باد لعلی کند گر این‌چنین رنگین ترا 
ساده‌لوح آن کس که‌ببر حم یکند تلقین ترا 
گرب شادی است کار شمع بر بالین ترا 
کی غبار خط زشوخی می‌دهد تسکین ترا 
بر دل موری مخور گرهست‌درد دین ترا 
چون تواند خلی از ۴ساختن گلچین ترا 
کزسخن‌فهمانشنیدن بس‌بود تین ترا 


غزلیات ۱ ۹ 


غم مخور صائب زبی انصافی هم گوهران 
خسرق صاحبقران چون می‌کند تسین ترا 


جتت در بسته سازد منهر خاموشی ترا 
علقة ذكر خدا گردد لب خاموش تو 
خانه‌داری» در گذار سمل لنگر کردن ان 
هوشمندی می‌برد بیرون ترا از آب وگل 
گوش اگرداری‌درین‌بستانسرا هرغنچه‌ای 
غافلی چون رشته‌کز سیمین بران روز گار 


خنده‌چون‌مینای‌می کم کن که‌چون‌خالی‌شدی 


آنچنان کز خار آتش را فزاید سرکشی 


چهره‌زرین می‌کند چون به»نمدپوشی ترا 
گر شود توفینق از مردم‌فراموشی ترا 
می‌شود حصن سلامت» خانه بردوشی ترا 
می‌نسابد صورت دبواره بیهوشی ترا 
بی که با صدزبان تلفین خاموشی ترا 
رفج باريك است حاصل ازهم"فوشی ترا 
م ی گذارد چرخ بر طاق فراموشی ترا 


۰. 


بیش شد رعنابی نفس از خشن‌بوشی ترا 


هوشیاری زنگ غفلت می‌برد صائب زدل 
دل سیه چون لاله می گردد زمی نوشی ترا 


نیست ممکن رام‌کردن چشم جادوی ترا 
, نیستم شایسته گر نظتارة روی تسراا 
پته ناز تو دارد ازئینان را سبك 
باسمن چون نسبت آن پیکر سیمین کنم؟ 
آنچنان کز خط سواد مردمان روشن شود 
هرکه را دستی بود درحل" و عقدمشکلات 
چون سکندره‌تشنه ازظلمات می‌آمد برون 
گر گذارد قوت گیراییی در دستها 
برسیه‌روزان بخشا» کزخط شبرنگ هست 
ان عم ات ام ننارسا دارم طمع 


۔ کم ور ل: دیدۂ من نیست گر شایستۀ رخسار توء ق:گر نیم شایستة نظارۂ رخسار تو 


(د: تيغ و) متن مطابق م. 


سایه می‌بوسد زمین از دور» آهوی ترا | 
سجده‌ای از دور دارم طاق ابروی ا 
کوه تمکین سنګ کم باشد ترازوی ترا 
بستر گسل» خار اسازست پهلوی ترا) 
سرمه گویاتر کند چشم سخنگوی ترا 
بر زبان حون شانه‌دارد حرف گیسوی ترا ب 
خضر اگر می‌دید تیم ودست و بازوی ترا 
در گره بندند گل‌پیراهنان بوی ترا 
در کمین روز سياه طرفه‌ای روی ترا 


کر دل صد چا سازم شانه گیسوی ترا 


۲ س :دست‌وتیغ 


e‏ دیوان صاثب 


مصرع برجسته هیهات است از خاطر رود 
چون‌کند صائب فرامتش قد“ دلحوی ترا؟ 


۳ 
' صوفیان بردند از ره چشم جادوی ترا 
۲ آستین افشانی بیجای این تردامنان 
تندیاد بی‌اصول چرخ ارباب سماع 
> زودباشادقرباین‌بشمینه پوشان» همچوخط 
ترسم آخر ذکر خير اختلاط این گسروه 


در کمند وحدت آوردند آهوی ترا 
کرد محتاج شراری شعلة روی ترا 
خصم تمکین ساخت نخل قد“ دلجوی ترا 
درنظرها زشت سازد روی نیکوی ترا 
بر زبانها افکند لمل سخنگوی ترا 


شرط دلسوزی است‌جان‌من» که‌صائب گاه گاه 
بر فروزد از نصیحت آتش خوی ترا 


۳۳ 
۱ گرچه‌محجوب از نظر کرده‌است بی‌جابی‌تر ا 
۲از لطافت فکر در کله تو نتواند رسید 
۲ نچنان کز دیدن جان است قاصر دیده‌ها 
۲ چون الف كز اتصال حرف باشد مستقیم 
“ می‌برم غیرت به‌هرکس می‌شود جوبای تو 
از حواس خمس مستغنی است ذات کاملت 
از دو فرمانده نگردد نظم عالم مننظم 
شش‌جهت‌رام یکنی ازروی خود آبينه‌زار 
هر دو عالم را کنی از جلوه گر زیروزیر 


همچنان جوبد ز هر جابی تماشایی ترا 
چون تواند درك کردن نور بینابی ترا؟ 
پردة چشم جهان‌یین است پیدابی ترا 
برنیارد کشرت مردم ز بکتایی ترا 
گرچه تنوان یافت می‌دانم زجویایی ترا 
لازم ذات است گویایی و بینایی ترا 
شاهد وحدت بود بس عالمآرایی ترا 
نیست از دیدار خود ازبس شکیبایی ترا 
کیست تا مانم تواند شد ز خودرایی ترا 


غیر عیب خویش دیدن» گر زاهل‌بینشی 
نیست صائب حاصل دیگر زبینایی ترا 


۳ 


حسن بی‌پروا به فرمان هوش باشد چرا؟ 
بادة پر زور» کار سنگ با مینا کند 


برق عالسوز در زنجیر خس باشد چرا 
مست را اندشه از بند عس باشد چرا 


غزلیات 


تا هوا ابر وچمن‌پ ر گل بوده از زهدخشك 
دامن غو اض بر بوهن چ از این یں 
تابه‌خاموشی توان‌سنگ نشان گشتن»کسی 
تا کسی درا تواند گشتن از ترك هوا 
آن که کوه‌قاف جون عنقا بود يك لقمه‌اش 


۳۹ 


آدمسی در چاردیوار قفس باشد جرا ؟ 
ابنقدر غافل کس از پاس تفس باشد چرا 
در قطار هرزه‌نالان چون جرس باشد چرا 
ون مهاب وچ کر اد مش تاد چا 
بر سر خوانها طفیلی چون‌مگس باشد چرا 


این‌جوابآذغزل تب E‏ 
۳۵ 


چان عرشی» فرش درزندان تن باشد چا 
لفط می‌سازد جهان بر معنی روشن سياه 
تا تواند ترك تن کرد آدمی با این شمور 
می‌تواند تا شدن فرمانروا جان عزیز 
می‌توان ازسوختن گردید واصل تابه شمع 
تادل پرخون تواند شد زغربت نامدار 
می‌تواند تا محر ساخت مغز عالمی 
دل به‌همتت‌می‌تواندچون‌برونآمدزپوست 
پیر کنمان با دلیلی همچو بوی پیرهن" 
تا تواند آدمی هموار کردن خویش را 
بگسل از طول امل سر رشتة پیوند دل 
دختر رز کیست تا سازد ترا بی‌اختیار؟ 
ده لت وا کرش کت گوهر میت 
سر نمی پیچد به ترك سر زتیغ آبدار 


شعلۀ جو"اله در قید لگن! باشد جرا 
CSE E‏ و ور 
زنده چون کرم بریشم درکفن باشد چرا 
هی اه ر در حاف وطن ا را 
آدمی پروانة هر انحمن باشد حرا 
جون عقیق ازساده‌لوحی دریمن باشد جرا 
مشك در ناف غزالان ختن باشد جرا /. 
همچو خون مرده در زندان تن باشد جرا 
معتکف در گوشة بیت‌الحزن باشد چرا 
در یت کون ون کر ھن اد چا 
گردن آزاده در قید رسن باشد چرا 
هت مردانه در فرمان زن باشد چرا 
در تلاش رزق» آدم بی‌دهن باشد چرا 
این‌قدر کس چوز‌قلم عاشق‌سخن باشد چرا 


چون زشبنم گوش گل صائب زسیماب است‌پثر 
لل خوش نعمة ما در جمن اشد جرا 


۱ سء د ت: مصوس لگن 


۲ ده ت: با دلیلی... یعقوب ما 


اس 


+ دیوان صاثب 


چشم می‌پوشی‌ازان رخسارجان‌پرور جرا؟ 
غیرتی‌کن چون گهر جیب صدف را چا كکن 
خردة جان‌می‌جهدازسنک بیرون‌چون‌شرار 
صیقلی کن سین خود را به آم آتشین 
پاره کن زتار جوهر از ميان خویشتن 
نیست جای, پرفشانی چار دبوار قفس 
بر سپند شوخ» مجمر تنگنای دوزخ‌است 
می‌توانی شد چراغ خلوت روحانیان 
آفتاب دولت بیدار بر بالین توست 


می‌کنی آیینه را پنهان ز روشنگر چرا 
می‌خوری سیلی درین دریای بی‌لنگر جرا 
می‌زنی چندین گره بر روی یکدیگر چرا 
می‌کنی در يوزة نور از مه و اختر چرا 
خون مردم می‌خوری ای‌تیغ بد گوهر چرا 
مانده‌ای در تنگنایم طارم اخضر جرا 
برنمی‌آیی چو بوی عود ازین مجمر چرا 
می‌کنی ضبط نفس در زیر خاکستر چرا 
می‌شوی با خواب ای‌بیدرد همبستر چرا 


نیستی صائب حریف تلخی اتام هجر 
جان نمی‌سازی نثار صحبتٍ شکتر چرا؟ 


۳۷ 


یر حق را می‌دهی ره در حریم دل چرا؟ 
از رباط‌تن‌چوبگذشتی دگر معموره‌نیست! 
ره رم ا 
کار با تیغ اجل در زندگانی قطع کن 
دم چو گاهی‌نداردتيغ زهر؟ لوده‌ای است 
دیدة صحرائیان از انتظارت شد سید 
زاشتیاقت بحر از طوفان گریبان می‌درد 
دیدة قربانیان پوشش نمی‌گیرد به‌خود 
صحبت حال است اینجا گفتگو رابار نیست 
دا زوسن تفه aA‏ 
می‌تواند کشت ما را قطره‌ای سیراب کرد 
خاك صحرای عدم از خون هستی بهترست 


۱ ۵ سء د: چون گذشتی از رباط تن دگر... 


می‌کشی بر صفح؛ هستی خط باطل چرا 
زاد راهی برنمی‌داری آزین منزل جرا 
می جور ی :اق یسیع غ ل چا 
کارها را می‌کنی بر خویشتن مشکل چرا 
می‌ز نی بر تیغ خودرا هردم ای‌غافل جرا 
اینقدر در حى توقف‌کردن ای‌محمل چرا 
پا فشردن اینقدر ای سیل در منزل چرا 
چشم حبران مرا می‌ندی ای قاتل حرا 
وقت مارا می‌کنی شوریده ای عاقل چرا 
درنیامیزی درین گلشن به اهل دل چرا 
اننقدر استادگی ای ابر دربا دل جرا 
بر سرجان اینقدر می‌لرزی ای بسمل جرا 


رليات ۳۳ 
چون شدی‌تسلیم»ه رکام‌نهنگی ساحلی‌است ‏ اینقدر آویختن در دامن ساحل چرا 
نوری از پیشانی صاحبدلان در یوزه کن شمع‌خودرا می‌بری دلمرده زین‌محفل چرا 
شبنم از نظارة خورشید بر معراج رفت چم می‌پوشی ز روی مرشد کامل چرا 

ای که روی عالمی را جانب خود کرده‌ای_ . 
رو نمی‌آری به روی صائب بیدل چرا؟ 


۳۸ 


در هوای کام دنیا می‌فشانی جان جرا؟ 
چیست‌اسبای‌جهان تادل به‌آن بنددکسی؟ 
در بیابان عدم بی‌توشه رفتن مشکل است 
هیچ قعلی نیست نگشاد به آ نیمشب 
دين به دنیای دنی دادن نه‌کار عاقل‌است 
هیچ میزانی‌درین بازارچون انصاف نیست 
از صیرت‌نیست گوهررابد ل کردن به‌خالك 
خنده کردن رخنه‌در قصر حبات افکندن است 
آدمی را اژدهابی نست چون طول امل 
ان جو خوره دربهشت سیرچشمی سیر کن 
درد می گردد دوا چون کامرانی می‌کند 
زود در گل می‌نشیند کشتی سنکگین رکاب 
می‌کشند آبای علوى انتظار مقدمت 
چم اقبالم سکندر تشنة دسدار توست 
چشم بر راه تو دارد تاج زرتین شهان 
کعبه در دام ان‌شبگیر بلند افتاده است 
بر يك‌دم‌زندگانی+چون حباب شوخ‌چشم 
ترك حیوانی؛بهحبوانات جان بخعیدن است 


می‌کنی در راه بت صید حرم قربان چرا 
می‌کنی زثگار را شیرازة قرآن جرا 
نیستی درفکر تخم‌افشانی ای‌دهقان چرا 
مانده‌ای در عقدة دل اینقدر حبران جرا 
می‌دهی بوسف به‌سیم قلب ای‌نادان جرا 
گوهر خودرا نمی‌سنجی به‌این یزان چرا 
آبروی خوش می‌ریزی برای بان چرا 
می‌شوی ازهر نسیمی‌همچ وگل خندان چرا ‏ 
بی‌محابا می‌روی در کام اين عبان جرا 
می‌خوری خون از برای نعمت الوان چرا 
می‌کشی ناز طبیب و متت درمان جرا 
چارپهلو می‌کنی تن راء زآب و نان چرا 
مانده‌ای درنداین گهواره حون‌طفلان حرا> 
درسیاهی مانده‌ای»ای حشبة حوان جرا 


برصدف چسیده‌ای»ای گوهر رخشان جرا 


بای‌خودییجیده‌ای چون کوه دردامان جرا 
می‌کنی پهلو تھی از بحر بی‌پابان چرا 


ساحل بحر تما نیست جزکام نهنگ 
می‌روی صالب درین دریای بی‌بادان‌چرا؟ 


۷ 1 پر» پوء ياء آگ : می‌سازی 


۳ دیوان صاثب 


۳۹ 


درطلب‌سستی چو ارباب هوس کردن چرا؟ 
شکردولت سابهبربی‌سایگان افکندن است 
در خراب آباد دنیای دنی چون عنکبوت 
در ره‌دوری‌که می‌باید تفس در بوزه کرد 
جستجوی گوهری کز دست بیرون می‌رود 
پاس شان خویش براهل بصیرت لازم‌است 
می‌شود فردادرس فریاد جون گردد تمام 
می‌توان تا مد“ آهی از پشیمانی کشید! 
جوش گل هر غنچه را منقار بلبل می‌کند 
همچو طفل خام در بستانسرای روزگار 
وحشت آباد جهان را منزلی در کار نیست 
ه رکه بالاست‌ا ز گناه»؟سوده‌اشت از گیر ودار 
زندگانی با خسیسان می‌کند دل را سباه 
ترکش پرتیر از رنگین لباسی شد هدف 
در ره دوری که برق وباد را سوزد تفس 
در تجلتی زار چون آینة؟ کوتاه‌ین 


راه‌دوری بیش‌داری» رونه‌یس کردن جرا 
تار و پود زنددگی دام متس کردن جرا 


عمرصرف‌پو گوبی‌چون‌جرس کردن چرا 


: همچو غوداصان به‌جان بی‌تفس کردن چرا 


چشمه‌سار شهد را دام مگس کردن چرا 
بخل در فرباد با فربادرس کردن چرا 
لوح دل را تختۀ مشق هوس کردن چرا 
در بهار زندگی از ناله س کردن حرا 
کام تلخ از میوه‌های نیمرس کردن چرا 
آشبان آماده در کنج قفس کردن جرا 
گر نه‌ای خاثن» مدارا با عس کردن حرا 
آب حیوان را سبیل خاروخس کردن جرا 
همچوطفلان جامفرنگین هوس کردن چرا 
خواب آساش به امتید: جرس کردن چرا 
اقتباس روشنایی از قبس کردن چرا 


تفس بدکردار صالب قابل تعلیم نیست 


۶ 


آه عالسوز را درسینه دزدیدن چرا؟ 
در مبان رفته و آنده داری بك نفس 
جامه‌ای کز تن نروبد» رزق مقراض فناست 
فوت شد گرازتو دنیاء دشمنی‌درخالگرفت 
از حباب وموج» دربا می‌دهد تاج وکمر 


۱ سء د: نگاشت. ۷۲ هم س: پروانة. 


برق را پیراهن فانوس پوشیدن چرا 
ابنقدر هنگامه بريكدم فروچیدن چرا 
برلباس عاریت چون خار چسبیدن چرا 
دست بر دست از سر افسوس مالیدن چرا 
بر سر این خرقة صد پاره لرزیدن چرا 


غرلا 


دست اقسوسیاست‌هز بر گی فی ر ودراح 
حیستد ناتا به‌آن ] لوده‌سازی‌دست‌خوش؟ 
آب حیوان در عقیق صبر پنهان کرده‌اند 
درچنین و قت یکه خو ان‌فیض گسترده است‌صبح 
ر 0 رن اد یا د دشت 
تر كکوشش دامن‌منزل به‌دستوردن انت 


ت o‏ 
در چنین ماتم‌سرایی» هرزه خندیدن چرا ' 
این چنین آب گوارایی ننوشیدن چرا 
چون گرانجانان زجای‌خود نجنبیدن چرا 
بردرختی هرزمان چون تاك پیچیدن جرا 
راه خودرا دورمی‌سازی ز کوشیدن جرا 


از سر رغبت حدیث تلخ نشنیدن چرا؟ 


نیستی طفلء اینقدر برخاك غلطیدن چرا؟ 
جسم‌خاکی‌چیست کزوی دست تنو ان برفشا ند؟ 
خاك صحرای عدم از خون هستی بهترست 
کور را از رهیر بینا بریدن غافلی است 
سرومن» باسایة خود سرگرانی رسم نیست 
سنگ را پر می‌دهد شوق عزیزان وطن 
[قدر شعر تر جه می‌دانند ناقص‌طبنتان؟ 
[عمر چون باد بهاری دامن افشان می‌رود 


گل به روی آفتاب روج مالیدن جرا 
کرد دست‌وپای خود چون گربه لیسیدن چرا 
برسر جان اینقدر ای شمع لرزیدن چرا 
بی‌سبب از عیب‌بین خوش رنجیدن چرا 
ایتقدر از خاکسار خوش رنجیدن جرا 
ای کم از سنگ نشان» ازجا نجنبیدن چرا 
آب حیوان برزمین شوره پاشیدن چرا] 
درمیان خاروخس چون گل نخندیدن چرا] 


بعد عمری ازلب لعل‌تو بوسی خواسته‌است 
اینقدر ازصائب گستاخ» رنجیدن چرا؟ 


وف 


صادقان را بهر روزی زحمتی درکارنیست 
گرچه در ابر سفید امتید باران کمترست 
می‌زداید گریه از آیینة دل تیسرگی 
بادل پر خون؛دهن از شکوه ستن مشکل است 
چون گرانخوابان غغلت را به دم احیاکند؟ 


ره به‌مضمون می‌توان بردن زعنوان صبح را 
کز تنور سردهء‌گرم‌آید برون نان صبح را 
فیض‌می‌بارد زسیما همچو باران صبح را ٩‏ 
اشك انجم می‌نماید پاکدامان صبح را 
می‌کند پاس تس از سینه‌حاکان صح را 
نیست گر شور قیامت در نمکدان صبح را 


۳۹ دیوان صائب 


کون تساک ران و دهان مکو 
قدر يح مهر را روشندلان دا نند خیست 
*داغ‌عشق ازصفحة سیمای‌عاشق ظاهرست 
از رفوی سینه ما بگذر ای ناصح» که زخم 
با نگاه دور قانع شو که با این قرب‌نیست 
حسن هم در پردة ناموس می‌ماند نهان 
تا نفس‌را 
راستی روشنکر دل‌می‌شود آخرهکه صدق 


راست می‌سازد درین ظلمت‌سرا 


کرشفق رنگین,ه‌خون‌شد روی‌خندان صبح را 
کرد شادی مر له مك زخم نمادان صبح را 
مهرجون‌ماند نهان درزیر دامان صبح را؟ 
می‌شود از بخیۀ انجم نمایان صبح را 
بهره‌ای جز آه سرد از مهر تابان صبح را 
می کشدخورشیدا گرسردر کر تیان صبح را 
نیست ورنه کوتهی 
مهر برلب می‌زند خورشید تابان صبح را 
روسفید آورد بیرون از شبستان صبح را 


راستان‌را نیست روزی گرزخون دل» جرا 
می‌شودصاب به‌خون تر ازشفق‌نان‌صبح را؟ 


<۳ 


گردة مستانه می‌سازم شراب تلخ را 
زاهدان طفل مشرب» امت شیرنی‌اند 
عاشق‌حیراچه‌میدا ندعتاب و لطف چیست؟ 
بادة روشن علاج ظلمت غم می‌کند 
تاکی از بیم اجل عمرم به تلخی بگذرد؟ 


می‌کنم چون ابر مروارید آب تلخ 

می‌کنم در کار مستان این شراب تلخ را 
می‌خورد چونآب شیرین ریگ آب تلخ را 
می‌شکافد تیغ برق از هم سحاب تلخ را 
م یکنم شیرین به‌خود یاف چشم" خواب تلخ را 


تا به تلخهای زهرچشم او خو کرده‌ام : می‌شمارم بادة شيرين » جواب تلخ را 
واي دیده‌ام تلخی‌ازین شکر لبان 
ا خلدة شبریسن» عتاب تلخ را 
3 
غمزه‌اش افزود در اتام خط بداد را زنگ زهر جانستان شد تیغ اسن حلاد را 
حسن بیرحم است» ورنه دود تلخ آهمن آب گرداند به چشم آینة فولاد را 


0 


E‏ می‌خواهم شکار من شود 
تشين رو ی که من در زلف او دل بسته‌ام 
پنحة مژگان‌گیرایی کهمن ديدم ازو 


حلقة چشمی که در دام آورد صیاد را 
بنحة خورشد سازد شانه شمشاد را 
زر“ دست افشار سازد سضه فولاد را 


غرلیات 


آتش گل گر به‌این دستتور گردد شعله‌ور 


ره مده در خط" مشکین» شانه شمشاد را 
نیست مسمکن یك نظرخود را تواند سیر دید 
طوق منشت!» گردن فرمانران رالاق است 
شادباشید ای نوآموزان که روی سخت من 
زخمیان تيغ او بر بکد گر دارند رشك 
چون گره‌ترشدهبهآسانی کشودنمشکل است 
ساعت سنگین نگیرد پیش سیل حادثات 
پایداری نیست در آب و گل بنیاد ظلم 
يك ره ای آتش به فرباد سپند من برس 
امتحان کردن سیهر آهنین دل راس است 
عقل در اصلاح ما بهوده کوشش می‌کند 


4o 


۳۷ 


سرمه سازد در گلوی پلبلان فریاد را 


می‌کند دست نوازش سیلی استاد را 


نست‌حاحت حك" و اصلاحی خط استاد 
گر کند آبینه شیرین تيشة فرهاد 
ترك احسان است احسان مردم آزاد 
توبه داد از سخت‌رویی سبلی استاد 
گرجه خط دکدست داشد خامۀ فولاد 
ناده هبهات است بکشاید دل ناشاد 
از سبك‌معزی چه محکم می‌کنی بنیاد 
می‌کند وبران نسیسی خانة صیاد 
در گره تا چند بندم۲ ناله و فریاد 
چند بر دندان زنی این بیضۀ فولاد 


نیست پروای پدر» مجنون مادرزاد 


هر که صاب دده باشد عالم ابحاد را 


ره مده در خط مشکین» شانة شمشاد را 
سرو از فریاد قمری ترك رعنایی نکرد 
زینهار ایمن زنیرنګ خشن‌پوشان مشو 
روی سخت ۲سمان راامتحان درکار نیست 
عاشقان را شکوه‌ای از سختی اتام نست 
سیل را جوش بهاران می‌کند مطلق‌عنان 


خندهة درد سازد دردمنداق را ملول 


۰ 1 (خط* صائب)؛ ك: طوق احسان» متن مطابق س» د که مناسبتر می‌نماید. 


۹ 


کس قلم داخل نمی‌سازد خط استاد 
نیست از حال گرفتاران خبر آزاد 
کز خس و خارست منزل بیشتر صیتاد 
چند بر دندان زنی این بیضه فولاد 
مهرة موم است کوه بستون فرهاد 
حسن در ایتام خط افزون کند بیداد 


سیر گلشن می‌کند غمگین دل ناشاد 


۲ د: دارم. 


۳۸ دیو ان صائب 


در گشاد کارخود مشکل گشاان عاحزند 


سایلان را می‌کند گستاخ امتید جواب 


از خرابی می‌شود دل صاحب گنج گهر 


شانه نتواند گشودن طرءة شمشاد 


از هوا گیرد هنرور سیلی استاد 
سبل در کهسار از حد می‌برد فریاد 
نبست معماری به از وبرانی این شاد 


گر فضای دل نبودی عالم ابحاد را 


می گدازد خون گرمم نشتر فصاد را 
سروازقمریبه‌سر صد مشت خاکسترفشاند 
۳ این گل روی عرقناکی که من ديدم ازو 
چرخ را آرامگام عافیت پنداشتسم 


ازشکست ماست گردش» چرخ بی‌شاد را 
آب شد پیکان او تا ازدل گرمم گذشت 
طوق قمری سروبستانر اکمند وحدت‌است 
می‌کند هرکس که بر عمر سبکرو اعتماد 
سخت جانان رانمی گردد ملامت سنگ راه 
تالهام بیار بیرحماته بر آهناك زد 
قوت دست دعا گردد ز بیب ر که زباد 
حاجت پاسنگ نبود» سنگ‌چون باشدتمام 
" چشم در صنع الهی بازکن» لب را پبند 


ل: بی‌مروگت» متن مطابق لك. 


<¥ 


۸ 


می‌کند از آب عرسبان» دشنۀ فولاد 
تا به سنبل راه دادی شانة شمشاد 
دستءة گل می‌کند نة فولاد 
آشیان کردم تصوتر» خانة صساد 


نعل گلگون می‌نماید تیشة فرهاد راو 
باز صاثب عندلیبان را به شور آورده‌ای 


نیست غیر از دانه آب این آسیای باد 
E‏ ات له 
نیست از زنجیر پروا مسردم آزاد 
می‌گدارد بر سر ریگ روان بنیاد 
شون سنگ فسان شد تبشة فرهاد 
سخت می‌ترسم بەرحم ارد دل صتاد 
هست در خشکی گشایش بنحه شمشاد 
بر غم خود چند افزایی غم اولاد 
بهتر از خواندن ودء ددن خط استاد 


غرلا 


۳۹ 


سفتتر گردد گره هرگاه الب تر شود 
کی گشاید ناد گلگون دل ناشاد را ؟ 


چشم‌حیران‌ساخت رو ش خط مشكاندود را 
غمزۀ او می‌کند بیداد در ایام خط 
خال او در پردة خط همچنان دل می درد 
با کمند زلف پرچین» حسن مغرور اياز 
س ا عبر کاو وی گر دوز آه 
نگسلد در زیر خاك از ماه فیض آفتاب 
چرخ آهن‌دل زسوز دردمندان فارغ است 
می‌توانم عاشقان را کرد خونها در جگر 


44 


آه ازین تش که در زنحر دارد دود 
زهر باشد بیشتر زنبور خالآلود 
از اثره شب نیست مانع اختر مسعود 
زود می‌آرد فرود از سرکشی محمود 
نست س بك روزن انن‌غمخانة پردود 
نیست ممکن درنوردیدن ساط جود 
نیست در مجمر سرایت آهودود عود 
پاك اگر سازی به‌خاکم تیم خونآلود 


م ی کنم صاب به‌کار چرخ» آهی عاقیت 
چند دارم در اين تر زهراود را 


دل حسان بیجد عنان آه درد لود را؟ 
تشنگی در خواب‌ممکن نیست کم گردد زآب 
از تصبحت خشکی سودا نگردد برطرف 
مردم کم‌مایه را اسراف برق خرمن است 
وقت بی‌بر گی‌شود گوهرفشان‌ازاشك» تاك 
حلقة خط» چشم‌حیران شدبه دور عارضش 
سبز گردد از بناگوش بتان پیش از ذقن 


5۰ 


زآتش سوزان عنانداری نیاید دود را 
نیست‌سیرابی زخونآن‌چشم‌خوابآلود را 
برنیارد آتش‌سوزان ز خامسی غنود را 
حفظ کن از پوچ گودها دام معدود را 
تنگدستی مانم ریزش نگردد جود را 
آه ازین آتش‌که در زنجیر دارد دود را | 
خط عنبرفام» حسن, عاقبت محمود را ١‏ 


شيشة خشاث است‌صاب‌درمذاقش آب‌خضر 
هرکه بوسیده‌است لبهای شراب)لود را 


نیست حاجت دیده‌بان حسن عتاب‌آلود را 
بن ا ام جوز 


5۱ 


دورباش از خود بود حسن حجابآلود را ۱ 
کیست‌بیند خیره آن‌مژ گان خوابآلود را > 


۵ 


e‏ دبوان صائب 


نوش خالص را بود در چاشنی آماده نیش لدت دىگر بود لطف عتاںآلود 
در مذاقش شيشة خشك است آب زن د گی کر 
می‌چکدآب [از] خط ریحان‌آن اش‌عدار گرچه باران نیست ابر آفتابآلود 
تن به‌اقرارگناه‌کرده ده» آسوده شو جند گویی عدرهای اضطرابآلود 
پردة غفلت شود از خوابگاه نرم بیش کی کند بیدار دامن پای خوابآلود 
راه اهموار را سوهان بود آهستگی پا به سنك آید ز همواری شتابآلود 
می‌کندکوته زبان لاف را روشندلنی کم بود پرتسو چراغ ماهتابآلود 
دیدة پاك است صائب شرط ارباب نظر 
چند بر مصحف هی دست شراب لودرا؟ 
۳ × (#۵»22مر.ل) 
از عذار او پپوشان دیدة اتید را تکمه از شبنم مکن پیراهن خورشید 
در بهشت عافیت افتادم از بی‌حاصلی شد حصاری بی‌بری از سنگ طفلان بید 
نور معنی می‌درخشد از جبین لفظ من بال خفتاشی چه سنتاری کند خورشید 
جام‌رابهر تتنتك‌ظرفان به دور انداخته‌است هیچ حقی نیست بر دریاکشان جمشید 
چون دل‌شب می‌زنم صائب برآهنگ ففان 
می‌کشانم بر زمین از آسمان اهید را 
of‏ 
ال من می‌زند ناخن به دل ناهید را گريهة من تازه‌رو دارد گل خورشید 
خط آزادی است از اهل طمع» بی‌حاصلی عقدۀ پیوند در دل نیست سرو و ید 
ام شاهان از اثر در داور می‌باشد مدام ‏ جام می دارد بلنده آوازة جشید 
کوکب اقبال ودولت شوخچشم افتاده‌است مشرق دیگر بود هر صبحدم خورشید 
دوریینی کز مال شادمانی ۲"گه است 
تیغ زهرآلود می‌داند هلال عید را 
of‏ 
تنگدستی راست سازد نفس کجرفتار را پچ و تاب از وسعت ره می‌فزاید مار 
يك‌چو از دل‌درد" دیدنهای رسمی‌برنداشت پرسش ظاهر گرانتر می‌کند بیمار 


را 


غرلیات 


از سر خوان تھی سرپوش یك جانب کند 
از میحت کج‌نهدان پرنگردند از کجی 
در عدایم س که حون اينه از نادیدنی 
کرد تکسر را ادا در روزگار بخت ما 
بوی گل دراعذرخواهی از چن بیرون‌دوید 
کرد از داغ عززان سبنه‌ات را لاله‌زار 
از صسدف صدتشنه لب‌را سربه‌جانش‌می‌دهد 


آب کوثر جلوة موج سرابی بیش نیست 


هر سبك‌مغزی که پرسر کج نهد دستار 


راست تنوان برد جون‌مایل‌شود» دبوار 
ية رحمت شمارم سبزه زتگار 
بود هر خواب قضابی دولت دار 
باغبان گر بست بر رویم در گلزار 
دوست می‌داری همان این عالم غد ار 
تحر اه سبراب سازد ایر گوهربار 
در پیابسان وات و دیدار 


نیست غیر از نقطهُ دل مرکز این پرگار را 


کجروی بال و پر سیرست بدکردار را 
کاش بندحیرتی بردس ت گلچین می گذاشت 
هر سری دارد درین بازار سودای د گر 
می‌کند از طوق قمری دامها درخالك» سرو 
رشته‌ها همتاب جون‌شد؛زود می گرددیکی 
این سر زلف پریشانی که دارد بوی گل 
با خط عنبرفشان» با زلف مشکین می‌شود 


oo 


راستی سنگ ره رفتار اشد مار 
آن که می‌بندد به روی من در گلزار 
هر کسی بندد به آیین دگر دستار 
تا به‌دام آرد مگر آن سرو خوش‌رفتار 
با میان اوست پیوند دگر زتار 
م یکند ناسور» زخم رخنۀ دیوار 
پای رفتن نیست دود آتش رخسار 


از فروغ گوهر خود زود صاب رازعشق 
می گذارد نعل در آتش لب اظهار را 


آه می‌باشد مسلسل خاطر افگار را 
عشق می‌ارد دل افسردة ما را به شور 
ست ممکن عشق را در سینه پنهان داشتن 
اية مزگان گرانی می‌کند بر چشم یار 


5۹ فقط د: از» تصحیح قیاسی. 


5۹ 
در درازی ست کوتای شب سمار 
مطرب از طوفان سزد دربای لنگردار 
قرب اين آنه طوطی می‌کند زنگار 
از پرستاران بود بیماری این بیمار 


۳١ 


را 


r‏ دیوان صائب 


۶ نیست‌ممکن فر قکردنء‌گرنباشد پیچوتاب 
بی‌نیاز از می بود رخسار شرم آلود یار 
بوالهوس را دایم از تيغ تغافل خسته دار 
از همان راهی که آمد گل مسافر می‌شود 
در بهاران پوست برتن پردة بیگانگی‌است 
برق را در خنده‌ای علی گشت طومار حیات 
گرچه‌بتوان از زبان‌خوش دهان‌خصم‌بست 
خلق درمهد زمین از خواب‌غفلت مانده‌اند 
یه رحمت کند اهل معاصی را دلیرا 
می‌زند از شرم" صالب سینه را بر تیغ کوه 

دید تا كبك دری آن سروخوش رفتار را 


از مان نازك او رشتة زتار وا 
نیست حاجت شبنم بیگانه این گلزار را 
برمیاور زنهار از دست گلجین خار را 
اغات مشود ی در گلزار را 
یا بسوزان» يا به می ده جبته و دستار را 
زندگی کوتاه باشد چون شرر اشرار را 
هیچ افسون چون‌ندیدن‌نیست رو ی‌مار را 
ورنه گهواره است زندان مردم بیدار را 
شد ز خط سبز گستاخی فزون اغیار را 


۷ 


کم سازد جام می زنگ دل افگار را 
در ميان دارد دل تنگ مرا س رگشتگی 
درد سر خواهی کشیدن از هجوم بلبلان 
در ديار ما که کفرودین ز یك سر رشته‌اند 
از نظربازی به مزگان سخن‌برداز او 
کار خامان می‌توان از پخته گوبی ساختن 
به که طفل اشك خود را رخصت بازی دهم 


داس صیقل ندرود این سبزة زنگار را 
برسر ابن نقطه جولان‌است این برگار را 
جلوه‌گاه گل مکن آن گوشة دستار را 
سبحه در آغوش گیرد رشتة زتار را 
آنچنان گشتم که می‌فهمم زبان مار را! 
گرھی اشن کله کوت زنان ار زا 
چند دارم در گره این اختر سیار رایږ 


برحریفان حون گوارانیست صاب طرز تو 

به‌که فرستی به ابران نسخة اشعار را 

OA 
نیست غیر از آه» دلسوزی دل افگار را‎ 
گوهر از سفتن بود ایمن در آغوش صدف‎ 
گل ز شبنم دیده‌ور گردد درین بستانسرا‎ 


شمعر بالین از نب گرم است این‌یمار را 
به ز خاموشی نباشد محرمی اسرار را 
از نظربازان مکن پوشیده آن رخسار را 


4 پر» پوء ك هه ل؛ شوخ چشمان می‌شوند از یه رحمت دلیر. 


غرئیات ۳ 


تندخوبی نیکوان‌را دیده‌باز عصمت است 
چثم پوفیدن به است از دیدن نادیدنی 
خارخار حرص» فلس از طینت ماهی نرد 
دیده‌ای کز سرمۀ عبرت منوتر گشته است 
نقطة خاك است سیرو دور گردون‌را سبب 
از حریص مال دنیا راستی جستن خطاست 
جمع سازد بر عیفر از بهر تاراج خزان 


"زود می‌چیند تماشایی گل ی‌خار راء 
زین سیب آنه گیرد از هوا زنگار را 
چون ز جمعیتت‌شود دل جمع» دنیادار را 
چشمر خواب] لود داند دولت بدار را 
م رکز ثابت‌قدم» داش کر او 
بر نیارد گنج پیچ و خم ز طینت مار را 
در بهار آنکس که می‌بندد در گلزار را 


عاشقان از دردوداغ عش صائب ز نده‌اند 


آب حیوان است آتش مرغ آتشخوار را 


داد سیل گربة من غوطه در گل بحر را 
همت سرشار از بی‌سانلی خون می‌خورد 
عشق دربادل نمی‌اندیشد از زخم زبان 
در غریبی کی فتند از جستجو روشندلان؟ 
قاصدان از ابر گوهربار دارد هر طرف 
هر کجا دفتر گشاید دید پرشور من 


گوهر از گرد بتیمی کرد ساحل بحر را 
کزا گهر باشد هزاران‌عقده در دل بحر را 
کی‌خلد در دل‌خس‌وخاشالك ساحل بحر را 
درسفر کردن بجز خود نیست منزل بحر را 
کی‌کند دوری زخاك خشك غافل بحر را 
از نظرها افکند چون فرد بل پهو را 


کی شود زنجیر صائب مانم شور جنون؟ 
موج نتواند کشیدن در سلاسل بحر را 


۰ عءد (ل2»مر»ل) 


عشق کو تا گرم سازد این دل رنجور را 
حیرتی دارم که با این نشاة سرشار عشق 
چند از هرک وکبی نیشی به‌چشم من خورد؟ 
ای مسیحا ازعلاجم دست کوته کن که نیست 


در حریم سینه افروزد چراغ طور را 
دار چون بردوش خود دارد سر منصور را 
وقت شد کآتش زنم این خانة زنبور را 
صندلی از لای خم بهتر سر مخمور را 


چون ز دل آمد غبار خط“ مشکین ترا؟ 
کز نظر پنهان کند دلخوش‌کن صد مور را 


. فقط د ظ: از. 


۳4 دیوان صائب 


۱ ۶« (ب.2ءل) 

نیست از سنگ ملامت غم سر پرشور را کس نترسانده‌است ازرطل گران مخمور را 
مابه‌داغ‌خودخوشیم ای‌صیح دست‌ازما بدار صرف داغ مهرکن این مرهم کافور را 
چرخ عاجز کش‌چرادرخالك وخونم می‌کشد؟ پای من دست حمایت بود دام مور را 
» قهرمان عشق هرجا محلسآرایی کند جینی مودار می‌داند سر فعفور را 
تفس را بدخو به‌ناز و نعمت دنیا من آب و نان سیر؛ کاهل می‌کند مزدور را 
حسن اگراین‌است‌وعالسوزی رخسار این می‌کنشد یتابی غیرت چراغ طور را 

رتبة افکار صائب را جه می‌داند حسود؟ 

بهره‌ای ازحسن بوسف نیست چشم کور را 

1 

" خط نسازد بی‌صفا آن عارض پرنور را از نسیم صبح پروا نیست شمع طور را 
شکوه مهرخاموشی می‌خواست گیرد ازلبم ریختم در شیشه باز این بادة پرزور را 
پا منه بیرون ز حد" خوش تا بینا شوی نیست حاجت باعصا در خانة خود کور را 
همچنان از خارخار دانه چشمش می‌پرد گر بود زیر نگین ملك سلیمان مور را 
خرمن‌خود سوخت‌هرکس بیگناهان‌راگزید ‏ نیش گردد آتش آخر خانة زنبور را 
ساحل‌دربای‌پرشورجهان؛ترل خودی‌است مهد آسایش بود دار فنا منصور را 
از نظر بازان خود غافل تگردد شرم حسن روی دل در پرده باشد غنچة مستور را 

نیست صائب در جهان یخودی یم گزند 

باده خوارال نقل می سازند چشم شور را 

۳ 

چون ز می افروختی آن عارض پرنور را داغ بیتابی چراغان کرد کوه طور را 
از سر پرشور ما ای عقل ناقص درگذر پاسبانی نیست حاجت خانة زنبور را 
برگل رخسار او آن خال دلکش را بین برکف دست سلیمان گر ندیدی مور را 
بلیل بی‌شرم گرم اله يجا گشنه است. عاشق خاموش بايد غنچة مستور را 
ای خط بیرحم؛ دست از دانه خالش بدار از نظر پنهانمکن؛دلخوش‌کن صدمور را 
پیش ازین خالش‌چنین بیرحم وسنگین‌دل‌نبود. خط مشکین کرد خاكآلود این زنبور را 


غرلیات ۳۹۵ 


درد را با دردمندان التفات دیگرست با سر بند دست ببوند دگر ساطور را 
هرمتاعی را خریداریاست صاب درجهان 


بهر زخم عاشقان دارد قیامت شور را 


1٤ 


سهل مشمر همت پیران با تدییر را 
دشمن خو نخوارراکوته هاحسان ساز»‌دست 
حسن را خط" غبارش بی‌نیاز از زلف کردا 
رید فغل کهنمال از جوان افووتترست 
عقل دوراندیش بر ما راه روزی سته است 
بادپیمایی است عاجزنالی آهن‌دلان 
جوی شیر از قدرت فرهاد می‌بخشد خبر 
کشور دبوانگی امروز معمور از من است 
خنده کزدل نیست‌جون‌سوفار» تنواند گشود 
می‌رسد آزار بدگوهر به نزدیکان فزون 
در گذر ازچشم بوسیدن که‌شددور از کمان 
درحرم هر کس گناهی کرد» حدش‌می‌زنند 
عالمی را کشت ودست وتیع او رنگین نشد 
سالها شد با گرفتاری بهم‌پیچیده‌ام 
عقل کامل می‌شود از گرم و سرد روز گار 
بر نمی گردد برات قسمت حق» خون مخور 


کز کمان بالوپر پرواز باشد تیر را 
هیچ ز نجیری به از سیری نباشد شیر را 
احتیاج دام نبود خاك دامنگیر را 
بیشتر دلبستگی باشد به دیا پیر را 
ورنه هرانگشت پستانی‌است طفل‌شیر را 
نبست در دلها سرات» نالة زنحر را 
می‌توان در زخم دیدن جوهر شمشیر را 
من پا دارم بناى خانة زنجير را 
عقدۀ پیکان زهر آل ود از دل تبر راب 
نویر زخم از نیام خود بود شمشیر را 
تیر تا بوسید چشم حلقة زهگیر را» 
نگذراند عشق از همصحتان تقصی را 
تیزی‌شمشیر»پاك از خون کند شمشیر را 
چون کندآب‌روان ازخودجدا زنحیر راا* 
آب وآ تش‌م یکندصاحب ترش شمشیر را 
نیست‌ممکن باز گردیدن به‌پستان شیر ر 


نیست ممکن صاب" ازدل عقدفغم واشود 
ناختی تا هست در کف ینحة تدیبر را 


۵ ٭ (22ه مر.ل) 


سر به گردون می‌دهم این آه بر تأر را 
حالت‌فرهاد و کارشر وشن است‌ا زجوی‌شیر 


ِ ۱ آ» پرء بو» ك: ساخت 


می‌زنم آتش به‌سقف این خانة دلگیر را 


می‌توال در زخم دیدن جوهر شمشیر را 


۲ س» م۰ د ن» ب؛» ك هء ل: صائّب ممکن. 


۱ 


۳٣۹‏ دیو ان صائب 


با شراب کهنه زاهد ترشرویی می‌کند 
بیستون را کرد شیرین‌کاری ماروسفید 


و 


ما به ناخن تازه‌رو داریم جوی شیر 


سس 


صائب از خالك سیاه هند کی رون رود؟ 


پشکند کی مور لنگی این طلسم قير را؟ 


وصف زلف بار عاجز م ی کند تقردر را 
چشم حیران راست دایم حسن در مد" نظر 
" مور چون درخرمن‌افتد دست‌وپاگم‌می‌کند 
می‌کند وحشت سگ لیلی همان از سایه‌اش 


در دل آهن کندا فریاد مظلومان اشر 


از ات با توان بر دشمنان فیروز شد 


دوری این راه» کوته می‌کند شبگیر را 
عکس پا برجا بود آيينة تصویر را 
نیست ممکن سیردیدن حسن عالمگیر را 
گرچه مجنون کرد رام‌خود یلنگ وشیر را 
طفل از پستان گزبدن می‌کند خون شیر را 
ناله از زندانیان افزون نود زنحیر را 
گردن تسلییم می‌ربزد دم شمشیر را 
عذر نامقبول» ثابت می‌کند تقصیر را 
می‌نشاند ىك‌هدف برخالك» چندین تر را 


سرو" صاب از هجوم‌قمربان بالد به‌خویش 
از مربدان باد نخوت می‌فزاید پیر را 


مهر خاموشی کند کوته‌زبان تقربر را 
قامت خم» تفس را هموار تتوانست کرد 
شد زبان شکر از سودای او رگ در تنم 
و یی ,فلت سقوت: خ میج زر 


> در بهدست‌آوردن زلفش مرا تقصیر نیست 


۳ 


شیرمردان را نمی‌باشد به زیت التفات 
با علایق برنمی‌آیی» محرد ش 


شو که یست 


این سیر دندانه می‌سازد دم شمشیر 
از کجی» زور کمان بپرون نیارد تبر ر 
نیست از زندان‌بوسف شکوه‌ای زنجیر ر 
منزلی جز قصر شیرین نیست جوی شیر را 
این ره خواییده کوته می‌کند شبگیر را 
نیست غیرازخون‌نگاری دست‌وبای‌شیر را 
غیر عریانی علاج این خار دامنگیر را 


تیر کج صائب همان بهتر که باشد درکمان 
از جگر راون مباور آه ی ایر را 


.٩‏ د: می کند در ظالمان. 


غر لیات 


خوب دارد زاهد شباد» دارو گر را 
در قاط و رایغا تی جو سیب 
تفس قابل را دم گرمی له اصلاح آورد 
لال خواهی‌خصم‌را» گردآ وری کن خویش‌را 
گردن وعتاغرالان را کند خط چرب‌نرم 
نیست محنون مرا پروابی از بند گران 
روی‌خاك از سایة دستش نگارین گشته بود 


۳۷ 


A 


ون 
پیشتر زان کز نیام آرد برون 


9 3 ات 


م 


* 


جن 


چرب‌نرمی کن که باران ملایم می‌کند 
ر اا 


چرب‌نرمی می‌کند کوته‌زبان شمشیر را 
سینه‌صافان بیخبر از راز عالم نیستند 
سبل در معبوره‌ها داد خرابی می‌دهد 
ترك خونربزی نکرد آن غمزه در ایام خط 
گرچه صید لاغر من قابل تراك نیست 
می‌بدیرد زود لوح ساده نقش هسنشین 
ماهیان را موجه دربا دعای جوشن است 
جوی شیر از بازوی فرهاد می‌بخشد خبر 
رگا گلزار شهادت هر که را بیتاب کرد 
جوهر مردی نبی‌داند فرب و مکر چیست 
در سرشت سخت‌حانان قناعت حر ص بست 
داس دایم د رکمین‌خوشه‌های س رکش است 
e‏ دل سنگین او 1۳9 
حرص ظلم آهنین دل از انی قزود 
شک وا رس هو ان بل کرو 
بخت‌خو اب لوده‌ای دارم که در خو نریزمن 


3۹ 


سخت‌روبی می‌شود سنگ‌فسان شمشبر 
هست در پرداز جوهرها نهان شمشب 
صید فربه می‌کند مطلقعنان شید 

کی‌شود پیچیده ازجوهره زبان شمشیر را 
می‌توان‌کردن به‌سوزن امتحان شمشیر 
کرد جوهردار آن موی میان شمشیر 
بی‌زبانی می‌کند حرز امان شمشیر 
درجراحت می‌شود جوهر عیان شمشیر را 
چون لب يان خو رده‌می بو سددهان شمش 
دام" پیداه دانه می‌باشد نهان شمشیر 


قطرغ ای کند رطب اللتسان شہشر را 
آسمان دارد ہی گردنکشان یر را 


می‌دهصد سرحمی حلاد» حان شمشر 
مانع از خون‌نیست‌قد" چون‌کمان شمشیر را 
می‌شود جوهر رگ خواب گران شمشیر 


۳۸ 


دیوان صائب 
س که تلحی دیده‌ام صائب ازال سداد گر 


۷۰ 


شد غرور حسن از خط بیش آن طناز را 
انتظار صد دارد زاهدان را گوشه گبر 
در هوای رستگاری نیست بال‌افشانیم 
تا وک کر جرا وی کل 
از هدف گرد خدنگ گرمرو ظاصر شود 
نیست پروا عشق را از نخوت ارداب عقل 


بوی این ربحان گرانتر کرد خواب از 
نیست از سبری» ز دنیا چشم بستن باز 
می‌کنم از بال بیرون قوت پرواز 
پرده بسار من بی‌برده کرد ان راز 
هت خاکستر ز داها شملة آواز 
مستی کبکان فزابد جرأت شهباز 


کرد صاثب عیبجوبان‌راب هکم حرفی خموش 
از خموشی شمع می‌بندد دهان گاز را 


۷ 


از فعان شد سرگرانی مش آن طتاز را 
از رباضت دامن مقصود می‌آید به چنگ 
از زبان‌بازی سخن‌چین را زبان گردد دراز 
می‌گشاید بال شهرت ناله در کنج قفس 
صفحة ننوشته را از حرف گیران باك نیست 
می‌زند ناخن‌به‌دل‌هرچندهرسازی که هست 
از نظر بستن ز دنیا» رغبت زاهد فزود 
لفظ ازك» حسن معنی را دو بالا می‌کند 
از خودآرابی سبك‌پروازی از طاوس‌رفت 
تبر زوی‌تر کش ا زخون یش‌روزی می‌خورد 


ناله عاشق بود افسانه خواب ناز 
گوشمال آخر شود دست نوازش ساز 
می‌شود مهردهن» شمع از خموشی گاز 
می‌کند خس‌پوش گلشن شعلۀ آواز 
بسن لب می‌شود مهر دهن غمتاز 
دست دیگر در خراش دل بود آواز 
حرص مید از چشم بستن بیش گردد باز 
شیشۀ شیراز می‌باید می شیراز 
گشت رنگنی حنای بال و پر پرواز 
می‌رسد از چرخ زحمت بیشتر ممتاز 


وی گلرا درگ تنواند زحولان بازداشت 
چون کنم صاثب نهان در پردة دل راز را؟ 


غرلیات ۳۹ 


هر خی قیمت نداند نالة شبخیز را 
خامشی درباو گفت و گوخس وخاشالك اوست 
دفتر گل را به آب چشم خواهد پاكشست 
تیزی مزگان او گفتم شود از خواب کم 
عشق‌خو نخوارازدل‌پرخون فزون گیرد خر 
ش وکت‌شاهی سبك‌سنگ است درمیزان‌عدل 
در قامت کشتۀ ناز تو می‌غلطد به خون 


خروی بايد که داند قدر این شبدیز را 
پاكکن از خاروخس این بحر گوهرخیز را 
گر بیند بلیل آن رخسار شینم‌خیز را 
خواب‌سنگین‌شدفسان‌آن دشنة خونریز را 
بیش دارد پاس ساقی ساغر لبریز را 
عشق می گرد به خون کوهکن پرویز را 
بر نیاید زود خون از زخم» تنم تیز را 


در هارسرخ‌روبی همجو جنّت غوطه داد 
فکر رنگین تو صائب خطة تبریز راا 


۷۳ 


نعل در آتش گذارد روی گرمت بوس را 
ناله و افغان من از لنگر تمکین اوست 
خط جنین گرتنگ‌سازد بردها نش‌جای بوس 
گردش ته آسمان از آه آنشبار ماست 
دیدن گل از قفس» بارست بر مرغ چمن 
سر ز دنبال خودآرا بر ندارد چشم شور" 
دیده‌ای کز موشکافی‌پرده‌سوز غفلت است 


رن ادان کا لخ :ات ایی ا 
بت ز خاموشی به فرباد آورد ناقوس را 
می‌کند گنحنة گوهر کف افسوس را 
شمع‌میآرد به‌چرخ ازدود خود فانوس ۳ 
رخنه زندان کند دلگیرتر محبوس را 
محضر قتل است حسن بال و پر طاوس را 
خانه تاد داند خرقه سالوس را 


نیست صالب پیش‌شاهانر تبه‌ای‌جاسوس را 


Vé 


نیست از راز نهان من خبر جاسوس را 
بی‌ندامت نیست‌هر حرفی که از لب سرزند 
ب ه ل اضافه دارند: 


هر کجا دفتر گشاید سین مجروح من 
۲ س؛ 3 ت: جشم ز خم. 


نمض من بند زبان گردبد جالینوس را 
بخه زن از خامشی این رخنة افسوس را 


می کند خوناب حسرت شور رستاخیز را 


3 دیوان صاب 


ال دل کرد رسوا عشق پنهان مرا 
صاحبان کشف بقدرند در درگاه حق 
نیست مانع از تماشا جامۀ فانوس شسع 
چون پروبالی نباشد» راه آزادی است بند 
عشق در هر دل که افروزد چراغ دوستی 


نیست‌ممکن درل کردن نهان ناقوس 
یست‌دردیوان شاهان رتبه‌ای جاسوس 
وای بر شمعی که از پرتو کند فانوس 
روزن زندان کند دلگیر نم محبوس 
چون پر پروانه سوزد پرده ناموس 


مر ره ای ماس بر ٩۲‏ 


ننگ کفر من به فریاد آورد ناقوس را 
عیب خود دیدن مرا زاهل هنر ممتاز کرد 
خوف‌ما زاعمال ناشاست خود باشد که نس 


Yo 


می‌کشد ایمان من در خونءلب افسوس 
دود می‌آرد به جنبش صورت فانوس 
منفعت از پا زباد از پر بود طاوس 
نامه قتلی بجز مکتوب خوده جاسوس 


عالم معقول صائب روی بناید ترا 
گر توانی ترك کردن عالم محسوس را 


عشق کو تا چاك سازم جامۀ ناموس را 
هیچ کس از رشتة کارم سری سرون نرد 
از خودآرابان نمی‌باید صبرت جشم‌داشت 
حرف دعوی در ميان باطلان دارد رواج 
هرچه ماند از تو برجاء حاصلش باشد دریغ 
ظم می‌سازد زبان عبیجویبان را دراز 
زخم از مرهم گواراتر بود بر عارفان 
می‌کند در پردف ناموس» حسن ابجاد عشق 


۷٦ 


پیش زهتاد افکنم ابن خرقة سالوس 
نبض من بند زبان گردید جالینوس 
عیب پیش‌پا تباید در نظر طاوس 
هت دراه کنات در تام 
چند خواهی جمع کرد این مابۀ افسوس 
عدل مهر خامشی بر لب زند جاسوس 
رخنه در زندان بود از نقش به» محبوس 
شمع چول پروانه در رقص ورد فانوس 


برسر گنج است صاب بای من» تا کرده‌ام 
چون صدف گنحینة گوهر»کف افسوس را 


۱ هھ ل: شمرد. 


رات ۱ 


پرده‌دار حرف دعوی کن لب خاموش را 
مور برخوان سلیمان خون‌خودرا می‌خورد 
نیست بر بالای دست خاکساری هیچ دست 
باغبان گل را کند سیراب از بهر گلاب 
جز پشیمانی سخن‌چینی ندارد حاصلی 
مستی و مخوری عالم به‌هم آميخته است 
این زمان در زیر بار کوه متت می‌روم 
گرد آن حاه زنخدان در زمان خط مگرد 


از دیستان برمیاور طفل بازیگوش را 


خرم نگل ماية حسرت بود آغوش را 


خشت خم می‌نوشد اوتل» بادة سرجوش را 
ساقی از می بهربردن می‌فزاید هوش را 
حلقةٌ بیرون درکن در مجالس گوش را 
دورباش نیش در دنبال باشد نوش را 
من که می‌دزدیدم از دست‌نوازش دوش را 
اش بان یل ار ف خی روش را 


برسر بی‌معزه صاب کسوت پشمین منه 
از سر خوان تھی بردار این سرپوش را 


(SH) عد‎ ۸ 


بر جگر تا خورده‌ام نیش خمار نوش را 
مهر بر لب‌زن که درخون‌غوطه[ وره ر گر نساخت] 
چون‌صدف‌ه ر کس به‌غور بحرخاموشی رسید 
بازی همواری ظاهر مخور از دشمنان 
ای ردا از دوش من بردار دست التفات 


می کنم با درد سودا باد سرجوش را 
زخم دندان پشیمانی لب خاموش را٭ 
کاسة دریوزة سیماب سازد گوش راب 
نان‌سوزن‌دار پیش‌افکن سگ خاموش را 
کرده‌ام وقف سبوی می‌پرستان دوش را* 


كلك شکتربارصائب برسر شور آمده است 
تنگ شکترساز دکسر پرده‌های گوش راب 


چند بتوان خاكزد درچشم»عقل‌وهوش را؟ 
کار من با سروبالابی است‌کز بس سرکشی 
از جهان بخودی پای تزلزل کوته است 
زیر گردون سبك‌جولان چه عاجز مانده‌ای؟ 


با رب انصافی بده آن خط" بازیگوش را 
می‌شمارد حلقة یرون در » آغوش را 
نیست پروای قیامت عاشق مدهوش را 
می‌توان برداشتن آزجوشی ابن‌سربوش ۳ 


روزگاری شد ز جوش گفتگو افتاده‌ام 
کیست صائب تا به‌حرفآردمن‌خاموش را؟ 


۲ دبوان صاثب 


نوش این غمخانه در دنبال دارد نیش را 
سوز دل از دست می‌گیرد عنان اختیار 
حاصلی غیر از جگرخوردن ندارد راستی 
پیش‌پای فکررنگین هیچ‌راهی دور يست 
می‌رود از کوته انددشی به استقبال مرگ 


شکوه‌ای ازتلخکامی نبست دوراندش را 
شمع نتواند گره زد اشك و آه خویش را 
باشب‌قدری‌است گردآورده نورخوش را 
نان به‌خون‌ترمی‌شود صبح‌صداقت کیش را 
جون‌حناداك شب به‌هندستان رساندخوش را 
بی‌ضرورت می‌دواند هر که اسب خویش را 


گرچه‌می‌ساز ندخودرادیگران‌درخانه جع گم کند در خانة آیینه خودیین خویش را 
باس همراهان کاهل سنگ راه‌من‌شده انیت 
ورنه صاب من‌به‌منزل‌می‌رساندم خویش‌را 


۸۱ 


از صفای دل نباشد حاصلی دروش را 
نیست غیرازبستن چشم‌ولب و گوش‌و دهان 
شرکت روزی خسیسان را به فرباد آورد 
مردم کوته نظر در انتظار محشرند 
آسمان سنگدل از خاك راهش برنداشت 
درخور پروانه‌ام برم جهال شمعی نداشت 
صبرکن بر تلخکامیها که آخر روز گار 
از حباب‌خود هزاران چشم درهر جلوه‌ای 


نان به‌خون‌ترمی‌شودصبح‌صداقت کیش را 
رخنه‌ای گر هست این زندان پرتشویش را 
برسر نان‌پاره سگ دشمن بود درویش را 
نقد باشد محنت فردا مآل‌اندیش را 
برزمین‌چندان که زدخورشیدتابان‌خویش را 
سوختم از گرمی پرواز» بال خویش را 
چشمه‌سار نوش سازد بوسه‌گاه یش را 
می‌کند ایجاد دربا تا بپیند خویش را 


گر به درد آمد دلت از نالة صائب» سخش 
ناله دردالود می‌باشد درون رش را 


۸ 


صرف بیکاری مگردان روزگار خویش را 
زاد همراهان درین وادی نمی‌آید به کار 
شعلة نیلوفری در محفل قدس است باب 
پردة دام است خاك اين جهان پرفرب 


پردة روی توکل سازه کار خوش را 
پرکن ازلخت جگر جیب و کنار خوش را 
دورکن‌اینجا زخود دودو شرار خوش را 
بند عزلت برمدار از پا شکار خویش را 


غزلیات 


بك سیه‌خانه است گردون از بیابان عدم 
گرد راه از چهرة سیلاب می‌شوید محیط 
بر زر کامل‌عبار آتش کلستان می‌شود 
گوشه گیری کشتی نوح‌است در بحروجود 
تا در اتام خزان از زردروبی وارهی 
۲ ای که درچشم‌خوداز بوسف فزو نی‌درحمال 
با خم می» باسبو» باخشت» با پیمانه‌کن 


é۳ 


گردباد آن بیابان کن غبار خویش را 
متتصل گردان به دریا جوببار خوش را 
فرصتی تا هست کامل کن عیار خویش را 
از کشاکش وارهان جسم نزار خویش را 
دربهار ازخود بیفشان ب رگوبار خویش را 
از دو چشم خصم‌کن آیینه‌دار خویش را 
بش ازین دریا میفکن خاکسار خوش را 


نبست صاب قول را بی‌فعل در دلها اثر 
بر نصیحت جند بگذاری مدار خوش را؟ 


۸۳ 


غوطه دادم در دل الماس داغ خوش را 
شد چو داغ لاله خاکستر تفس در سینه‌ام 
چون‌شومباخاروخس‌محشور دریك‌پیرهن؟ 
یخودی راگردش چشم‌تو عالمگیر ساخت 
می‌شود شور قیامت مرهم کافوریم 
عشرت ده روزة گل قابل تقسیم نیست 


روشن از آبگهر کردم چراغ خویش را 
تازخون جونلاله‌بر کردم اباغ خوش را 
نم ویو کل دنام کی زا 
از که گیرم» حیرتی‌دارم» سراغ خویش را 
من که‌پروردم به‌چشم‌شوره داغ خویش را 
وقف بلبل‌می‌کنم دربسته» باغ خوش را 


بیش ازین صائب نمیآید ز من اخفای‌عشق 
چند دارم در ته دامن جراغ خوش را؟ 


تر به‌اشاث تلخ می‌سازم دماغ خویش را 
از سیاهی شد جهان بر چشم داغ من سیاه 
سازگاری نیست با مرهم ز بیدردی مرا 
کاروان بیخودی را نامه و پیغام يست 
خاطر مجروح بلبل را رعایت می‌کنم 
با تهیدستی» زفیض سیرچشمی‌چون حباب 


A4 


گرچه‌از مستی‌چوبلبل خویش را گم کرده‌ام 


ز نده می‌دارم به‌خون‌دل چراغ خوش را 
چند دارم در ته دامن چراغ خوش را؟ 
می‌کنم پنهان زچشم شورء‌داغ خوش را 
از که کرچ حبرتی‌داوم» سراغ خویش را 
این‌که‌می‌دزدم زبوی گل دماغ خویش را 
خالی از دریا برون آرم ایاغ خویش را 
می‌شناسم نکهت گلهای باغ خویش را 


33 دیو ان صائب 
گرچه بك دل گرم از گفتار من صائب نشد 
۸۵ 


من گرفتم ساختی پوشیده سال خویش را 
مارا که ماع 
جون‌صدف» گوهراگر ریزند در دامن مراا 
درمیان جمع 0 جون شمع باشی سرفراز 
میگداز ندت به چشم شوره این نادیدگان 
می‌شود افزون غبارکلفتم چون آسبا 
رحم‌کن ای گوهر سیراب بر لب‌تشنگان 
وقت رفتن نیست در دنبال" چشم حسرتش 
پردة حيرت جهان‌را چشم‌بندی‌کرده است 
نهزدلسوزی است‌خوبان گر به‌دل رحمی‌کنند 


چون‌کنی‌پنهان زچشم‌خلتی حال خویش را؟ 
ه رکه‌پیش ازم رگذقسمت کردمال خوش را 
برنیارم ز آستین دست سوال خوش را 
سبزدار" ازآب چشم‌خود نهال خوش را 
من گرفتم بدر گرداندی هلال خویش را 
می‌زنم‌بربکد گر چندان‌که بال خویش را 
چند داری در گره آب زلال خویش را 
هر که پیش ازخود فرستاده‌است مال خویش را 
از که‌می‌داری نهان بارب جمال خویش را 
تازه دارد بهرخود ریحان‌سفال خوش را 


هر که گردیده‌است صاب زخمی‌عین‌الکمال 
می‌کند پوشیده از مردم کمال خویش را 
۸ 


شد قفس زندان من از خارخار باز گشت 
وانشد از تختة تعلیم بر رویم دری 
داشتم افتادن چاه زنخدان در نظر 
از جفا دل برگرفتن نیست آسان» ورنه من 


تا چو نی درخاك می‌بستم ميان خویش را 
تا چو ماه نو سپر کردم کمان خویش را 
کاش می‌کردم فرامش آشیان خویش را 
کاش اول تخته م ی کردم دکان خوش را 
من چو می‌دادمبه‌دست‌دل عنان خویش را 
مهربان می‌ساختم نامهربان خویش را 


لازم پیری است صاب بر گریزان حواس 
منع تنوان کرد از ریزش خزان خویش را 


٩‏ فقط د. ظ: در دامان من. ۲ س: سبزکن. 


غز لیات 4e‏ 


غنجه‌سان پرگلاگرخواهی دهان‌خوش وا 
کاروانگاه حوادث جای خواب امن یست 
چون شرر بشمر به دامان عدم آ"سوده‌شو 
برنمی‌ایی به زخم آسیای آسمان 
مرگ را بر خود گوارا کن در اتام حبات 
هرسر موی تو از غفلت به‌راهی می‌رود 
وحشی‌فرصت‌جوتبر از شست بیرول‌جسته است 


پر قفل خموشی کن زبان خویش را 
در ره سیل خطر مگشا میان خویش را 
درگره تا جند داری نقد حان خوش را 
نرم کن‌زنهار چون‌مغز استخوان خویش را 
دربهاران بگذران فصل خزان خویش را 
جمع کن بیش‌از گذشتن‌کاروان خوش را 
تا تو زه‌می‌سازی‌ای‌غافل کمان خویش را 


زینهار از کف مده صاثب عنان خوش را 


AMA 


حسن چون ارد به‌حنګ دل سیاه خویش را 
تاکی از تردامنی در برده باشی جون حباب؟ 
می‌برد غم ره به سروقت دل ما بی‌دلیل 
تا قد موزون او را در خرام ناز ديد 
رو نمی‌آرد به مهر و ماه تا آنه هست 
رهروی کز راه و رسم دردمندی گه است 
هرکه نیش‌منتتازار باب‌همت‌خورده است 


بشکند بهر شگون اول کلاه خویش را 
چون الف در بسم‌پنهان مد"آه خویش را؟ 
می‌توان کردن بهآهی پاكءراه خویش را 
ایر نیسان می‌شناسد خانه‌خواه خوش را 
کبك از حیرت فرامش کرد راه خویش را 
ا تا ما قفر ناه تین ا 
کر کک دود و ا کر را 
به‌شمارد از گل مردم گیاه خویش را« 


ابن‌جو اب ن‌غزل‌صالب که اهلی که اس 
بر فلك هرشب رسانم درق ۲ه خوش را 


۸۹ 


ساختم از قتل نادم دلربای خویش را 
فکر دلهای پریشان کی پربشانش کند؟ 
شبنم بیگانه‌ای این غنچه را در کار بست 
آه و دودش سنبل و ریحان جتت می‌شود 


عاقبت زان‌لب گرفتم خونبهای خویش را 
آن که دریا افکند زلف دوتای خوش را 
ترمکن از باده لعل جانفزای خویش را 
دردل‌هرکس که سازی گرم جای خویش را 


3 دبوان صاثب 


از خزان هرگز نگردد نوبهارش روی زرد گرخمیر ازاشك‌من‌سازی حنای خویش را 
گر به‌این سامان‌خوبی روی درمصر آوری ماه کنعان رونما سازد های خوش را 
گتل نخواهی‌زد؛جه‌جای‌سنگ» بردیوانگان گر بدانی لذت جور و جفای خویش را 
بوسف سیمین‌بدن را تاب این زنجیرنیست . بازکن ای سنگدل بند قبای خویش را 
بعد ازین آیینه را بر طاق‌نسیان می‌نهی گر ببینی در دل پاکم صفای خویش را 
گرچه می‌دانم شکایت را در او تآثیر نیست می‌کنم خالی دل دردآشنای خویش را 

ناله‌ام تا بود کم» صالب اثر بسیار داشت 

بی‌اثر کردم ز بسیاری» نوای خویش را 


٩۰ 
روح پاك من کند پاکیزه‌گوهر تیغ را مشك‌گردد خونمن درناف جوهر تیغ را‎ 
خون گرمم گر شود در دل مصو"ر تیغ را موی آتش‌دیده گردد زلف جوهر تیغ را‎ 
بس که آن یدادگر در قتل‌من دارد شتاب شیون زنجیر می‌آید ز جوهر تیغ را‎ 
گرشود درکشتن من‌گرم قاتل» دور نیست خون گرمم می‌کند بال سمندر تیغ را‎ 
برنمی‌آید به آن مژگان خوابآلود صبر می‌کند فرمانروا در سنگه لنگر تیغ را‎ 
هیچ‌خضری نیست سالك رابه‌ازصدق طلب از بثرش بهتر نباشد هیچ شهپر تیغ را‎ 
ساده لوحان زود می‌گیرند رنگ همنشین پیچ و تاب آن کمر دارد بجوهر تيغ را‎ 
از شبستان عدم چون صبح طالم تا شدم سینه من بود میداد سراسر تيغ را‎ 
زنگ کلفت از دل من گربه نتوانست برد پاك نتوان ساختن با دامن تر تیغ را‎ 
عشق‌سرکش وقت‌استغنا بود خونریزتر مد" احسان در کشش باشد رساتر تیغ را‎ 
مد" عبر جاودان» تیر شهابی! پیش نیست گر به‌این تمکین‌برآردان ستمگر تیغ را‎ 
بس که خون گرم من جوشید با شمشیر او حلقة بیرون در گردید جوهر تیغ را‎ 
در گذر از کشتم کز جوش خون گرم من می‌شود سوراخها دردل چو مجمر تیغ را‎ 
سر مپیچ از بیدلی زنهار ازان بیدادگر کان بهشتی‌روی سازد آب کوثر تيغ را‎ 
ان مداد کر می‌دهد از هر نگاهی آب دیگر تیغ را‎ 4٩ وان تگرفق کت مرن‎ 
بگذر از آزار من» کز سخت جانی کرده‌ام ۳ انگشت زنهاری مکر"ر تع را‎ 


۱ د مد شهابی. 


غزلیات ۷ 


می‌کند بیتابی گوهر صدف را سینه جاك 
گر نریزد عشق خون عقل را از عجز نیست 
دعوی‌خون با بتا نکم کن که‌این‌سنگین‌دلان 
عالمی چون زخم آغوش‌طمع وا کرده‌اند 
آب را از تشنگان کافر نمی‌دارد دریغ 
پیش‌آزین»چندین به‌خون اهل‌دین راغب نبود 
قهرمان عشق بر گردتهرازان غالب است 
خشکسال التفات از بس که دارد تشنه‌ام 
بس کز آب زندگانی چین ابرو دیده‌ام 
جوهر ذاتی بود از لعل و گوهر بی‌نیاز 
حون شهادت» دولتی در عالم ایجاد یست 
از چراغ عمر تا دامان محشر برخورد 
نوك مز گانی‌که نبض‌جان‌من‌دردست اوست 
رومگردان از دم شمشیر چون‌جوهر "که‌هست 
گرچه پیش‌راه دشمن شمم‌بردن رسم نیست 
صاثب اززخم‌زبان چون‌بیدمی‌لرزم به‌خود 


کردچونمقراض خون من دوپیکر تیغ را 
داغ نامردی است خود صید لاغر تيغ را 
باك می‌سازند با دامان محشر تيغ را 
تا کجا خواباند آن مزگان کافر تیغ را 
چندخواهی‌داشت درز نجیر جوهر تیغ را 
شد به عهدت پرمیان زتار» جوهر تيغ را 
کیست تا آردیرو! ازدست حیدر تیغ را 
مد“ احسان می‌شمارم زان ستمگر تیغ را 
بىمحابا می کشم چون زخم در بر تیغ را 
بر برش يك مو نیفزاید ز زیور تیغ را 
عاشقان بال هما دانند بر سر يغ را 
هر که چون خورشید تابان ساخت افسر تیغ را 
از رگ جوهر گشاید خون به‌نشتر تیغ را 
صد بشارت در لب خاموش مضمر تیغ را 
ما ز خون‌گرم می‌گردیم رهبر تیغ را 
من که چون جوهرکنم بالینوبستر تیغ را 


راه دین‌دارد خطر یار صائب» زان خطیب 
می‌برد با خویشتن دایم به منبر تيغ را 
۹۱ 


چون کند آن غمزۀ خونریز عریان تيغ را 
ريخت خون عالم و مژگان او خونین نشد 
در دل فولاد حون سنگ آتشی پنهان نود 
دسنگاه لاف می‌خواهند صاحب‌جوهران 
کار چون گوباست» بیکارست اظهار کمال 
عاشق صادق نمی‌گرداند از یداد روی 
از دلآزاری بود آهن‌دلان را زندگی 


٩‏ م» س» د: کیست بیرون آورد. 


بخيۀ جوهر شود زخم نمایان تيغ را 
تسزی سرشار سازد پاکداسان تیغ را 
خون گرمم شد چراغ زیر دامان تیغ را 
نعل در آتش بود از بهر میدان تیغ را 
ترجمان باشد لب زخم نمایان تیغ را 
صبح از خورشید می‌گیرد به‌دندان تیغ را 
خون گواراتر بود از آب حیوان تیغ را 


۲ م د: چون مردان. 


<A‏ دیوان صاب 


هرکجا آن تیغ ابرو از نیام آید برون 
علم رسمی سینه‌صافان را نمیآید بەكار 
بردل پیران مخور کز عجز سرپیش‌افکنان 


می‌کند یجوهری در قبضه پنهان تيغ را 
جوهر اینجا می‌شود خواب پریشان تیغ را 
یشتر زیر سپر دارند پنهان تيغ را 


هرکه می‌داند بقای خوش صائب در فنا 
می‌شمارد معتنم چون مد" احسان تیغ را 


af 


کی نیام پوچ می‌سازد بتمکین تیغ را؟ 
سیل بی‌زنهار را هر فوج بال دیگرست 
غمزه‌اش از کشتن عشتاق شد در خون دلیر 
می‌کند آهن دلی؛ کار فسان ا کج‌نماد 
نیست پروا برق را از تلخرویهای ابر 
دست گلچین شد دراز از چهرة خندان گل 
کرد عشق آهنین‌بازو ز مومش نرمتر 
می‌کند زنجیر جوهر پاره دربند نیام 
را نك میتی ودرا و( 
می‌برد دل از نگاه زبرچشمی بیش» حسن 
خواب آسایش به گرد دیدة جوهر نگشت 
چشم رحم از قاتلی دارم که از بهر شگون 
شد ز آه بی‌شمار من فلك بی‌دست و با 


آسننین ز ندان بودچون‌دست گلچین تيغ را 
کثرت جوهر نمی‌سازد بتمکین تیغ را 
تشنة خون می‌کند جانهای شیرین تیغ را 
نبست‌درخون‌ر ختن‌حاحت ه‌تلقین تیغ را 
چون‌سپر مانم‌شود زابروی‌برچین تیغ را 
کرد زخم خنده‌روی‌من شلایین تیغ را 
آن‌کهکردازسخت‌جانی ارد‌چندین ر 
تا شد از خونم دهان تلخ» شیرین تیغ را 
نیست از راه ترحتم اشك خونین تیغ را 
جوهر دیگر بود زیر سپر این تیغ را 
خون گرم من نشد نا شمم بالین تيغ را 
اول ازصیدحرم کرده‌است رنگین تيغ را 
چون‌برآ ید يك‌سپر ازعهده چندین تیغ را؟ 


گر من از شکر شهادت لب زحیرت بسته‌ام 


۹۳ 

آه باشد به ز زلف عنبرین عشتاق را اشك باشد بهنر از دار" مین عشتاق را 
یه رحمت بود چین جبیسن عشتاق را 
درد و داغ عشق باشد دلنشین عشتاق را 
باك سازد دیده‌های بان عشتاق را 


آب حیوان است خوی آتشین عشتاق را 
می‌کند ز آتش سمندر سیر گلزار خلیل 


غزلیات ِ 


غافلان گر در بقای نام کوشش می‌کنند 
کوته‌اندشان قیامت را اگر دانند دور 
گرجه از نقش قدم درظاهر ند افتاده‌تر 


ورنه دریاها بود در آستین عشتاق را 
ساده از نام و نشان باشد نگین عشتاق را 
نقد باشد پیش چشم دوریین عشتاق را 
توبن ااك اشد زو رین عاق وا 


آسان سیران نمی‌ینند صائب زیر با 
نیست پروای غم روی زمین عشتاق را 


٤ 


از سیه‌بختی نگردد دیده گربان برق را 
پردة اموس نتواند حجاب عشق شد 
مزب رای میقم من وی 
همان وا ترش ارس راو ت 
می‌تواند سوز دل را گربه هم تحفیف داد 
خاروخس‌رامویآ تش‌دیده کردن سهل نیست 
نست از بخت سبه دلهای روشن را ملال 
می‌کند گل» حسن شوخ از پردة شرم‌وحیا 
ای که پرسی‌چیست‌حال‌دل‌ترا درچنگعشق 
حسن را پروای عاجزنالی عشتاق بست 
می‌نماید خوش‌رااز زیر چادر حسن شوخ 


می‌شود ز ابرسیه آپینه رخشان برق را 
ار چون بنهان کند درزیر دامان برق را؟ 
می‌شود سنگ فسان ابر هاران برق را 
جوش‌خاروخس نسازدتنگ‌میدان برق را 
آب برآتش زند گر ابر و باران برق را 
پیچ‌وخم باشد بجا در رشته جان برق را 
هست در ابر ترشرو چهره خندان برق را 
تیغ‌بازبهاست در ابر بهاران برق را 
گوی‌مومین چون‌بود درپیش چوگان برق را؟ 
دل نمی‌سوزد به فرباد نیستان برق را 
ابر تتواند شدن مانم ز جولان برق را 


برگرفت از لب مرا مهر خموشی راز عشق 
ابر صائب چون تواند کرد پنهان برق را؟ 
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ساقی محجوب می بابد شراب عشق را 
در حریم ما ندارد شم بی‌فانوس راه 


آتش هموار می‌باید کباب عشق را 
شاهد بی‌برده می‌سوزد حجاب عشق را 


تیشه‌ای درکار هستی می‌کنم چون کوهکن 
عالمی را آ5 درد لود من دیوانه راد 


چند دارم در پس کنتوه آفتاب عشق را 
خضر اگرمی‌بافت‌ذوق پیچ وتاب عشق را 


۰ 


هرکه رادرمغز پیچیده‌است بوی عقل خام 


دبوان صائب 


می‌شناسد اندکی قدر گلاب عشق را* 


هرکسی‌را هست صالب قبله‌گاهی در جهان 
برگزیدم از دو عالم من جناب عشق را 


برنمی‌آید مراد از کعبۀ گل عشق را 
می چو خون گرم جوشد از ته دل عشق را 
موج سازد خوش‌عنان دریای لنگردار را 
حسن عالمگیرلیلی نیست درجایی‌که نیست 
می‌کند گرد بتیمی آب گوهسر را زیاد 
حسن و عشق صافدل آببنۀ یکدیگرند 
ابرق را خاشاك در زنجیر نتواند کشید 
پشت کرد بردوعالمءرو به‌حق‌آوردن است 
گردش پرگار را در نقطه بیند خرده‌بین 
می‌برد درسنگ» لعل‌از پرتوخورشید فیض 
از دل عاشق به منزل برنیاید خارخار 
وصل آب زندگانی در سیاهی بسته است 
نیست بروای تماشا عاشقان راء ورنه هست 
تیغ را سنگ فسان شهپر بود در قطع راه 
عشق چون دربا به‌تلخی بود در عالم مثل 
گرد ییا کیرد ان دافان دشت لامکان 
گرجه غبرازدل ندارد منزلی این راه دور 
ساده‌رویان چون زمین‌شور خصم دانه‌اند 
دبدن‌عاشق دلی از سنگ خواهد سخت‌تر 
عشق رسوا آب سازد حسن‌شرمآلود را 
موج را دست ازعنان برداشت دریاوهمان 
خودفروشان دیکر و آزادمردان دیگرند 
جذبه دربا ندارد سل را دست از عنان 


۹٦ 


هست محراب دعا از رخنۀ دل عشق را 
مطرب از خانه‌است چون‌مرغان بسمل عشق را 
از دویدن کی شود مانم سلاسل عشق را 
دامن صحرا بود دامان محمل عشق را 
نیست در خاطر غبار از عالم گل عشق را 
می‌کند بکرنگی معشوق» یکدل عشق را 
کی شکار خود کند دنیای باطل عشق را 
می‌برد این نعل وارون تا به‌منزل عشق را 
در دل هردانه خرمنهاست حاسل عشق را 
چشم بستن» از تماشا نیست حایل عشق را 
می‌شود سنگ‌فسان» چون‌موج» ساحل عشق را 
دامن شبهاست دامان وسایل عشق را 
باغمای دلکشا در غنجة دل عشق را 
دل به‌سختیهای دوران‌است مايل عشق را 
شکترستان‌ساختآن‌شیرین‌شمایل عشق را 
گر به‌ظاهر پای رفتارست در گل عشق را 
شرط جست‌وجو بود قطع منازل عشق را 
جز غبارخط زمینی نیست قابل عشق را 
هست‌ازهرزخم؛ شمشیری‌حمایل عشق را 
چندچون پروانه‌سازی‌شمم‌محفل عشق را 
حسن دوراندش دارد درسلاسل عشق را 
نیست چشم خونبها از تيغ قاتل عشق را 
اختیاری نیست در قطع مراحل عشق را 


ر 5۱ 


نعمت روی زمین ارزانی تن‌پرورال می کند سیرازدوعالم» خوردن‌دل عشق را 
می‌کند زنجیر» فیل مست را دیوانه‌تر می‌شودشورجنون بیش‌ازسلاسل عشق را 
دام راه خضر تتواند شدن موج سراب دامن‌افشاندن زدنبانیست مشکل عشق را 
پیش ازین عشق و جنون بازیچة اطفال بود 
عشقبازهای صائب کرد کامل عشق را 


¥ 


مر کر خاك است گردون آسمان عشق را 
ا 
تیاغل رون 5 
پیش ازین اینجا نمك را قیمت الماس بود 
روز و شب اهر به‌داغ کهنه‌و نو می‌شود 
گرم‌رفتاری چراغ پیش پای ما بس است 
آسمانرا رعشة هببت به‌خالك انداخته است 


خاك را جون‌باد نعل جستجو درآ تش است 


۱ لامکان بك پله باشد آستان عشق را 


چرح تنوانست زه کردن کمان عشق را 
عقل نتواند شنیدن داستان عشق را 
شورمنکان‌ملاحت ساخت خوان عشق را 
نیست ماه و آفتابی آسمان عشق را 
مشعل دیگر چه حاجت کاروان عشق را 
کیست تا بر سر کشد رطل گران عشق را 
نیست آسایش زمیین و ۲سمان عشق را 


شکر له صاب از اقبال هستت؛ عاقبت 
مهربان خویش کردم قهرمان عشق.را 
۹4۸ 


یست ماه و آفتابی آسمان عشق را 
فیض ماه نو ز شمشیر شهادت می‌بر ند 
ازدل سر گشته‌ام هرذر"ه‌ای درعالمی است 
غوطه‌زد حلاج درخون» این کمانراتاکشید 
بوی‌این‌میآسما نها رابه چرخ(انداخته است 
رهنورد شوق آساش نمی‌داند که جیست 
نیست غیر از گرم‌رفتاری» درین ظلمت‌سرا 
گرچه باشد آسمان سرحلقة گردنکشان 


۱ س: به‌دور. 


روشنی از ۲ه اشد دودمان عشق را 
خون حنای عید باشد کشتگان عشق را 
اختر ثابت نباشد آسسان عشق را 
چون‌کند زه هرگرانجانی کمان عشق را؟ 
کیست تا بر سر کشد رطل گران عشق را 


سنگ ره» منزل نگردد کاروان عشق را 


پیش پای خود چراغی شبروان عشق را 
هست چون‌خاتم به‌فرمان؛قهرمان عشق را 


۲ دیوان صائب 


نگسلد چون حلقه زنجیر» داغ او ز هم. 


خارو گل بکرنگ اشد در حهان اتحاد 
بر زمین‌چسبید گان را شهیر معراج نیست 
گل‌عبث گوشی‌درین بستانسر اکردهاست‌پهن 
عالمی چون ب رگ شد خرج خزان بی‌بهار 
در زمین شور» تخم خویش را باطل مکن 


می‌رسد نعمت مسلسل» میهمال عشق را 
نیست فرق از یکدگر پیروجوان عشق را 
درنیابد هر گرانجانی مکان عشق را 
هر هواجویی نمی‌فهسد زبان عشق را 
تا که دریابد بهار بی‌خزان عشق را؟ 


گوش زاهدنیست‌درخوره‌داستان عشق را 


خاروخس را موجه سیلاب گردد بال و پر 
زنهار از کف مده صالب عنان عشق را 


نیست در دوران من میخانه حاجت خلق را 
۰ كلك گوهربار من داد سخاوت می‌دهد 
می‌کند ایجاد؛ گفتار بلنداقبال من 
گر حریف چرخ کم فرصت نگردم» می‌کنم 
چون زمین هرجند زیبردست و با افتاده‌ام 
سوختم چول‌شمم تاروشن شداز من‌عالمی 
هزل وهجووپوج نتوان‌بافت‌در دبوال من 
حون ها با هرکه پیوستم سعادتمند شد 
عشق را آتش‌فروزم» حسن را روشنگرم 
مستی آرد باده‌های تلخ و كلك من کند 
حرف حق ازدشمنان خود نمی‌دارم دریغ 


بس بود پیمانه من تا قيامت خلق را 
باش گو در آستین دست سخاوت خلق را 
گر نباشد رحم و انصاف و مروت خلق را 
مهربان از راه گفت‌ وگو به‌فرصت خلق را 
آسمانم از بلندیهای فطرت خلق را 
سرمة من کرد از اهل بصیرت خلق را 
می‌رساند فال نيك من به دولت خلق را 
سابة من کرد از اهتل سسادت: خلق .را 
می‌نمايم گرم در مهر و محبتت خلق را 
هوشیار از بادة تلخ نصیحت خلق را 
می‌کنم واقف ز اسرار حقیقت خلق را 


پاك سازد سینه از زنگ قساوت خلق را 


با زمین گیری به متزل می‌رسانم خلق را 


سینه بی‌کینه‌ای دارم که چون زنبور شهد 
می‌کنند از من تھی پهلو چو تیغ آبدار 


در یابان طلب سنك نشانم خلق را 
می‌شود شیرین‌دهان از کسر شانم خلق را 
گرجه از طبع روان» آب روانم خلق را 


or غزلیات‎ 

این گرانجانان سزاوار سبکباری نیند ورنه ازيك اله از خود می‌رهانم خلق را 

از بهای خویش بر خاطر گرانم خلق را 
چون شراب تلخ» صاثب نیست بی‌کیفیتنی 


۱۰۱ 


ريخت چون د ندان»شو دافزون‌غم نان خلق را 
در جوانی گرچه فارغ از غم نان نیستند 
آنچنان کز آب تلخ‌افزون شود لب تشنگی 
می‌رسد در خانهة درسته روزی حون احجل 
فسمت حق م" راه شکوة ردم تشد 


سدتراه شکوفروزی‌است دندان خلق را 
گردداز قد" دوتا انعم دوجندان خلق را 
دستگاه حرص افزابد ز سامان خلق را 
حرص دارد این‌چنین‌خاطر پریشان خلق را 
حون کندر اضی کسیا زخود به احسان خلق را؟ 


می‌ر بانند از دهان مور صالب دانه را 
گر بود زیر نگین ملك سلیسان خلق را 


۱۰ 


غم ز خاطر می‌برد غمخانة من خلق را 
موجه دربای تحقیق است مد" خامه‌ام 
از پریزادان معنی نیست خالسی کلبه‌ام 
گرجه از افسانه گردد گرم» چشم مردمان 
گلستان از نالۀ بلبل اگر هشار شد 
از تان آزری سخت است دل برداشتن 
مردمان را خنده می‌آید به اشك تلخ من 
س که یباکانه در آغوش گرد شمم را 
با کمال آشنایی؛ از جهان بیکانه‌ام 
خاطری دارم ز گنج خسروان معمورتسر 


طفل" مشرب می‌کند دبوانة من خلق را 
مست وحدت می‌کند میخانة من خلق را 
داغ دارد. گوشةۀ ورانة من خلق را 
خواب و زد کرمی. آمبا ا ھن خی را 
کرد يخود نصرة مستانة من خلق را 
سنگ راه کعبه شد بتخانة من خلق را 
می‌شود دام تماشا دانه من خلق را 
گرم جانبازی کند پروانة من خلق را 
داغ دارد معشی بيگانة من خلق را 
می‌کند بی‌خانسان وبرانة من خلق را 


فتاه 7 محسب تباب در مبخانه را 


دیو ان صائب 


۱۰۳ 


نیست از زخم زبان غم عاشق بيباك را 
پیش خورشید قیامت ابر تتواند گرفت 
به انجم بر دهان صبح نتوانست زد 
گرچه‌سروست از در ختان د رسر افر ازی عم 
صحت ناساز گاران خار براهنن بود 
هر سری کز جار دبوار بدن دلگیر شد 
گریه‌کردن پیش بیدردان ندارد حاصلی 
تيغ را جوهر به خون خلق سازد تشنه‌تر 
کار روغن می‌کند با آتش باقوت آب 
از بلندی آسمان را مانم گسردش شود 


سیل می‌روبد ز راه خود خس‌وخاشال را 
زلف جون ینهان کند آن روی آتشناك را؟ 


هبوت تون کن مهو 2 را 


دست دیگر هست در بالادویها تاك را 
می‌کنم از سینه بیرون این دل غمناك را 
روزن جتن شمارد حلقۀ فتراك را 
چند ریزی در زمین شور تخم پاك را 
خط به رحم آرد کجا آن غمزة بيباك را 
از خموشی نست پروا شعلة ادراك را 
گر زمین سرون دهد ۲سودگان خاك را 


هیزم دوزخ کند صائب کلید خلد را 
هر سبك‌مغزی که پرسر می‌زند مسوالك را 
۵ (2) 
هر تنك ظرفی ننوشد خون گرم تاك را 
عقدة دل را به زور اشك نتوان باز کرد گریه تنواند گره از دل گشودن تاك را 
عقل در اصلاح ما بهوده می‌سوزد دماغ جون‌جنوند وری ازسرمی‌رودا افلاك را 
صالب از فکر گلوسوز تو لذت می‌برد 
هر که می‌داند زان شعلة ادراك را 


جامی از فولاد بايد آب آتشناك را 


۱۰۹ 
از بلندی مانم گردش شود افلاك را 
نیست از زخم زبان پروا دل یبال را 
عشق .فيض صبح بخشد سینه‌های چاك را 
شمع هیهات‌است پای‌خوش را روشن کند 
تا توان گل در گریبان ریختن از ذکر خر 


گر رشن درون دهد ا وان اك را 
می‌کند آتش عبیر پیرهن خاشاك را 
جون‌صدف رزق از گهر باشد دهان پاك را 
هت لازم تبره مختی شعلة ادراك را 
خار بیراهن مشو آسودگان خاك را 


۱ فقط ك؛ از سرما می‌نهد متن تصحیح قیاسی است. 


غرلیات 20 


مان را نیس از سر گهشگی بر دل غبر 
حاصل طول‌امل جزحسرت و افوس نیست 
کی‌شود هرخون فاسد مشك در ناف غزال؟ 
گوهر مقصود بی ربزش نمی‌آید به دست 
جوهرذاتی‌است مستغنی‌زآراش» که‌نیست 
اشك را می‌باشد السوان ثسر در چاشنی 
حلوفخورشید تردست است درایحاد اشك 
از گرستن عقده‌های تاك گردد سخت‌نر 
انقدر در سادگیها حسن سنگین‌دل نبود 
تا به‌ترك خود کند ارشاد اهل کیف را 
از رگ ابری چه کم گردد ز بحر پیکنار؟ 
کاهلان را می‌کشد در زیربار این سنکدل! 
از زمین گیری برآرد زورمی افتاده را 
اتوانان را سکباری بود باد مراد 


ماندگی از گردش خود کی بود افلاك را 


موج دایم در کمند آرد خس‌وخاشاك را 
جز به‌خون عاشفان رنگین‌مکن فتراك را 
دیدة گریان ز بی‌برگی. برآرد تاك را 
متت پاکی به دندان گهر مسواك را 
گریه بیجا نیست در فصل بهاران تاك را 
نیست ممکن سیر دیدن روی آتشناك را 
گربۀ مستانه نگشاید دل غمناك را 
خط بجوهر ساخت تيغ غمزة بيباك را 
ترك باشد او"ل و خر ازان ترباك را 
آستین جون خشك سازد دید نماك را؟ 
خواب سنگ ره نگردد رهرو جالاك را 
قو تکل زان منت رد تمازد اا را 
کشتی نوح‌است هرموجی خس‌وخاشاك را 


هر زمینی دارد از دربا رک ابری: نصیب 
فکر صاب کرد سرسبز این زمین باك را 


۱۰۹ 


سته گرد راه حولان گردش افلاك را 
عقدۀ گوهر شود محکم‌تر از آب گهر 
وسعت مشرب مرا درصداا انداخته است 
از ضعیفان دست‌طوفان‌حوادث کوته است 
برد شب شعله را بی‌برده جولان می‌دهد 
کاهش‌تن لازم روشندلان افتاده است 
زور می با هرچه آمیزد به معراجش برد 
من کیم تا صید او باشم» که آهوی حرم 


۱. س: این گرانجانان کاهلان را می‌کشد در زپربار. 


گر زمین برون دهد آسودگان خاك را 
گرب مستانه تگثاید دل غمناك را 
هست دردل عقده‌ها ازخوش‌عنانی تاك را 
کشتی‌نوح‌است هرموجی خس‌وخاشاك را 
زلف چون پنهان کند آن‌روی آتشناك را؟ 
روغن از مغزست دایم شعلة ادراك را 
هیچ نخلی زیر دست خود نسازد تاك را 
از نظربازان بود آن حلقة فتراك را 


Ê‏ دیوان صاثب 


مورم امتا خوشه‌چین, خرمن دونان نیتم 
عالمی از راستگوبی دشمن ما گشته‌اند 
خی ر گی دارد ترا محروم» ورنه گلرخان 
عقده‌های مشکل خود را اگر خرمن کنم 


می‌کنم شکتر به اکسیر قناعت خاك را 
ما چه میکردیم چون آیینه لوح پاك را 
هجو شینم از هوا کر ندا چم پاك را 
تنگ گردد راه حولان گردش افلاك را# 


صالب از بیداد» گردون ستمگر دست‌داشت 
تست از خون شان مر ]فسات را 


ختلق‌خوش‌جون‌صلح‌می‌سازد گو ار اجنگ را 
بر فقبران مرگ آساتتر بود از اغتا 
خورد از س زخمهای منکر از نادیدنی 
گریه را در بردۀ دل آب وتاب دیگرست 
گشگو مساق دول اس کل 
از نواهای مخالف می‌کشند آزار خلق 
ظاهرآرایان ز چشم شور ایمن نیتند 
سحر را تآثیر نود در عصای موسوی 


۱۰۷ 


می‌نماید جرب‌ترمی مومیایسی سنگ را 
راحت افزون است درکندن» قای تنگ را 
مرحم زنگار کرد آینۀ من زنگ را 
حسن دنگر هنت در مینا می گلرنگ را 
ورنه گیرد از هوا دیوانة من سنگ را 
کا دنت جات سار سر ا 
ثست از خورشید بپروابی گل بیرنگ را 
راستی درهم نوردد حیله و نیرنگ را 


مفت شیطانند صالب کوته‌اندشان که سک 
صید خود سازد به ۲سانی شکار لنگ را 


۱۰۸ 


نعل در آتش نهد دبوانۀ من D€‏ را 
سخت جاناشد باغ داگسای یکدگر 
نفس سرکش را دل روشن به‌اصلاح آورد 
سهل باشد گر ز آتشدستی فرهاد من 
خواب سنگین‌شد سبك‌از شوخی مز گان‌او 
برشکسابی مناز ای دل که ن مز گان شوخ 
ی ی موه ود سم مر 
این‌زمان بی‌بر لك و بارم» ورنه ازجوش مر 


شعلة جواله سازد بی‌فلاخن سنگ را 
می‌کند گلربز» روی سخت آهن سنگ را 
نرم‌ازا تش‌می‌شود رگهای گردن سنگ را 


" هر رگ ی گرددچوتارشمم» روشن سنگ را 


شهیر برواز می‌گردد فلاخن سنگ را 
خانة زنبور می‌سازد به سوزن سنگ را 
بهر طفلان جمع‌می‌کردم به‌دامن سنگ را 
متت دست نوازش بود برمن سنگ را 


oY غزلیات‎ 


ما ب‌زور می درین میخانه از خود می‌رویم 
گفتگو باسخت رو بان ز حمت‌خوددادن انیت 
بی‌بری دارد مرا از حلقة اطفال دور 
می‌توان سنگین‌دلان‌را چين قهرا زجبهه‌برد 
هر که دارد عذرخواهی» بر گنه باشد دلیر 


می‌شود سیلاب گاهی پای رفتن سنگ را 
می‌کشدا"زار»دست ازدل فشردن شنک را 
ورنه گرد از هوا دوانة من سنگ را 
نقش‌اگر بتوان‌به‌دست ازدل‌ستردن سنگ را 
مومیابی می‌دهد دل در شکستن سنک را 


شد یکی صد غفلت من صائب از قد" دوتا 
خواب" نکم شك درآغوش‌فلاخن سنگ‌را 


جذبة مجنون سبك سازد زتمکین سنگ را 
می‌توان دل را بهآهی‌کرد از غمها سبك 
نز رااان ات مهربان اس اجان 
از خیال بار» دل شد كعبة حاجت مرا 
کم نشد از گرب مستانه خواب غفلتم 
از کنان نرم بر من زور چندین می‌رود 
غوطه درخون‌می‌دهد دلرا فرو غ‌داغ من 
بك دل افسرده بی داغ از دم گرمم نماند 
چون نباشد عبد طفلان صحبت رنگین من؟ 
برخمار سنگ طفلان صبر کردن مشکل است 
از بدآموزان! بود مستغنی آن پیمان‌شکن 
بر دل بیرحم جانان بوی گل باشد گران 
سختی ابام باشد بر سبك‌عقلان گران 


د رکف‌طفلان دهد پرواز شاهین سنگ را 
بك فلاخن می‌کند آواره چندین سنگ را 
کز فروغ لمعلل باشد شمع بالین سنگ را 
نقش‌شیر ن‌در نظرهاساخت‌شیرین سنگ را 
سبل تنوانست کندا زحای‌خوداین سنگ را 
شینه‌جانیهای من دارد شلایین سنګ را 
می‌کند خورشید عالمتاب رنگین سنگ را 
دربهار ازلاله گردد چهره رنگین سنگ را 


می‌کند محنون من دست نکارین سنگ را 


می‌کنم بالین‌خود شب بهرقسکین سنگ را 
نیست‌درسنگین‌دلی‌حاحت ه‌تلقین سنگ را 
شیشه دربارست از از کدلی این سنگ را 
کی کند دبوانة سرشاره تمکین سنگ را 


بوداگر زین‌پیش صائب در گرانخوابی مثل 
شد سبكازغفلت‌من خواب‌ستگین سنک‌را 


یکسی کی خوار سازد زادة اقبال را؟ 


۱ فقط د, استمالا: بدآموزی 


شهپر سیمرغ می‌گردد مکس‌ران زال را 


o4‏ دیو ان صاثب 


با تهی‌چشمان چه سازد نعمت روی زمین؟ 
می‌توانی در دو عالم نوبت شاهی زدن 
گفتگوی خامتشانرا ترجمان درکار نیست 
پیچ‌وتاب عشق‌را ازدل زدودن مشکل‌است 
می‌توان زافتادگی بردن به ساق عرش راه 
مار از نزدیکی گنج اژدهایی می‌شود 
ساده لوحانی که محو حسن برنگی شدند 
شا کی رو ناس ورد 
می‌شود ناطق کمربند از میان ازکت 


سیری از خرمن نباشد دیدة غربال را 
صرف در تسخیر. دلها گر کنی اقبال راج 
لال می‌فهمد به آسانی زبان لال را 
کی بهافشاندن توان پی‌قش کردن بال وا 
دولت پابوس روزی می‌شود خلخال را 
از برای جاه می‌جویند مردم مال را 
ابحد مشق حنون دانند خط" و خال را 
9 سبراب می‌سازد کل تبخال را 
ساق سیمین تو خامش می‌کند خلخال را 


رنج باريك تو صالب از دل پرآرزوست 
۱۱۱ 


دامن دربای خونخوارست بالین سیل را 
بیقرار عشق را جز دروصال آرام نیست 
راهرو را بال پروازست سختیهای دهس 
عشق می‌داند چه بایدکرد ا سود کان 
نعمت الوان نگردد سلا راه زندگکی 
مشت خاکی کزعمارت تنگ گردد مشرش 
شوق را افسرده سازد صحست افسردگان 
عمر مستعجل ز عاجزنالی مافارغ است 
می‌رساند شوق در دل سالکان را اغها 
بردباری" و تواضع عسر می‌سازد دراز 
ملك ویران مرا ب رک ونوای شکرنیست 


در کنار بحر باشد خواب سنگین سیل را 
می‌کند آمیزش دریا بنمکین سیل را 
کوهساران می‌شودسنک‌فسان این سبل را 
نیست حاجت در خرایبها به‌تلقین سیل را 
کی حنای‌با شود این خاكرنگین سیل را 
جادهد برسینه‌خود همچو شاهین سیل را 
می‌کند این خاکهای مرده سنگین سیل را 
خار نتواند گرفتن دامن این سیل را 
در گریبان از کف خویش است نسرین سیل را 
هربلی دارد به‌یاد خویش چندین سیل را 
ورنه‌هست آزهرحبابی‌چشم تحسین سیل را٭ 


گربة ببطاقتان آخر به جابی می‌رسد 
می‌دهد صالب وصال بحر تسکین سیل را 


غخرلیات 04 


گل نزد آبی بر آتش بلبل خودکام را 
چهرة خورشیدرویان را سپندی‌لازم است 
نیست ممکن‌اززبان خوش کسی نقصان کند 
چون شرر بر جان نمی‌لرزم ز یم نیستی 
با ضعیفان پنجه کردن نیست کار اقویا 


نیست غیر از فاامیسدی حساصلی ابرام را 
از شب جمعه است نیل چشم زخم ایام را 
می‌بزد خورشید تابان میوه‌های خام را 
جرب نرمی.غوطه در شکتر دهد بادام را 
دیده‌ام در نقطه آغاز خوده انحام را 
در قفس دارد نیستان شیر خونآشام را 


صبح‌چون روشن‌شود» ازخواب‌غفلت‌سربرآر 
ا کفن بر خود نسازی حامة احرام را 


۱۱۳ 


نیست از روی زمین سیری دل‌خودکام را 
داغ دارد مسکشان را تشنه‌حشمیهای من 
روزگار عيش را دود سیندی لازم است 
دل به‌کوشش آرزو را بخته فتوانست‌کرد 
هر که را از "دردوصاف می‌نظر برنشاه‌است 
جسم رنگ جان‌گرفت از بیقراریهای دل 
دردل خودکعبة مقصود را هرکس که‌یافت 
بوسه را درنامه می‌پیجد برای دیگران 
دل چوشد افسردد» ازجسم گرانجان پاره‌ای‌است 


حرص می گردد زیاد از خاك» چشم دام را 
می‌کنم خالی ز می در دست ساقی جام را 
شد شب آدینه نیل چشم زخم ایام را 
در بعل نتوان رساندن میوه‌های خام را 
بادة يك جام داند بوسه و دشنام را 
می‌برد چون‌سابه باخود صیدوحشی دام را 
نش ونان داند ستن احرام را 
آن که می‌دارد دریغ از عاشقان پیغام را 
رنگ برگ خویش باشد میوه‌های خام را 


لست صالب شنه و آدنه درکوی معان 

می‌کند بکرنگ» مشرب سر بسر ایام را 

۱14 
لست فرق از تن دل‌افسرده خودکام را 
ا وان بت رد وت زوی: زین 
ھک از رون اة امداران غافل !امت 
خواهش بیجامرامحروم کرد ازفیض عشق 


رنگ بر گے خویش باشد میوه‌های خام را 
خاك تتوانت کردن سیر چشم دام را 
می‌پذیرد چون عقیق از ساده‌لوحی نام را 
برنسی‌دارد کریم از سابلان ابرام را 


+ دبوان صائب 


عارفان دل‌را سفید از نقش هستی کرده‌اند رنك داغ عيب باشد جامة احرام را 
ناصح از بیهوده گویی آبروی خویش برد بوی خون آید ز افغان مرغ بی‌هنگام را 
شوریختی تلخکامان را به‌اصلاح آورد جز نمك درمان نباشد تلخی بادام را 
فکر صید خلق دارد زاهدان را گوشه گیر خاکساری پرده تروبر باشد دام را 

خو به‌مردم کرده راصاب‌جدابی‌مشکل است 

دامن صحراست زندان صدهای رام را 

۵ (ك ل) 

کرده‌ام برخود گوارا تلخی دشنام را دبده‌ام درعین اکاسی جسال کام را 
انتقام هرزه‌گویان را به‌خاموشی گذار تيغ می‌گوید جواب مرغ بی‌هنگام را 
کام خودشیریناگرخواهی»به کام خلق‌باش . تلخ باشد کام دایم مردم ناکام را 
نقش موم‌وشعله ه رگز راست‌ننشیند به‌هم روی از فولاد بابد سیلی اتام را 

لعل سیرایش زکات بوسه بیرون می‌کند 

کیست تا آرد به‌بادش صائبگمنام را؟ 

۱۹۹ 

نیست دلگیری زدنیا بندة تسلیم را آتش نرود گلسزارست ابراهیم را 
در دل درا به ساحل می‌تواند پشت داد هر که گیرد وقت طوفان دامن تسلیم را 
گر کنی دل راچو سروآزاد از فکر بهشت . زیر پای خویش بینی کوشر و تسنیم را 
کشتی طوفانی از ساحل ندارد شکوه‌ای یت دلگیری ز ملك فقر ابراهیم را 
گر به امر حق ترا اعضا شود فرمان‌پذیر به که‌چون شاهان کنی تخیر هفت‌اقليم را 
وای بر کوناه‌ینانی که می‌دانند حق با هزاران خط باطل؛ صفحة تقویم را 

نیست صالب سرو را فکر خزان ونوبهار 

در دل آزاده ره نود اميد و بم را 

۱۷ 

نیست از درد غریبی چونگهر پروا مرا بتر از گرد یتیسی بود در دریا مرا 
طترة زنجیرم از ریحان بود شادانشر می‌چکد آب حیات از ظلمت سودا مرا 
وحشت من از سکروحان گرانی می‌کشد هست بردل کوه قاف از صحست عنقا مرا 


يك سرمو نیست از تیغ زبان اندیشه‌ام 
نور خورشیدم» زامداد خسیسان فارغم 
خاررا‌عشق چونمژگان به‌چشمم بارنیست 
کوه آهن را شرار من گربان پاره کرد 
طشت‌من چون آفتاب ازبام‌چرخ افتاده‌است 
من‌که‌درخامی جو عنسر سودخود را دیده‌ام 


بات ۱ 


می‌کند زخم نمایان چون فلم گویا مرا 
نیستم آتش که هر خاری کند رعنا مرا 
گو نرنحاند به متت سوزن عیسی مرا 
چون تواند صید کردن نعمت دنیا مرا؟ 
للگر پرواز تتواند شدن خارا مراب 
ساده‌لوحآ نک سکه‌می خو اه کند رسو امر اه 
نیست‌ممکن پخته‌سازد جوش‌این‌دربا مرا 


ا 
می‌شود معمور هرکس می‌خرد بکجا مرا 


۱۸ 


غوطه درگل داده بود اندشه دنا مرا 
گرچه چون حلاج مثهر خامشی برلب زدم 
از سباهی خضر میآرد گلیم خود برون 
بود از بس بر دل من دیدن مردم گران 
بهرة گهوارة من بود از عقد سخن 
حسن عالمگیر راهرجاکه‌جویی حاضرست 
با کمال قرب» ازپاس ادب خون می‌خورم 
نیست ماأنع‌بحررا گرداب ازجوش‌وخروش 
نیست چون آتش مرا اندیشه از زخمزبان 
چون الف دربسم گرددمحو» باقی می‌شود 


ناه نى شد دليل عالم بالا مرا 
زور می برداشت آخر پنبه از مینا مرا 
نیست بر خاطر غبار از ظلمت سودا مرا 
شد سبك در دیده کوه‌قاف جون‌عنقا مرا 
متت گویابی ازکس‌نیست چون‌عیسی مرا 
هر غباری محمل لیلی‌است زین‌صحرا مرا 
بنجه‌خشکی است‌چون مر جان از این در با مرا 
مهر خاموشی چه سازد با لب گویا مرا 
می‌شود بال و پر پروازه خار با مرا 
عمرکوته جاودان شد زان قد رعنا مرا 


توشة راهی است صائب چشم از دنیا مرا 

۱۹۹ 
ازنظر بك لحظه دوری نیست محبوب مرا 
نار وبود نوی پبراهن رسا افتاده‌است 
كعبة مقصود را آغوش‌محرم حلقه است 


پبرهن از پبردة چشم است يعقوب مرا 
هرگز از طالب جدایی نیست مطلوب مرا 


ی دیو ان صائب 


صبر من در سخت‌جانیها قيامت می‌کند 
نیست ممکن راه شبنم را به‌رنگ ویو زدن 
پرده‌های حسن اوجون گل بر ون است ازشمار 
همچو زخم‌تازه خون‌رحم‌ازوآید به‌جوش 
می‌کند با من عداوت در لباس دوستی 
بی‌دماغیهای ناز از خون مگر سیرش‌کند 


سای بیدست زخم تیسغ» اتوب مرا 
این کشش از عالسم بالاست مجدوب مرا 
شرم يك پیراهن چاك است محجوب مرا 
گر هی در رخنهة دیوار مکتوب مرا 
برس رحم آورد هر کس که محبوب مرا 
ورنه پروای قیامت نیست مطلوب مرا 


پردة شرم دگر گردید محجوب مرا 


۱۳۰ 


عفق خونگرم از محجت کرده ایجاد مرا 
گرچه‌من‌چونغنجه‌دارم‌مهر خاموشی به‌لب 
صید لاغردام با خوددارد ازپهلوی خویش 
قطره‌ای هم درسواد دیده‌اش می‌بودکاش 
صبر من در بیقر ارها قیامت می‌کند 


آهسوان از چشم نگذارند صیتاد مرا 
نکهت گل می‌کند تسیر »> فریاد مرا 
ورنه جوی شیر زتاری است فرهاد مرا 
حاجت دام و کمندی نست تاد مرا 
انقدر آبی که در تيغ است حلاد مرا 
ورنه می‌گیبرد ازو خط عاقبت داد مرا 


از ادب صالب خموشم» ورنه هردو وادبی 
رتبة شاگردی من نیست استاد مرا 


۱ (لكءمر»ل) 


"خلق خوش در نوبهار عافیت دارد مرا 
تا چه بد مستی زمن سرزد که دور روزگار 
آسمان گر از خزان درد پامالم کند 
تا سبو بر دوش دارم از خمار آسوده‌ام 
صیح محشر شور در عالم فکند و همچنان 
شکر زنجیر جنوب رگردن من واجب‌است 


در کشا کش از خمار عافست دارد مرا 
به که سرسبز از بهار عافیت دارد مسرا 
مینکشی در زیر بار عافیت دارد مرا 
آسمان امتیدوار عافیت دارد مرا 
مد“تی شد در حصار عافیت دارد مرا 


اهل‌دردی نیست صائب زین‌همه"دردی کشان 


تا ه جامی شرمسار عافیت دارد مرا 


غز لیات 


گرچه جا در دیده آن نور نظر دارد مرا 
یست از کوناهی پسرواز برجاماندنم 
بس‌که دارم‌انفعال ازبی‌وجودیهای خویش 
نیست از بی‌جوهری پوشیده حالیهای من 
گوهر شهوارم امتا زیرپا افتاده‌ام 
بوی پیراهن نمی‌سازد به پای کاروان 
خارم اما بر نمی‌دارد زبونی غیرتم 
می‌کشد از دوریینی اتتظارسنگلاخ 
چون لب پیمانه می‌جوشد به هر تردامنۍ 


۱۳ 


۳ 


شوق چون خورشید تابان دریدر دارد 
تنگنای آسمان بی بال و پر دارد 
آب گردم چون کسی از خاك بردارد 
آسمان چون تيغ در زیر سپر دارد 
دست خود بوسد کسی کزخاك بردارد 
گرم‌رفتاری خجل از همسفرا دارد 
وای برآنکس که خواهد بی‌سپر دارد 
گر به روی دست» چرخ کاسه گر دارد 
ان لب منگون که دندان برچگر دارد 


آسمان صائب بکی‌از بی‌سروپایان اوست 
گردش جشمی که از خود ببخبر دارد مرا 


۱۳۳ 


خواب" وقت‌فیض درمحراب می‌گیرد مرا 
در مستب گرجه از اسباب رو آورده‌ام۲ 
باحو اس‌جمع»خودر اجمعکردن مشکل‌است 
نس‌ظلمانی به‌ظلمت بسکه‌عادت کرده‌است 
می‌تیم چون‌کبث» زیربال وپر شهباز را 
لغزشی چون شبنم گل گر زمن‌صادر شود 
در هار ان تازه گرددداغ‌هرتخمی که سوخت 


چون‌سگان‌درصیح دام‌خواب می‌گیرد 
دل همان از عانم اساب می گیرد 
دل درین‌منزل به‌چندین باب می‌گیرد 
دل چو دزدان از شب مهتاب م ی گیرد مرا 
دولت بیدار اگر در خواب می گیرد 
جذبة خورشید عالمتاب می گیرد 


بیشتر دل از شراب ناب می‌گیرد 


راه من دایم دوجندان می‌شود از کاهلی 
درمیان راه صاب خواب م ی گیرد مرا 


التفات زاهدان خشك» تر سازد مرا 


. متن مطایق س» م؛ د. سایر فسخ: راهیر‎ ١ 


1 


گزمنئ افسردگان افسردهتر سازد 


۲ فقعل د: آورده‌ایم. تصحیح قیاسی. 


1 دیوان صالب 


اشك نیسانم» گدای دارم از بحر گهرا 
معنی دور» از لباس لفظ می گردد جدا 
در کهنسالی حکد آب حیات از خامه‌ام 
ناخن فولاد دارم در گشاد کارها 
رشتة عمرم به اندك فرصتی گردد گره 


جونمدف دامان‌باکی» ۳ گهر سازد مرا 
مختصرکی این جهان مختصر سازد مرا 
چوب گل از بوی گل دبوانه‌تر سازد مرا 
نیستم نخلی که خشکی بیثمر سازد مرا 
بوی‌خون‌صاحب‌جگرچون‌نیشتر سازد مرا 
تلخرویی از حسلاوت بیشتر سازد مرا 
گر چنین بیتاب» آذ موی کمر سازد مرا 


در رود فک دنل ملس 
کی ره خوانده دلگیر از سفر سازد مرا؟ 


۱۳۵ 


شور عشقی کوه که رسوای‌جهان‌سازد مرا؟ 
چند چون آب گهر باشم گره دريك مقام؟ 
می‌گریزم در پناه بیخودی از خلق» چند 
خوشتر ازکنج دهان یار می‌آید به‌چشم 
می‌کنم پهلو تھی ازقرب؛ تا کی چون‌صدف 
وادی پیموده را ازسر گرفتن مشکل است 
بخیه از جوهر زنم بر چشم‌شوخ آیینه را 
جلوة دست و گریبان گل این بوستان 
استخوانم همچوصب حآغوش‌رغبت واکند 
گرچه‌خالكر اهعشقم»می‌خورم‌خون گربه‌سمو 


بی‌نباز از نام و فارغ از نشان سازد مرا 
خضرراه یکو»که‌مو ج‌خوش‌عنان سازد مرا 
خودفروشی بندة این کاروان سازد مرا؟ 
گوشه‌ای کز دیدة مردم نهان سازد مرا 
چربی پهلوی گوهره استخوان سازد مرا 
چون زلیخا» عشق‌می‌ترسم‌جوان سازد مرا 
چهرة محجوب او گر دیده‌بان سازد مرا 
تحت ی ی کل از ان از دو 
گر نشان تیر: آن ابروکمان سازد مرا 
تتاهیتاسی رف کا اسان سا رهم ۱ 


صالب از راز دهان او نیارم سر برون 
فکر اگر باريك چون موی میان سازدمرا 


۱۳۹ 


چشم‌او چندان که مست‌خواب می‌سازد ۳ 


.٩‏ چنین است در: سء م» د» و ظ: بحر کرم. 


چون کتان آمیزش مهتاب می‌سازد مرا 


بت 


۷ 


تا نگشتم دورازوءکامل نگشتم» همجوماه 


خوشدلم. با آه سرد و گربه‌های بآ تشین 


سر. نمی‌پیچم چو طفل‌ازگوشمال رو زگارن 


در . گداز گوهر من آتشی درکار نیست. 


گرچه امروز از رعونت سر فرو نارد.به‌من. 


این سبکروحی که من از کنج عزلت‌دیده‌ام 


خاکساران . صیقل یه . کد گر فد 
. م ی گذارم سربه‌پای خاك» صائب سابه‌وار. 
جرج اگر خورشبد عالمتاب می‌سازد مرا ۲ 


WY 


ترزبانی معدن زنگار می‌سازد مرا 
آفتاب غیب» فرش خانة بی روزن است 
در میان:مستی وهشیارق‌من‌پرده‌ای است 
سایة سروی که من در بای او آسوده‌ام 
می‌تواند چشم بیماری مسیح من شدن 
کف "چه‌حد دارد نقاب شورش‌درباشود؟ 


آفتاب گرمرویی دشن جال من است 


تنگ می‌سازد بیابان را به‌زهز وکفش‌تنگ 
عز* آزادی به ذل“ بندگی تنوان فروخت 
هیچ سوهان راهرور اچون‌ره‌باريك لنست 
گرجه‌جون: سل ازغبار ره گران گردیده‌ام 


بیتکف این هوا و آت می‌سازد: مرا 
جوهر:ټیغم که پنچ و تاب می‌سازد مرا 
دیدن گل هىچو شبنم آب می‌سازد هرا 
خالشچون گردم» فلكث. محرآب می‌سازد. مرا 
دار آن از میت ا 


درد می E‏ ناب. می ساز دز مرا 


RA‏ مب 


یفام راز مورب رس 
نعنرة مستافهای آهشیار می‌سازد مرا 
از ا ر از ی و 
فتنة خواییده‌ای پیسداز می‌سازد مرا 

مننتنی مسرشاوه بی‌دستاز می‌سازد 1 
نخل مومم» سردی بازار می‌سازد مرا" 
تنگدستی از جمان پنزار می‌شازد مرا 
بخل نش از حنود ششت‌دار می‌سازد هرا 

فکر آن مدوی سان هتنواز می‌سازد مز؟؛ 
جدبة دربا شکترفتاز می‌سارد مرا 


تنگ‌ظرفم» ..بادة کم زور می‌سازد .مرا 
نیست از بی‌حاصلی نقل مکان. در خاطرم 


این‌جواب: آن‌غزل صائت» که می‌گوند ا 


خواب چون گرددگران» بیدار می‌سازدمز! 


1۹۳۸ 


تقو .گردی- و ناه دور .می‌سازد. مرا 
خار بی‌برگم؛ زمیسن شور می‌سازد. مرا 


۹ دبوان صائب 


چشم بر دریا ندارد کاسۀ دریوزه‌ام 
با گشاد جبهه چون آیینه نازكمشريم 
نیست در دل حسن‌را زنگی زنیل‌چشم زخم 
بلثة نزديك» سازد دست حرآأت را دراز 
غنجه را با شاخاران است بیو ند قدیم 
خاکساری پادشاه وقت خویشم کرده‌است 


سبزۀ خواییده را بیدار سازد ناله‌ام 


بردل من چون گهر گرد بتیمی بار نیست 
نیست از زخوزبان پروا» زشیرینی مرا 


اشك نبسان حوق‌صدف‌معمور می‌سازد مرا 
از نظرها يك نفس مستور می‌سازد مرا 
آب حبوانم» شب دجور می‌سازد مرا 
خار دیوارم» نگاه دور می‌سازد مرا 
دار عبرت چون سر منصور می‌سازد مرا 
از سفالسی کاسة فغفور می‌سازد مرا 
وای بر باغی‌که از خود دور می‌سازد مرا 
کلفت روی زمین معسور می‌سازد مرا 
شهد صافم» خانة زنبور می‌سازد مرا 


نیست صائب‌دربساط من بعیراز زخم‌وداغ 

همچو مجنون وادی پرشور می‌سازد مرا 
۱ ۱۳۹ ۱ 
دیدن لعل لبش خاموش می‌سازد مرا 
مهرة گهو اره‌ام اشك است چون طفل تیم 
ا ا ره هوق باکر 
پردة شرم و حجاب من زگل نازکترست 
می‌کنسم در جرعة اوال سبکبارش زغم 
حسن‌مهتابی مرا می‌ریزد ازهم چون‌کتان 
گرچنین خواهدزروی درد بلبل ناله‌کرد 


تنگ‌ظ رفم» وی می‌مدهوش می‌سازد مرا 
می‌خوردخون دایه‌تا خاموش می‌سازد مرا 
سیلی استاد» بازیگوش می‌سازد مرا 
گرمی نفتاره شبنم‌پوش می‌سازد مرا 
چون‌سبو هرکسکه باردوش می‌سازد مرا 
از بهار افزول خزان مدهوش می‌سازد مرا 
همچو شاخ گل سراپا گوش می‌سازد مرا 
همچنان بر سرو سیمین تو می‌لرزد دلم گرنسیم از برد گل آغوش می‌سازد مرا 
گرجه می‌داند نماند برق پنهان در سحاب آسمان ساده دل خس پوش می‌سازد مرا 

صائب از گفت وشنود خلق معزم‌پوج شد 

گوش سنگین ولب خاموش می‌سازد مرا 


۱۳۰ 


در گره‌دایم نخو اهد ماندکارم حون صدف 


توش کراه ان بیط مر 


غرلیات 


گرچه‌چون‌سوزن گرانی‌برزمینم‌دوخته است 
مداتسی شد بار بیرون برده‌ام زین آسیا 
گرنپردازم به خودچون سیل»جای‌طعن نیست 
گرم می‌سازد دل افسرده را زخم زبان 
پیش آب زندگی گر متهر بردارم زلب 
فرصت خاریدن سرکو» که‌عشق سنگدل 
نیست بر خاطر غبار از رهگذار گربه‌ام 
اشك تالا ز میب رستیعذر خواه‌من س‌است 
دانة من پشت پا بر خرمن گردون‌زده‌است 
گرچنین برخشك بنددکشتی‌من زهدخشك 


وزه 


جذبة آهن‌ربا جالاك می‌سازد مرا 
گردش افلاكا کې غمناك می‌سازد مرا 
گرد راه از چهره درب پاك می‌سازد مرا 
آتش بیمایه‌ام» » خاشاك می‌سازد مرا 
غیرت همتت» دهن پرخاك می‌سازد مرا 
از گريبان حلقة فتراك می‌سازد مرا 
خاكسارم» ديدة نمناك می‌سازد مرا 
این رکه ابر از گناهان پاك می‌سازد مرا 
ك شکار خود جهان خاك می‌سازد مرا 
ینوا از ب رگ جون مسواك می‌سازد مرا 


+ پیچوتابی کز خط او در رگ جانمن‌است جوهر آينة ادراك می‌سازد مرا 
صاب از افسرد گی‌خون‌در ر گے من‌مرده‌است 
کاوش مژگان آن يباك می‌سازد مرا 


۱۳۱ 


نیست ممکن قرب آتش بال‌و پر سوزد مرا 
گر چنین حسن گلوسوزش جگرسوزد مرا 
از لطافت sd‏ بر نگی عارضش 
چون توانم از از تماشاش نظر را آب داد؟ 
گرجنین خواهد شد ازمی عارض اوآ تشین 
کی به‌خلوت رخصت بر گردسر گشتن دهد؟ 
بهر روغن ۲بروی خود چرا ریزم به‌خال؟ 
شمع را هرگاه گردد گرد سر پروانه‌ای 
از برستاران» بغیر از اشك و آه آتشین 
فیض صبح زنده‌دل بیش‌است ازدلهای شب 


چون سمندر دوری آ تش مگر سوزد مرا 
از سرشك آنشین» مزگان تر سوزد مرا 
تا به هر نظاره‌ای رنگ دگر سوزد مرا 
آن‌که رخسارش نگه‌درچشمتر سوزد مرا 
خون چوداغ لاله در لخت‌جگر سوزد مرا 
آتشین‌خویی که در بیرول در سوزد مرا 
تاچراغ ا زآب‌خودهمچون گهر سوزد مرا 
بی‌پروبالی ز آتش بیشتر سوزد مرا 
کیست بربالین چراغی تا سحر سوزد مرا 
مر گذ پیران از جوانان بیشتر سوزد مرا 


TE‏ از سرکشی 
گرمی پرواز» صاب بال و پر سوزد مرا 


۱ د؛ روی سخت چرخ. 


۳۸ دیو ان ضائب 


بر گذ عيش ماده از فقز و فا شد فا 
خودحسانی شد دل ۲ تاه زا ووژ خسات 
پیری از دنیای باطل کرد روی من به حق 
هر می تلخی که بردم در جوائها ته کار 
دانه‌آی حز خوردن دل دب نیّست در هنگامه‌ها 
آنچه در انام پیری کم شد از نور بصر 
ا و مد به‌دست 


دست خو دازهر چەشستمپاڭ٬قسمت‏ 
ده ٣نضاف‏ سّتزال قامت 
قامت خم گفنه مراب عبادت 
وقت بنری مابة اشك ندامت 
حیف از اوقاتیکه صرف‌دامصخیّت 
با افزونی نور صیرت 
درجوانی گر زکف آدامان فرصت 


ز : ۹ 
6 6 6 


دست هر کس را گرفتم صاب از افتادگان _ 


E و‎ 


۳ 


از سر زلف نو بردل کار.مشکل شد مرا 


تحم امتید ی که دل‌در سبنه خرمن کرده دود , . 
کرد کار سل یز ارب ویر 2۳ 


نیستم بر خاطر درب گران چون خار و خس 
خار خشکم» می‌شوم قانع به اندك گرمبی 


تا خو دیون مج E‏ 


شرم عشق از دیدن رخبار پارم بازداشت 
ضعف برمجنون من گر و زورآورد 
قامت خم برد آرام و قرار از جان من 
شاهد کيفيشتمي» شورمیخواران بس است 
حسن عالمگیر لیلی تا نقاب از رخ گرفت 
درطرشت 0 نگرفتم بەدوش 


این ره پرپیچوخم برپا سلاسل شد مرا 
در زمین شور دنا حمله باطل شد مرا 
خرمنی کز دانه‌های اشك حاصل. شد مرا 
می‌تواند هر کف بی‌مغز» ساحل شد مرا 
مر ری هی وات ی را 
تا به‌درپای حقیقت قطره واصل شد مرا 
از تماشا این حجاب نور حایل شد مرا 
موجه ریگ روان خواهد سلاسل شد مرا 
E‏ 
دامن دشت جنون دامان محمل شد مرا 
چون گشودم چشم بینش» بار بردل شد مرا 


ST 


سف طفلان ازجنون رطل گرانی شذ مرا 

از گرفتاری به ۲زادی رسیدم در قفس 
شد ز دیا چشم بستن» جنتت دریسته‌ام 
عشرت ملاك سلیمان می‌کنم در چشم مور 


تا ز خاموشی زبان بی‌زبانال بافتم ‏ 
س که دیدم بی‌نباتی از جهان بیوفا: 


در جوانی توبة دمسرد پیرم کرده بود 
E EC E,‏ 
حرف‌پیمایی مرا پیوسته درخمیازه داشت 

پاس صحبت داشتن 
گفتم از ر او "خر شود 
شوق من افتاده‌ای‌نگذاشت در روی زمین 


شتن دردوزخم افکنده نود 


.. غز لیات .۰ 1۵ 


درد و داغ عشق باغ و بوستانی شد مرا 
کا رکا سفن کل انی کا 
خط کشیدن بر جهان» خط امانی شند مرا 
قظره از دقت محط بکرانی شد مرا 


روی در دوا ر کردمء همزیانی شد مرا 
: خاك ساکن در نظر آب روانی شد مرا 


هت ر ان خت جوانی شد مرا 
گرچه از ۲ ر گنه» قد چون کمانی شد مرا 
ر اوی مورف کا ی و 
گوشة عزلت بهشت جاودانبی شد مرا 
عاقبت خط فتنة آخرزمانی شد مرا 
تقش پا از بیقراری کاروانی شد .مرا 


پیش هرسنگ ی که کردم سینه‌را صالب سپر 
در یسابان طلپ سنگ بای شد مرا . 


۱۳۵ 


عشق پنمان باعت. ره ری 9 
در بلندی»عمرمن چون‌شمع کوتاهی نداشت 
چون در نم زچثم باز بودم در عداب 


تا شدم خاموش چون ماهی» محبط پرخطر . 


نخل امید مرا جز باردل حاصل نبود 
بای‌دردامان عزلت کش که چون مو جسراب 
ريخت هرخونی که چرخ سنگدل درساغرم 
حاصلش جون‌خنده درق است ت اشك بی‌شمارز 

خردة جانی‌که در غم عمرفکردن ظلم بود 


روشن این غمخانه از سوز نهانې شد مرا 
زندگانی کوته از آتش‌زبانی شد مرا 
ع وان پوت مت ود ای ده مرا 


مهد آساش زفیض بی‌زبانی شد مرا 
حیف‌ازان عمری‌که صرف باغبانی شد مرا 


7 از هواجوبی شراب ارغوانی شد مرا 


آنجه صرف عیش از اتام جوانی شد مرا 
چون. گل. یدرد خرج شادمانی شد مرا 


۱ د1 ( خمل صائب): در بلندی کونهی چون شمع عمر من نداشت, متن مطایق س ت ك. 


۷۰ دبوان صاب 


کشتی جسمی کز او امتید ساحل داشتم 
عرض مطلب می‌کند کوتاه طول عمر را 
کرد شعر ۲بدار از آب خضرم بی‌نیاز 
ر کمالر لطفٍ رخارست نادسدن دلیل 


در دل درا زمین گیر از گرانی شد مرا 
حفظ آبرو» حیات جاودانی شد مرا 
مزرع امثید سبز از ترزبانی شد مرا 
رغبت دیدار بیش از لن‌ترانی شد مرا 


نست صائب کوتهی در حذهه افتاد گان 
راه دور عشق طی از اتوانی شد مرا 


۱۳۹ 


سر به جیب خویش دزدیدم؛ کلاهی شد مرا 
در گذار سیل بودم» داشتم تا خانه‌ای 
دی اه عیش رمن خواب‌راحت تلخ‌داشت 
غیرحق کردم فرامش هرجه در دل داشتم 
شور دریای جهان وقت مرا شوریده داشت 
بی‌ندامت برنیامد يك تفس از سینه‌ام 
معنی بیگانه کرد از آشنایان فارضم 
هیچ کس را ازعزیزان دل‌به‌حال من‌نسوخت 
تا بەچشىم نور وحدت سرمة ینش کشد 
تا گشودم دده انصاف» هر داغ بلنگ 
تا نظر بر خامة نقتاش افکندم؟ ز نقش 
خامشی از کرده‌های بد به فریادم رسید 
تا به خط" عنبرین شد ديدة من آشنا 


جمع کردم پای در دامن» پناهی شد مرا 
از گرانان ترك خان و مان بناهی شد مرا 
حون سبو کوتاه‌دستی تکیه گاهی شد مرا 
طاق‌نسیان از دو عالم قله گاهی شد مرا 
از خطر کام نهنك آرامگاهی شد مرا 
زندگی چون‌صیح؛صرف‌مد" آهی شد مرا 
لشکر بیگانه از آفت پناهی شد مرا 
همچو بوسف پاکدامانی گناهی شد مرا 
هر ی خاری, اماد شاه اجى که زمر 
در نظر چشم غزال خوش‌نگاهی شد مرا 
هر کجی از راست‌بینی کج‌کلاهی شد مرا 
بیز بانبها زبان عذرخواهی شد مرا 
زلف در مد" نظر مار سباهی شد مرا 


صائب از مکر جهان بیوفا غافل شدم 

دامن رهزن ز غفلت خوایگاهی شد مرا 

۱۳۷ 
تابه‌کی بند گرانجانی به پا باشد مرا 
در جهان پاکبازی فقر هم دام بلاست 


ان زره تا جند در زیر فا باشد مرا 
مهره در ششدر ز نقش دورد باشد مرا 


۱ ۵ س: وا کردم. 


YY غزلیات‎ 


فکر آب‌ودانه در کنج قفس بی‌حاصل است 
تا ننوشانم» نگردد در مذاقم خوشگوار 
برنمی‌آيم به رنگی هر زمان چون نوبهار 
نیست مرکز تابع پر گار در سر گشټتگی 
سبزۀ تيغ ترا خون دو عالم شبنمی است 
عم اج رارت ی کر دق ایال 
موج تنواند گرفتن دامن سیلاب را 
. می‌کنم بر بستر گل خواب از بی‌حاصلی 


آزیر چرخ اندشه روزی چرا باشد مرا 
درقدح چون‌خضر اگر آب‌بقا باشد مرا 
بك قبا باشد مرا. 
گررود ازجای گردون‌دل‌به‌جا باشد مرا 
کیستم من کز تو چشم خونبها باشد مرا 
سبز سازم» خار اگر در زیرپا باشد مرا 
مانع رفتار چون زنحیر با اشد مرا؟* 
بر سر بالین اگر برق فنا باشد مراب 


سرو آزادم که دایم 


من که صاب از نسم گل شوم بیدستوپا 
طاقت نظارة گلشن کحا باشد مر ا؟ 


نیتم بلبل که برگلشن نظر باشد مرا 
تلخروبان را می روشن گوارا می‌کند 
نیستم اك لحظه بی‌مشق‌جنون»هرجا که هست 
سرمة خاموشي من از سواد شهرهاست 
هرجه غبراز سادەلوحى»دام پرواز من‌است 
باده تنواند برون بردن مرا از فکر بار 
داغ دارد لنگر تمکین من گرداب را 
می‌رسانم شبنم خودرا به خورشید بلند 
سختی اتام تتواند مرا خاموش کرد 
درمحیط رحمت‌حق»چول‌حیاب شوحخچثم 
با خیال آن دهن از تلخکامسی فارغسم 
منزل آسایش من محو در خود گشتن امت 
و فارغ صرت از آمد شد نظاره‌ام 
نیتم مرغی که باشم بر دل صیتاد؛ بار 
از گرانسنگی نمی‌جنيم ز جای خویشتن 


۱ س» د: لاله ۲ س» د: کرده. 


باغهای دلگشا در زیر پر باشد مرا 
ار بی می» کوه بر بالای سر اشد مرا 
نوخطی پیوسته در مد" نظر باشد مرا 
چون‌جرس گلبا نگ عشرت‌درسفر باشد مرا 
می‌فشانم» نقش اگر بر بالوپر باشد مرا 
دست‌دايم چون سبو درزیرسر باشد مرا 
صد کمند وحدت از موج خطر اشد مرا 
تا به‌جند از ژاله۱ دندان برچگر باشد مرا 
خنده‌ها حون کيك‌در کوه و کمر باشد مرا 
بادبان کشتی از دامان تر باشد مرا 
تنگی دل درنظر تنگ شکر باشد ۶ 
گردبادی می‌تواند راهبر باشد مرا 
پردة بیگانگی نور نظر باشد مرا 
چشم دامی در کمین درهر گذر باشد مرا 
تم اکن جوت ا 


۷ دبوان صاثب 


نیست چون نازكمیانی دزنظر» آشفته‌ام 
و 4 3 


۳ ضائب ون پرده‌یوشی 


روق دل با خساکنسازان پیشتر باشد مرا 
رشتۀ شبزازه از موئ کمر اشد مرا 
قطرة آبیاگسر همچجون. گهر باشند مرا 
تاخرام بار در مد“ نظر باشد مرا 
تیعها پوشی ده در زیر -سپر باشد مرا 


"درد را : 


حاش له شکوه‌ای از درد سر باشد مرا 


چون ز دنا نعمت الوا هوس باشد مرا؟ 


مد آهي» سر کش ا خو شتن آورده‌ام 
۰ از دل صدیاره» گر صدسال دراین خاکدان 


تا ثیاساید تفس از رفتن و باز آمدن 
ترك آفعان یکتم“ تا جند در این کاروان 
گرچه عمری شد زمردم خوش ر ادزدیده‌ام 
گر زدل " پیرون‌دهم خاری که دارم درجگر 
زنده می‌دارم نه‌هر وع یکه باشدخویش را 


خوندل چندان نمی‌بايم که‌یس باشد مرا 
نیستم آتش که رعنابی ز خس باشد مر 
ز نده مانم» باره‌ای هر سال‌س باشد مرا 
رفتن و بازآمدن در هر نفس باشد 
چون جرس فرباد بی‌فربادرس باشد 
در سر هر کوچه‌ای‌چندین عسس باشد 
9 در کنج قفس باشد 
گر حو جو اتش زجهانيكمشت خس باشد 


؟ 


ET‏ کک 


باد صالب دغوی آزادگی بر من حرام 
گر بجز ترك هوس در دل هوس باشد مرا 


بلبل خوش تغمهام» باگل سخن باشد مرا 
از وی رز چوذ کک 2 ۸ 


هه در کر ی 


می‌توانم داد بشت خود به دبوار قفس 


سرمة خاموشی از زاغ وزغن باشد مرا 
شعلة آوازه شمم انجسن باشد مرا 
هر کجاباشم» سخن‌با خویشتن اشد را 
چون‌سهیل این شوخ‌چشسیدر بسن باشد ر 
کارفرمایی اگر چون ن کوهکن باشد 
رای کون :نت از انجمن باشد مرا 
گر نسیم آشنابی در چمن باشد مرا 


۷  تایلزغ‎ 


دشمن ناساز وا خونین‌جگر دارم به صبر 
آتش‌دوزخ شود بر من گلستان خلیل 
در هوای حلقه زلفش همان خون می‌خورم 
می‌کنم باد صا را حلقة یرون در 
آمی‌برم که :سعادت از مان عاشقان 
در غریبی قطرة من آب گوهر می‌شود 
می‌زنم خود را بر آتش بر امید پختگی 


می‌کن مگل» خاراگر دربیرهن ناشد مرا 
داغ عشق او اگر زب بدن باشد مرا 


گر قدح ناف غزالان ختن باشد مرا 


راه‌اگر درزلف‌آن.بیمان‌شکن باشد مرا 
بر سر بالین گر آن‌سیب.ذقن باشد مرا 
آب دربایم که تلخی در وطن باشد مرا * 
حون ثمرتاکی ر گخامی رسن ناشد مرا k‏ 


مرگ تنواند ز کویش پای من کوتاه کرد 
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پرده‌دار و اجس ودربانل نمی‌باشد مرا 
"درد وصاف‌عالمامکان زىك سر جشمه‌است 
کعبه وبتخانه یکسان است پیش چشم من 


دی زا بات تج درم کم جر ی سور 


طوق من چون قمریان از حلفه ماتم بود 
آنجه چو نآ ينه دازم‌درنظر» نقش‌دل‌است 
شعله را در باکبازی داغ دارد هستتم 
قافعم با قطرة ای که دارم حون گھر 
E‏ دار دو دلم 


ژاده‌ام دل را به دست عشق در روز ازل 


0 ات 


هی ز ساقسی دوا فا 
بات ميزان شی‌باشد مرا 


خاطتر شاد و لب خنندال نمی باشد مرا 


از کی پوشیده و پنهان نمی‌باشند مرا 
خارخار ارزو در جان نمی‌باشد مرا 
چشم آب از قلزم و عتان نمی‌باشد مرا 
شکوه از چشم و دل حیران نمی‌باشد مرا 
بوسف بی‌جرم در زندان نمی‌باشد مرا 
مصر ع بی‌ر تسه در دسوان نمی‌باشد مرا 


نو گنت رکش بود افکار من 
خود بخودجون‌غنجه‌صا ثب‌عقدهام و امی‌شود 
۰ ۰ احتیاج ناخن و دندان نی‌باشد مرا 


۱: 


دامن‌خورشید ازین روزن به‌دست آمد مرا 
تا زوسف نوی راهن به‌دست آمد مرا 


ي سینةروشن به دست آمد مرا 
دیده‌ام چون پیر کنعان شد سفید از اتنظار 


۷ دبوان صائب 


مشرق بینش به آسانی نگشتم همچوشمع 
وحشتآباد جهان شد جشّت در بسته‌ام 
از جوانی خارخاری در بساطم ماند ویس 
چشم ظاهربین ز پیریها اگر تاريك شد 
از عصا در عهد پیری! کم نشد گمراهیم 
مت یی تن خاک جناق کون هک ؟ 
روی‌چونآیینه از گلخ به گلشن چو نک؟ 
چرب‌نرمیها طمع زان ماه‌سیما داشتم 
شد گربان من از دست ملامتگر خلاص 
ساختم درزخم صرف‌تیره‌روزان‌همچوسنگ 
با هزاران چشم از دنیا نشد رزق حریص 


سوختم تا دیدة روشن به‌دست آمد مرا 
تا زعزلت گوشة مأمن به‌دست آمد مرا 
بوتۀ خاری ازان گلشن به‌دست آمد مرا 
متت ابزد رادل روشن به‌دست آمد مرا 
پای دیگر بهر لفزیدن به‌دست آمد مرا 
وصلآن جال حهان ازتن به‌دست آمد مرا 
چون سفای‌سینه از گلخن به‌دست آمد مرا 
عاقبت‌زا ن گرداران» گردن به‌دست آمد مرا 
ز ف شون د ا یدای 
خردۀ جندی که از آهن به‌دست آمد مرا 
این گشایش کز نظربستن به‌دست آمد مرا 


دانه‌ای کز باد دستی صاب افشا ندم به‌خاله 
در لباس خوشه وخرمن به دست آمد مرا 


۱:۳ 


بشکفد پروانه چون در انجمن بیند مرا 
مصرع برجستۀ آهم چنین کاستاده‌ام 
چرخ‌عاجز کش که چون‌شمع] تشم درجان‌زده‌است 
و ای ی ما 
زان نمی‌بندم لب‌خواهشآکه‌این‌چرخ‌خسیس 
سرمةً خاموشیی خواهم که کوش پرده‌در 
همچ وگ رگذاز یک د گرچشم حسودش می‌درد 
ناخن من آبروی تیش فرهاد ربخت 
تا عقیق از ساد گی سنحید خود را بالبش 


خیزد ازبلیل فعان چون درچمن بیند مرا 
آب گردد شمع اگر در انجمن بند مرا 
چشم دارم بر مزار خویشتن بیند مرا! 
کرم شب‌تابی فلك چون‌درلگن بیند مرا 
روزم را می‌ترد گر بی‌دهن بیند مرا 
چون لب پیمانه بیزار از سخن ییند مرا« 
گر زنقش بوریا در پیرهن بیند مرا« 
آه اگر شیرین به‌چشم کوهکن بیند مرا« 


گرچنین صائب غریبان را نوازش می‌کند 
چشم بگشاید چو غربت» در وطن‌بیند مرا 


۱. د: دروقت پیری» متن مطابق نسخهٌ دانشگاه بمبتی که عکس يك برگ از آن در پایان جلد دوم تذکرة شعرای 


کشمیر تألیف سید حسام‌الدین راشدی آمده است. غزل بالادر حاشیه و به‌خط صائب است. 


۲ ل: لب از خواهش. 


غزلیات 


چون به‌خاطر آن دولعل آبدار آید مرا 
خون خودرامیکنم‌چون آب‌برتبغش‌حلال 
آن‌که برق خرمنم در زندگی هرگز نشد 
تن به‌هحر آن‌دادنو ازدو ردیدن خوشترست 
خار دیوارم» خزان و نوهار منیکی است 
شبنم من چشم می‌پوشد زروی آفتاب 
خار صحرای جنون گر سربسر سوزن شود 
ازنظر چون رفت» برگشتن ندارد آب‌عمر 
هت من پشتپا بر عالم باقی زده است 
هرکه راکاری است» گردون‌میز ندبربک گر 
می‌شنيدم پیش ازین ازخون شمیم نوبهار 
ای که داری خنده بر کوتاه‌دستبهای من 


Ye 


` 44 


صدیدخشان اشك‌خونین درکنار ]ید مرا 
بر سر بالیین اگر آن گلعذار آید مرا 
بعد مردن چشم دارم بر مزار آید مرا 
من که‌از خودمی‌روم چون درکنار ید مرا 
نخل امتیدی ندارم تا به‌بار آید مرا 
چهرة گل کی به چشم اشکبار آید مرا؟ 
از جگر بیرون کجا این خارخار آید مرا 
گربة حسرت مگر در جوبار آید مرا 
ES‏ ی فا مرا؟ 
وقت آن آمدکه بکاری به‌کار آید مرا 
بوی‌خون‌اکنون به‌معز از نوبهار آید مرا 
باش چندانی که دولت در کنار آید مرا 


کی به فکر وعده‌ام آن سوفا خواهد افتاد؟ 
خون اگر صائب ز چشم انتظار آید مرا 


صبح از جانهای روشن باد میآید مرا 
از دم سرد خزان بر گیکه می‌افتد به‌خاك 
می‌شوم چون شبنم گل آب از تردامنی 
اله خیزد چون سیند از دانه‌ام بی‌اختبار 
می‌شود باقوتی از خون جگر منقار من 
گوهرم را می‌دهد گرد بتیمی خاکمال 
می‌شود چشمم زحسرت چون بدییضا سفید 
طفل اشکم» نبست حز گرد بتیمی دایه‌ام 
رشته اشکم به دامن میرسد ی اختبار 


۱۹ 


شام از تاریکی تن باد می‌آید مرا 
از جهان بی‌ب رگ رفتن یاد می‌آید مرا 
چون ازان پاکیزه دامن باد می‌آید مرا 
چون ازان صحرا و خرمن باد میآید مرا 
چون ازان فیروزه گلشن یاد می‌آید مرا 
چون ازان دریای روشن باد می‌آید مرا 
گاهگاهی کز نشیسن یاد میآید مرا 
چون ز طور ونخل ایمن باد می‌آید مرا 
کی ز آغوش و ز دامن باد می‌آید مرا 
چوذزعیسی همچوسوزن باد می‌آید مرا 


دیو ان صاثب 


نیست تاگل درنظر ساب چو بلب لخا" مشم 
. در حضور گل زشیون یاد می آید مرا 


شد مسلسل بوی گل» زنجیر می‌باید مرا 
ازنسیم گل پریشان گردد اوراق حواس 
می‌کشد مجنوذمن زآمدشد مردم ملال' 
مو صحرا دادة چشم سباه لیم 
هیچ‌کاری بی‌کمان نگشاید از تبر خدنگ 
هست ازجوهر فزون‌صدحلقه پیچ وتاب‌من 
نیست از غفلت اگر معماری دل می‌کنم 
بی‌غبار خط مرا تسخیر کردن مشکل است 
سرنمی‌پیچم به‌سنگ بیستون ازکار عشق 
از نوازش پیشتر می‌بالم دیز به‌خود 


۱:۹ 


(۳ 


روی تلخ دایه تتواند مرا خاموش کرد . 


3 زخاکساری کرده‌ام 


بند لنگرداری از تدیر می‌باه 
خلوتی چون غنچة تصویر میب 
پاسبانها از پلنت و شیر میب 


چشم آهو حلقةۀ زنجیر می‌باید 


با جوانی» همتتی از پیر می‌باید 
ر و ای ار ی ر یا 
گوشه‌ای زین عالسم دلگیر می‌باید 
ببقسرارم ۸ خاك دامنگر می‌ اند 
جان شیرین بهر جوی شیر می‌باید 
جنبش گهواره بیش از شیر می‌باید 
وادیتی هسوار چون نخجیر می‌بابد 
کو ی ی ر ی 


. . طفل بدخویم؛ شکر در شیر می‌باید 


سینهای آمادۀ صد تبر می‌ اند 


نیست بیجاازشفق صاثب | گرخونمیخورم 
در تفس چون صبحدم تأثیر می‌باید مرا 


۱:۷ 


زلف را نبود سرانجامی‌که می‌باید مرا 
کم میادا ساية عشق ازسرم» کز درد وداغ 
برنمی‌دارد به رغم من نظر از خاك راه 
از غلط‌بخشی کد در کار ارباتب هوس 
از پریدنهای چشم و از تبیدنهای دل 


۱ پر» پو» ق» اک , | از صحبت مر دم ملال. 


می‌فشاند بر زمین جامی که می‌باید 


می‌رسد از سار پیفامی که می‌باید. 


WwW غزلیات‎ 


حرص جو ن ریگ رو ان‌منزل ننی‌داند که‌جیست و رنه آماده است .هر کامی که می با دد مرا 
می‌درخشد از ته هر حلفه روز روشتی 
نیست بعدازعشق‌پرو ای‌صراطم» زا که‌داد 

حق‌به‌دست‌من بودصائب اگرخون‌می‌خورم 


در مب زلف است ایتامی که می‌باید مرا 


۱2۸ 


نیست تاب درد غربت جان افگار مرا 
دارد از تار نفس زتار» نفس کافرم 
دست می‌شوید ز کارگل به آب زندگی 
درد را بیجار گی بر من گوارا کرده‌بود 
از سروسامان من یکذ رکه جوش مغز ساخت 
گریه بیرون برد از دستم عنان اختیار 
جز ملامت ازجنون دیوانه‌ام طرفی‌نبست 


با قض آزاد کن مرغ گرفتار مرا 
تادم آخر گستن نیست زار مرا 
چون خضر هرکس کند تعمیر دبوار مرا 
شربت عیسی به جان آورد بمار مرا 
می‌کند در زیر بال آماده گلزار مرا . 
چون کف دریا پریشانگرد دستار مرا 
نا به صحرا داد جوش لاله کهسار مرا 
نگ طفلان بود حاصل نخل پربار مرا 


هر ه آز کردار اگر می بود گفتار مرا 


گرچه سیه‌ای خزاددارد رخ چون زر مرا 
آرزوی هر زمان در دل بر آتش می نهم 
جوهر آیینة من چون زره زیر قباست 
تمت یچو ن‌سیرچشمی نیست برخو ان وجود 
جهرة خورشید پنهان است در زنگار من. 
گړچه چون‌شبنم درین گلشن‌غریب افتاده‌ام 
که :دیدم سردمهسری از نسیم نوبهار 
نگ خارا را شرار من گریبان باره‌کرد 
فی‌شود ازغفلت سرشار من رگهای خواب 


A 


در سواد دل هاری هست جون عنبر مرا 


آتش بی‌دود» باشد عیب چون مجمر مرا 


درصفای‌سینه پوشیده‌است بس جوهر مرا 
بی‌نیاز از بحر دارد آب این گوهر مرا 
می‌ز ند صیقل به‌چشم بسته روشنگر مرا 
باغبان از دامن گل می‌کند بستر مرا 
باده خون مرده‌شد جونلاله در ساغر مرا 
کر می‌زو شند بکترم 
سوزن الساس اگر ربزند در بستر مرا 


۷۸ دیوان صاثب 


خرده‌بینی‌نیست صائب»ورنه جون‌خال‌تان 
يك‌جهان معنی‌است‌درهر تقطه‌ای مضمرمرا 


شدیکی صد شورش عشق از نصبحت‌گر مرا 
تا چو طوطی ازسخن کردند شیری نکام‌من 
موج را سرگشته سازد حلقة گرداب یش 
نیست در زندان آبو گل خلاصی‌ازجهات 
بر ندارد پیچ وتاب شوق دست ازرشته‌ام 
گر به این عنواز, شود ناز خریداران‌زیاد 
از نصیحت شد ثبات بای من‌درعشق بیش 
یاد ایتامی که از رنگین‌خیالی هر نفس 
گرچنین مز گان‌شوخش‌رخنه دردل‌می‌کند 
شمع رعنایی که من دارم وصالش درنظر 
بی‌کشاکش خوشترست از ساية بال هما 
چون علم در حلة جمعیتتم تنها همان 
چشم بر جتت ندارم کز عقیق ۲بدار 
بار متت راسي تا فتاه دلر آزاده‌ام 


کشتی از باد مخالف گشت بی‌لنگر مرا 
نی به ناخن مي‌کند شیرینی شکتر مرا 
می‌کند جیعیئت خاطر پریشانتر مرا 
جذبه‌ای کو تابر آرد منهره زین ششدر مرا؟ 
گرچه لاغر می‌کند نزدیکی گوهر مرا 
می‌شود آب از کسادی سبز در گوهر مرا 
کشتی از ناد مخالف شد گران‌لنگر مرا 
سیر می‌فرمنود دل در عالسم دیگر مرا 
می‌شود يكآه» چندینآه چون‌مجبر مرا 
گرمی‌پرواز خواهدسوخت بال و پر مرا 
بی‌سرانجامی گذارد ارته گر بر سر مرا 
برنسی‌آرد ز وحدت کشرت لشکر مرا 
کرد دلسرد آن بهشتی‌روی از کوثر مرا 
دل سیه می‌گردد از پرداز روشنگر مرا 


آفتاب عقل صاب در زوال آورد روی 
سابة داغ جنون افتاد تا بر سر مرا 


می‌کشد خاطر به‌جا و منزل دیگر مرا 
عمرشد در گوشمالم صرف» گوبا روز گار 
گر چهدرظاهر چو مجنونرو به‌حّیآ ورده‌ام 
سوخت تخم‌من زبرق‌عشق ودهقان هر نفس 
چون گهر چندان که اندازم درین دربا نظر 
چشم من سیر از جهان و هردم از هرطمع 


چرخ گویا ساخت از آب وگل دیگر مرا 
می‌کند ساز از برای محفل دیگر مرا 
نیست غير از پردة دل محمل دیگر مرا 
می‌فشاند در زمین قابل دیگر مرا 
یست جز گرد یتییمی ساحل دیگر مرا 
کاسۀ در بوزه سازد سابل دیگر مرا 


A غزلیات‎ 


هرکجا چون سایه رو آرم ز آباد و خراب ت چن افتاد کی سرمنزل دیگر مرا 
گرجه‌دل‌خون‌شد زدردعشق صافب کاشکی 
در ساط سنه بودی صد دل دیگر مرا 


زر 


داغ رسوایی خدادادست منصور مرا 
در تلاش خاکساری دارم آش زیر پا 
حد" شرعی»مست بیحد رانمی‌آرد به‌هوش 
دزنمکدان ازنسکزاری‌جه گنجد‌ظاهرست 
پرتو متت کند دلهای روشن را سياه 
تاك نتواند به‌جندین‌دست درزنحیر داشت 
باغبان سنگدل را دیدن من می‌گزد 
کوشش ظاهر حجاب كعبة مقصود بود 
پرنیاورد از گداچشسی طعع‌را ملك چين 


هست تفای تحلی لالة طور مرا 
گر سلیمان جا به‌دست خود دهد مور مرا 
نیست پروایی ز چوب دار منصور مرا 
برتتابد تنگنای آسسان شور مرا 
می‌ککشد دست حمایت شمع مرور مرا 
بادة شوخ من و صهبای پر زور مرا 
گرچه رزق از نکهت گلهاست زنبور مرا 
رفتن دل ساخت کوته منزل دور مرا 
کاسة در بوزه از حینی است فغفور مرا 


نورمن‌جود برق صالب برده‌سوزافتاده‌است 
ابر حون پنهان تواند ساختن نور مرا؟ 


يست ظرف بادة توحید» مخسور مرا 
ستی بلیل به ابتام زان خواهد قتاد 
راتاي 2 سیماب و 1 
ا نىرد 
در حجاب ابرء گردانم به چشم ذر"ه آب 
گر مسیحا شيرة جان در قدح ریزد مرا 
ره به عبش بی‌زوال خاکساری برده‌ام 
حرفحق با باطلان؛ خون‌مرا برخالار بخت 


می‌کند حلاجی این می مغز منصور مرا 
گر به‌ابن عنوان بهار افزون‌کند شور مرا . 
گرسلیمان جا به‌دست خود دهد مور مرا 
کم نمی‌سازد کشیدن چون کمأن زور مرا 
صبح چون روشن کند شبهای دبجور مرا؟ 
نیست با خورشید تابان نسبتی نور مرا 
شربت بيمار باشد طبع معرور مرا 
ی 
ر شد "خر حدیث‌راست منصور مرا 


صاب از 2 1 
تلخضی می جان شیرین است مخمور مرا 


Ae‏ دبوان ضائب 


بی‌زبانی پرده‌داری می‌کند راز مرا 
گر برون آبد» به‌خون خودگواهی می‌دهد ` 


از نوازش متت روی زمین دارد به‌من 
گوش گل بی‌پرده‌از گلبانك‌من گنت‌وهنوز 
کی به‌ساحل م یگداردموجه‌خودرا محیط؟ 
سیل از ويرانة من شدای وی درد 
از شبیخوذ‌نسی م صبح امن می‌شود 


از دوعالم‌دوخت چشمم دوریینی‌های‌عشق 


ناله تا در دل نگردد خونء هم واز مرا 
چرخ سنگین‌دل زند گر بر زمین ساز مرا 
باغبان سنگدل نشنیده آواز مرا 
ا و E‏ 
نیست جز افسوس در کف خانه‌پرداز مرا 
شمم اگر فانوس سازد بردة راز مرا 

ا کا خواهد کشودن چشبر ا 


عقل اگر صائّب نسازد با دل من گو مساز 
عشق با آن بی‌نیازی می‌کشد از مرا 


می‌برد از هوش پیش از آمدن بوش مرا 


شا ال ای ر ری فیا ند و ن" 


در رگ ابرسیه اتید باران است بیش 
گرچومز گان‌صدز بان پیداکنم»؛چون‌مردمك 


از تخت هرقدر می‌آورم. دل را به را 


نیست پنهان پیچو تاب من ز قد" و ۳ 


رعیش ِ من در اكام خزان ماده اسٽت 


نیست جزحسرت» نصیب دیده‌از روش مرا 


بس که‌ترسیده‌اسنت چشم از تندی‌خویش مرا 
بك سر مو نیست بیم آزچین ابروش مرا 
7 مهر بر لب می‌زند چشم سخنگویش مرا 


می‌برد از راه بیرون» قد" دلجویش مرا 
دست‌جون موی کمر نجده هرموش. مرا 
تابه گل رفته‌است‌با چول‌سرودر کوش مرا 


گرچه‌زان‌سنگین دلآمدبارها پاش به‌سنگ همچنان ستاسی دل. میرد ون 

چشم حیران گرشود چون‌زلف سرتاپای‌من 

نیست ضائب سیری از نظارة روش مرا 

۱ ۱ ۱5۹ 
نبت ممکن برگرفتن دیده از روش مرا 
خاروخس رادشمنی‌جون برق عالمسوزیست 
می‌شود صد ۲ه؛ چون مجمر اگر آهی کشم 


e‏ ازبس داز دلجویش مرا 


غزلیات. "۸ 


E E E 
چون‌سپنداز بزم‌خودچندان که‌دو رم می‌کند‎ 
طوطی از آیینه می گویند می‌آید به حرف‎ 
کم یو سفههدجانخریدرششدم‎ 
از دم تین تغافل روی گردان جون شوم؟‎ : 
سرو بر آیینه‌ام چون زنک می‌آید گران‎ 
ندرخالد] ستانش ۱ دارم ز دور‎ 
رو نمی گردا ند از تيغ تعافل جرآنسم‎ 
نیست تنها پیچ وتاب من ازان موی ميان‎ 


می‌کشد بیتابی دل همجنان سویش مرا 
چون‌به لب‌زد مهرحیرت» دیدن روش فرا؟ 
نبست وزن بر گکاهی در ترازویش. مرا 
سیل تتوانست بردن از سر کوش مرا 
هست در .مد نظر تا فد“ دلحوش مرا 
من کیم تا قله گردد طاق اروش مرا؟ 
کزرمیدن‌رام خودکرده‌است آهویش مرا 
موی آتش‌دیده دارد هر.سر موش مرا. 


دیگران‌راگر به کوش‌پای در گل رفته‌است 
در دلسنگ است صائب بای درکوش مرا 


شد گرفتاری فزون در روزگار خط مرا 
م از اوک عم راد بط Ss‏ 
گوهرشهوار را گردتیمی کیمیاست 
آنجنان کز سرمه گیرد روشنابی دیده‌ها 
چون قلم از ۰۰ من ۸ 1 تاندی يەجا 
زشت می‌آیم به چشم خوش از بیجوهری 
SG TC as‏ 
ومان ار ا دارند ی ام فت 


خاك دامنگیر شد آخر غبار خط مرا 
ابجد مشق جنون شد نوبهار خط مرا 
نیست بر خاطر غبار از رهگذار خط مرا 
می‌شود آنه روشن از غبار خط مرا 
ببست ۱ ادئ ز دام دلشکار خط مرا 
در جگر روزی که نود خارخار خط مرا 
چون قلم تا چاك دل شد رازدار خط مزا 
در کمند زلف دارد اتتظار خط مرا 


نیست صائب بردم جان بخش‌عیسی چشم من 
زنده می‌دارد نیم مشکبار خط مرا 


۱۸ 


از هار افزود شور عشق چون بلبل مرا 
صحبت طفلان بود دیوانه را باغ و بهار 


با پریشان‌خاطری از وسعت مشرب خوشم 


خامة مشق جنون گردید چوب گل مرا 
چشمه‌ها پنهان بود در موجۀ سنبل مرا 


Af 


می‌شو ند از زودرفتنها» گرانان خوشگوار 
پای طاوس از پر" طاوس باشد بی نصیب 
خواب‌من‌هرچندازرطل گران سنگین‌ترست 
گل چو شبنم رو نمی‌پوشد زچشم پاكمن 


دیوان صاثب 


نیست ازسیل بهار ان‌شکوه‌ای چون پل مرا 
نیست غیر ازخارخاری زاذرخ گلکل۲ مرا 
شيشة میء می‌کند بیدار از قلقل مرا 
می‌برد با خود به سیر گلستان بلبل مرا 


نیست صالب دید حسرت به جام مل مرا 


۱04 


a‏ دل مرا 
شهری عشقم؛ به سنگ کودکان خو کرده‌ام 
گرجه از آزادگانم می‌شمار ند اهل دید 
می‌کند خون دردلم هرساعت از چين جبین 
چون چراغ‌صبح دارم نقد جان در آستین 
چون‌حباب ازروی‌دربادیدفمن روشن است 
ناخن تدییر جون ب رگد خزان بر خالك ريخت 
نیست چون قسمت» چهحا صل رزق! گر صد خر من است؟ 
می‌دهد از سادگی اندام» آتش را به‌چوب 
فرصت خاریدن سر نیست در اقلیم عقل 
گرچه چون‌آیینه خاموشم زحرف‌نيك‌و بد 
گردم امتا برنسی‌دارم سر از پای ادب 


نیست چون ریگ روان آساش منزل مرا 
برنچیند دامن صحرا غبار از دل مرا 
رفته‌است ازباردل چون‌سروء‌پادر گل مرا 
می‌کنشد با ارہ از سنگین دلی قاتل مرا 
می‌توان کردن به‌دست‌افشاندنی بسمل مرا 
می‌زند در چشم؛ خاك انديشة ساحل مرا 
وانشد از کار دل يك عقدة مشکل مرا 
ناد دردست‌است جون‌غر ال‌از خا را 


گرد کلفترو زوشب فرش است‌درمنزل مرا 
با دوصد زنجیر نتوان بست بر محمل مرا 


هرکه را باری‌است صائب بر دل من می نهد 
نیست همراهی که بردارد غمی از دل مرا 


۱۹۰ 
کی سبکباری زهمراهان کند غافل مرا 
شکرقطم راه را پامال کردن مشکا انیت 


بار ه رکس برزمین مانده بود بر دل مرا 


خواب کردن ازمرو"ت نیستدر منزل مرا 


غرلبات ۸۳ 


شوق را عشق مجازی از زمین گیران کندا 
بی گز ند دید بده درد و داغ عشق بود 
م ی گدازد پرتو متت مرا حون ماه نو 
از خس و خاشالك گردد یش تش شعله‌ور 
وای برمن کز کهنسالی دربن محنت‌سرا 
دست خواهد کرد خونم عاقبت در گردنش 


انیست چون‌قمری‌نظر برسرویادر گل مرا 


حاصلی گر بود ازین دنیای بی‌حاصل مرا 
چون صنوبر یست پروایسی زبار دل مرا: 
هرقدر خورشید تابان می‌کند کامل مرا 
نیست کم از کاسة دربوزة سایل مرا 
چوب گل کی می‌تواند ساختن عاقل مرا؟ 
عنکوت رشتة طول امل شد دل مرا 
نیست گر در زندگانی رنگی از قاتل مرا 


چون سپند آسوده‌ام صالب زمنع دورباش 
می کند بطاقتی آواره از محفل مرا 


نیست پرابر بهاران"» دیدۀ پر نم مرا 
بك سر سوزن تعلتق نيست باعالم مرا 
از شمار موج آگاهم ز روشن گوهری 
دامن پاك مرا جون خون نگیرد رنگ گل" 
سینه‌ای دارم ز صحرای قیامت پهن‌تر 
با کمان حلقه هیهات است گردد جمع تیر 
نیست از قانون‌حکمت بحث با اهل جدل 
با دل پر رخنه خود می‌کنم اظهار راز 
کرد فارغبالم از شفل خطیر سلطنت؟ 
نیست در دنبال چشم‌شور عیش‌تلخ را 
می‌زنم مهر خموشی بر دهن از آفتاب 
محضری حاجت ندارد باکی دامان من 
گلخن از آیینة من زنگ نتوانست برد 


آب باريك قناعت می‌کند خرام مرا 
رشته از پا برنیارد رشتة مریم مرا . 
چون حباب از کاسة زانوست جام‌جم مرا 
چشم برخورشیدتاباناست چول‌شبنم مرا 
نیست ممکن تنگدل سازد غم عالم مرا 
راست چون گردد تفس با قامت پرخم مرا؟ 
ورنه نتواند فلاطون» ساختن ملزم مرا 
نیست غیراز چاه در روی‌زمین محرم مرا 
جول‌سلیمان دیوبرد ازدست اگرخاتم مرا 
پرده‌داری می کند چون کعبه این‌زمزم مرا 
تا به‌کی چون‌صبح‌باید داشت پاس‌دم مرا؟ 
بس بود رخسارشرمآلود چون مریم مرا 
چون تواند کرد سیر گلستان خرام مرا؟ 


س, د: از زمین‌گیران کند عشق مجازی شوق راء متن مطابق: آ» پر» ق» ك. 


۲ س»؛ ت: بر دریای احسان. 
آزادم ز قید سلطنت. 


۳. د: رنک و بو نگرفته چون خون دامن پروان من. 


. س: شکر لله کرد 


At‏ دیوان صاب 


نیست بك جو خلد را در دیده من اعتبار 
ناخن الماس باشد چرب‌نرمیای خصم 
قطره‌ای می‌سازد از درا گهر را. بی‌نیاز 
بحربی‌پایان چه بال.و پر گشاید در حباب؟ 
از عزیزان جهان. هرکس به‌دولت می‌رسد 


حسن گندم گون برد از راه چون آدم مرا 
می‌شود ناسور زخم از مت مرهم مرا 
ی نیست. از حاتم مرا 

دل نکرد از گربه خالی حلفة مانم مرا 
آشنابی می‌شود از e‏ 


. هر قبدر صالب.شود بنیاد نخل عمر سست 
. رشة طول امل در دل شود محکم مرا 


۳ 6 (2»ه) 


چهره شد نیلوفری از سیلی اخوان مرا 
تیم بر فرقم زنند وگوهر از دستم برند 


" دل‌چورو گردانده‌ب رگرداندن‌اومشکل است ۰ 


ه رکه برمن پرده‌پوشد خویش‌رارسواکند 
نیستم پیراهن یوسف» چرا هرجا روم 


خوش گلیآخرشکفت از گلشن احزان مرا 
چون‌صدف‌شددشمن‌جان گوهررخشان مرا 


۰ روی دل تا در نگردیده‌است» بر گردان مرا 


گرد عالم ازجه دارد چرخ س رگردان مرا؟ 
من نهان شمعم که بتوان داشتن پنهان مرا 
خون تهمت می‌جکد از گوشة دامان مرا؟ 


نیست صالب در خرابات مغان" دریادلی 
تا يەك ساغر کند شرمنده احسان مرا 


۱۹۳ 


E‏ بو و مرا 
ما نجم اگر بندد دهان صبح را 
دیدة 8 نیستان را دعای جوشن‌است 


شمع کافوری است داری شبستان مرا 
می‌تسوان کردن رفو چاكگرببان مرا 
نست پرواه س اش ك گرم مڙ گان مرا 


دامن‌پاکان ندارد احتیاج شستشو اشك‌شبنم دیسده شورست بستان مرا 
ازسیه‌زوزی TT‏ سراب شب کند e‏ اورا ن پنربشان مرا 
صائب از ز انديشة سامان دل من فارغ است ۱ 
ن که سر داده است» خواهد داد سامان‌مرا 


۱ ك: چون آفتاب. ۲ ه: جهان. 


. غز لیات 


چشم برخورشید تادان نیست وران مرا 
در زمین پالك من ریگ روان حرص‌نیست 
حبرت دیدار» قفل خانة چشم من است 
زير بار مشت ابر بهاران نیستسم 
درمحیطعشق‌دار م چون‌صدفصدخانهخو اه 
از فروغ شمع‌ایین سنگ اطلس‌پوش شد 
می‌رودصدجادل از شفتکی!» زلف ی کجاست 
بارها دامن زچنگ برق بیرون کرده‌ام 
تاك اگر دست حمابت بر نیارد زآستین 
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کرم‌شب‌تابی برافروزد شبستان مرا 

تازه می‌سازد رگ تاکی گستان مرا 
نیست امتید گشایش چنسم حیران هرا ۱ 
زهره شسر ان دهد اب تستان مرا 
سر فرو ابید به صحرا ابر نیسان مرا 

داع نومیدی نخواهد سوختن جان مرا 
ما کند هینراره اوران پربهان نا 
خار تتواند گرفتن طرف دامان مرا« 


تا قيامت صائب از دریوزه گردد بی‌نباز 
0 


رااان مت 
هست از روز ازل با پیچوتاب آمیزشی 
مزرع امتیسد من از سیرچشمی تازه‌روست 
دیده آنه از نقش‌برشان سیر شد 
فکر شورانگیز من دیوانگی می‌آورد 
بر دل آزادة من فکرمهمان بار یست 
نام ناشسته نتوان بافت در دبوال حشر 


خوشه از اشك پشیمانی است دهقاق. 
چون ميان نازك خوبان» زگ جان 
شبننی سیراب دارد باغ و بستان 
تست ری از تساشا چشم حیران 


هست زنحیرجنون شسرازه دیوان مرا 
از دل خود روزی آماده است مهساق مرا 
مت a‏ | 


نیت بی‌داغ حنول صاب دل غم‌دیده‌ام 
هی چ کس ب یگل ندارد باد > ستان مرا 
3 ۱ 


جز کدورت نیست حاصل ازدل‌زوشن. مرا 


۷ س؛ م وارستگی. 


۸ دیوان صاثب 


چون علم می‌بایدم‌زد غوطه در دربای تيغ 
برنمی‌تابد فروغ‌عساریت کاشانه‌ام 
فیض‌اشك گرم من خورشید را دارد کباب 
در هشت افتاد» هرکس‌باغ‌خود ازخانه کرد 
نستم در انحمن غافل زاستصداد جنگ 
فکر بی‌حاصل سرم را در گریبان غوطه داد 
حاصل من برننی‌آید به ارباب‌سوال 
بیقراریهای من منزل نمی‌داند که چیست 
الیو زان چراع یش .من روش و 


نیست برتن گرچه غیرازیبرهن جوشن مرا 
گل فتد از مهر و مه در دیدۀ روزن مرا 
می‌شود سنگ ملامت لعل در دامن مرا 
سبنة پرداغ دارد فارغ از گلشن مرا 
هست‌چون‌فانوس» جوشن زیرپیراهن مرا 
رستمی‌کو تا برآرد زین چه بیزن مرا؟ 
خوشه‌خین از دا له آقیون ات دوش رفن را 
نیست‌چونربگ‌روان دلگیریازرفتن مرا 
نیست باغ دلگشا جز گوشة گلخن مرا« 


خار دیوارم» برومندی نمی‌دانم که حبست 
جلوة خشکی است‌صائب روزی از گلشن‌مرا 


۱۹۷ 


می‌برد امشب زشادی دیدۀ روزن مرا 
تا به‌چشیم نور وحدت سرمه ینش کشبد 
کی‌زپیچج وتاب می‌شد رشته جانم گره؟ 
تیره‌روزان صيقل آبينة بکدیگرند 
خوشترست ازجامه پوشیده» عریان‌زستن 
فتح باب من بود در بستن چشم و دهان 
ربط من چون لاله‌باداغ جنون امروز نیست 
پیش دریا نعل بیتابی مرا در آتش است 
فلس من چون‌ماهیان محضر به‌خون‌من‌نوشت 


خانه از روی‌که بارب می‌شود روشن مرا؟ 
هر کف خاکی نود جون وادی امن مرا 
آب بارنکی اگر می‌بود چون سوزن مرا 
زنگ از دل می‌برد خساکستر گلخن مرا 
تبره می گردد نظر از بوی پیراهن مرا 
می‌شود از روزن مسدود» دل روشن مرا 
بود دایم اخگری در زبرپیراهن مرا 
خار تتواند چو سیل ۲و یخت دردامن مرا 
حلقه فتراك شد هرحلفه زین جوشن مرا 


بی رخاو داغ درزبرسیاهی‌مانده‌ای است 
دیدۀ خورشید اگر صائب شود روزن مرا 


۱1A 


نبست از دشمن محابا مك سر سوزن مرا کز دل سخت استا در زیرقبا جوشن مرا 


٩‏ س: سنگك است. 


غز لیات AY‏ 


هرچه را خورشید سوزده بر نیاید دود ازو 
با دل روشن » زنور عارت مستعنیم 
داشتم چندین گل بی‌خار چشم از سا د گی 
در کین دارد پریشان‌خاطری جمعیتتسم 
با تهیدستی درین دربای گوهر چون‌صدف 
از هوای تر شود آیینهام تساریکتر 
از نسیم شکره ناف آهوی مشکین. کنم 
از نفس‌ه رچندچو دعیسی رو ال بخشم به خلنق 
از زبان آتشینم گرچه محفل روشن است 
گرچه دارم تازه» روی باغ را دربر گریز 


۱۹۹ 


مشکل است ازکوی او قطم‌نظر کردن مرا 
گر A‏ وجهت ات 
نیست در کالای من چون آب روش پشت و ړوی 
گرچه از شيشه است نازکتر دل بی‌صبرمن 
پیش گل چالك گریبان باز کردن زود بود 
در شکرزاری که موران کامرانی می‌کنند 
دل چه باشد تا زمن بايد به پنهانی ربود؟ 
باچنین‌سامان‌حسن ای‌غنجه‌لب انصاف‌نیست 
م‌که با یسادتو دنیا را فرامشش کردام 
در یابانی که از نقش قدم پیش است چاه 


انه ز سدردی بود از آه لب بنتن مرا 


گل فتد از مهر و مه در دبدة روزن مرا 
زخم خاری هم نشد روزی ازین گلشن مرا 
بر برون‌آرد چوموران» دانه درخرمن مرا 
صد تیم از اشك افتاده است دردامن مرا 
وت باغ‌دلگشابی دست جون. گلخن مرا 
از دهان شیر سازد چرخ اگر" مسکن مرا 
هی فا نت تفت از حه ورن ا 
نیست چون‌شمم ازنهیدستی دوپیراهن مرا 
تست جونسرواز میدس دوبیرامن با 


قو ان ای اهنا کی کدرا 
از مروات‌نیست زین گلشن بدر کردن مرا 
چیست پارب مطلباز زیروزیر کردن مرا؟ ‏ 
سینه پیش سنگ می‌باید سپر کردن مرا 
شرم می‌بابست از هژ گان تر کردن مرا 
نیست ازانصاف‌محروم ازشکر کردن مرا 
آخر ای پیدرد؛ بایستی خبر کردن مرا 
از برای‌بوسه‌ای خون درجگر کردن مرا 
از مروات نیست ازخاطریدر کردن مرا 
با دو چشم‌بسته می‌باید سفر کردن مرا 


ازصدف صد برده صاب کارمن ناز کترست 

آب تلخ وشور می‌بابد گهر کردن مرا 

۱۷۰ 

سبز می گرددروان جون آب ازماندن مرا خضر تنواند به آب زندگی راندن مرا 


س: اگر سازد فلك. ۲ مقطع این غزل با غزل شمارٌ ٩٩‏ یکسان بوده حذف شد. 


4 دوان صالب 


سکه دلسردم. زتاروپود هستی جون‌کتان 
دشمنان را دارم از تیغ‌تغافیل سینه‌چاك 
شمع ماتم را خموشی‌به زآب زندگی است 
گرچه بر خورشید من آفاق تنگی می‌کند 
داغ دارد مشریم در خوش‌عنانی موج را 
لنگر .درنای امکان است کوه صبر من 
چون زمین آرامش عالم به‌من پیوسته‌است 
عشرت. روی‌زمین آزمن بودچون صبح‌عید 
گرچه از افسردگیها چون چراغ کشته‌ام 
پر تو خورشید چون‌خورشیدباشد بی‌زو ال 


دستگیری می‌کنم آن راکه گیرد دست من 


در گره ازنافه ننوان ست وی مشك را" 


هر تهبدستی بارد ماه کنعمان را خربد 
ا ی که جو نسنگ فلاخن ذو رم از خودم ی کنی 


می‌تواند پرتو مهتاب سوزاندن.مرا 
چشم‌خواباندن بود شمشیرخواباندن مرا 
دل نمی گردد سیاه از دامن افشاندن مرا 
از سبکروحی توان در ذر"ه گنحاندن مرا 
هر نسمی می‌تواند دست ببحاندن مرا 
عالسی پرشور می‌گردد ز شوراندن مرا 
کوهها را می‌کند پی‌سنگه لرزاندن مرا 
یك‌چمان‌خوشوقتمی‌گردد زخنداندن مرا 
می‌تواند بك نگاه گرم » گیراندن مرا 
آش لعلم» میستر ننست مبراندن مرا 
حون دعا دارد اثرها زیرلب خواندن مرا 
راز عشقم» می‌کند بی‌برده» بوشاندن مرا 
در ترازو از گرانقدری بود ماندن مرا 
از مروت نست گردسرنگرداندن مرا 


" "دامن افشانی‌است صالب دانه افشاندن مرا 


یارب از دل مشرق نور هدایت کن مرا 
۳ به کی گرد خحالت زنده در خاکم کند؟ 
خانه‌آرابی نمیآید ز من همچون حباب 
استخوانم‌سرمه‌شدازکوچه گردیهای حرص 
چند باشد شسع من بازيچة باد فنا؟ 
خشك برجا مانده‌امجون گوهر ازافسردگی 
گرچه در سحبت همان در گوشة تنهائیم 
از خبالت در دل شبها اگر غافل شوم 
بی طعیلی نیست مهمانخانة اهل كرم 


از فروغ غشق خورشید قیامت کن مرا 
شسته‌روجون گوهرازباران‌رحمت کن مرا 
موچ بی‌بروای دریای حقبقت کن مرا 
خانه‌دار گوشۀ چشم قناعت کن مرا 
ONT‏ 


آتشین رفتار جون اشك ندامت کن مرا 


تا قبامت‌سنگسار ازخواب غفلت کن مرا 
با سه‌رونی به‌کار اهل جشت کن مرا 


حرلیات ۸ 


گر ندانم قدر تلخبهای شورانگیز عشق 


در خرایبهاست چون چشم بتان تعمیر من 


[خال عصیان برنمی‌تابد دل خونین من 


زهر در کام از شکرخند حلاوت کن مرا 
مرحمت فرما ز ویرانی عمارت کن مرا 


از فضولیهای خود صالب خجالت می‌کشم 


ساقی از رطل گرانسنکی! سبکدل کن مرا 
رقتهاستازکار جنلف تودستمصرهاست 
دورباش‌من بود س بقراری جون سیند 
ننده را گستاخ می‌سازد حضور داسی 


۱۷ 


حلقه بیرون این دنیای باطل كن مرا 
بای خواب آلوده دامان منزل کن مرا 
گه به‌دوش و گاه بر گردن حمایل کن مرا 
گر گرانجانی کنم یرون ز محفل کن مرا 
چون نمی‌بخشی» به‌تیغ غمزه‌بسمل کن مرا 
گر به از مجنون نباشم باز عاقل کن مرا 
مرحمت کن» گاه گاه از خوش غافل کن مرا 


جای‌من‌خالی است‌درو حشت‌سرای آبو گل 
بعد ازن صالب سراغ از گوشة دل کن مرا 


۱۷۳ 


درهشت افکند آن رخسار گندمگون مرا 
از تماشای رخش‌چون‌چشم‌بردارم» که‌هست 
خط آزادی طبع زان روی نوخط داشتم 
خشك میا بد به چشمم‌سروچون‌سوهان دودح 
بك سیه‌خانه است چشم لیلی از صحرای او 
شيشه گو گر د نکش یکن٠‏ جام گو ناساز :اش 
گرد کلفت گر به‌خاطر این‌چنین زور آورد 
از جهان آب و گل عمری است بیرون‌رفته‌ام 
ag EEG‏ دلگ داشت 


شست باد کوثر از دل آن لب میگون مرا 
چهرة گلرنف او و شون مرا 
سرخط مشق‌جنون شدآن خط شبگون مرا 
ربشه در دل کرد تا آن قامت موزون مرا 
سر به‌صحرا داده‌استآن کس که چون مجنون مرا 
کر خمار آورد برون آن لب میگون مرا 
می‌دهد درخالكآ خر غوطه حون قارون مرا 
خم نمی‌سازد حصاری همچو افلاطون مرا 
وسعت مشرب بود پیشانی هامون مرا 


۱ س: ساقیا از گردش جامی (د: چشمی) متن مطابقا» ق, ۵, ل. 


5 دیوان صالب 


نیست احسان» بنده کرد مردم آزاده را بخل متنعم می‌کند بیش ازکرم مسنون مرا 
سرمه‌دان‌در با کشان را برنبارد از خمار شد خمار لیلی از چشم غزال افزون مرا 
صیدوحشت دیده‌ام صالب به‌تنهایی خوشم 
می‌توان کردن به رو گرداندنی مىنون مرا 


۱۷ 


چون شفق سازد فلك برواز گلگون مرا 
سرکشی از سنگ طفلان نیست مجنون مرا 
خم برون آورد از خامی فلاطون مرا 
نبل چشم زخم باشد لفظ» مضمون مرا 
حون حنا پامال تتوال ساختن خون مرا 
سختتر گردد گره هرگاه صالب ترشود 

نیست ممکن می گشاید جان محزون مرا 


کو می گرم که در شوت ورد خون م۱ 
از محك افزون شود قدر زر کامل‌عیار 
پخته شد از گوشة عزلت شراب نارسم 
معنی نازك نباشد امن از عین‌الکمال 


۱۷۹۵ 


نان به‌خون دل شد ازتیغ زبان رنگین مرا 
داغ دارد شعلة سر گرمیم خورشند را 
شد دوالا حرص دنبای من از قد دونا 
دشمن خونخوار از تیغ زبانم ایمن است 
حسن بی‌آندازه را حيرت سزاوارست‌وس 
چون سپر تا چند درمیدان جانبازان عشق 
این‌سرپرشورکز قسمت نصیب من‌شده‌است 
شورش مجنون من از کوه غم ساکن نشد 
داغ نومیدی مرا از لاله زاران خوشترست 
زهره می‌بازد عقاب از خندة مستانهام 


ترزبانی در گلسو شد گربة خونین مرا 
می‌شود روشن چراغ کشته بر بالين مرا 
درفلاخ نگشت این‌خواب‌سبك»سنگین مرا 
حون گل بی‌خار» منتنهاست ب رگلحین مرا 
بس بود فهمیدگی از مستمع» تحسین مرا 
طعمة شمشیر سازد جبهة برچین مرا؟ 
زود خواهد کرد با منصور» هم بالین مرا 
کی تواند داد سنگ کودکان تسکین مرا؟ 
چم بر روزن بود از خانة رنگین مرا 
من نهان کیکم که صیدخود کند شاهین مرا 


رزق‌دندال‌ملامت می‌شود صالب لبش 
همجو خون مرده هر کس‌می‌کند تلقین مرا 


غزلیات 


۹۱ 


خواب غفلت گربه این عنوان‌شود سنگین‌مرا 
آهم از دل تا هلب حولان‌کند در لاله‌زار 
س که‌تر سیده است از خو اب‌پربشان چشم‌من 
از گرانی سنگلاخ کرد برون سیلاب را 
در جسن جون از خبار باده گردم سقرار 
من که چون‌خور شید از خوا نش به فرصی‌قا نعم 
تست ازغفلت» نپردازم اگر دل‌را ز نگ 
ز آب‌تلخ وشور؛ روی‌خود نگرداندم‌توش 
درك فکر نازك من شاهد فهمی د گی اسف 
در مداق من به است از خندۀ دندان‌نما 


۱۷۳ 


بالش پر می‌شود سنگی که شد بالین مرا 
درگلو از بس گره شد گریة خونین مرا 
می‌گزد چون مار وعقرب بستر وبالین مرا 
کی شود سنگ ملامت: لنگر تمکن مرا؟ 
تاك از دست نوازش می‌دهد تسکین مرا 
می‌کشد گردون چر ا" درخالوخون چندین مرا؟ 
ترسم این آیينة روشن» کند خودیین مرا 
تاجو گوهر استجوآن‌در حرشدشیرین مرا 
می‌کندتحسین خود»ه رک سکندتحسین مرا 


ارہ گر بر سر گذارد جبهة برچین مرا 


مستمع را می‌برد صاثب کلام من زهوش 
کیست تا آید برون از عهدۀ تحسین مرا؟ 


شیشه‌ای »می بودا گرچون‌شمع بربالین مرا" 
داغ دارد شعلۀ س رگرهیم خورشید را 
می‌کشد دست نوازش بر سر دریا ز موج 
جوش دربا بی‌نیاز از اتش هسسایه است 
سرمه می‌کردم ز برق تيشه سنگ خاره را 
تا عنان نفس س رکش را ەدست آورده‌ام 
استخوان در پیکر من توتبا خواهد شدن 
کوهسارم» صرفه تنوان برد در افغان ز من 
چون نباشد بلبل من چار موسم نعمه‌سنج؟ 
کرد از فکر معاش آسوده‌ام فکر معاد 
از هوسناکان دنیا گر گریزم دور نیست 


فقط د: مراء سهوالقلم کاتب بوده است. 


۱۳۷ 


از خمار می نمی‌شد دل سیه چندین مرا 
پخته گردد»ءخشت خامی‌گر شود بالین مرا 
آن که بردل می‌نهد دست ازیی تسکین مرا 
ساده لوح آن‌کس که بیتابی کند تلقین مرا 
گوشة چشمی اگر می‌بود از شبرین مرا 
توسن افلاك چون عیسیاست زیر زین مرا 
خوا بت کون ر 
می‌کند تمکین‌خود»ه رک سکند تمکین مرا 
نیست کم از شاخ گل هر مصرع‌رنگین مرا 
شد دوای صد هزاران درد» درد دين مرا 
می‌فزابد خارخار از صحبت گر گین مرا 


۲۷ س» د: اگر شمع سربالین» سایر نسخ (از جمله م که به‌دست صائب اصلاح‌شده) مانند متن. 


۴ دیوان‌صائب 
صاثب از ناز و عتاب او ندارم شکوه‌ای 


۱۷۸ 


چشم شوخش می برد رام و تسکین مرا 
گردش‌چشم یکه من‌دیدم ازان‌وحشی‌غزال 
پا ی گل‌را می گرفت ازاشك خحلت درنگار 
می‌شدی زتار خونین‌جوی‌شیرش برکمر 
بعد مردن نیست حبرت گر ز سرگیرم‌حیات 
گرجه‌خونر امشك می‌ساز م»سپهر تنگ‌چنم 


می‌دهد سردر بیابان کوه‌تمکین مرا 
در فلاخن می‌گدارد خواب سنگین مرا 
اضان می ددد اک دست نگارسن مرا 
ستون گر می‌کشیدی ناز شیرین مرا 
گر کنند از خشت خم احباب بالین مرا 
خون به متت می‌دهد آهوی مشکین مرا 


کرد تحسین رسایهای هم خوشتن 
آن‌که تحسین کرد صاثب فکر رنگین مرا 


۱۷۹ 


طاق کرد از هر دو عالم طاق آن ارو مرا 
چون دهانش زود بی نامو نشان خواهم‌شدن 
از سیاهی تازه گردد داخ آب ز ندگی 
نیست‌ممکن‌چون‌صدف لب پیش نیسان و اکنم 
سخت می‌ترسم نپیوندد به دربای بقا 
فکر رنگین با دماغ من کند کار شراب 
آن‌زمان گوی سعادت بود در جو گان‌من 
می‌توانستم به بستر کرد پهلو آشنا 
می‌پرستی فارغ از همصحبتانم کرده است 
چون‌شرار ازسنگ دارم‌خانه هرجا می‌روم 
همت من دست اگر از آستین پیرون کند 
وحشت من رام گردیدن نمی‌داندکه چیست 
خورده‌ام‌خون,» کرده‌امتامشك‌خون‌خوش را 
از شکرخندر سلیمال ساخت رزق مور من 


ساخت وحشی‌ازجهانآن نر گس‌جادو مرا 
گر چنین پیجدبهم فکر میان او مرا 
مب ال کی لیلی این ۰۱ هي ما 
گر دهد گوهر به دامن جای آب‌رو مرا 
آب‌باریکی که هست از زند گی‌درجو مرا 
نیست از رطل گران کم کاسة زانو مرا 
کز ترنج غبغب او نود دستنشو مرا 
جای دل» پیکان اگر می‌بود در پهلو مرا 
ساغرمی هسدم و میناست همزانو مرا 
می‌رسد سنگ‌ملامت سس که ازهر سو مرا 
اسمان واو کیان جلف ارو فا 
خانة صتاد باشد سانه حون هو مرا 
در گره حون افه هیهات‌است ماند بو مرا 
چون‌زبانآید برون ازشکر گفتو گو مرا؟ 


af غرلیات‎ 


از زبان شکره نعمت را تلافی می‌کنم 
بود آن سرو روان در حلقۀ آغوش من 
a‏ 1 جرا ۰ 

داشتم اد ازادی» ندانستم که خط 


آب؛چون‌شمشیر؛جوهرمی‌شوددرجو مرا 
تال قمری بدور انداخت از کوکو مرا 
بر سر آتش گذارد نعل جست‌وجو مرا 


صاب از آب مروت دیده گردون‌تهیاست 


چون نباشد سبزة اميد بی‌نیرو مرا؟ 


بر گ عیشی نیست چشم از نوبهار او مرا 
يكك‌دهن‌خمیازه‌ام چون زخم» بی‌شمشیر او 
خط باطل می‌کشد بر صفحة آیینه‌ها 
می‌کند گرد پتیسی آب گوهر را زیاد 
خون من خواهدگرفت از دامن او گرد من 
می‌کنم از نامه و پيعام» اظهار حیبات 


س بود چون لاله داغی دادگار او مرا 
عالم آب است تيغ آبدار او مرا 
گر دل روشن کند آینه‌دار او مرا 
نیست گردی بر دل از خط" غبار او مرا 
کرد اگر با خالك کان اثتظار او مرا 
سخت‌جانی کرد آخر شرمسار او مرا 


صاثب از خشم و عتاب او ندارم شکوه‌ای 
خوشترست از صدگل بی‌خار» خار او مرا 


باعث آزار شد ترك دل‌آزاری مرا 
و روشن می‌کند کار نمك در دیده‌ام 
گر به‌خونم هرسر خاری کمربندد چو تيغ 
یسم مقبول تا مردود خاطرها شوم 
آنچه من در بیخودی" ومی پرستی بافتم 
داشت خودداری مرايك‌چند در قید فرنگ 


ته سفن بو ادن کرد هبو ازع ما 
شب زشکتر خواب باشد خط‌بیزاری مرا 
روی‌خندان می‌کند جون گل‌سپرداری مرا 
خوت تان تست یم از خط بیزاری مرا 
حیف ازاوقات ی که شد ضایع به‌هشیاری مرا 
بیخودی آزاد کرد از قید خودداری مرا 


صالب ازپند ونصیحت غفلت من پیش شد 
نیست زین خواب گران اتید بیداری مرا 


٩‏ د: در جهان. 


از سی تعییر بالین است بداری مرا 


٤‏ دیوان صاثب 


جون‌فلاخن کز وصالسنگ دست‌افشان‌شود 
تا نیابم درسخن میدان» نمیم به حرف 
نیست چون ریگ‌روانم درسفر واماندگی 
بس‌که چون آیینه ديدم ازجهان" نادیدنی 
مرد بی بر گے ونوا راکاروان درکار نیست 
کدی ان دهان له اش ارو رون 
بس‌که می‌سوزد دلش بر بیقراربمای من 
نیست غم از تیرباران جوشن داود را 
نسبت من با گنه» آیینه وخاکسترست 


می‌دهد رطل گران از غم سبکباری مرا 
همچو طوطی لوح‌تعليم است همواری مرا 
راحت منزل بود از نرم‌رفتاری مرا 
نیست بر خاطر غبار از چرخ‌زنگاری مرا 
می‌کند چون تیغ » عربانی سپرداری مرا 
ه رکه‌چون‌بوس ف کندز اخوان‌خریداری مرا 
شمم بالین می‌شود انگشت زنهاری مرا 
می‌کند عشق از غم عالم نگهداری مرا 
روسفیدیه است حاصل از سیه‌کاری مرا 


نست صالب حاه و ژندان بردل من نا گوار 
همجو بوسف می‌فز اند عزات ازخواری مرا 
۱۸۳ 


ترنسازد گربه‌های ابر نیسانی مرا 
چون نباشم‌يك سر و گردن‌بلند ازآفتاب؟ 
گر نمی‌شد دانة خال تو خضر راه کفر 
ی و 


از هوا گیردخطر راکشتی من جون حباب 


جوهر دیگر بود در گوهرافشانی مرا 
می‌کند زخم تو بر گردن گریبانی مرا 
سبحه می‌انداخت در دام مسلمانی مرا 
زین زبان‌بندی که کرد آذچین پیشانی مرا 
عبر چون کاکل بسر شد در پریشانی مرا 
هر نسیسی می‌تواند کرد طوفانی مرا 


ظاهرم گو جلوه‌گاه صورت دیبا مباش 
بس بود آیینه‌سان تشریف عربانی مرا« 


۱۸ 


نیست بر خاطر غباری از پریشانی مرا 
گرچه از آتش‌زبانی شمع این ته محفلم 
حول ھر د یسر او ت بو شنت 
فارغ ازآمد شد تقش بدو نیکم» که تات 
زندگی گردید از قد“ دوتا پا در رکاب 


٩‏ د: در جهان. 


جامة فنح است چون شمشیر عربانی مرا 
نیست رزفی جز سرانگشت پشیمانی مرا 
نیست ممکن شستناین‌صندل زپیشانی مرا 
خانة درسته» جون آینه» حیرانی مرا 
برد از عالم برون این اسب چو گانی مرا 


غرلیات د 


تا سرافرازم به داغ بندگی‌کرده است‌عشق 
در دبستان تامتل کرده‌ام روشن سواد 
نست اسان ننده کردن مردم آزاد را 
چون صدف برهم نمی‌پیچد مرا زخم زبان 
نمل وارون است آه و گرب یعقوبیم 
پنجة خونین تهمت جلوة گل می‌کند 


هست در زیر نگین ملك سلیمانی مرا 
ابجد اطفال باشد خط پیشانی مرا 
دانه چینشی خوشترست از دانه‌افشانی مرا 
زیر تيغ تیز باشد گوهرافشانی مرا 
ورنه بوسف در دل تنگ است زندانی مرا 
در گرببان حیا از پاکدامانی مرا 


ازخرابهای ظاهر شکوه صاثب چون کنم؟ 
مغرب گنج گهر گرداند ویرانی مرا 
۱A0‏ 


خواب‌غفلت‌شد گراناز بس‌زخودبینی مرا 
بود ببرتگی ز آفت جوشن داودیم 
تا درین گلشن پر و ۳ 


وت ا تا سس هیا 
تخنۀ مشق شکستن کرد رنگینی مرا 
غوطه دز ز نگ قساوت داد خودینی مرا 
کرد دلسرد این سفال از کاسۀ چینی مرا 


گر شد ازشیرین زبانی قسمت طوطی شک سس جر جوش مگس حاصل زشیرینی مرا 
دیگران گر انتظار روز محشر می‌کشند محنت فرداست ن نقد از ز عاقت‌ینی مرا 
از حیات‌رفته‌صاثب‌حاصل من حسرت‌است! 
نیست غیراز دست برخاری زگلجینی مرا 
۱۸۹ 
چشم مستش از نگاهی کرد سودایی مرا کشتی ازيك فطره متی» گردید دربایی مرا 


چشم باز ازپیش پا دیدن حجابم گشته بود 
نرمترصد پیرهن ازخواب مخمل گشته‌است 
خانه‌داری داشت‌برمن دستگاه عیش تنگ 
می‌کشم چون سرو بهر بندگی 
محنت پیری نمی‌بود این قدرناخوشگوار 
مرغ بی‌بال و پری را می‌کند بی‌آشیان 


از نظربستن یکی صدگشت پینابی مرا 
هی وه او ار تا رس 
مالك روی زمين Sa‏ بی‌جایی مرا 
تا فکند آزادگی در ق قد رعنابی مرا 

مجو اگبر می‌شد ز خاطر باد پرا مرا 
هرکه می‌آرد برون از کنج تنهایی مرا 


۹۳ 


دیو ان صالب 


برندارم چون‌قلم صالب سر ازپای سخن 
گرچه مد" عمر کوته شد ز گوبابی مرا 


۱۸۷ 


در دل هر قطره آماده است دریایبی مرا 
عشرت ملك سلیمان می‌کنم در چشم مور 
گرچه چون اشك بتیمان بیقرار افتاده‌ام 
سرخط مشق جنونم نارسایی می‌کند 
با دل یی ارزو بر دل گرانم بار را 
بر دهان طوطیان مهر خموشی می‌زدم 
دردمندی درد را سیار درمان کرده‌است 
برنمی‌دارد تسرازوی قیامت سنگ کم 
می‌شد ازجولال من انگشت حیرت گرد باد 


هست در هر دانه‌ای دام تساشابی مرا 
هد کفلها اور بود دامان صحرایی مرا 
عیشت ار کیان چشم گویابی مرا 
شم ی کته هر کے 
تسکاردوو مه نف کون سر و نی ها 
آه اگر می‌بود در خاطر تمنتایی مرا 
و نظر می‌نود اگر آسنه‌سیمایی مرا 
ورنه از سنگ ملامت نیست پروایی مرا 
فوخو سوا اگر می‌بود صحرابی مرا 


غیرت من صائب ازهمکار باشد بی‌نیاز 
ذوق کار خوش باشد کارفرمابی مرا 


۱۸۸ 


می‌کشد در خاكوخون مز گان دلجویی مرا 
هر سخنسازی سخن نتواند از من واکشید 
5 بشویم دست خود پاك ازجهان بو گل 
سبز می‌شد حرف در منقار طوطی زانفعال 
گرچه درظاهر مرا پای اقامت در گل است 
جون زلبخا تست دامنگیر» دست جرآتم 
در بساطم‌سجدةشکری زطاعت مانده‌است 
روشن ازخا کسترمجنون‌سواد[من ]شده‌است 
در حریم پاکبازان سىزة بیگانهام 


تيغ زهرآلود باشد چین ابرویی مرا 
بر سر حرف آورد چشم سخنگویی مرا 
س‌بود چون‌سرو ازین گلشن لب‌جویی مرا 
درنظر می‌بود اگر آینة روبی مرا 
سر به‌صحر | می‌دهد جون‌و حشیان‌هویی مرا 
چشم یعقوبم که روشن می‌کنند بویی مرا 
س بود از هر دو عالم طاق ابرویی مرا 
ی ER A‏ 
تا به‌جا مانده است از هستی سرمویی مرا 


ست صالب غیرنقش پای, ازخودرنشگان 
دو سواد ارات | شتا روکوم ترا 


غز لیات ¥ 


کا مس تس د مین ین رز 
گر به‌این دستور خزده شمم ماتم می کند 
چون ورق بر گشت»موری شیرراعاج زکند 
خواب ما را ازطراوت گرچه سنگین کردخط 
می‌ر بایندش هصوسناکان زدست بکد گر 
این دل‌سنگین که من‌زان خط ظالم‌دیده‌ام 
حلقۀ خط می‌گذارد زان عذار آتشین 
گرچه تنوان تش‌سوزنده راخس‌پوش کرد 
سخت می‌ترسم که‌خطسنگدل از گوشمال 


شد خط راه ابن سیاهیاکاروان حسن را 
دود تلخ خط چراغ دودمان حسن را 
خط به موبی بست دست قهرمان حسن را 
سبل بی زنهار شد خواب گران حسن را 
نرم کرد از س‌که خط یشت‌کمان حسن را 
نی به ناخن می‌کند شکرستان حسن را 
نعل در آتش سمند خوش‌عنان حسن را 
امن سیه‌دل تخته می‌سازد دکان حسن را 
بر سر رحم آورد نامهربان حسن را 


گرچه خاراز تندخویها نگهبان گل است 
خط به‌غارت داد صاب گلستان حسن را 


۱۹۰ 


جامهة آزادگی چالاك باشد سرو را 
رخت زنگاری بهار بی‌خزان دیگرست 
بی‌بری دارالامان مردم آزاده است 
می‌توان بر سرکشان غالب شد از آزا د گی 
سرد مهری نوبهار مردم آزاده است 
از رعونت صاحب معراج می‌گردد جمال 
هتت ازخاکی‌نهادان جوکه باآن س رکشی 
از علایق خط آزادی ندارد هیچ کس 
بست طوق بندگی راه نفس بر قمریان 
دارو گیرحسن‌ازعشق‌است‌در هرجاکه‌هست 
زخم شمشیر حو ادث موج آب‌زندگی است 
باد با آن سرکشی» يك‌عاشق‌سر در هوا 


۰۱ م4 د» ل: این سیه‌دل. 


جیب‌ودامن فار غ از خاشاك باشد سرو را 
لوار ز تک کدو واگ اك مورف وا 
کی‌دل از بی‌حاصلی غمناكك باشد سرو را؟ 
آب با آن منزلت در خاك باشد سرو را 
و خزان سرسبزی افلاك باشد سرو را 
قوت نشو و نما از خاك اشد سرو را 
دامها از ریشه زیر خاك باشد سرو را 
دست تا کی در بعل زامساك باشد سرو را؟ 
تون ای بت فرال e‏ 
تازەرويى از دل صد حاك باشد سرو را 
آب بك ديوانة يباك باشد سرو را 


AA‏ دبوان صائب 
دامن برچیده صائب دورباش آفت است 
۱۹۰ 


دردمندی سریه‌گردون می‌رساند آه را می‌فزاید پیچ و تاب این رشتۀ کوتاه را 


قطم صحرای عدم‌را عمر جاویدان‌کم است 
در به‌روی طالب حق می‌شود از ذکر باز 
باعث افزایش روشن‌ضبیران کاهش است 
می‌شود چشم من حیران هم از دیدار سیر 


من به‌جان بی‌نفس چون طی‌کنم این‌راه را؟ 
نست‌جز این‌حلقه دیگرحلقه آن‌در گاه را 
کز شکست خوش باشد مومیابی ماه را 
از تهی چشمی اگر بوسف برآرد جاه را 


پیش ازین صالب دلم درقید حب جاه بود 
ریشه‌کن کرد ازدل‌من عشق» حلب" جاه را 


۱۹ 


ناتوانی ازاجابت نیست مانم آه را 
می‌شوند از خاکساری زیردستان سربلند 
ترك غفلت‌کن که بیداری درین ظلمت‌سرا 
از کدو بوی شراب آید به دشواری برون 
هرقدر ابربهاری در کرم طوفان کند 
با تن خاکی امید جذبه سودایی است خام 
طایسر يك ب 
پای سرعت در ره هموار میآید به‌سنگ 
حسن‌را از خط"مشکین نیست بر خاطرغبار 
بر ندارد وقت خط چشم از عذار گلرخان 
شرم نتواند حصاری کرد حسن شوخ را 


ال نتواند فلك‌بروار شد 


می‌رساند پیچ و خم آخر به منزل راه را 
جامۀ کوتاه» رعنا می‌کند کوتاه را 
مد" عسر جاودان سازد شب کوتاه را 
از سر بی‌معز تتوال برد حب جاه را 
نیست‌مسکن از تمی‌چشسی برآرد چاه را 
کهربا با دانه تتواند رسودن گاه را 
بی‌حضور دل مر زنهار نام الله را 
نرم‌رویی آورد یرون ز سختی راه را 
توتیای چشم باشد گرد لشکر شاه را 
ه رکه در ابر تنك دده است سیر ماه را 
هاله از پرتو فشانسی نیست مات ماه را 


مرغ زیركدرقفس صالب دل‌خود می‌خورد 
مش باشد وحشت از دنیا دل گاه را 


۱۹۳ 
هست در نقصان تمامىها دل گاه را مومیأبی از شکست خوش داشد ماه را 


بای ۹4 


برده‌دار نقص شد کونه‌زاسها ۳ 
حرف می] ید به دشواری برون ازخامه‌ام 
گرچه از خوابید گی پابان ندارد راه‌عشق 
گرجنین بر گردرخسار توخواهد گشت‌خط 
یق خواهی» درسبکباری بکوش 
شمعها را گرچه باد صبح »۳ خموش 


جذبه توق 


جات ا وتا می نا و 
قست کم کرد بر بوسف گوارا چاه را 
می‌توان کوتاه‌کرد از پیچو تاب این‌راه را 
هاله خواهد بر کسر زتار گشتن ماه را 


کهربا با دانه نتواند ربودن کاه را 
می‌کند روشن نیم صبح شمع آه را 


قامت خود صائب ازبار عبادت حلقه‌ساز 
باز اگر خواهی ب‌روی خود در الله را 


کاسة زانوست جام‌جم دل ۲گاه را 
از غبار خط مشکین حسن می‌بالد به‌خود 
می‌نماید حسن در آغوش عاشق خویش‌را 
اهل غیرت نیست ممکن بازی دئیا خورد 
هر که را همواری بدباطنان از راه برد 
راستی از کج‌نهادان گرد بر میآورد 
نیست در عقل متین دست تصرف باده ر 
خواب‌می‌سوزدبه‌چشم‌عارفان! شکروصول 
توا نله رن ره تن بت رن 
کوته‌اندشی اس ت کردن شکوهاز بخت‌ساه 
آدمی را تقش کم زاف سردازمن. کد 
باك خواهد کرد از اشك ندامت رامخوش 
تشنه‌تر گردند از نعمت تهی‌چشمان حرص 
صبر درد بی‌دوا را عاقبت درمان کند 
برنیاید شعله را از سر هوای سرکشی 
فربهی از خوان مردم رنج‌باريك آورد 
ترك دعوی می‌نماید پاية معنی بلند 


: به‌چشم راست‌رو. 


بوسف‌ازروی زمین‌خوشترشمارد چاه را 
گرد لشکر توتیای چشم باشد شاه را 
در کنار هاله باشد حن دیگر ماه را 
شیر جون گردن گذارد حبلةٌ روباه را؟ 
سیل بی زنهار داند آبِ زر گاه را 
از زدن مانم نگردد تین ورن راه را 
می‌کند ‏ گاهتر مستی دلآگاه را 
تست آرام از رسیدن طالب الله را 
مهر خامسوشی نگیرد پیش راه آه را 
روز رعنا در قفا باشد شب کوتاه را 
چشم بد بسیار باشد نقش خاطرخواه را 
ابراز بیآبرویی گر پپوشد ماه را 
آب هیهات است سازد سیر» چشم چاه ۳ 
ناامیدی خضر ره شد رهرو گمراه را 
نفس چون ازدل درآرد رشه حن" جاه را 
کرد نور عاریت آخر هلالی ماه را 
جامة كوتاه» رعنا می کند کوتاه 


ا 


دز دای کس‌زا دن فی ورد به کن 
آه اوراق دلم را هر یکی جایی فکند 
عیش دنا بی‌طراوت م یکند رخسار را 


سینه‌ها را خامشی گنحینة گوهر کند ` 


تا مهش‌درهالةً خطرفت» شد یا در رکاب 
دز دبار سا که دارد غفق بنهانی رواج 
دعوی آهستگی‌ای مور پیش مامکن 
در حریم دل ندارد راه » فکر دوربین 
بر ورق نتوان به زنجیر مدادش بند کرد 


ره" اف مرا نکر ندندستی. کل 


ست انحا ۵ 


از تب گرم ا شمع بالین خسته 
رشته شد u‏ این گلدسته 


پوست برتن‌خشك‌شداز هرزه‌خندیپسته 


باد دارم از صدف اىن نکتۀ سرسته 
اعث آوا ر گی گردد کمر گلدسته 
سکتۀ قلب است رخار به ناخن خسته 
نقش پاهرگز نباشد مردم آهسته 
هیچ کس نگشوده‌است 


شهیر درق است برنن م ار جس 
در گره از بای تا سره رشتة نگسسته 


ت اين نامه سر سته 


2 یه شد جهان پرشور صاب از صربر كلك من 
وید بلبل از من یاد دارد ال حانکاه را 
۱۹۵ 
دلفریسی حون به‌حولان آورد آن ماه را مرد می‌اسد نگه دارد عنان ۲ه را 
عشق مستغنی است از تدبیر عقل حبله گر شیر کی سازد عصای خود د"م روباه را 
جون‌شودهموار دشمن»احتباط از کف مده مکرها در پرده اشد آب زیر گاه را 
خودنمابی برده بر می‌دارد از بالای جهل نیست عیسی در نشنتن حامة کوتاه را 
توسف ازمصر غرسی‌شکوه کافر نعمتی است " ادداری حامة خود کرده نودی حاه را 
بر تھی آغوشی خودگربه صاثب می‌کنم 
US SRE‏ 
۱۹۹ 
نست پروای فنای خود دل وارسته را ۱ 


ای صبا مشت سپندی برسر آتش بریز 
تک بیرسد دار حال صای دل تله را 


۱ د: شد سخن از شعلهةٌ آواز من عالم‌فروز. ۲ م س» د: چون. 


سادەلوحان جنون از م محشر فارغند 
نست‌در دل خاکسارانرا تماشابی که نیست 
نا امیدی از غم عالم دل ما را خرید 
تشنه بر می گشت از سرچشمة آب حیات 
نیست جز اشك ندامت خوشه‌ای دراستین 
صحبت افسرده را نادیدن از دیدن‌به‌است 
جمع کردن‌خوش رادرعهد پیری مشکل است 
حاصل پهلوی‌چرب‌این خسیسان کاهشاست 
برسر ریگ روان باشد اساس زندگی 


نور می‌بارد ز سیما این چراغم کشته را 
یم رسوایی نباشد نامة ننوشته را 
آسمان در زیریا افتاده است اين پشته را 
همچوسوزن جا بهچشم خو دمده اين رشته را 
از غبار اندیشه نبود چشم برهم هشته را 
خضر اگر می‌دید آن‌تیغ به‌خون آغشته را 
دانه در رهگذار کاروانی کشته را« 
شکوه از دامن نباشد شع ماتم کشته را 
پیش ره تنوان گرفتن لشکر بر گشته را 
می‌خورد گوهر به‌چشم‌تنگ آخر رشته را 
می کند موج‌سراب این‌خانه بك خشته راد 


نیست‌بی‌خون شفق نان فلك چون آفتاب 


خالكخو رصاب»مخوراین‌قرص‌خو نآ غشتهر ۱۱ 


از مروت نیست حیدن غنجۀ نشکفته را 
سین اهل تعلق شاهراه تفرقه است 
در دل تنگ است فتح البابها عشتاق را 
دید بیدار تگذارد اگر بابی به پیش 
خودسران سررشتة برواز را گم می‌کنند 
باك حون گردند دلهاء فیض نازل می‌شود 
با سیه‌بختی شود آسان ره دور عدم 


خنده‌ها در پرده باشد غنجۀ نشکفته را 
قطع کردن سخت دشوارست راه خفته را 
سر مده در صبد دلها کاکل آشفته 


ى 


می‌توان طی‌کرد در شب زود راه خفته را 


غامقی را رتبهبالا[تر] بود سالب زنطق 
قدر وق قیمت بیش باشد گوهر ناسفته را 


٩‏ م» س» د: خون سرشته را. متن مطابق ك ه» ل. 


۱۰ دیوان صاب 


۱۹۹ 
بال ویر شد شوق من سنگ نشان خفته را 
مهر برلب زن که‌می‌ریزدنمك درچشم‌خواب 
شد ره خواییده بدار و همان ۲سوده‌اند 


من به‌راه انداختم این کاروان 
گ رگدمیآید به‌خواب اکثرشبان 
راهزن از خوش باشد کاروان 
خنده بی‌شرمی گلها خزان 
برده گو باخواب‌مرگذاین‌همرهان 
طبل رحلت می‌شود افسانه حان 
می‌رود گلشن به غارت باغبان 


از نصحت غافلان را بیخودی گردد زیاد 
زود گردد چهرة بی‌شرم بامال نگاه 
از فسون عقل می‌گردد گرانجانی زیاد خار خار عشق می‌باید روان 
عالم از افسردگان بك‌چشم خواب لود شد کو قامت تا برانگیزد حهان 
جان قدسی رابه‌نورعشق صائب زنده‌دار 
کم ماسن تفبالتن ا 


6 ۶ 


٩ ۸۰‏ (ل2.مرءل) 
فرش کردم در ره می دامن سحاده را 
دستگىری کن می‌آشامان عاشق اده را 
جامه از پیکر بروید مردم آزاده را 

ما جه می کردم جون آسنه لوح ساده را 


جابه عرش دوش خود دادم سبوی باده را 
چون سبو تا هست نم‌اززندگی در پیکرت 
این سخن را سرو می‌گوید به آواز بلند 
روز وشب از صافی خاطر کدورت‌می کشم 
نقطة قاف قناعت دانۀ من گشته است 
زهد ومتی را به‌هم ببوند جانی داده‌ام 

صائب ن ابرو کمان‌رو بر هدف افکندتبر 


ال عنقا بادزن رسد من افتاده را 
بسته‌ام سر دامن خم دامن سحتاده را 


دیگر از بهر چه داری سينة بگشاده را؟ 


۳۰۱ 


نیست يك‌جو غم ز بی‌برگی دل ۲زاده را 
عشرت روی زمین درخاکساری بسته است 
برسر گفتار» دل را خامشی می‌آورد 
هر که یامال حوادث شد ه‌منزل می‌رسد 


تخم خال عیب باشد این زمین ساده را 
یم افتادن نمی‌باشد ز پا افتاده را 
جوش مستی در خم سر سته باشد باده را 
از رسدن پیچ و خم مانم نگردد حاده 3 


غزرئیات ۱۰۳ 


از نظرافتادن اغیار» عین رحمت است شکوه بی‌موقم بود عضو به جا افتاده را 

می‌کند قرب‌خسیسان پالكگوهر را خنیس می‌پرد بسر پرکاهی نظسر پیجاده را 

جون کف بی‌معز باشد پیش درا دل» سبك زاهد اندازد به‌روی آب اگر سجاده را 
نیست صائب قسمت منعم بجز حسرت زمال : 
اشتها در غیب باشد نعمت آماده را 


¥+ 
دل‌شود شاد از شکست ارزو آزاده را این سبو ازخود برآرد درشکستن باده را 
روی شرمآلود گل را باغبان در کار نیست حاحب و دران نمی‌ بايد در نگشاده را 
کاروان شوق را درد طلب رهبر بس است راه‌پیمای جنون زتار داند جاده را 
در دل روشن ندارد ره تمنتای بهشت تفش بوسف می کند مغشوش لوح‌ساده را 
با حضور دل هوای خلد کافرنمنتی است چند خواهی نسیه‌کرد این‌نست آماده را؟ 
نبست محو بار را اندیشه از زهر فنا تلخی‌م رگ است شکر»مورشهد افتاده را 
سرو از فکر لباس عاریت آسوده است جامه از پیکر بروید مردم آزاده را 
زان‌جهان قانع به‌دنیا گشت حرص زردرو ‏ برک کاهی می‌دهد تسکین» دل‌پیجاده را 
نیست‌خالص طاعت‌حق تا نگردد کشته‌نفس می‌کند این خون نمازی دامن سحاده را 
تا به‌روی پرده سوز بار چشم افکنده است 
ليست پبروای دوعالم صاب آزاده را 
۳۰۳ 
عمر در تلخی سراد در شراب افتاده را ساحل از موج‌خطر باشد درآب افتاده را 
دارد از حکم روان‌مارا قضا در پیچوتاب! اختیاری نست خاشال دراب افتاده را 
دل به‌دریا کن که در مهد صدف بحر کرم ساخت گوهر قطرفچشم سحاب افتاده را 
ساحلی‌جزدست‌شستن نیست از جان‌چون‌حباب از تهی‌معزی به دربای شراب افتاده را 
درنظر ستن بود دارالامانی گر بود سالك در عالسم پرانقلاب افتاده را 
نیست غیر از عقدۀ تبخال دیگر دانه‌ای تشن در دام امواج سراب افتاده را 
نعمت دنیا نصب دل‌سیاهان می‌شود جفغد دارد زیر پر گنج خراب افتاده را 


. س: قضا بی‌دست‌و پا‎ ٩ 


۱۰4 دیو ان صاب 


چون نگردد عمرکوته» گرچه جاویدان بود 
ھر موک سیر ادان دارم سود 
اختیاری نیست در سیر وسکون خویشتن 
چون تپاشد تاروپود جسم را از یکدگر؟ 
کی خبر از نالة شبخیزر مظلومان ود؟ 
عرسٽت از افتاد گی خزد که داشد در کنار 


رشثه در قبضة صد پیچ و تاب افتاده 
در محیط آفرینش چون حباب افتاده 
ساب در پیش پای آفتاب افتاده 
چون کان دردستوپای‌ماهتاب افتاده 
دردل‌شب»مست‌در] غوش‌خواب افتاده 
جای از افتادگی؛ حرف کناب افتاده 


برنمی‌آید نفس نشمرده صائب ازجگر 
در غم و اندشه روز حاب افتاده را 


۳۰ 


بوست زندال است بر تن زاهد افسرده را 
بر جراحت بخیه تتواند ره خوناب بست 
خضر در سرچشمة تیغش نسازی می‌کند 
نقد جان‌را چون شرر برآ تشین‌رو ی‌فشان 
آب را استادگی آبینۀ روشن کند 
می‌کند باد مخالف شور دربا را زیاد 


هر چه‌رفت از کف» بهدست آوردن او مشکل است 


ی ری ون رو 
سود ندهد مهر خاموشی دل آزرده 
عمر اگر باشد.دها نآب حیوان خورده 
در گره تاکی‌توان چون غنچه‌بست این‌خرده 
صاف‌می‌سازد تحمتل٬طبع‏ برهم خورده 
کی نصیحت می‌دهد تسکین» دل آزرده 
چون کند گرد آوری گل» بوی‌غارت‌برده 


این جواب آن که وقتی حالنی‌فرموده‌است 
از نصحت می‌دهم تسکین» دل آزرده را 


۳۰۵ 


م ی کنم از سنه رون اين دل افسرده را 
شب چو خون مرده و سنگ‌مزارش خواب توست 
ای‌گل یدرد» پرزر کن دهان بلبلان 
زنګ‌هیهات‌است ازپیکان زداید خون گرم 
از ترشروبال شود ماتم‌سرا دارالسترور 


بشنوم تا چند بوی این چراغ مرده 
ز نده گردان از عادت این زمین مرده 


در گر هچون‌غنچه خو اهی‌بست‌چند این خرده و 


ناده چون آرد به‌حال خود دل افسرده 


ره‌مده رضوان به حتت زاهد دلمرده 


باعث ]رامش دل گشت صاف خط "بار 
توتیای چشم باشد خاك» طوفان برده را 


غرلیات 10 


` 
ا رده را 
پیشتر از کوچ» زاد ره مهيا کرده را 
چشم قربانی است دل ترك تمتا کرده را 
دل تېد در سینه دایم" سیر دریا کرده را 
مه رگوهر می‌زند برلب» دهن‌وا کرده را 
هیچ پروا از ملامت نیست رسوا کرده را 
بوسفستان است عالم دل مصفتا کرده را 
جشت نقدست دنه رو به عقبی کرده را 
مشونن گوهن شوه .ول دستة با کرفه و 
گربه همچون شمع در داماق شبها کرده را 
چهره خونین‌است دایم خنده بیجا کرده را 
از سواد شهر پر مجنون شود عالم سياه خانه گور تنگ باشد سیر صحرا کرده را 
زندگی بر من شد از تیغ شهادت ناگوار می‌شود باطل تیم آب" پیدا کرده را 
عالم پرشور صائب وحشت آبادی بود 
سیر کوه قاف عزلت همچوعتقا کرده را 


دل سيه سازد درو دیواره سوداکرده را 
کوس رحلت نغمة داود می‌آید به گوش 
شهیر پرواز چشم است از تمتاهای خام 
قطره گردد گوهر غلطان در آغوش صدف 
لب به‌روشن گوهران واکن که ابر نو بهار 
پردة ناموس از زخمزبان لرزد به‌خود 
از دل تارست در چشم تو دنیا بی‌صفا 
چشم پوشیدن بود مشتاطة رخسار زشت 
ار نیسان از صدف احسان نمی‌دارد دریغ 
شبنم گلزار جت در نمی‌آید به‌چشم 
گل به‌شینم روی خود را پاك تتوانست‌کرد 


۳۷ 


پمال تشر تنل اوا 
جز پشیمانی ندارد حاصلی طول امل 
۱ آن که دارد "رزوی رام بی‌یابان عشق 
می‌کشد در حلقة فرمان به اندك فرصتی 
از دل شب می‌کند در بوزة روز سياه 
دل چو غافل‌شد زحق» فرمان‌پذیر تن شود 


می‌شود دامن کفن ابن‌بای‌خواب] لوده را 
چند پیمایی مکرتر این ره پیموده را؟ 
کاش‌می‌دیدایندل‌ودستوقدم فرسوده را 
گوشمال آسمان» گوش سخن نشنوده را 
دید تا ماه تمام آن روی مشك اندوده را 


می برد هرجا که خواهد اسب» خواپ] لوده را 


1 کی برابر می‌کنم صائب به‌ماه وآفتاب ؟ 
جهرة سر ان خاکساری سوده را 


. س: نیست آرامش بەيك جا. 


ا دیوان صاثب . 


کرد بیتابی فزون زنگ دل غ‌دیده را 
می‌شود ظاهر عیار فقر! بعداز سلطنت 
تن به‌هرتشریف‌ناقص‌کی‌دهد نفس‌شریف؟ 
همت عالی شود ازل زپیوند خسیس 
منغ ما از سیر گلزار ای جمن‌پیرا مکن 
قدر یاقوت‌لب او راکه می‌داندکه چیست؟ 
گرمخونی می‌کند بیکانگان را شنا 
صیقل داهای بی‌غم گرچه باشد ماه عید 
رتبة کامل‌عیاران دش کردد از محكث 


پانکویی آب شد این سبزۀ خوایده را 
توتیای چشم باشد خاك» طوفان دیده را 
کعبه هیهات است پوشد جامۀ پوشیده را 
ب رگ کاهی مان از پرواز گردد دیده را 
ورنه برمی‌چیند آهی این بساط چیده را 
جوهری قیست نداند جوهر نادیده را 
موج می شیرازه گردد صحبت پاشیده را 
تازه می‌سازد به ناخن داخ ماقم دیده را 
نیست پروایی ز میزان مردم سنجیده را 


خود حسابان صاب ازدیوان محشرفارغند 
از جات اندشه‌ای نود قيامت دیده را 


۹ 


از غبار خط فزون شد روشنابی دیده را 
دیدة يعقوب می‌خواهاا فسیم پیرمن 
گرچه باشد صیقل زنگ کدورت ماه عید 
خودحساب‌ازپرسش روزحسابآسو ده‌است 
می‌نمودم وحشت از کثرت» ندانستم که خار 
چندباشم زان رخ مستوره قانع با خیال؟ 
بیقراریهای دل زنګکدورت را فزود 
بهره زان موی میان نازك خیالان می‌برند 
زلف با افتادگی بر سرکشان غالب شود 
ست جز انسان کسی شايستة اوصاف نحق 


توتیای چشم باشد خالك» طوفان دیده را 


8 ت هر ناد ده لاش جامة بوشده را 
ناخن الاس داشد» داخ ماتم دیده را 


نیست پروابی زمیزان مردم سنجده را 


در گریبان تا به‌کی ریزم گل اچیده .را" 
پانکویبی آب شد این سره خوامده را 
در نیابد هرکسی این معنی پیجیده را 
فتح باشد دررکاب این‌رایت خواییده را 
شاه می‌بخشد به‌خاصان جامة پوشیده را 


سخت‌تر گردد گره» هرگاه صائب تر شود 
باده هیهات است بگشاید دل غم دیده را 


س, د» ك: حضور فقر. 


۲ ق: چند ریزم در گریبان این گل... 


از خسیسان چاره نبود مردم بگزیده را 
بسا رنف او ره ضایر اهر بایان نود 
قدر صحرای‌عدم را رفتگان دانند ت 
نیست درطبع گرانجانان نصیحت را اثر 
چشم خوابآلودرا درخلوت دل بارنیست 
لازم غفلت بود خواری» نبینی رهروان 
از علایق فارغند آزاد مردان همچو سرو 


می‌شود گاهی بەر گے کامحاجت؛ دده 
زحمت گل بشتر از خار باشد دده 
توتیای چشم داشد خاك» طوفان دیده 
شور محشر برنبانگیزد ره خواییده 
حاش‌له کعبه پوشد جامة پوشیده 
ا ا 
خار تتواند گرفتسن دامن برجیده 


نیست آسان معنی پیچیده صائب یافتن 


رهنما ازپیچ وتاب 


از هوا گیرد سردیوانه سنگک خاره را 
خاطر آشفته را شیرازه کنج عزلت است 
خصم را کردم به همواری حصار خویشتن 
از تردد کرد آزادم دل بی آرزو 
نیست چشم‌شوخ رامانع زگردش‌بیخودی 
یست ممکن برق را در ابر ینهان داشتن 
سیر ودورسبحه‌درمحراب افزون می‌شود! 
ربزه‌چینان قناعت را تلاش رزق نیست 
هکس باتوی وه ورا 
کاسة دربو زه گرددجون صدف شد ب یگهر 


است این ره پیچیده را 


۳۱ 


نیست از رطل گران‌اندیشه‌ای میخواره: 


دل زجمعیتت پریشان می‌شود سی‌باره 
می‌کند نة من موم» سنگ خاره 
خواب‌طفلان لنگر تمکین بود گهواره 
ماندگی از سیر نبود اخترسبتاره 
چون عنانداری کنم آن شوخ ]تشیاره 
در عبادت جمع جون سازم دل‌صدیاره 
سنگ» روزی‌میرساند مرغآ تشخواره 
می‌توان گردآوری‌کردن دل صدپاره 
ربزش‌دندان فزاید حرص‌روزی‌خواره 


تأبه‌چند این‌صید وحشی را عنانداری کنم؟ 


در شکات ریختی دندان نعمت خواره را 


۳۱ 
دیزی ا 


٩‏ س» ياء »> ه: در محراب می گردد ژیاد» متن مطابق د. 


۱۰۷ 


۱۳۸ 


جوهر دل شد عیان از گرم وسرد روزگار 
اهل‌دل را گفتگوی‌عشق آب زندگی است 
دل نهاد درد تا بودم» فراغت داشتم 
من‌که درصحرای خودکامی سراسرمی‌روم 
عشرت روی زمین بسته‌است درآرام دل 
گر دل‌خودزنده‌خواهی خاکساری‌پيشه کن 


دبوان صائب 


آب‌وآتش ذوالفقاری کرد این انگاره 
نیست تثقلی به زاخگر مرغ] تشخواره 
چاره‌جویی کرد سر گردان من بیچاره 
چون توانم جمعکردن این دل‌صدپاره 
خواب‌طفلان لنگر تمکین‌بود گهواره 


به ز خاکتر لباسی نیست آتشیاره 


گوشهة چشمی اگر صاب به حال من‌کنند 
سرمه می‌سازم زبرق تبشه سنگ خاره را 


می‌کنم از سینه ببرون این دل‌غمخواره را 
نیست‌ممکن بوی گل‌خودرا کند گردآوری 
ماندگی از سیر ودور خود ندارد گردناد 
دل نمی‌سوزد کسی را بر یتیمیهای من 
از نظربازال شود پترکار» حسن ساده‌لوح 
مور در خرمن زنقل دانه عاجز می‌شود 
خاك دامنگیر» بند دست وپای رهروست 
از نصیحت‌کی شود دلهای غافل چرب‌نرم؟ 
نقطه بی رمال جون مرکزبود ثابت‌قدم 
شد ز فيض عالسم الا زبان من دراز 
در رحم رزق مقدار بافت طفل بی‌زبان 
یك سر مو تی ر گی موی سفید از دل نبرد 
هست درپاشیدن صحبت» حضور اهل دل 
ازلحد در هرتفس چندین دهن وا می‌کند 


چند بتوان در گریبان داشت آنشپاره 
آه بیتاب از چگر خیزد دل صدپاره 
نیست از سر گشتگی سیری دل آواره 
توا کر ارو سرشکم تختۀ گهواره 
صحبت فرهاد آدم کرد سنگ خاره 
حسن کامل»می‌کند بی‌دست‌وپا نظاره 
تو به‌مشکلتر بودازصاف» د"ردی‌خواره 
هره‌ای از مومیابی ننست سنگ خاره 
اختیاری نیست گردش سبعة سیتاره 
سربلندی در خور منبع بود فو اره 
همچنان‌دل‌می‌تید درسینه‌روزی‌خواره 
شد زسوهان یش ناهمواری ان‌انگاره 
دل زجمعیتت پریشان می‌شود سی‌باره 


نیست ممکن سیر گشتن‌خاك مردم‌خواره 


جزجوانی نب نست‌صاب درد پبری را علاج 
از طبیبان تابه‌کی جوبی زغفلت چاره را؟ 


د اشتها پیش است از آتش خاك...» متن مطابق س. 


می‌کنم ازسینه بیرون این دل‌غمخواره را 
خون به‌جایآب ازسرچشمه‌ها گردد روان 
عالم افسرده رامشتاطه‌ای چون عشق‌نیست 
می‌کشد دامن به‌خون پیگناهان جلوه‌اش 
آسمان آسوده‌است از بقراریهای ما 
دشمنان خویش رابیعشق‌دیدن مشکل‌است 


1۰۹4 


چند توان در گریبان داشت اتشپاره 
کوه بردارد اگر درد من بجاره 
صحبت فرهاد آدم کرد سنگ خاره 
نیست پروای سلیمان آن‌پری رخاره 
گریة طفلان نمی‌سوزد دل گهواره 
می‌کنم قسمت به‌بیدردان» دل‌صدیاره 


می‌کند امروز صاب موم" نی در ناخنم 
من که ناخن گیر می‌کردم بهآهی» خاره را 


طی به‌ماهی سازد ا زکندی» ره بکروزه را 
در مه شو*ال» دست از بادة روشن مدار 
در خسان عیب ظاهر گردد اسباب طمع 
دل ز دنا زودتر گردد حوانان را خنك 
در غرسی زود میرد نازپرورد وطن 
سخت‌روبی با ملایم طینتا زییندء نیست 


۳۱۹۵ 


رشته بیرونآمده‌است ازیای» ماه‌روزه 
صیقل سی‌روزه باید» ظلمت سی‌روزه 
می‌کند کوری مثنتی» کاسة دروزه 
کھنگی از سردی آب است مانع کوزه 
شد نگین‌دان حاردیسوار لحد فیروزه 
در زمین نرم بیسرون آور از پا موزه 


دید عاشق نکردد صاب از دیدار سیر 
کز طمع سیری نباشد کاسة درسوزه را 


چون دهد پیغام تسکین بیقرار بوسه را؟ 
آنچنان کز سر خمار می به می بیرون رود" 
چون برافروزد زصهبا آن عقیق آبدار 
گفتم ازخط شوق آن لبهای‌میگون کم شود 
افکند پیم تمامی در شمار من غلط 
تلخ را امتید شیرینی گوارا می‌کند 


٩‏ د؛ شایسته. ۳ د ل: زایل شود. 


۳۹۹ 


بوسه را 
بوسه را 
بوسه را 
بوسه را 
دوسه را! 


دوسه را 


حرف‌وصوت دل‌بردکی خارخار 
نیست غیراز بوسه درمانی خمار 
نعل در آتش گذارد میکسار 
خط یکی صدساخت در دل‌خارخار 
گر دوصدنوبت زسرگیرم شمار 
نیست از دشنام غم امتیدوار 


۱۱۰ ۱ دیوان صائب ‏ 
تشنه‌ای را از مروت آب بر آتش نزد سبزفخط چون‌نیوشد چشمه‌سار بوسه را؟ 
ازسیه مستیکند گم‌خویش راه ر کس‌چشید زان لب توخط شراب بشت‌دار بوسه را 
من‌که پودم با لب لعلش زخط گستاختر چون کنم برخود گوارا اننظار بوسه را 
رحم کن باتلخکامان رحم» تا نگرفته‌است پردة زبوری خط رهگذار بوسه را 
ریخته‌است ازبس که نقدجان‌به‌روی بکد گر نیست قدر خاك در کوش نثار بوسه را 
گردهی صدجان شیرین در بهای بوسه‌ای. در عقب نبود پشیمانی قسار بوسه را 
آن‌که در آیینه دارد بوسه را ازخود دریغ کی به عاشق واگذارد اختیار بوسه را؟ 

گشت صائب در مذاقم تلخ آب زندگی 

تا چشیدم من شراب خوشگوار بوسه را 

۲۳۱۷[ 

نیست .از داغ جنون پروا دل غم‌پیشه را دیدة شیرست کرم شبچراغ این بيشه را 
راز عشق از دل تراوش می‌کند بی‌اختیار. این شراب برق جولان میگدازد شیشه را 
پیر را طول امل بیش‌از جوان پیچد بهم می‌کند مطلق‌عنان خاك ملایم ریشه ر 
نیست غافل عشق بی‌پروا زم رگذکوهکن نقش شیرین می‌کند شیرین دهان تیشه را 

صائب از اندیشه موی میان غافل مباش 

کاین ره باريك نازك می‌کند اندشه را 


۳۸ 
هرکه دید از بادة لعلی بسامان شیشه را می‌دهد ترجیح برکان بدخشان شیشه را 
گرچه در ابر تنك خورشید رانتوان‌نهفت می‌کنم از سادگی درخرقه پنهان شیشه را 
گر به‌رقص آرد دل‌ییتاب مارا دورنیست . بادة شوخی که سازد پایکوبان شیشه را 
با شراب عشق خودداری نمی‌آند زدل جوش این‌می» می‌دهد کشتی به‌طوفان شیشه را 
جلوۀ خورشید دارد در کنار صبحدم باد گلرنگ در جاك گرببان شیشه را 
در خراباتی‌که ما لنگر زمستی کرده‌ايم دعوی جلوه‌است با سرو خرامان شيشه را 
زان شراب لعلا سر گرمم که از هر قطره‌اش اخگر خورشید باشد در گربان شیشه را 
سرو همت را برومندی بود در برگریز خنده‌می‌ریزد زلب دروقت‌احان شیشه را 


۱ د: شراب ناب. 


غزلیات ۱ 


کار هر دل یست راز عفق‌ینهان داشتن 
میکشان را شکوه‌ای از گردش افلاك نیست 


زوراین‌می»می کندحون‌نارخندان شسشه را 


۳۹۹ 


دید تا در آتش تعجیل» نعل لاله را 
هست در سر گشتگی آرامش صاسندلان! 
عاشقان را قرب خوبان بر نیارد از خمار 
کاهلان را بیشتر باشد خطر از رهروان 
ازضعیفاند لخراشی» شاهدسنگین‌دلی است 
شوه‌های بی‌شمار دستگاه حسن او 
پیجگر با سخت‌رویان چتهره نتواند شدن 
می‌شود از خال» حسن لاله‌روبان بیشتر 
برنیاید مهر خاموشی به حفظ راز عشق 
دوربین می گیرد از ایتام» حیف خویش‌را 


می‌کند در هفته‌ای گل خندة یکساله را 
بست بی گردش وجودی شعلة حوه‌اله را 
قسمت از مه بك‌دهن خمبازه‌باشد هاله را 
می‌زند از کاروانها راهزن دنباله را 
از پرستاران کن ای بیمار» پنهان ناله را : 
می‌زند ممر خموشی بردهن دلاله را 
لاله و گل چون سپرداری نماید.ژاله را؟ 
داغ زیت‌می‌دهد دلهای خوش‌پرگاله را 
سد“ مومین فیست مانم آتش سیتاله را . 
می‌کند در هفته‌این گل خندۀ بکساله را 


می‌رسد در برده رزق تشنگان دسته‌لب از تب گرم است سیرابی گل تبخاله وا" 
کر صباگب گوشها را می‌کند تنگ شتر ۱ 
این گلوسوزی نباشد شکتر بنگاله را 


+ 


ست رارت معان 8 
در خزان طی کرد بلبل داستان اله را 


نیست پیرآموز» درس نالة زودآشنا 


با نوای دلخراش نی قناعت کن‌که نیست 
از هجوم بلبلان گل روی سایش ندید 
بزم پیدردان شود ساز از نوای دیگران 


دل‌جو نی سوراخ گردد دیده‌پان اله را 
نیست چون افسردگی مهری دهان ناله را 
ای 4 مق میراد کاروان تال را 
طفل مادرزاد می‌داند زبان ناله را 
تیر روی ترکشی چون نی؛کمان اله را 
نیست گوش امن هرگز قدردان ناله را 
مطرب از خانه است دایم همزبان ناله را 


۱ د: بیقراری باعث آرامش عاشق بود. ۲. د: گرمی‌تب آب می‌بخشد گل... 


۱۷ دیوان صائب 


خون به‌جای آب‌از سرچشمه‌ها گردد روان 
برنیامد زور سیل از عهدة جوش وخروش 
با نوای آ"تشین» خاموش ودن‌مشکل است دل چو نی سوراخ گردد دیده‌بان ناله را 
در کهنسالی به‌لب‌مهر خموشی چون زنم!؟ . من که در گهواره زه کردم کمان ناله را 
کنا مائ ارق اا ن 
می‌کشد دردگران از کف عنان ناله را 


گر کنم بر سنگ خارا امتحان اله را 
چون نگه دارم من عاجزء عنان ناله را؟ 


۳۳۱ 


نست در طالع قدوم میهمان این خانه‌را 
دست و پا گم کردم از نظتارة آنچشم شت 
این که کردم‌خردةجان صرف‌این بی‌حاصلان 
پنجة مشکل گشا هرگز نمی‌افتد زکار 
شد جهان بر چشم" من از رفتن جاذان سياه 
بحر راموج خطر مانم نمی‌گردد زشور 
آب در استادگی از سرو بابد فیض یش 
عاشقان رائیست بر دل» سردی ممشوق‌بار 
چوبکاری آتش سوزنده" را بال و پرست 
گرد بت نس ا کرمم قزر 
هست زور می کلید خانگی این قفل را 
بی‌سخن» در کوزة لب بسته دارد خامشی 
می‌برد خاشاك اگر ازطع آتش سر کشی 
عاشقانر اوصل درس رگشتگی باشددکه‌شمع 


سیل بردارد مگر از خاك» این ویرانه را 
من‌که پرسرمی‌کشیدم بك تفس میخانه را 
می‌فشاندم در زمین شورکاش این دانه را 
هست درخشک یگشاش مش» دست‌شانه را 
برد با خود میهمان من چراغ خانه را 
می‌کند دیوانه‌تر زنحیر این دیوانه را 
چشم حیران قدر داند جلوة مستانه را 
شمع کافوری نسازد دل خنك پروانه را 
جوب گل سازد دوبالا شورش دنوانه را 
دب مه ار غود دور او دا 
از رون گر محتسب ندد در میخانه را 
گر شراب ی‌خماری هست این میخانه را 
چوب گل هم می‌کند عافل من دیوانه را 
مرکز پرگار بال و پر شود پروانه را 


نیست صائب در ترازوی شمورش سنگ کم 
هرکه در يك پته دارد کعبه وتخانه را 


E 


می‌کند عش ق گران تمکین» سبك جانانه را شمع می‌گردد دراینجا گردسر پروانه را 


۰ متن مطابق د» سایر نسخ: زنم چون مهر خاموشي بهلب ۲ د: در چشم. ۳ د: بيباك. €. ت: ندارد. 


غزلیات 


کعبه را ده روز در سالی بود هنگامه گرم 


موسم خاصی نباشد زابر بتخانه را 

عشق عالسوز دل را از زمین گیری رهاند سوختن شد اعث نشو و نما این دانه را 
همچو مسجد چشم‌برراه چراغ وقف‌نیست بادة روشن چراغان می‌کند میخانه راا 
تشنه چشمان را نسازد سير الوان نعم نبست از کیفینت می نشاه‌ای پیمانه را 
از جگرداری گل بی‌خار گردد خارزار از نیستان نیست پروا جرآت شیرانه را 
این زمان رطل گران من بود هر قطره می می‌کشیدم من‌که‌چون مینا به‌سر میخانه را 
از جمال حوروغلمان چشم حق‌بین بستهاند زال دنا حون فرید هست مردانه را؟ 
خون رحمت‌رانهال خشك می‌آرد به‌جوش می‌کند تر دست» زلف بار آخر شانه را 
می‌زداید زنگ کلمت از دل عشتاق» عشق ۱ 

نیست غیرازداغ‌صاثب روزن این غمخانهرا 
۳۳۳ 

سنگ طفلان مومیابی شد دل دبوانه را شد شکستن باعث آبادی این ویرانه را 
نغمه در جوش آورد خون من دیوانه را می‌رساند ناخن مطرب به آب این خانه را 
آنچنان کز موج گردد شورش دریا زياد می‌کند دبوانه‌تر زنجیر این دیوانه را 
روی در عشق حقیقی از مجاز آورده‌ايم شته‌ايم از لوح خاطر ابجد طفلانه را 
چشم شور تلخکامان حلقه بر در زد مرا تا چو زنبور عسل پر شهد کردم خانه را 
عاشق واندیشة بوس وتمنئای کنار؟ بهر عبرت شمع آتش می‌زند پروانه را 
سبحةٌ تزویر زاهد نیست بی مکر وفریب رربشه‌ها دردل دوانیده است دام‌این دانه را 
می‌رساندبوی‌می‌خودرابه‌مخموران خویش گو برآرد محتسب با گل در میخانه را 
در سواد شهر» مجنون سیر صحرا می‌کند . نیست با لفظ آشنایی معنی بیگانه را 
می‌تواند برق آفت را سپرداری کند گر کند ففل دهان مور» خرمن دانه را 
سربلندان خرابات مفان کوچکدلند با بزرگی خم به سرجا می‌دهد پیمانه را 
دل‌عیث جشمی به‌خال زبرزلهش دوخته‌است جون گره نتوان حدا ازدام کرد این دانه را 
بر کمال خوش‌قماشی حجّت ناطق بود این که پشت‌ورو نباشد مردم نیگانه را 
همچو شمع کشته گیرد زندگانی را زسر جامۀ فانوس اگر گردد کفن پروانه را 
خون مارا شعلة آواز می‌آرد به جوش می‌رساند ناخن مطرب بهآب این خانه را 


۹۱ فقط د: بتخانه راء سهوالقلم کاتب بو ده» اصلاح شد. 


۱۱۳ 


۱۹ 


دیوان صاثب 


SS 


۶ (2.ه) 


از ا جون نکه‌دارم دل دیوانه را؟ 
عاك سازند آسماتهاخيمة یلوفری 
عشق اگر از حسن عالسوز بردارد نقاب 
شدمکر"رمیپرستی» گردش چشمی کجاست؟ 
فارغم از آشنایان تا به‌دست آورده‌ام 
تا نظر پرخالش افکندم گرفتارش شدم 


فارغند از عيش تلخ ما زمین و آسمان 


وجي بخت‌سبزازچرخ مینأیی‌مجو 


سیل دك‌مهمان ناخو انده‌است ابن و برانه 
دست اگر بردارم از لب نعرة مستانه 
شمع چون پروانه گردد گردسر پروانه 
تا نهم بر طاق نسیان شيشه و پسانه 
دامن لفظ غریب و معنی بیگانه 
هست از صد دام گیرایی فزون این‌دانه 
و و۱۳ 
از زمین دل برآر این سیزة و ییگانه 


حرف اهل درد را صاب به‌بیدردان مگوی 
پیش خواب لود گان کوته کن این افسانه را 


۳۳۵ 


کرد سودا آسمان سیر این دل.دیوانه را 
محو شد درحسن آن کان ملاحت؛دیده‌ها 
عشق سازدحسن عالمسوز را در خون دلیر 
می‌شود در ساغر مخمور؛ می آب حیات 
نیست پروا سیل بی زنهار را از کوچه بند 
در حریم کعبه خودبین سجدة بت می‌کند 
از ضفر با خود رهاوردی که آرد میهمان 
بسکه دیدم کچروی ازراست طبعان جهان 
گنج را زین پیش در ویرانه می‌کردم نهان 
ختلق دریا را نسازد گوهر شهوار تنگ 
منت سکاو تست مت تابن 


سوختن شد باعث نشو و نما این دانه 
از زمین شوره بیرون شد نباشد دانه 
ذوالفقار شمع باشد بال و پر پروانه 
اا داش فلز تیه م 
می گشاید زور می آخر در میخانه 
قبله‌ر و گرد ندن است از خویشتن ابن خا نه 
بهتر از ترك فضولی نیست؛ صاحبخانه 
گردش گردون شمارم گردش پیمانه 
این زمان د رگنج پنهان می کنم وياب 
نیست پروابی زسنگ کودکان دبوانه 
پیش‌خواب] لود گان کوته‌کن این افسا نه 


۱ مطلع در غزل شمارة ۲۲۷ هم آمده بودء از آنجا حذف‌شد. 


لیات ۱۵ 


اور وک ما بر از گل پیمانه سازم سبحة صد دانه را 

بافت مژگان من از نور سحرخیزی فروغ زلف‌شب‌سرپنجۀ‌خورشیدکرد این‌شانه را 

می گرفتم پیش ازین‌ازدست ساقی می به‌ناز این زمان از دور می‌بوسم. لب پیمانه راب 
در ترازوی قیامت ئیست صالب سنگ کم ۱ 
عشق دريك پلته دارد کعبه وتخانه را 


۳۳۹ 

بیش شدازجوب گل سودامن دیوانه را شعله‌ور سازد خس‌وخاشالك» اتشخانه را 
می‌کند روشن نظربستن دل فرزانه را چشم روزن می‌کند تاريك این غمخانه را 
نیست پروای دل وبران من جانانه را گنج هیهات است آبادان کند ویرانه را 
پنجة مشکل گشابان را نمی‌پیچد اجل خشکی دست‌از گشایش نیست مانع شانه را 
مستی بلبل زشاخ گل نمی‌دارد خمار نشأه مش از باده باشد جلوة مستانه را 
داغ' دلها راز چشم بد سپرداری کند نیل چشم زخم باشد جعده این ویرانه را 
چون‌نجوشد دل به‌دردوداغ نا کامیء که‌شد سوختن بال و پر نشو و نما این دانه را 
درد سر سبار دارد قبل و قال باطلان لازم افتاده‌است صندل‌زین‌سب نخانه را 
خواب‌چون افنادسنگین»حاجن‌پاسنگ‌نیست می‌کند کوتباه صبح نوبهار افسانه را 
عاشقان را سردی معشوق بر دل بار نیست ‏ شمع کافوری کند سرگرمتسر پروانه را 
در سواد شهره‌سوداهمجو خون مرده‌است دامن صحراست TS‏ 
تاسرم گرم‌از شراب‌عشق" چون مجنون شده است ‏ نالة نی می‌شمارم نعرة شيرانه را 

سنگ می‌بارد زوحشت از در ودیوار شهر 

دامن صحرا بود دارالامان دبوانه را ۱ 


۳۳۷ 


از سر وسامان چه می‌پرسی من دیوانه را؟ جوش می‌برداشت رما 
تا نگردد آب دل از ناله‌های آتشین" نیست ممکن بافتن آن گوهر بکدانه را 
اد قزر کر یزان را سر کو ماش باری ار 
از خس‌وخاشاك بگذره گرد گلها طوف‌کن تا چو زنبور عسل پرشهد سازی خانه را 


۱ مقطع این غزل چون با غزل شمارة ۲۲۳ یکسان بود.حذف شد. ۲ پر پوء ق» ك: داغهای آتشین. 


دامن فرصت مده ازکف که دوران بهار 
رحم‌کن بر ما سیه‌بختان که باآن سرکشی 
هرکه آمد پیشآن‌کان ملاحت سر گذاشت 
سرمپیچ ازتیغ‌اگر داری سرجانان که هست 
آسبانها در شکست من کمرها سته‌اند 
هیچ عضوی بی بصیرت لیست در ملك‌و جود 
بیشتر گردید سودای من از تدییر عقل 
حسن وعشق پاكراشرم وحیا درکارنیست 
يك جهت شو درطریق حق‌که نتواندگرفت 
میل دل با طاق ابروی نان امروزیست 
. مشکل است ازدردوداغ عشق دل رداشتن 
در سحر زنهار بی اشك پشیمانی مباش 
همتتی ای کعبه در کار من دیوانه کن 
فارغ ازوسواس شیطان است دلهای سياه 


دیو ان صائب 


نیست چندانیکه گل برسرکشد پیمانه 
شمع در شبها به‌دست آرد دل پروانه 
از زمین شور بیرون‌شد نباشد دانه 
ره در آن کاکل ز هر زخم نمایان شانه 
حون نگه‌دارم من از ته آسبا یك‌دانه 
ورنه چون پهلو شناسد بستر بیگانه 
چوب گل شد تختۀ مشق جنون دبوانه 
پیش مردم شمع دربر می‌کشد پروانه 
هر دو عالم پیش راه هت مردانه 
کج بنا کردند از اول» قبلة این خانه 
ورنه می‌دادم به سیااب فنا این خانه 
میک ون وین با گوه دا 
تا مگر شایسته گردم خدمت بتخانه 
نیست شبهای بهاران رونقی افسانه 


زود باشد ازخجالت آب‌گرددچون حباب 
هر که ازدر باجداکرده است صاب خانه را 


شم جندانی که سوزد بال ویر پروانه‌را 
حسن سنگین دل کجا» دلسوزی عاش ق کجا 
می‌شود بر شسع بادصبح آب زند گی 
گرد بار دیگران گشتن زآزادی‌است دور 
عشق سازد درنظرها حسن راصاحب‌شکوه 
هرچه رنگ بار دارد» نورچشم عاشق‌است 
نامه وقاصد نمی‌خواهند بتادان شوق 
نیست بی‌پروای مارافکر عاشق» ور ه‌شمع 


١‏ م س» ده ل: تختاً مشق حنون شد چوب گل. 


بقراری می‌دهند بال کن پرو انه 
خانه روشنم ی کند سوز جگر پروانه 
شمع می‌راند به آب از چشم تر پرو انه 
گر شود دست حمات بالوپر پروانه 
ورنه می کردیم خو نها در حگر پروانه 
ذوالفقار شسع باشد بالوپر پروانه 
خوشترست‌ازخردفجانل هرشرر پروانه 
نیس مکتویی: ران ولو ردا 
ا 


خزلیا 


وا زر نی مس 
بی بلاگردان خطر دارد زچشم شور»حسن 
یقرارمای دل افزود در تام خط 
بر تھی آغوشی خود آه حسرت م یکشم 
در قبای آل» عالسوز می‌گردد جمال 
از مروت نیست باما س رکشی» کزقرب‌شمح 
درامو حن دان می سو رد ن 
سرو سیم اندام من تاجلوه گر در بزم شد 
شعلة پادرر کاب شمع را آن رتبه یست 
دامن خورشید شبنم از سحرخیزی گرفت 


حرأت عاشق شود در روز گار خط زاد : 


می‌شود روشندلان را هر سیاهی خضرراه 
جامةکعبه است‌دود آتش‌پرستان رابه‌چشم 


پیش‌ازین پروانه می گردیداگرب ر گرد شبح 


ت ۱۷ 


آه اگر آهی برآید از جگر پروانه را 
وای بر شمعی که افکند از نظر بروانه را 
کرد شمع صبحگاهی گرمتر پروانه را 
هرکجا بینم کشد شمعی به بر پروانه را 
شمع در فانوس سوزد بشتر پروانه را 
نت آغوش وداعسی سشتر بروانه را 
پرده یگانگی گر نیست پر پروانه را 
شمع میل آتشین شد در نظر پروانه را 
تعل در آنش بود جای دگر پروانه را 
چون بود شب‌زنده‌داری بی‌اثر بروانه را؟ 
ظلست‌شب می‌کند صاحب جگر پروانه را 
دود می‌گردد به تش راهبر بروانه را 
سنلستانی است شبها در نظر بروانه را 
شبع می‌گردد کنون برگردسر پروانه را 


گرد دل صاب نگردد سر باغ حنتش 
آتشین‌روبی چو باشد در نظر پروانه را 


۳۳۹ 


کوک سعدی بود ازهر شرر بروانه را 
ذوالفقار شمع باشد بال وپر پروانه را 
متخ منکن سربرآرد از گریبان چراغ 
می‌کند قایم قیامت را زاه آتشین 
شب کزان رخار ] تشناك مجلس در گرفت 
جان‌زما خواهی‌محبت تک نکه روی گرم‌شمع 
پتربه‌دندان خواهد انگشت ندامت‌راگزید 
بیگناهم گرچه میسو زد به این‌شادم که نیست 


من‌ندارم اختری درهفت گردون»ور نه‌هست 


۱ س» ۾» د: بالین سر» متن تصحیح فیاسی است. 


اختری بیوسته باشد در گذر بروانه را 
بر نسی‌دارد ازان دست از کسر بروانه .را 
تا نمی‌سوزد حجاب بال و پسر. پروانه را 
گر نباشد شع بر بالای سرا پروانه را 
شمع پنهان شد به زیر بال وپر پروانه را 
درهلاك خود کند صاحب جگر پروانه را 


شمع اگ رگیرد به‌این عنوان خبر پروانه را 


غیر بای شسع» ماوای دگر پروانه را 
اختری از هر شرر بش نظر بروانه را 


۱۹۸ 


شمع را چون شعلة جو"اله بیآرام‌ساخت 
گرحه می‌دانم! ندارد حاصلی جز سوختن 
طالب نور حق از هر ذر"ه‌ای درآ تش است 
روی آتشناك او هرجا براندازد نقاب 
هر شراری دود بر می‌آورد از معز خشك 
برندارد دل در ایام خط از روش نظر 
گر برون ازيرده آید داغ عالمسوزعشق 


دیبوآن صائب 


تا جها ات تیاهن ارد ه‌سر پروانه 
نامه می‌بندم همان بر بال و پر پروانه 
و گردو دا شم ارف خرو رو 
گرمی پرواز سوزد بال و پر پروانه 
از شب مهتاب می‌باشد خطر پروانه 
کار افتاده است با شسع سحر پروانه 


شمم چول فانوس گردد گردسر پروانه 


س که حساثب خانه‌ام روشن زسوز دل‌شده‌است 


جامه فانوس اند در نظر پروانه را 


ازنظرها چون‌کند وحشت نهان دیوانه را 
چون سپاوش سالم از دربای ۲ تش بگذرد 
تش سوزنده را خاشاك بال و پر شود 
درگ عیش بیکسان درهرگدر آماده است 
ازملامت می‌کند اندیشه عقل شیشه‌جان 
از رفیقان موافق؛ شوق می‌گردد زیاد 


شوکت درا نگنجد زیر دامان حاب 


قسمت کامل‌زناقص نیست غیرازحرف‌سخت 
با من محنون‌مکن‌کاوش زنادانی که‌یست 
می‌برد آیینه را خاکستر از دل زنك غم 


۳۳۰ 


سنگ‌طفلان‌می‌شود سنگ نشان دیوانه 
مرکب نی گر بود در زیر ران دیوانه 
هیچ پروا نیست از زخم‌زبان دیوانه 


سنگ»هم نقل است‌وهم رطل گران دبوانه 


می‌کند باد بهار آتش‌عنان دیوانه 
پردة ناموس چون سازد نهان دیوانه 
سنگمی‌باشد تصیب از کودکان دیواله 
ریاف اه رن در کیان ر 
گوشة گلخن به‌است از گلستان دبوانه 


سنگ ارد صائب از ناد حنون بر سر مرا 
هرکجا گیرند طفلان در ميان دیوانه را 


1ه اززنك کدورت پاك سازد سینه را 
گر می روشن کند از مشرق مینا طلوع 


٩‏ فقط د: عی‌دارم» تصحیح قباسی. 


۳۳ 


می‌شود روشن ز خاکستر سواد آنه 
صبح شنبه می‌توان کردن شب آدینه 


را 
را 


غر لیات 


می‌توان در سینة روشن‌ضمیران روی دید 
زندگانی با فمار قبر کردن مشکل است 


دید اينه را جوهر بود موی زیاد 


با بصیرت» چشم ظاهربین نمیآید به‌کار 
چون زره زیر قباء پوشیده از مردم کنند 
خرقه‌بوشی» پردوعالم آستین افشاندن است 
در غم فردا سرآمد شادی امروز ما 
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آب می‌سازد فروغ این گهر گنحنه ر 


او مق یبماز که 
الک حون سوت وف رسن دته 


ا موشکافان طریقت خرقة پشمنه 


چون گدابان رقعة حاجت‌مکن هرپینه 
تاه شنبه تلنخ بر طفلان كلد آدبنه 


نیست صاب علم‌رسمی سینه صافانرا بکار 
می‌کند مغشوش» جوهر صفحة آنه را 


صاف کن ای سنگدل با دردمندان سینه را 
درد وداغ عشق رادردل نهفتن مشکل است 
عمر باقی مانده رانتوان به‌غفلت صرف کرد 
زنگ از آیینة تاريك صیقل می‌برد 
هیچ سیل خانه‌پردازی‌ج و گرد کینه‌نیست 
گل مت در دل شبها نمی‌باشد جدا 


ساقیا پیش‌آر آن ته ششۀ دوشینه 
مگدران بی‌بادة روشن. شب آدننه 
خودیرستان در بعل گیرند شب .آنه 


SIME از‎ 


رون 


هست یك‌نست به‌نيك وید دل‌بی‌کینه ر 
راز عشق از دل تراوش می‌کند بی‌اختیار 
بت یکرنگی طوطی است باغ دلگشا 
دامن‌باك گھر از گرد تهمت فارغ است 
چشم خونخوار ترا خط کرد بامن مهربان 
گوشة حشمی اگرباشد ازان وحشی غزال 
تر نمی‌دارد فشار: قر دست از دامنت 


نیست صدر و آستانی خانۀ آنه 
آب کک ِِِ 3 
ابر اگر بر سينة دربا کذارد 
گرچه نتو ان دوست کردن دشمن دیرینه 
سهل باشد نافه کردن خرقۀ پشمینه 
تبا زروی دل نیفشانسی غبار کینه 


۱۳۰ دیو ان صائب 


بر گرفت از خالك تا ینه راعکس‌رخت  .‏ آب خضر از دور می‌بوسد زمین اسه ر 
LS‏ و ری a‏ را به‌خود 


۳۳ 


از غباری خانه گردد بی صفا آنه را 
شد زبخت تیره» دل را درنظر عالم سياه 
سینه صافان نیستند ایمن زییم چشم زخم 
عالم صورت نمی‌شد بردة سابی‌اش 
آق‌که چشمم می‌پرد در آرزوی دیدش 

بردجشمان را زنزدیکی شود حرأت زداد 
چ ههات ۱ ست غافل گر ددازدلهای‌صاف 
صا ف کن دل را که می گیر ند با آن سر کشی 
فکر آب ونان نگردد در دل حران عشق 
گر نشد دیوانه از حسن جنون‌فرمای تو 
قرب خو اهی»پا ك کن از "رزو دل‌راکه‌ساخت 
دل چو نورانی‌بود» گو چشم‌ظاهربسته‌باش 
تجنه‌جشسان می بر ند آب از عقق آبدار 
دیدة حیران به روشنگر ندارد احتیاج 


می‌شود در سته از آهی» سرا آنه را 
گرچه می‌باشد ز خاکستر جلا آیینه را 
هست از جوهر زره زیر قبا آیینه را 
درصفا می‌بود اگر جون‌روه قفا آنه را 


چشم نامحر م شمارد از حا انه را 


بر سر زانو مده زنهار جا آینه را 
خودپرست ازخودنمی‌سازد جدا آیینه را 
گلعذاران همچو شم از هوا آینه را 
تعست دبدار می‌ب‌اشد مدا آنه وا 
زلف جوهر ازچه شد زنجیربا آینه را؟ 
محرم خوبان» دل بی‌مدعا آنه را 
روشن از روزن ننی‌گردد سرا آینه را 
يشرو مگذار از هر خدا آنه را! 
تیره می‌گردد نظر از توتیا آینه را 


از قد خم گشته صاب غفلت من شد زداد 
گرچه می‌افزاید از صیقل جلا اينه را 


۳۳۵ 


جهره‌ات خورشید سیما می‌کند اينه ر 
گرچه از آیینه گوبا می‌شود هر طوطبی 
ساده‌لوح آن‌کس که بهر دیدن رخسار تو 
تاچه کیفیتت دهده کز آبداری لعل تو 
حسن روزافزون او در هر تماشا کردنی 


لعل‌حان خشت مسیحا می‌کند آینه را 
تن کوب مس 


ام تن و تام که ۱27 


تفت او حبرت دوبالا می‌کند آ سنه را 


غرلیات ۱۳۱ 


دیدن بیشانی واکرده‌ات هر صبحگاه 
جون در آردش و کت‌حسن‌تودست ازاستین 
می‌کند ز نجیر جوهر پاره چون‌دبوانگان 
مردمان راآب اگ ر گردد به‌چشم از آفتاب 
جون زمین تشنه‌ای کزادر گردد تاز مرو 
نفس بدکردار خواهد خانه دل را سیاه 


دشن گتاخ زلیخا می‌کند آنه را 
چین جوهر از جبین وا می‌کند اينه را 
شق جو ماه عالم آرا می‌کند اينه را 
گر چنین حسن تو شیدا می‌کند آینه را 
پرتو روی تو دربا می‌کند آینه را 
از عرق روی تنو احیا می‌کند آیینه را 
زنگ بر زنگی گوارا می‌کند آینه ر 


کلكث‌صائب جون‌عصای موسوی دررودننل 
رخنه‌ها در سینه بیدا می‌کند آنه را 


جهره‌ات بال سمندر می‌کند آینه را 
این شکوه حسن باخو رشید عالمتاب نیست 
حلوة آن خط" نوخیز و لب شکرفشان 
آفتاب بی‌زوال حسن عالسسوز او 
جلوة روی عرقنالك تو ای ماه تسام 
تاچه خواهدکرد بارب با دل مومین من 
اشتیاق گردسرگردیدنت» بی‌اختیار 
صحبت روشن‌ضمیران کیمیای دولت است 
جلسوة همچشم» ابر نوبهار خحلت است 
ساده‌لوحان زود می‌گیرند رن همنشین 
نم دیدار توسف را نبارد در نظر 
می‌کند ازعلم رسمی سینه‌ها را پاك عشق 
از فرو غ‌حسن» م ی گردد دل فولاد آب 


خنده‌ات دامان گوهر می کند آسنه را 
ش وکت حسنت سکندر می‌کند آیینه را 
بال طوعلی؛ تنگ شکتر می‌کند آیینه را 
گرم چون‌صحرای‌محشر می‌کند آیینه را 
سیرچشم از ماه و اختر می‌کند آیینه را 
۲ تشین‌رویی که مجبر می‌کند آنه را 
در کف مشتاطه شهیر می‌کند آیینه را 
روی او خورشید منظر می‌کند آینه را 
آن رخ شبنم فشان» تر می‌کند آیینه را 
صحبت طوطی سخنور می‌کند آینه را 
گرچنین روش توانگر می‌کند آیینه را 
روشنی مفلس ز جوهر می‌کند اينه را 
آن بهشتی روی؛ کوثر می‌کند آینه راءه 


۱۳ 


چهره‌ات گل در گریبان می‌کند آیینه را 
از سرزانو اگر يك دم‌گذاری بر زمین 
طوطی از شرم صفای روی اوه از بالوپر 
در دل ودر دیدة ما گر نگنحد دورنیست 
هواکرو آن دل اهر 
طوطی ما راکند آیینه گر شیرین زبان 
کیست تا آراید او راء کز حجاب عارضش 
می‌شود پاك از قبول نقش» لوح ساده‌اش 
ساده‌لوحان زود برگردند از آیین‌خویش 
گرچه ازآیینه طوطی می‌شود صاحب‌سخن 
اقات مر ووال سار او ار شک 
متت خشك و جبین تلخ آب زندگی 


دبوان صاثب 


طره‌ات سئبل به دامان می‌کند آنه 
دل‌تییدن سکساران می‌کند آینه 
در لباس زنسگ پنهان می‌کند آینه 
عرض حسنش تنگ‌میدان می‌کند آنه 
تنگ بر طوطی چو زندان می‌کند آیبنه 
نطق ما هم شکرستان می‌کند آنه 
در بفل مشتاطه پنهان می‌کند آیینه 
گر چنین روی تو حیران می‌کند اينه 
ان فرنگی» کافرستان می‌کند آسنه 
طوطی ن خط» سخندان می‌کند آنه 
همچوصیح‌از سینه‌چاکان می‌کند آیینه 
بر سکندر آب حیوان می‌کند سنه 


می‌زنم صاب من‌ازشوق لبش‌برسینه‌سنگ 
لعل میگونش بدخشان می‌کند آنه را 


۳۳۸ 


يك‌تفس گر دورسازی از کنار آیینه را 
تا خط سبز تو آمد در کنار آبینه را 
ری ر وی فا دان ماب 
تا بهحسن هرزه گرد او شود جابی دچار 
می‌کند زنجیر جوهرپاره‌چون دیوانگان 
جوی خو نی از رگذهرجوهرش و اکردهاست 
در 'تماشاگاه حسن دين ودل پرداز او 
N‏ ۲ ۷ 
سینه صافان را زچشمبدحصاری لازماست 


می‌کند انی دل سنگار آیینه 
می‌رود آب خضر در جویار آنه 
آب شد دل از گداز انتظار سنه 
ست جون آبروان بك جاقرار آنه 
س‌که دارد شوق روت بقرار آینه 
با همه روین‌تنی» مژگان بار اينه 
ی ی زر ول و کار 
همچو موم سز دارد در کار نله 
چشم ز خم‌روست» پشت زرنگار آینه 


. در نسخ م» س» ده دو مصراع با تقدیم و تأخیر آمده است. 


لیات 


رفته رفته حسن بترکار ترا تسخیر کرد 
دیدة روشن‌ضمیران جلوه گاه عبرت است 
در تماشای جمال خوش بیتاب است حسن 
بی تکلتف بر سر بالینش آید آفتاب 
اهل صورت از نزاکتهای معنی شافلند 
با دل نازك ملابم ساز ختلق خویش را 
در نزاکت‌خانة دلها نفس را ياس دار 
چشم حیران مرا مزگان نمی‌بوشد بهم 


۱۳۳ 

ساده‌لوحی عاقبت آمد به کار را 
ss‏ نه را 
می‌گذارد گل زشبنم در کنار آیینه را 
هر که سازد همچو شبنم بی‌غبار آیینه را 
ره مده در خلوت خود زینهار آیینه را 
بشتر از موم می‌باشد حصار آینه را 
تبره می‌سازد دم سردی! هزار آیینه را 
بخبة جوهر نمی بد به کار آینه را 


خاطر روشندلان بيار صاب فازك است 
می‌توان کردن به آهی زنگبار آیینه را 


شوق دیدار تو می‌بخشد نظر آیینه را 
جوهر آسوده را شوق تماشای رخت 
پرتو خورشید را تسخیر کردن مشکل است 
کی به‌فکر دیدة حیران من خواهد فتاد؟ 
کشور حسن ترا در یك نفس تسخیر کرد 
چرب نرمی را اگر طوطی شعار خودکند 
بك نظر رخسار اورا دید و مدتها گذشت 
از قبول نقش خواهد ساده شد لوح دلش 
جلوه‌گاه دوست را دارند اهل دل عزیز 
زود می‌گردد مکدتر خاطر روشندلان 
کم نشد از گربه اندوهی که در دل داشتم 
علم رسبی می گزد روشندلان را همچومار 
هیچ نعمت با دل روشن نمی‌گردد طرف 


کوته اند شند صاب مردم خویین 


می دهد در بضدً فولاد پر آنه 
خار خار عشق سازد در جگر آیینه 
شوخی حسن تو دارد دربدر اينه 
حسن محجوب یآکه افکند ازنظر آینه 
هست اقبال سکندر در نظر آنه 
همچو موم سبز می‌گیرد به بر آینه 
آب می گردد همان در چشم تر اينه 
گر چنین سازد جمالت ببخبر آینه 
عاشق از رخسار می‌گیرد به زر آیینه 
یم زنگارست از آب گهر آینه 
پاك تتوان کرد با دامان تر آیینه 
می‌خلد در دل ز جوهر نیشتر آیینه 
می‌دهد ترجیح» طوطی بر شکر آپینسه 
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۱ د: دم ترمی. 


۲ م د, ل: بیباکی؛ مثن مطا بق س. 


چ 


چ 


ج 


ج 


چ 


£ دیوان صالب 


گر زند آتش به‌جان روش چنین آیینه را 
عکس ی مشکین غزال 
تا چه خواهد کرد بارب با دل مومین من 
بر سر زانو به‌چندین عزتش جا می‌دهند 
جبهةٌ او را گشایشهاست از چين غضب 
تا شد از خاکستر خط صبقلی رخسار او 
دیدن روی عرقناك تو در بزم شراب 
تا برآمد خط‌سبز از لعل شکتربار او 
از قبول تقش» دل را باك سازد تی ر گی 


زود خواهد کرد خاکسترنشین آنه را 
ساخت محمر آن عداز ون آسنه را 


تازه رخساران ز چشم باكیین آیینه را 
موج صیقل می‌کند روشن جبین آیینه را 
روی می‌مالد خجالت بر زمین آیینه را 
جون صدف سازد پر از در مین اينه را 
عکس طوطی زهر شد زیر نگین اينه را 
به بود زنک از حصار آهنین آنه ر 


در نظرها م یکند شبرین‌تر از تنگ شکر 
كلك صالب از حدث شکر دن آنه را 


از سرشك تلخ خود باشد شراب ناب ما 
آبروی گوھر از گرد بتیمی می‌شویم 
با کمال یقراری دلنشین افتاده‌ايسم 
آه سرد ما جهانی را به‌شور آورده‌است 
از دل چاکیم در دير و حرم با آبروی 
بحر را وجد وسماع ما به‌شور آورده‌است 


بحر را سرپنجة مرجان نیندازد زجوش 


چون زمین‌شور از خود می‌تراود آب 
بحر را سازد غبار لود اگر سیلاب 
در کف آیینه للگر می‌کند سیساب 
ی کند کار سك در دیده‌ها مهتات 
کافر و مومن سی‌پیچد سر از محراب 
۲ ازآن ساعت که از گردش فتد گرداب ما 
دست کوته‌دار زنهار از دل تاب ما 


EE f 


َج 


استخوان در پیکر ما توتیا خواهد شدن 
کهتین و وا ولتت مار 


جون ندارد حرف ره درخلوت مححوب ما 
پیش ما وصل لباسی برده بیگانگی اش 
غير تسلیم و رضا در وحشت ۲باد جهان 


پیچ و تاب بیقرارها بود مکتوب ما 


چشم می‌پوشد زبوی پیرهن بعقوب ما 
کیست دیگر تاکند مکروه را مرغوب ما؟ 


غرلیات ۱۳۵ 


تيغ را گردد زبان کنند از سیر انداختن 
از او ول با زندکانی. بلتم بود 
جذبۀ دربا دلیسل سیل پادر گل بس است 


خصم غالب می‌شود زافتادگی مغلوب ما 
رهنما را می‌شمارد سنگ ره مجذوب ما 


هست‌درهرنقطه‌ای پوشیده‌صد طومارحرف 
بر و ی یو خامه‌صا در اروا 


داغ که غیش کردد در دل ناشاد ما 
کی واو وات یل وا ارد گران 
چشم گیرا می‌کند نخجیر را بی‌دست وپا 
نیست چون مجمر دل گرمی بساط خاك را 
تقش شیرین را به‌خون دل مصتور ساختيم 
از نسیم نوبهاران غنچة پیکان شکفت 
نیست جرم دوستان گر باد ما کمتر کنند 


تیر کج هرگز نگردد راست از زور کمان 


آه آتشبار را در سینه می‌سوزد نفس 
سبزة بیگافة بتانسرای عالمیم 


جفد می‌گردد همایون در خرابآباد ما 
از ترلسزل پیش محکم می‌شود بنیاد ما 
از کمند و دام ستغنی بود صیاد ما 
گرم دارد چون سپند این بزم را فریاد ما 
ستون کان بدخشان گشت از فرهاد ما 
هی چ‌کس را نیست پروای دل ناشاد ما 
وحشت از ما دور گردان یش دارد باد ما 
بگذر ای پیر مغان از وادی ارشاد ما 
تا شود نرم این دل چون بضهة فولاد ما 
جز پشیمانی ندارد حاصلی احاد ما 
می‌کند گاهی به آهی صبحدم امداد ما 


تا به روی سخت ما صائب سروکارش فتاد 
تو به کرد از سخت‌روبی سلی اساد ها 


از کمر رون ننيامد تیثة فرهاد ما 
ماجو موی چشمآهو راسخنگ و کرده‌ايم 
گرچه گوش باغبان را پردة انصاف نیست 
لوح امکان تنگ‌میدان است» ورنه می‌نمود 


کوه را برداشت از جا ناله و فریاد ما 
گنگ ماند هر که گردن ببحد از ارشاد ما 
داغها دارد جو رگ لاله از فریاد ما 
جوهر خود را زبان خامة فولاد ما 
سیل تتواند گذشتتن از خراب ناد ما 


۱۳۹ دیوان صائب 


پشت ما باشد زسنگ کودکان برکوه قاف 
از دل ما برتمیآید نفس بی باد تو 
سا و موی ای از ی 
یوسفستانی است‌از زنجیربان هر حلقه‌اش 


نیست صحراپی چو مجنون عشق خوش‌بنیاد ما! 
گر ترا هرگز به گرد دل نگردد یاد ما 
از کمند و دام مستغنی بود صیاد ما 
زلف اورا کی‌بود پروای‌شب‌خوش‌باد ما 


هر رگ سنگی شود انگشت زنهار دگر 

سنگ را صاف فشارد دل اگر فریاد ما 

۳:۵ 
کوه می‌دزدد کمر در زیر بار درد ما 
پختگی پیداست چونآتش ز رنگ‌زرد ما 
گو دل از ما جمم دارد دشن نامرد ما 
بر گلستان بگذرد گر آه غم پرورد ما 
در عقب دارد تماشاهای رنگین» نرد ما 
روی در حَی کرد تا مجنون صحراگرد ما 
بر نمی‌خیزد به تعظیم قيامت؛ گرد ما 

ابن‌جو اب ن‌غزل‌صاب که طالب گفته‌است 

بعدازین ازخالك» معشوقانه خیزد گرد ما 


)2( ۶ ۹ 


صبح برخورشید می‌لرزد زآه سرد ما 
از رگ خامی نباشد ميوة ما رشه‌دار 
فتح ما آزاد مردان در شکست خود بود 
می‌شود مژگان آتشبار» هرخاری که‌هست 
بازی ما گرچه اول خام می‌آسد به‌چشم 
دامن صحرا زاشك آهوان شد لاله‌زار 
ناز پرورد خرام قامت رعنای اوست 


ناتوانائیم» امتا کار جون بر سر فند 


نیست ازمردی» رساندن خانة مارا به‌آب۲ 


شیش خود را مزن بر سنگ استعفار ما 
دود برمیآورد از مغر آتش خار ما 
برحذرباش از شبیخون دل پیدار با 
عالمی آسوده‌اند از سابه دیوار ما 


صائب از دالین‌مادشمن‌جسان خوشدل‌شود؟ 
سنګ رادر گربه آرد نالة سیار ما 


(i) ۶ ۷ 


۱ ۶ د: بی‌بنیاد. ۷ فقط 4: خانة خودرا. 


خوابها در برده دارد دیدة بدار ما 


غرلیات ۳ 


در حوادث طاقت ما را شکیب دیگرست 
گریة مستانه زنگ کلفت از دل می‌برد 
ای سلیمان اینقدر استاد گی در کارنیست 
خون ماراپیری از گردون سنگین دل خرید 
از قماش دل چه می‌برسی؛ نظر بکشا ببین 
بر تتابد متت تعمیر؛ دبوار خراب 
آفتاب رحمت حق بر دل ما تافته است 
غنجة تصویر واشد» عقدة دل وا نشد 


می‌کند پهلو تمی سیلاب از دبوار ما 
آب گوهر می‌نشاند گرد در بازار ما 
می گشادد ناخن موری گره از کار ما 
قامت خم گشته شد انگشتر زنهار ما 
ماه کنعان بك خریدار است در بازار ما 
و پر کی مت و شاد ها 
اشكشادىجشمةتلخى است! درکهسار ما 
در جه‌ساعت کرد ببو ند این گره درتار ما" 


این جواب آن‌فزل ساب که ملا گفته‌است 
پردة دیگر مزن جز بردة دلدار ما 
YEA‏ 


زم ین‌دیشد دل ا 
از سیم نوبهاران مغزها آشفته شد 
شوه ما سخت‌جانان یست اظهار ملال 
ما بهخون خود دهان تیشه شیرین می‌کنیم 
غنچه‌های سر به متهر گلستان راز را 
جبهه می‌خارد به‌ناخن شیرخوابآلود را 
مغز دینداریاست آ نکفر ی که ما خوش کرده‌ابم 
گرچه از خاکیم» در جنبش گرانجان نيستیم 
در شکست ناخن خود دست بر می‌آورد 
کو می تلخی که تا بویش نهد پا در ر کاب 


شور محشر خندة کبکی‌است درکهسار ما" 
گل نکرد آشفتتکی از گوشة دستار ما 
لاله‌ها بی‌داغ می‌رویند از کهسار ما 
تلخ ننشیند عبث معشوق شیرین‌کار ما 
نامه واکرده داند دب دء دار ما 
آن که کاوش می‌کند با سیه افگار ما 
سبحه را در دل سراسر می‌رود زتار ما 
ب رگ کاهی می‌شود بال و پر دیوار ما 
آن که می‌خواهد که بگشایدگره از کار ما 
چون کف‌دربا پربشان رو شود دستار ما 


هیچ ره صاب به حق نزدیکتر ازدردئیست 
از طبیبان می‌کند برهیز ازال یمار ما 


۳2۹ 


می‌نماید پایکویان دار را منصور ما تال را آتش‌عنان سازد می پرزور ما 


. فقط ه: تلخ است. متن تصحیح قیاسی است. 


۲ فقط ه: در سازما» سهوالقلم کاتب استء اصلاح شد. 
“e ۴‏ پر» ق از کهسار ما. 


۱۳۸ دیوان صاثب 


هر سبکدستی نیارد نعمه از ما واکشید 
کی حصاری‌می‌تواندساخت‌طوفان راتنور؟ 
زخم ما را هر شکرخندی نمیآرد به‌شور 
گردن بیهوده‌ای از دور مینا می‌کشد 
گرچه پیریم» ازجوانان جهان‌خوشدلتريم 
عقل ناقص برده‌ساز و نعسة ما برده‌سوز 
زلف ماته‌دید گان را شانه‌ای درکار نست 
کوه را از كبك می‌سازد سبکرفتارتر 
دل چوروشن‌شد»چراغ‌عاریت‌در کار شتت 
خاکساری پیش ما از ملك جین بالاترست 
۰ سخت‌جانبهاست دامنگیر ٤‏ ورنه هر شرار 


ناخن شیرست مضراب رگ طنبور ما 
نیست ممکن خم برآید با می پرزور ما 
بر نمکدان قیامت می‌زند ناسور ما 
EEE‏ پم( شیر ها 
خنده‌ها برصبح دارد موی چون کافور ما 
ساز چون گردد به قانون خرد طنبور ما؟ 
دست کوته‌دار ای ماه از شب دیجور ما 
چون به صحرا رو نهد دیوانة پرشور ما 
صافی شهدست شمع خانة زنبور ما 
آب از ظرف سفالین می‌خورد فعفور ما 
جلوة برق تحلّی می‌کند در طور ما 


رنه افکار ما مات د افتادم است 
کی رسد هر کوته‌اندیشی به فکر دور ما؟ 


۳۵۰ 


حاحت دام وکمندی نست در تسخر ها 
از عبار نالة ما دردمندان ۱ گهشتد 
چون کمان‌هرچندمشت استخوانی گشته‌ايم 
دل زییم غمزه از زلفش نمی‌آید برون 
در فضای خاطر ما تیر پیکان می‌شود 
منزل نقل مکان ماست اوجلامکان 
از خحالت‌حون نگردد تبشة فرهاد آب؟ 
خواب ماباخواب چشم بار ازيك‌پرده است 
گنجها در گوشة وبران مادرخاكهست 
دیدن ما تلخکامان تلخ سازد کام را 
مادر از فرزند اهسوار خحلت م یکشد 
خود هم‌از زلف درازخویش دربند بلاست 


گردش چشمی بود بس حلقة زنجیر ما 
می‌توان کرد به گرد دامننی تعمیر ما 
وه ی تاش وهر ر 
می‌شود از جوشن گردون ترازو تیر ما 
بیشتر در پردة شب می‌چرد نخجیر ما 
آه می گردد سره در سینۀ دلگر ما 
وادی امکان ندارد عرصة شبگىر ما 
کوه را برداشت از جا نالة زنجير ما 
هیچ کس بیرون نمی آرد سر از تعبیر ما 
وی مس ۱۱ و 
دایه گویا داد از پستان حنظل شیر ما 
خاك سر بالا نیارد کرد از تقصیر ما 
بك سرش بر گردن بوسف بود زنجیر ما 


غرلیات ۱۳۹ 


اب ن که صاب دست ما ازدامن او کوته است 
نارساییهای اقبال است دامنگیر ما 


)۵( ۶ ٩۱ 


تن به بیماری دهد چشمش ہی تسخیر ما 
خانه ما گر ره سلاب: افك افتاده اس 
راه زلف او به طی کردن نمی‌آید سر 
آب می گردیم اگر بر روی ما آری گناہ 
خاك راه اتگار و د"رد جرعه‌ای برما بریز 
همچوزخم تازه‌خون گردد رو ان از جوی‌شیر 


لنګ سازد خوش را آهوی آهوگیر ما 
حیف از اوقات ی که گردد صرف‌درتعمیر ما 
ور ه کوتاهی ندارد طر شبگیر ما 
بگذر ای بير مغان دانسته از تقصیر ما 
گرد خجلت را بشو از چهرة تقصیر ما 
یستون را بر کمر آید اگر شمشیر ما 


خندۀ دندان‌نما زد ار*ه بر شمشیر ماا 


Çor 


در نظر واکردنی گردید طی پرواز ما 
آنچنان کز برگ گردد نکھت گل یشتر 
از نظر ستن زدنیا شد دل ما کامیاب 
گر جه شد. دست فلك از گوشمال ما کبود 
گرچه مارا هست در ظاهر پروبالی چو تیر 
ما میان معنی نازك به دست آورده‌ايم 
تبغ کوه قاف پیش ما سپر انداخته است 
گوش تا گوش‌زمین زآوازهمایر ده اسف 
گوش خلق افتاده‌سنگین»ور نه گلها می‌کنند 
می‌گدازد پرتو خورشید تابان» دده را 


هر دلی کز بيضة فولاد سنگین‌تر بود 


چون شرر در نقطةٌ انجام بود آغاز ما 
می‌شود بی‌برده‌تر از برده‌بوشی راز ما 
سیدخودر؟ بافت درپوشیده‌چشی باز ما 
می‌تراود نعم خارج همان از ساز ما 
هست در دست کمان سررشتة پرواز ما 
هله در دل داغها دارد ز دست‌نداز ما 
کنست: عنقا تا تواند گشت هم‌پرواز ما؟ 
گر جه از آهستگی نشنیده کس آواز ما 
خردة خود را سیند شعلة آواز ما 
دست کوته‌دار ای روشنگر از برداز ما 
سينة كبك است پیش چنگل شهباز ما 


دیگران‌از بادة انگور اگر سرخوش شوند 


۰۱ فقط ه؛ ات۶ رش 


۳ دندان نمااز ره شمشیر ماء مشن تصحیح قیاسی است. 


.۱۳ دیو ان صاب 


۳ + ((۵»22مر»ل) 


پنبه دامن می‌کشد از داغ مرهم‌سوز ما 
در بیابانیم و از شوق طواف کعبه سوخت 
بك جهان بیدرد را در حلقة ماتم کشد 
سودة الماس با آن جوهر ذاتی که هست 
با چراغطور سر از بك گرببان بر زده‌است 


سینه می‌دزدد نسیم از باغ شېنمسوز ما 
بال مرغان حرم را آه زمزم‌سوز ما 
جوز ان کی یمان اما شون 
تیغ تنواند شدن با زخم مرهم‌سوز ما 
4-۷ شبن م گداز ه عالم‌سوز ما 


کی به يك طوفان و صدطوفان‌شودکم‌سوز ما؟ 


گر نظربازی به بال خود کند طاوس ما 
غرت ما دردمندان» پلة آزادگی است 
پنجه با زور جنون‌کردن نه کارهرکس است 
دست‌خودر اچون‌صدف برروی‌هم نگذ اشتیم 
گر چه بار از حال ما هر گز نمی گیرد خبر 


جوید از هر رهایی روزنی محبوس ما 
نیست جز دام و قفس جای دگر مانوس ما 
سنگ می‌لرزد به خود از شيشة اموس ما 
تا نشد گنجینة گوهر کف افسوس ما 
خلوت ينه خالی نیست از جاسوس ما 


تازه گر دد در دل برشور ما داغ کهن 
می‌شود روشن چراغ کشته در فانوس ما 


تا خرام قامت او برد از سر هوش ما 
آمدی ای عشق و آ تش در صلاح ما زدی 
جوهر ما را می‌لعلی نمایان می‌کند 
جام ما در پرده دارد نغمه‌های حانگداز 


پشتبانی چون سبو داريم در دير معان 


پشت بردیوار چون محراب‌ماند آغوش ما 
خوب کردی»یینه‌ای بود ان‌ردا بردوش ما 
می‌شود از باده افزون آب‌ورنگ‌هوش ما 
دست خود کوتاه دارید از لب خاموش ما 
خشت خم را درفلاخن می گذارد جوش ما 
گو مزن دست نوازش آسمان بر دوش ما 


تی ات ر دآغهای سه و 
دست خود کوتاه‌دار از سینة برجوش ما 


غرلیات ۱۳۱ 


شدچ وگل ازروی‌خندان؛خردة زر رزق ما 
باز کن چون پوست از سر خشك‌مغزیر ا که‌شد 
خانة در سته سنگ راه روزی‌خواره نیست 
بر چمن‌پیرا زآزادی نمی گردیم بار 
بی‌کشش گر طفل از پستان‌تواند شیرخورد 
طرفی از دریا نبست از پوج‌گویها حباب 
سبزۀ ما همجو جوهر موی آتش‌دیده‌است 
نوسه‌ای از لعل سبراش نصیت ما شد 
باخط شبرنگ ازان لبهای میگون ساختیم 
چشم سنایستءور نه همچ و گندم کرده است 
نیس تکم ازتنگ‌شکتر» چشم ننگ‌ماچومور 
آتش حرص از زبان بازی پریشان می‌کند 


۳5۹ 


جو‌صدف گشت‌ازدهان‌باك» گوهر رزق ما 
از زبال چرب» چون بادام» شکر" رزق ما 
می‌رسد چون لعل ازخورشیدانور رزق ما 
از دل صدپاره باشد چون صنوبر رزق ما 
می‌شود بی‌جهد وکوشش‌هم میستر رزق ما 
از خموشی‌چون‌صدف‌شدآب گوهر رزق ما 
قطرةآ بی‌است چون‌شمشیروخنجر رزق ما 
سینه چون دوزخ‌است ازآب کوثر رزق ما 
شدسیاهی زآب‌حیو ان‌جون‌سکندر رزق ما 
باز از هر دانه‌ای» آغوش دیگر رزق ما 
تا زصحرای قناعت شد مقرثر! رزق ما 
گرشود مشت سیندی همجومحمر رزق ما 


از زبان پاك شد چون تیغ» جوهر رزق ما 


YoY 


آهوان را در کمند آورد چشم پاك ما 
هت رسای .ها لته E‏ 
جون‌صدف ازسینه‌صافی‌قطره‌را گوه رکنيم 
برزمین هرچند نقش از خاکساری سته‌ايم 
ناتوانان را زبان شکوه می باشد خموش 
چشم بی بو سف گشودن,» از نظر باز ان خطاست 
در ضمیر نقطه ما صد سواد اعظم است 
شمع می‌لرزد چو بر گے بید با آن سرکشی 
خاك دامنگیر» بند دست‌وپای رهروست 


۱ س: مقد رز . 


شد چو محنون دبدة ما حلقة فتراك 
از زبردستی به ساق عرش پیچد تاك 
وقت‌تخمی خوش که افتددرزمین پاك 
باکمال سرکشی گردون بود در خاك 
ر نمی‌خیزد به تش دود از خاشاك 
ورنه بوی پیرهن باشد گریبان‌چاك 
چشم کوته‌پین مردم چون کند ادراك "lL‏ 
جون به محفل رو نهد بروانۀ سباك ما 

نیست ممکن غم برآید از دل غمناك ما 


۶ ۶ f ETO 


۲. س: نیست ممکن چشم کوئه‌بین کند... 


شبنم ما گر چه صاب در نمیآید به چم 
ارك انرا تسده اك ما 


۳۵۸ 


قرعه و تسبیح را محرم نداند حال ما 
پشت ما لر خاکساری» روی ما در تشون 
گردیادی را که می‌ینی درین دامان دشت 
ما ز خاطر آرزوی آب حیوان شمته‌ايم 
موس میسن مج دام حودر ین 30 
ساده وحانی که در معموره می‌جویند گنج 
جبهه‌ای داریم از آمنة دل ضافتتر 
ما گشاد کار خود در ساده لوحی دیده‌ایم 
هرلباسی ر اکه‌چشمی نیست‌دربی»خوشترست 
گوشن سکن دلان زا پر دة اتصاف تسات 
هر حیابی در لباس کعبه گردد جلوه‌گر 


هست بر سی‌پارة دلها مدار فال ما 
وای بر آن کس که افتاده است دردنبال 
دودح محنون است می‌آید به استقال ما 
زنګ طلمت نيست بر آبينة اقبال ما 
کم ز تار عنکبوتان رشتة آمال ما 
غافلند از سابة جد همای وذفال ما 
می‌توان از بك نظر دریافتن احوال ما 
نقش کار چنگل شاهین کند با بال ما 
تلخ دارد خواب مخمل را قبای شال ما 
ورنه کم از حال مردم نیست قیلوقال ما 
بحر رحمت گر شوید نامة اعمال ما 


ما که از آه ندامت خرمن خود سوخنیم 
سب ساب فیچ عم گر دار 


۳۵۵ 


از نصیحت خامتر گردد دل خودکام ما 
هر که دولت‌یافت» شست ازلوح‌خاطر نام ما 
قسمت‌ما زین شکارستان بحز افسوس نیست 
مردمی گردیده‌است از چشم خو بان گوشه گیر 
می‌خوردچون‌خون‌دل"ه رکس به‌قدردستگاه 


بوسة مارا کجا خواهد به‌آن لب راه داد؟ 


از دعای خیره ما شکر" به کارش می‌کنیم 
در نظرواکردنی طی شد ساط زندگی 


۱ د: گر دیده از چشم غزالان. 


۲ د احسان است. 


از نمك سنگین شود خواب کباب خام ما 
اوج دولت طاق‌نسیان است در ایام ما 
دانة اشك تلخ می‌گردد به چشم دام ما 
چين ابرو مد انعام است" در اثام ما 
باش کوچکتر زجام دیگران گو جام ما 
آن که ره‌ندهدبه گوش ازسر کشی پیفام ما 
هرکه می‌سازد دهانی تلخ از دشنام ما 
جون شرر در نقطة آغاز بود انجام ما 


۰ 


غرئیات ۳۳ 


ر دل ۲زادة ما باغ ایکان نک نود 
حسن ماند از خیره‌جشمیهای ما زیر نقاب 
در بلا انداخت حعتت دل آزاده را 


طفل بازیکوش آرام از معتم می‌برد 


چشم تنگ قمریان چون سرو داد اندام ما 
شد در امشدواری سته از ابرام ما 
فلس ما چون ماهبان گردید آخر دام ما 
تلخ دارد زندگی بر ما دل خودکام ما 


نیست صاب جام‌عیش‌ما چو گل یادرر کات 
تا فلك گردان بود؛ در دور باشد جام ما 


۳۹۰ 


مثهر خاموشی که گیرد از دهان زخم ما؟ 
دست و تبع ی کو» که تا دامان درای عدم 
ای که ازلعل‌لبت شورقيامت گترده‌ای است 
خون ه‌صد رنگینی اظهار شکات می‌کند 
از دل مجروح ما خون گرد کلفت می برد 
گرد الماس ونمك» پر درپر هم بافته است 
جوهرشمشیر را چون موی آتش‌دیده کرد 
م یکندهر قطره خو ن»طو فان دیگر زیر پوست 
هر غباری کز نمکدان تو می‌گیرد هوا 
بر دهان صبح» اختر بخه نتوانست زد 


غير پیکانش که می‌داند زبان زخم ما؟ 
نگسلد چون موج از هم کاروان زخم ما 
رحمتی‌کن بر لب عاجزییان زخم ما 
تیست در ظاهر زبان گر در دهان زخم با 
تیغ سیراب است آب گلستان زخم ما 
راه مسرهم نیست در دارالامان زخم ما 
الحذر از شكوة آش‌زبان زخم ما 
اختر ثابت ندارد آسمان زخم ما 
هم ز گرد راه می‌پرسد نشان زخم ما 
چون برآید بخه از حفظ دهان زخم ما؟ 


خودنمابی شبوة ما نست چون ناددگان 
هیچ کس صائب نمی‌داند نشان زخم ما 
۳۹۱ 


چون حجاب از یکدلان بادف نایسم ما 
بر دلی ننشیند از گفنار ما هرگز غبار 
می‌شود روشن زخاموشی چراغ عاشقان 
راحت دنا حجاب دیدة دار یست 
ارسایهای طالم مانم است از اتتحاد 
فقر را از دیدة ند پرده‌داری می‌کنیسم 


از هواداران پابیجای این آییم ما 
ا 
در هلاك خویش چون پروانه بیتايیم ما 
بربساط گل چو شبنم غنچه می‌خوابیم ما 
ور نه با موی ميان بار همتاییم ما 
گر به‌ظاهر در لباس صوف و سنجاییم ما 


:۱۳ دبوان صاب 


کاو ا تاران ی دنه شام 


صفح خاك است چون آیینه: سیمایسم ما 
در محیط آفرینش همچو گرداییم ما 


پیش پای سیل بی زنهار در خوابیم ما 


با طلب مطلوب را همخانه می‌بايیسم ما 
در غربی» آشنا از آشنا هرگز نیافت 
مي لزان از فطه‌آ ی در یافت ار ر 
موشکافان رانم ی گردد صف مز گان ححاب 
مرغ زيرك درنمی‌بابد ز دام زیر خاك 
از بلند و پست عالم آنچه مید به‌چشم 
از گشاد سینه می‌بخشد خبر روی گشاد 
چشم حق‌بین رانگردد کثرت ازوحدت‌حجاب 
دام در صد دل ما یگناه افتاده است 
روی گرد لود خاك از سیلی طوفان نیافت 
صاثب از ما کنج عزلت را به‌زر نتوان‌خرید 


نور شس از حههة پروانه میا بيم ما 
تذتی کز معنی بیگانه می‌باييم ما 
تار و یبود دام را از دانه می‌باييم ما 
پیچ و تاب زلف را از شانه می‌بابیم ما 
این خطر کز سبحهة صد دانه می‌باييم ما 
چون صضمزگان به‌يك دندانه می‌بابيم ما 
وسعت مبخانه از پیسانه می‌بابيم ما 
ته‌صدف را گوهر یکدانه می‌باييم ما 
ان گره در کار خود از دانه میا یم ما 
این صفا کز گربة مستانه می‌بایم ما 
عشرت روی زمین در خانه می‌بابيم ما 


سالکان صاثب نمی‌بابند از پیران خویش 


۳۳ 


راز دلها را ز لوح سینه می‌باييم ما 
عبنك سنابی ما دورن افتاده است 
آنجه از پیر طرشت کشف نتواند شدن 


رب مست بردست سوی باده چشم ما چوجام 


قسمت شاهان نم ی‌گردد ز الوان نعم 


2 مقطم لك اھ ل 


آب و رنگ گوهر از گنجینه می‌بابيم ما 
فیض شنبه از شب آدینه می‌بابيم ما 
در خرابات از می‌دبرینه می‌باييم ما 
فیض صبح از سینة بی‌کینه می‌بايم ما 
نأ صهبا ز جوش سینه می‌باييم ما 
آنحه از نان جو و کشکینه می‌بابيم ما 


غزلیات o‏ 
درنیابند از سمور و قاقم و سنجاب» خلق - گرمیی کز خرقۀ پشمینه می‌بابیم ما 
می‌زداید زنگ از دل حلوه‌گاه بار هم لدت دسدار از آسنه می‌بایيم ما 
هرچه هرکس‌را بود در دل‌نهان» جون! ينه 
صالب از فیض صفای سینه می‌باييم ما 


۳۹ 


نه ز خامی نقشها را خام می‌بندیم ما 
دیدة خونخوار مارا نیست سیری ازشکار 
فیض بالادست مینا را طلب درکار نیست 
می‌شود همچون فلاخن شهیر پرواز ما 
مطلب‌ما پیدلان از چشم‌بستن خواب‌نیست 
گرچه زخم‌صیح ازخورشید می‌گردد زیاد 
در به روی گفتگوه هرچند باشد دلیذبس 
درره افتادگی از ما کسی در پیش نیست 
تيغ را دندانه می‌سازد سپر انداختن 


بستگی کفرست در آین ما آزادگان 


ردو ن ون باه ام ی د ا 
خاکساری را به‌خود چون دام می‌بندیم ما 
حون لب ساغر» لب از ابرام می‌بندیم ما 
سنگ اگر برجان بی آرام می‌بندیم ما 
در به روی آرزوی خام می‌بندیم ما 
رخنه خمیازه را از جام می‌بنديم ما 
با زبان چرب چون بادام می‌بندیم ما 
نقش بر روی زمین هر گام می‌بنديم ما 
از دعا دایم ره دشنام می یندم ما 
می‌شود زتا و اکسر.احرام م‌بنديم ما 


نیست صاف جون‌شرر ما رابه‌حان‌د! ۳ 
چشم در از از انجام می بت کی ما 


باد اتامی که با هم آشنا بودیم ما 
معنی يك بیت بودیم از طریق اتتصاد 
وت زان امه رف ۶ ی 
جون دو بر کے سز کزيك‌دانه سربیرون‌کند 

چرانیدیم چون شبنم ز دك گلزار چشم 
E‏ 
دوری منزل حجاب اتحاد ما نود 
اختر ما سعد بود و روزگار ما سعد 


هم‌خیال و هم‌صفیر و هم‌نوا بوديم ما 
چون دومصرع گرچه‌درظاهرجدا بودیم ما 
گرچه پیش چشم‌صورت‌یین دوتا بودیم ما 
بکدل و بکروی در نشو و نبا بودیم ما 
از راعشا ایشا زرد با 
جون دو دست ازآشنابی دکصدا بودم ما 
داشتیم 0 
ا e‏ زر بال بكهما بودیم ما 


1۳۹ 


دیو ان صائب 


جاره جوبان را نمی‌دادیم صالب دردسر 
دردهای کهنهة هم را دوا بودیم ما 


۳۹۹ 


اامیدی بردهد اشکی که می‌باريم ما 
هرکه پاکج میگذارد مادل‌خود می‌خوریم 
در شکار شوخ‌چشمان‌دست‌وپا گم‌می‌کنيم 
گوهر شهوار» مزد لب بحاواکردن است 
در کف عشقیم عاجزه ورنه درمیدان رزم 


رزق قارون می‌شود تخمی که می‌کاريم ما 
مت یی یل داریا 
ورنه آهو را به دام خویش می‌آریم ما 
این نصیحت را به خاطر از صدف دارم ما 
شیر مردان را به مژگان جبهه می‌خاریم ما 


نست صاف قسمت کوتاه‌ینان هوس 
آنچه از چشم سیاهش در نظر داریم ما 


۳۷ 


با زمین گیری سپهر گرم‌رفتاریم ما 
سنگ راه هیچ کس از خاکساری نیستیم 
باهزاران چشم می‌جویيم عیب خویش را 
خودفروشی پيشة ما نیست چون بیمایگان 
زب‌مردان ازخودآرابی‌نظریوشیدن است 
گر به پا درد سر آن آستان کم می‌دهیم 
حرف بیجا از لب ما کم تراوش می‌کند 
نست چون طاوس چشم ما به‌بالوپر زیا 
کارفرمابی چو شیرین در جهان تلخ نیست 
آنچه ما از دل‌سیاهی با جوانی کرده‌ايم 
از صفای سينة ما گرچه داغ است آفتاب 


تلخکامان را به‌شیرینی دهن خوش‌می‌کنيم . 


تا رسیدن باده را با خم مدارا لازم است 


همچو مرکز پای‌برجاييم و سيتاريم ما 
زیر پای رهنوردال راه همواریم ما 
چون رسد نوبت به‌عیب خلق» ستتاریم ما 
بی‌نیاز از ناز بیجای خریداریم ما 
گه به بند جامه» گه در قید دستاريم ما 
از ره اخلاص دستی در دعا داریم ما 
عیب خودرا در نظر یش‌از هنر داریم ما 
ور نه چون فرهاد دستی در هنر داریم ما 
هر حه ا ما می کند سری سزاواریم ما 
در مبان نس ان آسنة تاریم ما 
در زمین شور بیش از پاك می‌باريم ما 
ورنه از زندان جسم تبره ببزاريم ما 


روی‌مارا سرخ‌خواهدکرد صالب روز حشر 
آل تمفابی که از آلعبا داریم ما 


در نظرها گر چه بیکاريم در کاریم ما 
آبو گل کی می‌شو دصاحب بصیر ت ر احجاب؟ 
طوطی از گفتار در زنگ قساوت غوطه زد 
کام تلخی از ثمر هرگز ز ما شیرین نشد 
حفظ صورت‌عاقست ین را دعای حوشن است 
گرجه‌مارا نیست‌وزنی درنظرها چون‌حباب 
سبزهُ خواسده» زیر سنگ‌قامت راست کرد 
سینه اش را از خدنگ ۲ه» جوشن کرده‌ايم 
کوه غم بر خاطر آزادة ما" بار نیست 
هیچ کس را دل نمی‌سوزد به درد ما» مگر 


1A 


۱۳۷ 


همچو مرکز پای برجایم و سيتاريم ما 
هچو چشم دام» زیر خاك پیداریم ما 
از سیه‌کاری همان سرگرم گفتاريم ما 
بر زمین چون سرو از بی‌حاصلی باریم ما 
در مان زنگیان» آبينة تاریم ما 
قدرما این‌بس که دریا را هواداریم ما 
از گرانجانی" همان در زیر دیواریم ما 
هرچه با ما می‌کند گردون سراواریم ما 
خنده‌رو جون‌کبك در دامان کهساريم ما 
در سواد آفرینش چشم بساریم ما؟ 


خود درآزاريم و ازما دیگران هم درعذاب 
در حریم میکشان صاثب چو هشياريم ما 


ديدة سير و دل بى مدعا دارم ۳ 
آبروی بی‌نبازی چشمة حیوان ماست 
گر به‌دردو داغ روزافزون خودقانم شویم 
جنگ دارد دولت دیا و امنیّت به هم 
3 خصم اگر بردست‌وتیغ خویش دارد اعتماد 
شکوه‌ازغربت‌درین گلزارء کافر نعمتی است 
میک :دست دعا رش کی ھا را علاج 
جو‌الف هرچندماراازدوعالم هیچ‌نیست 
خم نگردد بی‌ئمر شاخی" و از بی‌حاصلی 
می‌برد خاکستر مارا به سیر لامکان 
استقامت در مزاج سرو این گلزار نیست 


٩‏ د (و نیز س در تکرار غزل): گرانخوابی. 


۳۹۹ 


نجه می‌باید درین مهمانسرا داریم ۳ 
کی چو اسکندر غم آب بقا داریم ما؟ 
رگ عيش آماده تا روز جزا دارم ما 
جا به زیر تیغ از بال هما دارم ما 
اعتماد تيغ بر دست دعا داريم ما 
آشنایی چون نسیم آشنا داریم ما 
دست پیش مردم عالم چرا داریم ما؟ 
ز استقامت سقف گردون را پا داریم ما 
خجلت بسیار ازین قد دوتا داریم ما 
ای و شوق او در زیرپا داریم ما 
از گل رعنای او چشم وفا داریم ما 


۲ س:آزادمردان. 


۱۳۸ دبوان صائب 


از تن‌آسانی زمین گیر فراغت نیستیم 
رحم‌کن ای آفتاب عشق برما ناقصان 
زان خزان خوشتر بود مارا که اتام بهار 
[پاکبازی دست برنام‌ونشان‌افشاندن است 
[ نان مارا شرم‌در دریای‌خون انداخته‌است 
[گر بودانصاف» ازاعمال ناشایست ما[ست] 


بالپروازی ز نقش بوریا داريم ما 
کز رگ خامی به دوزخ راهها داریم ما 
خار در پیراهن از نشو و نما داریم ما 
متت روی زمین از نقش پا داريم ما] 
گنجیا تقصان ز شرم نارسا داریم ما] 
شکوه‌ای کز ساده‌لوحی از قضا دارم ۲ 


ورئه در هر گوشه چندین آشنا داریم ما 


از غبار کاروان چون چشم پرداریم ما؟ 
کا اووا دز فر داریا 
فکر ما هوروز گردد يك سروگردن بلند 
خار دامن می‌شود رنگ سبك‌پبرواز را 
لاله‌زاری می‌شود عالم» اگر بیرون دهیم 
می‌کند ما را ز روی تلخ درا بی‌نیساز 
نیست خود ساقی تردست» موقوف سوال 
همست ما می‌زند پر در فضای لامکان 
عالم آسوده را دریای پر شورش کند 
برلب خاموش ما انگشت گستاخی مزن 
موج‌دربا گرچه‌تردست‌است در حل“ حیاب 


چون مه کنعان عزیزی در سفر دارم ما 
متت روی زمین بر چشم تر داریم ما 
تا نهال قد او را در نظر داریم ما 
چون ازان مزگان گیرا چشم برداریم ما؟ 
داغهایی کز تو پنهان در" جگر داریم ما 
قطرذ آبی که در دل چون گهر داریم ما 
چون سبو دست طلب در زیرسر داریم ما 
بيضة اف لا را در زسر پر داریم ما 
از دل بیتاب خود گر دست برداریم ما 
تیغها پوشیده در زیر سپر داریم ما 
در گشاد عقده‌ها دست دگر داریم ما 


اه ان ی شالت هار ترد را 
از لب میگون او چون چشم برداربم ما؟ 


لىلان در راه ما هو ده می ر بز ند خار 


د: تا قه رعنای اورا. ۲ د بر. 


دیده‌ای از دامن گل پاکتر داریم ما 


غز لیات ۱۳۹ 
زورق ما گرچه شدیکرنگ دربا چون‌حباب 
از یی رویوش» ندل بر حسن مالیده‌ايم 
دیدن با خوشترست از بال و پر طاوس را عیب خود را درنظر یش ازهنر دارم ما 
دید حبران ما را سردة دیگر شود نسخه از رخسار او چندان که برداریم ما 

چون ازان لبهای میگون چشم‌برداريم ما؟ 

۳۷ 


همحنان اند دشه از موج خطر داریم ما 


از حبات یوفا باری طمع داریم ما 
در گلستانی که خاك از باد سبقت می‌برد 
خویش را دیوارنتواند ز بیموشی گرفت 
رشته طول امل را دام مطلب کرده‌ايم 
سقل از آسنه ما شد هلال منخسف 
برسر هر موی خود صد کوه آهن بسته‌ایم 
در جهان بی‌نبازی کارها را مزد نیست 
نیست در آینۀ پیشانی روشنگران 
گوهر ما برنمی‌دارد عمارت همچو گنج 
ساده لوحی بین که‌از سوهان ناهموار چرخ 
کعبه را باددستی در فلاخن می‌نهد 
صحبت خاکستر و اينه را تا دیده‌ام 


درنشب ازسیل خودداری طمع دارم ما 
از گل و شينم وفاداری طمع داریم ما 
در خراباتی که هشیاری طمع داریم ما 
از ره خواییده بیداری طمع داریم ما 
هرزه از روشنگران یاری طمع دارم ما 
با چنین قیدی سبکباری طمع داریم ما 
از سفاهت مزد بیکاری طمع داریم ما 
آنچه از گردون زنگاری طمع داریم ما 
از جهان گل چه معماری طمع دارم ما؟ 
صاف نا گردندهه همواری طمع داریم ما 
از خم زلفی که دلداری طمع داریم ما 
روسفیدی از سبه‌کاری طمع داریم ما 


بوسف ما در لباس گرگ می‌آید به‌چشم 

صاب از اخوان چرا یاری طمع داریم ما؟ 

۳۷۳ 
باد رخسار ترا در دل نهان دارم ما 
درحنین راهی که مردان‌توشه ازدل کرده‌اند 
منزل ما همرکاب ماست هرجا می‌رویج 


در دل دوزځ هشت حاودان داریم ما 
ساده لوحی بین که فکر آبو نان داریم ما 
در سره طالع ریگ روان دارم ما 


۱ س: از. 


۱:۰ دیوان صاب 


همچنان در قطع راه عشق کتندی می‌کنيم 
جیست خالك تیره تا باشد تماشاگاه ما؟ 
قسمت‌ماجون کمان از صدخودخیازه‌ای است 
در بهار ما خزانها جون حنا بوشیده است 
همّت پیران دلیل ماست هرجا می‌رویم 
گرچه می‌دانیم آخر سربسر افسانه‌ايم 
نست جان سخت ما از سختی دوران‌ملول 
گرچه غير ازسایه مارا نیست‌دیگر میوه‌ای 


گرچه از سنگ ملامت صد فسان داریم ما 
سیرها در خویشتن چون ]سمان داریم ما 
هرجه دارم از رای دیگران داریم ما 
گر چه درظاهر بهار بی‌خزان داریم ما 
فوت پرواز چون تیر از کمان دارم ما 
پنبه‌ها در گوش از خواب گران داریم ما 
زندگانی چون هما از استخوان داریم ما 
متت روی زمین بر باغبان داریم ما 


گر چه صائب دست‌ما خالی‌است از نقدجهان 
جون جرس آوازه‌ای در کاروان داریم ما 


۳۷ 


پیش آن آینه‌رو راه سخن داریم ما 
چشم ماچون زاهدان‌بر میوففردوس نیست 
نیست از کنج دهان بار قسمت خال را 
وحشت زندان تنگ از مصرغربت می‌کشیم 
گر چه ما با ماه کنعان زیر یك پیراهنيم 
نعل ما چون لاله در آتش بود جای د گر 
طاقت ما می‌کند دندانه تيغ کوه را 
غیرت ما چشم بر راه نسیم مصر نیست 
می‌کند خون در دل آب روان‌بخش حیات 
خون بهاکسیر قناعت مشك خالص می‌شود 
نیست قابل هر زمینی تخم مارا چون سهیل 
نیستیم آسوده زیرخاك از اعمال زشت! 
از لباس بندگی سخت است برون آمدن 
پیچوتاب عشق را از چشم‌شور حاسدان 
سنگ هبهات است با سنه گرددسینه‌صاف 


۱ د: می‌شود بی‌پرده فعل زشت ما در زیر خاك. 


بخت سبز طوطی شکرشکن داریم ما 
دستگیری چشم ازان سیب ذقن داریم ما 
خلوتی کز باد او در انجمن دارم ما 
جذبه‌ای چشم از عزیزان وطن داریم ما 
جا زشرم عشق در بیت‌الحزن داریم ما 
بر جگر داغ غرییی در وطن داریم ما 
در محبتت جان سخت کوهکن دارم ما 
بوی بوسف را نهان در پیرهن دارم ما 
این عقیقی کز صبوری در دهن دارم ما 
این نصبحت را ز آهوی ختن دارم ما 
چنم رغنت در حگرگاه یمن داریم ما 
خجلت صبح قیامت از کفن داریم ما 
نیست از غفلت تعلتق گر به تن داریم ما 
چون زره بوشیده زیر پیرهن داریم ما 
ساز گاری جشم ازان بسان‌شکن دارم ما 


غرلیات 
نالة شخیز ما با خواب صاب دشمن است 
حق" بیداری به مرغان چمن داریم ما 


Yo 


۱: 


پیش خرمن دست کی چون خو شه چین داریم‌ما؟ 
نان جو بر سفرة ما گر نباشد» گو مباش 
چین پیشانی بود شیرازة اوراق دل 
گر چه ما را نیست بر روی زمین ویرانه‌ای 
از گریبان گل بی‌خار اگر سر برزنيم 
نوخطی پیوسته ما را هست در مد" نظر 
نیست غیراز نقش‌بای دشت‌بیمابان عشق 
جان نثار طلعت خورشیدرویان می‌کنیم 
چون ب‌سیرلامکان ازخوشتن راضی‌شوم؟ 
صاحبر نامند از ما عالم و ما تبره روز 
دورباش نقطه وحدت عنان‌تاب دل است 


تنگدستی را همان در آستین داریم ما 
نعمتی همچون زبان گندمین داریم ما 
پاس‌دل چون غنچه‌از چین‌جبین دارم ما 
خانه‌ها چون گنج در زیر زمین دارم ما 
خار در چشم از نگاه دورین داریم ما 
بر جگر دایم‌خراشی‌چون نگین داریم ما 
آشناروبی که در روی زمین دارم ما 
تا نفس برلب چو صبح راستین داریم ما 
همچو همّت.توسنی‌درزیر زین داریم ما 
طالسع برگشتة نقش نگین داریم ما . 
ورنه چون پرگار پایی آهنین داریم ما 


نیست صائفب دست برما خاکمال چرخ را 
0 غبار خاکساری یر جبین داریم ما 


۳۷۹ 


نیست چون آیینه در پیشانی ما چین منم 
از گرانجاناه گرانی می‌برد فریاد ما 
در زمین گیران کند وجد و سماع ما اثر 
پیش‌ماء جونا ر نیسان» هر کەلب و امی‌کند 
عارفان دشوارها را بر خود آسان می‌کنند 
در به‌روی شوق ما بستن ندارد حاصلی 
خواب ناز گل گرانسنگ است»ورنه ازفغان 


رشته‌ها همتاب جون‌شد؛زود م ی گرددیکی 


خار ب یگل را گل بی‌خار می‌سازيم ما 
زشت وزیبا را به‌خود هموار می‌سازیم ما 
کوه را كبك سبکرفتار می‌سازم ما 
نقطه را سر گشته چون پرگار می‌سازم ما 
چون صدف پرگوهر شهوار می‌سازیم ما 
کارهای سهل را دشوار می‌سازيم ما 
از توجه رخنسه در دیوار می‌سازيم ما 
سره خوایده را بدار می‌سازيم ما 
از پریشانی به زلف پار می‌سازيم ما 


۱:۳ دیوات تاب 


دامن ما سبز می‌سازد به اندك فرصتی 
گر مسلمانیم در ظاهر» به باطن کافریم 
ما به بوی پیرهن چون ساکن بیت‌الحزن 
زیر تیغم ازبس به‌رغبت جانفشانی‌می‌کنيم 
می‌زند همسایةً معشوق هم ناخن به دل 


هر قدر آیینه بی‌زنگار مت ریما 
رشتة تسیسح را زتار می‌سازيم ما 
چشم‌خود از گربه‌چون دستار می‌سازیم ما 
خضر را از زندگی بیزار می‌سازيم ما 
گر نسازد گل به ما با خار می‌سازيم ما 


لہ ت در افسردگان صاب اثر گفتار را 


ورنه خون مرده را بیدار می‌سازيم ما 


اشك پیش مردم فرزانه می‌ريزيم ما 
از کمن گرية ما ای فلك غافل مشو 
قطره گوهر می‌شود چون واصل دریا شود 
بر سر آب روان زندگانی چون حباب 
نیست درطینت جدایی عاشق و معشوق را 
رو شالات گرانسنگ حوادث نیستیم 
خاطری معمورکردن»ازدوعالم خوشترست 
تا مگر مرغ همایونی شکار ما شود 
پیش ازان دم کز نصیحت‌عیش‌ما ساز ندتلخ 
با در آن زلف‌پریشان جای خود وام یکنیم 


در زمین شور دایم دانه می‌ریزم ما 
سخر حون سيل در وبرانه می‌ريبزم ما 
آبروی خویش در میخانه می‌ريزيم ما 
ساده‌لوجی‌بین که رنگ خانه می‌ريزيم ما 
شمم از خاکستر پروانه می‌ريزيم ما 
رخت هستی‌رابرون‌زین خانه می‌ريزيم ما 
گنج را در دامن ویرانه می‌ريزيم ما 
پیش هر مرغی که باشد دانه می‌ریزیم ما 
زهر خود بر مردم فرزانه می‌ربزيم ما! 
با به خاك ره زدست شانه می‌ريزيم ما 


دیگران‌زافسانه‌می‌ریز ند صائب ر نګ خواب 
سرمة بداری از افسانه می‌ریزیم ما 


خار در پیراهن فرزانه می‌ريزيم ما 
قطره گوهر می‌شود در دامن بحر کرم 
در خطرگاه جهان فکر اقامست می‌کنيم 
وو دل: ما شکوة خوئن ای ردد گنره 
در بساط ما چو ابر نوبهاران بخل نیست 


گل به دامن بر سر دیوانه می ریز دم ما 
آبروی خویش در میخانه می‌ريزيم ما 
در گذار سیل» رنگ خانه می‌ريزيم ما 
هرچه درشيشه است.درپیمانه می‌ريزم ما 
هرجه می‌آید به کف» رندانه می‌ریزم ما 


لیا 


اتتظار فتل نامردی است در آیین عشق 
درد خودرا می‌کنيم اظهار پیش عاقلان 
هر چه نتوانیم با خود برد ازین عبرت‌سرا 
ب سکه سختی‌دیده ریم از زندگانی جون‌شرار 
تلخکام از نخل‌بارآ ور گذشتن مشکل‌است 
خوشة اميد ما خواهد به گردون سر کشید 
همّت ما را نظر برکاسة دریوزه نیست 
در حریم زلف اگر نگشاید از ما هیچ کار 
می‌شود معشوق عاشق چون کند قالب‌تهی 


ت ۱۳ 


خون‌خودچون کوهکن مردانه می‌ریزیم ما 
در زمین شور دایم دانه می‌ریزیم ما 
هست تا فرصت» برون از خانه می‌ريزيم ما 
خردة جان را سبکروحانه مي‌ريزيم ما 
سنگ چون اطفال بر دیوانه می‌ريزيم ما 
در زمین خاکساری دانه می‌ريزم ما 
بحر جای قطره در پیمانه می‌ریزیم ما 
آبی از مژگان به دست شانه می‌ريزيم ما 
شح از خاکستر پروانه می‌ريزيم ما 


ریزش ما را نظر صالب به استحقاق نیست 
پیش هر مرغی که باشد دانه می‌ريزيم ما 


۳۷۹ 


گر به‌ظاهر چون لب پیمانه خاموشیم ما 
از نسیمی می‌شود ننیاد ما زير و زر 
, رزق‌ما از شهدچون‌ز نبور غیراز نیش نیست 
خاکساری همچو لای باده دامنگیر ماست 
۱ ازدل‌روشن رگذخواب‌جهان دردست‌ماست 
نعل وارونی بود خمیازه آغوش ما 


از ته دل چون خم سربسته درجوشیم ما 
از دعا گوبان آن صبح بناگوشيم ما 
بحر هستی را حاب خانه‌بردوشيم ما 
گرحه میراب هزاران جشمة نوشیم ما 
ورنه این میخانه را صهبای سرجوشیم ما 
گر به ظاهر همچو چشم بار مدهوشیم ما 
ورنه همچون موج با دریا هم‌آغوشيم ما 


۱ گرچه فانوس خیالیم این‌زمان صاّب زفکر 
چشم تا برهم زنی» خواب فراموشیم ما 
۳۸۰ 


چشم مست بار شد مخمور و مدهوشیم ما 
ناله ما حلقه در گوش اجات می‌کشد 
قللرة اشکیم با اوار خن هم کاروان 


۱ م س» ده ب» كه ل: ازء متن مطابق آ» پر» پو» ق. 


باده از جوش شاط افتاد و درجوشیم ما 
کز" سحرخیزان آن صبح بناگوشيم ما 
در کنار چشم از خاطر فراموشیم ما 


۱:۶ 


فتنة صد انجمن» آشوب صد هنگامه‌ايم 
بی‌تأمٌل چون عرق برروی خوبان می‌دوم 
پیکر ما می‌کند شمشیر را دندانه‌دار 
کار روغن می‌کند بر آتش ما آب تیغ 
خرقة دروشی ما چون زره زیر قباست 
نامییحیده راجونآی‌خواندن حق"ماست 


دیوان صائب 


گر به ظاهر چون شراب کهنه خاموشیم ما 
حون کمند زلف» گستاخ برودوشیم ما 
در لباس از جوهر ذاتی زره‌پوشيم ما 
خون منصوریم» دایم بر سر جوشیم ما 
پیش چشم خلق ظاهرین قباپوشیم ما 
کز سخن‌فهمان ن لبهمای خاموشیم ما 


گرچه عمری‌شد درین میخانه درجوشیم ما 


چان بهلب داریم‌وهمچون صبح‌خندانيم ما 
می‌توان ازشمع ما گل‌چید درصحرای‌قدس 
بر بساط بوریا سیر دوعالم می‌کنيم 
حاصل ما نیست غیر از خارخار جستجو 
از سیاهی داغ ما هرگز نمی‌آید برون 
پشت چون آیینه بر دیوار حيرت داده‌ايم 
وحشی دارالامان گوشة تنهایی‌ایم 
دولت بدار» گرد جلوه شبرنگ ماست 
گرچه در ظاهر لباس ماست از زنگار غم! 
از شبیخون خمار صبحدم آسوده‌اسم 
عالمی بی‌زخم خار از بوی ما آسوده‌اند 
ان وق را کی تم 
چشم‌ماچون زاهدان برميوة فردوس نیست 
مشرق خورشید ومه‌راگل بهروزد مىز نیم 
گرچه در نظم چهان کاری نمیآید ز ما 
زنده از ما می‌شود نام بزرگان جهان 
مره اما امی کد یکی ھی جد زر هم 


١‏ ۶ س»ء د» ل: لباس ما ز زنگار غم است. 


دست و تيغ عشق را زخم نمابانیم ما 
زیر گردون چون چراغ زیر دامانیم ما 
باوجود نی‌سواری برق‌جولانیم ما 
گردیاد دامن صحرای امكانيم ما 
در سواد آقفرنش آب حیوانیم ما 
واله خار و گل این باغ و بستانیم ما 
دشت دشت از سای مردم گربزانیم ما 
از صفای سنه صبح پاکداما نیم ما 
ازطرب چون‌پسته‌زیربوست خندانیم ما 
ستی دنبالهدار چشم خوبانيم ما 


در سفال عالم خاکی چو ربحانيم ماه . 


از هواداران آن زلف پریشانیم ما 
تشنة بوبی ازان سیب زنخدانیم ما 
از نطربازان آن چا گريبانيم ما 
از حدت راست» سرو این خیابانیم ما 
این ریاض بی‌شا را آب حیوانیسم ما 
رشته شب رازه اوراق احسانیم ما 


غزلیات 140 


روزی ما را ز. خوان سبرچشمی داده‌اند 
صاحب نامند از ما عالم و ما تیره‌روز چون نگین درحلقةۀ گردون گردانیم ما 
حلقه چشم غزالان حلقة زنجیر ماست دایم از راه نظر دربند و زندانیم ما 
گر چراغ بزم عالم نیست صاثب کلكث ما 
چون ز بخت تبره دایم در شبستانیم ما؟ 


بی‌نیاز از ناز نعمتهمای الوانیم ما 


AY 


یکی را كعبة مقصود می‌دانیم ما 
هستی مطلق بود از خودنمایبی بی‌نیاز 
نیست ما را وحشتی ازب رگریزان حواس 
بار متت برنمی‌تابد دل آزادگان 
آفتاب و ماه را با آن ضیا و روشنی 
حق به‌دست‌ماست گرچشم از جهان پوشیده ايم 
شورش محسود عالم را اگر برهم زند 
با دل بی‌آرزوی خوش می‌بازم عشق 
سرنمی‌دارد رعونت خاطر ۲ ان 
حلقۀ در از درون خانه باشد بخسر 
دعوی هستی درین‌میدان دلیل نبستی است 

E‏ 3 تيغ زیان شکوه نسست 


خضر را شمشبر زهرآلود می‌دانیم ما 
TT‏ او 
احسان را ر ۳ حود ا 
دیده‌های شیر خشمآلود می‌دانیم ما 
آسمان را خانه بردود می‌دانیم ما 
رتسة اسن تن بی‌دود می‌دانیم ما 
سرو را شمشیر زهرآلود می‌دانیم ما 
دبده‌های باز را مسدود می‌دانیم ما 


در دل هر کس که صائب آه دردآلود یست 
بی‌تکلتف» محسر ی‌عود می‌دانییم ما 


۸۳ 
آسمان را خانة زنبور می‌دانيم ما 
نشآة سرشار در ميخانة افلاك نیست 
جز فضای‌دل» به‌زیر آسمان هرجاکه هست 


انحمش را ددده‌های شور می‌دانیم ما 
سس را خسازة مخسور می‌دانیم ما 
تنگتر از چشم تنگ مور می‌دانيم ما 


نعمت الوان ندارد غیر خون خوردن مر قدر نان خشك و آب شور می‌دانيم ما 


۱:۹ دبوان صائب 


هر که می‌پوشد ز بیداری نظر دلهای شب 
ذر"ه‌ای‌خالی ازان‌خورشید عالسوز نیست 
چون برونآرد شراب لعل مارا از خمار؟ 
هر سفالی را که از اش دلی گردد خنك 
می کشدمار | کحی‌در خالوخون چون تیم کج 
دیدف ما از رخ مستور روشن می‌شود 
گر چه ما با ماه کنعان زیر یك پيراهنيم 
گر چه در عین وصالیم» از کمال اشتیاق 
ساده‌لوحی بین» که خود را با کمال اختبار 
با دل مجروح ما هرکس خنك برمی‌خورد 
هر که برعیب کسان داردنظر ازعب‌خوش 
خان هر دل که از سیلاب بی‌زنهار عشق 
دیدة ما چون شود روشن ز دیدار بهشت؟ 
چشم ما ازسرمة توحیدتا روشن شده است 


در طریق معرفت شبکور می‌دانيم ما 
لاله را فانوس شمم طور می‌دانيم ما 
خون دل را بادة کم زور می‌دانيم ما 
به ز چینی‌خانة فعفور می‌دانيم ما 
راستی را راجت منصور می‌دانيم ما 
چهرة بی‌شرم را بی‌نور می‌دانیم ما 


"از حیا خود را همان مهجور می‌دانيم ما 


همچنان خود را ز مقصد دور می‌دانيم ما 
از غلطبینی همان مجبور می‌دانیم ما 
بی‌تکتف» مرهسم کافور می‌دانيم ما 
گر سراپا چشم باشد» کور می‌دانيم ما 
می‌شود زیر و زبر» معمور می‌دانيم ما 
زال دنا را ز مستشی حور می‌دانیم ما 
سنگلاخ این جها نرا طور می‌دانيم ما 


نیست صائب در نگاه گرم مارا اختیار 
این کشش از جانب منظور می‌دانيم ما 


۳۸ 


خون دل را بادة گلفام می‌دانيم ما 
نیست احسان بنده کردن مردم آزاد را 
در گلستانی که بلبل نغمه‌بردازی کند 
گو مزن در پیش ما منصور لاف پختگی 
این اس رر ا شون شرا 
وحشت اندازد عزیزان را ز اوج اعتبار 


می‌شود در کامرانی روی گردان دل ز حق ' 


ازخسسان مع اجان کین مفکل انس 


٩‏ س: بندگی. 


آه را خوشتر ز خط جام می‌دانيم ما 
دانة اهل کرم را دام می‌دانیم ما 
مطربان را مرغ بی‌هنگام می‌دانیم ما 
میوه تا بر شاخ باشد خام می‌دانیم ما 
نتقطة آغاز را انجام می‌دانیم ما 
گوشه‌گیری را کنار بام می‌دانيم ما 
ستگی را جامة احرام می‌دانيم ما 
بخل ممىك را ه از انمام می‌دانیم ما 


غرلیات ۱۷ 
خندة بیجاء کند عالم به چشم ما سياه 
پشت شمشیر سوال از دم بود خونریزتر خامشی را بدتر از ابرام می‌دانيم ما 
هرکه سازد نام ما را حلقه از همصحبتان عین رحمت» همچو خط جام می‌دانيم ما 

همچو خاك نرم صائب مردم هموار را 
از صیرت پرده‌دار دام می‌دانیم ما 


صبح را دلگیرتر از شام می‌دانيم ما 


۸۵ 


گرچه از عقل گران‌اشگر فلاطوفيم ما 
سرو آزاديم» ما را حاجت پیوند نیست 
نارسابی باد ما را زدوران مانم 
جشمة کوشر نمی‌سازد دل ما را خنك 
از حجاب عشق نتوانیم بالا کرد سر 
شکوة ما نعل وارونی است از یداد چرخ 
در وجود خاکسار ما به‌چشم کم مبین 
چون صدف گر آبرو را با گهر سودا کنیم 
روح ما از پیکر خاکی است دایم درعذاب 
از دم تیسغ است پشت تیسغ رن 


کار با اطفال جون افناد مجنو نیم ما 
هرکه از ما بگذرد چون آب؛ ممنونیم ما 
گر حصاری در خم تن چون فلاطونیم ما 
تشنة بوسی از آن لبهای ميگونيم ما 
در تماشاگاه لیلی یدمجنونيم ما 
ورنه از غمخانة افلاك بيرونيم ما 
کز سویدا نقطة پرگار گردونيم ما 
در ضمیر خاك زندانی چو قارونيم ما 
هر که می‌گرداند از ما روی» ممنونیم ما 


باعث سرسبزی باغیم در فصل خزان 
در ریاض آفرینش سرو موزونیم ما 


۳۸۹ 


نور معنی در جبين تاك می‌بينيم ما 
کوری آلوده‌دامانانم وسواس 2 
کعبۀ دل را که ساق عرش تا زانوی اوست 
هر سر مژگان ما شمع تجتی می‌شود 
ای مروت سریرآر از جب انصافو بین 
جوهر کشتن نداری» لاف بیرحمی مزن 
زخم چندین تیرطعن‌از زاهدان خودفروش 


در قدح افشردة ادراك می‌بينيم ما 
دختر رز را ب‌چشم پاك می‌بينيم ما 
۲ شکاف سينة صد چاك می‌بينيم ما 
چون در آن رخسار آتشناك می‌بينيم ما 
تا جهااز گردش افلاك می‌بينيم ما 
روزگاری شد در آن فتراك می‌بينيم ما 
بر جگر از جلوة مسوالك می‌بينيم ما 


۱:۸ دبوان صائب 


نیست بی‌اسرار وحدت می‌پرستیهای ما آش‌ایسین ز چوب تاك می‌بينيم ماب 
صاتّبآن‌فیض یکه‌مخموران نیابند ازشراب 
در طلسوع نشاة ترياك می‌بینیم ما 


AVY 


زیر شمشیر حوادث پای‌برجایيم ما 
پردة غفلت نمی گردد بصیرت را حجاب 
مطلب ما گوهر عبرت به‌دست آوردن‌است 
شبنم ما را ز گل آتش بود در زیر پا 
وحشت ما کم نگردد ز اجتماع دوستان 
یست خواب غفلت ما را به بیداری اميد 
کرده‌ايم ازخودحابی نقد برخود حشر را 
با رفیقان موافق» بندوزندان گلشن است 
سیل نتواند غبار ما ز کوی یار برد 


گرچه از پوشیده‌چشمانيم» بيناييم ما 
گر به ظاهر هیچو طفلان در تماشايم ما 
کز نظربازان آن خورشید سیماییم ما 
چون الف با هرچه پیوندی» تنهایم ما 
چون ره خواییده در دامان صحراييم ما 
فارغ از اندشة دصوان فردایيم ما 
هر که شد دیوانه» چون ز نجیر همپایيم ما 
کز نظربندان آن مژگان گیرایم ما 


پیش پا دیدن ز ما صائب نی اید چو شمع 
س که محو جلوة آن قد رعنایيم ما 


AA 


صبر و طاقت از دل یتاتب می جو یم ما 
با سیه کاری طسم داریم حسن عاقبت 
شکوه با ناراستی از چرخ کجرو می‌کنیم 
جون‌کتان هرجند ازماه است زخم‌ما»‌همان 
از لباسی‌دوستان؛ داریم دلسوزی طم 
می‌کند همدرد» عبش ناقص ما را تسام 


در پریشان کردن جمعیتت دئیاست جمم | 


گرمیی کز عشق باید جست آن‌را در لباس 
از وصال پار محر و میم با هسخانگی 


٩‏ متن مطایق ل سایر نسخ: آن سرو بالایيم. 


حبرت آنه از سیماب می‌جوییم ما 
دولت بیدار را درخواب می‌جویم ما 
راستی در جوی کج از آب می‌جویم ما 
مرهم کافوری از مهتاب می جو یم ما 
اخگر از خاکستر سنجاب می‌جوییم ما 
در میان رشته‌ها هماب می‌جویسم ما 
آنچه از جسمیتت اساب می‌جوییم ما 
از سمور وقاقم و سنحاب می‌جوییم ما 
در حرم‌چون غافلان‌محراب می‌جویيم ما 


غرلیات ۱24 


هر که‌خودر اجمع‌می‌سازدهمه‌عالم دراوست بحر را در حقة گرداب می‌جویسم ما 
e‏ 


۳۸۹ 


تاشد از صدق‌طلب چون‌صبح» روشن‌جا‌ما 
از خزف نازگهر از بردباری می‌کشیم 
رزق ما آید به پای میهمان از خوان غيب 
ما به تردستی زبان 8 کوته می‌کنيم 
تشأة رطل گران از سنگ می‌بابیسم ما 
م یکنیم از ترزبانی دشمنان را مهربان 
نیست چون آینة تصویره امتيد نحات 
غافلان را شهپر طاوس مید به چشم 
در گرفتاری زبس شابت‌ق دم افتاده‌ايم 


از تنور سرده ]ید ِِِ ِ# 
سنگ کم گسردد تسام از 
میزبان ماست هرکس ی ود ما 

سازد خار دامنگسر را دامان ما 
هست در آزادی اطفال گلریزان ما 
می‌کند شیرین زمین شور را باران ما 
عکس روی بار را از دیدة حیران ما 
س کنو نکن شد و الوان که دامان ما 
بر تخرد ناله از زنر در زندان ما 


از نسمی بوسفتاد می‌شود زندان ما 


فار غ است ازسیر گل محنون سرگردان ما 
نا نسوزد تخم دلها را نفشاند به خاك 
از طراوت سابه‌اش میراب گلشنها شود 
چون صدف دردامن ما نیست جز در" تیم 
جوهر آیینة ما گر نماند خویش را 
سبزة خواییدة ما می‌زند پهلو به چرخ 
از بریدن پنجۀ خورشید و مه دارد خطر 


انت کرش ان با 
خوشه ندد دانة زنحبر در زندان ما 
داغ دارد ابر را تردستی دهقان ما 
نبض هر خاری که گیرد دیدة گربان ما 
وقت ابری‌خوش که برمی‌خیزد از دامان ما 
اه بایان را دیع زا 
یه ار ال وین طرش شود کنیا 
سرو کوتاهی است عمر خضر از بستان ما . 
گر برون آبد ز خلوت موسق کنعان ما 
آسمان» گردی است ت ازفکر سك‌جولان ما 


تشن بای .ناف لیلتی 


۱۵۰ دیوان صائب 


کت گردون تا تواند هم‌نبرد ما شدن؟ 
تخته تنوان کرد از کشتی دکان بحر را 
می‌توان از سینۀ روشن‌ضمیران جمع کرد 
فيض ما بر سالکان تشنه‌لب پوشیده دم شنت 


زهسرة شبران فشاند آب درا مدان ما 
خواب هیهات است پوشد دیدۀ گریان ما 
گر شوید آسمان سنگدل دیوان ما 
می‌درخشد از سیاهمی چشمة حیوان ما 


عیب» صائب می‌شود در چشم پاك ما هنر 


۳۹ 


سرخ رو می‌گردد از رپزش کف احسان ما 
ما چو گل سررا به گلچین بی‌تأمتل می‌دهيم 
ما به همت سرخ‌رویی‌را به‌دست آورده‌ایم 
غنجۀ دلگیر ما را باغها در پرده هست 
هی جاوید ما دز کی و ره انت 
ما وصبح از بك گرییان سر برونآآورده‌ايم 
گوهر شهوار» گردد مهرۀ گل در صدف 
ما چنین گر واله رخسار او خواهیم شد 
گرچه طوفانازجگرداریاست بردریاسوار 
در ریاض جان ز آه سرد ما خون می‌چکد 


چون خزان در برگریزان است گلریزان ما 
دست خالی برتگردد دشمن از میدان ما 
خفاه از درا بسآید پنجة سجسان ما 
می‌کند سوسف تلاش گوشهة زندان ما 
در سواد فق باشد چشمة حیوان با 
تازه‌رو دارد جهان را چهرة خندان ما 
گر دشوید بحر از گرد گنه دامان ما 
بستگی در خواب بند دیدۀ حیران ما 
دست و پا گم می‌کند در بحر بی‌پابان ما 
بی‌طراوت از سفال جسم شد ریحان ما 


جسم خاکی جان ما را پخته نتوانست کرد 
خامتر شد زین تلور سرد صائب نان ما 


۳۹ 


خنده‌ها در شمم دارد دندۀ گردان ما 
صحت ما میهمان را سیر می‌سازد ز جان 
خون ما روی زمین را شستشوبی می دهد 
خون یرت در دل رحمت نمیآ ید به‌جوش 
در سواد ددة ما عبت م ی گر دد هنر 


۱ ل: بر. 


و کی کت مان رتاو وکین 
جز لب افسوس نبود لقمه‌ای بر خوان با 
در تنور خاک جون بنهان شود طوفان ما؟ 
تا نگردد لاله‌زار از داغ‌مسی دامان ما 
سنگ گوهر می‌شود در پلۀ میزان ما 


غرلیات 15۱ 


بازی عشرت مخور از خنده ما همجو برق 


۱ گرهه‌ها در پرده دارد جهر خندان ما 
ن که سرداده‌است:آ خرمی‌دهد سامان ما 


از پی آن آفتاب است اشك چون باران ما 


afr 


دلبر محجوب می‌خواهد دل پر خون ما 
از ححاب‌ظلمت این‌دیوانه برون اه اش 
از غبار عقل لوح خاطر ما ساده است 
ازبرومندی‌چوشاخ گل به‌رقص آورده‌است 
گر جه ما درباددستی چو ن‌حباب افسانه‌ايم 
راز پنهانی که جم در جام تنوانست دید 
نکنة دلب ما با خامشی هم‌چاشنی است 
با کمال از کی افکار ما بی‌مهز ليست 
هرکه با ما همسفر شد روی آسایش ندید 
در ریاض آفرینش چون دو سرو توآمند 


دیدة آهو نگردد رهڙن مجنون ما 
زلف لیلی می‌کند فر اشی هامون ما 
شوت شاک دان را کر قاط خرن 
دیدة دربا بود بر کاسة وارون ما 
بی‌حجاب از خشت خم می‌بیند افلاطون ما 
خامه را بی‌شق کند شیرنی مضمون ما 
هر حبابی کشتی نوحی است در جیحون ما 
دو ل مارد ج هاون با 
حسن روزافزون بار و عشق رورافزون ما 


عشق تا مشتاطة افکار ما صائب شده است 


نیست بر سبزان گلشن» دیدۀ پرخون ما 
دور گردی می‌کند نزديك؛ راه دور را 
قطرة شبنم چه باشد کز هوا بابد گرفت؟ 
ما به‌خون خود چو داغ لاله از بس‌تشنه‌ايم 
سينة ب ىكينة ما را گشاد دىگرست 
تا رسیدن» باده را با ختم مدارا لازم است 
با هوسناکان دلیر از خاك ما نتوان گذشت 
حسن او از هاله خواهد حلقه کردن نام ماه 


تيغ خونخوار تو باشد سبز ته گلگول ما 
ناز لیلی شد ناز از وحشت محنون ما 
شرم‌دار ای شاخ گل از دیدة برخون ما 
خاك را رنگن نسازد کاسة وارون ما 
برق را سوزد نفس حون لاله در هامون ما 
ورنه بزار از تن خاکی است افلاطون ما 
پوست بر تن می‌درد گرمرده باشد خون ما 
گرچنین خواهد فزودازعشق روزافزون ما 


۱۵۲ دبوان صاب 


پای جوهر از دم شمشیر می‌بیجد بهم 


تند مگذر از ع مسوزون ما 


گرحه دارد سل ما تازه روی باغ را 
بر گسبزی نیست صاب زین‌چمن ممڼون دم 


در نمیآ ید به چشم از لاغری مجنون ما 
می‌شود خوشوقت از خلوت دل محزون ما 
گرچه‌جای باده»ءخون‌در جام‌ماجون لاله است 
می گذارد پنجه شیر و بال می‌ریزد عقاب 
ابر تتواند تھی کرد از گرفتن بحر را 
سبح تتواند شفق را در ته دامن نهفت 
از عتاب و ناز» شوق‌ما دوبالا می‌شود 
خون ما گیراترست از غمزۀ خو نخوار تو 


می‌کشدازطوق قمریءحلقه‌هادر گوش سرو 


ی یس ر 


محمل لبلی بود سر گشته در هامون ما 
درخم‌خالی جومّی می‌حوشد افلاطون ما 
داغ دارد عالمی را کاسة پر خون ما 
در یابانی که جولان می‌کند محنون ما 
از گرستن کی شود خالی دل برخون ما؟ 
ند ا کرت از عون را 
حسن‌می‌بالد به‌خود ازعشق روزافزون ما 
رح م کن ای‌سنگدل بر خود مرو درخون ما 
س که افتاده‌است رعنا مصرع موزون ما 
چون به سیر گلشن آید سبزر ته گلگون ما 


e‏ افو ا 


راز دل را می‌توان دربافت از سیمای ما 
قهرمان عدل جون پرسش کند روز حساب 
گرچه او هرگز نمی گیرد ز حال ما خر 
از و او توا گنت 
گوهر خورشد اگر ازدست‌ما افتد به‌خاله 
سبحة ذکر ملابك از نظام افتاده است 


از خط فرمان او روزی که پا ببرون نهیم 


جون بساط سبزه زیر بای سرو افتاده اتس 


۱ د دل بیرحم. 


نشاه می‌تاند جو رنگ از برد مینای ما 
از بهشت عافیت خاری نگیرد پای ما 
درد او هرشب خبر گیرد زسرناپای ما 
خون‌رغبت را به‌جوشآرد می حمرای ما 
زیر پای خود نبیند طبع بی‌پروای ما 
س که برجده است‌در گوش‌فلك‌غوغای ما 
تیشه گردد هر سر خاری به‌قصد پای ما 
آسمان کر ز فک بای همتت ملاع .تا 


غزلیات ۱0 


ريخت شور حشر در پیمانة عالم نمك می‌زند جوش سیه‌مستی همان صهبای ما« 
حال باطن را قباس از حال ظاهر می‌کند! دام‌را؟ در خاك می‌بند دل دانای ما* 
بای‌مادك‌خار رانگذاشت صائب بی‌شکست 


۳۹۷ 


می‌کشد هر لحظه بزم تازه‌ای بر روی ما 
E‏ ی 
می‌پرد چشم حباب ما همان از تشنگی 
می‌توان بر خاك خون‌آلود ما کردن نماز 
گر چه در مصر فراموشی مقیتد مانده‌ايم 
ان دار قلوی چرب‌ها رن توافت 
غنچة دلگیر مارا رگ شکر خند تفش 
تازه دارد چهرۀ خود را به‌آب تيغ کوه 


شل ما از گرفتاری ندارد شکوه‌ای 


داغ دارد جام جم را کاسة زانوی ما 
جوهر شمشیر داند سسزه را آهوی ما 
گرچه پیوسته‌است‌بادربایرحمت»جوی ما 
آب شمشیر شهادت داده شست‌وشوی ما 
می‌رسد چون جامه‌بوسف به‌کنعان بوی ما 
می‌کند پهلوتهمی امروز از پهلوی ما 
ای نسیم عافیت» شبگیرکن از کوی ما 
داغ دارد اغبان را لالة خودروی ما 
خندة گل می‌کند چاك قفس بر روی ما 


تال جغدست در گوشش نوای عندلیب 
هر که صائب آشنا گردد به گفتو گوی ما 


۳۹4۸ 


زخم پنهانم اگر یرون دهد خونابها 
عالمی را همجو خود سر گشته دارد آسمان 
بیقراران محبتت زير گردون چون کنند؟ 
۹ غفلت لازم تن‌بروری افتاده است 


در وصال بحره بی‌شوق رسا تنوان رسید 
دولت پیدار اگر بك چند بیخوابی کشید 


کمبه و تخانه‌از دلز ند گان خالی شده‌است 


رنك خون پیدا کند در صلب گوهر آ نها 
چون برآید مشت خاشاکی ازین گردابها؟ 
شيشة سربسته زندان است بر سیمایها 
سبزگردد از روانی چون بماند بها 
خرج راه از نرم‌رفتاری شود سیلابها 
کرد در ابام بخت ما قضای خوایها 
نیست جز قندبل» روشندل درین محرایها 


از گل تن تا به‌آسانی تواند خاستن 
کشتی دل را سبك کن صائب از اسبابها 


۱ ب: می‌کنم (ظ: می‌کنيم): متن مطابق ك 


۲ فقوا ب لد : آبرا» متن تصحیح قیاسی است. 


ای دل بیدار را از چشم مستت خوابها 
گر چنین روی تو آرد روی دلها را به‌خود 
هر سبکدستی نیارد نغمه از ما واکشید 
گرد عصیان رحمت حق را نمیآرد به‌شور 
عاقبت انجم ز روی چرخ می‌ریزد به خاك 
پرتو حسن جهانسوز تو بر مسجد گذشت 
عقل معدورست در سرگشتگی زیر فلك 
چون نگردداب‌جانها تیره در زندان جسم؟ 
می‌به آدورافکن که تابرخویشتن جنبيده‌ايم 


دیده را از پرتو روی تو فتحالیابها 
رفته رفته طاق‌نسیان می‌شود محرابها 
در شکست‌خویش‌می‌کوشند این مضرابها 
مشرب دربا نگردد تیره از سیلایها 
چند ماند برکف آنه این سیمابها؟ 
زاهدان قالب تھی کردند چون محرایها 
چون بريد مشت خاشاکی ازین گردابها؟ 
وک ی ا ك ادن اما 
خون ما را می‌کند در کوزه این دولاها 


چند صائب شکوة دل را بمسجدها برم؟ 
از دم گرم من آتشخانه شد محراها 


ای ز مزگان تو در چشم گلستان خارها 
هر سحرگه کیمیای سرخ‌رویی می‌زند 
اهل تقوی هر سحر در فلزم خون می‌کشند 
کمترین بازی درین میدان بود سرباختن 
چشم پثرکار تو از اهل سلامت می‌کشد 
تا نیارد بخۀ رازترا بر روی کار 
چار بازار عناصر پرمکرر گشته است 
خاکساران غافل از احوال عالم نیستند 
ما نه مرد گفتگوی عشق بودیم از ازل 


گل ز سودای رخت افتاده در بازارها 
آفتاب رحست عام تو بر دیوارها» 
همچو صبح از دستبرد غمزه‌ات دستارها 
در کف‌طفلان جو جو گان‌است اننجادارها 
نغمة اقرارها از بردة انکارها 
چرخ دارد از کواکت بر دهن مسمارها 
وقت آن آمد که برچینند این بازارها 
در تغل آینه‌ها دارند این دیوارها 
جست برقی» آب شد مهر لب گفتارها 


گر چنین عشق حقیقی بر تو پرتو افکند 
خط کشد فکر تو صاف بر سر گفتارها 


ای زبون در حلق؛ زنجیر زلفت شیرها 


ریات ۱0۵ 


شوق احرام زمین‌بوس تو هر شب می‌کند 
می‌کند باد صبا همرروز پیش از آغتاب 
سد“ راه حلوهة مستانه تنواند شدن 
نه‌هسن محنون نظر ندست دردامال دشت 
بی‌نیاز از نازتعویذم که‌مردان را بس‌است 
گفنگوی کفرودین آخر به‌يك‌جا می‌کشد 
با تهبدستان مداراکن بەشكر ان که‌هنت 
از سر تعمیرم ای خضر مروت در گذر 
بر کلاه‌خود حبابآسا چه می‌لرزیء که‌شد 
گرنه زندان است خاك و ماهمه زندانییم 
موشکافان سر فرو بردند در جیب عدم 


ایا ناک را ارم شک ها 


مصحف خئلق ترا از بوی گل تفسیرها 
سیل تقدیر ترا خار و خس تدبیرها 
عثق در هرگوشه در زنجیر دارد شیرها 
حرزسبازوی شحاعت جوصر شمشیرها 
خواب يك خو اب است و باشدمختلف تعبیرها 
گرد دامان ترا در آستین اکسیر‌ها 
برنمی‌دارد مرا از خاك» این تعمیرها 
تاج شاهان ممرة بازيچة تقديرها 
چیست هرسو از سواد شهرها زنجیرها؟ 
برگره حون رشتة تب» رشتة تقريرها 


در یابانی که ناخن می گذارد شیرها 


۳ 


ای ترا در سینه هر دره پنهان رازها 
درتلاش جستجوبت سربه‌هم آو رده‌اند 
درزمین‌بوس حلالت» طابران قدس را 
يكدل بیدار در ته پردة افلاك نیست 


در مان مهر خاموشی گره آوازها 
مقطم انجامها و مطلم آغازها 
آه خونآلود گردد رشتة بروازها 
پردة خواب است گوبا پرده این سازها 


در دل کان گوهر و در چشم دریا نم نماند 
خامة صاب همان در برده دارد رازها 


۳۰۳ 


ای ره خواییده را از تفش پایت بالا 
دل که از نقش تمتا در حوانی ساده بود 
محو واثبات جهان درعالم‌حیرت بکی‌است 
نوش این‌محنت‌سرارا نیشها درجاشنیاست 


۱ س» م: بیشتر. 


از خرامت عالم آسوده را زلزالا 
شد ز بیری عنکیوت رشتة آمالها 
فارغ است آنه از آمدشد تمثالها 
برده ادسار باشد سر سرا اقالها 


۱۹ دیوان صائب 


آسمان می‌بالد از اکامی ما خاکیان 
دشن مرگ سک روحند دنب ادوستان 
ریزش این تنگ‌چشان تشنگی میآورد 


می‌شوند از تشنگی سیراب این تبخالها 
در گرانباری بود آسارش حمتالها 
وای بر کشتی‌که خواهد آب ازین غربالها 
می‌زنند از خشم» شیران برزمین دنبالها 


کر ام مگ اماب ی رس 
خانة زنبور شد گوشم ز قیل و قالها 
۳۰ 


تا ز چشم شوخ او در گردش آمدا جامها 
دلبری‌را زلف او در دور خط" ازسر گرفت 
خام کرد آن آتشین‌رو آرزوهای مرا 
هر سوالی را جوابی بیش ازین آماده نود 
پسته‌ها را لعل میگونت گریبان‌چاكٌ کرد 
سنگ می‌شد پیش ازین درپنجة ابرام»موم 
راست ناید با وطن تقش گرام یگوهران 
نیست اوج اعتبار پوج‌معهزان را بات 
از دوجانب بود مشکل جمع کردن‌خویش‌را 


چون رم هو بیابانی شدند آرامها 
می‌شود از خاك افزون حرص چشم دامها 
گرچه از خورشید تابان پخته گردد خامها 
بی‌جواب از کوه تمکین تو شد پیغامها 
تلخ شد از یم وشن خواب بر بادامها 
از دل سخت تو بیتاثیر شد ابرامها 
روی در دبوار باشد در نگینها نامها 
کوزۀ خالی فد زود از كنار بامها 
فکر آغازم برآورد از غم انجامها 


شد منوار سینة من صاثب از داغ جنون 


+© 


پخته می‌گردند از سودای زلفش خامها 
این غزالی را که من صیتاد او گردیده‌ام 
فتنة چشم تو تا بیدار شد از خواب ناز 
دیده چون دستارکن از گربه کزچشم‌سفید 
چون گره بکشابی ازموء‌شام گردد صبحها 


۱ س» د: آمد به‌گردش. 


این ره باريك» رهرو را دهد اندامها 
چشم حسرت می‌شود در رهگذارش دامها 
می‌برد چون بوسه دل» شیرینی پیعامها 
در شکر شد خواب شیرین تلخ بر بادامها 
كعبة دبدار دارد جامة احرامها 
پرده چون بگشایی از رو»‌صبحگردد شامها 


۳ م س؛ د: زلف در ایتام خط . 


غز لیات ۱۷ 


کار مزدوران بود خدمت به امتید نوال 
مخلصان را نیست صاب چشم بر انعامها 


۳۰۹ 


ای در آتش از گل روی تو نعل لاله‌ها 
من که صدخو نین‌جگرر اداغ می‌دادم به‌طرح 
ال سوزان اگر از دل چنینآ دد به لب 
کک محوچشم خوبانگفته‌ای» اسما 
کاروان اشك مارا آتشی درکارنیست 
جمع ب رگردد» پربشان گر رود تیر از کمان 
سحبت نیکان بسود اکسیسر اص ان 


ماه رخسار ترا از حلقة خط هاله‌ها 
ی 
فرش شا قوس 3 پبردة تبخاله‌ها 
کاین بلاهای سیه دارد عحب دنباله‌ها 
آتش این کاروان است ۲ تشین یر گاله‌ها 
مروت ا وا فیض پریشان‌ناله‌ها 
می‌شود باقوت در پیمانة گل» ژاله‌ها* 


مهر خاموشی شود گل بر دهان بلبلان 
هرکجا صاب کند آغازه خونین ناله‌ها 


۳۰۷ 


سر نمی‌بیحند از یغ اجل دیوانه‌ها 
از تفس افتاد موج و بحر ازشورش نشست 
نعمت دنبای دون‌پرور به‌استحقاق یست 
هرکه برداغ‌حوادث همچو مردان صبر کرد 
تا نریزی روزگاری آب بر دست سبو 
دىدةمورست صحرا جون لطبف‌افتاد حسن 
تا مباد آگاه از ذوق گرفتاری شوند 
گر شهیدانرا زبارتمی‌کنی‌وقت‌است‌وقت 
نیست درطینت جدایی عاشق و معشوق را 
هرچه گویند آشنابان سخن» منت به‌جان! 


خال را در دلربایی نسبتی با زلف فیست 


گوش‌برآوازسپلایند این وپرانه‌ها 
rs‏ مین حانن: ان دیر نها 
صاحب گنجند انحا بشتر وبرانه‌ها 
خورد آب زندگی زین آتشین‌پیمانه‌ها 
همچو جام می نگردی محرم میخانه‌ها 
در دل هر ذر*ه دارد مهر وحدتخانه‌ها 
می‌کنم آزاد طفلان راز مکتب‌خانه‌ها 
خاك را برداشت از جا جنبش این دانه‌ها 
شمع بتوان ریخت از خاکستر پروانه‌ها 
یستم من مرد تحسین سخن‌ببگانه‌ها 
داغ دارد دام را گیراسی این دانه‌ها» 


۱0۸ دبوان صالب 


نبست صالب ملك تنگ بعمی جای دو شاه 


متصل گردد فلك را بر یك آیین آسیا 
می‌شود از دلشکستن تیزتر دندان او 
حرص یران شد زناد از ریزش‌دندان به‌نان 
نه همین تنها ز تيغ ماه نو خون می‌چکد 
رحم در دوران دولت از زبردستان محو 
بی‌تردد دامن روزی نمی ید به دست 
نانوانی۱ حون زند سرکله با ثه آسمان؟ 
گردد ازشوروفغان»خواب گرانجانان‌سبك 
پوج سازد معزها را چرخ تا روزی دهد 
لنگر رطل‌گران از زور می کمتر شود 
گرد برمیآورد از عقدۀ دلیستگیش 
لقمه‌های بالك» دندان را کند انجم‌فر و غ 
چرخ می گردد به کام مردم دون این زمان 
صبر را عاج زکنددردی که بیش از طاقت است 
سعی در رزق کسان دل را منور می‌کند 
روسفیدی‌می‌دهد آزسختی‌دورال چوصبح 
گرچه بالاتر نباشد از سیاهی هیچ رنگ 
ی 
خواب غفلت از صدای آب اگرگرددگران 
تازه شد اسان من تا دیدم از صنع اله 
یست در عقل متین دست تصرف اده را 
تنگ‌چشمان راوصال رزق میرد به چرخ 
برنمی‌آید ز فکر پستون و کوهکن 


٩‏ د بی‌وحودی. 


ار کت دل نگردد سیر هیچ این آسبا 
حبرتسی دارم ز دندان‌سختی این آسیا 
دانه‌خواهدییش حون‌افتد زکار این سيا 
تیم خونریزی بود هر پره‌ای زین آسیا 
متتصل زور آورد بر سنگ زیرین آسیا 
می‌کند با کاهلان این نکته تلقین آسیا 
چون برآید دانه‌ای سالم ز چندین آسیا؟ 
خواب ماراکرد سنگین» گردش این آسیا 
باه ازو و ارا ان ا 
با وجود سیل» می‌گردد به تمکین آسیا 
می‌کند با دانه کار رطل سنگین سیا 
می‌شود از دانة خورشید» زراین اسیا 
گر به‌نوبت بود در اتام پیشین آسیا 
می‌کند سر رشته گم از آب زورین سیا 
کم بود دلهای شب بی شمع‌بالین آسیا 
موی مارا کرد از گردش سفید این آسیا 
می‌دهدپس‌هرچه بردی؛جوبه‌جواین آسیا 
می‌جهد زآوازآب ازخواب سنگین آسیا 
می‌کند بیآب» سیر و دور چندین آسیا 
دانه را سازد سفید از آب رنگین آسیا 
دانه جون نبود» گذارد سر به بالین ۲سیا 
گر بگرداند فلك برفرق شیرین آسیا 


غزلیات 104 


گر کندآفاق را چون‌صبحازاحسان روسفید 
نیست ب ك گند" خبانت در سرشت آسمان 
اهل غیرت را نباشد چشم بر دست کسی 


نبست‌ج زگرد کدورت» رزق‌منآزین سیا 
هرجه بردی»جو به‌جو بس‌می‌دهداین آسیا 


آ بجو ند ندان زخو د بیرون‌دهداین آسبا 


نعلش ازخورشیدصائب‌روزوشب درآ تش است 
تشه خون است از س گردش ابن سا 


۳۰۵ 


ات فان ی سا 
ردام اڑود ری ار ساعن لد 
قطرة با ك 
پیش دمسردان زبان گفتگو کام کش 
می‌شوی ازقمت ا 
تیر کج را گوشه گیری پرده‌بوشی می‌کند 
اتفاق رهروان باهم دعای‌حوشن است 
با دل خرسند قانع‌شو ز فکر آب و نان 
زندگی را کن سپرداری به مهر خامشی 
در کنار بحر بیش از بحر می‌باشد خطر 
قطره در اندیشة دریا چو باشد واصل است 
قاری وت ود زا گر 


تا گلی دربار هست از گلستان برون ما 
ای هما در روز ابر از آشیان بیرون میا 


زنهار ازخلوت ای‌روشن‌روال رون مسا 


ازغلاف ای‌ب رگ در فصل خزان بیرون میا 
زینهار از چنه به امداد خسان بیرون میا 
اا کراس خود ر د کیان سفق ما 
در بیابان طلب" 
بهر گندم از بهشت جاودان بیرون میا 
چون زبان مار هر دم از دهان بیرون میا 
پا به‌دامن‌کش چومرکز از میان یرون میا 
هرکجا باشی ز فکر دلستان یرون میا 
چون صدف از قعر بحر بیکران بیرون میا 


از کاروان بیرون میا 


نیست حق" تربیت صاب فرامش‌کردنسی 
در برومندی ز فکر باغبان بیرون میا 
+۳1 


کهبیم این‌جهانی» می‌شود بکسرامید آنجا 
که هر کس گشت کاهل» رویآسایش ندید آنجا 


مشو از نفس ایمن تاتوانی آرمید آنجا 
مگیر آرام اینجاه تا توانی آرمید ۲نحا 
ندارم با سیه‌کاری ز محشر بیم رسوایی 
ازاز خون برسر تیم شهادت می‌شود اینحا 


که از خجلت نخواهدا نامه من شد سفید آنجا 
که‌چون گل؛ سر خر وا زخاكمی‌خیزد شهید آنجا 
۲ س: يك ارزن. 


۱ س» د؛ رزق ما. ۳ س: خطر؛ متن مطابق د. 


۱۹۰ دیوان صائب 


غریبی ناگوار از قطع اسباب است بر مردم 
نخورداینجا زغفلت هرکه‌روی‌دست‌از دنیا 
زخاموش یگذارد ه رکه‌اینجا! برجگردندان 
کسی‌کزسایه اش اینجانیاسود ۲نشین‌مغزی 
چو خودرا بافتی» درتوست هرمطلب که می‌جوبی 
زدل‌باشده گشادی هست‌اگر درحشرجانهارا 


نبیندروی‌غربت‌ه رکه رخت‌خود کشید 1نجا 
نخو اهداز ندامن‌پشت‌دست‌خود گزید نحا 
به‌جتت‌می‌تو اند رفت‌بی گفت‌وشنید ۲ نجا 
کجا در سایۀ طوبی تواند واکشید آنجا؟ 
به‌خود هر کس‌رسید باینجاء به‌آسانی رسید آنجا 
که عفل‌از اندرون خانه‌می‌داردکلید آنجا 


مشو صالب ر "هو ناله غافل ۳ نفس داری 
که آه سرد اینحاء سابه‌ها دارد زیید نحا 


۳۱۱ 


بەقدر رم ازین عالم» توانی آرمید آنحا 
رواجی نیست درمحشر عبادات ریایی را 
هلال جام می هرجا نماد گوشة ابرو 
در اقلم مدارا ضعف بر قوت بود غالب 
میاسا از گرستن گروصال کعبه می‌خواهی 
به غربال بصیرت پاك گردان دائة خود را 
اگر بر دفتر عصیان» خط بالل‌کشی اینجا 
زخشکی,خرده‌ای کز تنگدستان‌در گره‌بستی 
اگر اینجا گشابی عقده‌ای از کار محتاجان 
نسازیتا به‌خون‌جون لاله انحاچهره‌رار نگین 


که‌اینحا هر که سستی‌کردنتواند رسید نچا 
به‌سیم قلب نتوان ماه کنعان را خرید آنجا 
زخجلت بشت‌سرخارد به ناخن‌ماه عبد ۲ نجا 
به‌مویی می‌توان کوه گرانی را کشید آنجا 
که باشد جامة احرام از چشم سفید آنجا 
که‌هر نم ی که کاری: يك‌به‌پك خواهد دمید آنجا 
نخو اهمیبرزمین از شرمساری خط کشید ۲ نجا 
عرق خواهد شد وبرچهره‌ات خواهد دوید آنجا 
درر جتت به‌روت با زگردد بی‌کلید آنجا 
زجوی شیر نتوان‌کاسه‌ها برس رکشید آنحا 


که نتواند شکار وحشی از دنبال دید نحا 


1 


مروچون‌غافلان ای‌طالب‌منزل به خواب انج 
به پیچ وتاب کوته می‌شود این‌راه بی‌پابان 
هشت و دوزخ باريكبینان نقد می‌باشد 


۱ س» د: ز خاموشی نهد هرکس دراینجا: . 


که نعل‌از ماه نو دارددر تش آفتاب اننعا 


مک ن تاهست‌فرصت. کوتهی‌در پیچ و تاب اینجا 


غرلیات ۱0 


زر کامل عیار از بوته "ید سرخ‌رو بیرود 
ز خامی در قيامت طعمه آتش نسازندت 
زآغر شکفن‌چو نگل صبوح یکرده‌برخیزی 
میستر نیست خودرا یافتن درشورش محشر 
ترا سازند فردا خوایگاه از ساب طوبی 
سراز پیراهن‌حور ان بزآری‌چون زهم‌پاشی 
به‌بازار قيامت نیست راسج هر زرقلیی 
نگاه خیره گردد رشته اشك یشیمانی 
اگرخواهی گذشتن ا زصراط1 سان‌شود یر تو 
عجب‌دارم ترا صبح قیامت هم به‌هوش آرد 


نیندیشدزآ تش‌ه رکه گردیده‌استآب انح 
زشوقآنلب‌میگون اگرگردی کباب اینجا 
زخون‌دلاگرجون‌عاشقان‌سازی‌شراب اننجا 
سری‌در جیب تنها بی‌یکش؛خودرانیات انحا 
زییداری نمكث‌ریزیاگردرچشم خواب اینجا 
گل‌خودرا زسوزدل اگرسازی گلاب انحا 
مکن‌جزدردوداغ‌عشق؛ نقدی‌اتتخاب اینجا 
مبین‌درروی‌شرم] لودخوبان‌بی‌حجاب اینجا 
قدم بیرون منه زنهار از راه‌صواب اینجا 
چنین کزبادة غفلت‌شدی‌مست‌وخراب اینجا 


هوا در بردة بگانگی دارد ترا صاب 
آمی از بادنخو تکن‌سرخود. چون‌حباب این 


۳۳ 


نه هر کس سربرون باتیغ وخنجر می‌برد اینجا 
درین‌میدان جدل‌با دشمنان کاری نمی‌سازد 
جه‌باشد قسمت‌ما دو ر گردان از وصال گل؟ 
درین‌دریا به‌غتواصی گهرمشکل به‌دستآید 
مکن تلخ‌از دروغ بی‌ثمر زنهار کام خود 
چو گل هر کس به‌روی تازه‌وقت‌خلق خوش دارد 
ندارد حسن عالسوز غیراز عشق دلسوزی 
کند پهلو تھی از هیزم‌تر تش سوزان 
ترا بیجرآتی از سود دریا می‌شود مانع 
کیم من تا نبیچد فکر عقاو مرا درهم؟ 


سر تسلیم هرکس می‌نهد سرمی‌برد اینجا 
سپر انداختن» از تیم جوهر می‌برد اینجا 
که باآن قرب؛ شبنم دیدۀ تر می‌برد اینجا 
دل‌ه رک س که گردد آب؛ گوهر می‌برد اینجا 
که صبح ازراستی قند مکرثر می‌برد ابنحا 

ز اسان هاران دامن زر می‌برد. انحا 
غبار از جهرۀ ۳ سمندر می‌برد انح 
خوشا آن کس که با خود دامن‌تر. می‌برد. اینجا 
و گرنه هرکه موم آورد عنبر می‌برد اینجا 
که سیمرغ فلك سردرته پر می‌برد ابنجا 


به‌فرق هر که صاب داغ سودا سابه اندازد 
عذاب گرمی خورشید محشر می‌برد انحا 
4 
کدامین برق‌جولان گوشۀابرو نمود اینجا؟ . کهآ تش زب رپا دارند دلها همچو عود اینجا 


۱1۳ دیوان صاثب 


مکش سر ازخط فرمان که گردون بلند اختر 
به‌دلتنگی شدم خرسند ازین گلزار؛ تادیدم 
درین دریای گوهرخیز نومیدی نمی‌باشد 
شکست ازساده‌لوحی‌شهیر پرواز روحم‌را 
گر از مجمرگذاری بند آهن بر سراپایش 
نباشیده است ای صباد تا از هم سرایایت 
ازان پیوسته‌چون پرگارمی گردم به گرددل 
درین عالم سبکدستی رباید گوی ازمیدان 


ندارد فرصت خاربدن سر از سجود اینجا 
چهخونها خورد گل‌عاعقدهه‌ای ازدل گشود انحا 
غنی‌شد چون‌صدف هر,کس‌دهان‌خود گشود اینجا 
به‌من از دوستان‌ه رکس که روی‌دل‌نمود انحا 
محال‌است اب ن که‌يك‌دم بیش ها تد يوی عود اینطا 
که‌وقتی جلوه گاهآن بری‌رخسار بود اننحا 
که خود را از میان مردم عالم ربود اینجا 


سرت تاهست» تخم‌سجده‌ای درخاك کن‌صائب 
که‌دارد سرفرازها درآن‌عالم» سحود انحا 


۳10 


چه گردیدی گره» تخسی پی‌فردابکار اینجا 
کف افسوس ازین‌دریای‌پر گوهر مبرباخود 
گره تا می‌توانی باز کرد ازکار محتاجان 
به‌شمع موم ممکن نیست ز بن‌ظلمت بر ون‌رفتن 
زآغو شکفن‌چون گل‌صبوحی کرده برخیزی 
نگرد هیچ کس در دامن محشر گريانت 
به‌شرم موشکافان قیامت برنمیآاسی 
زروی شاهدان غیب خجلت می‌کشی فردا 
اگر خواه یکه ستر از گل‌بی‌خار سازندت 
ترا در بوتة گل بهر آن دادند این مهلت 


به‌دامن از ندامت قطره جندی بار انحا 
ز گوهرچون‌صدف لبری زکن‌جیب و کنار اینجا 
جو ببکار ان به ناخن گردن‌خودرا مخار انحا 
به‌آهگرم دود از خرمن هستی برآر اینجا 
دو روزی گرتوانی‌صبر کردن برخمار اینجا 
اگر دامان‌خودر اجمع‌سازی غنجه‌وار انحا 
نظ رکن ازسر دشت به‌پشت‌وروی‌کار اینجا 
زگرد جسم کن آبینۀ دل بیغبار اینجا 
مکن زنهارروی‌خودترش‌از زخم‌خار اینجا 
که سیم ناقص خودرا کنی کامل‌عبار انحا 


نصیب تلخکامان است صاب مسوةه حت 
دو روزی‌همچومردان‌بررجگردندان‌فشار انحا 
۳۹ 


گهر نشمرده می‌ریزند برکوته‌زبان اینجا 
سکروحانه خودرا بر دم تیغ‌شهادت زن 


سخن‌بی‌پرده‌می گویند باگوش گرا اینجا 
به‌کوری خرج خواهی‌کرد قاکی نقدجان اینجا؟ 


زبخت سبز بیزارند» حیران گشتگان تو 
به‌خون عاجزان چرخ سیه‌دل تشنه‌تر باشد 
که می‌آید برون از عهدۀ دریای شکراو؟ 
زصحرای تعلتّق چون‌کسی سالم برونآید؟ 


غرلیات ۳ 


نمی گیرد به خودعکس چمنآب‌روان اینجا 
سرشبنم کند خورشید تابان پرسنان اینحا 
چه‌سازد گرنگردد آبشمشیر زبان اینجا؟ 
زمین گیرست ازتردامنی ریگ‌روان اینجا 


به ناکامی سرآور تا به کام دل رسی صالب 
نراند هرکه‌کام ازخوده‌نگرددکامران انحا 


۳۷ 


منال ازنقش کم گرشد قمارت‌بدنشین اینجا 
اگرخواه ی که نگذاردکسی انگشت برحرفت 
کلید گنج‌شو» نه قفل در» ارباب حاجترا 
شنیدی روزی آدم چه‌شدازخوردن گندم 
زر بی‌غش زپاکی خط پاکی در بغل دارد 
کم‌تاننته خواهی مه سل خو ادن شید 
ز خامیهای طینت آن‌قدر از پای ننشستی 
به‌دامان تو ازصحرای محشر گرد ننشیند 
مگرغافل‌شدی کز خرمن‌چرخ است‌رزق تو؟ 


که چشم‌بد به‌قدر نقش‌باشد در کمین اینجا 
به‌هر نفشی‌مده ازساد گی‌تن‌چون‌نگین اینجا 
که ماری می‌شود هر چین که داری برجبین اینجا 
به‌نال جو قناع تکن ز نان گندمین انحا 
نیندیشد زدوزخ هر که گرددپاك دین اینجا 
مکن رخت اقامت پهن ای کوتاه‌یین اینجا 
که گور خویش‌را کردی‌تنور آتشین اینجا 
اگر افشانده‌ای گردی زدلهای غمین انحا 
که گرد نکچ کنی‌چون‌خوشه پیش خوشهچین اینجا 


زتنهابی نخواهی کرد وحشت در لحد صاب 
اگرییش از اجل گردیده‌ای‌عزلت گزین اىنجا 


۳۸ 


فقیری پیشه‌کن» از اغنیا حاجت‌مخواه انحا 
برآ زین خاکدان گر گوشة‌آسودگی خواهی 
زبتی می‌توان دریافت معراج بلندی‌را 
به‌دیوان قیامت چون‌شود حاضر گرانجانی 
ه‌خون انداختم ازحرص نان‌خود.ندانستم 
ز راه جدبۀ توفیق؛ سالك می‌شود واصل 
گزیر از سرمه نود دید آهوتگاهان را 


که‌ازدرو ش»همت‌می کنددر بوزه‌شاهاینجا 
که‌جون‌صحرای‌محشر یست‌امتیدیناه اونجا 
سراف ر ازازشکستن‌می‌شودطرف کلاه اینجا 
که نتواند قدم برداشت ازبار گناه اینجا؟ 
کر اکسرقناعت مشك‌می گردد گناه انحا 
به‌بال کهربا پرواز گیرد ب رگ کاه اینجا 
مکن گر اهل‌دیدی»شکوه‌از بخت‌سباه انحا 


۳ دیوان صائب 
دزین عبرت‌سرا مگشا نظر زنهار بی‌عبرت که می‌گردد ز گوهر قیمتی تارنگاه انحا 
جهان چون کاروان‌ریگ دارد نعل درآتش مکن‌چونغافلان‌ریگروان‌رانکیه گاه‌اینجا 
: سراژ یك جب باخورشید بیرونآوری صائب 
زصدق‌دل برآ ری گر نفس‌جون‌صبحگاها بنجا 


۳۹۹ 


دگر با نوخطی دارد دل من در ميان سودا 


غبار استخوانم سرمة چشم غزالان شد 


که جز دیوانة من» ساية بید سلامت را 
یکی صدشد ز سرو خوش خرام‌او جنون‌من 
غزالانر | به مجنون مهربان دیدم» بقینم‌شد 
اگر باید بهدشین رایگان‌دادن متاع خود 
متاع شیشه‌جانان را دلی از سنگ می‌باید 
زسوز تشنگی هرچند دارد رنگ خاکستر 
بهار خر"می در پوست دارد نخل بی‌بر گش 
اگر می‌داشت مغزی دولت دنیای بی‌حاصل 


کمدارد در گر ههر موی خطتش يك جهان سودا 


نمی بسجدسراز 0€ ملامت‌ه جنان سودا 


به رغبت می‌کند بازخم شمشیر زبان سودا؟ 
چه‌حرف‌است‌این که کم‌می گردد از ب‌روان سودا؟ 
که و حشت‌می‌بردبیرون‌زطبع وحشیان سودا 
مکن زنهار تا مسکن بود بادوستان سودا 
ازان دیوانه دایم می‌کند با کودکان سودا 
درون برده داردحشمةٌ حبوان نهان سودا 
بەظاهر گر چه اه وه است درفصل خزان سوفا 
همامی‌کرد هر گزسایه‌رابا استخوان سودا؟ 


که روغن. می‌کشد از دانة ریگ روان سودا 


ز سختیهای دوران دید ينا شود بیدا 


جهد پیوسته‌نیض‌موج‌در درای پرشورش 
به‌خون‌خوردن گشاد عقدة سرد ر گم عالم 
گذارد سرورا از طوق قمری نعل درآ تش 


زشوق‌جتن اتش زیرپا دارد شرار من . 


توان در بردة شرم از عذار یار گل چیدن 


» شرار زندهدل ازآهن |د[ خارا شود بدا 


دلا سوده صهات‌است در دنیا شود بیدا 
چنان کز بادة روشن» تهدلها شود پیدا 
به‌هر گلشنکه‌آن سروسهی بالا شود بیدا 
جه آساش مرا از ستر خارا شود پیدا؟ 
که حسن بادة گلرنگ در مینا شود پیدا 


بجزخفتت ندارد حاصلی خشم وغضب صائب 
بغیر از کف چه از آشفتن درباشود پیدا؟ 


ت ¢ 


مرا آن روز راه حرف با دلبر شود پیدا : 
برد دل خط سبزی کز لب دلیر شود بیدا ۱ 


زقطم زلف می‌گفتم شود قطع اميد من 
کند جان درتن دبوان حشر از معنی‌رنگین 
مگر در شان از بیضه‌ام صیاد بردارد 
اگ جون عارفان سل برخط تسلیم نگذاری 
دل خرسند»ه مهر خامشی باشد فقیران را 
دار ناسعنة معنی به دست آسان نمیآاند 
اثر در زیر گردون از دل وحشی نمی‌بابم 
نود سنكگ‌محكاز کارهای سخت» مردان‌را 
کند زخم‌زبان ظاهر» عیار صبر هرکس را 


که‌خطسبزا زآن‌لبهای‌جان‌پرور شود پیدا 


فتد شیرین سخن طوطی‌چو از شکتر شود پیدا 


ندانستم ز خط سررشتة دیگر شود پیدا 
شهیدعشق آو چول‌درصف ‌محشر شود بیدا 
که‌دارد صبرچندانی‌که بال‌وپر شود پیدا؟ 
ر هرموجی درین‌دریا ترا لنگر شود پیدا 
که نگثاید دهن چون درصدف‌گوهر شود پیدا 
دل غو-اص گردد آب تا گوهر شود پیدا 
ادا شش را خ تسش در هود بیدا 
غنا و فقر در آينة محشر شود پيدا 
سپند من مگربیرون این مجمر شود پیدا 


که‌در خاراتراشی‌تیشه‌را جوهر شود دا 


وا مه 


ازان لبهای میگون کم نشد صائثب خمارمن 
چه سر گرمی مرا از گردش ساغرشود پیدا؟ 


۳۳ 

که‌رامی گشت‌دردل کز زمین‌انساد‌شودییدا؟ 
به ۲هگرم دل‌را آب‌کن گر تشنة وصلی 
نیفشانم ازان بر گرد هستی دامن جرأت 
ز ابردست ساقی‌جسم خشکم لاله زاری شد 
اگر از ظلمت راه طلب سالك نیشدیشد 
درآ درعالم حيرت اگر ۲سودگی خواهی 
به مقدار تمتا آه افسوس از جگر خیزد 
سپند من ز مهتاب حوادث رنگ می‌بازد . 


شکوفه با ثمر هر گز نگردد جمع در يك‌جا 


که‌می گفت از تنورخام‌این‌طوفان شود پیدا؟ 
کهآن گوهردرین‌دردای بی‌بایان شود پیدا : 
که‌می‌ترسم غباری بردل جانان شود پیدا 
که‌دردل‌هرجه‌داردخاله»ازباران شود بیدا 
همان از تقش‌پایش چشمةحیوان شود پیدا 
که‌دردل‌انقلابازجنیش مز گان شود پیدا 
به‌قدرخس شراراز] تش‌سوزان شود بیدا 
چه‌خواهم کرد ا گر آن آتشین‌جولان شود پیدا؟ 
محال است این که باهم نعمت و دندان شود پیدا 


۱۹۹ 


دیوان صائب 
نمی‌دانند صاب بعمان قدر کلام ما 
مگر اهل دلی در عالم امکان شود بیدا 
rrr‏ 


ز زلفآه آخر روی جانان می‌شود پیدا 
مخت می‌کند ظاهر عار طاقت دلها 
چه‌رسوایی‌است بامستوری اسرارمحبتت‌را 
نیم آشنارویی که من سر گشتة اویم 
کنم زیروزیر صد دام را تا دانه‌ای یابم 
چان ازدیدن اوچشم بردارم» که‌ازرویش 
چوداری فرصتی» تسخیردلهارا غنیمت‌دان 
زدلهای ضعفان استعانت‌جو جو درمانی 
[نیم از کار می‌ماند» صبا برخاك می‌افتد 
[یپرداز از غبار معصیت آیينة جان را 


[برون می‌آورد باآن غرور از خیمه لیلی‌را 


درین ابرسیه آن‌برق‌جولان می‌شود پیدا 
که‌ظرف کشتی‌هر کس‌زطوفان می‌شود پیدا 
که‌چندا نی که‌می‌ساز ندینهان» می‌شود پیدا 
ندانم د رکدامین باغ وبستان می‌شود پیدا 
چه‌جمعیت ازین‌رزق پرشان می‌شود پیدا؟ 
به‌جای حلقه خط»چشم حیران می‌شود پیدا 
که‌این نخجیردرصحرای‌امکان می‌شود بیدا 
که شیربرق‌چنگال از نیستان می‌شود پیدا 
درآن گلشن کهآ ن‌سروخرامان می‌شود پیدا] 
که درآیینة جان روی جانان می‌شود پیدا] 
غباری گر زدامان بیابان می‌شود پیدا] 


ز تلخیهای‌غرت می‌شودشیرن‌سخن صالب 
و گرنه بهر طوطی شکر"ستان می‌شود پیدا 


۳۳ 


درآن زلف‌سیه دلهای‌خونین می‌شود پیدا 
به‌دامن می‌رسد جاك گربان گلعذاران را 
به‌هرصورت که باشدعشق‌دل ر امی‌دهدتسکین 
سيهر وزی نداردعشق او جونمن که‌محنونر ا 
بەنومىدىمدە ازدست‌خود دامان شبها را 
گرانیهای غفلت لازم افتاده است دولت را 
IEE e.‏ 


درین‌سنبلستان آهوی‌مشکین می‌شود پیدا 
به‌هرمحفل که آن‌دست نگارین می‌شود پیدا 
که‌هر کوهکن ازسنگ شیرین می‌شود بدا 
زچشم‌شیر» شمع از بهربالین می‌شود پیدا 
که از خاك سیه گلهای رنگین می‌شود پیدا 


> که‌درجوش بهاران‌خواب‌سنگین‌می‌شود پیدا 


که دردل کوه‌غم از کوه‌تمکین می‌شود بیدا 


زحرفعشق »صالب می‌رو ند افسردگان ازجا 
اگر در مرده‌ها جنبش زتلقین می‌شود پیدا 


غز لیات ۲ 


o 


هزاران همچو بلبل هربهاری می‌شود پیدا 
گرفتم سهل سوز عشق را او ل» ندانستم 
تواز سوزجگر پیمانه‌ای چون لاله پیداکن 
زفیض خاکساری دانه نخل پاىداری شد 
من‌آن‌وحشی‌غزالم دامن صحرای امکان را 
اگر خودرا نبیند در ميان مستغرق درا 
مجو حسن عمل از کاروان ما تهیدستان 
زدست‌رشك هرداغی که پنهان درجگردارم 
اگرچه شیرم اما بی‌تأمتل می‌دهم میدان 
وفا خار ره است» ارنه برای آشبان ما 
زجوش لاله خاك کوهکن کان بدخشان‌شد 
سبکرو جای خودوام یکنددرسنثاگرباشد 
اگر چه آتش نمرود دارد خشم در ساغر 


نو اسنجیومن‌در رو زگاری می‌شود پیدا 
که صد دریای آتش ازشراری می‌شود پیدا 
که‌ازهرپاره‌سنگی‌چشمه‌ساری می‌شود پیدا 
تو گراز پا درآبی شهسواری می‌شود پیدا 
که می‌لرزم ز هرجانب غباری می‌شود پیدا 
به‌هرموجی که آویزد» کناری می‌شود پیدا 
که پیش ما دل امتیدواری می‌شود پیدا 
به‌صحرا گر بریزم لاله‌زاری می‌شود پیدا 
ز هرجانب که طفل تی‌سواری می‌شود پیدا 
به‌هر گلشن که باشد»‌مشت‌خاری‌می‌شود بیدا 
برای یکان شمع مزاری می‌شود پیدا 
جوآب افتاد در ره»‌جوباری می‌شود پیدا 
ولی ازخوردنش‌دردل هاری می‌شود پیدا . 


اگر آلوده درمان نسازی درد را صاثب 
ز بیماری همان بیمارداری می‌شود بیدا 


۳۳۹ 
اگر در دل زسوزعشق داغی می‌شود بیدا 
چراغلاله از صدق‌طلب در سنگګاروشن‌شد 
اگر ازظلمت راه‌طلب سالك نیندیشد 


به‌هرجانب که روآری چراغی می‌شود پیدا 
برای سینه ما نیز داغی می‌شود پیدا 
همان از گرم‌رفتاری چراغی می‌شود پیدا 
اگر مخمور پیش می نریزد آبروی خود همان از بی‌دماغیها دماغی می‌شود بیدا 
غریبی اله را رنگینی دیگر دهد» ورنه برای بلبل ما کنج باغی می‌شود پیدا 
بغیراز گوشفدل نیست صائب؛ بارها دیدم 
اگر زیرفك کنج فراغی می‌شود پیدا 


٩‏ س؛ م: ازسنگگ. 


عتاب‌ولطف می‌گردد زایروی بتاذ بیدا 
جوتار از گوهروجوهر زتیغ وموجه‌ازساغر 
نسازدحسن را جون‌مضطرب ادبدن‌عاشق؟ 
نسیم پیرهن را در کنار مصر م گرم 
نمی اید به‌چشم از پرتو دل» داغهای من 
زآه‌سرد من خورشید تابان رنگ می‌بازد 
نیامد. آفتاب بی‌مروات بر سر احسان 
چه‌باشد شعلة غیرت» چراغ زیر دامن‌را؟ 


11۸ دیوان صاب 


که‌باشد قوت بازوی‌هرکس از کمان پیدا 
بود آزپیکر سیمین او رگهای جان پیدا 
که گل بر خویش لرزدچون تباشدباغبان پیدا 
که دارد صبره تا گردد غبار کاروان بیدا؟ 
ستاره روز روشن‌جون‌شودازآسمان پیدا؟ 
بلرزد ب رآثبرخودچون‌شودیاد خزان پیدا 
چوماه نو زپهلویم نشد تا استخوان پیدا 
نگردد همت عالی به زیر آسمان پیدا 


جەخوش داشدا گر بلىل‌شود در بوستان بدا 


۳۳۸ 


به عربانی نگردد از لطافت آن بدن بیدا 
ز رخسارش خط نارسته باشد موبمو ظاهر 
به‌آب زندگی پی‌از سیاهی می‌توان بردن 
نگردد سد“ اسکندر حجاب جدبة عاشق 


ز نور حق نمی گردد حجاب آسمان مانم , , 


قیاس زور هرمی می‌توان کرد از خمار او 
ز راز سربه‌مهز غيب نتوان سر برآوردن 
نگردد سرخ‌رو بی‌داغ سودا باره‌های دل 
کشد سر درگریبان خموشی شمم ازخجلت 
به‌خون از نعمت‌الوان ان مشك‌تر 


مگر در ببرهن گردد تن‌آن سبستن ودا 
چنان کزآب‌روشن می‌شودعکس‌چمن پید 
خط" عنبرین گردید آن تنگ دهن پیدا 
که‌شیرین‌رازسنگ‌خاره‌سازدکوهکن بیدا 
ز رود نیل باشد بوسف سیمین بدن پیدا 
که از واسوختن گردد عیار سوختن پیدا 
به‌آن تنگ‌دهن خط ساخت چون‌راه سخن پیدا؛ 
که گردد ازسهیل‌این‌ر نگ برروی دمن پیدا 
شودحسن گلوسوز توجون‌در انحمن بیدا 
بهخو ت ر ۳ زناف‌غزالان ختن بدا 


تال اش 


زسیما می‌شود روشندلان رامهر وکین پیدا 


yT‏ زاد‌ستدذقن بیدا 


كەدردل هرچه پوشیده‌است» گردد ازجبین پیدا 


لیا 


نسازد پردة شب» گوهر شب‌تاب را پنهانا 
جنین گرحالك سازد سینه‌هارا زلف‌مشکینش 
بکی‌صد شد زخطه حسن‌لب باقوت‌فام او 
سخن‌سنجیده گفتن نیست‌کارهر" تنك‌ظرفی 
مواکردن نداردحاجت این‌مکتوب‌سرسته 
جک رگاه زمین‌می‌شدز خواب الود گان‌خالی 
سیه‌رویی ندارد راستی درپی» نظر واکن 


ت ۱۹۹۵ 


دل سوزان‌من باشد ز زلف عنبرین بیدا 
نگردد نافة سربسته در صحرای چین پیدا 
که کردد درلگیی‌دان پر جسن نکی بیدا 
نمی‌گردد ز هر آب نه دتر مین پیدا 
که گردد تنگدستی بی‌سخن از آستین بیدا 
اگر آسودگی می‌بود در روی زمین پیدا 
که‌این‌معنیز تقش راست‌باشد درنگین پیدا 


نبود از درد دین"» زین پیش خالی هیچ‌دل صاب 
ته درمان در زمان [ما] نگردد درد دين بیدا 


سپند ازمردم چشم است حسن عالآرا را 
کند مز گان‌من هرگاه دست‌ازآستین بیرون 
چه‌پررو! دارد ازسنگی ملامت دل‌چو شد وحشی؟ 
مگر آن سروبالا بر سر من سابه اندازد 
نگردد مانع پرواز جان‌را تارویبود تن 
هوس هر چند گستاخ است» عذرش صورتی دارد 
ګند موج سراب دشت‌پیما را عنانداری 
مبین زنهار اسباب تعلثق را به چشم کم 
به اندك التفاتی» نقش پای ناقة ليلى 


که نیل چشم زخم از عنبرساراست دربا را 
yT‏ 
که کوه قاف نتواند شکستن بال‌عنقا را 
و گرنه ساية بیدست شاخ و بر گک» سودا را 
نبندد رشتة مریم پروبال مسیحا را 
به‌یوسف می‌توال بخشید تقصیر زلیخا را 
هو سناک ی که می‌بیجد به کف دامان دنا را 
که سوزن لنگر پرواز می‌گردد مسیحا را 
به‌مجنون دامن گل می‌کند دامان صحرا را 


سیه بختی جه‌سازدیامن حر فآ فرین صالت؟ 
نگردد سرمه از گفتار مانم چشم گویا را 
۳۳ 
ز سرسپزی عات جاودانبخشد تما را 


رسانیده است حسن او به‌جابی دلفربی را 


به‌آب زندگی پرورده‌اند آن سروب الا را 
که خالش حلقة برون در سازد سوي دا را 


۱. فقط د: نسازد گوهر شب گوهر شب‌تاب را روشن. متن تصحیح قیاسی است. ۰ ۲۷. همان نسخه: درد دل, 


سهوالقلم کاتب بو ده» اصلاح شدا. 


۱۷۰ دیوان صاثب 


زچشم پرخمارش نیستم گە همین دانم 
زچشم پاك شینم» می‌شودگل زهره‌پیشانی 
غبار لشکر بیگانة خطتند می‌آید 
نسازی دست اگر آلودة خونم زییقدری 
زرحمش بیشتر می‌ترسم از مداد اوه ور نه 
محبَ ت کهنه‌چون‌شد‌تازه گرددزور بازوش 
زطوق قمریان می‌شد سراپا دیدۀ حیران 
زشیرین کاری فرهاد» بی‌آرام شد شیرین 
دل از نازلخیالان می‌رباید معنی نازكك 
نصیب مور بی‌زنهار خط سنکدل‌سازد 
علاج ردان را کند دیگر به بیماری 
اگربرمن نداری رحم» برخود رحم کن‌ظالم 
اگر بیرون‌دهم خون یکه پنهان درجگردارم 
سر گرم یکه محنوذمن از سودای اودارد 
به‌چشمش تیغ‌زهرآلود می گردیدهرسروی 


که خون‌دردل‌کند لبهای‌میگونش تمتا را 
مپوش از دید من زینهار آن‌روی‌زیبا را 
زخواب ناز کن بیدار چشم باده‌پیما را 
به‌خون من نگارین ساز باری آن‌کف‌پا را 
مسلمان می‌توانم‌ساختن‌آن شوخ ترسا را 
به‌مطلب‌می‌رساند عاقبت بوسف زلیخا را 
اگر می‌دید سرو بوستان آن .قد" رعنا را 
خوشاکاری که‌سازدتلخ» خواب کارفرما را 
میفکن بر کمر زنهار آن زلف جلیپا را 
دریغ ازتلخکامان داشتن لعل شکرخا را 
اگر افتد نظر بر چشم بیمارتو عیسی را 
عنانداری کنم تا چند آه بی‌محابا را؟ 
زحیرت چشم قربانی شود گرداب.دربا را 
زنقش با حراغان می‌کند دامان صحرا را 
چین‌پیرا اگر می‌دید آن شمشادبالا را 


ازان زلف مسلسل داغها دارم به دل صاب 
که‌می‌بیند به‌چندین چشم حیرانآن‌سراپارا 


۴۳ + (2.مر.ل) 


به‌هر نوعی که می‌خواهد دلت‌بشکن دل‌مارا 
زهحر عافیت‌دشمن بی در استخوان دارم 
حساب‌سال‌وماه از کارفرمانان چه‌می برسی؟ 


که ازمستان نمی گیر ند خون جام ومینا را 
که نبضم مضطرب‌سازدسرانگشت‌مسیحا را 
چه‌داند سیل بی‌پروا شمار رىگ صحرا را؟ 


ازان‌روزی که‌جستآ هوی او ازدام‌من‌صاب 
به‌ناخن می‌خراشد سیل اشکم‌روی صحرا را 
۳۳۳ 
توان‌کردن به‌اندك روز گاری سنگ‌را آدم لب‌شیرین و روی گرم بابد کارفرما را 


غز لیا 


حساب‌سالوماهازدشت پیمایان‌چه‌می‌پرسی؟ 
دل‌عاشق ز گلگشت جمن آزرده‌تر گردد 
نمی‌ارزد به‌يث چین جبین صد دامن گوهر 
زشوق بیستون آینه‌را برسنگ زد شیرین 
نه فرهادم که بتوان برگرفتن چشم از کارم 
کشید ازدامن معشوق دست ازبیم رسوایی 


ت ۱۷ 


چه‌داند سیل بی‌پرواء‌شمار ریگ صحرا را؟ 
که‌هرشا خگلی دامی‌استمرغ رشته برپا را 
نمی‌بیند مگر غو"اص» روی تلخ درب را؟ 
خوشا کاری که براتش نشاند کارفرما را 
شرار تیه من گرم سازد کارفرمبا را 
ن یف ترفن اتسور رم زا 


کنار صفحه راچو ن‌شکر ستانم یکند صاب 
زبان‌بازی بەطوطی می‌رسدکلك شکرخارا 


نمی گردد کف بی‌معز مانع سیر دریا را 
چنی ن کز چشم او گفتار می ریز د»عجب دارم 
دگر وحشی‌نگاهی می‌زند پیمانه در خونم 
ردای اهل تقوی بادبان کشتی می شد 
عبیر پیرهن در دبده‌اش گرد کسادی شد 
سراپا عشقم امتا کارفرماسی نمی‌بابم 
مشو غافل ز حال خاکساران در توانابی 
زدعوی بسته گر دد چو نز بان»معنی‌شود گو با 
اگرچه درنظرها چون شرر بی‌وزن میم 
رون از خود ندارد حاره‌ای درد دل عاشق 
زجاه افتادن بوسف همین آواز میآید 
چ و گردابآن که‌داردسیردرملك‌و جودخود 


سصدی حامة احرام باشد ديدة ما را 
که گردد خواب "مهرخامشیآن‌چشم گویا را 
که هر مر گان او عنراند نفد ماع وا 
کن او ا وت دز ا نار 
چه خجلتها که روداد از تماشابت زلیخا را 
که بر فرهادومجنون‌تنگ‌سازم کوه‌وصحرا را 
به‌ساحل باز گشتی‌هست درهرجلوه دریا را 
به گفتار آورد خاموشی مریم مسیحا را 
گریبان می‌درد بیتابی من سنگ خارا را 
همان کف مرهم کافور باشد زخم درب را 
که در صحرای پرجاه وطن»فهمیده نه پا را 
کد وات خود می‌شمارد موج درا را 


غرور من نمی‌سازد به‌هر صید زبون صائب 
به گرد دام خود گردانده‌ام صدار عنقا را 


ro 


به‌خاموشی‌محیط معرفت‌کن جان گوبا را 
همایون‌طابری در هر نظر گردد شکار تو 


به‌جان بی‌تفس چون ماهیان کن سیردر با را 


اگر در راہ عبرت افکنی دام تساشا را 


۱۷ دیوان صاثب 


زقرب تنگ‌چشمان رشته اتید را نکسا 
عل را کثرت لشکر نگردد یرد وحدت 
ندارد با تعلق سود دست‌افشاندن از دنا 
برازنده است بردیوانه‌ای تشریف رسوایی 
زشوق آنها که دار ندا تشی درزیرپای خود 
گرفتم گوشة غاری ز کمنامی؛ ندانستم 


که سوزن لنگر پرواز می‌گردد مسیحا را 
زیکتایی نیندازد حباب و موج دریا را 
که آزادی گرفتاری است‌مرغ رشته‌برپا را 
که‌از زورجنون سازد گریبان‌چاكٌ صحرا را 
که خواهد حلقة سرون درکردن سویدا را 
رتاش میا سا بخا E‏ 
که کوه قاف می‌سازد بلند آوازه عنقا را 


تنازم چون به بخت‌سبز خود صائب که چون‌طوهلی 


چنان دانسته می‌باید درین دنیا نمی پا را 
قدم بیجانهادن در قفا دارد پشیمانی 
حضورکنج عزلت گر ترا از خاك بردارد 
ه‌دامان تجرد گر سبکروحانه آویزی 
نریزی گر به‌خالك راه آب روی دروشی 
توانی گر زخودچون‌بوی‌پیراهن برون‌آمد 
نگهبان بی‌شمارست از یمین و از يسار تو 
به‌کوه قاف پشت‌خود دهی‌از روی‌آسایش 
اگرخودرابه‌جوش‌ازبستی‌خامی" برون‌اری 
مجر" دگر توان ی گشت‌چون نورنظر ازخود 
به‌سوهان‌ریاضت خوبشتن‌را گرسبك‌سازی 
سبك چون پنبه از سرواکنی گردانة تن را 
بودهرذر"ه زین خالأسیه»خورشیدرخساری 
بهسرعت ا نجنان‌زین خاکدان‌تیره راهی‌شو 
زمشرق‌تا به‌مغرب طی‌کنی‌یکروز بی‌زحمت 


٩‏ د» آ: اگر خوانند در خلدت. متن مطابق س. 


که برموی میان مور در صحرا نهی پا را 
ادا کن سجدة سهوی اگر بیجا نهی پا را 
اگر درخلد خوانندت" به‌استغنا نمی پا را 
چو عیسی از زمین برعالم بالا نهی پا را 
کنی‌سبزازطراوت‌چون‌خضرهرجا نهی پا را 
وو ا تب ی 
مبادا ھرطرفچونمست» بی ہروا نهی با را 
برون گر ازمیان خلق چون عنقا نهی پا را 
ه‌فرق عقل» بیباکانه چون صھبا نمی با را 
به چشم روشن‌خورشیدچول[‌عیسی نهی پا را 
به‌جرآت‌جون کف‌سرمست بردردا نمی با را 
چو مستان بی‌محابا بر سر مینا نمی پا را 
مبادا بر زمین از روی استعنا نهی پا را 
که گرددسرمه از گرمیءچو برخارا نھی پا را 
اگر چون مهر در راہ طلب تنها نهی با را 


۲ از یله پستی. 


غرلیات ۷۳ 
گذشتن از صراط آسان‌شود روزجزا برتو 
گرتعاب وی اعراط ایس میب را 


TV 
نهبوی گل» نه‌رنگ لاله ازجا می‌برد ما ر به گلشن لد اك تماشا می برد ما را‎ 
دو عال از تما شد بیابانسرگه ناکامی همان خامی به دنبال تمتا می‌برد ما را‎ 


مکن‌تکلیف همراهی‌به‌ما ای سیل پادر گل 
اگرجه در دو عالم نبست هبدن حنون ما 
کمند جدیه خورشید اگر رحمت نفرماید 
چنان آمادة عشقیم از فیض سبکروحی 
به طوفان گوهر از گرد یتیمی برنمیآید 


که حسن صورت دیوار 


که‌دست از جان‌خودشستن به‌دریامی‌بردما را 
همان بیطاقتی صحرا به‌صحرا می‌برد ما را 
که‌چون‌شبنم ازین‌پستی به‌بالا می‌برد ما را؟ 
از جا می‌برد ما را 
چه گرد ازحهرقدل موج‌صهبا می‌برد ما را؟ 


A 


اگر غفلت‌نهان درسنگ‌خارا می‌کند مارا 
ندارد ا آسنة ما را جلا دادن 
قباشای . بساط زودسیر صالم امکان 
اگر روشنگر حيرت به‌حال ما نیردازد 
اگر حون قطره دردریای کثرت راه‌ما افتد 
بەتلخی قطرۂ ما را ز درا ابر اگر گیرد 
کدامین‌غین ازین‌افزون بود ماپی‌نیازان را؟ 
زچشم بد خداآن چشم میگون را نگه‌دارد! 
همین‌عشقی که رو زما از وشب‌شدءا گرخواهد 
اگرجون شانه ازهرجالك»دلراهی‌کند بیدا 


جوانمردست دردعشق» پیدا می‌کند ما را 
شودرسوای‌عالمه رکه رسوا م ی‌کند ما را 
نظریوشیدنبی دارد که بینا می‌کند ما را 
که دیگر ساده از نقش تمتا می‌کند ما را؟ 
خبال دور گرد باره تنها می‌کند ما را 
نو کر افیا سکن فا با 
که‌چرخ بی‌بصیرت خرج دنیا می‌کند ما را 
که درهر گردشی مست تماشا می‌کند ما را 
به داغی آفتاب عالمآرامی‌کند ما را 
وی و 


اه یی 


اگرچه نیست غیرا زکوه غم فریادرس ما را 


همان خرج فغان ونالهمی‌گردد تفس ما را 


۱۷ دیوان صائب 


کن تکلیف سیر گلستان ماو هیر ان را 
فعان کز طالع ناساز» حون گرداب در درا 
فرورفتیم عمری گرچه در دریاجوغو اصان 
فغان کز پوج معزی‌چون‌جرس درو ادی‌امکان 
عبث برق‌فنا برخرمن ما می‌زند خود را 
همین‌بس حاصل ما در خرابات از تهیدستی 


که باغ دلکشایی هست در کنجقفس ما را 
ز گردش نیست‌حاصل غیر مشتی‌خار و خس‌مارا 
نیامد گوهری در کف به جان بی‌تفس ما را 
سرآمد عمر در فرباد بی‌فربادرس ما را 
که‌می‌سازد پرشان آمدورفت نفس ما را 
که درهنگام مستیها نمی‌گیرد عسس ما را 


بەتلخی قانمیم از شهد شیرین‌جهان صائب 
نمی‌سازد شکار خویش این دام مگس ما را 


نگردید آتنشین‌رخساره‌ای فربادرس ما را 
ز بدردی هدرد ما پیرداز ند غمخواران 
نچیدم از گرفتاری گلی هرچنداز خواری 
اگرچه پنجة مارا» زنرمی موم می‌تابد 
حلاوت برده بود از زندگی آمیزش مردم 
گیاه تشنة ما سنګ را دل آب می‌سازد 
به مهر خامشی غو"اص ما امیدها دارد 
به‌مردن برنباید ريشة طول امل از دل 
بهاست ازباغ بی‌گل» گوشة زندان ناکامی 
هار از غنجة منقار ما برگک و نوا گیرد 


۳۰ 


مگر از شعلة آواز درگیرد قفس مارا 
هی نی که خی ا 
ززخم‌خاروخس دست‌حمات‌شدقس ما را 
زبان آهنین در ناله باشد چون‌جرس مارا 
ترشروبی‌حصاری گشت‌از مورومکس ما را 
هبای شم برد ا زگوشة زندان عس مارا 
به گوهر می‌رساند زوده جان‌بی نفس ما را 
رهایی نیست زیر خالچون‌سگک زین مرس ما را 
در اتام خزان بیرون میاور ازقتس ما را 
به‌زر چون غنچة گل گر نباشد دسترس ما را 


به‌مهر خامشی کردم صلح از گفتگو صاب 


غباری بردل آیینه ننشست از نفس ما را 


ندارد حر ۳ کان سرمادهٌ دست‌ودل ما را 
که می‌آید به سروقت دل‌ما جز پریشانی؟ 
به تیغ بی‌نیازی خون آهوی حرم ریزد 
آندارد مزرع ما حاصلی غیر از تهیدستی 


گهر چون ابر می‌ربزد زدامن‌سایل ما را 
که می‌پرسد بغیراز سیل راه‌منزل ما را 
سیه‌چشم یکه دربی می دود مر غدل ما را 
کر یی رس نا و۲ 


غرلیات ۷۹۵ 


اگر بطاقتی در دامن درمان نیاویزد شکستن مومیابی می‌شود آخر دل ما را 
میحا در علاج ما نفس بیهوده می‌سوزد لب خاموش ساغر می گشاید مشکل ما را« 
چه‌لازم منتت خشك ازفلك‌برداشتن صالب؟ 
چه رنگینی دهد این‌جام خالی محفل مارا؟ 


(Jad) + ۲ 


درآن صحرا که چون بر کگک‌خز ان انجم فر و ربزه 
زمین مرده احیا کردن آبین کرم باشد 
ت وک خون‌شیر و نوش ازنیش وگل ازخارمی‌سازی 


درآن شور ش که نه گردون کف‌خاکستری گردد 


مکن نوميد از حسن قبول افسانة ما را 
بهآب‌روی رحمت سیزگردان دانة ما را 
حراغان کن به‌داغ خود دل دیوانهة ما را 
به چشم خلق شیرین‌ساز تلخ‌افسانة ما را# 
به باد آستین مشکن دل پيمانة ما رام 
ز برق بی‌نیازی حفظ کن کاشانۀ ما را» 


ز بیم گفتگوی حشر فارغ‌دار دل صائب 
شفاعت می کند عشقش دل ديوانة ما راب 


۳:۳ 


نمی‌باشد زبی‌برگی چراغی خانة ما را 
گرانی می‌کند بر گوشه‌گیران برتو متت 
درو دبوار تتواند عناد سیل پیچیدن 
ارو اا ت ارا ات می کد 
سپند شوخ ما بار دل مجمر نمی‌گردد 
بر پروانه سازد برد خواب فراغت را 
بهچوب گل دهد تهدید ما ناصح»ازین غافل 
نص‌دزدیده» پادرخلوت وحشی‌خالان نها 


ز چشم جعد باشد روشنی وبرائه ما را 
نگه‌دارد خدا از چشم روزن خانة ما را! 
که‌منع از کوجه گردی‌می‌کند دوانة ما را؟ 
که حددارد گذارد لب‌به لب پیمانهة ما را؟ 
به خرمن می‌رساند بقراری دانة ما را 
مده در گوش خود راه آنشین‌افسانة ما را 
که‌گردد خامة مشق جنون ديوانة ما را 
که هست از چشم آهو حلقة درخانة ما را 


اگر درد سخن می‌داشت صائب صیدند ما 
ز گوهر چون صدف می‌کرد آب ودانةمارا 


١‏ د 1 پر » ك ل: نازخیالان نه, 


۱۷۳ دیوان صائب 


زبت چون پاكسازد بت‌شکن بتخانة مارا؟ 
چنین گر عشق دردل می‌دواند ناخن کاوش 
فروغش دیدۀ جوهرشتاسان را کند درب 
نگردد چون قفس بربلبل مغرورما زندان؟ 
گرانخوابی ز تاروپود مخمل می‌برد پیرون 
به از فانوس باشد سایة دست هواداران 
زشوق.حلوة مستانه‌ات شد ملك دل‌وبران 
گر ازخلوت زناز وسرکشی بیرون نمیآبی 

که‌می‌افتد به‌فکرما درین خاك فراموشان؟ 


۳: 


که می‌روید بت | زدیوار ودر کاشانة ما را 
به آب زندگانی می‌رساند خانه ما را 
صدف بیرون دهد گرگوهر یکدانة ما را 
کف تاه و تاه ا 
الهی هیچ گوشی نشنود افسانة ما را! 
مسوز ای‌شمم‌بی‌پرواه پر پروانة ما را 
به گرد دامنی تعمیر تن وبرانة ما را 
هسنگی دادکن ای سنکدل دیوانۀ ما را 
مگر زنگار نسیان سبز سازد دانة ما را 


غرالی را که ما داریم در مد" نظر صائب 
صفیر نی شمارد نعرة شیرانة ما را 


۹ 


دهن‌ستن زافتها نگهبان است دلها را . 


به‌ظاهر گر ز داغ آتشین دارند دوزخها 
قناعت کن به لوح‌ساده‌چونلفلان ازین‌مکتب 
ز خودداری درون دیدة مورند زندانی 
مکن اندیشه از زخم‌زبان گر پینشی داری 
نمی‌دانند از کودلامزاجی کوته‌اندشان 
به‌زور عشق چون گل چالكکن پیراهن تن‌را 
نباشد دردل مرغ قفس جز فکر آزادی 
اگرجون غنحة نشکفته دلگیرند درظاهر 
زبیتابی دل سیماب شد آسوده چون‌مرکز 
نمی‌دانم کدامین غنجه لب دربرده می‌خندد 
سر زلف که بارب آستین افشاند برعالم؟ 
کدامین تبرراددی که‌باشدازدوسر خندان؟ 


لب خاموش دیوار گلستان است دلها را 
بهشت حاودان دریرده پنهان است دلها را 
که نقش‌یوسفی خواب‌پر یشان است دلها را 
جهان یخودی ملك سلیمان است دلها را 
که هرزخم نمایان مد" احسان است دلها را 
که تلخیهای عالم شکر"ستان است دلها را 
که صبح عید از چاك گریبان است دلها را 
کجا اندیشةآب و غم نان است دلها را؟ 
چو گل درپرده‌چندین‌روی خندان است دلها را 
همان‌بیطاقتی گهواره‌جنبان است دلها را 
که‌شور صدقیامت درنمکدان است دلها را 
که اسباب پریشانی بسامان است دلها را 
لب خندان گواه چشم گریان است دلها را 


غزلیات شا 


زخواری شکوه‌هادار ندصائب کو ته‌اندیشان 
نمی‌دانند عز "ت جاهو زندان است دلها را 


۳:۹ 


زان و ود از ذکر خامش بوستانها را 
ز عقل کوته‌اندیش است سرگردانی مردم 
اگر آزاده‌ای» آسوده‌باش از سردی‌دوران 
سر سوداییان از گردش جام است مستغنی 
به استمرار» نعمت در نظرها خوارمی گردد 


نسیم نوبهاران کرد گویا این زبانها را 
بیابان‌م رگ می‌سازد دلیل این کاورانها را 
که‌دارد باد هرسروی درین گلشن خزاتها را 
که ی توافت ای انا را 
که‌زود از پادرآرد گردن‌افرازی نشانها را 
ز گلگشت جمن لذت ناشد اغبانها را 


علاق دامن آزادگان صالب نمی گیرد 
زجولان نیست‌مانم خاروخس آتش‌عنانهارا 


۳:۷ 


سبك‌جولان کند شوق‌سبکروحش گرانهارا 
زحیرانی خردشدخشك» تاتردستی صْنعش 
چنان‌کزابرر »ناودانرط‌الان گردد 
نسم ازهرزه نالا ن چون‌جرس درو ادیعشقش! 
زدردوداغ عشق آنها که می گویند با زاهد 
اھان وران فان رامیت روا 


به‌دنال افکند منزل درین ره کاروانها را 
به "دور انداخت بیآب آسیای آسمانها را 
زدکر حق طراوت می‌شود پیدا زیانها را 
زفریادی به متزل می‌رسانم کاروانها را 
ز خامی در تنور سرد می‌بندند تانها را 
هما صیح امید خود شمارد استخوانها را 
که مرغان کاسۀ دربوزه کردند آشانها را 


چنان کز استادن صاف‌گردد آبها صائب 
خموشی می‌کند روشن گهر» تیغ زبانها را 
(Jaci) ۴ FEA‏ 


که دارد این‌جنین سر گشتهو ثاب دربا را؟ 
فروغ گوهری دردیدۀ من‌خواب می‌سوزد 


۰۱ پر پو» لك ل: در راہ عشق او. 


که نعلی‌هست درآتش ز هر گرداب دریا را 
که می‌ریزد نیك‌در پرده‌های خواب درا را 


4 دبوان صاثب 


ا و 
سبکروحانه سرکن در بزرگی با فرودستان 
نمی‌جوشد به‌هر آتش‌عذاری دید عاشق 
بود دامان ارباب کرم وقف تهیدستان 
زطوق حلقة زنجیرشد سودای من افزون 
دل روشن به‌اندك التفاتی می‌شود کامل 
زجمع مال» حرص مردم دیا نگردد کم 
زشوق‌روی‌اوچندان سرشكلاله گون‌ریزم 
کدامین روی آتشناله بارب درنظر دارد؟ 
زحرف سرد ناصح گرمی عاشق نکردد کم 
. بزرگان را به‌حرفی می‌توان ازجادرآوردن 


که گر داند به گردخوش‌جون گرداب درا را 
که‌از ابروی موج‌خود بود محراب درب را 
به‌جوشآردمگر خورشید عالمتاب دریا را 
به‌سوی‌خود کشدهرموج‌چون‌قلاآب درا را 
نزد مهرخموشی بردهن گرداب دریا را 
کهسیم ناب سازد پرتو مهتاب درا را 
که‌تتوان سیرکرد ازریزش اسباب درا را 
که آب‌تلخ در ساغر شود خوناب۲ درا را 
که آتش می‌جهد از ديد پرآب درب را 
نیندازد زجوش خویشتن سیلاب درب را 
نسیمی می‌تواند ساختن بیتاب دریا را 


به رنگ‌خود برآرد یك‌نفس سیلاب دربارا 


۳:۹ 


اگرچه گریة سرشار من؛ ترکرد دریا را 
زحرف پوچ ناصح شورش سودا نگرددکم 
چه‌صورت‌داردازانشای‌معنی» کم‌شودمعنی؟ 
به‌چشم هرزه‌خرجم هیچ دخلی برنمیآسد 
نمی‌دانم چه پیرون می‌نویسد ازدل‌پرخون؟ 
همان از عهدة یتابی دل برنمی‌ابد 
اگر دریازاحسان چندروزی‌داشت‌سیرایش 
به‌خون داث‌جهان‌جا ندار تنوان‌غوطه‌زد»ور نه 
ز فرزندگرامی» می‌شود چشم پدر روشن 
اگرسیلاب اشك من غبار ازدل‌چنین شوید 
بود آسودگی در عالم آب از دهن‌ستن 


.٩‏ ك ل: شهوار » متن مطایق د. 


غنی بی‌متت نیسان زگوهر کرد دریا را 
کف بی‌معز تتواند بلنگر کرد درا را 
به‌غو"اصی تھی تنوان ز گوهر کرد دریا را 
چه‌حاصل زین که‌ابرمن مسخر کرد دریا را؟ 
که‌چشم‌من زتاراشك» مسطر کرد درا را 
اگرچه کوه صبر من بلنگر کرد دریا را 
زفلس‌خویش‌هم‌ماهی توانگر کرد درا را 
به آ"هی‌می‌توان‌صحرای محشر کرد دریا را 
سرشك آتشین من منوار کرد دریا را 
تواند خاکها در کاس سر کرد درا را 
به ماهی خامشی بالین و بسثر کرد دریا را 


غز لیات ۱۷۹ 


فرورو دروجودخوش صالب تاشودروشن 
که قدرت دردل هرقطره مضمر کرد دربارا 


چه‌پروا ازغبار خط مشکین‌است آن‌لب‌را؟ 
می لعلی جواهرسرمه سازد ظلمت شب را 
بهشت نسیه‌آاش‌می‌شد همین جا نفدبی‌زحمت 
خوشا همساية منعم» که لعل آبدار او 
زتآثیر سحرخیزی است روی صبح نورانی 
به‌بوسی چند شیرین کن دهان تلخکامان را 
چنان شد عام در اتام ما! ذوق گرفتاری 
نسازد تنگدستی تنگ» میدان‌برسبك‌عقلان 
متاب از سختی اکام‌رو» گر اهل آزاری 
زشکر" خندة پنهان گل» بلبل برد لذآت 
مکن در مد احسان کوتهی» تامنصبی‌داری 
به‌تردستی نگرددر است» حون‌دوارمال‌شد 
بهشت دلگشای من دل شبهاست» می‌ترسم 
به‌دیوان قیامت کار ما رحمت کی‌اندازد؟ 


۳۵۰ 


می‌لعلی جواهرسرمه سازد ظلمت شب را 
کند نقل‌شراب تلخ» چشم‌شور کوکب را 
به‌سذهب جمع| کر می‌کرد زاهد صن مشرب را 
و ی ودی ریز ردا را 
مده از دست در اتام پیری دامن شب را 
که از خطدر کمین روزسیاهی‌هست] ن‌لب را 
کهآزادی بودیردلگران اطفال مکتب را 
که‌طفل ازدامن خودمی کند آماده‌م رکب را 
که‌نگشاید گره ازدم بغیرازسنگ عقرب را 
خمارآلود داند قدرر این جام لبالب را 
که باشد باددستی لنگر آرام منصب را 
عمارت‌چندخواه یکرد اين‌فرسوده‌قالب را؟ 
که گیر دچ ر خکم فرصت زدستم دامن شب را 
که يك‌دم‌تیره‌ساز دسیل» بحرصاف‌مشرب را 


من و کنج خمول وفکر زاد آخرت صاب 
گوارا باد بزم عیش» خوش‌وفتان‌مشرب را 


بزر گان ی که مانع می‌شو ند ارباب حاجت را 
نمی‌داند کسی در عشق قدر درد ومحنترا 
کر ن‌که داری فرصتی» تعمیر دلهاکن 
کسی رامی‌رسد با چرخ مینایی طرف گشتن 


01 


که استمرار نعمت می‌کند بیقدر نعمت را 
که‌کوتاه است‌عمرکامرانی برق فرصت را 
که‌چون رطل گران برس رکشدسنگ‌ملامت را 


عدالت کن که‌درعدل[ نجه داك‌ساعت به‌دستآ ید میسر نبست در هفتاد سال اهل عبادت را 


٩‏ د او 


۰ دیوان صائب 


به آن‌خواری که‌سک رادورمی‌ساز ندازمسجد 
اگر کوه گناه ما به محشر سابه اندازد 
رگخواب مرا دردست داردچشم‌پرکاری 


به‌نور حهه روشن‌دار محراب عادت را 
مکرتر رانده‌ام ازآستان خویش دولت را 
نبیند هیچ مجرم روی‌خورشید قیامت را 


که‌ازهرجنش‌مز گان‌بهرقصآردقيامت را* 


مرا گمنامی ازوحدت به کثرت می‌کشد صالب 
و گرنه گوشة عزلت» کمینگاهیاستآشهرت را 


Tor 


اک از اهل ایمانی مهتا باش آفت را 
دل صد باره ما را نگاهی جمع می‌سازد 
نمك می‌ریزد ازلبهای‌جانان وقت خاموشی 
به‌اندك فرصتی نخل از زمین پالمی‌بالد 
کریمان را خدای مهربان درمانده نگذارد 
به‌دشواری زلیخا داد ازکف دامن بوسف 


ر ات وا ات می‌دانن؟ 


که دندان‌می گزدپیوسته‌انگشت‌شهادت را 
که‌از يك رشته‌بتوان بخیه‌زد" چندین جراحت را 
نمکدان‌جون کنددرحقته ن کان‌ملاحت را؟ 
مکن در صبحدم زنهار فوت آه ندامت را 
که می‌رویدزر ا ز کف همچو گل اهل سخاوت را 
بهسانی‌من از کف چون‌دهمآدامان فرصت ر ا؟ 
که از صرصرخطرافزون‌بود دست‌حمایت را 


نمی‌شد زنگ کلفت سىز ةاد من سا 
اک از داتشه وش نا 


ror 


به‌دست خودکند یداد گر نیاد دولت ر 
دوجندان می‌شود راه ازمیان راه خوایدن 
ندارد بخیه‌ای غراز فشردن برجتردندان 
مشو ای‌شمع ازشکر هواداران خودغافل 
سویدای دل آتش نمی‌شد تخم امیندم 


ستمگر لشکر بیگانه می‌سازد رعیتت را 
به گورافکن» اگرداری بصیرت. خواب‌راحت را 
اگربردل رسدزخمی زدوران اهل‌غیرت را 
که کفران سیلی صرصر کند دست حمایت را 
اگر می‌بود آبی در جگر اسر مروت را 


نیندیشد زدرد وغم دل‌خوش‌مشرب صالب | 
نسازد تنگ جوش خلق» صحرای قیامت را 


N‏ س» ده ب: کمینگاه است. 


.٤‏ د؛ ز منت ه رکه در چشمش جهان شد تیره می‌داند. 


۳. س» م: من از کف چون به‌آسانی دهم. 


ات ۱۸ 


نهان کرده‌است‌رویت در تقاب‌حشرجتت را 
نمی‌اندشداز زخوزبان جون‌عشق‌صادق شد 
اگر اشك پشیمانی نبندد بر کمر دامن 
زسیلان گرانسنگ حوادث غافل افتاده 
درخت بارور را دل‌سبك ازسنگ می‌گردد 
به زور بازوی اقبال کاری برنمی‌آید 
کمند وحدت خود را مکن شیرازة صحبت 
برون‌افندچو تخم ازخال» گرددروزی‌موران 


ot 


فرو برده‌است فکرمصرع قدت قیامت را 
به‌دندان‌صبح گیرد تیغ خورشید قیامت را 
که‌پاكاز روی‌مجرم‌میکند گردخجالت را؟ 
سبك مغزی که‌ریزددرجهان‌رنگ اقامت را 
نگبرد ازهوا دوانه جون سنگ‌ملامت را؟ 
نگه دارد مگر دست دعا دامان دولت را 
مده درگوشة تنهابی خود راه» کثرت را 
نها نکن زننهار از دید مردم عبادت را 


۱ 
چو موران توتیای دیده‌کن خاك قناعت را 


۳00 


5 


ا شو دلا در عشق انواع ملامت را 
ازان پیوسته دارم بر جگر دندان نومیدی 
چوخورشیدست بیدا رازعشق‌ازسینۀ‌عاشق 
در آن گلشن که عمر باغبان از گل بو دکمتر 
نشان عشق‌رابگذار چونآ تش به‌حال خود 
کمان‌می کرد طوق‌قمریان را قد چون‌تیرش 


که سنگ کم نمی‌باشد ترازوی قيامت را 
که کافی نیست بشت دست‌من زخم ندامت را 
نباشد نامۀ پیجیده» صحرای قيامت را 
زهی غافل که ریزد بر زمین رنگ اقامت را 
که رسوایی‌شود از پوشش افزون‌این‌علامت را 
۳1 میدید سرو بوستان آن سرو قامت را 


به نخل پارور سنگ از درودیوار می‌بارد 
اگر اهل دلی» آماده شو صاب ملامت را 


۳0۹ 


زچشم خلق پنهان‌دا رکنج عزلت خود را 
غبار خاکساری دورباش چشم‌بد باشد 
فساد طاعت‌بی‌پرده افزون است ازعصیان 
دویدن در قفا باشد میاذ راه خفتن را 
به اندلزوری ازهم تاروپود e‏ می‌باشد 


مکن‌شیر از صحبت» کمند وحدت خود را 
گرامی‌دار چون گرد بتیمی کلفت خود را 
نهان کن‌چون گناه‌ازچشم مردم‌طاعت خود را 
بهغوش لحدانداز خواب راحت خود را 


عنم ۷" دان‌درنو ۹ سرا ت ت خود را 


و دبوان صائب 


مگردان روی ازسنگ ملامت چون سبك‌مغزان 
به آه سرد » فوت مطلب دیا نمی‌ارزد 
سفکن‌زین جهان‌پست» چونآهسحرخیزان 
شب‌قدرست‌دولت» نیستلایق چشم ازوبستن 
اگر خواهی‌به‌بوسف‌در ته‌ك پیرهن باشی 


مکن بازیچة اطفال» کوه طاقت خود را 
هر ذخال دل مان زان زات شوه 
به بام آسمان افکن کمند همت خود را 
به بیداری سرآور روزگار دولت خود را 


مله تاممکن است ازدست» دامن فرصت خود را 


به‌کام هردو عالم گر زبان! خواهش آلاید 
پر از خاشاك کن صائب دهان غبرن‌خود را 


۳۷ 


نهان‌درز نگ از ان‌چون‌تیغ‌دارمجوهرخودرا 
نه‌از بیجوهریها مهردارم چون صدف برلب 
زطوفان حوادث با سبك‌معزی نیم غافل 
من ازتردامنی گردیده‌ام جون موج‌دریابی 
ندارد در خور من باده‌ای گردون مینابی 
به‌دلتنگی چنان‌چون غنچۀ تصویرخو کردم 
زسربازی درین گلشن چنان خوشوقت می‌گردم 
مرا این‌روسفیدی درمیان تیره‌روزاذس 
به‌خاموشی شوم مهردهان بیهوده گویان را 
زسودا آنجنان دلسرد از تن‌پروری گشتم 


که من ازعرض جوهر دوست‌تر دارم سر خود را 
نهان‌دارم زچشم شور دریا گوهر خود را 
حباب آسادرین‌دربا به کف دارم‌سر خود را 
خوشاایری که‌سازدخشكدامان تر خود را 
مگر ازخون دل لبریز سازم ساغر خود را 
که بر روی نسیم صبح نگشایم در خود را 
که‌می‌ریزم‌چو گل‌دردامن گلچین‌زر خود را 
که‌کردم صرفآن آینه‌رو خاکستر خود را 
نمی‌بازم چ وکوه‌ازهر صدابی لنگر خود را 
که چون مجنون به‌پای مرغ می‌خارم سر خود را 


دود در جوشن داود صائب عاقت‌نی 
که در زیر قبا پوشیده دارد جوهر خود را 


۳۵۸ 


سبك ازحرف بی‌مغزان نسازم گوهرخودرا 
ندزدد آفتاب ازماه نو بهلو» جه‌خواهد شد 
زیم دیدة بده جون زره زبرقا دارم" 
ب‌صدآغوش» گل زان‌دستگاه‌حسن‌عاجزشد 


س» د: دمان» متن مطایق پو» ق» ك. 


نبازم‌همچو کوه ازهرصدایی لنگر خود را 
که بر فتراك او بندم شکار لاغر خود را؟ 
نهان در پردة بیجوهریها جوهر خود را 


به‌يك اغوش چون درب کشم سیمین‌بر خود را؟ 


لیا 


ازان لىردز باشد از می‌لعلی اباغ من 
ندارد جای بال افشانی‌من عرصة گردون 
تو ای‌پروانة خام»؟"تشین‌رویی به‌دستآور 


زسربازی نمی‌ترسم» زجانبازی نمی‌لرزم 


به‌پای شمع می‌خواهم که رنگ‌تازه‌ای‌ریزم 
نگردد پردة چشم بصیرت خواب ببهوشی 


ت ۱۸۳ 


که‌دارم‌سرنگون‌چونلاله‌دایم‌ساغرخود را 


چه‌بگشايم درآغوش قفس بالوپر خود را؟ 
که‌من ا زگرمی‌پرواز می‌سوزم پر خود را 
مکر"ردیده‌ام چون‌شمم»زیرپاسر خود را 
نسازم جمع از دلبستگی خاکستر خود را 
که‌وقت‌خواب»بهلومی‌شناسدبستر خود را 
که‌برفتر السرو ازطوق‌می‌بندد سر خود را 


زبس آب طراوت می‌چکد صائب زالفاظش 

شود خامش گراندازم بهآ تش دفتر خود را 

۳۹ 
به هر آیینة تاريك منما جوهر خود را 
که‌من از گرمی پرواز می‌سوزم پر خود را 
که برفترالاصاحب دولتی‌نندد سر خود را 


مزن برسنگ‌پیش‌سخت‌روبان گوهرخود را 
تو ای پروانفعاجزه تلاش‌قرب آتش‌کن 
از ان‌خورشیدب ر گردجهان‌سر گشته می گردد 
کسی تاجند پنهان چون زره‌زیرقبا دارد ز پیم تیرباران حسودان جوهر خود را؟ 
نیم مجنون اگر در دامن‌گردون نیندازم . نهد گرپرسرم‌خورشید تابان افسر خود را 
تیامد مهر تابان برسر بالین من صائب 
به‌خون رنگین‌نکردم‌تاچوشبنم بسترخودرا 


۳+ 


ازانچون‌شمع م یکاهم‌درین محفل‌تن خودرا 
نماند نامة ناشسته در دست سیه‌کاران 
زعمر برق‌جولان آن‌قدر فرصت طمع دارم 
من آزاده رادر خون کشد چون پنجة‌شیران 
همان بانفس نیکی‌می‌کنم» هرچند می‌دانم 
به‌خرج‌برق‌وباد ازجمع‌کردن رفتکشتمن 
ز چشم عاقبت‌بین» ه رکه اد ثمر دارد 
شبی کان‌ماه‌سیما شم خلوتخانه‌ام گردد 


که‌ازظلمت برون آرم روان روشن خود را 
شمرای حاعت کر او امن کرت 
که پاك از سبزة بیگانه سازم گلشن خود را 
ر نقش بوریا سازم اگر پیراهن خود را 
کاحسان‌نیست ممکن‌دوست کردن‌دشمن خود را 
مگر از باددستی جمع‌سازم خرمن خود را 
در اپام بهاران در نبندد گلشن خود را 
کنم با آه اول چشم‌بندی روزن خود را 


NE‏ دیوان صاثب 
برد زنگ از دل این تاريك» خاکستر 
مبدال‌چونکنم‌صاثب به گلشن گلخن خودرا؟ 
۱ ۳ 
خوشا روزی‌که بینم دلبر بگزيدة خود را 


به‌دامان صدف بار دگر افکندم از ساحل 


سرآمد چون جرس هرچند درفرباد عمرمن 


ز رخسارش برافروزم چراغ دیدة خود را 
به از صد دستة گل» دامن برحيدة خود را 
ز قحط قدردانان گوهر سنحيده خود را 
نشد بیدارسازم طالع خوابیدة خود را 


زآب‌زندگی ریگ‌روان سیری نمی‌دارد 
صدف از ابرنیسان می‌کند بیجا گهرپنهان 
نشدازد به‌هر] لوده‌دامن عشق او ساسه 


نگیرد پس کریم از سایلان بخشيدة خود را 
به‌خاصان‌می‌دهد شه»جامۀ يو شىدە خود را 


همان شاستة رخسار او صائب نمی‌دانم 
اگر در چشمة خورشید شویم دید خودرا 


۳ 


فروخوردم زغیرت گریة مستانة خود را 
فروع تفع اوان. بسن پروانه ی کردد 
زبس ترسیده‌است ازچشم شورخاکیان‌چشمم 
همان"درد سیه‌بختی ميم رابی‌صفا دارد 
نهان ازیرده‌های چشم م یگریم» نهان ینتم 
1 خضر آب زندگی را تلخ می‌سازم 
د آهوی من اندازر 3 لامکان دارد 
خموشان ر محر بر سر گفتار میرد 


فشاندم در غبار خاطرخود دانة خود را 
که‌از خاکسترخودر خت‌رنگ خانخود را 
ندارم چشم بینم روزن کاشانة خود را 
اگرچونلاله‌سازم‌سرنگون‌پیمانة خود را 
که‌سازم نقل‌مجلس گریة مستانة خود را 
به‌رغبت بس که می‌بوسم لب پیمانة خود را 
بهصحراچون دهم تسکین دل ديو انۀخو در ا؟ 
گره‌کن زلف تاکوته‌کنم افسانة خود را * 


حریف خضرورشك آب‌حیوان نیستم‌صاثب 

زآب تیغ او پر می‌کنم پیمانة خود را 

وس 

برآتش می‌گذارم خرقة پشمينة خود را نهان تا چند دارم درنمد آبینۀ خود را؟ 


کسی را می‌رسد لاف زیردستی‌درین میدان . که‌ازدشمن نخواهدوقت‌فرصت کینة‌خود را 


عرلیا 


درین دریا حبابی چهرة مقصود می‌بیند 


چوطفلان‌هفته‌ای بك روز آزادی نمی‌خواهم . 


مگر بی‌خواستآب رحم گرد دیده‌اش گردد 


نگنجد در ته دامان ساحل گوهر رازم 


Me ت‎ 


. که‌کرد ازکاسۀ زانوی خود آ نة خود را 


بدال_بازوز شنبه می‌کنم آدینۀ خود را 
به دشمن می‌نمايم سینة بی کینۀ خود را 


به‌دریامی‌سپارم‌چون‌صدف گنجینۀ خود را 


ميان اهل دل صائب نیارد سر بر آوردن 
نسازد دوست ه رکس دشمن دیرینة خودرا 


4 


به‌زورخود شدی معرور تا انداختی خودرا 
ندانستی که‌چشم بد تکوبان را زبان دارد 
شد ازا ینه‌ات نورحجاب‌وشرم! رو گردان 


نکردی کوش تیم ما تیختی خود را 
نظر برکعبتین انداختی تا باختی خود را 
چ E‏ ۳ پرداختی خود را 


جه‌خصمی‌داشتی باحسن‌روزافزون‌خودیارېب؟ که ازطاق دل اهل‌نظر انداختی خود را 
سرحرف شکایت بازکردی بی‌سبب صاب 


۳۹۵ 


خط ازسنگین دل ی گفتم برآرد لعل دلبر را 
نه تبخاله است بر گرد دهان آن‌بری‌بیکر 
سرشك بلبلان ب رگ گلی‌نگذاشت بی‌شبنم 
صبوری با دل بیطاقت من برنمیآید 
دل بتاب» تن را برقرار خویش نگذارد 
دل روشن؛ زبان لاف را برنکددگر سحد 
گرامی‌دار اهل حود را ای دوستان‌پیرا 
عروس ملك در عقد دوام کس نمی‌آید 
دل؟"گاه را از زنگ کلفت نیست‌بروایی 
زترك عشق گفتم دل خنك گردد» ندانستم 


۱ س: حجاب شرم. 


ندانستم رگ گردن‌شود این‌رشته گوهر را 
زتنگی این‌صدف بیر ون لب جاداده گوهر را 
که‌تتوان دید خالی در کف احباپ ساغر را 
مکره ر کشتی من بادبان‌کرده‌است لنگر ړا 
که‌سازد پابکو بان این‌سپند شنو خ‌هجمر ر 
کند پوشیده صیقل در حجاب نورجوهر را 
ری ات افکندن درخت‌سایه گستر را 
لب خشات اد ست‌ا زآب‌زند گی‌قسمت‌سکندر زا 
کت که کر یتیمی آب گوهر را 
که‌سوزدبیش ازا تش» دوری]تش‌سمندر را 


۲ در نسخة ۾“ صائب براین بیت‌خط کشیده.: 


۱۸۹ 


دیوان صائب 


نمی‌باید زعیسیکرد پنهان درد خود صائب 
میوش ازپرتو خورشید تابان دامن تر را 


۳۹ 


نسوزد دل بهآه گرم‌من چرخ‌بداختر را 
من هکز تیره‌بختیها ندارم صبح امتیدی 
به‌حرف‌وصوت مهرخامشی رابرمدار ازلب 
دل قانع زاحسان کریمان است مستغنی 
نسوزد پردة شرم وحیا را باد روشن 
زآب زندگی آیینه هم زنگار می‌گیرد 


زدود تلخ پروانیست چشم سحت مجمر را 
وگرنه در سواد دل بهاری هست عنبر را 
سپرداری کن ازتاراج موراین‌تنگ‌شکتر را 
به‌آب تلخ دریا احتیاجی نیست گوهر را 
ز آتش نیست پروایی پرو بال سمندر را 


گران برخاطر آزادمردان نیست کوه غم 
ز بار دل نمی‌گردد دوتا قامت صنوبر را 


۳۷ 


لب اقوت او تا داد ازخط عرض لشکر را 
تلاش بختگی کردم زخامیها» ندانستم 
کم از عزدزان رشتۀ امتبد» تا ديدم 
زمن با ساده‌لوحی صلح‌کنن کزپاکبازیها 
نمی‌لرزد دلم حون نامه از اندشة فردا 
زمین وآسمان راشکوه‌ام خونین‌جگر دارد 
نمی‌دانم جه‌خواهدکرد با طوفان این درد 
به‌گرد خاکساری ده‌جلا اسَء دل را 
یکی باهد غنا وفقر در میزان اهل دل 
بی‌آساش خود داغ‌سوزم بر چگر صاب 


حصاری کرد در گرد یتیمی آبگوهر را 
که در خامی بهاربی‌خزانی هست عنبر را 
که‌خضر ا زآب‌حیوان‌تشنه‌میآردسکندر را 
کف سازد تنگ چشمی قیمت‌افزون عقد گوهر را 
زلوح‌سینه چونآیینه شستم‌خط" جوهر را 
که‌من از خودحسابی‌دیده‌ام صدبارمحشر را# 
زبدخویی چوطفلان می گزم‌پستان مادر را 
که‌در موج‌نخستین» کشتی‌ما باخت‌لنگر را 
که‌روشنگربه از خاکست رخودنیست‌اخگر زا 
تفاوت‌نیست درخشکی ودریاآ تگوهر را 
کزآ تش بیش‌سوزد دوری آتش سمندر را 


درین میخانه‌صائب آن حباب تنگ‌ظرفم‌من 
که صد ره پرسر دریا شکستم بیش ساغر را 


AY غرلیات‎ 


A. 


زبان کوتاه باشد آشنای بحر گوهر را 
بهخون دل میستر نیست ازدل آرزوشستن 
مکن‌چون‌تنگ‌ظرفانشکوه ازداغ سیه بختی 
کند يك‌جلوه گوهر پیش غو"اص وتماشایی 
نیندیشد زدرد وداغ نومیدی دل عاشق 


بلندی حجّت عجزست بازوی هناور را 
به‌آب تیغ تتوان محوکرد از تیغ جوهر را 
که در طالع بهار ی‌خزانی هست عتبر را 
رسد فیض‌سخن یکسان» سخ‌سنج و سخنور را 
که از آتش" بود پروانةٌ راحت سمندر را 


من‌آن شیرین پسر را ازپدرصائب‌برآوردم 


اگر طوطی زبند نی‌برون آورد شکتر را 
۳۹۹ 


زآه سرد پروا نیست عشتاق بلاکش را 
فلك با مردم ممتاز خصمی بیشتر دارد 
ه فرباد سیند ما درین محفل‌که پردازد؟ 
ز ابراهیم ادهم شهسواری پیش می‌افتد 
دوام عشق گرخواهی؛مکن باوص لآمیزش 


اگر روشندلی» راه ازتوچندان نیستا گردون 


خردرا ببروی ازراه حاجتمی‌کند نادان 
به‌نور دل توال ازظلمت هستی برون آمد 


کندبردود صبرآ نک سکه‌می‌افزوداتش را 
کمان اول‌کند آواره تیر روی ترکش را 
که‌اخگردر گرییان است‌ا زخوی‌ت وآتش را 
که دردولت نگه‌دارد عنان تسر کش ۳ 
که‌آب‌زندگی‌هم می‌کندخاموش آتش را 

که‌چون شبنم سفر آسان‌بود جانهای بی‌خش را* 
وگرنه کور ازخود کورتر خواهد عصاکش را* 


علاجی نیست جز بیداری این‌خواب مشوش را* 


1 زان ا وسعت مشرب زمذهب‌ساختم صاب 
که‌یكآهوی وحشی‌نیستآآن‌صحرای‌دلکش را 


بلندآوازه سازد شورعاشق عشق‌سرکش‌را 
دوبالا می‌شود شورجنون در دامن صحرا 
زسیر ودورمجنون عشق‌عالمسوز کامل‌شد 
تراوش می‌کند خون‌دل ازلبهای خشك‌من 
بهاحسان دولت دنیای فانی می‌شود باقی 


کحا ۲ گاه گردی از دل صاف خشن‌پوشان؟ 


به‌فریاد آورد مشتی‌نمك دردای آتش را 


که گردد بالوپرمیدانخالیاسب‌س رکش را 


که سازدشملة جو”الە‌خوش پر گار تش را 
سفال‌تشنهگربیرون دهد سهبای پی‌غش را 
عنانداری به‌دست‌با زکن این اسب‌س رکش و 


که‌از اينه داری درنظر بشت منقتش را. 


AMA‏ ۱ دیوان صاثب 


بەچشمخودچوەژگانجادهدميد حرم نیرت 
قناعت یا نگاه دورکن زآمیزش خوبان 
ا نعل‌شوق درآتش 


" به‌افسون چون‌توان درشیشه کردن آن‌پریوش را؟ 


مکن خالی‌به‌هرصیدزبون‌زنهار ترکش را 
که آب‌زندگی هممی‌کندخامو شآتش را 
به اسب چو ب صا بط ی کندصحر ای ]تش ر 


میفشان تخم‌قابل درزمین شور بی‌حاصل 
به پیدردان‌مخو ان ز نها رصاب شمردلکش را 


۷ 


زخطعتبرنزیدقاب رو ادلکش را 


زخط گفتم رخش‌پنهان‌شود ازدیده‌هاءغافل . 


نبست از شوخ‌چشمی تقش درا بنه‌تسشالش 
دو عالم خالك می‌شد در رهش ازحلوة اول 
چوافتددانه‌شوخ؛ازسنگ‌خاراسربرونآرد 
چسازه وحشت نخجیر باآن چشم‌خوش مژگان؟ 
نمی گردد غبارآلوده پرتو گر به‌خالك افتد 


به‌از خاکسترخودنیستمرهم» داغ تش را 
که‌رسوامی‌کند درروزروشن‌دوده۲ تش را 
سلیمان کردچون تسخیریاربآنپریوش را؟ 
فتادی برزمین گرسایه آن‌بالای سر کش را 
غبارخط کجا پنهان‌کند آن‌خال دلکش را؟ 
که‌خالی می‌کنددره رگشادی چارت رکش را 
نسازد صحبت‌تن‌بی‌صفا» جانهای بی‌غش را 


پربشانی ز من چون‌سی لا زسرچشمه‌می‌جو شد 
جان صابکنم بو شیده احو ال‌مشو- ش‌را؟ 


. ۳۷۳ 


گلاندام ی که می‌دادم به‌خون دیدهآیش وا- 


درآغوش نسیم صبحدم بی‌پرده‌چون بینم؟ 
به‌دست ت یر چون 1 


چسان بینم که گیزددیگری آخرگلایش را؟ 


. : گل‌رویی‌که. من" و اکرده‌ام بند نقابش را 


که‌وقت نی‌سواری می گرفتم‌من‌ر کایش را؟ 
رای ی ۱ ین کیا 


نهالی راكەنن hM‏ به‌خون دل 
چسان بینم به‌جام دیگران صائب‌شرابش را؟ 
. ۳۳ ۱ 
زروی آتشینش حیرتی روداد آتش را که‌چندین عقده‌در کارازسپندافتاد آتش را 


۱ د: آن خال. 


A ` غزلیات‎ 


مرا در وادبی می‌جوشد ازدل‌عقده‌مشکل 
ندارد عشق عالسوز پروای سرشك ما 
مکن با ناتوانان سر کشی هرچند مغروری 
کبابم گر کنددشمن» جزاین حرفی‌نم ی گویم 
کشاد جان زندانی بود درسختی دوران 
نخواهدا تش‌ازهسایه هر کس‌جوهری‌دارد 
به‌رسوآیی‌علم‌شد زین تهی‌معزال می‌روشن 
گنهکار ترا از ننگ»دوزخ هم نمی‌سوزد 


که‌نتواند گره‌از دل گشودل باذ آتش را. 
نمی‌سا زدخموش از ب‌خودفولاد آتش را 
که‌ازهرمشت‌خاری می‌رسدامداد تش را 
که‌اشك تلخ‌من یارب گواراباد آتش را!. 
زقید سنگ» آهن می‌کند آزاد آتش را: 
چنار از سینة خود می‌کند ایجاد آتش را 
نیستان آورد در ناله و فریاد آتش را 


مگر ازکف بهم‌سودن کند ایجاد آتش وا 


ززندان ماه‌کنعان‌خوی‌خودصائب نگرداند 
نخواهد سر کشیدرسنگ رفت ازیادآتش‌را ۱ 


۳۷ 


بهمژ گان خارخار ازسینه می‌روباندآتش را 
کیام می‌کند آن‌مست بی‌پرواه ِ 
سپند من نداردتاب مهتاب وتو سنگین‌دل 

نیم پروانه تا برگرد شمع دیگران گردم 
بهچشم ا ار 


درین قحطهواداری»عجب‌دارم زخاکستر 


بهواری اکن خصمس رکش راکهخاکتر 


به‌یاقوت لب‌از رخ‌رنگ‌میگرداند آتش ۳ 
که هريك قطرهاشلك من به خون‌خلظاند"تش 

e 
سپند شوخ من‌از سنگ‌می‌روباند آتش را‎ 


۱ بر روییکه درچشم آب‌م ی گرداند آتش را 


که‌درهنگام مردن چشم‌میپوشاند آتش را 
سیند ما بلند آوازه می‌گرداند آتش را 


به نرمی‌زیردست‌خوشم ی گرداند تش را 


نمی‌باشد سپرانداختن در کیش ما صائب 
سیند ما به‌میدان حدل می‌خواند آتش را 


vo 


ا احیاجی تست جن و ن ا 
به‌چندین دست نتوانست مز گانش نگه‌دارد 
نمی‌سازد پریشان معز را بوی حنا چندین 
درآغوش نگین‌دان‌نیست آراتش زییتابی 


که‌می‌جوشد می‌از پیمانه‌چشم می‌پرستش را 
ز افتادن به‌هر جانب نگاه نیم‌مستش را 
کدامین سنگدل بر چشم مالیدەست ۱ 
گهر در خاتزین‌دیده پنداری نتش را 


۱۹,۰ دیو ان صالب 


به‌صید ماهیان» زلف کج شگر سرفرودآرد 
ز جیرت می‌رود گیرایی از سرپنجة شیران 
اگر ذوق‌شکستن‌این‌دل چون شیشه‌دربابد 
شود مستغتی از دربا زاب ودانة گوهر 
زبی‌بر گی‌به هر کس‌دادب رگك عیش»خرسندی 


ربایندازدهان‌نکد گر چون‌طعمه شستش را 
به‌هر صحرا که راه‌افتد غزال شیر مستش را 
چو سنگ از مومیایی پاس می‌دارد شکستش را 
گذاردچون‌صدف برروی‌هم هر کس که دستش را 
به‌صد خرمن گل بی‌خار ندهد خاربستش را 


زدردمن درین عالماکسی صائب خبر دارد 


A 4 


که‌خالی آورد یرون زکام بحر شستش را 


۳۳ 


به‌عزم‌صید چین‌سازد چوزلف‌صیدبندش را 
که‌داردشهسواری‌این‌حنین بادازبری‌روبان؟ 
شود هرحلقه‌ای انگشتر پای نگارینش 
زشیرینی بهم‌چسبد لب خمیازه‌پبردازش 
نمی‌بیچید سرچون قمربان ازطوق فرمانش 
حیات‌جاودانی ازخداچون خضرمی‌خواهم 
زییباکی به‌درد عاشق پیدل نپردازد 
به دیدن صید دلها می‌کند زلف رسای او 


رم آهو به استقبال می‌آید کمندش را 
که ازشادی نمی‌باشد نشان پاسمندش را 
نبندد برکمر آن شوخ اگرزلف بلندش را 
به‌خاطر بگذراندهر که لعل نوشخندش را 
اگر صید حرم می‌دید زلف صیدبندش را 
که آرم درنظر باکام دل» قد“ بلندش را 
مگر خط مهربان سازد دل نادردمندش را 
ز گیرایی نباشد احتیاج چین کمندش را 


که بلبل می‌کند از خردة گلها سیندش را 


روص 


چمن‌پیر | اگر میدید روی چون‌بهارش را 
نگردد تشنه درگرمای صحرای قیامت هم 
برآن‌کنج‌دهن ازبوسه خوش جاتنگ خواهد شد 
دل ه رکس که گردد خوابگاه‌عشق چون مجنون" 
مگر دربوستان شد جلوه گر آن‌قامت‌رعنا"؟ 
فضای غنچه با جوش بهاران برنمی‌آید 


.١‏ س» م» د: درین دریا. 
قامت موزون. 


۲ س» م» د: دلی کز عشق‌گردد رند جاوید چون‌مجنون. 


به گلچینان هدرمی‌کرد خونلاله‌زارش را 
به‌خاطر بگذراند هرکه لعل آبدارش را 
به‌این‌عنواناگرخط گیرداطراف‌عذارش را 
شکوه جبهۀ شیران بود لوح مزارش را 
که سروانگشت حیرت گشت برلب جویبارش را 


دهم چون جای دردل درد وداغ بی‌شمارش را" 


۳ ممان‌نسخه‌ها 


غزلیات 4۱ 


کتانی‌می‌شود پیراهن تن ماه تابان را 
کسی را می‌رسد ازخاکساران لاف‌دلتنگی 
به‌عهد ساعد سیمین او هر صبح ازغیرت به‌دندان هی گرد خورشید دست رعشمدارش را 
مربز از سادگی رنگ اقامت در گذرگاهی که آتش زیرپا ازلاله باشدکوهسارش را 
درین بستانسرا غیرت به‌نخلی‌می‌برم‌صاب 
که پیش از بر گریزا زخودفشاندبرگوبارش‌را 


که نتواندپریشان‌ساختن‌صرصر غبارش را 


۳۷۸ 


زدست یک گرشکترلیان گیرند سنکش را 
ال عاریت حاشا که تیرش سرفرودآرد 
بحرف‌عاشق‌بیدل» که پردازد دران محفل 
مرا می‌پرورددر کوهساری عشق‌سنگین‌دل 
درین دریاکسی بابد خبرزان گوهر یکتا 
بیابان قناعت وسعتی دارد که هر موری 


زشیرینی به‌حلوااحتیاجی نیست جنگش را 
سبکدست یکه‌پیکان بال و پر گرددخدنگش را 
که‌چون‌طوطی‌به گفتارآورد آیینه‌ز نگش را 
که باشد نازچشم هوان داغ پلنگش وا 
که‌داند همچو آغوش صد ف کام نمنکش را 
نمی‌داند کم ازملك سلیمان چشم‌تنگش وا" 


من دیوانه را سرگشته دارداین‌طم‌صائب 
که گیرم چون‌فلاخن‌در بل یك‌بار سنگش‌را 


۳۷۹ 


چه‌خوش‌باشدد رآغوشآورم‌سرو روانش‌را 
کیم من تا وصال‌گل به گرد خاطرم گردد؟ 
کنار حسرتی از طوق قمری تنگتر دارم 
اگر بر آسمان ناز رفته است آن‌هلالابرو 
که حد داردنظربازی‌کند با چین‌ایروش؟ 
درآن وادی که‌مغزم سرمۀ چشمغزالان‌شد 
اگر خصم قوی شاه کوه بیستون گردد 


کنم شیرازة اوراق دل» موی میانش را 
مرا این‌بس که گردسربگردم باغبانش را 
نمی‌دانم که‌چون دربر کشم سرو روانش را؟ 
به‌زور چرب‌نرمی می‌کشم آخرکمانش را 
دهانم تلخ شد تا چاشنی کردم کمانش را 
زدست‌مو ج»روغن‌می‌چکدریگ روانش را 
زبرق‌تيشه جوی شیرسازم استخوانش را 


ادن ده وا تست ا 
که دارد درمبان گرد کسادی‌کاروانش را 


۴ ۱ دیوان صالب 


۳۸۰ 


بەزلفعنبرین رویندخونان جلوه گاهش را 
زدست کوثه. مشتاطه این جرآت نمیآید 
بها ین شو کت نداردباد» گردون‌صاحباقبالی 
کند از دوریاش. ناز او پھلو ته گردون 
زشوخی گرچه‌می‌ماندبههوچشم ث رکارش 
زدست‌انداز او گرددنگارین»‌پای سیمینش 


به‌سیر کوچهباخ خلد اگر اقبال فرماید : 


غزیز مضر تاکنمان گریبان چاك میآمد 
زفکرقامت رعنای او دل حسرتی دارد 


به‌نوبت پاس‌می‌دارندگلها خار راهش را 
مگ رگردونزپستی بشکندطرف کلاهش را 
کا ررم تسا تسه ۱ 
چه‌حدداردکه‌د رآ غوش گیرد هاله‌مامش را؟ 
شکوه پنجة شیرست مزگان سیاهش را 
نپیچد بر کمردرجلوه» گرزلف سیاهش را 
عبیرییرهن سازند حوران خاك راهش را 
اگر می‌داشت یوسف در نکویی دستگاهش را 
که‌چون طول‌امل پایان نباشدمد آهش را 
عجب دارم بهروآرند درمحشر گناهش را 


آزان ار ایمان ودل» رو بی که‌من‌دیدم 
: زد ازبیتای دل بر در بیگانگی صائب 
پس‌ازعمری که‌با خودآشناکردم نگاهش را 


۳۸۱ 


کنم نظتاره چون‌بی‌پرده رخسارتکوش را؟: 


دلش چونموج‌می‌لرزد زبیم عاقبت دایم 
ندیدی نورایمان را اگر در کفر پوشیده 
کس یکز ِ چشمة تین شهادت تازه‌شدحانش 
زنگوهر چون اى می شد ی بی مت ینان 
چگ گامزنین شد رفتهرفته بوسفستانی 


که‌من بوشیده‌دارم ازدل‌خود آرزویش را 
که‌خالی ]ورد ازچشمۀ حبوان سبویش را 
تاش ها متتصل هر کس نگردانده است جویش را 
تماشاکن به زیر زلف عنبرفام رویش راا 
بهآب خضرهیهات است ترساز دگلوش را 
اگر گردآوری می‌کرد سایل آبرویش را 
زبس بردند زبرخاك» عشتاق آرزویش را 


بهار پاکدامن را عبیر پیرهن می شد 
صبا می‌برد اگرصائب به گلشن خا ك کویش را 


۸۲ 


نگاه عحز باشد گرزب نی‌هست عاشق را نود زخم نمایان» گردهانی هست عاشق را 


٩‏ د: به‌زیر زلف رخسار نکویش زا 


غرلیات 


گهر در پلة میزان بوسف سنگک کم باشد 
ازان باك است‌ا زگرد علاق دامن باکش 
مروت‌نیس تآبای‌سنگدل‌بر تشنگان‌بستن 
ازان جون زلف می‌باشدمسلسل پیچ و تاب او 
نىاشدغىر کوه ه غم که افشرده است ت با در دل 
کسال عشق باشد بی‌نشان و نام گردیدن 


همین سروست‌کزقمری نمی‌سازد تهی‌بهلو : 


ازانچون‌تیغ از سختی نگرددعشقر وگردان 
زدلسوزان نمی‌خواهد جراغی مرقد پاکش 
چنرا اندیشد از زبروزیرگردیدن عالم؟ 
ازان در خارمزسم‌برسر شورست سودارش 
هیاطن قهرمان عشق دارد اختیارش را 
ندارد: بی‌گمان از ترکتاز عشق آگاهی 
زبان هرچند شممکشته‌راخاموش‌می‌باشد 
زر نگ آمیزی‌عشقآآن که ۲ گاه‌است»می‌داند 


گهنسالی می کم‌زور را پرزور می‌سازد. 


زتقصان | 
درین بستانسرا گرقدردانی هست عاشق را 


j :‏ َه گرم» شنح 
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وگرنه دیدۀ گوهرفشانی هت عاشق را 
که دایم درنظر آب روانی شتت عاشق را 
بکش تیغازمیان تانیم‌جانن هست عاشق را 
که در مد" نظر:موي میانی هست عاشق را 
درین و حشت‌سرا گرهمزبانی هبت عاشق را 
ستاگرنامو انی هست عاشق را 


که‌ازهرسختیی سنگ‌فسانی هست عاشق را 
دودمانی هست عاشق را 
چوملك بیخودی‌دارالامانی هست عاشق را 
که‌چون عنبره بهاربی‌خزانی هست عاشق را 
به کف چون طفل» ظاهر گرعنانی هست عاشق را 
به‌صیر وطاقت‌خود تاگمانی هست عاشق را 
به‌خاموشی عحب‌تینغ زبانی هست عاشق را 
که‌در هردم‌بهاری" وخزانی هست عاشق را 


پس‌از پیری ات گربشت جوانی هست عاشق ر4 


زغیرت گربهعرض‌حال نگشاید زبان. صاب 
زرنگ چهرةخود ترجمانی هست عاشق را 


FA 


نه‌از گل می گشاید دلءنه‌از گلزار عاشق را 
به‌بوی گل زخواب بیخودی بیدارشد بلبل 
زکوه بیستون فرهاد اژان ,بیرون نمیآآید 
تفه گان نگردد پرده‌دار چشم‌قرنانی 


خو رمن خت از جوش قیهات انبت بشید 


تؤکز شو رجنونبی بهره‌ای .فکرسرځود کن 


دم ششیر برق از هر گیاهی بر نمی گردد. 


زخطزوزی که شدخون عقیقش مشكءدانستم 


که‌باغ دلگشایی نیست غیراز بار عاشق را .. 
زهی‌خحلت که‌معشوقش کندبدار عاشق را 
که‌می گردد دوبالاء ناله در کهسار عاشق را . 
E‏ بیکا ۳ 
ی پی‌دستار عاشق را . 
رجولان نیست مانم‌وادی پرخار عاشق را 
که خواهد سوخت دردل ارزو سیار عاشق زا : 


44 دیو ان صاثب 


گرانسنگی فلاخن را پر پرواز می‌گردد 
به‌هر بی‌پرده‌ای اظهار نتوان‌ کرد رازخود 
فرب خال گندم گون اوخوردم» ندانستم 
به‌عیب بیوفایی‌همچ وگل مشهور می گردد 
زشوق سن ګطفلان چو ن‌فلاخن نیس تآ رامش 


ندارد لنگر کوه غم از رفتار عاشق را 
دل شبها بود گنجینة اسرار عاشق را 
که خوراهد ساختن این‌قطه بی‌بر گار عاشق را 
اگر در سوختن ازپا برآاید خار عاشق را 


اگرچه هست چون دل شیشه‌ای دربار عاشق را 


س‌است ازهردو عالم نشاة دیدار عاشق‌را 


۳۸ 


غبار خط حانان ۱ آرام شد دل را 
تاوت نیست‌در لطف‌وعتاب وخشم وناز تو 
نباشدخونبها آن‌راکه شادی‌مر گمی گردد 
سماع اهل دل را نعمه‌پردازی نمی‌باید 
مجو از زاهدا خشك‌طینت گوهرعرفان 
نباشد آدمی را هیچ ختلقی بهتر از احسان 


که‌سازد توتیأی‌چشم»‌طوفان‌دیده ساحل را 
تو از هر در درآ بی می‌کن یگلزار محفل را 
نگیرد خون‌ما چون‌خون گل دامان قاتل را 
که باشدمطرب ازبالوپرخود مرغ بسمل را 
ره خواییده دارد راحت و آرام منزل را 
که از دریای گوهر» بهره خاشاك است ساحل را 
کهبوسن: دست‌خود»هر کس که گیرف دست سنایل را 


ندارد گربه‌کردن حاصلی در بیش‌بدردان 
میفشان در زمین شورصائب تخم‌قایل را 


۳۸۵ 


م 


نیست حاجت درتییدن کشتۀ دل را 
به‌خون‌غلطیدن‌من سنگ‌را در گریه می‌آرد 
نمی‌بابد دل پرخون من راه سخن؛ ورنه 
درین‌وادی کدامین لیلی‌خوش چشم می‌باشد؟ 
دل بی‌عشق را در رخنه دوار نسیان نه 
زباد مرک اگر بیتاب گردم جای‌آن دارد 
زشور بحر دارد لذنتی جان غریق من 
زبیدردی نباشد سیر باغ ما که ازحیرت 


که خون رقص‌روانی می‌دهدتعليم بسمل را 
مگر بندد حیا درکشتن من چشم قاتل را 
عقیق ازرهگذار نقش» خالی می‌کند دل را 
که گترد"ش سرمهآواز می گردد سلاسل را 
مبر با خود به‌دبوال جزا این‌فرد باطل را 
که من‌درراه‌کردم ازگرانی خواب منزل را 
که باشد جلوة موج‌خطر در چشم‌ساحل را 
به‌شاخ گل غلطکردیم دست و تيغ قاتل را 


غزلیات ۱۹0 


دل مجروح ما را مقراری در سماع آرد 
کر اراک د مرک فخ را دای ر وت 
ا داشتم از تبره‌بختبهاه ندانستم 
غبار غم نظر بر مردم روش ن گهر دارد 


که پر برهم‌زدن مطرب‌بود مرغان بسمل را 


ره خوانیده دارد در سفر آرام منزل را 
که گردد زنگ غفلت بخت‌سیر آسنةدل را 
نصیبی نیست از گرد تی مهرة گل را 


زر اقص‌عیار ازبوته صاب می‌شود کامل 
روان ناگشته خالس» منتنم‌دان عالم گل را 
۳۸ 


زنقصان بصیرت طامعان را نیست پروایی 
نلرزد چون زبیآراميم مهد لحد برخود؟ 
شهادت می‌کند ابحاد اسباب طرب ازخود 
زبان عذرخواهی صید بسمل را نمی‌باشد 
زسنگګ کودکان بهلوتمی کردم» ندانستم 
چو قمری سروب ر گردن نهد طوق گرفتاری 
نگوید عشق اسرار محنت با هوسناکان 
به خط امتیدها دارد دل بطاقت عاشق 
ازان هرلحظه محنون دریابانی‌کند جولان 


که گلبانگ رحیل افسانةً خواب‌است غافل را 
که چشم کور گردد کاسة دریوزه سایل را 
که‌من درراه کردم از گرانی خواب منزل را 
که‌مطرب باشد" ازبال‌و پر خودرقص‌بسمل را 
مگرخواهم به‌حیرت‌عذر دست‌وتیغ قاتل را 
که می‌گردد شکستن مومیایی شیشۂ دل را 
اگرافتدبه گلشن راهآن‌مشکین سلاسل را 
نبفشاند به‌خاله شوره دهقان تخم قابل را 
که سازدتوتیای‌چشم» طوفان‌دیده ساحل را 
که‌در هرجلوه‌لیلی می‌دهد تغییر محمل را 


شو ندازاهل مشرب ز اهدان‌خشك‌هم‌صالب 
توان گر گوهر شهوارکردن مهرة گل را 
۳۸۷ 


به‌دنیای دنی بگذار جسم پای‌درگل را 
مده در عالم پرشور دامان رضا ازکف 
مشو در خاکدان عالم از یاد خدا غافل 
تن بی‌معرفت نگذاشت دل را سریرون‌آرد 


نگردد باعث آسودگی نزدیکی دربا 


.١‏ د: باش مطرب. 


که نتوان‌ر است گردانیدن‌این‌دیوار مايل را 
که ساحل می‌کند تسلیم این دربای‌هایل را 
که نور ذکرء گوهر می‌کند اينمهرة گل را 
زمین شور درخود محو سازد تخم قابل را 
زبان شکوه از خاشاك بسیارست ساحل را 


yT‏ دیوان صائب 


بلا بر اهل غفلت از در ودیوار می‌بارد 


ز.هرخاری خطرجون تیرباشد سیدغافل را 


زلیلی بهره‌ای غیراز گرانی نیست محمل ر 


۳۸۸ 


مهتا در دل تنگاست رگ عيش لیل ر 
تر اوش می‌کند راز نهان از مور خاموشی 
نگردد خواب از افسانه گرد ديدة عاشق 
زآه سرد هم جعیتت دل می‌شود حاصل 
کمان نرم» ی از کاک می‌کشد دام 
دل سخت فلك از اشك گرم من ملایم شد 
مرو"ت‌نیست برصید حرم‌شمشی رخواباندن 
برون از زیزسنگ این‌سنبل سیراب میآید 


ی ۱ 


که‌شینم نیست e‏ کک ِ را 


نسیم‌صیح اگر شیرازه گردد زلف سنبل را 
مبر با آشنایان زینهار از حد تحمل را 
به زور سیل زه کردم کمان حلقة یل را 
کن نکن یخرن عامتان بے | 


ترشیت اک یت ا 


زمین سست» سیلاب ب عمارت می‌شود صائب 
۱ منه بر کاهلی زنهار بنیاد توکنل را 


۳۸۵ 


نکرد از نالة شبخیز باخود گرمخون گل را 
به‌ناز وسرگرانی روی از خوبان نمی‌تابم 
تراوش می‌کند راز نهان ازمهر خاموشی 
گهر زافتاد گی از باغ پای تخ ت کرد آ"خر 
دل بیتاب از دسث نوازش‌کی به‌حال]ید؟ 
حصاری‌جون تحمل از حو ادث نیست‌پیر ال ر ا 
ندازد آبهای تیره به زاستادگی صبقل 
مکن ا زکسب ست‌خوبش کوته چون گرانجانان 
اگر زیر فلك جای اقامت هست وآسایش 


۱ سء 1 پر » : از گلگشت. 


نشد روشن چراغ از شعلة آواز بلبل را 


کند دندانه جان‌سخت من تیغ تغافل را 
که شبنم مانع‌ازجولان‌نگردد نکھت گل را 
که می گو ید ترقی نیست در طالع تنزال را؟ 
نسازد پافشردن بر زمین» ساکن تزلزل را 
که‌از سیلاب گردد بردباری یشتبان پل را 
مده در گفت‌گو از دست» دامان تأمتل را 
مته بر کاهلی زنهار بنیاد توکتل را 


زمین بر گاو چون بسته‌است از روز ازل جل را؟ 


غرلیا 


منم کر ال خود چالمی‌سازم گریبان‌را 
زخوی‌تندنتوان روی گردان گشت از خوبان 


نباشد امتدادی دولت سردرهوابان را 
بود گلبانگ بهتر از زرگل قدردانان را . 


نشد چشم مرا خواب پریشان از گرستن کم 


ت ۱۹۷ 


و هت از زد کر مانا ل را 


به‌زخم خار نتوان داد ازکف دامن گل را 


کندخطعاقت‌کوتاه»دست زلف وکاکل را 


چمن‌پیرا ز سیر باغ مانع نیست بلبل را 


زتمکین سرمه‌می گرددخروش سیل ر اصائب 
اگر کوه‌گران ازمن سبق گیرد تحمل را 


۵ 


اگر آزاده‌ای بگسدار اسباب تجشل را 
ز جمعیت دل صد بارة عاشق خطر دارد 
نفس در صحبت بی‌نسبت ازمن برنمیآید 
مرا ترساند از تیغ تعافل یار» ازین غافل 
چنان‌ازشرم‌زلفش آب‌شد درچشمه‌ها سنبل 


تواضع پیشه خود ساختم با خصهء تا دیدم . 


چنان کزتیغ خود کوهگران برخود نمی‌لرزد 


که بی‌برگی بسامان می‌کند کار تو کل را 
کم‌بستن برد از باغ بیرون دستة گل را 
حضور زاغ باشد سرمة آواز شل را 
که صبر من کند دندانه شمشبر تعافل را 


. که نتوان‌امتیازازموج‌کردن زلف سنبل را 
که شد سیلات خاك راه با قد“ دوتا پل را 


که‌دارد بلبل از بر سر سر محموعهگل را 


۳۹۱ 


به‌دنیا ساختم مشغول چشم‌روشن‌دل را 
ندانستم که‌خو اهدرفت چندین خار درپام 
فرب جسم خوردم»کشتیم د ر گل نشستآخر 
مرا گر هیزم دوزخ کند افسوس»جادارد 
دلی‌ازسنک خاراه گوشی از آهن به‌دستآور 
ندانستم که خواهد شد سیه‌عالم به‌چشم من 
حیات‌جاودانی از خدا چون خضرمی‌خواهم 
خرد را شهپر پرواز از رطل‌گران باشد 


به‌این دك مش تگل‌مسدود کردم‌روزن دل را 
شکستم بی‌سبب درخرقة تن سوزن دل را 
نمی‌ما ندم به‌جا» گرم یگرفتم دامن دل را 
که بااین گوش ودل نتوان شنیدن شیون دل را" 
عبث راد دادم نکهت ببراهن دل را 
که باك ازسبزة بیگانه سازم گلشن دل را 
نگیرد کوه غم دامان از خودرفتن دل را 


۱4 دبوان صاب 


نمی شد خشك جو (‌دست بخلاد‌بر دثچشمت 


اگر می‌دید یك‌بار آفتاب روشن دل را 
به آه آتشین تا نرم کردم آهن دل رام 


زاتش طلعتان باغ وبهاری داشتم صائب 
ندیدم روزخوش تا سرد کردم گلخن‌دل را 


۳۹۳ 


درین گلشن نباشد نعل‌درآ تش‌چسان گل‌را؟ 
جه‌پرو احسن معرور ازسرشك‌عاشقان‌دارد؟ 
زجمعیتت گسستم رشتۀ امتبد» 5 ديدم 
میار از آستین زنهار درون دست گستاخی 
لباس شرم» خوبان را زرسوایی نگه دارد 
نگردد حسن بی‌پروا» زباس‌خویشتن‌غافل 
دل نازك ندارد طاقت افسانة عاشق 


که‌داردیاد»هرخاری‌در اوصد کاروان گل را 
زشینم بش‌خواب‌ناز می گردد گران گل را 
کهچون بنددکمر, بیرون برنداز بوستان گل را 
که‌ازهرخار» تبری‌هست در بحرکمان گل را 
کمچون خنده. پدبازار آورند ازبوستان گل را 
ز هرخاری‌است درزیرسپرتیمی‌نهان گل را 


ازان‌کنج قفس برمن گواراتر شداز گلشن 
که تتوان دیدباهرخار صاب همزبان گل را 


۳۵ 


زارباب تجرد نیست بر دل بار عالم را 
بهشت جاودان خواهی, بسل‌خوردن قناعت کن 
اگر ازدست احسان مرهم دلها نمی گردی 
نکونامی بزرگان را به‌پرگار از اثر ماند 
مبین درسرفرازی هیچ خردی‌را به‌چشم کم 
بود ده‌روز سالی موسم این دانه‌افشانی 
مرا برخشك‌مفزیهای زاهد گربه میآید 
هلال عنبرینی کز بناگوش تو طالع شد 
زحرف راست‌می ید به‌راه راست‌د گوهر 
به‌اندلگ فرصتیازسفله‌رو گردان‌شود دولت 
قضای روزه زان‌باشدگران برخاطر مسردم 


سبکروحی فزون از حمل عس یگشت‌مريم را 
که حرص دانه دردام بلا انداخت آدم را 
به‌ختلق ازخود تسلتی‌دار باری‌اهل عالم را 
زفیض جام» ذکرخیر دردوران بود جم را 
که جادردید‌خودمی‌دهدخورشید شبنم را 
ز غفلت مگذران بی‌گربه ایام محرگم را 
بغیراز اشك حسرت نیست‌بارینخل‌ماتم را 
سه سازد به چشم مهر عالمتاب» عالم را 
که باشد نعل در آتش به دست‌دیو خاتم ر 


غزلیات ۱۹۹ 
ندارد گریة من آبرویی پیش او صائب 
و گرنه گل به دامن می‌دهد جا اشك‌شبنم را 


۳۹ 


نه‌آسان است بر گردن گرفتن‌کار عالم را سلیمان باردیگرچون گرفت ازدیوخاتم را؟ 
دل روشن اسیر رنگ وبو هرگزنمی‌گردد درآتش میگذارد لاله وگل نعل شبنم را 


به‌آسانی به دست]ورده‌ای دامان دروشی 
اگر دست زنان مصر شد قطع از مه‌کنعان 
شود محشور در سلك بخیلاندر صف محشر 
می گلرنگ پیران را به‌حال خویش میآرد 
زچشم بد خرابات مغان را حق تگه دارد! 


چەمىدانىزدرويشى چهلذ"تهاست ادهم را؟ 
برید ازهردوعالم آن پسر مردان‌عالم را 


!گر شهرت ز احسان مطلب افتاده است حاتم را 


نشاط عید اگر ازماه نو بیرون برد خم را 
که‌دارد در بط می شیرمرغ وجانآدم را 


دمی دارد می پادر ر کاب زندگی صالب 
به‌غفلت مگذر ان تا می‌توان زنهار این دم‌را 


۳۵ 


به‌جوش آورد باد نوبهاران خون عالم را 
وصال از تلخکامی عاشقان را بر نمیآرد 
کسی انگشت برحرف عقبق‌ساده نگذارد 
بهشتی شد مرا نظارۀ آن‌روی گندم گون 
ندارد حاصلی سامان عشرت درکهنسالی 
حجاب ديد روشن نمی‌گردد تن‌آسانی 
نمی رد به‌دریا روی» طوفان دیده‌ازساحل 
بخیلان را بهآهی ریزد ازهم‌سلك جمعیّت 


اگرجون‌غنجه‌از اهل‌دلی» دریاب‌این دم را 
که قرب کعبه نتوانست شیرین کرد زمزم را 
اگر گندم برون انداخت‌از فردوسآدم را 
که نتواند نشاط عید برد از ماه نو خم را 
نسازد بستر گل غافل ازخورشید شبنم را 
تگردد باد دولت در دل ابراهیم ادهم را 
که سرسبزی زآب چشم باشد نخل‌ماتم را 


گواه از خانه باشد غنجۀ نشکفته راصائب 
به‌شاهدنیست‌حاجت» روی‌شرمآلودمرم‌را 


۱ هر چهار نسخةً س» م» ب» ل: هر بط می» متن پرابر ضبط بهار عجم. 


7 ۱ دیوان صالب 


۳۹۹ 
ادب پروردة عشقم» نیاید خی رگی از ن :۱ 


ازان چون موی تش‌دیده‌يك‌دم‌نیستآرامم 
ننی‌شد شبنم من خرج دامان گل ونسرین 
به‌دامان قيامت پاك تتوان‌کرد خون‌من 
همان از شوخ‌چشمی سربرآرم از گریبانش 
نگردید ازجهان بی‌نمك» شوری مراحاصل 
گوازا می‌شود چون‌می به‌کامم تلخی‌غربت 
مگر بر آدخزان‌دیده‌است اوراق‌حواس‌من؟ 
چو ماه‌نو سر از پنای تواضع برنمی‌دارم 


۱ 3 باده کن تعم احوال خرابم را 
- نسوزد آتش می پردة شرم و حجایم را 


که آتش‌طلعتان دار ند نیض پیج وتام ٤‏ 
اگر بك ذر"ه در دل مهر می‌بود آفتايم را 
هننن‌جا پاك کن‌ای‌سنگدل باخودحسايم را 
E E‏ 
مگر شور قيامت خو نبت سازدکبابم را 
گرآن گل پیرهن بر پیرهن پاشد گلایم را 
کی رازه امی‌سار هدع شردي دایم وا 
ا ]ای و رکابم را 


SEE 
به‌حرف وصوت‌نتوال‌داد تنشکین اشظرایم‌را‎ 


۳۹ 


مکن یارب گران در منتهای عمر گوشم ٤‏ 
e E‏ 
مرا ذکر خفی تلقی نکن از لطف‌نهان خود 
درین‌میخانه چون‌خ تا تن خا کی است پابر جا 
نصیب حنی‌شناننان ساز شهدگفتگوی من 
بمیچوذکشد بر سر محیط پیکرانی را 


ییوش 
بهفضل) خویشتن تحت رما ثقل گوشم ِ 
به‌عیب خویش‌بینا کن EE‏ د 
0 بازىجة گفتار» لبهای خموشم را 
بهکام دل‌رسان ارب شراب خامجوشم را 
مگردان زبردست خواب غفلت» منز هوشم را 
مگردان 0 ق کافرنعمتان دهره نوشم را 
مورک ا ل و ونم را 


زشردیها دوران نیست صائب بر دلم‌باری 
نهان ن دیگ که مانم گرد آب‌سرد»جوشمرا 


م س؛ د: برهم بشکند دریا. 


۲:۱ ٠ ` غرليات‎ 


بهوحدت می‌توان کردنسبك غمهان‌عالم را 
ندارد حاصلی جز گرد کلمت خاك بی‌حاصل 
زغقل مصلحت‌بین پیشترمفزم‌پریشان شد 
گرانباری زبان خار را سنگ فسان سازد 
به حلوا تلخی مائم زدل بیرون نمی‌آید چسان‌شیرین‌کنم برخویش‌تلخیهای عالم را؟ 
و خاشاك پیش سیل‌بی‌بروا نمی گیرد که‌بالو پرشود زخوزبان رسوای عالم را 
نهنگی می‌شوذ هر موجه‌ای صالبزییتابی 
نباشد جز تحُل لنگری دربای عالم را 


۳۹۵ 


که تنهابی 1 سازد ممییهای عانم وا 
بگردی‌چندچون‌خورشیدسرتاپای عالم را؟ 
مکرعشق‌ازسرم بیرون‌برد سودای عالم را 
به‌پای گرمرو بی‌خارکن صحرای عالم را 


مکن بی‌بهره یارب ازقبول دل بیان را" 
تهیدستی ندارد بر گریز نیستی در پی », 


چوطوطی لوح تعلیمم‌ده از آبینه رخساران 
زخاك آستانت رو به‌هرجانب که میآرم 
من آن‌رنگین نوامرغ که درهر گلشنی‌باشم 

تو با این "ناز تا درخلوت آغوش م یآی 


1 پا با کرم کردی» عزیمت هم کرامت‌کن 


e ۰‏ را 


eT‏ ازخامشې تین ار 
سرزلف گرهگیر تو می‌پیچد عنانم را 
ز دست نکدگر گلها ربانند آشیانم را 
تپیدن می‌کند از مغز خالی استخوانم را 
کران کدی ر کان را نبا ردان عام د] 


[سبکروحی چو بادصبح دزگلشن نبی‌آید 
کەریزد درقدم چون بر گ گل صائب بیانهرا رکذا) ] . 


نظرکن درتزازوداری آن‌خورشیدتابان را 


بانیم قلب :ما کی سرفرود آردترازویش؟ 


ره کوه قاف دارد یشت ۱ زشنگ تمام‌خود 


اه 
زشبنم دامن گل راست چندین‌داغ رسوابی 


2 جراغان کرد. روق‎ 1 NS 


اگز در و 
ا ازمتاع ووی سته اس 3 کان وا" 
پر کاهی شمارد یلة تمکین خوبان را 
تشين او صفاهان را 
نکه‌دارد خدا ازدیدةشور این نمکدان را 
بر کلچسان نسب تکنم آنپاکدامان را 


بات ميزان ندیدی ماه کنعان را 


e+‏ دیوان صائب 


توان‌تاحشربوی خون‌شنید ازخاك ت رکستان 
زحیرت طوق قمری دیدة قربانیان می‌شد 
لب پاقوت‌اوروزی که نوخ طگشت.دانستم 
بجز انصاف» هرچیزی که خواهی در-دکان داره 
ز رویش گرد خطروزی که برمی‌خاست. دانستم 
لب‌میگون اونگذاشت در آفاق مخموری 
چنان گل خوارشد درعهد روی‌دلگشای او 
شودهرذر"ه خورشد دگر درعالم افروزی 
اگر چه پسته می‌گردید درشکتر نهان دایم 
کجا آید به چشم سیر او سیم‌وزر عالم؟ 


به‌جوشآورد ازبس لعل اوخون‌بدخشان را 
اگر می‌دیدوقت جلوهآن سرو خرامان را 
که با خالسیه سازد برابر آب حبوان را 
دهد بارب خدا انصاف»ن‌غارتگرجان را 
که می‌سازد چراغآسیاه خورشید تابان را 
شکست آن‌چهرة گلگون خمارعندلیبان را 
که بلبل می‌دهد برباد» اوراق گلستان را 
اگر قسمت‌کنی برعالم آن‌حسن بسامان را 
به‌خط- سبز پنهان کرد آن‌اب‌شکترستان را 
که می گیرد به‌ناز ازعشقبازان‌خردة جان را 


که‌دارد از غزالان حلقهچشمی چنین صاف؟ 
که‌برگردن گذارد گردش‌اوطوق»شیرانرا 


درآن فرصت که نقش خاتم اقبال بر گردد 
مکن در مد" اسان کوتهی در رو زگار خط 
غبار خط" او گفتم شود خاك مراد من 
به‌اين دستوراگردل می‌ربایدآن‌خطمشکین 
قلم در پنجة ياقوت شد انگشت حیرانی 
مراچوذ‌روزءروغن‌بودازجوش 9 
لب جان‌بخش 
دل 39 و 
زطوق قمربان چون‌دود ازروزن هواگیرد 


غبارخط لب‌بام است این‌خورشید‌تابان را 
هجوم مورسازد پرسلیمان تنگ میدان را 
که نشتر می‌کندخشکی رگ ابر بهاران را 
چه‌دانستم! زمن‌بنهان‌کند رخسارجانان را؟ 
بيك دل‌می کندمحتاج» زلف عنبرافشان را 
به‌دور لعل او تادیدآن خط“ جو ربحان را 
که خواهدتخته کرد از خط مشکین‌صن دکان را 
که ظلمت نیل‌چشم زخم باشد آب‌حیوان را 
مکر خط برسر رحم‌آورد آن نامسلمان را 
اگر سرو گلستان بیند آن سروخرامان را 


مگردارد هوای‌سیرباغ آن‌شا خگل صالب؟" 
که گل چون‌غنچه‌سازد بهررفتن‌جمع‌دامان را 


 متسن س» م: ندا‎ ٩ 


e غزلیات‎ 


£+ 


زباران جمع گردد خاطرآشفته مستان را 
دل شوریده را گفتم خرد ازعشق بازآرد 
چنان شد عام در ایام ما ذوق گرفتاری 
گذشتم از سردنبای دون» آسوده گردیدم 
نگردد وحشت دل کم به‌زیب‌وزینت دئیا 
اسیر عشق چشم از روی قاتل برنمی‌دارد 
به‌آهی ریزد ازهم تاروپود هستی ظالم 
نگردد تنگ ختلق عشق از بیتابی عاشق 
زمشرب آنچه می‌آید زصدلشکر نمیآبد 


رل افش کته شیرازه این‌جمم پریشان را 
ندانستم که پروای معتم نیست طوفان را 
که آزادی کند دلگیر اطفال دستان را 
نیم قلب ار وان ربنم ماه مار 
نسازد نقش‌وسف‌دلنشین‌دیوار زندان را 
زمردم نیست اميد شفاعت صید قربان را 
نسیمی می‌زند بر بکدگر زلف پریشان را 
غباری نیست ازریک‌روان در دل‌بیابان را 
به یکر نگی‌توان‌نسخی رکردن کافرستان را 


علاج سردی اتام را می می‌کند صائب 


۳ 


زروی لاله گون متراش‌خط" عنبرافشان را 
دهان شکوة ما را به‌حرفی می‌توان ستن 
ز نقصان گهر باشد تکبتر با فرودستان 
دل ازمردان ریاید دام زلف شیر لیر او 
سرزلف پریشان را دلی چون شانه می‌باید 
محبّت با ضعیفان گوشة چشم دگر دارد 
چودست از آستین‌بیرون‌کند بازیچ ةگردون 
کند چون‌دام زیرخالك طوق خویش‌راقمری 
برون روازفلك تادامن مطلب به‌دستآری 
به هتت جسم راهمر نگ جان کن د رسب‌کروحی 
قناعت کن به‌نان خشك تا بیآرز و گردی 
درین ماتمسرا تایك‌نفس چون صبح مهمانی 


مکن زنهار بی‌شیرازه دلهای پریشان را 
به‌مویی می‌تو ان‌زدبخیه این‌زخم نمایان را 
که خودداری میس نیست گوهرهای غلطان را 
را ی ان انش ایا تاو را 
که برسر حاتواند داد صدزخم نمادال را 
بسهر کوچك خود لطفدیگر هست شاهان را 
کنددبوی برون‌ازدست.انگشترسلیمان را 
به‌هر گلشن که افتدراه آن‌سرو خرامان را 
چو طفلان‌چندسازی م کب خودطرف دامان را؟ 
ببر زین‌فرش باخوداینغبارعرش‌نجولان را 
که خو اهشهای الوان‌هست عمتهای الو ان را 
به‌شک رخنده شیرین‌دار کام نلخکامان را 


٩‏ م» د» پر ث» پا» ب: زلف» س: در متن زلف و در حاشیه خط,پو» در متن خط و در حاشیه زلف» كءهل: خط. 


of‏ دیوان ضائب 


ندارد عالم تحر ید جون من خانه‌پردازی , 
غم عالم‌فراوان است‌ومن دك غنجه‌دل دارم 


زعریانی به تاراشك می‌دوزم گریبان را 
چسان‌در شيشة ساعت‌کنم ریگ بیابان را؟ 


درین دی‌ماه ۳ صاب 
به‌فکر تازه دارد زنده‌دل خالصفاهانر!؟ . 


مکن‌کوتاه در اینام‌خط زلف پریشان را 
زآزار دل‌س ر گشتگان بگذرکه این خجلت 
می روشن گهر میخانه را تاريك تگذارد 
بهارحسن‌خوبان آب‌ورنک ازعشق‌می‌گیرد 
اگر دیوانة من آستین از چشم بردارد 
طراوت برد ازسیمای گردون سینة گرمم 
به‌زخم چرخ تن‌درده که‌جز امتید همواری 
منال از تلخکامی» روبه در گاه‌کسیآور 
درآن فرصت که دردیوانگی‌ابت‌قدم بودم 


که باشد ناگزیر از مد“ سم الله دوان را 
ز میدان سربه‌پیش افکنده بیرون برد چو گان را 
چراغ ازخون گرم خود بودخاكشهیدان را 
که دارد تازه شور لبلان زخم گلستان را 
کند فو-ارة خون گردباد این بایان را 
سفال تشنة من ساخت دود تلخ» ریحان را 
نباشد مرهم دیگر» درشتیهای سوهان را 
که رزق مور می‌سازد شکرخند سلیمان را 
زلنگر کشتیتم بی‌بال وپر می‌کرد وت را 


معّطر شد درودنوار از افکار من صاب 
اگرچه‌درصفاهان نیست بوء‌سیب‌صفاهان‌را 


جه‌داند آن ستمگر قدر دلهای پرشان‌را؟ 
اگرجون‌دنگران شمعی زدلسوزی‌نمی‌آری 
رسابی داشتم چشم ازشب وصاش ؛ندانستم 
زلیخا چون کشدبرروی بوسف نیل بدنامی؟ 
ندارد حاصلی غیراز ندامت حبلة اخوان 
به‌امتید چه عاشق از خط" تسلیم سرپیجد؟ 
به‌غورحسن نتواند رسیدن چشمکوته‌بین 
جمعیتت کف افسوس باشد حاصل مثمسك 
چو داغ لاله از زیر سیاهی برنمیآید 


که‌سازد طفل بازیگوش. کاغذباد قرآن را 
چراغان‌کن زنقش بای‌خود خاك شهیدان را 
که در انام موسم کعبه سازدجمع دامان را 
که گر دد چا ك تهمت»صبح‌صادق» پا کدامان را 
بەیبه گر کے نتوان زشت‌کردن ماه‌کنعان را 
که‌ا زکس نیست امتید شفاعت صیدقربان را 
زیوسف بهره‌ای‌غیراز گرانی‌نیست‌میزان را 
که ازدربای گوهره باد دردست است مرجان را 
لپ خان فشاو رساخ آزبسآن‌حیوان را 


غزلیات رف 


بەدریا صدگرببان چاكدارد ازصدف‌صائب 
کجا شود نمخا رشتنا دل ار تیان را 


۰ 


سخر کرد خط عنبرین رخسار جانان را 
لب‌جان بخش اورانیست پروای خطمشکین! 
بکی‌صدشدز خط عنبری نآ ذحسن‌روزافزون 
جوشدنومید ازان رخسارنازك قطرة شنم 
به‌لفل نی‌سواری داده‌ام دل را زبیباکی 
مکن تعجیل‌درقطم علایق چون سبکساران 


پری آورد در زبرنکین ملك سلیمان را 
سیاهی نیل چشم‌زخم باشد آب‌حیوان را 
شیستان سرمه روشندلی شد شمع تابان را 
زیرگ لاله وگل برجگر افشرد دندان را 
که برشیران کندانگشت‌زنهاری نیستان را 
به‌همواری برون‌آور زچنگ‌خار دامان را 


گر از اوضاع دنیا درهنی صائب‌نظرواکن 
که‌بیداری بود لاحول» این‌خواب‌پرشان‌را 


وف 


فروغ حسن از خط بیش گردد لاله‌روبان‌را 


نهان درخط-سبزآن لعل شکتربار را بنگر 


بەریزش می‌توان داغ سیاهی را زدل‌شستن 
بهجوش سین من برنیاید مهر خاموشی. 


حرنصان می‌شو ند از دورباش منع مبرم‌تر 
کریم پاك گوهر چشم سایل راکند روشن 
مگر روی را ترا دیده‌است» کز غیرت 
سخهای پریشان مرا" نشنیدن اولی‌تر 
توان مضمون‌مکتوب‌مرا دریافت ازعنوان 


که خاموشی‌بودکمتر» چراغ زیر دامان را 
ندیدی زیربال طوطیان گرشکرستان را 
که‌باشد ابر بی‌باران» شب دنه مستان را 
حبابی پرده‌داری چون‌تواندکرد طوفان را؟ 
که‌دندان طمع‌مسواكسازد چوب دربان را 
صدف بابسته‌چشمی می‌شناسد ابر نیسان را 
زبرگه لاله شبنم برجگرافشرده دندان را؟ 
که‌باران اشك‌حسرت‌باشد این‌ابربرشان را 
که چین‌آستین برجبهه باشد تنگدستان را 


مرا ازقرب شبنم در گلستان شدچنین‌روشن . 
که‌خوبان ازهوا گیرند صائب باكجشمان‌را 


۰۰4۸ 
زلمرو و گل چمن‌مینا وجام‌آورد مستان را ز بلبل مطرب رنگین‌کلام آورد مستان راا 


د: پروا از غبار خط. ۲ فقط د: تراء و ظاهراً سهوالقلم کاتب انت. اصلاخ شد 


+ دیوان صائب 


مکرثر بود وضع‌روز وشب» آن‌ساقی جانها 
کمندی ازخط یعداد سامان داد جام می 
که می گنجد د گر در جامه‌ک زگلزار بیرنگی 
بنه برطاق نسیان زهد را چون شیشۀ خالی 
مشوغمگین درمیخانه‌راگر محتسب کل زد 
به‌هشیاران فشان این دانة تسبیح‌را زاهد 
کمند جذبة حبالوطن از وادی غربت 


ززلف وعارض خودصبح وشام آورد مستان را 
به سیر روضة دارالستلام آورد مستان را 
سیم صبحدم چندین پیام آورد مستان را 
درین موس م که سنگ ازلاله جام آورد مستان را 
که‌جرش گل شراب لعل‌فام آورد مستان را 
که ابر ازرشتة باران به‌دام آورد مستان را 
به‌در باهمچوسیل‌خوشخرام آورد مستان را 


بهقول عارف‌رومی سخن‌راختم کن صائب 
که‌ساقی هرحه دربایدء تمام ورد مستان‌را 


£4 


زمنع افزون شود شوقگرستن‌پیقراران را 
زطوفان پنجة مرجان نگردد بحر را مانم 
به‌قدر منخیعي ؟ ازمقصود هر کس هره‌ای‌دارد 
چه‌پروای دل‌صدپاره دارد تيغ سیرابش؟ 
ابر اتید دارد دنه تا زیر زمین باشد 
بهخو ر شدد رخشال» نست‌همت بود مت 
علایق را بود کوتاه» دست‌از دامن‌هتت 
به خط امتیدها دارد دل بیطاقت عاشق 
نسازد مابه‌داران مروت را زان غمگین 
به‌عقل شیشه دل باشد گران حرف ملامتگر 


نمی بیجدسر ا زسنک ملامت هر که‌محنون‌شد ‏ 


که‌افزاید رسابی از گره در رشته باران را 
کحا ساکن کند دست‌نوازش ببقراران را؟ 
که‌منزل پیش‌بای‌خودبود دامن‌سواران را 
که‌هر برگی زبان‌شکر باشد نویهاران را 
نظر بر عالم بالاست دایم خاکساران را 
که رپزش اختیاری نیست دست رعثه‌داران را 
زگرد ره‌نباشد زحمتی گردون‌سواران را 
که‌وقت‌شام» صبح‌عیدباشد روزه‌داران را 
نشاط فاخت بیش‌از بردباشد خوش قماران را 
سر دیوانه گلربزان شمارد سنگیاران را 
که‌سازدسرخ‌روسنگ محك کامل‌عبار ان را 


زخوشوقتی گوارامی‌شودهر ناخوشی‌صائب 

که چشم شورکوکب‌نقل باشدمیگساران‌را 

fe 

زخلوت نیست برخاطرغمی و حدت‌شعارانر !۱ گره دردل زییو ندست دام شاخساران را 


د؛ ز وحدت... وحشت شعاران راء متن مطابق س. 


غرلا 


حرف ‌خیره‌جشمان نیست حسن‌شرمناك تو 
قبول عشق‌چون فرهاد هر کس را کمر بندد 
گرانسنگی فلاخن را پر پرواز می‌گردد 
من بی‌دست‌وپا زین خردسالان چون ستانم دل؟ 
هما نا هم‌قسم گشنند باهم لاله رخساران 
ه‌شرم من ندارد عندلیبی یاد» این گلشن 
منه زنهار بیرون پای از حد* گلیم خود 


ت ۳۰۷ 


مکن زنهاردوراز برم‌خود ما خاکساران را 
زجان‌سختیکند دندانه تيغ کوهساران را 
به کوه صبر نتوان داد تسکین بیقراران را 
که‌نتواندرسیدآ"تش‌به گرد ابن‌نی‌سواران را 
که خون‌سازند دردل بوسۀ امتیدواران را 
که زیر بال وپر بردم بسرفصل بهاران را 
کر افتادن خطر کمتر بود دامن‌سواران را 


مراکرده است‌صائب بی‌دل ودین گردش جشمی 
که سازد "نقل مجلس سبحهة پرهیز گاران را 


فروغ مهر باشد ديدة اخترشماران را 
هه رآهی‌قبول افند» نه هر اشکی اثردارد 
سیم اامسدی» بدورق گرداندنی دارد 
تو ودلجویی عاشق» زهی اندبشة باطل! 
بهدست زنگیان آیینه دادن نیست بینایی 
چه خونهامی‌خورد برق‌حوادثاز ر گجانم 
نمی‌سازد به برق وباد شوق بیقرار من 
زسنګ کودکان مجنون بی‌پرو اچه‌غم‌دارد؟ 


صفای ماه باشد جبهة شبزنده‌داران را 
کی ی از زان ا 
مکن نومید ازدر گاه خود امیتدواران را . 
غبار خط مگر آرد به‌بادت خاکساران را 
مده ساغر به کف‌تامی‌توانی هوشیاران را 
9 هیچ آتشدست» نیض بقراران را 
همان‌بهتر که یگذ ارم‌به‌جا» دامن‌سواران را 
محابا بست‌از سنگمحك» کامل‌عباران را 


دل صاب چسان ازعهدة صدغم برون آید؟ 
سپندی چون کندتسخیر »این تش‌عذارانر ا؟ 


<1۲ 


نمی‌خواهيم روی تلخ ابر نوبهاران را 
زچشم شور زاهد جام‌در دستم نمکدان‌شد 
غبار عاشقان چون گردباد از پای ننشیند 
بهزخم چنگل شاهین بساز ای كبك بیپروا 


به‌مشت خار ما سرگرم‌کن آتش‌عذاران را 
سزایآن که‌درمجلس‌دهدره هوشیاران را! 
گره نتوان‌زدن‌در سنگ» خالبیقراران را 
به‌رعنایی بریدی تیغ‌چندین کوهساران را 


۱7 دیوان صالب _ 


چه‌لازم کلك‌صائب راگهرریزی سبق‌دادن؟ 
چرا ریزش‌دهد تعلیم‌کس ابر بهاران را؟ . 


نسازد زو گردان‌کثرت لشکر دلیران را 


منة انگشت‌برحرف کسان» ایمن‌شو ازآفت 


ا بی‌تردد عنکبوت آرد ودم جود 


دعأی‌جوشن خرمسن نود دلجوبی‌موران 


شود از قرب‌منزل شوق‌رهروبیش»حیرانم 
سگ لیلی‌ز] هو صدییابان است وحشی‌تسر 


AF 


نیستان‌مانعا زجولان جرأت نیست‌شیران وا" 
کمجز تخم‌عداوتِ نیست حاصل خرده گیران را 
یدطولاست در تحصیل روزی گوشه گیران را 
رعایت‌کن برای حفظ جمعیکت فقیران را 


۱ که‌چون دلبستگی‌باشدبه‌دنیا بیش‌بیران را؟ 


و گرنه می‌توان‌کردن چومجنون رام‌شیران را 


که از خحلت نفس دردل گره‌شد خوش‌صفیران را 


نباشد الفتی با جسم» جان سینه‌ریشان را. 


چنان از دیدن وضع جهان آشقته گردیدم 
چراغ‌سبح‌صادق روشن ازخورشیدتانان شد 
دلآزاری ندارد جز خجالت حاصل‌دیگر 
عجب‌دارم به‌هوش آیند حیران‌ماندگان‌تو 


تپیدن مشق . پروازست دلهای پریشان را" 
که‌جمعیتت شمارد دیده‌امخواب پرشان را. 
گل‌از چا ك گریبان‌سریرآرد صدق کیشان را: 
نمك شد آب تا بر زخمآمد سینه‌ریشان را 
و درچشمهایمان را 


خیال آشناروبی که می گردد به گرد من 
رما دشر ای 


۱9 


زبان لاف رسوا می‌کند ناقص‌کمالان را 
چو تنوانی شدن شیرازهة جمعست خاطر 


اميد من به خاموشی یکی ده‌گشت‌تا ديدم 


جهانی را کند. آزاد از غم» یك‌دل‌بی‌غم 


چوآب زندگی جان‌بخش‌شو درپردة شبما 


ماده از دیست‌چون لیلی زمام محمل تمکین 


که روبرخاك مالد پرفشانی بته‌بالان را 
مده زحمت به پرسش‌زینهار آشفته حالان را 
که‌سامان می‌دهد دست ازاشارت؛ کارر ان را 
که‌باشد صحبت دیوانه عیدی خردسالان را 
مکن‌رسوا به‌احنان چهرة بوشیدمحالان را 
میفکن‌جون‌جرس‌دتبال‌خود نیهوده‌نالان زا 


غز ليا 


ندارد زخم‌دندان کار با لبهای خاموشان 
به اتام خط افکن از نکویان کامجویی را 
تو از اندیشۀ فاسد به دام و دد گرفتاری 


نظربازی به لیلی‌طلعتان کیفیتتی دارد 


ت ۲۰۵ 


E e مایخ‎ 


که روی تازه می‌باشد تمر ناز ك نهالان وا 
پربخانه است ورنه کنج خلوت خوش‌خیالان را 
که مجنون‌م ی کند حیران خود وحشی غزالان را 


زمن‌دارند صائب شوخ‌چشمان‌نکته‌پردازی 
سخنگوم یکند محنون‌من؛چشم‌غزالان را 
۰۱۹ 


محابا نیست از برق‌حوادث‌خوشه‌چینان را 
بهار ساده‌لوحی خار را گلزار می‌سازد 
زبان برق بی‌زنهار را وا می‌کنی برخود 
من‌آن گیرابی‌مزگان کزان ابرو کمان دیدم 
به ذوقی بر سر خاکستر ادبار بنشینم 


نمی گیرد گربان شحنه کوته]ستینان را 
خطر از سابة خارست چشم دوریسان را 
مکن ز نهاردورازخرمن خودخوشه‌چینان را 
به‌جولانگاه کثرتم یکشدو حدت گزینان را 
که برا تشن نشاند رشك من‌مسندنشینان را 


اگر صائب ازان آیينة رخسار رویاید 
زند مهر خموشی بر دهن حرف آفرینان را 


<¥ 


زرنجش نیست خوشتر هیچ خلقی تندخویان را 
زدست‌عقل‌دوراندش کاری بر نمی‌آید 
چراغ ی‌زوال حسن خاموشی نمی‌داند 
نگرداند عقیق از کاوش الماس روی خود 
برون‌پرداز هبهات‌است درفکر درون‌باشد 


چو پشت سر نباشد عذرخواهی زشت‌رویان را 
مسخر می‌کند دیوانگی زنجیرموبان را 
دم خسن است باه شیم خن لاله رومان را 
دم شمشیر» صبح عبد باشد نامجویان را 
لا دل غار الود ناهد غار ینار 


به گردگل هجوم‌خار دیدم»شد بقین‌صائب 
که بدخویی حصار عافیت باشد تکویان را 
4۸ 
گزیری ازعلایق نیست زیبرچرخ يكتن را رهایی نیست زین‌خار شلایین هیچدامن را 
جنون دواری از عقل گرانجان کرد آرادم کەم ی گردددلازسر گشتگی‌خالی فلاخن را 
بهپابان زود می‌آید» بود شمعی که روشنتر درین‌عالم اقامت‌کم بود جانهای روشن را 


۹۰ دبوان صائب 


یش نیست آزادي زخود بی‌هشتمردان 
دم جان‌بخش را تآثیر در آهن‌دلان نبود 
e‏ از روی نکو» چشم نظرباز زان 


که‌جز رستم برون میورد ازچاه بیژن را؟ 
نسازد قرب‌روح الله روشن؛ چشم‌سوزن را 
تهی‌جشمی نگردد کم زمهروماه» روزن را 


ندارد عاقبت‌بین شکوه صائب‌از سیه‌بختی 
که‌حق بیش‌است برآ بینه از گلزار» گلخن را 


۰:۱۹ 


ما از وی شرا شرس گر 
مرا از صافی مشرب زخود دانند هر قومی 
نهادی چون قدم در راه از دلبستگی بگذر 
سفشان دانۀ احسان» زبرق فتنه‌ایمن شو 
به‌زورعشق ازین‌زندان ظلمانی‌توان رستن 
یت و کل عادو کل 
مکنازدو ر گردون‌شکوه»ای‌جوبایآزادی 


كەخو نعاشقان باشدشفق‌این‌صبح‌روشن را 
كەهرظرفى بەر نگ خودبرآرد آب‌روشن را 
که‌می گر دد گره‌دررشته‌سنگ‌راه»‌سوزن را 
که‌جز نقش‌پی موران حساری نیست خرمن را 
که‌جز رستم درون می‌آورد ازجاه بیژن را؟ 
جگو نه‌زیردست‌خو ش‌سازدآب» روغن را؟ 
گشایش نیست‌بی‌سر گشتگی‌سنگ‌فلاخن را* 


به‌دشمن می‌گریزم ازتفاق دوستان صائب 
که خار پا گوارا کرد بر من زخم‌سوزن را 


+ 


بتدال زان با تپیدنهای دل‌کردم دویدن را 
زییتابی چنان سررشتۀ تدبیر گم کردم 
اگر دلجویی طفلاننمی‌شد سنک راہ من 
ازان هرگز نیفتد آب گوهر ازصفای‌خود 
به زتار رگ خامی کمرمی‌بست تا محشر 
زاستغنا نند سرقفا 1ن چشم» حیرانم 
اگر می‌داشتم 
شنیدن‌پرده‌یوش وحرف گفتن برده در باشد 
گل نازلسرشتان زود در فریاد می‌آید 
بەنوك سوزنی این خار می‌آد زیا ببرون 


از بقرارهای دل فرصت . 


که‌ییم راه گم کردن نمی‌باشد تپیدن را 
که از سیماب می گیرم سراغ آرمیدن را 
به‌مجنون بادمی‌دادم زخود بیرون‌دو بدن را 
که دارد جمع یکجا با رمیدن آرمیدن را 
ثمر گر چاشنی می‌کرد آفات رسیدن را 
که آهو ازکه‌دارد شبوهُ دنبال‌ددن را؟ 
به‌چشم شوخ آ"هو باد می‌دادم رمیدن را 
ازان عاقل به‌از گفتار می‌داند شنبدن را 
لبی‌چون بر گل‌باید؛ لب‌ساغرمکیدن را 
بە‌تیغ تیز حاجت نیست از دنبابربدن را 


غرلیات 


ازان دندان زییران گردش افلاك می گیرد 
اگر چه کوه‌دارد لنگری» صد سال می‌باید 
تفس چون ‌تیر برسناث] بدا زدل‌چون بودسنگین 


۳ 
که‌ازغفلت نیندازی به‌پیری لب گزیدن را 
دلی از موم بايد نعمة نازك شندن را« 


زمن صالب درین بستانسرا بر گدخزان دارد 
به‌دست افشاندنی» ازقبدهستی با کشیدن را 


ور 
زمهر وماه‌سازد سيره روت چشم روزدرا 
ضعیفان رابه‌چشمکم مبین در سرفرازیها 
زگردیدن سپهرسنگدل را نیست دلگیری 
نظر را برگکاهی از پریدن می‌شودمانع 
ندارد صبح با رخسار آتشناك او نوری 
عار هتت ما يست ماند ازستی کردون 
سخاوت مال را از دیدۀ بدیین نکه‌دارد 
گرانحانی ندارد حاصلی در یل گردون 
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شبنم کند محتاج» رخسارتو گلشن را 
که تيغ تيز بردارد زخالك راه سوزن را 
که در سر گشتگی باشد گشاد دل فلاخن را 
بود سیار» اند ك کلفتی دلهای روشن را 
بدبیضا چراغ روز باشد نخل ایمن را 
تین دی تیه میس ره چز ع دافن وا 
به‌از دلحویی‌موران سیندی نیست خرمن را 
به‌لنگر» سنگ از گردش ننندازد فلاخن را 


به ينك 


چوقمری»سروباآن‌س رکش ی گیردد رآ غوشش 
نبیجد هر که‌صاف ازخط تسلیم» گردن را 


رورت 
به‌چشم کم‌مبین‌ای کج‌نظر دلهای پرخون را 
همژگان ترمن قطرة خون را تماشا کن 
ظربندست عاشق, روبه‌هرجانب‌که می‌آرد 
توگر هموارباشیء»آسمان هموار می‌گردد 
خرام ببخودی دست طمع در آستین دارد 
بغیراز دختر رز کیست در ميخانة همست 
دربن صحرای وحشت آشناروبی نمی‌ینم 


که‌ناز خیملیلی است درسرءداغ‌مجنون را 
ندیدی گربه‌دوش کوک تال گنگون را 
غزالان‌راسین‌حون‌درمیان‌دار ند محنون را 
که‌ازسیلاب‌درخاطر غیاری نیست‌هامون را 
مده‌درمجلس می‌جلوهآان بالای‌موزون را 
که بخشد گوشه‌ای» ازخاك بردارد فلاطون را 
مگر زنجیر برزانو گذارد بای محنون را* 


به مضمون گر چه‌از خطمی ر سند اهل نظر صائب 
خط او پردة فهمیدگی گردید مضمون را 


۳ دیوان صاثب 


نبردم زیرخاك ازعجز باخوددعوی خون‌را 
زچشم شوخ لیلی آهوان دارند فرمانی 
رمیدن جست از خاطر غزالان را زبیجایی 
نکرد از دیده بنهان باد گلرنگ را متنا 
مرن زنهار در کوی مغان لاف زیردستی 
نگردد ترك جست وجو حجاب‌روزی قانع 
ززندان نیست‌پروا عشق‌راه‌معشوقاگرباشد 


E 


به‌دست ز خمد ندان‌دادم آذلبهای‌میگون را 
که‌هرجامی‌رود» ازچشم‌نگذار ندمجنون را 
شکوه عشق‌‌جنون تنگ کرد ازبس که هامون را 
نقاب‌ازد‌یده چون‌پنهان کند آن‌روی گلگون را؟ 
که‌زورمی حصاری می کنددرخمفلاطون را 
گره دربال گردد دانه‌این مرغ همایون را 
به‌بوی گنج درخالك است‌استقرار»‌قارون را 


به‌خاکش نور بارد تا به‌دامان جزا صاب 
کس یکا ردبه‌خا ك کشتگانآن‌جامه گلگون | 


)2( * ۵ 


نگه‌دار ازلب پیمانه آن‌لبهای‌میگون را 
مشو غافل زمکر دختررز هوش اگرداری 
حریف زخم دندان ملامت نیست لبهایت 
نمی‌آرزد به‌حرف تلخ» عيش باد شیرین 
حدیث‌توبه‌رایا ساده‌لوحان درمیان افکن 


کهباخون شته‌است‌ای‌خونی شرم‌وحیا خون را'؟ 
که‌ابن‌مکتارم ی گیرد ر کے خواب‌فلاطون را 
پی‌دك‌قط ره می رلب منەصدكاسةخون را 
مکن‌درکار پی‌بر کرد گان‌این نعل‌وارون را 
مده‌درمجلس‌می جلوهآن‌بالای‌موزون را 


به‌عذر۲ آن که‌نشنیدی تصیحتهای صائب را 
به‌شیرینی بگیر از دست اواين کاسةخون‌را 


سرت 


شکوه‌حسن لیلیآ نچنان پر کرد هامون را 
چنان‌باشند وحشت‌دید گان جویای‌بکدیگر 
اگر دست از دهان ۲ه آتشبار بردارم 
نمیرد هرکه با معشوق دريك پیرهن‌باشد 
نگردد منقطع فیض بزرگان درتهیدستی 
سر از خجلت ززیربال قمری بر نمی‌آرد 


۱. فقط ك: از خوبی شرم و حیا جان را (!) اصلاح ند. 


که‌از جمعیت آهوء حصاری ساخت محنون را 
که می‌آید رمآهو به استقبال مجنون را 
مثبتك همچو مجمر می‌توانم سلاخت گردون را 

گنس دارد زنده زر خاك قارون را 
وصال گنج دارد ز » زیر رود ر 


مگر دیده است سرو بو ستان ان قد" موزون را؛ 


۲ ایضاً: به‌نذر . 


غرلیات ۳۳ 


زکاوش بیش آب‌چشمه‌هاافزون‌شود صالب هیا زگربه نتوان‌ساخت‌دلهای‌پرازخون را 
اگرچه‌نیست قدرخالگ»شعر تازه را صائب 
همأن‌ار باب نظم از بکد گرد زدندمضمون ر ! 
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زس اندیثه لیلی بهم پیچید مجنون را 
به‌اين تمکیناگرییرون‌خرامد لیلی‌ازمحمل 
جدایی مشکل است ازهم» دودل چون آشنا افتد 
من نروز ی که "هنک بایان چنون کردم 
در آن وادی‌کنم‌ازسادگی فکر سرو سامان 
ازان چشم جنون‌فرماء همان‌درپردة شرمم 
برآمد حسن‌لیلی بی‌حجابآن‌روز ازمحمل 
نگ آورد لیلی بتر مجتون راهنمی‌دانم 
کی کزان را موز هار 
گریبان چاك خواهی با زگشت ای‌لیلی ازهامون 
سماع خانه‌بردازان دل » کیفیتی دارد 
هوای دامن‌صحراست لیلی را مگر درسر؟ 


به‌فکر گردباد افتاد هرکس دیدمجنون را 
تبیدنهای‌دل» خواهد زهم پاشیدمجنون را 
فرامش کرد و حشت راچو] هودیدمجنون را 
لحد ازغیرتم» گهواره‌سان لرزیدمجنون را 
که می‌باید به‌پای‌مر غ»سرخار بدمجنون را 
اگرچه بارها سودای من مالیدمجنون را 
که‌ضعف و ناتوانی از نظرپوشیدمجنون را 
که‌آن حسن‌بسامان چون بهدل گنجید مجنون را؟ 
به‌میزان‌خردهم می‌توان سنجیدمجنون وا 
زاستغنا اگرخواهی چنین‌پرسیدمحنون را 
که‌شددیوانه هرکس‌درییا بان‌دیدمجنون را 
که‌دل‌در سینه‌می‌لرزدچوب رگییدمجنون را 


چنان از سوزسودا موی‌شد برتارکش زرین 
که‌نتو ان‌فرق کردن‌صافب از خورشید مجنونرا 


<Y 


خموشی‌مهرخاموشی‌زند برلب‌سخن‌چین را 
ووا نو 
بودچون کو هکن‌درعاشقی‌ثابت‌قدم هر کس 
بد بیضا زخجلتآب شدچون‌شمع کافوری 
خصومت‌ا گرانقدران سبك‌معزی بود؛ور نه 
حجاب‌نور می‌سوزد نگاه خیره‌چشمان را 


۱ مقطع آء پر ك. 


که‌سازدغنجة لب‌بسته کوته دست گلچین را 
که‌و حشت‌هست پبیش‌ازآهوان آهوی مشکین را 
برونآرد به‌جان‌بی‌نفس ازسنگ شیرین را 
برآوردی تو تا از آستین دست‌بلورین را 
ب‌آهی می گذارم در فلاخن کوه‌تمکین را 
نمی‌باید نقاب دیگر آن رخسار شرمین را 


۳۹ دیو ان صاثب 
که‌شور بللاق کوته نسازد دس تگلجین را 
که‌نبود جوهرازخود بریدن تیغ‌چویین را 


سخن بایدکه باشد آنقدرها دلنشین صائب 


نیندشند ز۲ه و الة عاشقی هوسناکان 
به‌زهد خشك» زاهد برنمیآید زخودیینی 


۸ 


طلایی‌شد چمن ساقی بگردان جام زرتین‌را 
سرزلفی که در دنبال دارد خط معزولی 
نگاه ساده‌لوحان بر حریر خواب می‌غلطد 
نو ای‌شورمحشر خندة کباك است د رگوشش 
دلم هرلحظه ازداغی به داغ دیگر اففد 
دک تسس ری 
بدییضا چرا فرعون را در آستین باشد؟ 
فلك راما ند گی‌از گردش خودنیست .ك‌ساعت 
ندارند اهل غفلت طاقت میدان اهل دل 
مرادرچرخ آورده‌است صاب‌طفل‌خودرابی 


سکش‌برروی اوراق‌خزان دست‌نگارین را 
کم از خوآب بر یشان نیست‌چشم عاقبت‌بین را 
همشه‌خاردر جیب است‌چشم عاقت‌ن را 
جه‌پروا ازفغان عاشقان آن‌کوه تمکین را؟ 
جویماری که گرداند زتاب درد بالين را 
کهدل پیش‌از زبان‌آماده گرددحرف تحسین را 
به‌دست بو الهو س‌میسندآ ن‌دست‌نگارین را 
که‌از رنج‌سفر پروا نباشد خانة زین را 
تو اندقطره‌ایازجای بردن‌خواب‌سنگین را 
که‌ازشوخی گذارددرفلاخن کوه‌تمکین را 


به‌جای لعل و گوهر از زمین اصفهان‌صائب 
به‌ملك هندخو اهدیرداین اشعاررنگین را۱* 
۹ 
اگرچه‌رنگ آن گل‌می‌برد ازکار گلچین را همان ازشوخی بو می‌کند بیدا رگلچین را 
به‌روی غير می‌خندد نگار من» نمی‌داند . که رغبت می‌فزاید ازگل بی‌خار گلچین را 
هوس را در حریم‌حسن‌رودادن بهن ماند که‌خار ازدست‌برون آوردگلزار گلجین را 


مراازروی‌شرم! لود او روشن‌شد این‌معنی 
زقرب بو الهوس در آتشم» با آن‌که می‌دانم 
جگر را ذوق‌داغش کرد گرم عشقبازیها 


که خواهددید آن‌گل پشت‌سر سیار گلچین را 
کهخواهد سوختن آن آتشین رخسار گلچین را 


به گلشن می‌دواند گرمی بازا ر گلچین را 


زقرب بوالهوس‌صدخاردارم درجگرصائب 
جسان بلبل‌تواند دید در گلزار گلحین را؟ 


۳ مقطع غزل در نسخ ب» ك» ه» ل. 


غرلیات ۳۹۰ 


+£ %*% (ب» 2 هل) 
چه‌پروا ازعتاب وناز عشتاق بلاجو را که‌عاشق مد" احسان می‌شمارد چین ابرو را 
به‌شرم آشنایی برنمی‌آید نگاه من زمن پیگانه‌کن ای‌ناز تا ممکن بود او را 
همان زهرشکایت ازلیم در وصل‌می‌ریزد شکر شیرین نمی‌سازد مذاق طفل‌بدخو را 

ندارد داغ عشق گلعذاران حاصلی صائب 
برون‌ریز ازبعل زنهار این‌گاهای بی‌بو را 


<۳4 


به هر تردامنی منمای آن آیینه رو را 
ترا صدبار اگر بینم» همان مشتاق‌دیدارم 
نگارین می‌شودازخون دلها دست‌سیمینش 
به‌این شو قى كەمن رو در گلستان تو آوردم 
ز رشك شانه درتام که با کوتاه‌دستنها 
عزایم‌خوان اگرخودرا سوزد جایآن‌دارد 
شراب چشم لیلی بدخمار ظالمی دارد 
همان‌در پیش چشش گرد خجلت بر جبین‌دارد 


مباداز نک خحلت سبزسازد حرف بد گو را 
تھی جشمی به گوه رکم نمی گردد ترازو را 
دهد بردازاگر نادست» زلف عنبر دن دو را 
نکه‌دارد خدا از بوسۀ گرمم لب جو را! 
به‌صدآغوش دربرمی کشد آن‌عنبرین‌مو را 
که از يك شیشه‌می تسخیر کردم صدیر یرو را 
از ان‌پیوسته‌محنون‌در نظرمی‌داشت] "هو را 
اگردرسرمه‌خوابانندصدشب چشمآهو را 


زصائب پرس احوال غزال وحشی معنی 
که مجنون خوب می‌داند زبان‌چشم آهورا 


<Y 


زخواب‌بیخودی بیدارکنآن‌چشم‌جادو را 
ترا ازدیدن آسنه چون مانع توانم شد؟ 
به افسون می‌تواشتم پری درشیثه کرد» اکنون 
نگیرد درتو افسون محبتت» ورنه چون مجنون 
مرا بیگانگی از آشنایان است درطالع 
گل امید من آن‌روز آب و رنگ می‌گیرد 


بباض خوش قام باشد بهشتی‌خوشنوسان را 


نباشد جز گرانی بهره ازیوسف ترازو را 
که‌ازخطهست درطالم‌شکستی‌طاق ابرو را 
که‌می‌سازددوچندان‌خوبی آذ‌روی‌نیکو را 
میستسر نیست آرم درخیالآن آشنارو را 
نظربند ازنگاهی م یکنم رم‌کرده آهو را 
وگرنه آشنابی نیست با بیگانگی او را 
که‌بینم شا گل ازخون‌خود آنستو بازو را 


مسلتم کی گذارد كلكصنع آن‌صفحة رو را؟ 


۳۹۹ دیوان صاثب 


مده زنهار ره درمحقل‌خود آن گدارو را 
ز گفت و گوی‌مردم نیست‌پرو ایی‌خداجو را 
مگرو اقف‌شدازجوش نشاطخونمن صائب؟ 
که می‌بينم زقتل خود پشیمان آن‌جفاجو را 


هوس رنگ روان وتازه‌رویانندچون شبنم 
درای کاروان» دوسف‌شناسان‌را به‌وجدرد 


۳۳ 


صفای ساعدت‌نیلی شمارد دست‌موسی را 
به‌اندكنسبتی عاشق تسلی می‌شود» ورنه 
توجته بیشتر از عاشقان با بوالهوس دارد 
ندارد شکتری در چاشنی گردون مینایی 
به‌چندین‌سوزن‌الماس»حیران است‌م گانش 
خمار] لوده‌ام» سود وزیان خود نمی‌دانم 
زدرد وداغ فارغ نبست یك‌ساعت‌دل‌عاشق 
بحمداله نمردیم آنقدر کز گردش‌دوران 
طربق عقل را برعشق رجحان می‌دهد زاهد 
گرا زعشق‌حقیقی‌هست‌دردی‌درسرت محنون 


بناگوش تو سازد تازه ایمان تجلی را 
به"هو نسبت‌دوری‌است چشم‌شوخلیلی را 
کریمان دوستتر دارند مهمان طفیلی را 
به‌ حرف وصوت‌می‌دارد نگهآ بینه‌طوطی را 
که از پای‌که بیرون آورد خار تمنتی را 
به‌يك پیمانه سودامی‌کنم دنیی" وعقبی را 
همیشه‌دست‌ولب گرم است مهمان‌تحلی را 
قدح‌دردست ومینادربعل دیدیم تقوی را! 
عصایی بهتر از صدشمع کافو ری است‌اعمی را 
به‌چشم آهوان مشکن خمار چشم لیلی را× 


درآ ن کشو رکه گردد گوهرافشان‌خامصاب 
رآ ار هاران ط یکند طومار دعوی را 


¥4 


سمندرکرد اش ك گرم من مرغان آبی را 
بهاران_ رابه‌غقلتمگذران‌جونلاله‌ازستی 
شقایق حقثة تراك تا گرددده دانستم 
غنیمت‌دان در اینجا ايندو نعمت‌راء؛ که درجثت 
بخیل آسوده‌است از فکر تعمیردل سابل 
نگردد جمع با طول امل جمعیتت خاطر 
مقام گوهر شهوار در گنجینه می‌باید 
زبان درمجلس روشندلان خاموش‌می‌باید 


زگوهر چون صدف پرساخت گردون حبابی را 
غنیمت‌دان جون گس دولت‌بیدارخوابی را 
که افیونی کند آخر خمار می شرابی را 
نخواهی دافت خط" سبز و رنگ آفتابی را 
که چشم جغد داند توتیا گردخرابی را 
خلاصی از کشا کش نیست‌این موج سرابی را 
بیاض ازسینه باید ساخت شعر اتتخایی را 
که نوری نیست درسیما جراغ ماهتابی را 


غرلیات ۳۷ 


غرل گویی به‌صائب ختم شداز نکته‌پردازان 
رباعی گر مسلتم شد زموزونان سحابی را 


<o 


هوا ابرست» پرکن ازشراب ناب کشتی را 
چو دل‌شداب» یشت‌خودبه‌دیوارفراغتاده 
خط جام ازغم عالم مرا دارالاسانی شد 
غرور دل یکی صد گشت از سجادة تفوی 
زدست ناخدای عقل» کاری برنمی‌آید 
رهابی می‌دهد دردطلب دل را ازین عالم 
دل آسوده نود بشراران محسّت را 
ز نسل وازگسون آسمان اتید آن دارم 
به‌ساحل‌می‌تواندبرد رخت‌ازفیض یکرنگی 
نظر گفتم دهم آب از عقیق اوء ندانستم 


که ازباد موافق بهترمت اینآب کشتی را 
که‌این درباکنديكنقمه با اباب کشتی را 
کمند وحدتی گردید این گرداب کشتی را 
زغفلت‌بادبان‌شد پرده‌های‌خواب کشتی را 
سبك‌سازد نهنگ عشق از اسباب کشتی را 
به‌ساحل می‌برد این‌موجة ببتاب کشتی را 
چه آسایش بود در قلزم سیماب کشتی را؟ 
که‌ازس رگشتنگیآردبرون گرداب کشتی را 
چوموجآنک س که سامان می‌دهدا زآب کشتی را 
که‌دریایی کند آن گوهر سیراب کشتی را 


ز تدییر معلّم دل‌کجا ساکن شود صانب؟ 
درآن؟ دریا که لشگر م‌کند بيتاب کشتیرا 


4 


دلم خالك مراد خوش داند نامرادی را 
زتنگی در دل برخون من شادی نمی گنحد 
۳ 
به‌خواری‌زیستن» از عزتت ناقص بود بهتر 


کند گرد تیمی گوهرم گرد کسادی را 
زمن‌جون غنجاتصویر»ر لگی یست‌شادقی ۱ را 
رای بارخ ات یرای 
گوارا کرد بر من قبمت نازل کسادی را 


چرا صاب بر ون آم زخلوت؛من که می‌دانم 
بها زکنج دهان یار 3 کنج نامرادی را 
4V‏ 
مده‌درجوش گل‌جونلاله از کف‌میگساری‌را که‌اہل از برق در آتش بود ابر بهاری را 


۱ م د: قفاعت. ۲ م۵ س: درین. 


۳۱4 


ندارد دید پاك ۲برویی پیش‌اوه ورنه 
قیامت می‌کند در ترکتاز. ملك دل» گوا 


بیابان گردی مجنون ز نقصان جنون باشد 


گهر گرد تیمی را دهد در دیدۀ خود جا 
اگر از پرتو خورشید روی‌دل طمع‌داری 


دیوان صائب 


به شبنم می‌دهد گل منصب آیینه‌داری را 
زطفل شوخ من دارد فلك دامن‌سواری را 
که‌سنک کودکان‌باشد محك کامل‌عیاری را 
مده‌چون‌شبنم از کف‌دامن‌شب زنده‌داری را 


چه‌سازدسختیدو ران به‌جال‌سخت‌ماصاب؟ 
زتیغ کوه پروا نیست كبك کوهساری را 
EA‏ 


خو شآنآزاده کزمردم نهان‌داردفقیری را 
خزان‌دل‌راخنك ازنوبهاران بیش می‌سازد 
چراغ زندگی را گرجهانافروز می‌خواهی 
میان زتگی وآیینه صحبت در نمی‌گیرد 
زمعنیهای بی‌صورت؛دلت گردد نگارستان 
ندارد حاصلی غیر از پریشان کردن دلها 
خودآرا آنچنان بر جامة ابریشمین نازد 

به‌قدر غیرت همکا 


نسازد گوشه چنم توقع گوشه گیری را 

مده‌ازدست‌چوندامان شبها دستگیری را 

به‌دلهای سیه ظاهرمکن!روشن‌ضبیری را 

زئی برسنگ اگر نة صورت‌پذیری را 

نهان درخالكکن زنهار تخم‌خرده گیری را 

که پنداری زیر دارد مقامات حربری راا 
ر گیرد اوج جن کاری 


زمن دارندصاب عندلیبان‌خوش‌صفیری را 


۳۹ 


زاسرار حقبقت بهره‌ورکن عشقبازی را 
به‌استغنای مجنون حسن لیلی برنمیآید 
اگر داری دل پاکی در؟ در حلقة مستان 
خماز"درد نوشان را می ناصاف می‌باید 
بهچشم دور گردان جلوة دیگر کند منزل 
به‌صد افسانة عمر ابد کوته نمی‌گردد 

گل روی‌تان از 


به‌طفلان و اگذار این ابجدعشق مجازی را 

که ناز نازنینان است درسره بی‌نیازی را 

که انا آبروبی نیست دامان نمازی را 

توان درخاکساری بافت ذوق خاکبازی را 

شکوه کعبه باشد در نظر کمتر حجازی را 

مگراز زلف‌او دارد شب‌هحران درازی را؟ 
ه من‌شد آتشین صائب 


زمن دارد نسیم صبح این گلشن‌طرازی را 


۱ آ» پر ك» ل: مکن ظاهر بهدلهای سیه. 


گرآن‌شیرین‌سخن تلقین کند گفتار طوطی‌را 
به‌تعليم نخستین سازد از تکرار مستغنی 
سخن رانیست باغ دلگشایی‌چون‌دل‌روشن 
زحسن برق‌حولان آن‌قدر تمکین طمع‌دارم 
چنا نکز آب روشن سبزۀ خواییده برخیزد 
مباد اهل‌سخن راکار با آهن‌دلان یارب! 
جو بیماران عالم‌را دهن تلخ است ازصفرا 
نباشد حاجت آیینه در بزم صفاکیشان 
بهخود چون‌مار می‌پیچد» سخن‌چون درمیان آید 
دل آبينة روشن غبارآلود می گردد 
سخن‌چین می کندتا ربك ؛عیش‌صاف‌طبعان را 
مکرار می‌کند قندسخن راقرب همجنسان' 
سروکار من افتاده‌است با آیینه رخساری 
به‌من بود ازدل فولاد آن‌آیینه‌رو روشن 


زها گرحرف می‌خواهی» دل روشن بعست آور 
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۳۹ 


سخن شکتر شود در پستة منقارطوطی را 
زحرف‌دلنشین آن‌شکترین گفتارطوطی را 
که از آیینه باشد ساغر سرشارطوطی را 
که‌آن آیینه‌رو بشناسد از زنگارطوطی را 
نمود آیینة رخسار او بیدارطوطی را 
زخون دل بود کلگونة منقارطوطی را 
چمحاصل زین که ریزدشکتر از گفتار طوطی را؟ 
به گفتار آورد آنحا درو دیوارطوطی را 
اگر دارد خحل طاوس از رفتارطوطی را 
و گرنه هست زیرلب سخن بسیارطوطی را 
مده در خلوت اينه ره زنهارطوطی را 
ازان آیینه می‌سازد شک رگفتارطوطی را 
که‌ازسنگین‌دلی نشناسد اززنگارطوطی را 
که‌همچون سبزویامال»سازدخوارطوطی را 
که روشن‌شد سواد ازعالم انوارطوطی را 


مگرگویا ازان آینة رخسار شد صائب 
که می‌لفزد زبان در حالت گفتار طوطی را 


تکلف نیست در گفتار رند لاابالی را 
خمارآلودۀ بوسف به پیراهن نمی‌سازد 
زفکر پیچ وتاب آن‌کمر بیرون نمی آم 
زپیش دل‌ححاب جسم را بردارچود مردان 
مهنو می‌نماید گوشه ابروه تو هم ساقی 
گل ازخار سر دیوار می‌چیند نگاه من 


۱ د: همچشمان. 


33] 


4 ۰ ۵ 


شق‌شعرحالی را 
زپیش چشممن بردار این‌مینای خالی را 
کدهجر ان نیست‌درپی» وصل معشوق خیالی را 
به گل تاکی براری پیش ابوان شمالی را؟: 
چو گردون برسرچنکآر»آن‌جام‌هلالی را 
بهار خویش می‌دانم خزان خشکسالی را 


چنانت‌دوست‌می‌دارم که‌عا 


Ye‏ دبوان صاب 


لباس خودنمایی چشم بد در آستین دارد 
نمی‌لرزد چراغ داغ عشق ازدامن محشر 
[توان ايام طفلی جندروزی دادعشرت‌داد 
[نزاکت آنقدر داردکه در وقت خرامیدن 


نگیرد خار دامن حامة یوشیده‌حالی را 

چه پروا از نسیم صبح» شمع لابزالی را؟* 
نمی‌دانند طفلان حیف قدر خردسالی را] 
توان‌از پشت‌پایش‌دید نقش روی‌قالی را] 


اگر آیینه روبی درنظر می‌داشتم صائب 
به‌طوطی می‌چشاندم شيوة شیرین‌مقالی را 


ارگ 


به‌عصیان مگذران زنهار ایام جوانی را 
به‌مهر خامشی تیغ زبان را کن سپرداری 
ی دو که ماش در فا هجون گل زعا 
دور وزی تلخ کن بردیدخودخوآب‌شیرین را 
مشو خوشدلدو روزی‌چرخ|گرخندید بر رویت 
به آب تیغ ترسازد گلو را تسرزبانیها 
مرودنبال‌دنیا چون‌کمان‌شدقد-جون تیرت 
به‌شکترخنده‌ای‌می باشد اعضایت ز بکدیگر 
به‌خواری‌چشم کی پوشد زدنیا طالب‌دنیا؟ 
به‌چندین پنجه طوق قمربان راسرو نگشاید 
شوند از بی‌نیازی نازنینان رام با عاشق 
دل رم کرده را ازمن نگهداری نمیآید 
مده‌ازخط غباری دردل‌خود ره که می‌باشد 
گرفتم بست آن بیرحم راه گفتگو بر من 
نسیم بی‌ادپ» بند نقاب غنجه نکشاید 
دل افگار» قسدر نرگس, بیمار می‌داند 
مشو کاهل‌قلم ای سنکدل در نامه‌یردازی 


گران گردندبردلاز گرانخیزی‌سبکروحان 


۱ نسخه بدل ق: خزان. 


۲ 3 دیده‌بانی » متن مطابق 1. 


مکن صرف زمین شوره آب زندگانی را 
اگر دربسته می‌خواهی بهشت جاودانی را 
خمار' زردروبی باده‌های ارغوانی را 
که‌از شبگیر» ره نزدیك گردد کاروانی را 
که ناکامی بود تعبیر» خواب کامرانی را 
غنیمت‌دان درین‌دربا چوماهی بی‌زبانی را 
به صحرای عدم‌انداز این تش‌عنانی را 
مده‌حون غنجه ره دردل نسیم شادمانی را 
که رهزن توتیا داند غبار کاروانی را 
که محکم‌تر کند تدبیر» بند آسمانی را 
تغافل می‌کند ارزان متاع سرگرانی را 
چسان‌پاس از گسستن دارم‌این بر گ خزانی را؛ 
سیاهی نیل چشمزخم» آب زندگانی را 
کیک کت است امن را نای را 
چم‌پیرا به من گر واگذارد پاسبانی" را 
توانایان چه می‌دانند قدر ناتوانی را؟ 
که قاصد می‌دهد تغییر» پیفام زبانی را 


به‌محفل چون‌روی» بگذار دربیرون گرانی را 


لیات ۳۳۱ 
من از نسیان پیری‌دل به‌این‌خوش‌میکنم صاب 
که پیرون می‌برد از خاطرم یاد جوانی را 


GEF 


مده ازدست درپیری شراب ارغوانی را 
ندامت چونلبم را درته‌دندان نفرساند؟ 


شراب کهنه از دل می‌برد. پاد چوانی وا. 
چو گل درخنده‌کردم صرف» ایتام‌جوانی را 


جه‌خو نها می‌خورم درپردة دل ئ نکه‌دارم 
بعاشق‌می‌دهی تعلیم‌جا ندادن »)چه‌بندردی! 
زبون کش نستم‌چون بادصبح ازپرتوهسشت 
ه‌امتیدی که چون بادبهار ازدر درون آیی 


زچشم سوزن امجرم این زخم‌نهانی را: 
چراغ صبح می‌داند طریق جان‌فشانی را 
و گرنه یاد می‌دادم به شمع آتش‌زبانی را 
چ وگل دردست‌خود داریم نقد زندگانی را 


عحب دارم که بردارد بەتن عذرمرا صائّب 
به‌جان آزرده‌ام ازخویشتن آن یارجانی را 


é٤ 


به‌آهی می‌توان ازخود برآوردن‌جهانی را 
اگر ازحسن عالمگیر او واقف‌شدی زاهد 
تماشایی عیار نازخوبان را چه می‌داند؟ 
دل ی کزدست خو اهدرفت.» به کزدست بگذارم 
سبکساران به‌شورآیند ازهرحرف‌بی‌مغزی 
ناشد سرکشی در طبع پیران گران‌تمکین 
زیاس هیچ دل غافل مشو در عالم‌وحدت 
ندازد شکوه ازاوضاع مردم» دیدفحق‌بین 
توکز نازکدلی از نکمت‌گل روی می‌تابی 
دل آیینه از تسخیر طوطی آب می‌گردد 
فدای نيك بختان هر که‌شد» از نيك بختان شد 


که دك رهصر به‌منزل می رصانت کرو 
پرستیدی به‌جای کعبه هرسنگ نشانی را 
که‌نتوان بیکشیّدن یافت زورهرکمانی را 
کی تاکی سپرداری کند ب رگدخزانی را؟ 
به فرباد آورد اندلنسیمی نیستانی را 
بسدمن زور بردارد زجاء طملی کماني زا ۱ 
هیوسف می‌توان بخشید جرم کاروانی را 
چه لازم برسر حرفآوری آتش‌زبانی را؟ 
نه"سان است‌صیدخوش کردن‌نکته‌دانی را 
هما منشور دولت می‌کند هر استخوانی را 


اگر درخواب بیهوشی‌نباشد گوشها صائب 
بهحرفی می‌توان تقریر کردن داستانی را 


را دیوان صائب 


«٩ 


ه‌هرچشمی سزاوارست رار معانی وا 
زچشم‌شوره آب‌خضر خون مرده می گردد 
ندارد بهره‌ای از حسن‌معنی چشم‌صورت‌پین 
خطر از سبرة بیگانه پیش از زهر می‌باشد 
دلیل جوهر مردی است پاس اهل‌بیت‌خود 
لبی خامشتر | زگوش صدف آماده‌می‌باید 
حباب از عهدة تسخیر دریا برنمی‌آید 
زآب خضرمی‌شد سیر اگر میدید اسکندر 

به‌یوسف چون‌رسد جویای پوسف می‌شود ساکن 


که شبنم دید شورست گلزار معانی را 
مکن بی‌پرده‌چو نگل جام‌سرشار معانی را 
به هر آیینه منمایید دیدار معانی را 
جمال آشنارویبان گلزار معانی را 
ز نامحرم نگه دارید ابکار معانی را 
طلسکار وصال دار: شهموار معانی را 
مسختر جون کند الفاظه اسرار معانی را؟ 
ز زیر پردة الفاظ» رخسار معانی را 
وصال افزون کند شوق طلبکار معانی را 


نیارد درنظر صائب حمال ماه کنعان را 
نظر بازی که بك ره دید رخسار معانی را 


٤6 


کسوفی هست دایم آفتاب زندگانی ر 
حیات‌جاودان‌بی‌دوستان مرگی‌است‌یابرجا 
ساط آفرینش را دل آ"گاه جون باشد؟ 
عنان سیل را هرگز شکست پل نم یگیرد 
اگر نسیه‌است‌فردای‌جزا پیش گرانخوابان 
نباشد برق عالسوز را رنگی زخاکستر 
خمار بادهٌ شب می‌کند گل در سحرگاهان 
سیه گردد به اندلافرصتی روز کهسالان 


سیاهی لازم افتاده است آب زندگانی را 
که بی‌شیرازه می‌سازی کناب زندگانی را 
به‌تنهابی مخور چون خضر آب زندگانی را 
کمخواب‌م رگف» بیداری است‌خواب زندگانی را 
نگردد قد خم مانع شتاب زندگانی را 
قيامت تقد 1 خو دات ند انی زا 

ز دوزخ نیست پرواد ہی کباب زندگانی را 
قیامت می‌کند تعبیر خواب زندگانی را 
نب بامی است پیری آفتاب زندگانی را 


کنم خاك عدم را توتیاء تاکرده‌ام صاب 
تماشا عالم پر انقلاب زندگانی را 
وک 


غنیمت‌دان‌درین وحشت‌سراخلوت گزینی‌را که ازپوشیدن چشم است عينك‌دوربینی را 


تو ازتن‌پروری بارزمین گردیده‌ای» ورنه 
زناهمواری آرد ساده‌لوحی راه را بیرون 
به باد بی‌نیازی می‌رود جمعیشت خرمن 
ندارد نامداری حاصلی غبراز سبه‌رویی 
تدارف وو از خر انشتنها دل خارف 


r غرلیات‎ 


به کاهش می‌توان‌کرد آسمانی این زمینی را 
نمی‌باشد ثمر جز عقدة دل خرده‌ینی را 
نمی‌باشد خطر از برق آفت خوشه‌چینی را 
می‌شمارد خاتم ما بی‌نگینی را 
که خواهد ازخدا آیینه خاکسترنشینی را 
که‌تتوان ازخمیر آ"ورد بیرون موی‌چینی را 


گهر ازته‌نشینی‌بافت صائب این سرافرازی 
سبك‌قدری چو کف لازم‌بود بالانشینی وا 


EA 


زروسیم جهان در پرده دارد عمرکاهی را 
گراز روشندلانی»سرکن برداغ ناکامی 
مدان از بیگناهی گردهان عذر نکشایم 
مکن زنهاردست از پاخطاء گر بینشی‌داری 
زشوق نقطة خالش به گرد کعبه می‌گردم 
نسازد دورسان را سواد ازاصل‌ستعنی 
عبث پرویز در همحشمی فرهاد می‌کوشد 
نشد ژولیده‌مویی پردة سرگرمی مجنون 
سرخاری زشور عشق‌خالی نیست در گلشن 


‌هت می‌توان قطع تعكق کرد از دنا 


به‌قدر فلس باشد خار زیر پوست ماهی را 
که آب زندگی هرگز نیندازد سیاهی را" 
که می‌پیجد بهم خجلت‌زبان عذرخواهی را 
که‌می پرسند ازهرعضو درمحشرگواهی را 
کره گم کرده» خضری می‌شبارد هرسیاهی را 
و گرنه‌ازتودارد چشمآهو خوش‌نگاهی را 
نگیرد زر-دست افشار» جای‌رنگ‌کاهی را 
نمی‌پوشد کلاه فقضر» نور پادشاهی را 
ازو دارد هماناغنحة گل کج‌کلاهی را 
سلاحی نیست از شمشیر بالاتر سپاهی را+ 


کلیدی نیست غیراز آه باغ خلد را صائب 
مکن تا می‌توانی فوت آه صبحگاهی را 


5۹ 


رسانیده است حسن او به‌جایی بیوفایی را 
منرا سر گشته دارد چشم بی‌پروانگاه او 
توبی کز آشنادان گردبرمی‌آوری» ورنه 
زمین ساده‌لوحان زود رنگ‌همنشین گرد 


که عشتاق از خداخواهند تقرب جدایی را 


نگردد هیچ کس بارب هدف تیرهوابی را! 
رعایت می‌کند دربا حقوق آشنایی را 


7 دبوان صائب 


خزان بی‌مروگت‌کرد بیدادی درین گلشن 
زحرف‌عشق رسوای‌جهان شدزاهدخودین 
شود چون‌شانه‌هرمو برتنش‌انگشت‌زنهاری 


که ب رگ عیش می‌دانند مردم بینوایی را 
به‌از ده پرده‌داری نیست عقل روستابی را 


ندامت می‌رسد صاب به‌فریاد خطاکاران 
که‌خون در ناف گردد مشكآهوی‌ختابی را 


40+ 


خرابی باعث تعمیر باشد بینوایی را 
کند باسخت‌روبان‌چرب‌نرمی بیشتردوران 
نباشد 7 کم ايسر ا آه هوسناکكان 
اگر در سیر از چو گان ید لولی طمع‌داری 
ناهد زاقتباس فورء چشم ماه وا سیری 
ندارد گریةٌ افنوس با اعمال بد سودی 
به‌معزم نوی‌خون می ید امروزازتماشایش 
شود آساندل ازجان پر گرفتن در کهنسالی 


که کو ری کاسة دربوزه می گردد گدایی را 
بود بااستخوان پیوند دیگره مومیایی را 
به‌خون‌رنگین‌نگردد بالو بر» تیرهوابی را 
درین میدان چو گو تحصیل کن‌بی‌دست‌وپایی را 
الهی هیچ کافر نشکند نان گدایی را 
که‌در جنس ب کردن» می‌فزاید ناروایی را 
که مالیده است برچشم خود آندست حنایی را 
که‌در فصل‌خزان»بر گازهو ا گیردجدایی را 


ازان پهلو تھی ازدوستداران‌می‌کنم صاب 
که تتوانم بجا آورد حق- آشنایی را 


2۰۱ 


کند لبلی‌جنین گر جلوۀ مستانه در صحرا 


گرفتار محبّت روی آزادی نمی‌بیند . 


بیابان را غزالی نیست بی‌خلخال‌چون‌لیلی 
تو کز دیوانگی‌بی بهره‌ای» در یوزة م یکن 
نگردد غافل از احوال‌عاشق عشق‌درهحران 
تمی‌گردید باد شهر » محنون مرا در دل 
نمی اندیشد ازژولیده‌مویی‌هر که‌مجنون‌شد 


A ۳ P4 1“‏ نور 
مخورزاندیشه روزی‌دل‌خود چون شدیمجنون 


شودهرلاله برمجنون‌من میخانه در صحرا 
که‌موج رنگاز نحیرست برد بوانه در محرا 
ززنجیر جنون‌پاشیدم ازس دانه در صحرا 
که‌ماراچشم‌شیرست]تشین‌پیمانه در صحرا 
شود داغ غریبی شمع بر پروانه در صحرا 
اگرمی‌داشتم ازسنگ‌طفلان خانه در صحرا 
که‌دارد پنحةٌ شیران مهیتا شانه در صحرا 
که بهروحشیان کم نیستآب‌ودانه در صحرا 


غرلیات ۳۵ 


مهتا ساز از داغ جنون مهر سلیمانی 
چومجنون‌درسرم‌تابود شو رعشق» می مدا 
به حرص شهریان صدخانة زر برنمیآید 
به‌چشم‌هر که چو ن مجنون بترست از جلوةلیلی 
مکن د رکارمیزان‌جنونسنک کم ای‌مجنون 
کنون ازسادةمن می‌رمدآهوء خوشاروزی" 
ز باد خیمۀ لیلی همان روزم سیه‌ی‌اشد 


نشست وخاست‌کن با دامو دده یارافه در صحرا 
صفیر نی" به گوشم نعرة شیرانه در صحرا 
زابرام گداان داشت حاتم خانه در صحرا 
نود هر گردنادی محمل حانانه در صحرا 
گریزی جند از اطفال» نامردانه در صحرا؟ 
که‌از ناف غزالان داشتم پیمانه در صحرا 
اگر با دیدۀ آهو شوم همخانه در صحرا 


زسودا] نحنان‌صاف به‌وحشت اشنا گشتم 
که‌خضر ید به‌چشم‌سبزة پیگانه درصحرا 


or 


به‌دلهای برازخون‌حرف آن‌زلف‌دوتا کشا 
ندارد طاقت بند گران بال پربزادان 
نمی گنجد نسیم مصر در پیراهن از شادی 
نيم ناامیدی بدورق گرداندنی دارد 
شکایت‌نامة ماسنگ را در گربه می‌آرد 
بەدستی چون حنا بیع ت کندهرشب توانایی 
اگر چه دردجای خوش راوام یکند در دل 
سزای توست چون گل گربة تلخ پشیمانی 
ز رقص مرغ بسمل این نوا در گوش می1 ید 
فار رار کال غاز انی 
مکن از ظلمت بروحشت فقروفنادهشت 


سر این نافه را پیش غزالان ختا بگشا 
برآن اندام نازك رحم کن» بند قبا یگشا 
گریبانی برای امتحان پیش صبا بگشا 
در اتام برومندی در بستانسرا بگشا ‏ 
مهیتای گرستن‌شوء دگر مکتوب ما بگشا 
کنون چون‌دست ست‌توست بندازپای ما بگشا 
توازآغوش رغبت درحریم سینه جا بگشا 
که گفت‌ای غنحهةغافل» دهن‌پیش‌صبا بگشا؟ 
که‌ساحل‌چون‌شود نزديك»بازوی‌شنا بگشا 
میان خویش‌را چون موج دربحربلا بگشا 
نظر چون خضر برسرچشمة آب بقا بگشا٭ 


زروی صدق در دلهای شب دست‌دعانیگشا 
۰۳ 


۱ فقط د؛ می‌آید. ۴ همان سخه: صفیری. متن تصحیح قیاسی است. ۴ آ پر ده ل: وقتی. 


۳۳۹ دیوان صاثب 


زمین از سایة ما گرشود نیلی» عحب نود 
زطوف ما دل بیدرد صاحب‌درد می‌گردد 
شکوه خاکساری‌خصم را بی‌دست»پاسازد 


که کوه قاف می‌بازد کمر در زیر بار ما 
شود باريك» دریا چون رسددرجویار ما 


که چشم دام زلفی می‌پرد در اتنظار ما 

4O4 
زخط" سبز شد فیروزه‌ای لعل نگار ما‎ 
اگر چه بی‌صفا گردد زگرد آیينة روشن‎ 
خط آزادی اغبار شد گرخط" شبرنگش‎ 
نگه‌دارد خدا از چشم بد آن‌روی نو خطرا!‎ 


جواهرسرمه‌ای می‌خو است‌چشم اشکبار ما 
یکی صد شد ز گردخط» صفای گلعذار ما 
شب‌قدری است هر دیدة شب‌زنده‌دار ما 
که دام عنبرین سامان دهد نهر شکار ما 
درین فرصت که خطپیچیددست ز لف‌ظالم را 
مشو غافل زاحوال دل امتیدوار ما 


400 


نباشدچون‌تن]سانان زخوردو خواب‌عیش‌ما 
سرماگرم ازخون حگر جون لاله می گردد 
اگر چه رشته‌ها کوته زپیچ‌وتاب می گردد 
به سیر ماه از محفل مخوان پروانة ما را 
مکن زنهار منم ما زسیر و دور ای‌ناصح 
سیب‌جویند بهرعیش ما احباب» ازینافل 
شود در حلقة ذکر خداء دوران ما کامل 
اگرچه فیض بسیارست در تنهمانشینی‌ها 
نو کز خلوت‌نداری بهره خرج انجمنهاشو 


زاشك‌و اه می‌گردد به‌آب و تاب عبش ما 
دوبالا می‌شود دایم زپیچ و تاب عيش ما 
که می‌گردد خنك از پرتو مهتاب عيش ما 
یکی صدمی‌شود چون سبحه درمحراب عیش ما 
یکی صد گردد از جمعیّت احباب عیش ما 
که‌باشددرصدف چون گوهرسیراب عیش ما 


صفای خاطرازما در طلبکاری مجوصائب 
که باشد در وصول بحرچون‌سیلاب‌عیش ما 


2۰ 
فلك‌پرواز سازد آه را درد گران ما پر سیمرغ بخشد تبر را زور کمان ما 


غرلی 


زبی‌مغزان خدنگش گرچه‌پهلوم ی کندخالی 
بجز غفلت متاعی‌نیست ماگم کرده‌راهان را 
به احوال دل صد بارة عاشق که بردازد؟ 


ت ۳۳۷ 


همان‌جون‌قرعه‌می‌غلطد به‌پهلو استخوان ما 


زتمکین گل نمی‌جینند طفلان درزمان ما 


صدای خندة گل» کار للیل‌می‌کند صائب 
ندارد احتیاج نعمە‌سنحی گلستان ما 


0۷ 


ندارد زآفتاب تربیت طالع بیان ما 
ندیدیم از سخن‌فهمان عالم گو شة جشمی 
اگر لبلی» اگر محنون» زما دارند تلقین را 
کلام ما خلایق را به راه راست می‌آرد 
رموز سرگذشت عاشقان گردبدنی دارد 


به‌سیلی رنگ گرداند ثمر در بوستان ما 
اگرچه سرمه شد ازفکر مغز استخوان ما 
به‌حسن و عشق حق*ترست دارد بان ما 
کجی از تیر بیرون می‌برد زور کمان ما 
ندارد ورنه جنسی غیریوسف کاروان ما 
جراغی کا دل دار دارد دودمان ما 
خدا را سرسری مگذر زاوراق خزان ماب 


اگردر ملك‌صورت نیست‌مارا گوشه‌ای‌صاف 
سواد اعظم معنی است ملك سکران ما 


22۸ 


زتاثیر دل بیدار » چشم تر شود بینا 
نبردا زچشم‌سو زن‌فرب‌عیسی عیب گوری‌را 
هچشم کم‌مبین ای‌ساده‌دل ماتبره‌روزان را 
بر زین‌خاکدان زنهار باخود سرمۀ بینش 
نمی گردد هلال و بدر جون‌مه» مهر روشندل 
نمی‌آید به کار پاكطینت بینش ظاهر 
عزبران نستند از بردة اساب مستعنی 
لئد ویست عالم می‌کند افزون‌نصبرت را 
زسیل تیره حسن سعی درا می‌شودظاهر 


که‌ماه از نور خورشید بلنداختر شود بینا 
محال‌است از جواهرسرمه بدگوهر شود بینا 
كەمىد آنه از بك‌مشت خاکستر شود ینا 
وگرنه کورهیهات است درمحشر شود پا 
محال است ازحوادث فربه‌و لاغر شود بینا 
که‌افتد ازیهای‌خویش چون گوهر شود بینا 
ز بوی پیرهن بعقوب پیعمر شود بینا 
معلتم بیش در دریای بی‌لنگر شود بینا 
که از آیین تاريك» روشنگر شود بینا 


مقیم آستان فیض‌بخش عشق‌شو صائب 
که تایینا شود گر حلقة این دره‌شود نا 


۳۳۸ دیوان صاب 


204 


می‌جان‌بخش اگرچه جام زر می گیرد ازمینا 
نگردد عشق‌خونآشام غافل از دل‌پرخون 
مرا بر اختر اقبال ساضر رشك میآید 
نمی‌ماند زگردش اسیا تا آب میآند 
دل روشن سر بی‌مغز ما را گرم می‌سازد 
مزن انگشت بیتابی مرا ای همنشین‌برلب 
بیفشان‌هرچه‌میگیری اگرآسودگی‌خواهی 
زشوق بوسه‌هرساعت‌دهانر اغنچه می‌سازد 
تهیدستی به‌فکر مبدآ اندازد خسیسان را 
زتمکین‌مهریرلب زن که‌خالك از فیض خاموشی 
یکی صدمی‌شود در پردة شرم وحیا خوبی 
زسیما می‌تو آن‌دریافت در دل‌هرچه‌می‌باشد 
دل از اشك ندامت‌کن تمی‌درموسم پیری 


سفال تشنهلب فیض دگر می گیرد ازمینا 
که درهرساغری ساقی خبر می‌گیرد ازمینا 
که درهر گردشی جاندگر می‌گیرد ازمینا 
زدورافتد جوساغره بالوپر می گیرد ازمینا 
که‌می‌چون]تشین شدپنبه‌در می‌گیرد ازمینا 
که زور خاد ھن ممل کر می گرد اهنا 
ار د دسر می را 
به لب ساقی همانا پنبه بر می گیرد ازمینا 
که‌جون ساغرشود خالی‌خبر می گیرد ازمینا 
نصیب از باده‌نوشان بیشتر می گیرد ازمینا 
شراب لاله گون رنك دگر می‌گیرد ازمینا 
عیار باده را صاحب‌نظر می‌گیرد ازمینا 
که سافی باقی شب را سحر می گیرد ازمینا 


که‌ساقی می‌شودصائب درین محفل نمی‌دانم 
که‌جوش می زشادی پنبه برمی گیرد ازمینا 


۰ ۶ (ههمرءل) 


اگر این‌بار می‌آیدا به‌دستم گردن مینا 
خرایم می‌کند بی‌لعل‌او در بزم میخواران 
دو صیح‌صادفند ازیك گرسان سریرآورده 


چود"ردمی‌نخواهم‌داشت دست‌ازدامن مینا 
تکلتف کردن سأقی» تواضع کرد مینا 
بد بیضای ساقی با بیاض گردن مینا 
شراب کهنه جان تازه آرد در تن مینا 


دوچیزافتاده خوش از بزم‌میخواران مراصائب 
ز با افتادن ساقی ه به سرغلطدن مننا 


۱ کذا در نسخ مرء ل. ه: می‌افند» و شاید در اصل چنین بوده: اگر بار دگر افتد... مطلع اول این غزل در نسخٌ 


خ چنین است: 
طلوع صبح صادق سر زد از پیراهن میا 


نسیم روح‌پسرور می‌وزد از گلشن مینا 


که چون در نسخ دیگر نیامده 8 مأخذ آن در ننده پوشده‌است» تر لدشد . 


مدار ازدامن‌شب دست وقت عرض مطابها 
جه‌محو ناخدا گردیده‌ای» ای ازخداغافل؟ 
زییدردان علاج‌دردخود جستن به‌آن ماند 
مرا ازقید مذهبها برون آورد عشق او 
نمی‌دانم چه‌درسر داردآن معشوق بی‌بروا 
جنین گررهزن اطفال خواهدشد جنوذمن 
ححاب عشق اگر مانع نگردد می تو آل‌دیدن 
زشوق گوشنچشم تو ای‌جان‌جهان:تا کی 


۳۳۹ 


که اشد بادبان کشتی‌دل دامن شیها 
ندارد این سفر باد مرادی غیر باریها 
که خار ازپابرون آرد کسی‌با نیش عقریها 
کهچون خورشید طالع شد نھان گردند ک و کبها 
که‌مذهبها گرفت‌ا زشوخی اوءرنگ مشر بها 
به‌ ندلفرصتی درسته‌خواهدماند مکتبها 
خط نارسته‌را چون رشتة گوهر ازان لبها 
درین صحرای وحشت توتبا گردند قالبها؟ 


کسی کز مطلب‌خودیگذردحاجت رواگردد 
ازان صائب زخالاهل‌حق بانند مطلیها 


1 


نداردخواب چشم عاشق دبوانه در شمها 
ه‌غفلت مگذران چون شمع شبر! از سیه کاری 
ازان هردم بودجایی‌درین ظلمت‌سرا سالك 
ندارد خلق» باهر کس‌سیه‌شد روز اوه‌کاری 
زحرف پوچ دلهای سیه را نیست پروایی 
گوارا می‌شود روز سیاه از آتشین‌رویان 
نگردد خواب گرد دیدة خونبارعاشق را 
زروی انجم از شب زنده‌داری نور می‌بارد 
پرشان می‌کنی حمعتت شب‌زنده‌داران را 
ندارم خلوتی تا مس یکشم تنهاه خوشا زاهد 
ره خواییده‌هیهات‌است بی‌شبگیرط ی گردد 
ندارد خواب با پای نگارآلود» بوی گل 
دل افگار ما را نیست‌غیراز داغ» دلسوزی 
مبادا آه کم‌فرصت به دامانت درآویزد 
رفیقان موافق می‌برند از دل سیاهی را 


نمی‌افتد زجوش خویشتن میخانه درشبها 
که‌دل روشن شود از گریۀ مستانه درشبها - 
که گردد خواب" تلخ‌ازبستر پیگانه درشیها 
زسنگ کودکان این بود دیوانه درشها 
که خوابآلود‌گان‌را خوش بود افسانه در شبها 
که رقص شادمانی می‌کند پروانه درشها 
که از می گرم گردد دیدۀ پیمانه درشبها 
توهم چون‌شمع» قد"ی‌راست‌کن مرداته در شبها 
به‌زلف خود مکش ای عنبرین مو» شانه در شبها 
که‌ازمحراب دارد گوشه‌ای رندانه درشیها 
به‌مهدخو اب شیرین تن‌مده طفلانه درشبها 
به گرد باغ سیری‌کن سبکروحانه درشبها 
ز چشم جعد دارد روشنی وبرانه درشیها 
ز خلوت برمیا زنهار بساکانه درشیها 
حریفی نیست به‌از شیشه و پیمانه درشبها 


fs‏ دیوان صاثب 


مکن‌پهلوبه‌بستر آشنا صالب چو بیدردان 
سری‌چون‌غنچه برزانو بنه رندانه‌درشیها 


«۳ 


ز سختیهای عالم قانمان را هست لد-تها 
شکست عشق‌راازصبر برخود مومیابی‌کن 
هر که ی یشرت وهای ورد 
زلیخادستا گر برداشت ازیوسف,تو چون‌مردان 
زلنگر شهپر پرواز کشتی غوطه در گل زد 
به کف تا رشته‌تابی هست از بنایی فاهر 
چو بی‌مغزان مکن در ساية بال هما منزل 
از دولت صلح‌کن زهار با امنیتت خاطر 
بلا بر اهل ایمان‌می‌شود ازل کز انکشتان 
چه‌دریاهای‌خون‌می‌شدرو ان‌ازچشممظلومان 


هما را استخوان درلقمه باشد مغز نعمتها 
که‌در کشتی‌شکستن خضرر اد رج است‌حکمتها 
جواهر سرمۀ پینش بود » گرد کدورتها 
مده از دست تا ممکن بود دامان فرصتها 
مکن پیوند تا ممکن بود با پست‌فطرتها 
مشو غافل زنظم گوهر شهوار عبرتها 
که باشد پردة روی شقاوت این سعادتها 
که‌در دال خواب امن باشدچشم دولتها 
به انگشت شهادت می‌رسد زخم ندامتها 
مکافات عمل را چشم اگرمی‌بست رشوتها 


شراب تلخ دارد عیش‌شیرین‌درقفا صائب 
مگردان روترش از بادة تلخ نصیحتها 


۰ 


زهی زانديشة لعل تو پرخون جام‌فکرتها 
دل عارف غبارآلودة کثرت نمی گردد 
محیط ازچهرة سیلاب گرد راه می‌شوبد 
چنین آن حس عالمسوز اگر بی‌پرده خواهد شد 
نگنجد درقبا عاشق» وگرنه از برای ما 
درآ در حلقة اهل نظر تا روشنت گردد 


زخط" عنبرینت پشت بردیوار» حیرتها 
نیندازد خلل در وحدت آئیینه صورتها 
چه اندیشدکسی با عفو حق از گرد زلتها؟ 
برون می‌آورد وحدت گزینان را زخلوتها 
مهیتا کرده‌اند از اطلس افلاك خلعتها 
که در بیماری چشم نکوبان است حکمتها 


ادب بند زبانعرض مطلب می‌شود صالب 
و گرنه خامۀ مادر گره دارد شکانها 
0 


مدار ازمنزلآرابان طمع معماری دلها که فا ازدست ودل مردم به منزلها 


غرئیات ۳۳ 


سيه شد سس که عالم از چراغ مردة دلها 
دل ببدار می‌باید درین وادی» توجنه کن 
نصیب‌دو ر گردان گوهرسیراب‌چون گردد؟ 
بنای کعبه و بیت‌الصتنم کردند بیکاران 
زبان‌بستم» گشاد دل زصدجاب‌درون آمد 
به‌نومیدی مده‌تن گرحه در کام نمنگ‌افتی 
نمی‌بود این‌قدر خواب‌غرور دلبران‌سنگین 
به‌لیلی متهم دارند محنون را» ازین غافل 


نمی‌بینند پیش بای خود را شمع محفلها 
که من باپای خوابآلودکردم قطع منزلها 
ازان‌دری که‌با انن‌قرب» لب‌خشکند ساحلها 
گل وخشتی که برجا مانده‌بود از کعبة دلها 
نظر پوشیدم» ازپیش نظر برخاست حایلها 
که دارد در دل گرداب» بحرعشق ساحلها 
اگرمی‌داشت آوازی شکست‌شيشة دلها 
که دارد گفتگوی مسردم دیوانه محملها 


هنت یاه امین رد بای خل مها 


<٦ 


به‌يك پیمانة می» کرد سافی حل" مشکلها 
غرالی نیست بی‌خلخال در دامان این صحرا 
طلیکار تو چون سیلاب آرامش نمی‌داند" 
ان داری طمع کز بی‌نبازان‌حهان گردی 
عبث جان‌می کنم» درخاك وخون بیهوده می‌غلطم 
ضعیفان را به‌منزل می‌رساند بی‌پروبالی 
حوعشق‌افتادخالص»سنگ را دل نرم‌می‌سازد 
صدف بی‌ابر هیهات‌است از دربا گهر گیرد؛ 
زمن رو می‌کند درپرده پنهان‌بار»‌ازین‌غافل 


به‌يك_ ناخن»گره واکرد ماه‌عید از دلها 
زس پاشید از زور جنون من سلاسلها 
سرانجام اشامت می‌کند بهوده » منزلها 
مشو در پردة شب غافل از دروزة دلها 
نثاری نیست درطالع مراچون رقص بسملها 
ز کف خاشاك راآماده دربحرست" ساحلها 
کسی پروانه را مانع نمی گردد زمحفلها 
مده با ممکن است از دست دامان وسائلها 
که من کیفیتت دیدار مي‌بابم ز حابلها 


دل ی کزعشن‌دارد درد وداغی» می‌شود ظاهر 
نمابان است صاب محمل لیلی زمحملها 
<Y‏ 
اگر مردی مرو در بردةٌ نأموس‌جون زنها که دود عود ازخامی گریزد زیر دامنها 


١‏ نسخةً م درابتدا مقطع زیر را داشته است که چون درحقیقت نکرار اولین مطلع است. حذف‌شد: 

مجو از خانه آرایان دئیا دست و دل صائب که وسعت رفت از دست‌ودل مردم به منزلها 
بعداً صاب خود مقطع متن را افزوده است. 
۲. س: سیلاب آتش زیرپا دارد. 


.٤‏ س: گهر پابد. 


۳ د: در بحر آمادم است. 


۳۲ دبوان صاب 


زاقبال جنون آورده‌ام بیرون زصحرابی 
تو با این روی 1تشناك» میسند آفتاب‌من 
دماغی چون‌چراغ‌تنگدستان می‌برم دیرون 
به‌تیغ کهکشان دارد فلك نازش» نمی‌داند 
سحاب آبستن بحرست وبحرآآبستن گوهر 
چرا ازمن دلی گردد غبارآلود ای همدم؟ 


سرخاری که‌خو نآرد برون‌ازچشم سوزنها 
که ماند در سباهی تا قیامت داغ روزنها 
ازان واد ی که‌ازریگ روان گیرند روغنها 
که می‌باشدسلاح پردلان دردست دشمنها 
چه آب‌رو طمع داری ازین آلوده‌دامنها؟ 
مدار آپینه پیشلب مرا هنگام رفتنها 


به‌اشك وآە می گیرم‌پناه ازدشمنان صاب 
حسان تنها برون آندکسی ازعهدة تنها ؟ 


1A 


زهی ازغیرت روت گرببان‌جاك گلشنها 
نظر در آفتاب وماه تگشاند اهل دل 
ننازم چون به بخت‌خوده که‌درعهد جنون من 
سرآمد سالها ازدورامحنون وهمان خیزد 
زجوش‌خون چنان‌شدچالك زخم‌سینه پردازم 
زشوق محمل لیلی زهرجا گرد می‌خیزد 
به‌محتاجان مداراکن که‌جز نقش‌بی‌موران 
در استحکام‌منزل‌سمی‌داردخو اجه»زینغافل 
ز خورشید قیامت ساغری لب‌خشکتر دارم 


زخوی اتشنت تازه دایم داغ گلخنها 
ن کور ا اید وزوز 
دل سنگین به‌جای سنگ می‌بارد زدامنها 
زچشم آهوان چون حلقة زنجیر شیونها 
که بیرون رفت از کف رشتۀ تدیرسوزنها 
غزالان می‌کشند از دور بیتابانه گردنها 
نباشد هیچ زنجیری برای حفظ خرمنها 
که هر ۳ نهان در آستین‌دارد فلاخنها 
درآن وادی که ازریگ روان گیر ند روغنها 


مگ رطب‌الكسان‌شدخامصائب‌درین گلشن؟ 
که گردیدند باچندین‌زبان خاموش سوسنها 


۹ 


مباش ای رهنورد عشق نوميد ازتییدنها 
عنان نفس را یگذار چندی تا به‌راه "ید 
ظهور پختگی با خوش دارد حجتت قاطع 
به‌غفلت مگذران زنهار ایام جوانی را 


۱ س» ل از مرگگ. 


که درآ خر به‌جابی‌می‌رسد ازخود رمیدنها 
که‌از خامی برآرد اسب‌س رکش‌را دوبدنها 
زخامی بر ثمر مشکل بود ازخودیریدنها 
که دارد تیر غافل در کمین» غافل جر دنها 


,غرلا 


نظر برمنزل افکن ازبلندوپست فارغ شو 
نمی گردد چوخون‌مرده‌ازمن‌نشتری رنگین 
نه‌ای مردیشیمانی» به‌خون‌خوردن‌قناعت کن 
مکن باعشقباز انس رکشی» برخوش رحمی کن 
ورق گرداند پسرواز نشاط از دفتر بالم 


ت رن 


که شد هموار راه من زییش‌پاندندنها 


نیفتد هیچ‌کافسر در طلسم آرمیدنها! 


که بد خمیازه‌ای: دارد لب‌ساغر مکیدنها 


رمیدن‌شیوةذاتیاست ما eT‏ 
به یاد هوی وحشی مده از خود رمیدنها 


t+ 


زخرمن صلح‌کن با دانه‌ای ازدوربینی‌ها 
تلاش صدرکمترکن که در بحرگران لنگر 
میان نور وظلمت التیامی نیست» حیرانم 
سرافرازی‌چوشمعآن رارسد درحلقه‌طاعت 
نگردد روزن اندشه تا مسدود ازحیرت 
به‌من بایست یار از دیگران نزدیکتر باشد 
زگرد خط» گرفتم بی‌صفاشد ظاهرآن‌لب 
ندارد روزی اهل قناعت چشم‌شور از پی 


که می‌سازد زبان‌برق کوته خوشه‌چینیها 
سبك دارد کف ی‌مغز را بالانشینی‌ها: 
که جون پبوست جان آسمانی بازمینی‌ها 
که‌محرایش نخواهدشمعاز روشن‌جبینی‌ها 
ارد ی وو اد لوت هر را 
اگر نزديك می‌گردید راه از دوریینی‌ها 
کجارفت آن‌تبستمهاو آن حرف آفرینی‌ها؟ 
سلیمان می‌بردغیرت به‌مور ازریزه‌چینی‌ها 


به ذوقی باده درجام سفالین‌ريختم صائب 
که از طاق دل فغفور حین افتاد جینی‌ها 


<۷۱ 


ترایشرجون‌صدف‌شد گوش ازسیماب‌دردرا 
زعادت پردة غفلت شود اسباب آگاهی 
خالا را ادن دند غاشی اشا کن 
حربم وصل را یر ای در پسرده می‌باشد 
به‌قسمت می‌توان برخورد از روزی» نهجمعیت 
غریق عشق ب رگرد سر هر قطره م یگردد 
چنینکز گردعصیان تیره گردیده‌است‌جان‌من 


و گرنه حلقذکری است ه رگرداب دردریا 
که ماهی بستر و بالین‌کند از آب دردرتا 
که دارد شور دیگر پرتو مهتاب دردرا 
که شوق آب» ماهی را کند قلاب دردربا 
که‌از جای‌دگر گردد صدف سیراب دردریا 
که‌ماهی رابود هرموجه‌ای محراب دردریا 
عجب‌دارم که گردد روسن ولاف دردریا 


مم دووان‌صاب 

چو دل‌شداب؛ ازدل‌سریرآردآرزوی دل 
نگردد آب تا صائب دلت از داغ نومیدی 
نخواهی دید روی گوهر اباب در دریا 


<Y 


که از دریا زند سر مهر عالمتاب دردریا 


به‌هرشورش‌مده چون مو جاز کف‌دامن در با 
وضال هانمی اکسر ده سازد غوی‌عاشی را 
چو مو جآ ن کس که‌دادا ز کف‌عنان اختیارخود 
صفای دل مرا آزادکرد ازقید خودیینی 
بەخاموشى توان شد گوهر اسرار رامحرم 
زخواب خوش به‌روی دولت‌بیدار برخیزد 
. زطوفان حوادث عاشقان رانیست بروابی 
گوارا می‌کند مشرب به‌خود ناساز گاران‌را 
زلنگر تا کدامین کشتی بی‌ظرف می‌لافد؟ 
زتردستی زمینها را کند گنجينة گوهر 
زدست گوهرافشان‌بر گعیش تنگدستان‌شو 
به‌دریا غوطه‌زن گ رگوهر شهو ارمی‌خواهی 
بزرگان راکند تردستی از آفت سپرداری 
زخون بیگناهان تیغ اورا نیست پروابی 


که‌باشد عقد گوهر خوشه‌ای ازخرمن دریا 
سری گاهی برآ و رجون‌حاب‌از روزن دریا 
حمایل ساخت‌دست خویش رابر گردن درا 
که‌نتوان دیدعکس‌خود درآب روشن درا 
صدف تابست از گفتار لب» شد مخزن درا 
حبابی را که باشد خوابگاه از دامن درا 
نندشد نهنگ پردل از آشفتن درا 
بود ماهی گل بی‌خار در پیراهن درا 
که برمی‌خیزد از موج خطر موبرتن دربا 
چوابرآن کس که‌باشد خوشه‌چین‌خرمن دریا 
که‌فلس ماهیان گردد! دعای جوشن دریا 
که‌غیر ازکف نباشد حاصل از پیرامن دریا 
که ازموجگهر باشد دعای جوشن دریا 
نگیرد پنجة خونین مرجان دامن دریا 


برآ از پردة شرم و حیا صابکه می گردد 
حباب از شوخ‌چشمی تکمةۀ پیراهن دربا 


4N 


نماند ازنارسابی مد-ی ازاحسان درین دربا 
هوای‌ساحل از سرچون حباب پو چبیرو نکن 
عرق‌ازروی آتشناکش آتش زیر با دارد 
کمی درنازو نهمت‌نیست بحر رحمت‌حق را 


۸ ع» س: پاشد. 


به‌سیلی سرخدارد روی خود مرجان درین دربا 
که چندین کشتی‌نوح است سر گردان درین دربا 
زشوخی می‌کندهرقطرهای‌طوفان درین‌دربا 
صدف‌دارد همین دربوزة دندان درین‌دردا 


ro غزلیات‎ 


بەخاموشىتوان‌شدکامیاب ازصحبت گوهر . 


تو بر تأرنفس ازبی‌تهی چوذموج می‌لرزی 
نباشد سخت‌گیری درگهر اهل‌سخاوت‌را 
چرا عاشق نبازد سربه‌تیغ ۲بدار او؟ 
سیکباری بود باد مراد آزادمردان را 


مشو غافل زوحدت تا غو فارغ 


نفس‌دردل گره‌کن همچوغو-"اصان درین‌دریا 
و گرنه عقد گوهر هست بی‌پایان درین‌دریا 
گره واگردد ازدل چون حباب آسان درین دریا 

که می گردد گهر هر قطرة باران درین‌دړیا 


كەموج ازشستن حست‌است «ست‌افتان دري دزا 
8 یل فان از دامان درین‌دریا 


گذارد هر که وی در سر د درین دریا 


Yé 


چسان گردد تهی‌از عقد گوهر سينة دریا؟ 
ندارد ترست تأثیر در دلهای ظلمانی 
تپیدن گوهرم را قطرة سیماب می‌سازد 
به‌وصل گوهرشهوار آسان نیست پیوستن 
دل پرخون مرا آزادکرد از قید خودبینی 


که‌هر موج‌خطر قفلی‌است بر گنجينة دریا 
که عنبر رانسازد پخته جوش سینهة درا 
چو می‌افتم نم به‌فکر صحبت دبرنة دربا 
که هر کردا باشد مهر ب رگنجينة دریا 
که شوید عکس را از چهره‌ها آيینة درا 


میندیش از غبار معصیت با رحمت یزدان 
که‌گردد صاف سیل ازسینةبی‌کينة دریاً . 


۵ 3% (2.مر.ل) 


محمل شوق كجاء كعبة اميد کجا 
ظرف نظارة خورشد ندارد شبنم 
دست‌کوتاه من و گردن اوهیهات است 
ساه‌ای داشت که سرمایة ۲ساش بود 
عالمی چشم به راه نگه گرم تواند 
بوربا مسوج شکر می‌زند از شیرینی 


شبنم تشنه کجا» چشمة خورشید کجا 
رتبة حسن کجا» حوصلة دید کجا 
بال خفتاش کجا » تارك خورشید کجا 
حاصل عمر تهیدست من و بید کجا 
به کجا می‌روی ای خونی اتید کحا؟ 
گل به سامان لب لعل تو خندید کجا؟ 


آب بیکان زدل آمد سویچشمم صالت 
آخر آن چشمة سربسته ترا دید کجا؟ 


۱ د: که عثبر خام می‌گردد ز حوش...» متن مطایق س. 


۳۳۹ دیوان صاثب 


< 


من ومصری‌که شکرخیز بود خاك آنجا 
در خرابات جه حاجت ب‌مناجات من است 
در محبّت لب خشك ومژة تر باب است 
باد در دست برون می‌روم از صحرایی 
در بهشتی غم او ذر جگرم خار شکست 
نسم تنگ شد از باغ‌خوشا کنج‌قفس 
سفری با تفس سوخته دارم در پیش 


كوزة شهد شود حنظل افلاك آنجا 
دست برداشته دایم به دعا تاك نحا 
هیزم تر تفروشند ز مسواك آنجا 
که بود برق » شکار خس و خاشاك ۲ نا 
که نبایند به درمان دلغمناك انحا 
که در فیض گشوده‌است! ز هر جاك نحا 
که حساب تفس صبح شود پاك آنجا 


صاثب از کوی خرابات به جایی نرود 
دختری خواسته از سلسلة تاك نحا 


VY 


ضاف گشتن زخودی باد ناب است ابنحا 
همه از دردطلب نعل در آتش دارند 
تیست زان‌گوهر نایاب کسی را خبری 
فارغ از گردش حرخند زخود بیخبران 
در ته گرد تیمی گهری پنهان هست 
هرجه از عمر به غفلت گذرد عمر مدان 
می‌شود دشمن سرکش به تحمل مغلوب 


دست شتن زجهان عالم آب است اینجا 
کو خو رىگ روان پار کات ست آنا 
چشم غو "اص تهی‌تر زحباب است اینجا 
در دل بحره گهر طالب آب است اینجا 
موج شمشیر حوادث رگخواب است اینجا 
پردة گنج بود 9 خراب است انحا 
EE‏ ۵ حساب است انا 
خاك در کنفتن آتش ا اشعا 


کمر وتاج کم از موج وحباب است اینجا 


<4 


هر که‌هست»ازمیدددارتو فش انیت انحا 
مگذر از پای خم می که ره دور بهشت 
راه پرسنگ خطر» ششة دلها ناز له 


١‏ د: که در فیض بود رخنةً هر. 


2 ی و 


غز لیات FY‏ 


نرسد زير فلك هت عالی جایی 
هرصدابی که به گوشش رسد از جای رود 
زیرگردون حبابی » زسلیمان تا مور 
می‌زند سینه به دریا ز تهیدستی » سوج 


هر که‌جابی رسده ازهشت بست است انتحا" 
س که جان گوش برآوازالست است ابنجا 
هرکه را می‌نگرم باد به‌دست است اینجا 
ماهی از فلس گرفتار به شست است اننحا: 


عدازین بر در مستی" و جنون زن صاب 
که خوشی قسمت دیوانه ومست است اننحجا 


۰۷۹ 


سخن ازصلح‌سگوه عالم چنگ است این 
حاصل دلشکنی غیر پشیمانی نیست 
چه‌کند کوچه وبازار به دیوانة ما ؟ 
عشق در هرچه زند دست بجز دامن بار 
خشم خونخوار تو از لطف رباینده‌ترست 
حسن مستور به عاشق نتواند پرداخت 
قدر اگر می‌طلبی بر در بیرنگی زن 
کام ما بی‌سخن تلخ نگردد شیرین 
عحز این نشاه» توانابی آن شاه نود 
خطر فلزم عشق است به مقدار شعور 


سحبت‌شیرو شکره‌شیشه‌وسنگ است اینجا 
مومیایی» عرق خجلت سنگ است اینجا 
دامن دشت جنون سینهة تنگ است اننحا 
گرچه تسبیح بوده قید فرنگ است اینجا 
چشم آهو خحل از داغ پلنگ است اشحا. 
عکس طوطی به دل آبنه زنگ است اینجا 
که گهره خوار به اندازة رنگ است اینجا 
گر همه شیرةجان است» شر نگ است انحا 
ازصراطآن گذردر است که‌لناک است انحا 
زورق بیخبران کام نهنگ است اینجا 


کیست صائب سبك‌ازدشت علایق گذرد؟ 
دامن ریگ روان در ته سنگ است انحا 


مستی وییخبری رتبة عام است اینجا 
از سفر کردن ظاهر » نشود کار تمام 
نشود تن زبان‌آوری وسوختگی 
سخن‌عشق چوآید به‌میان خامش باش 


عارفان تلخ لب خود به شکایت نکنند. 


۱ د» ب» ل: از متن مطایق س» م. 


ابجد تازه‌سوادان خط جام است انحا 
هرکه درا خویش سفرکرد تمام است اینجا 
سخن از شمع مگوبیدکه خام است اینجا 
لب گشودن به تکثم لب بام است اینجا 
کجرویهای فلك گردش جام است اینجا 


FFA‏ دیوان صاب 


تلخکامی نبود در شکرستان وصال 
صید خود گوشه‌نشینان به توجته گیرند 
به غم این‌يك‌دوتفس راگذراندن ستم است 
ذر"ه تا مهر ندار ند درین بزم قرار 
در غمآباد فلك رخنة آزادی نیست 
پای در خلوت ما از در عبادت مگذار 
رل را فاته رده امن قفا بان خسن 
نیست مقبول دلعشق» پسندیده عقل 


نامه‌آور نگه و سوسه پیام است اینجا 
دسدة منتظران حلقة دام است اننحا 
خندۀ صبح به دلگیری شام است اینحا 
بنما خاطر آسوده کدام است این 
چشم تا کار کند حلقة دام است اینجا 
در دل باز چوشد وقت سلام است اینجا 
هر که آدم نود نحاه دد ودام است اینحا* 


تا در آتشکد: دل نگدازی صائب 
دعوی پختگی اندیشة خام است اینجا 


۸.۰۱ 


همه‌کس طالب‌آن سرو روان است اننجا 
آفتابی که دل صیح ازو پرخون است 
خامشی را نبود راه در آن خلوت خاص 
محو شو محو درین بزم که گفتار صواب 
عالم از آب بقا يك قدح لبریزست 
سرسر خشت خرابات مان اينه است 
در سراپردة اکان نبود رنك قا 
سفر مردم آگاه زخود یرون است 
خاك این باغ به خوناب جکر آغشته است 
نیست در دامن صحرای جنون موج سراب 
صحبت پیر خرابات بهار طرب است 
چارة ناخوشی وضع جهان بیخبری است 
تازه‌روچون گلا زآغوش کفن خو اهدخاست 
اهل مسجد زخرابات سیه‌ست‌ترند 


ب حیوان ز نفس‌سوختگان است اینجا 
یکی از جملة خونابه کشان است این 
بشت آسنه هم از پرده‌درال اشت انحا 
ترجمان دل غفلت‌زدگان است اننحا 
چە غم از رفتن عم رگذران است اینحا؟ 
راز پوشيدة آفاق عيان است اینجا 
هرچه جز پرتو ماه است» کتان است انحا 
هدف تیر در آغوش کمان است اننحا 
بر گل آينة روی خزان است اینجا 
دست بر هرچه زنی رشتة جان است اینجا 
نفس‌سوختگان سرو جوان است اینجا 
اوست بدار که درخواب گران است انحا 
هر که امروز زخونین‌جگران است اینجا 
عوض رطل گران» خوابگران است اینجا 


هر که صاب دلش ازهردو حهان پاك شود 
می‌توان گفت که از پاکدلان است انحا 


۸ 


رو کا ها تین اس ا نا 
مردی از پبردة ناموس‌برون آمدن است 
پیش جمعی‌که نمودند قیامت را تقد 
وحشی فیض»؛ شکار دل بی‌قیدان است 
خاکاری رخ دشمن به زمین می‌مالد 
اختیاری است فنای دل روشن گهران 


ت ۳۳۹ 


فتنه این است‌که در خانة زین است انحا 
ه رکه‌ما نده‌است‌در ین ‌بردهءجنین است انحا 
صیح مسحشر تسن بازپسین است اینجا 
برد ديدة صیاد » كمين است اننحا 
آسمان عاجز هر خالنشین است انحا 
م رگزهری است‌که‌درزیرنگین است اینجا 


در قیامت دل پر آبله دارد صائب 


AY 


دل‌جسان گردد ازان زلف گرهگیر جدا؟ 
خام ماندم زمی‌کهنه کشیدم تا دست 
خاطرجمع مرا چند پریشان دارد ؟ 
همت آن‌است‌که موقوف نباشد به‌شعور 
سر ما و خط تسلیم به‌هم پیوسته است 
دل ما گرم طلب بود همان در دل خاك 


شوری از بخت نبردیم به تدیر برون 


نشود جوهر از آیینه به شمشیر جدا 
ان 
خواب آشفته جدا و غم تعییر جدا 
اوست حاتم که به طفلی نخورد شیر جداا 
هدف ما شود از قدم تير جدا 
این تب گرم نگردید ازین شیر جدا 
ما که کرديم مکرر شکر از شیر جدا 


صائب آنروزکه ازقید جنون شد آزاد 
شبونی خاست ز هر حلقة زنحیر جدا 
A4‏ 


نیست در دیده ما منزلی دیا را 
زنده و مرده به وادید ز هم ممتازند 
مردمی را نشود هیچ حجابی مانم 
دیدن عیب بهم‌می‌شکند شاخ ضرور 


۱ د: ب‌طفلی شود از شیر حدا. 


مانبينيم کسی را که نبیند مارا 
مرده دانیم کسی را که نسند ما وا 
سرمه خاموش نسازد نظر گویارا 
مصلحت نست که طاوس بپوشد پا را 
عينك از پردة خواب است دل بینا را 


fe‏ دبوان صالب 


تا به حیرت نرسد دیده نمیآرامد 
عاشق ازسنگ ملامت نشود روگردان 
با خودی سر زحقیقت نتوان بیرون برد 
گرچنین تنک شود دیدة گردون خسیس 
نشد از زخم زباز شورش مجنون ساکن 
کیست جز گریه به دلتنگی ما رحم کند؟ 


سیل در بحر فراموش کند غوضار 
طعمه از قاف سزد حوصلة عنقا را 
گم شدن خضر بود این ره ناییدا را 
آب از چشمة سوزن ندهد عیسی را 
خار و خس مانم طوفان نشود دربا را 
سبل بر سینه مگر جاك زند صحرا را 


بی‌رخ تازه وپیشانی خندان صائب 


چون صنوبر نتوان کرد زخود دلها ر 


4A0 


آرزو چند به هر سوی کشاند ما را؟ 
نخل ما را ثمری نیست بحز گرد ملال 
ما که در هر شن مو کوه گرانی داریم 
بر سر دانة ما ساية ابری 9 
ضامة ماست نهانخانة اسرار ازل 
درنهال قد این جلوه‌فروشان مجاز 
عشق ما را زدل ودين وخرد دور انداخت 


ان ست هر ةرس اعد دوانك مارا 
طعمة خاك شود هرکه فشاند ما را 
هیچ سیلاب به دریا نرساند ما را 
زور غیرت مگر از خاك دماند ما را 
ظلم بر خویش کند هرکه نخواند ما را 
جلوه‌ای نیست که بر خاك کشاند ما را 
تا به آن قافله دیگر که رساند ما را؟ 


نشد از ناخن تدییر گشادی صائب 
تا که زین عقدة مشکل برهاند ما را؟ 


E 


می‌شود راز دل ازجبهه نمایان ما را 
RET‏ قضا را سیر 37 لسم 

حال ما را غم آ"ینده مشو-ش 
ی ی ی ۳۷ 
تخم ثیرنگ بود هرچه زيك‌رنگک گذشت 
دانه را وحشی مرا دام‌بلا می‌داند 


شش ون هوهق تیان :با 
نیست چون شیر محابا زنیستان ما را 
در ماران اوه فکر زمستان ما را 
نیست چون شمع تعلّق به شبستان ما را 
دل سنه و شود از نع اران جا 

چشمۀ خضر ترا» دیدة گریان ما را 
نتوان بندة خود کرد به احسان ما را 


غرلیات 
نیست وحدت‌طلیان را سر کثرت صالب 


شاهی مصر ترا » گوشة زندان ما را 


AY 


گریة سوختگان اشك کباب است ترا 
ناله‌ای کز جگر سنگ درون آرد َه 
بر چگرسوختگان رحم کجا خواهی کرد؟ 
نالة خشك‌لسان گرجه ملال‌انگیزست 
نشود چشم تو از شور قیامت پیدار 
آب وآتش چه به خورشید جهانتاب‌کند؟ 
به عنانداری یداد نمی‌پبردازی 
جوهر تيغ تو چون مور برآرد پروبال 
به لب چون شکرت راه‌سخن دارد خط 
خط شبرنګ کز او حسن نهد پابهحساب 


در گلستان تو هر سرد نفس محرم نیست 


خون این بیگنهان بادة ناب 
ازدل همچو شب اقسانۀ خواب 
که جو دل آب‌شود» عالم آب 
طرب‌انگیزتر از چنگ و رباب 
نام شکوة ما پردة خواب 
چه غم از سوز دل و چشم پرآب 
سخن تلخ» گوارا چو لاب 
گرچه از حلقة خط پا به رکاب 
بس‌که در کشتن عشتاق شتاب 
به چه تقصیر به‌طوطی شکراب 
شب نوروز من و روز حساب 
گوش بر زمزمة مرغ کباب 


نگدذری" از سر اندیشة صائب زنهار 
دل اگر نة صدق و صوان است ترا 


۸۸ 


دست‌شتن زشاآب حیات است ترا 
بر که ازخویش بیفشان» زئمردست بشوی 
در جوانی به طواف حرم کعبه شدن 
گرچه از خوشة بروین گذرد خرمن تو 
تا به‌منزل نرسی » برتو نگردد روشن 
لنگر از قافلۀ ریگ روان می جوبی 


خطکشیدن به جهان خط نجات 


ای که چون بيد تمتای نبات 
همجنان از دگران چشمز کات 
برکتها که نهان در حرکات 
ای که از زندگی امد شات 


۱ د پره ياء ك: مگذر. س: زینهار از سر... مگذر» متن‌مطایق اصلاح صائب در نسخ م۰ آ. 


۳:۱ 


rer‏ دیوان صاثب 


از ره يك‌جهمتی روی مگردان صالب 
اگر اتيد رهایبی زجهات است ترا 


A4۹ 


چه غم ازکشتن عشتاق فگارست ترا؟ 
کوه تمکین ترا خندة كبك است فغان 
تو و ازکشتن عشتاق ندامت » هیهات 
با تو ای سرو روان» ]ه اسیران چه‌کند ؟ 
دل صد پاره به‌چشم تو کجا می‌آید ؟ 
خونبهابی است‌که‌بهتر زهزاران جان است 
تحر وکان درنظرت چشم‌ترست ولبخشك 
به‌کدام آینه تسخیر کنم روی ترا ؟ 
تو به‌این حسن به مشتاطه کجا پردازی ؟ 
گرچه خط گرد برآورد زمعمورة حسن 
داغداران تو از برد خزان بشترند 


که می بیغمی از خون شکارست ترا 
جگر سوختگان مشك تتارست ترا 
دب ده افك‌فعان ابر فار ترا 
خون این بیگنهان آب خمارست ترا 
تفس سرد خبزان" پناد بهنارست ترا 
خرمن گل به نظر پشتۀ خارست ترا 
دست و پایی که زخونم به‌نگارست ترا 
اشك و آه دگران در جه شمارست ترا؟ 
که دل صأف من آینهة تارست ترا 
که دو صد آنهروه آننه‌دارست ترا 
همچنان لنگر تمکین به قرارست ترا 
زلف هرچند در غوش و کنارست ترا 
کی غم داغ من ای لاله عذارست ترا؟ 


کی زروز وشب صائب خبری هست ترا؟ 
که ززلف ورخ‌خود لیل و نهارست ترا 


خون ما گر سبب چهرة آل است ترا 
بر مدار از سر ما سایه که چون مهر بلند 
خاك در دبدة آينة خودینی زن 
بی‌زبانی نکند آب گهر را خس‌پوش 
خم‌چوگان ترا گنوی سعادت تقدست 
نیست جز خشم وتو ازجهل برون می‌فکنی 


در قدح ریز که چون شیر حلال است ترا 
سایه چون کم شوده آغاز زوال است ترا 
تا بدانی که چه مقدار جمال است ترا 
ای که ازحسن» نظر برخط وخال است ترا 
می‌شود ظاهر اگر زان‌که کمال است ترا 
سر اندنشه اگر در ته بال است ترا 
لقم تلخ‌نسایی که حلال است ترا 


rer غزلیات‎ 


چون لب کاسۀ دربوزه ز کوته‌نظری حاصل ازنطق همین‌حرف سوال است ترا 
از تواضم قد خم گشتة خود راست کنی گر تمنتای تمامی چو هلال است ترا 
د رگذر صائب از اسیاب» کز این عبرتگاه 
هرجه با خود نتوان برده وبال است ترا 


٤۹۱ 


ای که از عالم معنی خبری نیست ترا 
اگر ازخویش برون آمده‌ای چون مردان 
سرو از بی‌ثمری خلعت آزادی بافت 
می‌کند همرهی خضر ؛ بیابانمرگت 
بر شکست قفس جسم ازان می‌لرزی 
بگسل ازخویش‌وبه‌هرخا رکه خواهی‌پیو ند 
زان به‌چشم تو بود روی زمین خارستان 
سنگ را می‌شکند سنگ» ازان مفروری 


بهتر از مهر خموشی سپری نیست ترا 
باش آسوده که دیگر سفری نست ترا 
جگر خویش مخور گر ثمری نیست ترا 
اگر از درد طلب راهبری نیست ترا 
که سزاوار چمن بال و پری نیست ترا 
که درین ره زتو ناسازتری نیست ترا 
که چو نرگس به ته پا نظری نیست ترا 
که درین هفت صدف‌هم گهری نیست ترا 


نیست در بی‌هنری آفت نخوت صائب 
شکوه از بخت مکن گر هنری نیست ترا 
Af‏ 


حسن اگر جلوه دهد بر سر بازار ترا 
بوی گل می‌برد از کار تماشابی را 
چشمه در فصل بهاران ننشیند از جوش 
سرو بالای تو از عشق علم شد درکفر 
این چه ظلم است که من‌خون‌خورم وتیغ کند 


مصر زندان شود از جوش خریدار ترا 
حاجتی نیست به خار سر دیوار ترا 
بوسه می‌ربزد ازان لمل گهربار ترا 
قمری از طوق» کمر بست به زتار ترا 
به‌زبان بالك» خط از صفحة رخسار ترا 


در دل گلشن فردوس خزان را ره نیست 

حون به‌خاطر گذرد صاب افگار ترا ؟ 

۳« 
کیست گردن ننهد دام جهانگیر ترا؟ 
شست صاف تو مریزاده‌که خون دوجهان 


چرخ يك حلقه بود زلف چو زنجیر ترا 
نشود مانع پرواز رر تبر ترا 


f‏ دیوان صاب 


کار سنگ بده از لوح مزارش آبد 
بحر در حوصلة قطره تگنحد هبهات دیده چون درك کند حسن جهانگیر ترا؟ 
نتوان داشت به زنحیر » نگاهش صالب 
هرکه از دل شنود ناله شبگیر ترا 


a: 


هر که در خاك سرد حسرت شمشیر ترا 


طالعی کوء له دشم مست در آغوش ترا؟ 
از پر و بال پریزاد خوشآینده‌ترست 
لب میگون نتوانست ترا کردن مست 
خواهد از چشمة خورشید برآوردن گرد 
نیست لازم لب نازك به‌سخن رنج کنسی 
نه‌چنان فصل بهار تو بود بر سر جوش 


بوسه تاراج کنم زان لب می‌نوش ترا 
جلوة زلف پریشان به برودوش ترا 


گر چنین خط دمد از صبح بناگوش ترا 
چشم گوباست زبان لب خاموش ترا 
که دم سرد خزان افکند از جوش ترا 


بود ممکن‌که تو بیرحم زمن یاد کنی 
می‌توانستم اگر کرد فراموش ترا 
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نه به چشم و دل تنها نگرانیم ترا 
ور ر لف ی د 
نیست نار رخسار تو مخصوص به‌چشم 
پردۀ چشم سزاوار تماشای تو بست 
دل همان می‌تید از شوق تماشای رخت 
فارغیم از هوس سیر خیابان بهشت 
نیست مانم در ودبوار نظربازان را 


جه شود گر به‌نگاهی دل ما شاد کنی ؟ . 


دیده از خواب نمالیده روان می‌گردی 
نرسد دیدة بدیین به تو ای وادی عشق 


همچو دام از همه اعضا نگرانيم ترا 
ما به بك دیده زصد جا نگرانيم ترا 
او بر هه از تا رای هرا 
از سراپردة دلا نگرانيم ترا 
گر به صد دبدة بینا نگرانیم ترا 
تابه آن قامت رعنا نگرانيم ترا 
چون شرر در دل خارا نگرانيم ترا 
مسا که از جملة دنیا تگرانیم ترا 
مسانه از راه تسمتا نگرانيم ترا 
گر بدانی چه قدرها نگرانيم ترا 
که ز هر آبلۀ پا نگرانیم ترا 


fo ۳ 


هست با فکر تو کیفیتت دیگر صاثب 
نه به املا و به انشا نگرانيم تسرا 


۹۹ 


بایان در نگشوده است گلستان ترا 
از تو محجویتری یاد ندارد ایام 
بردة ديدة بادام مشتك شده است 
آ ر قوی ار ی حتواهي 
نیست در شبوة مادرخطایی جون مشك 
زهرۀ کم که عشتاق ترا صد کند 
بشت دستش هدف زخم ندامت گردد 
جامۀ فاخته‌ای كبك به دوش اندازد 


دایم از موج تسدنل یدرد آرام 


بو نکرده است صبا سیب زنخدان ترا 
نوی 1 ۱ باز ندیده است گر بان ترا 
دیده در خواب مگر سوزن مزگان ترا؟ 
رن بوسه کنم چاه زنخدان ترا! 
بك سرسوی: کمی + زلف پربشان ترا 
می‌شناسد همه کس بلبل بستان 7 
و روش سرو خرامان ترا« 
ن نگزم سیب زنخدان ترا 


صاثب از طبع‌به‌این تازه غزل صلح مکن 
اول ون ا رت لان سرا 


<۹۷ 


گر نبينيم به‌خلوت رخ چون ماه قرا 
غ هی کو ردن ان همه ف بسا عار 
خد شا دل ب و رت وو 
برنداری به نگه دلشده‌ای را از خاك 
نور آیینه فزون می‌شود از خاکستر 
هرچه در خاطر من می‌گذرد می‌دانی 
غير افسوس نهال تو ندارد ثسری 
تحر مواج نود عالم از آغوش اميد 


کسی از ما نگرفته است سر راه ترا 
نیست تعبیر دگر» خواب سحرگاه ترا 
نشنبد از دل حون سنگ» کسی آه ترا 
که به مژ گان همه شب پاك کند راه ترا 
ابر خط کم نکند روشنی ماه ترا 
غافل از خویش کنم چون دل آگاه ترا؟ 
نسبتی نیست به مه» جام شبانگاه ترا 
بادپیوسته به دست است هواخواه ترا 
تا که در هالۀ آغوش کشد ماه ترا؟ 


نیست کن که نگردد دلش از درد دو نیم 
ر هرکه ضا شنود نالا جانکاه ترا 


۳۹ نوات مانب 


A 


نمك خال بود داغ تمثای ترا 
رجن هسیر کر کرد ی دار 
خضر از دامن دك عمر ابد دست نداشت 
طوق هر فاخته‌ای حلقۀ ماتم می‌شد 
دو جهان در نظرش دست نگارین گردد 
که گل ازشمع توچینده که گرفته است به بر 
پثر مقیتد به تماشای خود ای ماه مباش 
ما که داریم زدل» دیدن روی تو دریغ 
ماده در دة حيرت تفش موی‌شکافت 


شور لبلی است سیه‌خانة سودای ترا 
دید تا شبنم گل» چهرة زیای ترا 
کیست از دست دهد زلف دلارای ترا؟ 
سرو می‌دید اگر قامت رعنای ترا 
هرکه در چشم کشد خاك کف پای قرا 
پردة شرم جوفانوس سراپای ترا 
افتایی ك اع ا 
چون به آیینه پسندیم تماشای ترا؟ 
بوسه چون راه برد اسل شکرخای ترا 


چشم صائب به‌کجای تو نظرباز شود؟ 
شوخی چشم غزال است سرایای ترا 
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گل ازان زود به بازار رساند خود را 
چون خط سبزء نفس‌سوخته‌ای می‌بابد 
سنگ برسینه زند قطره ز گوهر شو روز 
خون ما راچه‌قدر خون جگر بايد خورد 
صاف شوصاف که‌تا مکی نشودصاف از "درد 
دامن دشت جنون جای تن‌آسانان است 
رشتة بی‌گرهی ی کر کون 
بستة دانه وآبند سراسر مرغان 
نیست دربند جهان مرغ سيك‌پسروازی 


ششة دل شود از سك ملامت خندان . 


بوسف ما زتهیدستی خلق آگاه است 
مردهة خواب غرورند زخودسضران 
جگر دانة تسبیح ازان سوراخ است 


که به آن گوشۀ دستار رساند خود را 
که به آن لعل شکربار رساند خود را 
که به ان قلىزم زختار رساند خود را 
که‌بهآن غمزة خونخوار رساند خود را 
نیست ممکن به لب یار رساند خود را 
به که دیوانه به بازار رساند خود را 
که به آن گوهر شهوار رساند خود را 
وی قسی فا که به کار وضانت غرد و 
کز قفس تا سردیوار رساند خود را 
کبك آن به که به کهسار رساند خود را 
ته جه امید به بازار رساند خود را؟ 
کدرو ما ا 
که به سررشتة زتار رساند خود را 


غرلیات 


که به‌آن آنه رخسار رساند خود را 
صائثب ازمشق سخن مطلب طوطی این‌است 


ه رکه چون شیشه به پیمانه رساند خود را 
ما زبی‌حوصلگی صلح به مینا کردم 
در همین نشآه شود جشت او نقد» اگر 
هر مقامی که به‌آن» هوش به‌عمری نرسد 
سینه‌اش کان بدخشان شود از باده لعل 
شمع در محفل ازان نعل در تش دارد 
عاشق از هر دو جهان تا نکند قطع‌نظر 
به دوصدزخم فبیجد سر تسلیم از تسخ 
ت‌پرستیکه‌نگشته است زخود رو گردان 
نیست ممکن به‌پروبال رسد کس به‌مراد 
شمع در کوتهی خویش ازان دارد سعی 
باده از شیشه جلوریز برون می‌آید 
زان چو موجاست همه رشتۀ جانها بتاب 
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چون سلیمان به پریخانه رساند خود 
وقتآن‌خوش که به‌میخانه رساند خود 
زاهد خشك به میخانه رساند خود 
دل به يك نعرۀ مستانه رساند خود 
چون سبو هرکه به‌میخانه رساند خود 
که به الو پر پروانه رساند خود 
نیست ممکن که به جائانه رساند خود 
که به‌آن زلف سبه» شانه رساند خود 
به چه امتید به بتخانه رساند خود 
مگر از همت مردانه رساند خود 
که به خاکستر بروانه رساند خود 
که ه سرمنزل بیمانه رساند خود 
که به آن گوهر نکدانه رساند خود 


صاب از چشم بد خلق مسلم گردد 
هرکه چون گنج به ویرانه رساند خود را 


0۰۹ 


باده در لعل لب یار نماید خود را 
در پریخانة خم جوش دگر دارد می 
در حجاب است ز بی‌رغبتی ما دلدار 
محو در نور شود هر دوجهان چون جوهر 
دل چو بیرون رود از جسم تماشا دارد 
دل روشن چه پروبال گشاید درجسم؟ 
تا تو از نام ونشان پاك نیایی بیرون 


آب در گوهر شهوار نماید خود 
سيل در سينة کهسار نماید خود 
ورنه بوسف به خریدار نماید خود 
اگر آن آینه رخسار نماد خود 
بی‌صدف» گوهر شهوار نماید خود 
بحر در قطره جه مقدار نماید خود 
جه خبال است که دلدار نماد خود 


۳:۷ 


YEA 


هوشمندی که به هنگامۀ مستان افتد 


در غربی همه‌کس می‌شود انگشت‌نسا. 


می‌کند دعوی بینش همه‌کس زیر فلك 


هست تنازی فلك» جوهر دل‌پوشیده اش 


جای رحماست برآن چشم غلطبین کزجهل 
درسفر زود خجالت کشد از دعوی خوش 


دیو ان صاثب 


مصلحت نیست که هشیار نماد خود 
هر گلی بر شر دستار نماید خود 
هر شراری به شب تار نماید خود 
تيغ چون در ته زنگار نماد خود 
خوابها بیند و بیدار نماید خود 
در وطن هر که سبکبار نماید خود 


چه کند با دل پیدرد» کلام صالب ؟ 
اين نمك در دل افگار نماد خود را 


2۰۲ 


حسن کی در دل‌جون سنگ‌نماید خود را؟ 
عشق ازان شوختر افتاده که بنهان گردد 
در شب تار کند جلوۀ دیگر اتش 
تکیه بر دوستی چرخ مکن کاین مکار 
زود باشدکه زندغوطه به‌خون چون‌طاوس 
سنگ دندان برشان سخنان است وقار 
شود از بخت سیه» جوهر ذاتی ظاهر 
عندلیبی که شد از نغمه‌شناسان نومید 
شود که E‏ 


باده در شيشه برنگ نماد خود 
این شرر در جگر سنگ نماید خود 
چهره زير خط شبرنک نماید خود 
به تو بکرنگ زنیسرنگ نماید خود 
خودنمابی که به‌صد رنگک نماید خود 
وای بر آن که سبكسنګ نماد خود 
جوهر تیغ اگر از زنگ نماید خود 
به چه اتید بآهنگ نماید خود 
آهبوی وحشی اگر لنگ نماید خود 


صائب آن حسن_ بسامان‌که نکنحد به‌خیال 
جه قدر در نظر تنگ نماید خود را ؟ 


۰۳ 


رام خواییده رسانید به منزل خود را 
تا چو گرداب توان ريشه رسانید به آب 
نقد هستی است گرامی‌تر ازان! ای غافل 
نشود خرج زمین فطره چو گوهر گردید 


۱ فقط د: ازین. ۲ همان سخه: جان (!). 


نرساندی نو گرانجان به در دل خود 
هجو کشتی مکن آلودة ساحل خود 
که کنی خرج ۵ انديشة باطل خود 
برسان زود به آرامگه دل خود 


غرلیات ۲۵ 


در چنین فصل‌بهاری نشوی چون مجنون؟ ‏ می‌شماری! اگر از مردم عاقل خود را 
سر سودازده را تیم بود ساية بيد وارهان زود ازین عقده مشکل خود را 
حسن لیلی چه‌خیال‌است شود پرده‌نشین؟ چه تسلتی دهی اون فص ود را 
گوهری نیست درین قلزم خونین صائب 
پوج[ء]بی‌مغز مکن‌چون کف ساحل‌خودرا 


2 


۳۳ 


چشم بگشاء‌سبكازخواب گران‌کن خود را برهوا پای بنه » تخت روان کن خود ر 
می‌کند کار لب نان» لب افسوس انحا لب بکزه فارغ از اندشة نان کن خود ر 
گوهر آبله در راه طلب ریخته است قدمی پیش نه» از دبده وران کن خود ر 
بر جوانی مخور افسوس در انجام حیات بادة کهنه به‌دست‌آر وجوان کن خود 
زردروبی» گل روی سبد هشیاری است می گلرنگ بکش» لاله ستان کن خود 
اگر از تفنهلبان گهر سیرابی سمی‌کن‌همچوصدف پالدهان کن خود ر 
شکوه از زخم‌زبان کردن مردم‌سبکی است قلعۀ آهنی از گوش گران کن خود ر 
می‌رسد فیض به‌هرکس که بود فیض‌رسان از رخ تازه» بهار دگران کن خود را 
برکت می‌رود از هرچه به آن چشم رسید زینهار از نظر خلق نهان کن خود ر 
می‌خورندت به نظر گرسنه‌جشمان جهان حون شب‌قدر نهان در رمضان کن خود 

صائب‌ای نآنغزل منصف وقت‌اس ت که گفت 

گرنه اينه شوی» آننه‌دان کن خود را 


یه هه 


TE 


0+0 
ما که درخم ننمودیم فلاطون خود را صاف‌سازيم درین صومعه‌ها چون خود را؟ 
باده از خم به چهل روز به مینا "بد مابه‌يك جوش‌رساندیم به‌گردون خود را 
میچ برجای نماند از دل ما چون مرکز تا فکندیم ازین دابره بیرون خود را 
از کشا کش نشود رشتۀ جان فارغبال تا نپیچیم بر آن قامت موزون خود را 
کوه غم در دل سودازد؛ ما صائب ۱ 
بیش‌ازآن است که سنحیم به‌مجنون‌خودرا 


۱ همان نسخه: می‌شمارم. هرسه مورد تصحیح قیاسی است. 


CD‏ دبوان صاثب 


ء0 


نیست اندیشه‌ای از زخم‌زبان سرکش را 
بهره از عمر بود تیره‌روانان را یش 
خوابش از بستر بیگانه پریشان نشود 
چشم بر شست تو دارند غزالان حرم 


خاروخس بستر سنجاب بود آتش را 
زودتر جذب کند خاك می بی‌غش را 
هرکه در زندگی از خاك کند مفرش را 
خالی از تیر به بازیچه مکن ترکش را 


کیست از خانه برون آورد آن سر کش را؟ 


ازنظر کرد نهان خط رخ آن مهوش را 
جون برآ ند تفس از سوختگان در سزمی 
زاهد خشك برآورد مرا از مشرب 
آه در سینة من محنت پیری نگذاشت 
خصم سرکش شود از راه تحتل مغلوب 
پردۀ تیرگی دل نشود رخت سفید 
در شستان لحد تلخ نگردد خواش 
نبرد زخم‌زبان سرکشی از طینت عشق 
بر سر رحم یامد به زروزاری وزور 


A*o 


پر د گی ساخت شب دل‌سیه این آتش را 
که نمك سرمۀ آواز شود آتش را؟ 
چون سفالی که‌کند جذب» می بی‌غش را 
که کمان دل‌تهی از تیر کند ترکش را 
خاك خاموش به از آب کند آتش را 
چه دهی عرض به صر"اف» زر روکش را؟ 
هرکه در زندگی از خاك کند مفرش را 
چون خس و خار شود بند زبان آتش را؟ 
به چه تدبیر کنم رام» من آن سرکش را؟ 


هرکجا اهل دلی نیست مزن دم صائب 
نتوان خواند به هرکس سخن دلکش را 


0۰۸ 


ا به حدعی است لطافت رخ پترتایش را 
تا به‌دامال قیامت نشود چشمش خشك 
وحشت ازصحبت مجنون نکند چشم غزال 
گر فتد راه به دربای دلم طوفان را 
کعبه وبتکده بی جلوة مستانة يار 


که عرق داغ کند لالة سیرایش را 
بك‌نظر هر که بپیند گل سیرايش را 
می‌توان بسافت گرفته‌است رگخوابش را 
حلقۀ گوش کند حلقتة گرداش را 
آسیابی است که انداخته‌اند آ"یش را 


غرلیات ۳0۱ 
جوهر آن مه صاف زره زبرقیاست 
و یف ۱309 

020۹ 


شانه گر باز کند زلف گرهگیرش را 
هرکه دبوانة آن زلف چو زنجیر شود 
گل خورشید ز هر ذر"ه به دامن چیند 
در دوعالم شود انگشت نما چون مه نو 
چون هدف» گردن امتید برافراخته‌ام 
از شکرخندۀ آن طفل دل عالم سوخت 


نی به ناخن شکند پنجة تدبیرش را 
چرخ د رگوش کشد حلقة زنجیرش را 
هرکه آرد به نظر حسن جهانگیرش را 
تا چو مژگان به نظر جای دهم تیرش را 
دایه آمیخت همانا به شکر شیرش را 
هر تفس صورتی آیينة تصویرش را 


سنگ کم می‌شمرد لعل و گھر را صاثب 


بهچه از راه برم چشم ودل سیرش را؟ 


۱۰ 


سخن آن است‌که از جای در آرد دل را 
باده آن است که خشت از سرخم بردارد 
سخن پوچ همان به که نباید بر لب 
خانه‌زادست نشاط دل خونین‌جگران 
گرشوی مرغ» همان بال ترا دام ره است 
محو دلجویی پروانه بود روی دلش 
بی سخن» قابل تحسین نبود احسانش 
باغ را در گره غنجه نهان ساخته‌اند 
عشق داغی است که مرهم نکند پنهانش 
ست با اهل خرد سنگ ملامت را کار 


حندی آن است که دیوانه کند محمل را 
عالم ن است‌که بدار کند جاهل را 
چه کمال از کف بیمغز بود ساحل را؟ 
مطرب از بال وپر خویش بود بسمل را 
تا سیکبار نسازی ز علایق دل را 
شنم دارد به زبان گرچه همه محفل را 
هرکه محتاج به گفتار کند سایل را 
با خبر باش که برهم نزنی يك دل را 
چند بر چهرة خورشید بمالی گل را؟ 
قط شرس نگذاو نید خط باطل را 


صائب از خود بفشان گرد علایق زنهار 
کاین غباری است‌که پوشیده کند منزل را 


۱ فقط د: نبوسد» تصحیح قیاسی. 


ارتا ۱ دبوان صاثب 


عشق سازد زهوس پاك دل آدم را 
در وصالیم وهمان خون جگر می‌نوشیم 
عالم از جای به تعظیم کلامش خیزد 
رم آهوی حرم پای گرانخواب شود 
قفس شیر نگشته است ان و 
شور وغوغا نود در سفر اهل نظر 
زینت مردم آزاده بود بی‌برگی 
چه خبر از دل آوارۀ ما خواهد داشت؟ 


دزد چون شحنه شود امن کند عالم را | 
چون گل ولاله به‌خورشید رسان شبنم را 
تلخی از دل نبرد قرب حسرمزمزم را 
هرکه چون صبح برآرد به تآمل دم را 
چون به‌دوش‌افکنی آن‌زلف خم‌اندرخم را 
عشق آن نیست که برهم نزند عالم را 
نیست آواز درا قافله شبنم را 
محضر جود بود دست تھی حاتم را 
مست نازی که ندارد خبر عالم را ۱ 


صاثف ازشعلۀ آه توه که روشن بادا ! 


o1۲ 


فقر بيقدر كند سلطنت عالم را 
ی 
خرد مشمار گنه راء‌که گناهی است‌بز رگ 
پیش جشمی که شد ازپرده شناسان حجاب 
نیست ممکن » نکند صحبت نیکان تأثیر 
می‌تواند به تفس کرد جهان را روشن 
دانش آنراست مسكم که به تردستی شرم 
حق محال است به‌مرکز نرساند خود را 
کحی از بدگهران صحبت نیکان برد 
دید مور » شود ملك سلیمان به خلیق 


کار اکسیر کنند هتت ذاتی صائب 
خاك در دست زر و سیم شود حاتم را 


دزد جون شحنه شود امن کند عالم را 
گندمی کرد زفردوس برون آدم را 
شاهدی نیست به از چهرة خود مریم را 
گل به خورشید رسانید سر شبنم را 
هرکه چون صبح برآرد به تامتل دم را 
در کف دنو قراری نبود خاتم ر ۱ 
ظفر از تیغ محال است برآرد خم را 
تنگی خئلق» دل مور کند عالم را 


۰۳ 


وحشتی داده زاوضاع جهان! دست مرا 
بس‌که آشفته زسودای توام » می‌گردد 
دارم از پاس وفا سلسله بر پا » ورنه 
گرچه چون آبله بر هرکف پا بوسه زدم 
دام را شوخی چشم تو زهم می‌گسلد 
دو جهان رشته شیرازه زمن می‌طلبید 
نیم من جوهر خود کرد زغیرت ظاهر 
خامشی داردم از مردم کج‌بحث ایسن 
آیم ازخاك به‌محشر چوسبودست به دوش 
چون ميان من و او دست دهد جمعستت؟ 
خاك در كاسة دشمن کند افتاد گیم 


سرو اراد من وحشت‌ازاب وگل داشت 


که به زنجیر دو زلفش توان بست مرا 
صفحة مشق جنون » آنه در دست مرا 
من نه آثم که به زنجیر توان بست مرا 
رهروی نیست درین راه که نشکست مرا 
ورنه آهو نتواند ز نظر جست مرا 
بود روزی که سر زلف تو در دست مرا 
چرخ هر چند که برداشت به يك دست مرا 
نیست چون ماهی لب‌بسته غم شست مرا 
گر چنین گردش چشم تو کند مست مرا 
که به دست آمدنش می‌برد از دست مرا 
تقش بندد به زمین هرکه کند پست مرا 
کرد حیرانی رفتار تو پاپست مرا 


طرفی نیست جز آیینه مرا چون‌طوطی 
هم منم صالب اگر همسخنی هست مرا 
O4‏ 


تلخی عالم ناساز شراب است مرا 
تا ازان روی عرقناله » نظر دادم آب 
لب به دریوزة می تلخ نسازم چون جام 
نیست بی‌سوختگان شور مرا چون آتش 
جز در دوست که بیداری دل می‌بخشد 
می‌دهد شادی بیدرد مرا غوطه به‌خون 
می‌دهم عرض به‌دشمن گره مشکل خویش" 
گرچه همخانة دریای گرام یگهرم 
کمتر از جنبش اروست مرا دور شاط 


۰۱ س: زسودای جنون. 


۲ س: گر بست خو بش. 


تری بدگهران عالم آب است مرا 
آب حیوان به‌نظر مسوج سراب است مرا 
آبرو جمع چو شد؛ عالم آب است مرا 
می ز خونابة دلمای کباب است مرا 
تکیه برهرچه‌کنم باعث خواب است مرا 
خنده كبك دری» چنک عقاب است مرا 
از هو خشع فان جو یاب اسنت هرا 
جون‌صدف؛ دان#روزی زسحای است مرا 
خوشدلی چون مهنو پابه‌رکاب است مرا 


۳ دیوان صالب 


تلخی زهر عتاب است گوارا بر من 
مطلب افتاده مرا تندی وبدخویی تو 
حسن بی‌پرده کند آب نگه راء ورنه 
راست کیشم » به‌نشان می‌رسد آخر تیرم 


با شکرخندة خوبان شکراب 


غرض از نامه نه امتبد جواب است مرا 


خودحایم» چەغم از روزحساب است مرا؟ 


نیست کاری به دورویان جهانم صائب 


روی دل از همه عالم به‌کتاب است مرا 


o10 


هرنفس تازه‌گلی زب کنارست مرا 
کمر وحدت من نیست بجز حلقة فکر 
نام منصور من از فکر بلندی گیرد 
می‌چکد خون چو کباب از سخن رنگینم 
روی دل بر سر گفتار مرا می‌آرد 
چون شرر نیست مرا کار به هر تردامن 
سایة شهر بود بر دل من کوه گران 
می‌شود از نفس صبح» چراغم خاموش 
نیست در آینه‌ام نقش دگر جز رخ دوست 
نکند دابرة عيش فک | بی‌پرگار 
ساغری در خور من نیست درین میکده‌ها 
گرچه پرگل بود از گرية من دامن دشت 
می‌توانم به دغا کرد حرشان را مات 


| 


دایم از جوش سخن» جوش بهارست مرا 
چون سر غنچه به زانو سروکارست مرا 
سر زانوی تأمتل » سر دارست مرا | 
سینه از ناخن اندیشه فگارست مرا 


هر جه جز دل بود اینة تارست مرا 
صحبت سوختگان باغ و بهارست مرا | 
دامن دشت حنون» دامن بارست مرا 
صيقل آينة دل » شب تارست مرا 
چشم بر هرچه فتد روی نگارست مرا | 
نقطۀ دل که چو مرکز به‌قرارست مرا 
ورنه تسبیح ريا حلقة مارست مرا 
رزق» حون آبله از نشتر خارست مرا 
مانم راهزنی » رام قمارست مرا 


آه ازان روز که ازیرده برآید صائب 
نغمه‌هایی که گره در رگ تارست مرا 


۰۱۹ 
تفس سوخته روشنگر جان است مرا 
دل سودازده‌ام جوش بهارال دارد 
بیخودی گرد ملال از دل من می‌شوید 


چون شررء زند گی‌از سوختگان است مرا 
چهره از درد اگر ب رکه خزان است مرا 
رفتن دل به نظر آب روان است مرا 


ا 


و لیا 


گرجه افتاده‌ام امتا پی برداشتنم 
گردش چرخ محال است مرا پیر کند 
نتوان شست به هر صید گشادن» ورنه 
می‌کند سلسلهة عمر اند را کوتاه 
در سفر عادت سیلاب بهاران دارم 
در خریداری درد تو به جان پیتابم 
نیست چون سرو » مرا بی ثمری بر دل بار 


foo ت‎ 


رک قرات کب و ستان است مرا 


هتت پیر معان» بخت جوان است مرا 
آه تیری اس ت که دایم به کمان است مرا 
گرهی جند که در رشتۀ جان است مرا 
سختی راه طلب» سنگ‌فسان است مرا 
ورنه یوسف به زر قلب گران است مرا 
که ز آسیب خبزان خط اما است مر 


آب از ديدة خورشید گشاید صاب 


۰۷ 


نوخطی سلسله‌جنبان جنون است مرا 
چشم بدبین به‌خط پشت لب او مرساد! 
از دل سوخته خونم به چکیدن نرسد 
بود اگر قافله‌سالار غزالان محنون 
گر کنی خون به دل من همة عمر کم‌است 
س که‌خون در دل‌ازین دوست‌نمایان دارم 


بهزبان گر نکنم شکر ترا » معذورم 


سبزة یسرسی تشنه خون است مرا 
که به آن تنگ دهن راهنمون است مرا 
کاسه هرچند که چون لاله نگون است مرا . 
این زمان توشه کش دشت جنون است مرا 
تيغ مز گان تو گر تشن خون است مرا 
دیدن دشمن خونخوار» شگون است مرا 
بار احسان تو از بسرگه فرون است مرا 


تکنم با گل بی‌خار » مبدل صائب 
خار خاری که ازان گل به درون است مرا 


014 


دل پربخانۀ آن روی چو ماه است مرا 
آه من چون علم صبح قيامت نشود ؟ 
همچو کبک ی که فتد سابة شاهین به سرش 
ا کلاه نمد از هر دو حهان آزادم 
چون قلم» گام نخستین»نفسم سوخته است 


می‌چکد خون چو کباب از تفس دعوی من 


بوسفی در تن هر موی به چاه است مرا 
الف قامت او سرخط آه است مرا 
دل سراسیمه ازان بر" کلاه است مرا 
ساية بال هما بخت سياه است مرا 
ور و شوق کها فت اه آست, مر 
با چنین سوز چه‌حاجت به گواه است مرا؟ 


0 دیوان صائب 


چرم اتام خرد قابل بخشیدن نیست 
از-تماشای تسو ای مابة اميد جهان 


ورنه باعشق چه پروای گناه است مرا؟ 


منزل عشق چو خورشید بود پا به ر کاب 
ورنه صاب چه غم از دوری راه‌است مرا؟ 


04 


گل داع است اگر تاج زری هست مسرا 
ب رګ من زخم‌زبان است درین سبزچمن 
عکس من سایه فکنده است براین آینه‌ها 
نیست در روی زمین سوخته جأنی» ورنه 
خرده‌گیران تتوانند شدن پیشم تيغ 
جلوة مه بود از آب روان روشن‌تر! 
دشمن خانگی از خصم برونی بترست 
برو ای قاصد وزحمت پیر ای باد صبا 
نیست:جز سای بالای تو ای سرو روان 
سری از ببضة گردون نتوان یرون برد 
دیدۀ شور چو شبنم زهسوا می‌بارد 
صد هنر پردة بكعيب جو نتواند شد 
از شکست دل چون شیشه چرا اندیشم؟ 
رنگ بست است شب بخت سياهم » ورنه 
به‌دو صد زخم مرا از تو جدا نتوان کرد 


اشك گارنگ بود گر گهری هست مرا 
سنگ اطفال بود گرثمری هست مرا 
گر درین‌هفت‌صدف» هم گهری هست مرا 
در دل سنگ گمان شرری هست مرا 
که زگردآوری خود سپری هست مرا 
گر به رخسار نکویان نظری هست مرا 
هست از دیدۀ خود گرخطری هست مرا 
که هم از نام خود» نامه‌بری هست مرا 
در همه روی زمین گر دگری هست مرا 
ورنه در پردۀ دل» بال و پری هست مرا 
تادرین باغ چو گل مشت زری هست مرا 
زین چه‌حاصل که به‌هرمو هنری هست مرا؟ 
که درین شیشه نهان شیشه گری هست مرا 
در دل سوخته آه سحری هست مرا 
که به‌هر موی تو پیوسته سری هست مرا 


نیست صائب بجز از ابلة پای طلب 
در ره عشق اگر هسفری هست مرا 
۱ ۱ 0۳۰ 
چون خم ازکوی معان پای سفر نیست مرا گر شوم آب» ازین اك گذر نیست مرا 


خاکساری است مرا روشنی دیده و دل شکوه از گرد بتیمی چو گهر نیست مرا 


۱ س: جلو ماه نو از آب بود روشن‌تر. 


غرلیات وی 


سنگ طفلان جه کند با دل دیوانة من ؟ 
می‌توان کرد به تسلیم شکر حنظل را 
چون سپر» موجةشمشیربه‌هم پیوسته است 
از قبول نظر عشق شود عیب هنر 
منم آن نخل خزان‌دیده کز اسباب جهان 


كبك مستم» غمی از کوه و کمر نیست مرا 


نتوان تلخ نشستن که شکر نیست مرا 
در مصافی که بجز سینه سپر نیست مرا 
ورنه جز بی‌هنری هیچ هنر نیست مرا 
هیچ دربار بجز ب رگ سفر نیست مرا 


چه حضورست که درپردة غم صاثب نیست؟ 
ا ٤م‏ عشق تمتای دگر یست مرا 
o1‏ 


دل مقیتد به شکرزار هوس نیست مرا 
خواهم ازعالم بالاچوه دف روزی‌خوش 
بر دلم باری اگر هست زفارغبالی است 
عشق باك است درین قافله جنسی که‌مراست 
از می عشق بود مستی پروانة من 
نشود دام خسيسان » نفس گیرایم 
همه شب قافلة ناله من در راه است 
هست افشردن دندان به جگر» ميو من 
می‌کنم صرف شکرخندة بی‌پرواسی 
بحر از جوش گهر بك دل پرآیله است 


رشته حرص به‌پا همچو مگس نیست مرا 
چون نگین‌چشم به‌دست هم هکس نیست مرا 
گله از دام و شکایت زقفس نیست مرا 
بیمی از هرزه‌درابان جرس نیست مرا 
هیچ اندیشه زشبگرد و عس نیست مرا 
گوشه‌گیری ز پی صید مگس نیست مرا 
گرچه فربادرسی همچو جرس نیست مرا 
چشم بر سیب زنخدان زهوس نیست مرا 
گرچه چون‌صبح‌فزون ازدو نفس نیست مرا 
در چنین وقت‌که در سه نفس نیست مرا 


دل به‌جا از نفس هرزه مرس نیست مرا 


2 


رنگی ازلاله عذاران حهان نیست مرا 
به تهی‌چشمی خود ساخته‌ام چون غربسال 
از تماشای گلستان جهان چون شبنم 
آه کز قامت چون تیر سبکرفتاران 


بهره جز داغ ازین لاله‌ستان نیست مرا 
چشم بر خرمن آن مورمیان نیست مرا 
بهره غیر از دل و چشم نگران نیست مرا 
غير خمیازة خشکی چو کمان نیست مرا 
جلوه‌ای قسمت ازان سرو روان نیست مرا 


OA‏ دیوان صاثب 


در خرابات جنون نشو ونما بافتهام 
سرد گردیده دل ودست من از جمعیتت 
نان" اگر نیست مرا»چشم ودل سیری‌هست 
دارم از جوهر ذاتی جگر تیغ کباب 
دایم از درد طلب نعل در آتش دارم 
دل آزادۀ من فارغ از اقبال هماست 
زنگیان دشمن آبینۀ بی زنگارند 


طفل طبع است مذاقم» من اگر پیر شدم 


"منك اطفال کم از رطل گران نیست مرا 


بر کک شیرازه چو اوراق خزان نیست مرا 
آب رو هست» اگر اب روان یست مرا 
سخن سخت کم از سنگ فسان نیست مرا 
منزلی چون سفر ریگ روان نیست مرا 
سر پرواز به بال دگران نیست مرا 
طمع روی دل از سر هدلان نبست مرا 
دل حوان‌است» اگریخت جوان نست مرا 


از خسیسان ز خسیسی است توقتع صائب 
ر گے کاهی طمع از کاهکشان نیست مرا 


of 


در بیابان طلب» راهبری نیست مرا 
آن نفس‌باخته غو-اص جگرسوخته‌ام 
روزگاری است‌که با ریگ‌روان همسفرم 
می‌زنم بال بهم تا فتد آتش در من 
ساکن کشتی نوحم زسبکباری خوش 
همه شب با دل دیوانه خود در حرفم 
می‌توان رفت چو آتش بەر لھ وریشۀ شمع 
گرجه حون سرو » تماشاگه اهل نظرم 
خاطر امن به ملك دو جهان می‌ارزد 


می‌توانم شرری را به پروبال رساند 


سر پرواز به بال دگری نیست مرا 
که بجز آبل؛ دل گهری نیست مرا 
می‌روم راه و زمنسزل خبری نیست مرا 
از دل سنگ امید شرری نیست مرا 
چون خس وخارزطوفان خطری نیست مرا 
چه کنم» جز دل خود نامه‌نری نست مرا 
به دلآزاری پروانه سری نیست مرا 
از جهان جز گره دل ثسری نیست مرا 
نیستم درهم اگر سیم و زری نیست مرا 
درخور شمم اگر بال و پری نیست مرا 


برده‌ام غنچه‌سفت سر به‌گریبان اقب 


جز دل امتید گشاش زدری نیست مرا" 


1 پر» ك: مال. ۲ ل اضافه دارد: 
چه‌قدر کار بود زیر و زبر کردن چرخ؟ 


ناله و گریةٌ صاحب جگری نیست مرا 


بارها از سجن خوش به حاه افتادم 
ناخن رشك جگرکاوتر از شمشیرست 
پردۀ گنج محال است که ویران ماند 
هرچه از پیش نظر رفت به یادش آرند 
۳ 
تلخی‌از زهروحلاوت زشکر مطلوب است 


رت 


oA 


هست گلبن به نظر » خانة صیاد مرا 
جنبش هر مزه شد سیلی استاد مرا 
همجو بوسف صد ازین واقعه افتاد 
پنجه شیر بود سايءة شمشاد 
خضر در راه خدا می‌کند اباد 
شارت رورا که کیره 
موی بر سر نبود خانة صیاد 
دشمن آن به که به‌خوبی نکند باد 


من نه آن رشتة سردرگم چرخم صائب 
که گشادی شود از ناخن نقاد مرا 


oo 


آن که سوز جک ودیدة تر داد مرا 
قطع پیوند ازین سبز چمن مشکل بود 
عشق روزی که رسانید مرا خانه به آب 
خرن این نا سرا هر اما تیه 
گے گشت تا رشتة من بی‌گره از همواری 
چه شکایت کنم از ضعف‌صر در ببری؟ 
کو دماغی که برآرم زگریبان سرخویش؟ 
از دل سخت نداده است زمین قارون را 


همچو شمم از تن خود زاد سفر داد 
خجلت بی‌ئسری ب رگ سفر داد 
چشم‌تر غوطه به دربای گهر داد 
زین چه‌حاصل که چو گل زربه‌سیر داد 
ره ه‌دل سحه زصد راهگذر داد 
که صیرت عوض نور صر داد 
گوشمالی که درین عهد هنر داد 
من گرفتم که فلك افسرزر داد 
خاکمالی که درین دور هنر داد 


ریخت‌هر کس‌به‌رهم‌خار زخصمی چون‌برق 
صاب از بی‌بصری بال دگر داد مرا 


o" 


آنجنان عشق تو بدخوی برآورد مرا 


که تسلتی به دو عالم تنوان کرد مرا 


منم آن داغ که از صبح ازل پرورده‌است در سرایرده دل » عشق حوانمرد مرا 


1 دبو ان صائب 


تلخی مرگ به کامم می لب‌شیرین است 
ثست اندیشه‌ام از خواب عدم» می ترسم 
ری رت واا تج ور م مین 

قریباواه کر متو ون خر چم 
گرچو خورشید په خود تيغ زنم معذورم 
گل نچیدم به امید ثمر از يار وفلك 


بس‌که کرده است جهان حادئه‌پرورد مرا 
که فراموش شود چاشنی 
نىفس صیسح قبامت نکند سرد مرا 
که به صد خون جگر آبله پرورد مرا 
طرفی نیست درین عالم نامرد مرا 
بازبی کرد که از هردو برآورد مرا 


درد مرا 


بود هر ذرل"ة من در کف بادی صاب 
سالها گه گشت فلك تا به‌هم آورد مرا 
۰۳۷ 


نخل قد تو هم‌آغوش بلا کرد مرا هوس زلف تو همسدست! صبا کرد مرا 
خاك در دیدة مقراض جدایی بادا! که ازان حاشية بزم جدا کرد مرا 


عکس من خاك به چشم آینه را می‌باشید 
بعد عمری که فلك برسر انصاف آمد 
[چه عجب گر جگر نی بخراشد نسم 
[داشتم شکوه زایران » ب‌تلافی گردون 


پرتو روی تو | تیه سا کرد مرا 


همجو بوسف به لب جاه بها کرد مرا 
بند از بند » فراق تو جدا کرد مرا] 
در فرامشکدة هند رها کرد مرا] 


غنجه‌خسبی؛ گره بند قبا کرد مرا 


۳۸ 


سبك از عقل به‌يك رطل گران کرد مرا 
حلقهة کسه ازو نعل در آتش دارد 
خانه‌ردوش‌تر از ابر بهاران بودم 
بسته بودم نظر از هرچه درین عالم هست 


گل روی سبد فصل بهاران بودم 


دوزبانی جو الف‌در دل من راه نداشت 
من نه آن که گران بر دل موری باشم 


۱ ل: همدوش. 


صحبت پیر خرابات جوا کرد مرا 
آن‌که سر گشته‌تر از ریگ روان کرد مرا 
لنگر درد تو چون کوه گران کرد مرا 
چشم عاشق نگه او نگران کرد مرا 
آه بی‌برگذتر از نخل خزان کرد مرا 
غمزة مسوی‌شکافت دوزبان کرد مرا 
ناز درچشم‌توچون خواب»گران کرد مرا 


غرليا 


دل صد باره ولخث جگر ودانه اشك 


ات ۳ 


فارغ از نعمت السوان جهان كرد مرا+ 


ساب اکر کی ره درن فضل با 
سرد هنگامه‌تر از فصل خزان‌کرد مرا 


۳۹ 


نیتم آن‌شملهکه خاموش توان کرد مرا 
بیش ازان است فروغ دل نورانی من 
خون من در جگر تیغ زند جوش نشاط 
صاف گردیده‌ام از "درد علایق چندان 
گوش‌تاگوش پثرست از سخنم روی زمین 
شور من حق" نمك بر همه دلها دارد 
هست چون بحر زهر موج مرا آغوشی 
غیر آن خط" بناگوش» درین دعویگاه 
نگزیده است مرا تلخی اتام چنان 
هر کمندی نکند صید مرا چون منصور 


یا زفانوس » قباپوش توان کرد مرا 
کز فلك در ته سریوش توان کرد مرا 
نیستم باده که بی‌جوش توان کرد مرا 
که به‌صد رغبت می»نوش توان کرد مرا 
جه‌خیال است که خس‌بوش توان کرد مرا؟ 
نیست ممکن که فراموش توان کرد مرا 
کی تهیدست ز آغوش توان کرد مرا؟ 
حلق‌ای نیست‌که در گوش توا کرد مرا 
که به تکلیف» قدح نوش توان کرد مرا 


صید جون‌دار به آغوش توان کرد مرا 


بس‌که صائب زده‌ام جوش زرنگینی فکر 
در قدح چون می سرجوش توان کرد مرا 


عزلت از عالم دلگیر برآورد مرا 
بود از تیم زبان در ته شمشیرم جای 
کوه آهن به دلم بود زآمیزش خلق 
از غضب در دهن شیر مجاور بودم 
ودم از زورجنون موجه دربای سراب 
خامشی به زحدشی که به بایان نرسد 
بودم از گرد خجالت به ته خاك نهان 
پیش‌ازين نالةمسن داشت اثردر دل سنگ 


۵ عبرتگاه. 


بیکسی از دهن شیر برآورد مرا 
خامشی از ته شمشیر برآورد مرا 
وحشت از حلقة زنحیر برآورد مرا 
ترك خشم از دهن شیر برآورد مرا 
لنگر عقل زمین‌گیر برآورد مرا 
کثشرت شکوه ز تقریر برآورد مرا 
عرق شرم ز تقصیر برآورد مرا 
کشرت ناله ز تأآثیر برآورد مرا 


TY‏ دیوان صاثب 


دست شستم ز می‌کهنه به صد خون جگر 
دل گرفت او می غقلت: کلے از و دراب 
ناخن سعی مفرسای که این عقدة سخت 
کرد شیرین‌سخنی تلخ به من خاموشی 
فکر بیرون‌شدازان زلف خیالی است‌محال 
گرچه‌شد ازشب آن‌زلف» پریشان خوابم 


نعمتی کاش به‌اندازة خواهش می‌داشت 


خامی محتسب از پیر برآورد مرا 
سیل چندان که ز تعمیر برآورد مرا 
گرد از پنحةۀ تدیر برآورد مرا 
خارخار شکر از شیر برآورد مرا 
دوری راه ز شب‌گیر برآورد مرا 
این‌قدر شد که ز تعبیر برآورد مرا 
آن که از چشمو دل سیر درآورد مرا 


بای در دامن 1 تسلیم ورضا بسجندل 
صاب از کوشش تددر برآورد مرا 


of 


می‌کند وقت خوش! از عمر برومند مرا 
نخل تنهایی من مبوه فراوان دارد 
بحر وکان درنظرم چشم‌ترست و لب خشك 
تلخ وشیرین جهان در نظرم بکسان است 
صد بیابان زغزالان رم من در پیش است 
نفس سرد » پر و بال شود آتش را 
دانۀ سوخته جز آه ندارد سری 
شادم از بی‌بری خویش درین باغ چو سرو 
نیست جز پاکی دامن گنهم چون مه‌مصر 


خونی وفت» بود خونی فرزند مرا 
نیست چول بی‌تمرال حاجت پیوند مرا 
رفته تا بای به گنج از دل خرسند مرا 
زهرچشم است گوارا چو شکرخند مرا 
همچو مجنون نتوان کرد نظربند مرا 
هست محتاج هند" آڼ که دهد بند مرا 
نکند ابر گهربار پرومند مرا 
که به خاطر گرهی نیست ز پیوند مرا 
کو عزیزی که برون آورد از بند مرا؟ 


دیدهام عاقت اهل هنر را صاب 
تتوان کرد به تعلیم هنرمند مرا 


ofr 


ا دل از روی تو شد مطلم. رار مرا 
ی نصسب است زمسن دیدةه ظاهرسان 
هست بر خاطر من دیدن غمخوار گران 


۱ پر ت: وقت خوش می کند. 


۲ د» پر؛ لك: به‌یند»متن مطابق س. 


چشم خورشید شود خیره ز رخسار مرا 
می‌تسوان یافت به نور دل بیدار مرا 
ورنه کوه غم او نیست به دل بار مرا" 


۳ د: پش‌ازان دم که شود عشق 


غرلیات 


در سیه‌رویی ازان گشته‌ام انگشت‌نما 

چون کنم پیش طبیبان دگر دست دراز؟ 

از کا هت اکر موق نمرون :یاب 

سرو آزاد ترا دیدة بدبين مرساد 
حلقه‌ای می‌زنم از دور 


r 


که سر آمد چو قلم عمر به گفتار مرا 
ناز عیسی است گران بر دل بیمار مرا 
می‌رسد دست به موی کمر یار مرا 
که به هر جلوه کند تازه گرفتار مرا 
بر آن در صائب 


باغبان گر ندهد راه به گلزار مرا 


off 
برسانيد به خاك قدم يار مرا‎ 
وقت نازکتر ازان موی‌میان گردیده است‎ 
زخمی غیرت خارم » زچمن بیزارم‎ 
عقده در کار من از غنجه دهان د گرست‎ 
شکوه از کوتهی بخت» گل بیدردی است‎ 
گوهر قدر خود وقیمت من می‌شکنی‎ 


که رسانید بجان این دل بیمار 
می‌کنی رحمی اگر بر دل افگار 
می‌گزد خندة گل بشتر از خار 
ناخن گل نگشابد گره از کار 
می‌رسد نیش ز خسار سر دیوار 
مبر ای چرخ فروم‌ایه به بازار 
که برون می‌برد از خانة خمار 


آنقدر صاب ار اوضاع جهان دلگیرم 
که غم از دل نبرد خندة دلدار مرا 


org 
از گلستان نشود غنجة دل باز مرا‎ 
می‌توان ناله شنید از کف خاکستر من‎ 
پرده ساز شود ته فلك از نالا من‎ 
زحمت آدنة من مده ای راو کین‎ 
آخرالامر عنانداری من خواهد کرد‎ 
دفتر بال وپرش طعمة مقراض شود‎ 


پنجه سرو بود چنگل شهباز 
نشود سوختگی سرمة آواز 
ندهد سرمه گر آن چشم فسونساز 
دل سبه می‌شود از مشت پرداز 
شهنواری که عتان. داد ز ار 
آن که افکند ز سررشته پرواز 
کشش دل کشد از خانه برون باز مرا« 


گوش بر بانك همآواز ندارم صائب 
بس بود زاهل سخن خامه همآواز مرا 


۱ مقطع ب» ك هھ ل: 
سر همصحبتی خضر ندارم صائب 


می‌دهد عمر ابد كلك سخساز مرا 


4 ذنوان صا 


ofo 


می‌کند گرم طلب شعلة آواز مرا 
سرمة خامشی من بود از تنهایی 
آنقدر تنگدل از قش پر وبال خودم 
میکند مست مرا ناله مرغان چمن 
منم آن دایرة بی سرو پا چون گردون 
تتراود زلبم چون لب پیمانه سخن 
بار متت به دل روشن شمع است گران 


می‌شود زمزمه بال و پر پرواز مرا 
می‌شود ناله دوبالا ز هم آواز مرا 
که مه عید بود چنگل شهباز! مرا 
بود از نغمة رتگین می شیراز مرا 
که خبر نیست ز انجام و زآغاز مرا 
نشود یخبری پرده‌در راز مرا 
بیشتر دست حمایت گرد از گاز مرا 


زده‌ام مهر خموشی به لب خود صائب 
نیست پروا زسخ‌چینی غمتاز مرا 


o" 


چون می‌کهنه چه شد گرنبود جوش مرا؟ 
می‌کشم تهمت سجادة تزویر از خلق 
جوش بیتابی من‌جون دل دربا ذاتی است 
بحر را کرد نهان در ته سرپوش حباب 
قدرم این بس که زخاطر نروم پیش نظر 
شد زییداری من صبح قيامت نوميد 
تأسبوی که‌درین میکده برجا مانده‌است؟ 
چشم من واله موی قلم نقتاش است 


ون وکو امن مرا 
گرچه فرسوده شد از بار سبو دوش مرا 
دی بت خرس روس مر 
آن که زد مهر ادب بر لب خاموش مرا 


من که باشم که نسازند فراموش مرا؟ 


برد از بس که تماشای تو از هوش مرا 
تفریید به خط و خال» نناگوش مرا 


تا درین باغ چوگل چشم گشودم صائب 
۰ "می‌رود عمر به خمیازة آغوش مرا 
۳۷ 


با چذان هوش ربایی چه کند هوش مرا؟ 
خواهی آمد عر قآلود به آغوش مرا 


1 ناخن شهباز . 


رت 


شور عشق و نمك حسن گلوسوزم من 
نه‌چنان گرم شد از آتش گل سینۀ من 
دستر بسته است کلید در گنحینة من 
شب زلف سیه افسانۀ خوابم شده پود 


ت ات زار 


نیست ممکن که توان کرد فراموش مرا 
که دم سرد خزان افکند از جوش مرا 
می‌گشاید گره از دل لب خاموش مرا 
ساخت دار دل ان صبح بناگوش مرا 


منم ن فاخته صائبکه زخود دارد دور 
در ته پیرهن آن سرو قباپوش مرا 


5۳۸ 


دل سيه شد زسبه‌خانهء افلاگ مرا 
گره آن روز شود باز چو شبنم زدلم 
عقدة تاك فزون می‌شود از گرد تاك 
چون جرس گرچه نیاسود زبانم زفغان 


کی بود آننه زین زنګ شود پاك مرا؟ 
که به خورشید رساند نظر پاك مرا 
مگر از اه گشاید دل غمناك مرا 
نشد از ناله تهمى» سین صد جاك مرا 


تا سرم گرم زمیخانۀ وحدت شده است 


گردش جام بود گردش افلاك مرا 


5۳۹ 


آشنایی به کسی نیست دربن خانه مرا 
دارم از دیدۂ بد پاس تهیسدستی خود 
خاك این خانة ویران‌شده دامنگیرست 
برنیایم ز قفس » گر قفسم را شکنند 
نمچنان چشم‌منازاشك نمکسودشده است 
چه بهشتی اس ت که در عالم پروحشت‌نیست 
گره از ز خاطر من گردش ساغر نگشود 
چه غبار از دل من کعبه به‌زمزم ِ 

نکند شبنم گل ریگ روان را سیراب 
متت روی زمین می‌کشم از ۳9 اشك 
صدف از تشنۀ گوهر نسرد تشنه‌لیی 


آب تاهست»به‌خشکی نتوان کشتی‌ست 


نظر از جمع به شمع است چو پروانه مرا 
چشم بر گنج گهر نیست زویرانه مرا 
ورنه دلبستگیی نیست به این خانه مرا 
رشه‌جون دام دوانده‌است به‌دل دانه مرا 
که شود خواب» گرانسنگ به افسانه مرا 
آشنایی بجز از معنی بیگانه مرا 
جه گشادی شود از سحة صد دانه مرا؟ 
دردسر کم نشد از صندل تخانه مرا 
نتوال سیر ز می ساخت به پیمانه مرا 
که رسانید به آن گوهر یکدانه مرا 
دل تسللی نشد از کسه و شخان مرا" 
مانم توبه بود گريهةٌ مستانه مرا 


SN‏ دیوان صاثب 


تا زصورت رهم اقتاد به معنی صاب 
دیولاخی سه نظر گے کشت پرخانه مرا 


Of + 


می‌برد چشم به‌خال لب جانانه مرا 
ابر را تشنة درباء گهرافشانی کرد 
می‌شود وحشت مجنون زغزالان افزون 
تشن گوهر سيراب » صدف را جه کند؟ 
نیست از گرد علایق اشری در دل من 

نکند شبنم گل ریگ روان را سیراب 
اب از آمد شد مردم شدهام 
می‌زنم يك تنه بر قلب فلکها چون آه 
در خرابات معان دیده من باز شده است 


حرص چون دام فزون می‌شود از دانه مرا 
حرص می بیش شد از گردة مستانه مرا 
کرد بیگانه ز خود معنی بیگانه مرا 
دل تسلتی نشد از کعبه و نتخانه مرا 
می‌رود صاف برون سیل ز ویرانه مرا 
تتوان سیر ز می‌کرد به پیمانه مراا 
چون کمان» زور بود قفل در خانه مرا 
کوتهی گر نکند همت مردانه مرا 
خط پیمانه بود ابحد طفلانه مرا 


از گره ه هیچ گره ه باز نگردد صالب 


چه گشادی شود از سبحة صد دانه مرا؟ 


۸ 6 (ب»2»ل) 


و وت چشم ودل حیران را 
کارمو قوف به‌وقت‌است که چون وقت‌رسید 
اشك اگر پای شفاعت نگذارد به‌میان 
بهکه ارباب شفاعت به سرخویش زنند 


که زر و سنگ تفاوت نکند میزان را 
خوابی از ند رهانبد مه کنمان را 
e‏ از هم دوصف مزگان را؟ 


نکھت متت اگر هست گل اسان را 


گرشود دولت یدار مساعد روزی 
فاب ان ست افو کک اران زا 


(aH) ۶6 oY 


تازه دارد دل من خار وخس مژگان را 
پاش دل‌دار که تا داله نگردد سرسىز 


انن سفالی است که سیراب کند ربحان را 
نرود قطره آبی به گلو دهقان را 


۱ این بیت در غزل قبلی هم آمده» با این تغاوت که به‌جای « کرد» در مصراع دوم «ساخت» است. 


نقد احسان فلك هسفر سیماب است 
جز سر دار فنا کیست به گردن گیرد 
حسن آن نیست که در پلة پستی ماند 
سیرچشمی به‌نظر میل کشد همت را 
دل عاشق چه غم از شورش محشر دارد؟ 
ابر رحمت به غبار دل ما درمانده است 


می‌پرستان سخن سخت نگیرند به خویش 


پهن چون صبح به دریوزه مکن دامان را 
در همه روی زمین این سربی‌سامان را 
نیست حاجت رسن و دلو مه‌کنعان را 
بی‌نیازی به جگر داغ نهد احسان را 
نیست انديشة سیلاب ده ویران را 
هم مگر تیغ‌تو آبی زند این میدان را 
شمه هویب وی فت ستاو 


آن‌که دارد به‌سخن زنده دل اصفاهان را 


off 


مڙه مانم نشود اشك سبك‌حولان را 
س رکشی لازم حسن است در اتام وصال 
رخنة برق » هم از ابر بهم می‌آید 
چين به پیشانی چون آینه خویش مزن 
آنجه بر روی من از سکتۀ سیلی رفته‌است 
میزبانی که بدآموز تکلتف باشد 
حکمت خشك اگر راهنما می‌گردید 
می‌کشد بیش ستم ه رکه به‌ایمان عتم است 


دامن بحر به فرمان نبود مسرجان را 
کعبه در موسم حج جمع کند دامان را 
گریه هموار کند زخم لب خندان را 
تنگ برطوطی خوش‌حرف‌مکن میدان را 
به زر قلب» یدل چون نکنم اخوان را؟ 
می‌کند زود گران بر دل خود مهمان را 
غوطه در بحر نمی‌داد فلك بونان را 
که به سبتابه رسد زخم فزون دندان را 


طشتش از بام محال است نیفتد صالب 
هر که بر خاك جو خورشید کشد دامان را 
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میزبانی که زجان سیر کند مهسان را 
کاش یك‌بار به سر منزل ما می‌آمد 
پیشدستی کن ودیوان خود امروز بپرس 
جه کند رده ناموس به بیتابی عشق؟ 
شادبی کزته دل‌نیست» کدورت به ازوست 


چه ضرورست که آراسته سازد خوان را؟ 
آن‌که بر تربت ما ریخت گلو ریحان را 
چه ضرورست به فردا فکنی دیوان را؟ 
بادبان بال وپر سیر بود طوفان را 
و ا کد ارول ان 


۳۸ دیوان صائب 


پیر را حرص دوبالا شود از رفتن عمر 
ه رکه بحد شوده از حد نکند پروابی 
کارموقوف»‌وقت‌است که جون‌وقت‌رسید 


بیشتر گرم کند جستن گوء چوگان را 
چه غم از محتسب شهر بود مستال را؟ 
بی‌تأمثل نگذارم به جگر دندان را 
خوابی از بند رهانید مه کنعان را 


بست برخاله ز بی‌بالوبری صاب تقش 
مگر از دور زمین‌بوس کند جانان راا 
o40‏ 


موج بال‌وپر رفتار شود جیحون را 
نکند دیده سبکبار دل پرخون را 


شد ززنجیر فزون شور جنون مجنون را 
گل ابری چه قدر آب زدربا گیرد؟ 


گوشة عافیتی صافدلان را کافی است 
رای رت هآ 
تشنه را موج ز کوثر نکند روگردان 
ناگواری زبخیلان نبرد بیرون مرگ 


خم‌خالی است بس از میک ده افلاطون را 
ب رگ عیش ازکف افسوس بود موزون را 
عاشق از خط نکند ترك» لب میگون را 
تاقامت نکند هضم» زمین قارون را 


باد من بود از خون دل خود صاب 
سنگ اطفال بود نقل » من مجنون را 


5:۹ 


نیست آسودگی از سیر وسفر مجنون را 


توشه از بارۀ دل » واخله دارد از شو 
توشه از پار ر رد از شوق 


سرآزاده به اسباب نمی بردازد 
تاجش از داغ جنون» دامن صحرا اورنگ 
چشم آهوست سیاهی به سیاهی تدش 
نیست صاحب نظران را ز نظربند گزیر 
تاج شاهان جهان گر ز زر وسيم بود 
می‌خورد گرد عبث محمل لیلی در دشت 


٩‏ ۵ سء د: سلطان را. ۷ پر» ل: بو د. 


سنگ اطفال شود" کوه و کمر محنون را 
ثیست حاجت به سرانجام سفر محنون را 
موی ژولیده بود بالش پر مجنون را 
موجة ریگ روان است کمر مجنون را 
نیست در کار دلیلی به سفر مجنون را 
اروغ الان از نظر مخنون ۱ 
از مه و مهر بود افسر زر مجنون را 


چام و 


یست جز عشق تمتای دگر محنون را 


لیا 


تو که از میشه‌دلانی حذر از سختی کن 
خسر از خردة راز دل ليلى دارد 
عرض گوهر مده ای خواجه که فارغ دارد 
گر در آن زلف ندیدی دل بیتاب مرا 
گر به ظاهر به‌نظر چشم غزالان دارد 


ت ۳۹۹ 


که بود رطل گران» کوه و کمر مجنون را 
گرچه از هردوجهان نیست خبر مجنون را 
دل پر آبله از گنج گهر مجنون را 
در سیه‌خانة لیلی بنگر مجنون را 
هست در پرده تماشای دگر محنون را 


می‌شود تار سیه خیمة لیلی صالب 
مد" آهی که برآید زجگر محنون را 


۰:۷ 


تندی خوی ضرورست سخن‌آیین را 
بلبلانی که نظر بر رخ گل وا کردند 
برد و بر طاق فراموشی جاوید گذاشت 
اکت ازعهدة اين وام سیکبار شود؟ 
دست در دامن می زن که رسانید به‌چرخ 
عشق اندیثه ندارد زنگهبانی عقل 


که پنوشند به تلخی» می لب‌شیرین را 
چه شناسند قساش سخن رنگین را 
تيشة صافدلم آینة شیرین را 
گر نبخشد به کسی دختر رز کابین را 
نسبت سلسلة تاك» سر پروين را 
دزد خاموش کند شمع سر بالین را 


دل صائب چه غم از نیش ملامت دارد ؟ 
نیست اندیشه‌ای از خار» کف گلحین را 


OA 


گل به صددیدۀ شبنم نگران است او را 
نبست حاجت به نقاب آن رخ چون آینه را 
چه غم فاخته آن سرو خرامان دارد؟ 
تبغش از کشتن عشتاق کسا کند شود ؟ 
می‌کند خون به دل گوشه‌نشینان جهان 
می‌توان خواند زیشت لب او بی گفتار 
بدن نازك او س‌که لطیف افتاده است 
دل عاشق مگر از بنده‌نوازی گیرد 


نبست ممکن دلش از کشتن ما داغ شود 


لاله از جملة خونین‌جگران است او را 
پردة شرم و حیسا آینه‌دان است او را 
رفتن دل به‌نظر آب روان است او را 
آن که از سختی دل سنگ‌فسان است او را 
خال‌مشکین که درآن‌کنج‌دهان است او را 
سخنی چند که در زیر زبان است او را 
ار در هی از رشت مان اس اورا 
ورنه بوسف به زر قلب گران است او را 
که شهادتگه ما لاله‌ستان است او را 


¥ دیو ان صائب 


می‌شود رنگ برنگ آن گل رخسار ازشرم 
کنست با او طرف جنگ تواند گشتن ؟ 
می‌کند خون به دل جوهر تین از غیرت 
ازشفق چهرة خورشید به خون می‌شوید 
جشنه آب حیات است لب سیراش 
چشم پوشیده زارباب هوس می‌گذرد 
از عقیقی است مرا بوسه توقتم که سهیل 


تاکه از دور به‌جرآت! تگران است او را؟ 
فلك سنگدل از شیشه‌دلان است او را 
پیچ‌وتابی که درآن موی مبان است او را 
چه غم از دیدة خونابه‌فشان است او را 
چه خبر از جگر تشنه‌لبان است او را؟ 
چون شرر چشم به‌دلسوختگان است او را 
یکی از جملة خونابه‌کشان است او را 


چون زصاحب‌نظران دل نرباید صائب؟ 
که قدی حلقهرباتر ز سنان است او را 
2۹ 


غم هردن نبود جان غم‌اندوخته را ثیست از برق خطر مزرعة سوخته را 


خامسوزان هوس» لابق این داغ نيند 
دعوی سوختگی پیش من ای لاله مکن 
شعله در سوختن از زمزمه‌ای خالی نیست 
حسن از عاشق محجوب نگردد غافل 
چه قدر راه به تقلید توان پیسودن؟ 


جز به عاشق منما آن رخ افروخته را 
می‌شناسد دل من بوی دل سوخته را 
مطرب از خانه بود عاشق دلسوخته را 
طعمه از دست بود باز نظردوخته را 


رشته کوتاه بود مرغ نوآموخته را 


برق در خرمن ارباب محشت افتد 


صائب از دل چو برآرد تفس سوخته را 


OO: 


گر به گلزار بری آن رخ افروخته را 
هرکه پوشد زجهان چشم» نماند بی‌رزق 
نکند چرخ تعد-ی به جگرسوختگان 
مشت زلف مکش دل چو گرفتار تو شد 
دلت ای غنچه محال است سبکبار شود 


گل به بلبل نگذارد جگرسوخته را 
طلعمه از دست بود باز نظردوخته را 
سرمه در کار نباشد E‏ را 
رشته حاجت نود طایرآموخته را 
شمع از خود بود این بال وپرافروخته را 
تا نریزی ز بغل این زراندوخته را 


۱ ۲ (خط صائب): حسرت» متن مطابق س» د» ت که‌مناسبتر است. 


غرلیات ۳۷۳ 


ایمن از زخم‌زیان شد زخسوشی صائب 
نبست اندشه زسوزن! دهن دوخته را 
۱ 
گریه بيار بود نوبه وجود آمده را خاك زندان بود از چرخ فرود آمده را 
فدر زندان شود از دار سیاست معلوم 
يست چون ماتمیان کار بحز گربه وه به سرابردة این چرخ کبود آمده را 
حاصلی نیست بجز شستن دست ازهستی خواب» در رهگذر سیل فرود آمده را 
چون برآید زگریان سر خجلت فردا پیش درگاه لئیمان به سجود آمده را؟ 
ساحلی نت بحز دامن صحرای عدم خس و خاشاك به دریای وجود آمده را 
نیست جز وحشت ازین‌عالم پرشور نصیب جان ازغیب به صحرای شهود آمده را 
لازم ذات بود سرکشی ومغروری همچو ابلیس ز آتش به وجود آمده را 
نیست يك‌چشم زدن بیش حیاتش چو شرر RF‏ 

صاب از پرده برون بهر نمود آمده را 


از عدم م نباشد به‌وجود آمده وا 


oor 


صلح در پرده بود بار به‌جنگ آمده را مده از دست » گریبان به چنگ آمده را 


آشنایی ز نگاهش چه توقتم دارید ؟ 
ماجرای دل و آن غمزۀ بدمست مپرس 
نیست جز بیخودی وبیخبری درمانی 
کوشش افکنده ترا دور زمنزل » ورنه 
درسفر ریگ روان راحت منزل دارد 
می‌کند کلفت بك خانه به شهری تآثیسر 


نور اسلام نباشد ز فرنگ آمده را 
می‌چکدخون زسخن»شیشه‌به‌سنگ آمده را 
ازشب و روز ومه و سال به‌تنگ آمده را 
راه نزدك بود پای به سنگ آمده را 
ماندگی کم بود از رام درنگ آمده را 
شهر زندان بود از خانه به‌تنگ آمده را 


صائب آن قامت چون تبر خدنگ آمده را 


۱ ۳ oor 
شوق اگر قافله سالار شود قافله را راه خواییده پروبال شود راحله را‎ 


۱ م د» ل؛ اندیشةً سوزن. 


۳۷۴۳ دیو ان صاب 


دعوی پوچ دلیل است به نقصان کمال 
خار اگر رحم به‌اين بسته‌زبانان نکند 
گشت آرامش دل باعث آساش زلف 
نفس سوختۀ گر'مروان طلب است 
سر بی‌مغز به اقبال هما می‌نازد 
چون جمادی طرف روح تواند گشتن؟ 


رهزنی نیست بغیراز جرس این قافله را 
کیبت دیگر که گفاید گره آبله را 
مت تفا نی له 
هر سیاهی که نمابان بود این مرحله را 
سابة تال کند مست "تنتك حوصله را 
نود رتبة تحسین بموقع صله را 


ساب از گرگ خطر بیش بود سر گله را 


oof 


نشد از روی تو سیراب نظر آینه را 
نیست چون کشتی طوفان‌زده يك‌جا آرام 
دست مشتاطۀ تقدیر زجوهر سته است 
اين شکوهی که‌به رخار توداده است خدا 
زره از جوهر خود زیر قبا پوشیده است 
دام فولاد سرانحام دهدا از جوهر 
هز تفس می گسلد سلسلة جوهر را 


شرم رخسار تو خون کرد جگر آینه را 
در پريخانة حسن تو نظر آننه را 
به تماشای تو صد جای" کمر آینه را 
بیم آن است کند شق چو قمر آنه را 
بس‌که ترسیده ازان غمزه نظر آنه را 
نیست از شوخی عکس تو خبر آینه را 
کرد دیوانه جمال تو مگر آنه را؟ 


گرچه ظاهر به تماشای جهان مشغول است 
خا ور کا شر کن فق ر دیا که زدرباست فزون موج خطر آینه را 
کک اه دارو ل از ای کی بیش ازین رومده ای پاك گهر آنه را*+ 
۰ رخ متاب از سخن سخت نکوبان صائب 

بیش این سنګ توان کرد سیر انه را 


هست با جوهر خود دام دگر آینه را 


O00 
چند برکوردلان جلوه دهم معنی را؟ پیش دجتال کشم مابدة عيسى را‎ 
در دباری که زارباب تمیزست زکام غنچه آن به که کند مثهر» لب دعوی را‎ 
سوزنی گر نکشد سرمه بینش در چشم توان عیب نمودن نفس عیسی را‎ 


س» د پ» كه ل: سرانحام کند. متن مطایق م که‌اصلاح بعدی صائب است. ۲ ك ه: خبر» متن مطاق 


ب. 


غز لیات vr‏ 


خصم انگشت چرا بر سخن من ننهد ؟ 
هرکه با خود دوگواه از رگ گردن دارد می‌برد پیش» دو صد دعوی بی‌معنی را 
نتوان بر سخن روشن من پرده کشید چه غم از موجه نیل است کف موسی را؟ 
0 
کر سیه خانه گزبری نبود لیلی را 


551 


بر سر چوب بود حس" بصرء اعمی را 


لب فون و تار کد تقو را 
سرو بسیار به رعنایی خود می‌نازد 
می‌کند حسن زخط صورت دیگر بیدا 
شعلة شوق زشمشیر نگرداند روی 
در ث شکست دل ما سعی فلك بیجا نب سست 
هرکه از زنگ دویی آنه را سازد پاك 
جلوة صبح نضتین به زمانی نكشيد 
گرچه بی بال کند معنی نازك" پرواز 


چشم پیبار تو آرد به زمین عیسی را 
جلوه‌ای سرکن وکوتاه کن این دعوی را 
قلم موی نساید هنر مانى را 
لن‌ترانی نشود بند زان موسی را 
می‌کند آينهة صاف خجل زنگی را 
بیند از چشم غزالان » نگه لیلی را 
نسی تیره کند آینْه دعوی را 
لفظ پاکیزه پروبال بود معنی را 


عجبی نیست دل صالب اگر رام تو شد 
دانة خال تو در دام کشد وحشی را 


۷ 


گریه از دل نبرد کلفت روحانی را 
لنگر درد به فریاد دل ما نرسید 
دل آگاه زتحرك هوا آسوده است 
جان محال است که در جسم بود فارغبال 
جامه‌ای نیست به اندام تو چون عربانی 
زهر در مشرب من بادة لب شیردن است 
محورخار تو از هر دوجهان‌مستعنی‌است 
1 ازین قوم سه دل‌که گران می‌دانند 


4% ۾ د ب» ه» ل: محك حسن؛ سیه خانه بود لیلی را. 


تا که تسکین دهد این کشتی طوفانی را؟ 
ا ر ت ای را 
خواب » آشفته بود مردم زندانی را 
حند ینهان کنی این خلعت بزدانی را؟ 
تا چشیدم قدح تلخ پشیمانی را 
مزه بیکار بود ديدة قربانی را 
به زر قلب» وصال مه کنعانی را 


۲ د: رنگین. 


بر ندارم سر خود از قدم خم صاب 


50۸ 


خوش کن از لاله‌رخان زلف" برشانی را 
گربه با سینة سوزان چه تواند کردن ؟ 
باده خوب است به اندازة ساغر باشد 
تا نرفته است سر رشته فرصت ازدست 
هب اس کی 
عالم ازتشنه‌لبان بك جگر سوخته است 
اختیار لب خود را به خط سز مده 
هر که از دست زلیخای هوس سالم جست 
از شکرخندۂ بی‌پردة گلها پیداست 
حلقة گوش کند حرف پربشانسخنان 
پیش آن‌کان‌ملاحت» دهن‌خویان جیست؟ 
عالم خاك» برومند زبالای تو شد 
خبرش نیست‌که آیینه زطوطی چه‌کشید 
در عنانداری چشم تر من حیران است 
به‌صف آرایی خود محشر ازان می‌نازد 
وقت سبار عزیزست » گرامی دارش 
دل به‌آن چشم به افسانه وافسون مدهید 


از دل گرم برافروز شبستانی را 
نکند آبله سیراب » بیابانی را 
چه کند بلبل بی‌ظرف » گلستانی را؟ 
به که شیرازه شوی جمع پرشانی را 
تا توان کرد عمارت دل ویرانی را 
4 کنات لب اوه قطت و تا زان وه 
تتوان داد به طوطی شکرستانی را 
به دو عالم ندهد گوشة زندانی را 
که ندیده است گلستان لب خندانی را 
هرکه دیده است سر زلف پریشانی را 
در ننکزار چه قدرست نمکدانی را؟ 
بهر یك سرو دهند آب » خیابانی را 


به سخن هر که نیاورد سخندانی را 


در تنور آن که گره ساخته طوفانی را 
که به کافر نتوان داد مسلمانی را* 


و و 
آنجه در پرده نود دیدة حیر انی را 
o04‏ 


تا به‌کی در ته زنگار بود خنحر ما ؟ 


چند باشد چو زره زیر قبا جوهر ما؟ 


غرلیات 


نیست امروز به جمعیتت ما سوخته‌ای 
گریه بر حال کسان پیشتر از خود دارم 
می‌زند شورش ما هر دو جهان را بر هم 
حگر سوختة ماست نهانخانة عشق 
آرزو در دل غم‌ديدة ما آه شود 
از پریخانه چين باج ستاند فانوس 


۳۷۵ 


تال بروانه نود بك ود از دفتر ما 
نود کوه غم یار اگر لنگر ما 


آتش طور بود در ته خاکستر ما 


نہ ت چون شمم دربن انجمن ازما سر ما 
رگ خامی برد از عود برون مجمر ما 
ریخت تا در قدم شمع تو بال وپر ما 


E ات‎ 

آسمان شيشة خود گر شکند بر سر ما 

51۰ 
چه کند خدکی عالم به دماغ تر ما 
زهره کست که گردد طرف لشکر ما؟ 
بال پروانه بود بك ورق از دفتر ما 
چه خیال است که مسعود شود اختر ما؟ 


هست پیوسته به دربای کرم گوهر ما 
علم لشکر ما از سر ,جان خاستن است 
شمع يك مصرع برجسته زمحموعة ماست 
دانة سوخته » از اسر نمی گردد سول 
سکه در جستن آن سرو روان بال ردیم 
نقش» چون گرد فروربخت زبال و پر ما 


0٦۱ 


حلقة هر در باغى نشود ديدة ما 
در دل قانع ما نیست تزلزل را راه 
گرد غربت کندش زنده نهان در ته خاله 
لعل ویاقوت به میزان جنون سنگ کم‌است 
خرمن سوخته از برق جه یروا دارد؟ 


گرچه چون سرو نداريم درین باغ بری 


باغ دربسته بود دیده پوشيدة ما 
للگر بحر بود گوهر سنحیده ما 
غم به هرجا که رود از دل غهدیدۀ ما 
سنگ اطفال بود گوهر سنجیدۀ ما 
غم عالم چه کند با دل غم‌دیدة ما 
می‌توان چید گل از دامن برچیدۂ ما 


کار کشت کند رنگک طلابی صاب 
مزه زر"ین شود از ب رگد خزان‌دىدة ما 


۳۷۹ دیوان صائب 


o1 


گرچه از درد خزانی‌شده رخسارۀ ما 
نفس گرم درین بوته نخواهد ماندن 
گرچه از داغ یتیمی دل ما سوخته است 
چرب سازد علم از خون شفاعت‌خواهان 
دردخود گر به مسیحای زمان عرض کنیم 
آب درا نکند ریک روان را سیراب 


می‌توان چید گل از سین صدپارة ما 
5 شود شیشة می این دل چون خارة ما 
هست سنگ باه هر مهرۀ کهوارة ما 
حون برآرد ز ميان تيغ » ستمکارة ما 
می‌زند بر در بیچارگی از چارۀ ما 
سبری از باده ندارد دل میخواره ما 


سر راتکه رف ان و دل آوارة ما 


o1 


تاجه گل رشه دوانىده در اندىشۀ ما ؟ 
کوه قاف از سیرانداختگان است اننحا 
پایکوبان به سردار رود خود حتلاج 
ينحة عحز تفا تساه ون سرت ات گره 


که رگ ابر بهارست رگ و ريشۀ ما 
که دگر تيغ شود پیش دم تیشۀ ما؟ 
پنبه بردارد اگر از دهن شيشة ما 
می‌کشد آب خود از مغز گهر ریشۀ ما 
می‌رود برق » نفس‌سوخته از بیشۀ ما 
غوط هگر در جگر سنگ زند شيشة ما 


سخن سخت نگوييم به دشمن صانب 


هست حون تاك بر از باده رگ و رشۀ ما 
عالم از جلوة معنی است خیابان بهشت 
قبضة خاك کحا دامن ما را گرد ؟ 
دهن تبشة فسرهاد به خون شیرین شد 
خوش بود در قدم صافدلان جان دادن 
تون کت وین کد اا 
تن ما از الف زخم» نیستان شده است 


پیش خم گردن خود کج نکند شیشۀ ما 
که نسیم سحر او بود اندشه ما 
گردباديم که در رقص بود ریثة ما 
به چه اتید کند کار» هنرپيشة ما؟ 
کاش در پای "خم می شکند شيشة ما 
چين جوهر چو به اپرو فکند تيشة ما 
دل ما شیر و تن زخمی ما بيشة ما 


YY ی‎ 


[دانهة سوخته از برق نمی‌اندشد 
[لاله 5 9 جگر داع ِ بلنگان دارد 


غم عالم چه کند با دل غمپيشۀ ما؟] 
پنجه در پنجة شیران فکند ريشة ما ] 


سر مرداناً خم باد سلامت صائب ! 
محتسب کیست که بر سنک زند شیشاما 


5 + (ل2»ههمر.ل) 


ال د تفت انب دساف ها 
از سر شیشه اگر پنبه بگیردا ساقی 
در دل ما نبود منزلتی دنا را 
دانة سوختة خال » پر وبال رساند 
چند از دور کسی دست بر آتش دارد ؟ 


می گزد خضر لب از حسرت پیمانة ما 
گل ابری شود از گرب مستانة ما 
گنج افتاده ز طاق دل ویرانة ما 
پرلب کشت همان خال بود دانة ما 


رشته فرسود ادب شد پر پروانة ما 


ا 


٦ 


سل دز گنج شمارد دل وبرانة سا 
از دل وچثم بود شيشه وییمانه ما 
دو جهان در نظر ما دو صف مژ گان است 
شکوه در مشرب ما سوخته‌جانان کفرست 
زیر شمشیر حوادث مزه برهم نزنیم 
مهر گل پی بازيجة اطفال خوش است 
روزگاری است که در دير مغان می‌ریزد 
نسبت سبل به‌این خانه ومهتاب یکی است 
عیش در کلبۀ ما بی سرو پایان فرشاست 
ودیادی تو وی دامن خر e‏ 
رو ری وسی ع هب کت فی سور 


پرد؛ گوش اگر بال سمندر گردد 


۱ مر: نگیرد» متن مطابق ك› هه ل. 


برق را تنگ در آغوش کشد دانةٌ ما 
ثه فلك موج حبابی است ز میخانة ما« 
نور حل کرده نود سادة مبخانة ما 
شمع داغ است ز خاموشی پروانة ما 
بر رخ سیل گشاده است در خاة ما 
دل صد پاره بود سبح صد دانة ما 
آب بر دست سبوه گرية مستانة ما 
دش از دوست :ودا ت دل دی ان ما 
هر بت هت ا 
گر به دبوار فتد ساب ديوانة ما 
شمع کافوری مهتاب به ويرانة ما 
تب کند از اثر گرمی افساة ما 


۳۷۸ دیو ان صائب 


روی در دامن‌صحرای حنون آورده است کمبه از حسن خداداد صنمخانه ما 
یست در عالم انصاف عزبزی صالب 


5۷ 


ون اس اد نکن بسا یه با 
گرچه در نافة ما جز جگر سوخته نیست 
[صبح شنبه به‌نظر جلوه کند مستان را 
گر شود موجه دریای حوادث صیقل 
دل ما را بشکن گوهر اگر می‌خواهی 
حای شکرست که امسال‌شدا زگردش چرخ 
ا وتان چ گر نم 
هر کماندار که از دست قضا قضه گرفت 


گوهر ماست چراغ دل گنجینة ما 
جگر نافه بود داغ زيشمينة ما 
از فروغ می گلک ون غب آدينة م] 
نیست ممکن که شود صیقلی آیينة ما 
که شکست است کلید در گنحلة ما 
چون می کهنه گوارا غم دبرینه ما 
خطر از سنگ ندارد دل نة ما 
می‌کند دست روان بر ورق سینۀ ما 


کار فانوس کند در دل شبھا صاٹب 
خانه مازصفای دل بی کبنۀ ما 


4 6 (لك»مرل) 


گرد اندوه پذیرد زطرب سین ما 
روز تعطیل به عرفانکدة مشرب نیست 
همچو خورشید بود بر همه عالم روشن 
مره از ھا رد تحص اه رو بای 


سبزی بخت شود زنگ بر این ما 
صبح شنبه خجل است از شب دینة ما 
ناخن شیر دماند ز جگر کينة ما 


صاب از فیض هواداری آن زلف سباه 
نافة مشك بود خرقه بشمنة ما 


04 


مشرق مهر بود سينة بى كينة ما 
خون اگر در جگر نافة آهو شد مشك 
ربشة سبزة زنگار رسیده است به آب 


آن که بر نعمت الوان جهان دارد دست 


صاف چون صبح به فاق بود ستة ما 
مشك خون می‌شود از خرقة بشمينة ما 
جه خیال اس تکه روشن شود نة ما؟ 
می‌برد رشك به نان جو و کشکینۀ ما 


غرلیات ۳۷۵۹ 


تازمستی" جهالت به خسار افتادیم 
در پرخانة ما جفغد هما می گردد 


به کدورت گذرد شنه و آدنة ما 


صبح شنبه خحل است از شب آدينة ما 


شته‌رو می‌شود از گرد تیسی صالب 
گوهری را که فتد راه به گنجینۀ ما 


چرخ پرگوهر شب‌تاب شد از گرية ما 
اشك ما داغ کلف شست ز رخارة ماه 
بود هر موج سراب یکه درین دامن دشت 
در بیابان طلب» تقش پی گرمروان 
شست اگر ابر زرخار زمین گرد ملال 
از غبار دل ما عشق تلافیها کرد 
گره آبل‌پایان که گفاید دیگر ؟ 
پیش روشن گهران دیدن همچشم بلاست 
خواب" سنگین شود از زمزمة آب روان 
سرو بالای تو هر طوق که از فاخته داشت 
فقن اکن زود اف ,شم و ان وا 
چه عجب گر دل سنگین تو سیماب شود ؟ 


زتنگ از | رتیه مهتاب 


از گرة ما 
از گرة ما 
از گربة ما 
از گریة ما 
از گربة ما 
از گربة ما 
از گريةٌ ما 
از گرب ما 
از گربة ما 
از گرب ما 
از گربة ما 
از گربة ما 
از گربة ما 


صبحها همچو شک رآب 
ته صدف گوهر ناناب 
خاك اگر طعمة سیلات 
خار و خس بستر سنجاب 
شمع در گوشة محراب 
نرگس پار گرانخواب 
سربسر حلقة گرداب 
ماه » خورشید جهانتاب 
رنگ در لعل تو خوناب 


ار و RET‏ 


ریگ صحرای جنون با دل‌سوزان صاثف 
همه چون آبله سیراب شد ازگربة ما 


o¥1 


از ساط فلك آن سوی بود بازی ما 
ما حریفان کهنسال جهان ازلیم 
تخت قش مرادست دل ساده‌دلان 
فوخت بازوی اقسال » رسا افتاده است 
خانهپرداختگانیم درین بازیگاه 


شش جهت کیست به‌ششدر فکند بازی ما؟ 
طفل شش روزة عالم ندهد بازی ما 
بازی خود دهد آن‌کس که دهد بازی ما 
نیست محتاج به تعلیم و مدد بازی ما 
دل ز بازیجة گردون نخورد بازی ما 


۳۸۰ دیوان صالب 


پسری و طفل‌مزاجی به هم آمیخته‌ایم 
روزگاری است به گردون دغا هم نردم 
چون زر قلب نداريم به خود امتیدی 


جامه را برد دروشی خود ساخته‌ام 


تا شب مره به آخر نرسد بازی ما 
عجی نیست اگر پخته بود بازی ما 
در شب تار جهان تاکه خورد بازی ما؟ 
خالك در چشم حریفی که دهد بازی ما 
ندهد فقر به تشریف نمد » بازی ما 


چه خبال است که از پای نشیند صائب 
تا به هر کوچه چو طفلان ندود بازی ما 


of 


مازبی س رگد ونوایی خط پاکی داریم 
چرخ چندان که زند نقش حوادث برآب 
چه تسوقع ز رفیقان دگر باید داشت ؟ 
رفته بودیم که از وادی دل دور شوم 
هر مها دی ر ی "ردو 
رفت عمر وقدم از خود ننهاديم برون 
هبجنان خار به‌دل از رگ خامی دارم 


مر خاموشی ما چتبر شهنهافی ما 
چه کند باد خزانی به رخ کاهی ما؟ 
می‌شود .جوهر آیينةٌ آگاهی ما 
سابه جابی که کشد پای ز همراهی ما 
نفس سوخته شد سرمة آگاهی ما 
پای‌برجاست همان ظلمت گنراهی ما 
داد از فلت ما ء آه ز کوتاهی ما 
فلس اگر داغ شود بر بدن ماهی ما 


نبست در دامن این دشت» شکاری صاب 
که علم چرب کند آه سحرگاهی ما 


o 


دل نگردید شب وصل تهی از گله‌ها ١‏ 


افر از گرامروان نیست» هسانا گردید 


شور من بیش شد از چوب گل وسابید ‏ 


گفتم از آبله » چشمی بکشاید پام 
ندهد سود به بیتابی دل صبر وشکیب 
در رضاجوبی حق کوش,ءنه خشنودی‌خلق 


طی شد این وادی وهسوار نشد آلله‌ها 
در دل سنگ نهان. تش این افله‌ها 
گشت شیرازۀ دیوانگی این سلسله‌ها 
پردة خواب شد از غفلت من آلله‌ها 
کی زافشردن پا کم. شود این زلزله‌ها؟ 
ترك واجب نتوان کرد به این نافله‌ها 


مر آدجون بادخزان» خلق ورقهای درخت هست چون دوری اوراق زهم فاصله‌ها 
منزلی نبست درین ره» نفس سوخنه است هر سیاهی که به‌چشم آید ازین مرحله‌ها 
صاب ازفرد روان‌باش که چون موج سراب 


0۷ 


کسال حسن کجاء دیدۂ پرآپ کجا ؟ 
مرا که جلوة هر ذرته است رطل گران 
نمانده است زدل جز غبار افسوسی 
گدشته است ترا زآفتاب پاية حسن 
به‌جستجوی تو گرد از جهان برآوردم 
مرا که نعرة مستانه رای نکرد 
گرفتم این که رسد نوبت سوال به من 
زس که گرم تماشای گلرخان گشتم 
ز برگ» نکهت گل بیش می‌شود رسوا 
گرفته است جهان را غبار بیدردی 
جنین که آب برآورده است خانه چشم 
فروغ حسن جهانگیرا و کجاس ت که نیست؟ 


هه شیر وا a‏ 
به این خرابه فتد نور ماهتاب کجاا 
هلال عید شود با تو همرکاب کجا؟ 
د گر کحا روم ای خانمان خراب؛ کجا؟ 
رسد به داد دلم نغمة رباب كجا؟ 
دماغ حرف کجا» قدرت جواب کجا؟ 
ا که کجا شد دل مین آپ کا 
ترا هفتتة کند پرده حجاب کحا؟ 
سرشك تاك کجاء گسریة کباب کیا 
کجا رویم ازین عالم خراب»کجا؟ 
ساط خود فکند پرده‌های خواب کحجا؟ 
زخویش می‌روی ای‌دل به‌این شتاب کجا؟ 


نظر به چشمة حیوان نمی‌کنم صائب 
مرا زراه برد جلوة سراب كجا ؟ 


۷۵ ۶ (۵مر»ل) 


به مجلسی که کشی از تقاب بند آنجا 
سییر بوالمچییهای وادی شنت 
به کشوری که شکرخنده‌ات گشاید بار 
[به خنده لب مگشا پیش قهرمان فلك 


ستاره سوخته‌ای نیست جز سپند آنجا 
که صید دام نهد در ره کمند نحا 
دگر سفید نگردد ز شرم قند آنجا 
که‌خون خورد زشفق‌صبح هرزه‌خند آنجا] 


هلاك چاهنی کے آن لبم صائب 
که مانده همجحو مگس بای شهد نند ۲"نحا 


AY‏ دبوان صاثب 


0۷٦ 


به‌محفل تو که خامش بود سپند آنجا 
زمکر سحه‌شماران خدا نگه دارد! 
بهشت را چه کنی » مگذر از مقام رضا 
در آذ حریم خموشم که نغمۀ منصور 
کشیده‌دار عنان چون سخن به عشق رسد 


کراست زهره که سازد صدا بلند آنحا؟ 
که صد سرست به بك حلقۀ کمند ۲نحا 
که زهرچشم گواراست همچو قند آنجا 
شنیده‌اند مکرتر ز هر سپند آنجا 


که پی ز تیزی ره می‌شود سمند آنجا 
زدارو گیر فلك فارغند آگاهان شکار غافلی افتد مگر به ند آنجا 
تو مست خواب‌وقدحهای فیض دردل‌شب تام چشم که دستی شود بلند آنجا 
ززلف او خبر دل که آورد صائب ؟ 
چنین که پای نسیم صباست بند آنجا 


oY 
نگاه‌دار سر رشتۀ حساب انحا‎ 
سر از دریچة گوهر برآوری فردا‎ 
زسیل حادثئه صحر ا وکوه در سفرست‎ 
در آفتاب قيیامت نمی‌شوی سيراب‎ 
بکوش و گردن خود را زبندکن آزاد‎ 
اگر ححاب کنی از خدا » فرشته شوی‎ 
جواب را نتوان فکر کرد روز سوال‎ 
در آفتاب قيامت چه‌کار خواهی کرد ؟‎ 
ثار جیب صدف کن » به‌شوره‌زار مریز‎ 
برای روزی آن نشآه نیز فکری کن‎ 
توان به ساغر تبخاله آب کوثر خورد‎ 


که دم شمرده زند بحر از حیاب اینجا 
اگر چو رشته بسازی به پیچ و تاب اینجا 
جه واکشیده‌ای» ای خانمان‌خراب اننحا؟ 
زتشنگی نشود تا دل تو آب اننجا 
حه سود ازین که شوی مالك‌الترقاب اینجا؟ 
حنین که می‌کنی از مردمان حجاب انحا 
جو هست فرصتی» آماده کن جوان اننجا 
اگر به سایه گریزی ز آفتاب اینجا 
ترا که آب گهر هست چون سحاب اینجا 
بس‌است» چندکنی فکر نان وآب اینجا؟ 
ساز با جگر تشنه چون سراب اینجا 
ترا زمعنی اگر هست بهره‌ای صائب 

زیوست جامة خودساز چون‌کتاب اینجا 


OYA 


رسیدگی زمطالب گذشتن است اینجا به مدعا نرسیدن » رسیدن است اینجا 


غرلیات ۸۲ 


خراب هر که شد ؛ ازسیل می‌شود اين 
وسال کمبه طلب می‌کنی + شتابان باش 
زفکر تسوشه مکن دوش‌خود گران زنهار 
دا که فان ا وو ر 
به یبای سعصی ره دور عشق طی نشود 
فناده‌است ترا رشتة نظر کوتاه 
زدیده نگران افتیت روشناسی دل 
به ذره ذره چو ریگ روان درین وادی 
درین رباض اگر باغ دلگشایی هست 
چو خوشه گردن دعوی مکش به‌عالم خاك 
توان به زخم زبان ب ر گے شادمانی بافت 
درین خرابه اگر هست شعل دلچسبی 


نشاط دهر به زخم ندامت آغشته است 


"علاج مر گك ز جان دست س سر اتبیت انحا 


کە‌چوبمنع» نفس‌راست کردن است اینجا 
که‌زادراه» دل خوش خوردن است اینجا 
کمند گردنش از خود گسستن است انحا 
علاج» هرقدم از خویش رفتن است اینجا 
وگرنه تنگتر از چشم سوزن است اینجا 
که آفتاب » نظرباز روزن است اینجا 
به هرچه می‌نگرم » گرم رفتن است اینجا 
چو غنچه سر به‌گریبان کشیدن است اینجا 
که برق تيغ حوادث به خرمن است اینجا 
که خار را گل عشرت به دامن است انحا 
به آه» خانة دل ياك ر"فتن است اینجا 
شراب خوردن‌ما شيشه خوردن است اینجا 


زسیل حادئه صالب زمانه خالی نیست 
نه حای راحت وهنگام خفتن است انحا 


۷۹ 


به تیم کج نشود راست هیچ کار اینجا 
زصدق » صبح نفس زد به آفتاب رسید 
خوشا گشاده جبینی که جون گل رعنا 
جمال شاهد مقصود چشم بر راه است 
شوى زنعمت الوان خلد كامروا 
درآن چمن گل بی‌خار» سینه‌چاكکسی‌است 
چگونه مار نیچد به گردنت فردا؟ 
رهی دراز ترا پیش با گذاشته‌اند 
زبرگریز قیامت اگسر خبرداری 
زننگنای لحد می‌جهد برون جون تیر 
زآفتاب قیامت کباب تا نشوی 


دل دو نیم کند کار ذوالفقار انحا 
ی دش از رز ام 
خران خویشتن آمیخت با بهار اینجا 
بکوش و پاك کن آیینه از غبار اینجا 
به خون دل گذرانی اگسر مدار انحا 
که ربخت گل به گریبان زخار خار اینجا 
ترا که طول امل کرده در مهار اینجا 
مزن جو شعله نشسهای یی‌شمار انحا 
نهال خویش سبك کن زب رک وبار انحا* 
سبکروی که سبکبار شد زبار اینجا+ 
زدست جود به بی‌حاصلان بہار اینحا* 


A4‏ دیو ان صائب 


جه پای در گل آندیشه مانده‌ای صاب ؟ 
زتخم اشك» تو هم دانه‌ای بکار اشحا 


OA* 


خو شآ ن که‌ازدوجهان گشت بی‌نباز اینحا 
مبین دلیر درآن جشمهای خوابآلودا 
کی میانة اهل جنون علم گردد 
به وتان راان مر کو 
ترا که راه به سنگ محك بود فردا 
اگر به سای بید احتیاج خواهی داشت 
نسیم رحمت حق گرچه عقده‌پردازست 
دنا ستان خی از جوی شیر ٤‏ چغ مخت 
ر 
در آفتاب قیامت نمی‌شوی بیدار 


قت دامن ٢ن‏ بار دلنواز انحا 
که چشمبسته کند صید » شاهباز اینجا 
که بادیان کند از پرده‌های راز انحا 
که بیست حج. پیاده است یك نماز اینجا 
مکن ملاحظه از بوته گداز انحا* 
در آن جهان » علم آه برفراز اینجا 
بکوش و غنچه دل ساز نیم‌باز ابنجا 
سفید گشت » مشو آشیان‌طراز اینجا 
مکن به سردم محتاح» در فسراز اینجا 
حنین که چشم توبسته‌است خواب‌ناز انحا 


به کنشگو نتوان اهل حال شد ساب 
خموش باش وسخن را مکن دراز انجا 


۸۱ 


عیار حسن ز صاحب‌نظر شود پیدا 
دهد سر زرك وريشة درخت خسر 
به‌رنگ زرد قناعت کن از ریاض جهان 
هزار نامة عنقا زکوه قاف رسد 
مشو به مهس خموشی زبی‌زبانان امن 
مشو به موی سفید از فرب غفلت امن 
اگر به صدق قدم در طریق عشق نمي 
تو شیشه دل » ندهی تن به سختی ایام 
فرین زمانه که خوهر‌شناسی نابات اس 


۱ س: شرما لود. 


که قیست گهر از دیبده‌ور شود پیدا 
نهفته‌های پدر از پسر شود پیدا 
که رنگ سرخ به خون جر شود بیدا 
نشد ز گمشدة ما خر شود بیدا 
که برق تیغ ز اسر سیر شود پیدا 
که خوابهای گران در سحر شود پیدا 
ی ی و ی ی 
وگرنه لعل ز کوه و کسر شود پیدا 


چه قدر ۳ روشن گهر شود بدا؟ 


غرلا 


زحرص دانه درین کشتزار نزديك است 
مجو ز هر دل افسرده معنی روشن 
ز همرهان ره دورست عسرجاویدان 
عیار فکر زهمفکر می‌شود ظاهر 
توان ز ساده‌دلی بافت رازهای مرا 
اگرتوچون کف دربا سبك کنی خودرا 
زمین قابل اگر بهر فکر می‌طلبی 


که همجو مور ترا بال ویر شود 


ت ۳۸۵ 


که دل چو آب شود این گهر شود . 
سفر خوش است اگر هسفر شود پیدا 
که روز معرکه صاحب‌جگر شود 
چو رشته‌ای که ز مغز گهر شود , 
ترا سفینه ز موج خطر شود پیدا 
ز پیش مصرع ما بیشتر شود , 


درین زمانه عزیزی اگر شود پیدا 


۸۲ 


عحب که يك دل خوش در جهان شود بیدا 
مده چو تیر هوایی به باد عمر عزیز 
مزن چو تيغ به هر سنگ گوهر خود را 
عزیز دار چو اکسیر خاکساران را 
کجی" و راستی خلق را محك سفرست 
زچهره‌سازی گل مطلب بهار ابن است 
حه خامه‌ها که در انشای شوق شد کوتاه 
حضور» بردة ایی است وینبة گوش 
زهم جدا نبود نوش وئیش این گلشن 
جنین که هتت ما را بلند ساخته‌اند 
را دهی پرداز 
کدام نوش که در وی نهفته نیشی نیست؟ 


اگر تو آننة سبنه 


توان بريد جو 


ز شوره‌زار کجا گلستان شود بیدا؟ 
کته دار کمان تا نشان شود 


خموش باش که سنگګفسان شود پیدا 
که ماه مصر درین کاروان شود بیدا 
که حال تیر جدا از کمان شود بیدا 
که عندلب درین گلستان شود پیدا 
نشد که شیری ازین نیستان شود پیدا 
که قدر لبیل ما در خزان شود بیدا 
که وقت چیدن گل بافبان شود پیدا 
عحب که مطلب ما در جهان شود بیدا 
و وی شیرینزبان پیدا 


را ای ان 


درین زمانه اگر همزبان شود بدا 


۸۳ 


جه می‌کنند حرفان عشق صهبا را ؟ 


که آتش ازدل خویش است جوش درا را 


۳۸ دیوان صاب 


زچرخ شیشه واز آفتاب ساغر کن 
فساد روی زمین از شراب می زايد 
به لامکان فتد ای آه گرم اگر راهت 
زآتش دل من دست را تگه دارید 
ز حلقه گرچه سراپای" چشم گردیده است 
حلاوت سخن تلخ را زعاشق پرس 
زجای گرم به تلخی زخواب می‌خیزند 
سیاهی نظر از یکدگر نمی گسلد 
به قدر روزن داغ است روشنابی دل 
شکسته بالی ما را چه نست است به او؟ 
. به‌زور عقل توان خشم را فروخوردن 


به طاق نسیان بگذار جام و مینا را 
کدام دیو که در شیشه نیست صهبا را؟ 
را دا رسای ان دیا 
که داغ می‌کند این لاله سنگ خارا ر 
هنوز زلف ندیده است آن سراپا 
ز ماهیان بطلب طعم آب دریا 
مساز گرم درین تیره خاکدان جا ر 
چه حاجت است به‌رهبر جمال سلمی را؟ 
مبند پر رخ خود این خجته درها را 
که هست بال وپر سیره نام عنقا را 
زسحر نیست محابا عصای موسی ر 


کک 


ص بت 


به‌شور حشر نظر نیست عشق را صائب 
نمك زخویش بود دیگجوش دریا را 


4 + (كبەل) 


۰ 
۰ 


فکنده‌ايم به امروز کار فردا را 
نگاه‌دار سرر رشته تا نگه دارندا 
به چشم ظأهر اگر رخصت تماشا نیست 
اگر زابروی هت اشارتی باشد 


ازین حیات جه سودگی بود ما را؟ 
که می‌زنند به سوزن لب مسیحا را 
نبسته است کسی شاهراه دلها را 
تھی کنیم به جام حباب دریا را 


خدا سزا دهد این اشك گرم را صائب 
که شست از نظرم سرمة تماشا را 
۸۵" 
چه نست است به گردنکشی مدارا را؟ قدح خراج به گردن نهاد مینا را 
جنان که روشنی اه انش از روزن به قدر داغ بود نور فیض » دلها را 


زمن مپرس که در دل چه ارزو داری 


.٩‏ ب, ك: نگه‌دارد (مصراع عیناً از حافظ است) متن‌مطابق ل. 


که سوخت عشق رگد و رشة تمتا را 
جه اتتظام توان داد کار دنا را؟ 


۲ ب» ل: بهابروی همت. 


غز لیا 


زهمرهان گرانجان بر که سوزن دوخت 
گرفت در عوض آب تلخ» گوهر ناب 
زنقطه حرف‌شناسان کتاب‌دان شده‌اند 
E E‏ اسان ات 
به بك گواه لباسی که ماه مصر آورد 
زنقش پای غزالان دشت بتوان بافت 
اگر چه گریة من کوه را بیابان کرد 


TAY ت‎ 


به دامن فلك چارمین مسیحا را 
چه مشت است به ابر هار درا را؟ 
به چشم کم منگر نقطة سویدا را 
اگر شمرده توانی گداشتن بارا 
سياه کرد رخ دعسوی زلیخا را 
به بوی مشاث» پی آن غزال رعنا را 
نسود کوه غمم کوهسار صحرا را* 


که چشم‌بند کند سحرهاش بینا را 


0۸٦ 


کجا نظر به گل وداسمن بود ما را ؟ 
به‌ماه مصر زیث؟ پیرهن مضابقه کرد 
به خون نشت عقیق از فروغ عاریتی 
سین حه ساده‌دل افتاده‌ايم با اين بخت 
EE‏ و 
ی ی ی 


که خار خاره گل پیرهن بود ما را؟ 
چه چشمداشت دگر از وطن بود ما را؟ 
چه دلخوشی ز سهیل بسن بود ما را؟ 
که چشم آب ز چاه ذقن بود ما را 
حسد به لاله خونین كفن بود ما را 
هام سرو که يك بیرهن بود ما را 


جنینکه خامه» سوار سخن بود ما را 


OAV 


به شاهراه توکشل بود سفر ما را 
گذشته است زسر آب هر کجا هستیم 
به خوش عنانی ماگوهری ندارد بحر 
شیکسٹ سناگ ره ما کیا تواند شد؟ 


یکی است توشه و زتار بر کمر ما را 
غم کنار و میاه نیست چون گهر ما را 
توان زخویش نمودن به‌يك نظر ما را 
که هو زدر ساست بال و پر ما را 


در هر سه نسخةً س» مء د: بەيك»› بە‌قرینۂٌ معنی اصلاح‌شد. صاثب در غزلی دیگر نیز همین مضمون را چنین 


آورده است: 


مکش زیاد وطن آه» کاین همان وطن است 


که از لباس به بوسف نداد پیرهشی 


م۳۸ دیوان صاب 


چو تخم سوخته کز ابر تازه شد داغش 
حرف باده آن چشمهای مخموریم 
چنان به فکر تو در خویشتن فرو رفتیم 
شده‌است سینة ما همچو تيغ جوهردار 
جه شکرهاست که‌درخارزار امکان‌یست 


ز باده شد غم و اندوه بیشتر ما را 
نمی‌توان به قدح ساخت بیخبر ما را 
که خشك شدچو سبو دست زیرسر مارا 
زس که آه شکسته است در چگر ما را 
غير عشق گرفتاری دگر ما و 


به‌هر زمین نفشانيم تخم خود صائب 


OAA 


نداد عشق گرییان به‌دست کس ما را 
اگر چه سگ به‌مرس می‌کشند صیادان 
تمام روز ازان همچو شمع » خاموشیم 
فغان که منزل دورودراز وادی عشق 
خراب حالی ما لشکری نمی‌خواهد 
ترا که پای کلی هسته می به ساغر کن 
به گرد خاطر ما آرزو نمی‌گردید 
اگر چه در قفس افتاده‌ابم از گلزار 
شکسته بال وپرانیم » جای آن دارد 


گرفت این می پرزور» چون عسس ما را 
کشیده است سگ نفس در مرس ما را 
که خرج آه سحر می‌شود نفس ما را 
نکرد دل تھی از ناله چون جرس ما را 
س است آمدن و رفتن نفس ما را 
که زهد خشك کشیده است در قفس ما را 
لب تو ريخت به‌دل رنگ صدهوس ما را 
ز گل نم ی‌گسلد رشتة نفس ما وا 
که باغبان کند از چو ب گل قفس ما را 


که نیست چشم به تحسین هی چکس ما را 
۸۹ 


مین زموج تهیدست خوار دریا را 
شکسته تا نشوی چون حباب هیهات است 
زکوه صبر فزون گشت بقراری دل 
به عجز حمل مکن کز بزرگواربهاست 
نکرد تلخی غم را علاج » بادة لعل 
غرض رساندن فیض است» ورنه در ابحاد 


که روی کار بود پشت‌کار دربا را 
که همچو موج کثی در کنار دریا را 
کف سبك نکند بردبار دریا را 
که هر سفینه کشد زیربار درا را 
نساخت آب گهر خوشگوار دربا را 
حباب و موج نیاید به کار دربا را 


غرلیات ۳۸۵ 


ا س سسس 


بخار می‌شود ابر بهار دریا را 
علاج رعشه بسی‌اختسار دریا را 
ج 


نسی‌شود نفس پاك کوهران باطل 
اتتیر ی انیت جرد 
زیقراری عاشق خبر دهد صائب 
به سر زدن کف بی اختیار دربا را 
0۵۰ 
مر به‌جای اطاعت به‌کار طاعت را 
تبول خلق حجاب است از قبول خدا 


کران به خاطر مردم مکن عبادت را 
نهفته‌دار به مجسم ز خلق؛ طاعت را 
اگر خدای جهان را سیم می‌دانی مکن بلند برای خدا تلاوت را! 
به میهمانی مردم مرو » وگر دروی کم از فضلت طاعت مدان اطاعت را 
شوی دست ز ورد وناز » وقت طعام ز انتظار مکن خون به دل حماعت را 
چه لازم است کنی ختم » میهمانی را؟ به مجمعی که روی » ختم کن تلاوت را 
مگیر از دهن خلق » حرف را زنهار به آسیا چو شدی پاس‌دار نوبت را 
ز خلق خوش؛ شکر وشیر باش بااحباب ز روی ترش مکسن تلخ» کام الفت را 
مشو چو بیخبران از مناسست ال به خلوتیان جمم» اهل صحبت را 
ضیافتی که در آنحا توانگران باشند شکلحه‌ای است فقیران سی‌ضاعت را 
درین زمان که عقیم است جمله صحبتها کار ی و غت خسار عت لت 3 

اگر قدم نتوانی زبزم خلق کشید 

به گوش جان بشنو صاثب این نصیحت را 


o44 


جه حاحت است به‌افسانه خواب غفلت را؟ 
س است خواب گران‌چشم بی‌بصیرت را 
مد به خلوت خود راه اهل صحىت را 
او ا وو ی کی 
به آشنایی مردم مرو زراه که نیست 
زهمرهان مسوافق جدا مشو در راه 
کسی زحه ة مقصود حشم آب دهد 


که خانه‌زاد دود خواب» دی دصرت را 
مکن ز ستر مخمل دوخوابه غفلت را 
ماز حلقة كثرت كمند وحدت را 
مکن زستر مخمل دوخواه غفلت را 
مکن دواشه زهار داغ غریت را 
که توتمای نظر ساخت گردکلفت را 


۳۹۰ دیوان صاثب 


زکاهلی ره نزديك دور می‌گردد 
به خلوت لحد انداز خواب راحت راا 


o 


مده به‌چشم ودل خویش راه » غفلت را 
نگاه‌دار به دست دعای مظلومان 
جوطون فأخته جویای مرو قلیباشن 
کمند وحشی رم کرده » بستن چشم است 
به گنجهای گهر سرفرو نسی‌آرد 
جنون کامل ما از بهار مستغنی است 


به خلوت لحدان داز خواب راحت را 
عنان توسن چابك‌خرام دولت را 
به هر شکار میفکن کمند وحدت را 
تفافل است علاج آن رمیده الفت را 
کسی که بافت سر رشتة قناعت را 
چه اک اس فف موزش قیامت زا 


زدست سته گره وا نمی شود صائب 
مکن دراز به هر سفله» دست حاجن را 


2۹۳ 


چنین که عقل کشیده است زیر بند ترا 
مباش بی‌دل نالاد که آ تشین‌روبان 
عنان به‌دست فرومانگان مده زنهار 
جز اين که طعمۀ شهباز شد دلت چون كبك 
مخور فرب شکرخند صبح چون طفلان 


عحب که عشق رهاند ازین کمند ترا 
ز دست ھم بربایند چون سپند ترا 
که در مصالح خود خرج من کنند ترا 
جه گل شكفت ازین خندة بلند ترا؟ 
که چرخ زهر دهد در لباس قند ترا 


زاهل درد ترا عقل جون کند صاب ! 
نکرد ترست عشق دردمند ترا 


of‏ ¥ (۵.ه() 


زدوزخ است جه پروا نبازمند ترا ؟ 


مگر زخاك شهیدان عشق می آیی ؟. 


سپهر سبزة خواییده‌ای است در قدمش 
تبستم تو دل از کار می‌برد چون صبح 


۱ مقطع این غزل با غزل بعد ی‌یکسان است» حذف شد. 


که ساخت شعله سویدای دل سیند ترا 
که دست و یای" نگارین بود سمند ترا 
عم جر جه لت قد لدد بر 
جه حاجت است مکرتر کنند قند ترا؟ 


غرلیات ۳۹ 


به بیقرار تو دوزخ چه می‌تواند کرد؟ که آتش است بهار طرب سپند ترا 
چو آمدی به شکار من آنقدر بنشین که طوق گردن ایمان کنم کمند ترا 
شکار لافر ما نست قایل تسخیر وگرنه رتبة آزادگی است بند ترا 
اگر جه تن شکر شد حهان ز گفتارش 
ندیده است کسی لعل نوشخند ترا 


o40 


به‌صید شیر نر ای بیجگر چه کار ترا ؟ 
تو تا کناره نگیری زخویش هیهات است 
به هر دو دست به دامان ببخودی آویز 
عجب که شور قيامت ترا کند بیدار 
زصبح حشر گریبان آسمان شد چا 
چه می‌دوی پی این سایه‌های پا به‌رکاب؟ 
مشو به سنگدلیهای خویشتن مغرور 
قدم برون منه از حد" لاغری زنهار 
بهوش باش که تمهید بی سرانجامی است 
چو داغ لاله بعیر از ستاره‌سوختگی 


شکار او نشدن س بود شکار ترا 
که کر کار کدی ارا 
اگر امید رهایی است زین حصار ترا 
که خون به جوش ناورد نوبهار ترا 
نشد که باز شود چشم اعتبار ترا 
بس است سايء آن سرو پایدار ترا 
که ترکتاز حوادث کند غبار ترا 
که می‌کشد فلك سفله زبربار ترا 
اگر مساعدتی کرد روزگار ترا 
چه گل شکفت درین موسم بهار ترا؟ 


عجب که گرد تو بر خیزد از زمین صائب 
جنین‌که خواب‌گران کرده سنگسار ترا 


0۹ 


اگر به بندگی ارشاد می‌کنيم ترا 
توباشکستگی پا قدم به راه گذار 
به دامنی که درین راه بر کمر بندی 
بشو به خون زدل اندشة رهابی را 
درین محیط » چو قصر حباب اگر صدبار 
به تیغ غمزه دلت را کنیم اگر صد چاك 
ترا به جتت دربسته می‌شویم دلیل 


اشاره‌ای است که آزاد می‌کنيم ترا 
که ما به جاذیه امداد می‌کنيم ترا 
غنی ز راحله و زاد می‌کنيم ترا 
که گر عدم شوی» ابجاد می‌کنيم ترا 
خراب می‌شوی » آباد می‌کنيم ترا 
به زلف » شانه شمشاد می‌کنيم ترا 
ا به خامشی ارشاد می‌کنيم ترا 


۳۹ دیو ان صائب 


زشکرو شکوه مزندم توچون "تننت‌ظرفان 
زم رگ تلخ به ما بدگمان مشو زنهار 
فرامتشی زفراموشی تو می‌خیزد 
اگر تو چشم بیوشی زشاهدان محاز 
اگر زکوه غم ما گران نسازی روی 
جو ماهبان مشو از دادکرد ماغافل 
اگر تسو برگ علایق زخود پیفشانی 
نوازشی استز دان راءنه‌از فراموشی‌است 
ندیدهايم به‌این لطف آدمی » چه عجب 


اگر غمین و اگر شاد می‌کنيم ترا 
که از طلسم غم آزاد می‌کنيم ترا 
اگر تو یاد کنی» یاد می‌کنيم ترا 
غنی ز حسن خداداد م یکنیم ترا 
ز خر*مسی فرحآباد می‌کنيم ترا 


E‏ روری تاد می‌کنيم ترا 


ا و ی 2 
اگر غلسط هر کم ترا 


مساز رو"ترش از گوشمال ما صاب 
که ما به ترییت استاد می‌کنيم ترا 


۰۷ 


بش زین تین ردب وان سرا 
زنوشخند تو دلها شده است تنگ شکر 
ت که شسشیر بر کر بندی ؟ 
زخاکبوس تو من سرفراز چون گردم؟ 
زخون یگنهان برده است گیرایی 


حه حاحت ا 


زحلوۀ تو مرا رفته دست ودل از کار 


نه حرف سخت مرا ناامید نتوان اد 


فال قل“ ترا تا جها نود در سر 


که می‌کشد به بغل تیم خونچکان ترا 


خزان سیم هارست گلستان 
ندیده گرجه زئتگی کسی دهان ترا 
که پیچ و تاب بود تیم کج میان ترا 
که آتاب نبوسده کک 
نکرده e‏ ن ترا 
چگونه رام کنسم نازسر ترا؟ 
رات تم کب ماه ره کف عنان ترا؟ 


به حیرتم ز که پرسد کسی نشان ترا 
به بر حگوئنه کشم قد“ دلستان ترا؟ 


که EE E‏ ن یا وه ترا 


نظر زصالب آتش‌زبان دریغ مدار 
که بلبلی به ازو نیست گلستان ترا 


غزلیات 


4A 


مکن زساده دلی خرج چشم بد خود را 
نمی‌توان تفس از دار وگیر عقل کشید 
کسی که بر سخن اهل حق نهد انگشت 
مقام زندهدلان نیست خاکدان جهان 
زحمل بار امانت به تنگ می‌آیید 
زقید نفس ؛ ترا عقل می‌کند آزادا 
کجا زبوتۀ دوزخ خلاص خواهد دافت؟ 
مشو زگرد کسادی غمین که از ساحل 
مکن شتاب که جان می‌برد به صبر برون 
اگر چه‌عشق‌مجازی بود نمکچش‌عشق 
زحرف نيك‌وبد خلق هرکه شد خاموش 


نگاه‌دار چو آنه در نمد خود 
به زور می برهانید از خرد خود 
رهه پر ادم اسر یز د جود 
به زندگی مگذارید در لحد خود 
به مردمان منماسد معتسد خود 
که ماه مصر به تدبیر می‌خرد خود 
کسی که باك نکرده است ازحسد خود 
رساند موج به دربا ز دست‌رد خود 


شناوری که به سیلاب می‌دهد خود 


نمکچشی استکه بردیگ می‌زند خود 


حسد به‌اهل حند کار می‌کند صاب 
جنان که تش سوزنده می‌خورد خود را 


0۹۹ 


چه غم زآه من آن خط روح ‌پرور را ؟ 
ز دل سیاهی آب حیات می‌آسد 
زچهرة سخن حق قاب بردارد 
اوا و و شهان تا را اش 
لب سوال » در فقر را كليد پود 
مجردان تو از قید جسم آزادند 


که تشنه سر به بایان دهد ا 
زدار هر که چو منصور کرد منبر 
اگر به موم توان بست چشم مجمر 


۰ به روی خود مگشا زینهار این در 


مگیر از لب خود مهر چون صدف صاب 
کنون که قدر خزف نست آب گوهر را 


++ 


۳۹۳ 


A4‏ دیو ان صائب 


می شبانه به کیفیتت صبوحی نیست 
به خاکمال حوادث صبور باش که‌نیست 
بر آن گشاده جبین است آب تلخ حلال 
به حسن ختلق توان رستن از گرانجانی 
به گلشنی که نهال تو جلو هگر گردد 
مجو فزون که این خواهش 
هما زمردم | 
برون خرام که از انتظار جلوۀ تو 
جر موف و هدوت از سای فوی 
صفای موی سفید از سیاه کمتر نیست 
مگر حلاوت ازان لعل شکترین دزدید؟ 


آزاده راست می گذرد 


چه نیت است به عنبر» بهار عنبر را؟ 
به از غبار بتیمی لباس » گسوهر را 
که تقل باده کند چشم شور اختر را 
ز بوی عود سکروح ساز مجمر را 
به سینه مشت شود بار دل صنوبر را 
سياه کرد جهان در نظر سکندر را 
سر پریده نیاید به کاره افسر را 
نفس گره شده در سینه صبح محشر را 
نهان مکن به شب تیره» صبح انور را؟ 
چه نست است به عنبر » بهار عنبر را؟ 


که نی شکست به ناخن» زمانه شکتر را 


ز بخت تیره دل خویش می خورم صالب 
حیات اگر جه زخاکسترست اخگر را 
اف 
شکیب نیست زمعشوق» عشق سرکش را 
زجوب گل من دیوانه را چه ترسانی ؟ وی 2 را 
کدام عسر به کیفشت بلند رسد ؟ | 
دهم چه عرض سخن بر سیه‌دلان صاثب ؟ 
به خاك تیره چه ریزم شراب بی غش را؟ 


¥+ 
ز آه سرد چه پرواست حسن سرکش را؟ 
به خط سلّی ازان لعل آبدار شدم که خاك می کشد از آب بهتر آتش را 
زبرق شوخی او ربخت کوه قاف از هم نهان به شیشه چسان سازم آن پربوش را؟ 
عنان ب رگ خزان دیده در کف بادست 
چگونه جمع کنم این دل مشتوش را ؟ 


نسیم » بال و پر سرکشی است آتش را 


غرلیات ۳۵ 


1.۳ 


عرق به چهره نشسته است آذ پربوش را 
زعکس خویش در آبینه روی می‌بوشد 
مکن اشارة ابرو به‌کار بوالهوسان 
گهر" به‌رشته برون آید از پریشانی 
نیام‌سوز بود تيغ برق بی‌زنهار 
زمال » حرص محال است سیرچشم شود 
تفل.سار ننحیده حرف را رشان 
به خاکساری ما صرفه نیست خندیدن 


که دیده است به این آبداری آتش را؟ 
چگونه رام توان کرد آن پربوش را؟ 
مزن به صید زبون » تیر روی ترکش را 
به زلف یار گذار این دل مشوتش را 
نهان جگو نه توان داشت عشق سرکش را؟ 
که سوختن نبود اشتهای آتش را 
عنان‌کشیده نگه‌دار اسب سرکش را 
مکن به جام سفالین شراب بی‌غش را 


گهر به‌سنگ زدن صائب از بصیرت نیست 
مخوان به مردم بیدرد شعر دلکش را 
۰ 
زگربه سرکشی افزود آن بربوش را که شعله‌ور کند اشك کباب ؛ آتش را 
زجهعرة عرقآلود يار در عجبم ۲ که کرده است چسان جمع» آب وآتش را؟ 
عنان نخل خزان‌دیده در کف بادست چگونه جمع کنم این دل مشوتش را؟ 
مهل به پرورش تن روان شود مشغول مکن به جام سفالین شراب بی‌غش را 
به بوالهوس مکن از روی التفات نگاه به خالاره مفکن تیر روی ترکش را 
شرور تا نشود ؛ لب به گفتگو مگشا عنان کشده نگه‌دار اسب سرکش را 
مرا نهال امبد آن زمان شود سرسسز که نخل‌موم کند ریشه در دل آتش را 
به‌سیم وزر نشود حرص وآز کم صائب 
که نیست از خس وخاشاله سیری آتش را 
۰۵ 
گذاشتيم به اغیار زلف پرخم را به دست دیو سپردیم خاتم جم را 
که یك‌هواست در او شمع سور و ماتم را 
که به ز تقل مکان نیست نقل» ملزم را 


حریم سین عاشق عجب شبستانی است 
مکن به عشق سخن نقل ای خرد برخیز 


. س ۵ د: گره» و احتما لا تحریف کاتبان است. تصحیح‌قیاسی شل. ¥ دہ تء لک: حیرأنم‎ ٩ 


۳۹۹ دیو ان صاثب 


اگر تبیدن دل ترجمان نمی‌گردید 
زمانه‌ای است که با صد گره گشا خورشید 
به روی زنده دلی آفتات خنده زند 


محر ”رال سخن 2 شاه‌پیت انروند 


که می‌شناخت درین تیره‌خاکدان غم راا 
گره زدل نتواند گشود شینم را 
حجاب» شاهد عصمت س است مرد را 
که همچو صبح تواند شمرده زد دم را 
ز روی نسخه تشریح » روی عالم را 


مان" فی درسن خفاطینتان ساب 


+1 
مکن به غنچه گرد نوبهار عالم را تبستسی کن و بگشای کار عالم را 
به خنده‌ای گل بی‌خار می‌توانی کرد گر التفات کنی ؛ خارزار عالم را 


فلك‌سوار چو عیسی نمی‌توانی شد 
کحی زمار به افسون نمی‌توان بردن 
مبند نقش اقامت که همچو موج سراب 


ز خوش تا نفشانی غبار عالم را 
چگونه راست توان کرد کار عالم را 
قرار ست دمی يود و تار عالم را 
خرابی دل وار 
به دوش هرکه نهادند بار عالم را 
تب سا رانا ی 

به دیده خاك زند اعتبار عالم را 


نتیجه‌ای بجز از خانه‌ان‌خرابی نیست 


عحب که روز قبامت زخاك رخیزد 


۰۷ 

گداخت دیدن آن روی بی‌تقاب مرا چو نخل‌موم؛ نسی‌سازد آفتاب مرا 
سواد شهر بود آبة عذاب مرا 
اگر سيهر دهد سوسه بر رکاب مرا 
نمی‌رود به گلو آب؛ بی‌شراب مرا 
که سیر کرد ز جان دود این کباب مرا 
عم میا تو دارد به پیچ و تاب مرا 
رهین متت خود گو مکن سحاب مرا 
چو چشم رخنۀ دیوار نیست خواب مرا» 


جنول به بادیه پرورده چون سراب مرا 
جو ماه نو به تواضع زخاك می گذرم 
حلقم آب چکان 
کسی به موی نیاویخته است خرمن گل 
بيك دو قطره که خواهد گهر شدن روزی 
عبث چه عمر به افسانه می‌کنی ضایم ؟ 


زپنبه سر مینا به 


غزلیات TAY‏ 
چه ذر"هام که به خورشید همعنان گردم؟ بس است گوشة چشمی ازان رکاب مرا« 


به خنده‌ای بنواز ابن دل خراب مرا 
خدا جزا دهد آن اسر بی‌مرو"ت را! 
دلم ز شکوة خونین پنرست» می‌ترسم 
ترا که دست ودلی هست قطره‌ای بفشان 
درین ریاض» من آن گلبنم که از خواری 
مراا ون مه هر هی که می وای 
زابر رحمت حق نامه‌اش سفید شود 
به سخت‌رویی مینای خوش می‌ازد 
مرا به لقمة اين ناکسان مکن محتاج 
بس‌است خجلت روی زمین سزای گناه 
فغان که نیست چهان را سحاب تسردستی 
فلك عبث کمری بسته در نهفتن من 
سياه در دو جهان باد روی موی سفید! 
ز آب گوهر خود گشته است زیسروزیر 
خبال زلف که پیچیده بر رگد جانم؟ 


به‌شور حشر نمکسود کن کباب 
که سد" راه دمیدن شد آغتاب 
که زور می » شکند شيشة شراب 
که چون گهر به گره بسته‌اند آب 
به نرخ آب نگیرد کسی گلاب 
مکن حواله به دیوانیان حساب 
کسی که در گرو می کند کات 
وه رح وبر دی قراب 
ز پارة جگر خوش کن کباب 
به زیر خاك حوالت مکن عقأب 
که شو ید از ورق چهره» کرد خواب 
نهان چگونه کند هاله ماهتاب 
که‌همچو سبح گرانسنگ‌ساخت‌خواب 
مبین به دیده ظاهر دل خراب 
که کوتهی نبود عمر پیچ وتاب 


حرام باد بر آن قوم » بیخودی صائب 
14 
اگر چه سوز محبتت زمن اثر نگذاشت 


به توی سوختگی می‌تسوانل شناخت مرا 
چو می‌توان به نگاهی کباب ساخت مرا 


۳۹4۸ دیوان صاثب 


اگرچه تقش حریفان شش و زمن يك بود 
کباب‌داغ جنونم » که این ستارۀ شوخ 
دربن ستمکده آن شمع تیره‌روزم مسن 
شکست هر که‌مراءدرشکست خودکوشد 
چو ماه مصر عزیز چهان نمی گشتم 
کنم چگونه ادا شکر بی‌وجودی را؟ 


رهین طالع خویشم که کم نباخت مرا 
ز قاب قیامت خحل نساخت مرا 
که اننظار نسیم سحر گداخت مرا 
زخویش گرد برآورد هرکه تاخت مرا 
اگر تپانجة اخوان نمی‌نواخت مرا 
که از شکنحهةٌ هستی خلاص ساخت مرا 


مرا چو رشته به مکتوب می‌توان پیچید زب سکه دوری آن سنگدل گداخت مرا 

نه پارودوست شناسم نه خویش راصائب 

که اشا او کرد ناستاخت,مترا 

۷۰ 

زخاك کوی تو برواز مشکل است مرا که از گرانی جان» کوه بر دل است مرا 
به صد اميد به نخل تو کرده‌ام پیوند بریدن از تو به ناکام مشکل است مرا 
هزار پلته سبکبارتر بود قارون ز تخمهای امیدی که در گل است مرا 
عجب که بای ترا در نگار نگذارد ز انتظار تو خونی که در دل است مرا 
شود زايء رحمت گناهکار دلیر نظر به سبزخطان زهر قاتل است مرا 
مکش زدست من آن ساعد نگارین را که خون زدست تو سبار در دل است مرا 
زنام من » به‌غلط هم دهن" نسازد تلخ همان که باد لبش نقل محفل است مرا 
پترست چون جرس از نالهام پیابانها. اگر چه راه سخن پیش محمل است مرا 
هما که نقش مرا می‌زند به تیر از دور به هر طرف که روم در مقابل است مرا 

گهر به گرد بتیمی نمی‌رسد صائب 

در آن محبط که امتید ساحل است مرا 


11١ 


گرفتگی دل از چشم روشن است مرا گره به رشته ز پیوند سوزن است مرا 
جنون دوری من بیش می‌شود از سنگ درین ستمکده حال فلاخن است مرا 


۱ س» م؛ د: دهان. 


غلیا 


کجا فرب دهد نقش» مرغ زبركه را؟ 
کسی که عیب مرا می‌کند نهان از من 
به وادیی که منم » توشه برمیان‌بستن 
ازان هميشه بود آبدار نعسة من 
مرا بهشمع چو زنبور شهد حاجت نیست 
من آن چراغ "تنك‌مایهام درین محفل 
ازان به حفظنظر همچو باز مشعولم 
غزاله‌ای که مرا کرده است صحرابی 
میان فاختگان سربلند ازان شده‌ام 


غرض زسیر چمن » شور عندلیبان است 


ت ۳۹۹ 


نظر ز خانة رنگین به روزن است مرا 
اگرچه چشم عسزیزست» دشمن است مرا 
کمر به رشتة زتاربستن است مرا 
که داغ باده» گل جیب و دامن است مرا 
که‌از ذخيرة خوده خانه روشن است مرا 
که چرب نرمی احباب » روغن است مرا 
که دست و ساعد شاهان نشیمن است مرا 
کمند گردنش از خودگسستن ات مرا 
که دست سرو چمن طوق گردن است مرا 
و گرنه سین پرداغ گلشن است مرا 


زجاك سین گل » از گرفتکی صائب 
نظر به رخنة دبوار گلشن است مرا 


۱ 


ز عشق» سین پرداغ گلشنی است مرا 
چرا به عقل ز دیوانگی پناه بسرم ؟ 
چو شمع » مد" حياتم بود ز رشته اشك 
همان زبخت سیه پیش پا نمی‌بینم 
خحالت گنه از تیغ جانگدازترست 
ګنم چگونه ادا مک ردت وتيخ ترا ؟ 
نمیپرد به پرر کاه کران چشمم 
مگر به بال وپر بیخودی رسم جایسی 
زبار دل چو صنوبر دربن شکفته چمن 
ز حرف سرد ملامتگران چرا لرزم ؟ 


به باغ خلد ز هرداغ روزنی است مرا 
که از جنون» دهن‌شیر مأمنی است مرا 
به دیده هرمزه بی‌اشك سوزنی است مرا 
اگرچه هر سر مو شمع روشنی است مرا 
گذشتن از سر تقصیر » کشتنی است مرا 
که‌هرشکاف ز دل سبح روشنی است مرا 
ز سبرچشمی» هردانه خرمنی است مرا 
و گرنه نقش قدم چاه بژنی است مرا 
نهفته در ته هرب رگ شیونی است مرا 
نه آتش جکر گرم» دامنی است مرا 


به گرد كعبة مقصود چون رسم صائب؟ 
زعزم سست به هرگام رهزنی است مرا 


د: کمندش از خودی خود گسستن... 


۳۰۰ 


۳ 


به اعتبار جهان هیچ کار نیست مرا 
چو تخم سوخته خناکسترست حاصل من 
به بر" و بحر چو گوهر یکی است نسست‌من 
اک جاك واک کید ما کنر دون 
به پاسبانی اوقات خویش مشفولم 
بکی‌است مطلبمن چون موحتدان جهان 
زفکر نعمت الوان به خون نمی‌غلطم 
زخارخار تمشا بریده‌ام پیوند 
پجبیت ووو سیم است وور دی چن 
چو آب آینه‌ام برقرار خود دایم 
یکی است در نظر من بلند ویست جهان 


دیوان صاثب 


دماغ دشمنی روز سا 
اميد تربیت از نوبهار 
گشایشی زمیان و کنار 
به دل نجاری ازین رهگذار 
به هچ کار جهان» هیچ کار 
دوچشم در ره مطلب چهار 
به سینه داغی ازین لاله‌زار 
دل از ترددر خاطر فگار 
و گرنه ب رگد سفر چون غبار 
ز مسوج حرادثه دل سقرار 
ز هیچ مرنبه‌ای فخر و عار 


در اميد برآورده‌ام به گل صائب 
دو چم در گرو اتتظار بست مرا 
4 


اگر چه حوصلة وصل یار نیست مرا 
همان چو موج زنم دست وپا زبیتابی 
چو تخم سوخته آسوده‌ام زنشو ونما 
به خوردن دل خود قانعم زخوان نصیب 
زوحش وطیر گسسته است دام من پیوند 
خوشم به دولت پایندة گرفته‌دلی 
یکی است شنبه وآدینه پیش مشرب من 
جز این که درگذرد از سرمساعدتم 
مرا به مسند عزات کشد زمانه به زور 


۱ ده ك: دگر توقعی. 


قرار در دل امیدوار 


ز بحر اگر چه اميد کنار 


نظر به ربزش ابر بهار : 


دو م در گرو انتظار 
بجز گرفتن عبرت» شکار 
دماغ شادی نایابدار 
به چاربالش عنصر قرار 
گره به رشتة ليل و نهار 
توق دگرا از روزگار 
کنون که لذتی از اعتمار 


ك شاه هیا یی کد دزی 
من آن غرب‌نوا بلبلم درین بستان 
گهر ز گرد بتیمی به آبرو گردد 
ازان به جیب کشم سر » که غیر رخنۀ دل 


غزلیات ۳ 


چو گل ملاحظه از زخم خار نیست مرا 
که آشیانه بحز خار خار نیست مرا 
ز خط" بار به خاطر غبار نیست مرا 
ره برون‌شد ازین ته حصار نست مرا 


نه زر بال سر خود کشیده‌ام صاب 


خبر زآمدو رفت بهار نیست مرا 


۹ 


همان کسی که به دست کرم سرشت مرا 
به من چو رشتۀ زتار » کفرپیچیده است 
زشور عشق نمك در خمیر من انداخت 
به ځود چگونه‌نييچم» که همچو جوهرتیغ 
زفیض سرمهةٌ حبرت دربن تماشاگاه 
ز آه سرد بود سبزه تخم‌سوخته را 
به بوی بر هرن از دوست صلح نتوان‌کرد 
درین باط من آن آدم سیه‌کارم 


به‌زیر پای ختم انداخت همچو خشت مرا 
نسی‌توان بدر آورد از کنشت مرا 
به دست لطف عزیزی که می‌سرشت مرا 
ز پیچ‌وتساب بود خط" سرنوشت مرا . 
یکی شده‌است چوآیینه خوب وزشت مرا 
سباهزوو شک ان غاملن که کت مرا 
کجا فرب دهد جلوة بهشت مرا؟ 
به حیرتم به چه امتید چرخ رشت مرا 
که فکر دانه برآورد از بهشت مرا 
به هیچ آینه تنوان نمود زشت مرا 
چو عشق خانه برانداز می سرشت مرا 


زخاك عشق دمده انست دانه‌ام صاب 


به آتش رخ گل می‌توان برشت مرا 


۱۹ 


زروی گرم که در جان شرر گرفت مرا ؟ 
جنان گداخت مرا فکر آن دهان ومیان 
دل رمیده من سر کشی نسی‌داند 
فد کی جو کر ت زد ی ات 
جو رشته هرکه شد از پیچ وتاب من‌گاه 


که آفتاب قیامت به بر گرفت مرا 
که می‌توان به زبان چون خبر گرفت مرا 
توان به رشتۀ موی کمر گرفت مرا 
ازین چه سود که دربا به بر گرفت مرا؟ 
ز آب دیدۀ خود در گهر گرفت مرا 


1 دیوان صائب 


به مدعای دل آن روز كبك من خندید 
چو ب رگ بر سر حاصل نمی‌توان لرزید 
همان زگوهر من چشم می‌شود روشن 
زطور سرمةٌ حيرت کشد به چشم کلیم 
ترا که زخمزبان نیست در کمین؛خوش باش 
همین دلی است که از انتظار می‌سوزد 


که شاهباز تو در زیر پر گرفت مرا 
کحاست سنگ که دل از مر گرفت مرا 
اگر چه گرد یتیمی به بر گرفت مرا 
رخی که پرتو او در جگر گرفت مرا 
که همچو خون به‌زبان نیشتر گرفت مرا 
ز روی یار چراغی که در گرفت مرا 


که کرده است ترا گرم گفتگو صالب ؟ 
که دل زنالۀ گرم تو در گرفت مرا 
۱ 11۷ 
اگر چه عشق به ظاهر خراب کرد مرا 
هنوز رنگ عمارت» نگار دستم بود 
به هیچ دلشده‌ای کار تنگ نگرفتم 
سرم همیشه زکیفیتت سخن گرم است که جوش فکر » خم پر شراب کرد مرا 
به خون گرم مکافات سوختم جگرش اگر چه آتش سوزان کباب کرد مرا 
خش کن از سخن آتشینعنان صاب 
که تاب شعلة غیرت کباب کرد مرا 


ز روی گرم » پر از آفتاب کرد مرا 
که تسرکتاز حبوادث خراب کرد مرا 
چراسهر به قصر حباب کرد مرا؟ 


۸ 


زبان ز هرزه‌درابی بحان رساند مرا 
ادا چگونه کنم شکر آه را » کاین تیر 
زییکسی چه شکایت کنم به هر ناکس؟ 


ز بك گشاد به چندین نشان رساند مرا 
که بیکسی به کس سکسان رساند مرا 


اگر چه بی پروبالی است سنگ راه عروج دل شکسته به آن دلستان رساند مرا 
بەد ىدە چون‌ندهم جای» اشك را صائب؟ 
که سیل گریه به آن آستان رساند مرا 


1۹ 
زدرد و داغ محیّت سرشتهاند مرا در آفتاب قیامت برشته‌اند مرا £ 


دل از مشاهدة من کاب می گردد نه آب جشم شمان سرشته‌اند مرا 


غرلیات ۳۰ 


چگونه سبز شود دانه‌ام » که لاله‌رخان 
زمن به نکتۀ رنگین چو لاله قانم شو 


به خاك با سر ناخن نوشته‌اند مرا 
به روی گرم » مکرتر برشته‌اند مرا 
که از برای درودن نسکشته‌اند مرا 
ازین جه سود که هموار رشته‌اند مرا؟ 


به کار بخیة زخسی نیامدم هرگز 
کھت مت که کار پان فال ب 
به حال خویش چو صائب نهشته‌اند مرا 

1۳. 


اگر چه سیل فنا برد هرچه بود مرا ز بجر کرد کرم خلعت وجود مرا 
زند وصل لباسی مرا برون آورد اگر چه مه چو کنان سوخت تارویود مرا 


ستاره‌سوخته‌ای بود چون شرر جانم 
زعمر رفته نصیبم جز آه حسرت نیست 
چنین که روی مرا کرده بی‌حیایی سخت 
ز خوش‌عیاری من سنگ امتحان داغ است 
فذان که همچو قلم نیست از نگون بختی 


ز قرب سوختگان روشنی فزود مرا 
به جا نمانده ازان شمع غير دود مرا 
عحب که چهره زسبلی شود کبود مرا 
زخجلت آب شد آن‌کس که آزمود مرا 
به غیر روسیهی حاصل از سجود مرا 


به بینوایی ازین باغ پر ثمر صالب 
خوشم» که نب یست محابایی از حسود مرا 


۳۱ 


شد از رکاب تو پیدا هلال عید مرا 
کم سياه ز نظارة سنفشه‌خطظان 
گران نیم به خریدار از سبکروحی 
زنیشتر چو رگ سنگ نیست پروایم 
زتخم سوخته » سبزی اميد توان داشت 
نشد زگوشة ابروی او گشاده دلم 
زحسن عاقبت عشق » چشم آن دارم 


گشوده شد در جنتّت ازین کلید مرا 
شود دو دبده چو بادام اگر سفید مرا 
به سیم قلب چو یوسف توان خرید مرا 
ز کوه درد ز بس نبض آرمید مرا 
حجگونه اختر طالم شود سعید مرا؟ 
جه دل گشاده شود از هلال عبد مرا؟ 
که صبح وصل شوده ديدة سفید مرا 


زروی تازه من » تازه‌روست صاب باغ 
اگر چه نیست بری همچو سرو وید مرا 


ef‏ دیوان صاثب 


ار 


ز خود برآمده‌ام» با سفر چه کار مرا؟ 
درین جهان به مرادی کز آن جهان طلبند 
چو خاك شد شکرستان به مور قانع من 
بود زگرية خود فتح باب من‌چون تاك 
خوشم چو غنچۀ پیکان به کار بستة خود 
جو هست اده سی‌دردسر مرا از خون 
کمالر اه ساده است حیرانی 
چنین که سنگ ملامت گرفت اطرافم 
علاج رخنة ملك است کار بادشهان 


بریده‌ام ز جهان » با سر چه کار مرا؟ 
رسی‌دهام » به جهان دگر چه کار مرا؟ 
به تنگ گیری شهد و شکر چه کار مرا؟ 
به ابرهای پریشان سفر چه کار مرا؟ 
به انتظار نسیم سحر چه کار مرا؟ 
به جام باده پردردسر چه کار مرا؟ 
به حرف بی‌اشر و بااثر چه کار مرا؟ 
دگر چو کېك به کوه و کسر چه کار مرا؟ 
به رخنۀ دل و جاك جگر جه کار مرا؟ 


بس‌است عر فی » همداستان من صالب 
به نغمه‌سنجی مرغ سحر چه کار مرا؟ 


۳۳ 


ور تخس انیس | 
اگر چه صحبت من غم زداست همچو شراب 


که‌جون صدف زدهان است رزق گوش مرا 
به روی تلخ» حرفان کنند نوش مرا 


نمی‌توان به نفس ساختن خبوش مرا 


مرا زکوی خرابات پای رفتن نیست 
DS‏ ری تاه شام اس 


مگر به خانه برد محتسب به‌دوش مرا 
که شد خرام تو سیلاب عفل وهوش مرا 
چنان ز سردی عالم فرده‌دل شده‌ام که روی گرم نمی‌آورد به جوش مرا 
چنان ز تتگی این بوستان درآزارم که صبح عید بود روی گلفروش مرا 

خوشم به صحبت بلبل که می‌بسرد صائب 

به سیر عالم دیگر ز هر خروش مرا 

۹۳۶ 

کنند تازه‌خطان مشکسود داغ مرا شراب کهنه دهد ناز گیا دماغ مرا 
چو لاله در جمن از کاسه سرنگونیها تھی زباده ندیده است کس ایاغ مرا 


ی کهد. کند تازمتر . 


غز لیا 


خرج» دخل کریمان نکم هزار شود 
ستارسوخته از سوختن نیندشد 
زافتاب بود روشنایم چون لعل 
بهار تازه کند داغ تخم سوخته را 
راک کن و ی 


ت = 


در گشاده» در سته است باغ مرا 
حدر زسودة الماس نیست داغ مرا 
جسان خموش توان ساختن چراغ مرا؟ 
ز باده تر تنوان ساختن دماغ مرا 
ندیده است مگر گوشة فراغ مرا؟ 


به‌شور حشر مرا نیست حاجتی صائب 
چنین که عشق نمکسود ساخت داغ مرا 


۳۵ 


کجا به دام کشد سابة نهال مرا 
فروغ گوهر من از نزاد خورشیدست 
چنین که لقمة غم در گلوی من گره است 
چسان به خنده گشایم دهن» که همچون برق 
۳ شکست من ای سنگ 4 پر بهم مرسان 


ت 


شکوفه خندة شرست از ملال مرا 
به خیرگی تنوان کرد پایسال مرا 
می حرام بود روزی حلال مرا 
لب شكفته بود مشرق زوال مرا 


فرب عشوة دنا نمی‌خورم صاب 
نظر به حسن مال است نه به مال مرا 


1 


حه احتیاجم دلعان ات در رحیل مرا؟ 
چه غم ز اتش سوزنده چون خلیل مرا؟ 
جه حاجت است به رهبر» که گوشۀ جشمش 
علاج تشنة دیدار نيست جز ديدار 
نکرده است حنان عشق او سبکروحم 
هنوز در جگر سنگ بود چشمة من 
نه هر شکار سزاوار تیغ استغناست 
جرا ستايش بخل از کرم فزون نکنم؟ 
درین بساط من آن سیل پرشرو شورم 


٩‏ بهار عجم: بهار و باغ نمی‌آورد بهحال مرا. 


چو سیل جدبه دریاست بس دلیل مرا 
که عشق او ز بلاها بود کفیل مرا 
کشد جو سرمه به خویش از هزاریل مرا 
به چشم» موج سراب است سلسبیل مرا 
گرم ها کت بر 
که عشق کرد به لب‌تشتگان سیل مر 
مکش به داغ حگر گوشة خلیل مر 
که هست متت آزادی از بخیل مرا 
که بحر کوچه دهد همجو رود نیل مر 


۳۰۹ 


عزب رکردة عشق و 


دیو إن صائب 


ا 


محتتم صالب 


شود ذليل » فلك گر کند دلیل. مرا 
۳۷ 


زخامشی دل روشن شود سياه مرا 
زداغ زیرنگین من است روی زمین 
چو گردباد به سر گشتگی بر آمده‌ام 


حباب مانم جوش وخروش دریا نیست 


نمی‌توان به نصیحت عنان من پیجید 
به رنگ زرد زدينار گشتهام قانع 


از 


نتم به هسفرال بار از تهیندستی 
حریف سرکشی نفس نیست بوسف من 
چو شمع» زندگیم صرف شد به لرزیدن 
مرا به جاذبه » ای میرکاروان دریاب 
اگر چه گوهر من چشم می‌کند روشن 
مرا به عالم بالا رساند بك‌جهتی 
ز زهد خشك مرا زنده زیر خاك مکن 
زبان عذر ندارم ز روسیاهیها 
مرا زسیل گرانسنگ هیچ پروا یست 
هزار لطف طمع داشتم زساده دلی 


سياهخيمة لیلی است دود آه 
ز اشك و آه بود لشکر و سیاه 
نمی‌رود دل گمره به هیچ راه 
ET‏ 
نداشت زلف به زنحرها نگاه 
چوکهربا تپرد چشم بهر کاه 
که هست از دل صدیاره زاد راه 
خسن چاه بود به ز اوج جاه 
نشد که دست حمایت شود بناه 
که مانده کرد گرانباری گناه 
نمی‌خرند عزبزان به‌برگ اه 
نگشت کعبه و تخانه سنگ راه 
مبر زمکده زاهد با خانقاه 
مگر شود عرق شرم عدرخواه 
خراب بیش کند آب زیرگاه 
تکرد چهم و مینون ك نگاه 
مشق جنون مرا صائب؟ 


که برده دست ودل از کار مد" 1ه مرا 


نه دل ز عالم پروحشت آرمیده مرا 
رهین وحشت خوینم که می‌برد هر دم 
چو اسیا که ازو آب گرد انگیزد 


. س: بەخاك راه مرا. 


۸ 
که پيچ و تاب به زنجیرها کشیده 
به سیر عالم دیگر» دل‌رمیده 
غبار دل شود افزون" زآب دیده 


.٣‏ س» د؛ لګ شود غبار دلافز ون. 


چو جام اول مینا » سپهر سنگین‌دل 
بریده باد زبانش به تیغ خاموشی 
حگونه دست نسوازش مرا دهد تسکین ؟ 
به قطره تشنگی ریگ کم نم یگسردد 
نگشته است دوتا پشتم از کمنسالی 
دهان شیر ویلنګ است مهد راحت من 


غز لیات ۷« 


ابه خاك راهگذر رحت ناحشیده مرا 


کسی که از تو به تيغ زبان درنده مرا 
نکرد کوه غم و درد؛ آرمیده مرا 
جه دل خنك شود از بادة جکیده مرا؟ 
که قد ز بار گنه جون کیان خمیده مرا 
زبس زبان ملامتگران گزیده مرا 


که تا رسیده به لب» جان به‌لب رسیده مرا 


به صد هزار صنم ساخت مبتلا صالب 
درین شکفته جمن » دبده ندیده مرا 


1۳۹ 


بهخاك و خون نکشد خصبی زمانه مرا 
درین رباض من آن بلیل زمی نگیرم 
کحاست حلقة دامی" و گوشهة قصی ؟ 
بلاست خواب پریشان دراز چون گردد 
چو آفتاب مرا نیست سیم وزر در کار 
عر گرد تیمی نبانده چون گوهر 
عجب که راه به‌سروقت من برد درمان 
چگونه پای به دامن کشم درین وادی 
به خاك شوره کند تحم پاك را باطل 


به ابر رحمت این بحرء چشم بد مرساد! 


که تیر کج» گذرد راست از نشانه مرا 
که نست جز گره بال خوش دانه مرا 
که مار شد خس و خاشاك آشیانه مرا 
ی مود از عم جاوداله مرا 
که هست چهرۀ زر"ین خوده خزانه مرا 
امید ساحل ازین بحر بیکرانه مرا 
چنین که درد گرفته است در میانه مرا 
که موج ریگ روان است تازیانه مرا 
ستمگری که سرون آورد زخانه مرا 
که حون صدف ز گهر کرد آب و دانه مرا 


چنان فسرده زوضع جهان شدم صائب 
که نست لذت از اشعار عاشقانه مرا 
f+‏ 


شکست تقش مرادست بوربای مرا 
زبیم دوزخ اگر فارغم زغفلت فیست 


که می‌دهد عمل من همان سزای مرا 


E‏ دیوان صاثب 


نظر به دانۀ کس نیست سبرجشمان را 


بک هزار شد از وصل بشراری 3 
رسیده ات جای گرانر کابی a‏ 
9 نور صبرت نمانده ور 
هلت س که داغدار شده‌است 
شود وضو تازه» داغهای ربا 
هلال عید شود حلقة برون درم 
مرا زنمت دبدار سیر نتوان کرد 
یل مردم ندارد آینه‌ام 
نه سنگلاخ ات راه سیل من ا 
نهشت سبزه خواییده در سراسر باغ 


آنتبخفای موی رو سای 
نتكرد سرمة منزل خش درای مر 
که ونائ قم ساخته است بای مرا 
که فرق نیست ز قد دوتاه عصای مر 
به نرخ خاك نگیرند توتیای مر 
زمین ز خوش کند دور» نقش پای مرا 
شبی که روی تو روشن کند سرای مرا 
مات رن امه تاه | 


چو بحر » موجه من می‌دهد حلای مرا 
ڪان روم که کي ا ود صدای مرا 


قدم شمرده نهم بر بساط گل صائب 
زس‌که ځار ملامت گزیده پای مرا 


2 ر ضرورست داده‌اند آن را 

مدار چشم تفاوت زپكة ميزان 
مکن به بردۀ ناموس عشق را پنهان 
به احتباط نف س کش به عاشقان چو رسی 
کشیده دار عنان ادب به وادی عشق 
بدوز جاك دلم را به رشته سرزلف 
به طفل تختة تعلیم دادن استاد 
غم مال که دارد» که فکر حامه ونان 


زدل توقتع آسودگی ز خامیهاست 


فتاده است سرو کار من به صحرایی 


س است آب دهن آسیای دندان را 
0 را 
که بادبان نود پرده‌دار طوفان را 
که ناز زلف بود خاطر پبرشان را 
که ریگ» ES‏ جانهاست این پیایان را 
ی او و را 
اشاره‌ای است که آماده باش طوفان را 
گرفته است درون و برون انسان را 
قرار نیست به یك جای هیچ پیکان را 
که نار رنگ روان ست خردة جان را 


E REE TE 


غزلیات ۳.۵ 


۳ 
احاطه کرد خط آن آفتاب تایان را گرفت خیل پری درمیان سلیمان را 
شکار هاله بود ماه وان خط مشکین به دام هاله کشید آفتاب تابان را 
تن لطیف ترا عطر » خار بیرهن است به بوی گل مگشا جاك آن گریبان را 
مشو ز حال دل ای بار تازه‌خط غافل که نیست جز دل ما شمعی این شبستان را 
به حکمت از لب خود مهر خامشی بردار به دست دیو مده خاتم سلیمان را 
زجان درین تن خاکی مجوی جوش نشاط که در تنور» تفس سوخته است طوفان را 
به ما حرارت دوزخ چه می‌تواند کرد؟ اگر ز ما نستانند چم کریان را 
زحال راهروان غافلم : همین دانم که هست توشه ز دل خضر این بیابان را 
زدود آه؛ لب تازه خط او صالب 
سياه خانه‌نشین کرد آب حیوان را 
۳۳ 
بهار شد که ندند در گلستان را شکوفه پنبه شود گوش ساغانان را 
وا ار وو ا و اسان ای و 
حباب نیست » که از شرم لعل سیرابش عرق به‌جبهه نشسته است‌آب حیوان را 
ز ماهتاب بناگوش یار می‌آید که شیرمست کند ریگ این بیابان را 
صدف به کد" یمین رزق خویش می گیرد عبث به جود ستایش کنند نیسان را 
چه ساده‌ام که به دست تهی طمع دارم که پر زبوسه کنم چاه آن زنخدان را 
ز جرم عشق نهان‌داشتن پشیمانہ نمك چشیده و دزدیده‌ام نمکدان را 
بهشت سرمه ازین خاك می‌برد صائب 
به مصر وشام چه نست بود صفاهان را؟ 
دس 
لبت به‌خون جگر شسته روی مرجان را خط تو ساخته خس‌بوش» آب حیوان را 
لب عقیق به دندان گرفته است سل زدور دیده مگر سیب آن زنخدان را؟ 
به آستین » سر اشکم فرونسی‌آید کفن ز اطلس خون بس بود شهیدان را 
بشوی نقش وطن را به رود نیل از دل که نیست آب مروت به چشم» اخوان را 


۳۷۰ 


جنون عشق زفولاد پنجه دارد ومن 
هر آنچه دادة قسمت بود روان پیش آر 


o 


بین به دور لبش خط عنبرافشان را 
به باددست » کلید خزانه را مسیار 
مکن به ماه نو ابروی یار را تشبیه 
درازدستی اهل هوس ER‏ 

زلطف وقیر تو مهرم نمی‌شود کم وپیش 
گره نه جبهۀ ۲ سنه‌وار خوش مزن 
اگر تو دامن خود را به دست ما ندهی 
زس که خلق"تتنك مابه‌اند از انصاف 
رآ گروه حلال است دعصوی همت 
کباب حسن گلوسوز تشنگی گردم! 
جدا نمی‌شود از هم» دو دل یکی چو شود 
غلط به کاغذر ابری کنند دیدموران 
درآن سری که بود خارخار شوق »کند 
خرید خون خود از ناز نعمت الوان 
ز آه دل نگشابد که از گشاد خدنت 


دیو ان صائب 


به تار اشك رفو می‌کنم گریبان 


را 


گران مکن به دل خود قدوم مهمان را« 
صفیر خامة صائب بلند جون گردید 
نشست شعلة آواز » عندليان را 


که چون شراب برون داده راز پنهان 
مده به دست صبا زلف عنبرافشان 
چه نست است به محراب طاق‌نسیان 
به ماه مصر گوارا نمود زندان 
که شتو رو ود آفتساب تابان 
مکن به‌لوطی خوش‌حرف‌تنگ» میدان 
ز دست ما نگرفته است کس گرببان 
که چين جهه شمارند مد" احسان 
که سرد بر دل من کرد آب حیوان 
نمی‌توان ز دل ما کشید سکان 
فشرد بس که فلك ابرهای احسان 
چو گردباد به بك پای طی » بیابان 
سر از دوبجه برون کردن است‌کوران 
فشرد بر جگر خوش هرکه دندان 
دل گرفته نید شکفته پیکان 


سخن به مردم فهمیده عرض کن‌صائب 
به‌شوره‌زار مکن صرف » آب حیوان را 


سب 


بود به حفظ خدا دل قوی ضعیفان را 
وصال کعبه کسی را که در نظر باشد 


که سهم شیر نگهبان بود نیستان 
به چشم جای چو مزگان دهد مفیلان 


غرلیا 
رجنم جان گنهکار را ملالی نست ‏ 


زاشك لعلی من کی دلش به درد آید؟ 
زخال کنج نج ار می توان دات 
درآن ديار که آن روی لاله گون باشد 
فروغ روی تو چون مردمك سیه سازد 
زشوخی عرق شرم» سخت می‌ترسم 
زگفتگوی شکربار مور » نزديك‌است 
چو گردباد به سر گشتگی علم سازد 
نود به سنه پر داغ عاشقان» مرهم 
چو تخم سوخته دلهای قانع از غیرت 
ززندگی چه به کرکس رسد بجز مردار؟ 
فلك زگردش چشمت چنان گریزان شد 
زبزم می دل پر خون گرفته‌تر گردد 


که دلیذیر کند م فتل » زندان 
لبی که خون به جگر می‌کند بدخشان 
که جشمهاست به دنبال » گوشه‌گیران 
به گل زند چمنآرا در گلستان 
به چشم روزنه‌ها آفتاب تابان 
که داغدار کند سیب آن زنخدان 
که مه لب شود انگشتری سلیمان 
جنون آدوری من خاك این انان 
کنند خون به جگر ابرهای احسان 
جه لذت است ز عبر دراز نادان 
که از ستاره به دندان گرفت دامان 
که خون فسرده کند جوش بحره مرجان 


گهر کند صدف بال» اشك نیسان را 


۳۷ 


زاشك گرم خطر نیست خار مژگان را 
مجوی آب مروت زچرخ سفله نهاد 
نظر زروی لطیفش چگونه آب دهم ؟ 
کمند جاذبة طوطیان شیرین‌حصرف 
زدست جرآت من در وصال ایمن باش 
زاشك .گرم شود نأامة سياه سد 
ازان به زخم زبان از خوشامدم قانع 
همان سفینه‌اش از شرم جود دریابی است 


که چشم شیر نگهبان بود نیستان 
که دود آه کند این سفال » ربحان 
که چشم شور بود شبنم این گلستان 
ز بند نی بدر آورد شکترستان 
ز آه سرد بود برگریز عصیان 
صدف اگر چه گهر ساخت اشك نیسان 


زمیوه‌های هشتی گزیده شد صائب 
فشرد بر حگر خوش هرکه دندان را 


۳ 


۳۸ 


گرفت خط" تو دلهای بقراران را 
ز خوان عالم بالاست رزق خاموشان 
لب تو پردة راز مرا"تتنك کسرده است 
همین نه بشت‌من از بار دل»شكستەشدەاستن 
چه طرف تشک از میت نمك» زنهمار 
حضور دایمی از هجر دایسی شرست 
زم‌اجرای خط وزلف يار دانستم 
گران چو ابر شب جمعه است برخاطر 
ازان زداغ نها پرده بر نمی‌دارم 
همای عالم توحید » دانه‌پرور نیست 


دبوان صاثب 


غبار» جامة فتح است خاکساران 
سخاب آب دهد تیغ کوهساران 
شراب دشمن حان است رازداران 
شکست خامی این میوه شاخساران 
مده به مجلس می راهء هوشیاران 
ز وصل گل چه تمتع بود هزاران 
که رفته رفته خورد مور مغز ماران 
وجود محشتسب شهر » میگساران 
که دست و دل نشود سرده لاله‌کاران 
ز ما دعا برسانید سحه‌داران 


گرفته نیست دل صائب از گرفت حسود 
محك طند کند رتبه» خوش‌عیاران را 


۳۹ 


گل است بادة گلرنگ باده‌خواران را 
زبای خم چو شدی سرگران» سبك برخیز 
رخ د شکفته » هوای گرفته می‌خواهد 
زگربه ابر سیه می‌شود سفید آخس 


کفند مان تا مات کار ما 


زیحر رحمت حق مشربی طمع دارم 
مرا چو صبح زروز جزا مترسانیسد 
به‌آن غبار خط سبزه چشم بد مرساد! 
قدم شمرده نهد عقل در قلمرو عشق 
مسیح را به فلك همت بلند رساند 
جه حاجت است به‌سنگین‌دلان بدآموزی؟ 
کمال کوهکن از بیستون یکی صد شد 
فرب گرد زاهد مخور ز ساده‌دلی 


مدام فصل بهارست میگساران 
تاه ویب ها سر گزا رز 
به خوشندلی گذران روز ابر و باران 
س است اشك ندامت ساهکاران 
مده به محلس می راه »> هوشیاران 
کله خوش گوار توان کک اگراران 
همیشه روز حساب است دم‌شماران 
که داد مرتبه سرمه خاکساران 
ز سنگلاخ خطرهاست شیشه‌باران 
مده زدست رکاب فلك‌سواران 
فان زخوش بود تیم کوهساران 
محك تمام کند سنگِ خوش‌عیاران 


که دام در دل دانه است سحه‌داران 


غرلیات ارزفر 


یکی هزار شد امتید من ازان خط سبز که وقت شام بود عبد» روزه‌داران را 

به‌سود خلق شود هشت کربمان صرف که باخت به بود از برد» خوش‌قماران 

ازان گروه طلب جون شکر حلاوت عیش که در رکاب دوبدند نی‌سواران ر 
درآن ریاض که صائب به نغمه گرم شود 


مت 


خزان نیفکند از جوش نوبهاران را 
+4 ۱ 
جه حاجت است به‌خال آن باض گردن را؟ ستاره نقطه سهوست صبح روشن ر 


همیشه تهمت نظاره می‌کند عاشق ز آفتاب خبر نیست چشم روزن ر 


فان که خار علاق زتبزدستبها امان نداد که سازیم جمع دامن ر 
گره به جبهه میفکن که رشتة هموار به قطم راه بود تازیانه سوزن ر 
زبان پاك بود لازم دل روشن که برگ از ید پیضاست نخل ایمن را 
کشاده‌دار دل ودست را که لنگر مت ازین دو شبوه شود بادیان» فلاخن را 
چو ماه نو » قد خم گشته بر سپهر وجود اشاره‌ای است که آماده باش رفتن را 
زجمع دانه که خواهد نصیب خالك شدن مساز تنگ به خود همچو مور مسکن را 
کنون که قوت بازوی رستمی‌داری برآر از چه بیژن روان روشن را 

غبار دید جان است پیکرت صائب 

به آه زیر وزبر ساز » خان تن را 


3 

مکن زد لین نگاه آن بیاض گردن را به تیرشب مکن اندوده صبح روشن را 
زکوه غم دل ودست گشاده را غم نیست که سنگ» بار نگردد به دل فلاخن 
دلبل جوهر ذاتی است با ضعیفان "خلق که تیغ تیز رباید ز خالك سوزن ر 
نکرده سیر دل وچشم خوشه‌چینان را به خانه تقل مکن زینهار خرمن ر 
گناه ماست شب وصل اگر سودکوتاه کند به موسم حج کعبه جع دامن ر 
به‌کفر و دین شده‌ام از صفای دل بکرنگ که رنگ ظرف بود آبهای روشن 
ميان قهر خدا وعدو مشو حایل به انتقام الهی گذار دشمن را 
چنان زچشم بد خاکیان هراسانم که میل می‌کشم از آه» چشم روزن را 


SE‏ میج که < مس 


چ 


تن 


۳4 


دیوان صاڻب 


کشد هرکه زخصم اتقام خود صائب 
زانتقام خدا امن کرد دشمن را 


رت 


زهوش برد چنان حيرت تو گلشن را 
کسی زقید خزان وبهار شد آزاد 
نظر زروی تو خورشید بر نمی‌دارد 
زقید چرخ ترا عشق می‌کند آزاد 
نبرد روح گرانی ز جسم یك سر موی 
خوش است دفع گرانان به هرروش باشد 
بەرنگ خوش برآورد روز گار » مرا 


که سبز کرد خموشی زبان سوسن 
که همچو سرو ازین باغ چید دامن 
که نیست خیرگی از مهره چشم روزن 
که رستم آرد یرون ز چاه بیژن 
نداد فایده قرب مسیح سوزل 
ملال نیست ز سرگشتگی فلاخن 
که رنگ ظرف بود آبهمای روشن 


+۳ 


چه‌حاجت‌است به گلگو نه» روی گلکون‌را؟ 
به می چه سرخ‌کنی چشمهای میگون را؟ 
زپشت پای ادب چشم برندارد عشق 
چسان به خاك نبندند عشقبازان نقش؟ 
حضور گوشة دل معتنم شمار که نیست 
به گریه از دل پرخون غبار می‌شویم 
درین رباض به بی‌حاصلی بساز چو سرو 
به فکر دنیا خلق آن‌قدر فرورفتند 
اگر چه شیوة همچشم نیست خونگرمی 
نمی‌رسد به سرافکندگی رعونت تفس 
E RE‏ 
کم است اگر سرهر موی من شود نشتر 
زعشق» دشمن خونخوار مهربان گردد 


نششسته است به‌خون هیچ ساده‌دل خون 
نششته‌است به‌خون هیچ‌ساده‌دل خون 
سر فکنده بود بار » بيد مجنونل 
E‏ گردون 
حصار عافیتی به ز خم فلاطون 
نششسته‌استبهخون گرچه هیچ کس خون 
که غیر دست تھی نیست بار موزون 
که جا به زیرزمین تنگ گشت قارون 
شکست چشم غزالان خسار محنون 
رن و 3 سود 
که گردباد به‌دل تیست باره هامون 
به قدر خوردن [خون] کم کنم اگر خون 


که چشم شیر چراغ است بزم مجنون 


غرلیات ۳۵ 


زمین به نرم‌روان مهربان بود صائب 
غبار نیست به خاطر زرنگ هامون را 


44 


بی است تی تضافل من لاجو را 
کجاست جأذبة طالع سیلسانی ؟ 
چو داغ لاله به خون کمبه غوله‌زد آن‌روز 
اوه ن خی ا ی ات 
کسی سرآمد گلزار غنچه خسبان است 
نهال قامت چايك‌سوار مسن تیری است 
ملاست سیر وجوشن ضعیفان است 


مکن به خون من آلوده تيغ ابرو را 
که آورد به سرای من آذ پربرو را 
که غمزۀ تو کمربست تيغ ابرو را 
که می‌توان به نگه رام کرد آهو را 
که بشکند سرش از بار درده زانو را 
که هست خانة زین ٤‏ خانة کمان او را 
ز زخم تيغ خطر نیست خامه مورا« 


مقام بر سر چشم است بیت ابرو را ؟ 


9 


ز داغ ست محابا به‌دردساخته را 
چنان به عهد نو آیین سرکشی شد عام 
چو گل زچهرة رنگین به خار غوطه‌زديم 
ز شرم خنجر مزگان بر کشیدة او 
به یك دو هفته مه جارده هلالی شد 


که تش است گلستان» زر گداخته را 
که در بغل ندهد سرو حای"» فاخته را 
شناختیم کنون قدر رنگٍ باخته را 
به خاك کرد نهان ممر » تیغ آخته را 
دوام نیست ازین یش حسنر ساخته را 


شکستهحالی ما شد حصار ما صائب 
که از خزان نبود بیم » رنگ باخته را 


۹41 


ز حرف سرد چه پروا رواد سوخته را؟ که هست مرهم کافور» جان سوخته را 


زبس که اهل سعادت گرسنه چنم‌شدند هما به‌سک ندهد استخوان سوخته را 


۱ فقط د: غم» سهوالقلم کاتب نوده. ۰۲ د: جای سرو. 


۳۹۹ دیوان صاب 


نظر به نعمت الوان جرا سياه کند ؟ 
به حرف عشق دل داغدار من زنده است 
به داغ سین من دست آشنا مکنید 
دهن به شکوة خونین چو لاله باز مکن 
ملایست طمع از زاهدان خشك مدار 
توان‌چ وآهویمشکین‌به‌بوی مشك‌شناخت 
به‌داغ عاریه محتاج نیست سین گرم 
نسوخت هرکه درین ره نفس » نمی‌داند 
اگر چه خط دم صبح جزاست خوبان را 
زداغ لاله سیاهی نمی‌رود همرگز 


به‌خون جولاله زندهرکه نان سوخته را 
که آ تشآب حیات‌است جان سوخته را 
که‌می‌چکد زنفس خون دهان سوخته را 
که مرهم است خموشی زبان سوخته را 
که مغز آه بود استخوان سوخته را 
ز حرفهای جگرسوز ؛ جان سوخته را 
ز خود چراغ بود خائمان سوخته را 
که‌سوختن بروبال است جان سوخته 
شب وصال بود عاشقان سوخته را 
ز دل چگونه برآرم فغال سوخته راا* 


به عشق رثبت من تازه می‌شود ساب 
ز هر که می‌شنوم بوی جال سوخته را 


EY 


رساند ابر به جایی گمرفشانی را 
درون دو هفته که در تش است نعل‌بهار 
مدار دست زتعمیر دل درین موسم 
زمین چو خضر اگر سبزپوش شد چه‌عجب 
زتار وپود رگ ابر ورشتة باران 
یکی است آمدن ورفتن سبکروحان 
بهار از گل ولاله است بر چناح سفر 
چو نیست‌يك‌دو نفس بیش زند گی‌چون‌صبح 
مرا بعالم بالا دلیل شد چون خضر 
نشاط فصل بهار اینقدر نمی‌باشد 
ترا که پای طلب نیست همچو سنگ نشان 


زس رفت همانسا جهان جوانی را 


که برد کوه غم از سینه‌ها گرانی را 
مده چو لاله زکف جام ارغوانی را 
که ريخت لاله و گل رنگ شادمانی را 
که کرد ابر سبیل آب زندگانی را ۲ 
بساط عبش شد آماده کامرانی را : 
عزیسزدار ریاحین بوستانی را . 
ب سې كعنانی را . 
وول د ید و 
اه ان ار 


مده ز دست ر 


نود همیشه جوان صاب آن که دراند 
زمان دولت‌عبتاس شاه اش شین را 


غرلي 


ت ۳۷ 


` EA 


دوام نیست چو ایام گل جوانی را 
مکن به لهو ولعب صرف» نوجوانی را 
بهکلفتی که زدوران رسد گرفته مباش 
به پایداری غم نیست روزگار نشاط 
توان زآينة جبهة سکندر دید 
اگر چه قامت خم کرد طاق نسیانم 


شتاب خندة برق است شادمانی را 
به خاك شوره مریز آب زندگانی را 
که روت دا یرد گترانی واا 
شتاب خندة برق است شادمانی را 
سیاەکاسگی آبر زندگانی را 
چنان نشد که فرانش کنم جوانی را 


قرار در تن خاکی مجو ز جان صائب 
حضورء پا به رکاب است کاروانی را 
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به کوی عشق مبر زاهد ریایی را 
جماعتی که به بیگانگان نسی جوشند 
ززلف ا کی چه ا 
چه دل به شبنم این باغ و بوستان بندم؟ 
هلاك غبرت آن رهروم که می‌دارد 
زنقش شهپر طاوس می‌توان دانست 
نمی‌شود نشود فرق سرکشان پامال 


مکن به شهر بدآموز » روستایی را 
نجیده‌اند گل باغ آشنایی را" 
قلم چه داد دهد قصة جدابی را؟ 
که کرده‌اند روال» درس سوفایی را 
ز چشم آبله بنهان» برهنهیابی را 
که چشم‌هاست به دنبال» خودنمایی را 
سفر به خاك بود ناوكهوایی را« 


تلاش چاشنی کنج آن دهن صائب 
بەکام شکتر » شیرین کند گدابی را 


0+ 


اگر به لاله شوی هم پیاله در صحرا 
خبار نرگس لیلی به چشم مجنون شد 
زجاده‌ها جو رگ جنگ ناله برخیزد 
نمی‌شود دل برخون گشاده از عت 
فغان که حلقة سر گشتگی زحیرانی 
مگر نسیم ازان زلف سرگذشتی گفت؟ 


شود دوآتشه رخسار لاله در صحرا 
یکی هزار ز چشم غزاله در صحرا 
اگر شود زلبم پهن » ناله در صحرا 
که شد گره به جگر آه لاله در صحرا 
اماله که فش یکو هال در امه 
که لاله‌ها شده مشکین کلاله در صحرا 


۳۱۸ دبوان صائب 


زکوه» دامن دشت جنون پراز سنگ است 
به داغ آبله یایند دشت‌پیسایان 
هنوز از اثر دود آه محنون است 
تسرحتم است به مجنون من که می‌شکند 
به چشم وحشت » محنون دورگرد مرا 
شده است کوجه وبازار پر زدیوانه 


سياەخيمة لیلی ز گرية مجنون 


شود نصیب که تااین نواله در سح ا؟ 
نشان شا ا در صحرا 
E‏ چشم غزاله در صحرا 

ر سنگ ملامت به ژاله در محرا 
3 7 7 نود داغ لاله در صسحرا 
به‌من شده است جنون‌تا حواله در صحرا 
نهان به‌خون شده‌حون داغ لاله در صحرا 


گل همیشه‌بهارست داغ من صائب 
اگر بهار زند جوش » لاله در صحرا 
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ازان دو سلسلة عنبرین کبره یگشا 
میان اگر تکنی باز » اختیار از توست 
گرهکشای کریمان » کف سوال بود 
گره به‌هستی موهوم چون حباب مزن 
کلید قفل تو در اندرون خانةً توست 
چو شمع برسر این نیم‌جان چه می‌لرزی؟ 


اگر تو عقده گشایی » جنین گره بگفا 


جو دیگران نه به ظاهر بود عبادت ما 
ازان زدامن مقصود کوته افتاده است 
تکردہ‌ایم چو شبنم بساطی از گل پهن 
چو عنکبوت » مگس را نمی‌کنيم قدید 
نهال خوش‌تسر رهمگذار طفلانیسم 
اگر در آتش سوزان هزار غوطه خورد 
تلاش گوشة عزلت زتنگ ختلشه است 


10 


ز کار تج ۳ روحالامین گره بگشا 
gE‏ 
زکار خرمنم ای خوشه‌چین رھ 
بگیر ناخنی از موج و این و 
به زور هتت خود از حبین گره 


وة نفس وایسین گره نکشاه 


٤ 


حضور قلب نمازست در شریعت ما : 
کش ی رارت ف ا 
چو غنچه برسر زانوست خواب راحت ما 
هماشکار بود جذبة قناعت ما | 
که برگریز بود موسم فراغت ما 
صدا بلند نسازد سیند غیرت ماه 
و گرنه هر خدا نیست کنج عزلت ما. 


جر پیات ۳۹ 
ز جلوۀ تو شود تقد اگر قامت ما 
که تا به سای دستی کند حمایت ما؟ 
که عالمی شود آسوده از ملامت ما 


رن حديقة گل» صاب از مروت بست 


که سرو قد“ ترا راه می‌تواند زد؟ 
چ رهگذریم اوفتاده در ره ساد 
ازال به دامن صحرا شکسته‌ام قدم 

که غتجه ما کد در ج » دست رغیت ما 


or 


رسیده است به آفاق صبت دولت ما 
کو کوشه. اال بشیاسیی: کن 
خزينة گهر ما معانی رنگین ` 
چو صبح» حق" تفس بر جهانیان دارم 
هزار تيغ زبان را نمود جوهردار 
چو نوهار » بود از معانی رنگین 
دهن چو شینه گشایيم بهر شادی خلق 
CA‏ ی ی 
زمهر وماه نداریم روشنایی چشم 


تییدن دل بیتاب ماست نوبت ما 
گذشتگی ز دوعالم بود جنیست ما 
بریدن از دوجهان است تيغ‌جرآت ما 
ز داغ عشق بود آفتاب رایت ما 
نمك به چشم جهان ربخت شورفکرت ما 
دگر چه‌کار کند پیچ و تاب غیرت ما؟ 
تمام روی زمین » زیر بار نعمت ما 
و گرنه مٹهر خموشی است جام عشرت ما 
ز راست خانگی خامة عدالت ما 
زنور فطرت ما روشن است خلوت ما 


گرفته بود چسن را فسردگی صاّب 
شدند نعسه‌سرا » سلبلان ز غیرت ما 


0f 


به هر ترتمی از جای می‌رود دل ما 
زمین سین ما درد و داغ‌پروردست 
شکست آينة ماو توتيا گردید 
رزسیدهام به انجام و اول سفرست 
به پیشدستی ما نیست در کرم حاتم 
هزار ناخن تدییر غوطه در خون زد 


۰ س, د: گهر ماست معنی رنگین. 


سبك رکاب چو بوی گل است محمل ما 
یکی هزار شود تخم اشك در گل ما 
همان خبال تو استاده در مقابل ما 
ز راه دورتر افتاده است منزل ما 
زآبرو نشود تنگدست 6 سایان ما 
نشد گشاده شود عقده‌های مشکل ما 


e‏ دیوان صاثب 


زسرو گلشن فردوس راست می‌گذریم نال قد تو تاپا فشرده در دل ما 
خوشا کسی که درآ ید به‌گوشة دل ما 


"00 


شدیم پیر و نشد تر دوچشم بی‌نم ما 
ز اشك ما جگرتشنه‌ای نشد سیراب 
اسیر نفس وهوا ماند دل » هزار افسوس 
سری زروزن خورشید برنیاوردیم 
گفاده‌روی‌تس از سينة کریمانیسم 
. نمی‌توان غم ما را به خوردن آخر کرد 


پتلی است آن طرف آب» قامت خم ما 
نصیب سوخنه‌جانی نسگشت زمزم ما 
به دست دیو برآورد زنگ » خاتم ما 
به رنگ و بوی جهان محو گشت شبنم ما 
اگر زخویش به تنگی » درآ" به عالم ما 
ترحتم است برآ نکس که می‌خورد غم ما 


مثال دید مورست وملك جم صائب 
فضای عالم امکان » نظر به عالم ما 
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چراغ راه ندارد به بزم روشن ما 
به شوربختی ما نیست چشمة زمزم 
نمی‌رویم چو ماهی به چشمه‌سار زره 
ز خاکدان تعلق گرفته‌ام هوا 
زس که برق حوادث گذشته است بر او 
تبانجه‌کاری باد خزان اگر این اسیت 


ز ماهتاب گل‌افتد به چشم روزن ما . 
چ وکعبه بخت‌سیه» جامه‌ای است برتن ما | 
قفس شده است چو ماتم‌سرا زشود ما 
شکستگی نرود از قلسرو تن ما | 
چو تیغ» جوهر ذاتی بس است جوشن ما | 
غبار دست ندارد به طرف دامن ماه 
به‌چشم مور کند کار سرمه خرمن ما« 
تذرو رنگ چو عنقا شود به گلشن ماع 


زفیض این غزل تازه‌رو » دگر صاب 
به آفتاب زند خنده طبع روشن ما 


۱ OY 
شکستهدل نشود ز انقلاب شبشة ما‎ 
۳۳ ز کیسای قناعت گلاب شد‎ 


زخون شکفته شود حون شراب شيشة ما 
اگر شکنجه کنندش به آب تلخ » کند 


غزلیات 


زخشکسال نمی گردد آب گوهر کم 
شراب سحگران را لنش می‌سازد 
زسنگ اگر به دل نازکش رسد آسیب 
لب شکایت ما را که می‌تواند بست؟ 
توان به باطن ما راه بردن از ظاهر 
به میکشان کسرو تاج لعل می‌بخشد 
سباه عقل گرانسنگ را هم شکند 
شکستن دل ما را به‌سنگ حاجت ثیست 
ز سرکشی به سلیسان فرو نیاردسر 
کند زخنده دل آفتا خون » تا شد 
نای میکده‌ه ا را رسانده است به آب 
مدار دست زریزش که شد ز راه کرم 
نود خی رو عا ور زنب ي 
زسنگ حادثه هر چند توتیا گردید 
به خم نمی‌کند از احتیاج » گردن کج 
به ظرف کم چه تمتثم توان ز دربا بافت؟ 
همان زمان به لب تشنه‌ای پباله رساند 
زوصل سیمبران پیرهن حجاب بود 
زفیض خوش نفسی » خون .گرم صهبا را 
حدیث حوصله بر طاق نه که دربا را 


" شود چو آبله پر از سراب 


جرا ز سنگ کند اجتناب 
به روی خویش نیارد چو آب 
شکسته است ز زور شراب 
به روی باده نگردد حجاب 
به هر پیاله ز موج و حباب 
نهد زجام چو پا! در رکاب 
که از نفس شکند چون حباب 
پر از بری چو شود از شراب 
زبادة شفقی کامی اب 
زبوی باده نگردد خراب 
به کوی میکده مالك رقاب 
به تخم سوخته بخشد گر آب 
نشد که چشم بسالد ز خواب 
مگر ز خویش برآرد شراب 
مگر شکسته شود چون حباب 
گرفت هرچه ز خم چون سحاب 
کر و 
نه ناف جام کند مشك ناب 
به نیم جرعه نماید خراب 


اگر چه در سر می کرد عمر خودصائب 
تشد زنشاه می کامیاب شبشۀ ما 


۸ (مرء ل) 
به آفتاب شیخون زند پيالة ما 


۳۳۱ 


شیشة ما 
شيش ما؟ 
شيشة ما 
شيشة ما 


ششه ما 


زسقراری ما دردسر کشد سالین شبی که دختر رز نیست در حباله ما 
ز زیربال ازان سر برون نمی‌آریم که رنگ گل نپرد از نسیم نالة ما 


۱ د: زجام پا چو نهد. 


نشسته تا به کمر در مبان خاکستر 
هنوز تشنة داغ است برك لالة ما 


حدیث خام مجو 
چو جام لاله: می ما چکیدة داغ اس 
چو جامة حرم کعبه می‌نهد بر چشم 
r Ey‏ 
چو لاله با جگر گرم عشق می‌بازیم 
ز رزق ما فلك سفله باز می‌گیرد 
مکن زخلوت آغوش ما تھی پهلو 
عبث به سينة ماداغ می‌نهد گردون 
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به متهر داغ رسیده است ب رگ لاله ما 
کراست زهره که برلب نهد بال ما! 
به دست هرکه فتند فردی از رسالة ما 
که خنده در دهن كبك سوخت لاله ما 
زداغ خویش بود عنبرینکلالة ما 
درین باط اگر رم‌خورد غزالة ما 
که مه تسام شود در حصار هالة ما 
EE PETES‏ 


به داغ عشق ملام نسی‌شود صائب 
دلی که نرم نگردد زآه ونالة ما 


زنوبهار شود جون شکفته لال ما ؟ 
اگر چه بلبل ما هیچ فصل نیست‌خموش! 
کجابه دیدة ما هرستاره می‌آید؟ 
زچشم شور همان در شکنجه‌ايم مدام 
به لوح‌ساده زما همچو صبح قانع شو 
کنیم چشم به‌تسخیر او چگونه سیاه ؟ 
به ما سپهر سیه‌دل جه می‌تواند کرد؟ 


1. 


که خون مرده کند باده را بیالۀ ما 
یکی هزار شود در بهار نالة ما 
به روی ماه گشوده است چشم هالة ما 
اگر چه شد چو هما استخوان نوالة ما 
که حرف » نقطه سهبوست در رسالة ما 
که رم زسایة خود می‌کند غزالة ما 
به روی داغ گشوده است چشم لاله ما 


نباشد از دل خود چون کباب ما صائب؟ 


TTY 


زهم نمی گسلد عش جاودانة مسا 


۱ د: نیست هیچ فصل... 


خمار صبح ندارد می شبانه ما 


غز لیا 


ترا که ذوق سخن نیست فکر ساغر کن 
فسانة دگران څواب در تغل دارد 
عرق‌فشانی ابر بهار رنگین است 
به نازکی چه میانش » چه جسم لاغر من 
زمین ز برک خزان‌دبده خرقه‌پوش شود 
کجاست دام فنا تا گلوی ما گیرد ؟ 
کسی نماند که بر آه ما نسوخت دلش 


ات ۳۳ 


- که گشت جاك گریبان شرابخانة ما 


به چشم خواب نمك می‌زند فساه ما 
کنون. که خال لب کشت گفت دانة ما 
دویی کناره‌گرفته است از ميانة ما 
اکر ار كد رت تایه ها 
قفس خلال شد از فکر آب و دانة ما 
سری کشید به هر روزنی زبانة ما 


خمار عشقت گر دردسر دهد صاب 
سری‌بکش به غزلهای عاشقانة ما 
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رسیده است به معراج اوج پستی ما 
به هرچه چشم گشادیم » عشق‌می‌بازيم 
نسیم صبح فنا تیغ‌ب رکف استاده است 
به گوش ؛ خندة مینای می گران آسد 
غدای روح به تن مي‌دهيم از غفلت 
غنیمت است دمی آب‌خوش درین‌عالم 


هزار پایه کم از نیستی است هستی ما 
گرفت روی زمین را صنم‌پرستی ما 
نفس چگونه برآرد چراغ هستی ما؟ 
ز بس که‌هست سبکروح» خواب مستی ما " 
به خویش خاك ببالد زتن‌پرستی ما 
به ذوق آب خمارست می‌پسرستی ما 


شبی که سابه کند می به‌جام ما صاب 
سیاه‌روز نگردد چراغم هستی ما 


شکست رنگ می از ترك میگساری ما 
کہ است e‏ برای ساهکاری ما 


دول بش ی رما ری ما 
به چشم جوهریان گوهر بصیرت نیست 
جنان کز آیةٌ رحمت اميد خلق افزود 
شده است حلقة گرداب » چشم قربانی 
رسید خیرگی چشم ما به معراجی 


۳ 


نمك به چشم قدح ربخت هوشیاری ما 
مگر کند عرق اتفصال یساری ما 
سفید شد لب ساغر ز بوسه‌کاری ما 
و کشا کرد کر اب شا کف هیا 
یکی هسزار شد از خط امیسدواری ما 
ز چارموجة طوفان سقراری ما 
که ماه بر فلك از هاله شد حصاری ما 


۳۳۶ ديو ان. صائب 


کلام کنو هه مین ا ماس 
چنان گذشت ز تقصیر ماعنایت دوست 
به زیر تيغ فشردیم پای خود چندان 
ز تاروپود جهان اگیم با طفلى 
e‏ شکر تیغ خاموش است 


چو تیغ کوه ز ابرست آبداری ما 
که از گناه نکرده است شرمساری ما 
که کوه بست کسر پیش بردباری ما 
دویده است به هرکوچه نی‌سواری ما 
دهان شکر گزاری اس زخم کاری ما 


ی ا 


که روشن ١‏ 


رسید صبر به فریاد سوایی ما 


۱ 


سبك جو ابر هاران زلالهزان) کشت 

زلطف سشتر از قمر دلشکسته شویم 
به نور عاربه محتاج نستيم چو ماه 
نمی‌رسد به هدف گر بهآسمان رفته است 


۹۹4 


کر وووی ا د ا زا 
که ساختند نگون » کاسۀ گدایی ما 
ز خارزار ملامت برهنه‌پایی ما 
ز سنا سختتر افتاده مومیایی ما 
که هست از نفس خویش روشنایی ما 
> تکرده E‏ 9 ناوگهوایی ما 


نسیم دست کشید E‏ 
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هزار حیف که گل کرد ینوایی ما 
زجرب‌نرمی ما دشمنان دلیر شدند 


زدامین نظر اهل عشق. باکترست 
به جامة گل رعنا به بوستان آید 
نشبه است جنان نقش ما در آن در گاه 
تو پا به دامن منزل بکش » که تا دامن 
زهاله ماه شود در ته سیر بنهان 


به چشم آبله آمد برهنه‌پایی ما 
خیرماية غم گشت مومیایی ما 
به آفتاب رسیده است روشنایی ما 
زمین میکده از فیض پارسایی ما 
گل عذار تو و جهرة حنایی ما 
که افتات :نود داغ جبهه‌سایی ما 
هزار مرحله دارد شکستهبایی ما 
ارت وی ا 


و ۱ 


که جوش کرد شر 


بات : : ۳۳۵ 


۹۹ 


به گردش آر می پرده‌سوز را ساقی 
امد هست شود شسته توبه‌نامنة ما 
شکانتی که مرا از هار هست! این. است 
عجب که توبة سنگین ما کمر نندد 
مده به‌دست هوا اختیار خوش که هست 
فضای چرخ مقام نفس‌کشیدن نیست 
برون کن از سر نخوت هواپرستی را 
ززهد خشك اثر در حهان نخواهد ماند 
اگر نه صبح قيامت بود » چرا گیرد 
زآه وگریة من شد جهان چنان تاريك. 


که هست داروی بیهموشی شراب هوا 
که دل سياه کند بی‌شراب ناب هوا 
که شد ز ابر سیهء عنبریین تقاب هوا 
ی شوه یس وت کی تدایع میا 
که می‌کند زتسری» آب در شراب هوا! 
که ساخت رطل گران را سبثر کاب هوا 
عنان گسته‌تن از موجه سراب هوا 
که اختبار ندازد درانقلاد هوا 
نفس جکونه کند راست دز حباب هوا؟ 
که چون جباب کند خانه‌ها خراب هوا 
که می‌کند دل سنگین تسوبه آب هوا 
چو "نامه از رخ او هر نفس نقاب هوا؟ 


شدی چو پیر» مرو در پی هوا صالب 
که دلیذیر بود موسم شبات هوا 
۳۹ 


زهی به‌غمز؛ جانسوز برق مذهبها به خندة شکرین نوبهار مشریها 


به‌يك کرشمه که در کار آسمان کردی 
سبکروان به نهانخانة عدم رفتند 
نه روز اختر سیار ترك ما گیرند 
ازان به تی رگی شب خوشم که مجنون را 
گذشتم از سر مطلب» تمام شد مطلب 
یا به عالم آسودگان خاك وبين 


هنوز می‌پرد از شوق چتم کوکبها 
بر آستانه جو نعلین مانده قالمعا 
نه شب به خواب روند این پرنده عقربها 
سياهخيمة لیلی بود دل شبها 
حجاب" چهرة مقصود بوده مطلها 


زدستبرد اجل بی‌بربده مرکنها 


فتاد" تا په ره طرز سولوی صالب 
سند شعلة فک ش شده است کو کها 
۱ د ق» پو: هست از بهار. 


۲ مب هھ ل: نقاب. ۳ بپ ك هه ل : فنادد. 


مب دیوان صالب 


چنان‌که از نمك افزون شود جراحتها 
مپوش چشم زنظارة غار ملال 
مده زجهل مرکب به نام تن چو عقیق 
مدار چشم اقامت ز اعتسار جهان 
نمی‌توان به خس وخار کشت آتش را 
نود حوصلهٌ چشم شور » ظرف مرا 
زاشك » دیدة بك آفریده رنگین نیست 
نکرده ساده‌دل خود زفکره گوشه مگیر 
تفس زدل به لبم می‌رسد به دشواری 
کی زخاك لحد شته‌رو برون آید 
گران‌شدن سبکی را در آستین دارد 


حریده شو که ندارد 
بغیر خوردن دل 


۹۹ 


به دور کاکل وزلف نو سنباستانها 
چنان به فکر تو صاحدلان فرو رفتند 
ز شرم روی تو شمع و چراغها یکسر 
تستم تو که تلخ است کام عاشق! ازو 
ستم مکن به ضعیفان که شد تبستم برق 
چنان ز گر آهوس خاطرم گزیده شده‌است 


TA 


یکی هزار ز پرسش شود مصیبتها 
که هست لازم تحصيل نام » ظلمتها 
که همجو ساية بال هماست دولتها 
یکی هزار شود عشق از نصبحتها 
به خوردن دل خود ساختم زنعمتها 
فسرده است درین‌عهد خون غیرتها 
که انجمن شود از فکر پوج» خلوتها 
زس گره شده در سینه‌ام شکاننها 
که شوید از عرق شرم» گرد خجلتها 
که هست لازم قل لقيل خفتها 


به عهد ما صالب 
دانه دام صحبتها 


۰ 


شده‌است خواب پریشان به چشم بستانها 
که غنجه‌ای نشود باز در گلستانها 
نس گداخته رفتند از شستانها 
نهفته در دل هر مور» شکترستانها 
يدل به تالة جانسوز در نيستانها 


در آن حرم که روی تو بی تقاب شود 
Ye‏ 
شکوفه شور فکنده است در گلستانها 


شده‌است خوان زمین گم درین نمکدانها 


۱ د: کار عالم. 


غرلیات ۳۳ 


کرد مت اه کر دیش هر 
زس که ریخته است اختر شکوفه به خاك 
زپرده‌پوشی ب رگ شکوفه» گردیده است 
زرشته‌ای که زعقد گهر شکوفه کشید 
سواد خاك حنان از شکوفه روشن شد 
زمین شده است زیرگ شکوفه سیمین‌تن 
شب دراز! صبوحی کنند میخواران 
به بك دو جام » مرا شیرگیرکن ساقی 
عجب که توبه تواند سفیدگردیدن 
چه عاجز گرهدل شدی» به باغ خرام 
ززهد خشك اگر در جهان غباری بود 
شده است چون رخ لیلی" و سینه مجنون 
چنان گشاش دل عام شد که واکردند 
زجوش گل رگ لعل است خار بردیوار 


" شنده‌اسیت ير زبرات شاط دامانها 


نشان زکاهکشان می‌دهد خیابانها 
کال اس اد E‏ 
شده است همجو صدف پر گهر گرانها 
که سر ماه توان کرد در شستانها 
گشوده است بغل باغ از خیابانها 
که گشت مشرق صبح از شکوفه بستانها 
که شبرمست شده است از شکوفه ستانها 
که شست چهرة تقوی به خون گلستانها 
که تيز کرده بهار از شکوفه » دندانها 
ز لوح خاطر ایام شست بارانا 
زجوش لاله و گل دامن بیابانها 
دهن به خنده جو سوفار » جمله پیکانها 
زلاله پنحۀ مرجان شده‌است مزگانها . 


اف 


اگر چه خوش نود سیر موستان تنها 
هار عسر » ملاقات دوستداران است 
دلم به پاکی دامان غنجه می‌لرزد 
دل مرا به نیم حمایتی دریاب 
سزای خیره‌نگاهان به آه من بگذار 
اگر حیا دهدم فرصت سخن ؛ دارم 


گرفته‌ايم اجازت زباغبان تنها 
چه حظ کند خضر از عمر جاودان تنها؟ 
که بلبلان همه مستند و باغبان تنها 
که بافته است بهارمرا خزان تنها 
که بارها زده بر قلب آسمان تنها 
هزارحرف, زبانی به آن دهان تنها 


من و دو چشم ترو خاك کربلا صالب 
ز عافت‌طلان سر اصفهان تنها 


۱ م» سء د: تمام روز. 


۳۸ دیوان صائب 


به قدر آنچه شوی بست » سربلند شوی 
نسم جاذیهای پیش راه ما شرست 
بگیر سر خط عبرت ز قطع زلف اباز 


YY 


که نیست قال مسر خواب مستبها 


که گشت سد“ ره ما غبار هستهاً 


بعیر بیخودی عشق و خواب مستبها 
۳ عنان دراز دستها 


به وصل او نرسیدم زمفلسی صالب 


۷۳ 


به خرج رفت حياتم ز هرزه‌کوشیها 
نه شود دافتم اتبدها درین بازار 


تفس به باد فنا مشت خاك من می‌داد 


بدوز دیدۀ باريك‌بین زعیب» که نیست ‏ 


رسید نوبت پیری" و خوندل خوردن 


به خاك ربخت شرابم زخامجوشیها 
نماند مايه به دستم زخودفروشیها 
نمی‌رسید به فریاد اگر خسوشیها 
لباس عافیتی به. ز عیب‌پسوشیها 
گذشت فصل جوانی" و باده‌نوشیها 


غرور نفس فزود از پلاس‌پوشیها 


گران نیم به عزیزان زخودفروشیها 


۷ 
زهی نقاب جمالت برهنهرویها 
ز سرو قد تو یك حلود» عالم آشوبی 
که نام شهرت باقوت می‌برد امروز؟ 
فناده اتبررتق جو تقوم کهنه از تاو 

اگرجه آن مزه‌را خواب از ستگین است ‏ 
شوی دست ز اصلاح تن » به‌جان‌برداز 
اگر توق آساش از جهان داری 


خموشی تو زبان‌بند کامجوییها 
ز نوهار تو يك‌برق » تندخوییها 


دمی ز پاننشیند ز فتسه‌جوییها 
که دل سفبد تگردد ز حامه‌شودها 


مداردست ز بض مزاج‌گوییها 


غز لیات ۳۵ 


به خنده زن د گی خوش رامکن کوتاه 
جز این که داد سر خوش را به باد حباب 
چو فرد آپنه با کاینات بکروباش 
چنان که شیر کند خواب طفل را شیرین 


که صبح غوطه به‌خون زد ز خنده‌روییها 


چه طرف‌بست ندانم ز پوچ‌گویها؟ 


اگر نکو نشوی صاثب از بدی بگذر 
که هست ترك بدیها سر نکوییها 


1Yo 


هرچند آب شد دل من بی‌شعور نیست 
اکان ستم زدور فلك بشتر کشند 
جنست آب را سکندر و شد خضر کامیاب 
داعم که خار خار طلب آفتاب را 
رسم است قد- شاخ ز حاصل دوتا شود 
در پردة سیاهی فقرست نور فيض 


در زندگی به تنگی قبسرست مبتلا 
سگانه را تمیز کند بحر از اشنا 
گندم چو پاك گشت خورد زخم سیا 
روزی به‌قسمت است نه کوشش درین‌سرا 
چندان امان نداد که خاری کشد زبا 
گردید قامت تو ز بی‌حاصلی دوتا 
آب حیات در دل شب می‌زند صلاه ‏ 


کوه غمی که در دل من بافشرده اسنت 
صاب شود زساية او نیلگون ؛ سما 


۳۹ 


آسان جسان شود زوطن دیده‌ور جدا؟ 
رنگین شود زبادهة گلرنگ » بی‌طلب 
تا همجو لاله چم گشودم درین چمن 
از دل نشد به آب شدن محوه نقش بار 
بحر از گهمر غبار بتیسی نمی‌برد 
در قد تن زخامی خود مانده است دل 
فرهاد پا به‌کوه گذارد ز دیدنش! 
توان گرفت خرده زممسك به‌روی سخت 


۱ س: از سختیش به‌کوه نهد پای کوهکن. 


کر سنگ خاره گشت به سختی شرر حدا 
دستی که چون سبو نشد از زیرسر جدا 
هرگز نبود داغ مرا از جگر جدا 
این سکته از گداز نگردد ز زر جدا 
ما و ترا که می‌کند از یکدگر جدا؟ 
بی‌پختگی ز شاخ نگردد سر جدا 
کوهی که گشته است ترا از کمر جدا 
گردد زسنگ اگر چه بهآهن شرر جدا 


سب دیوان صاثب 


نتوال ترا جدا ز پدر کرد » ورنه ما 
رنگی ندارم ازلب لعل توء گرچه منا 
نش کند تمیز زهم نقد وقلب را 
در بردة حجاب نود از وصال شمع 


از شیر کرده‌ايم مکرتر شکر جدا 
کردم به زور جاذبه آب از گمر جدا 
اخلاق خوب و زشت شود در سفر جدا 
پروانه تا نمی‌شود از بال و پر جدا 


صاب زتیغ مرگ نلرزد به خویشتن 
آزاده‌ای که گشت زخود بیشتر جدا 


YY 
فانوس » شرم را نکند زانحمن جدا‎ 


کز یوسفیم در ته‌يك پیرهن جدا 
آخر به تيغ کوه » سر کوهکن جدا 


بلبل نمی‌شود به قفس از چمن جدا 
حیرت مباد پردة بینایی کسی ! 
هشدار کر خراش دل سنگ خاره شد 


از دورباش سینۀ گرم ایستاده است 


کن هی نرد هه جاشی آل دهن فن 
چون خامه در محتت هم بس‌که بکدلند 


فانوس‌وار از تن من پسرهن جدا 
مشکل به‌حرف وصوت شودزان دهن حدا 
ارف تب کد ون بر جح بدا 


صاب زمن مپرس حضور وطن که کرد 
ET‏ 


YA 


چشمی که شد زدیدن حسنآفرین جدا 
شب کار من گداختن وروز مردن است 
چون رفت دل‌زدست» نیاید به‌جای خوش 
پیچیده همچو گرد بتیمی به گوهریم 
هر جا کنند تقل» شود تقل انجسن 
جون پرده‌های دیدۂ بعقون شد سفید 
گرند خون ب‌روز من و روز گار من 
دامان سایلان» سپر برق آفت است 
چون برخوری به سنگدلان نرم‌شو که‌موم 


۱ د: ورنه من. 


خون می‌خورد زجلوة هرنازنین جدا 
تا همچو موم گشته‌ام از انگبین حدا 
جون افه‌ای که گشت زآهوی چين جدا 
ما را زیکدگر نکند آستین جدا 
حرفی که شد ازال دولب شکترین جدا 
کبا ف میت صقر ی فا 
جان حزین جدا » دل اندوهگین جدا 
از هیچ خرمنی نود خوشه‌چین جدا! 
از روی نرم» نقش کند از نگین جدا 


غز لیات 


هر شبنمی که شد زگل و باسمین جدا 


می می‌کند خبال ”تنتك ظرف آب را 
دل می‌تید به خون زتمتای خویشتن 
مجنون کمند طرة لیلی کند خیال 
دلبرده‌ای که سر به گریبان خواب برد 
عشق است ترجمان نفسهای سوخته 
عتبر به رخ فکنده نقاب از بهار خویش 
زتار ی از رگ خواب است » زینهار 
تن ده‌به‌بخت شور که خوابانده است‌چرخ 
از پختگی است عاشق اگر گربه کم کند 
ای گل که‌مو ج خنده‌ات از سر گذشتهاست 
من‌چون نف س کشم » که فراموش می‌کند 
در بزم فرب» پاس نفس داشتن بلاست 

صائب چها به 


روی تو غنچه ساخت گل آفتاب را 
دوری مکن زصحبت نیکان که می‌کند 
پروای رستخیز ندارند راستان 
بی‌عشق خون مرده بود دل به زیر پوست 
روشندلان زتیغ زبانند بی‌نیاز 
صورت‌برست فیض ز معنی نمی‌برد 
معنی شود ز نازکی لفظ » دلیذیر 
هرکس که از خسیس کند مردمی طمع 


۷۹ 


بر سیخ می‌کشد ره خامی کباب 
بر روی دشتء جلوة موج سراب 
تا دیده است ن خط چون مشك ناب 
مز گان‌صفت به‌چشم مده جای» خواب 
از صبح در نمك جکر آفتاب 
خونابه است شاهد خامی کباب 
آماده باش گری؛ تلخ گلاب 
بر آتش عدار تو مو پیچ و تاب 
زان دورعسر زود سرآید حباب 


ال ند 


مه 2 


#۰ 
درهم شکست کوک ماهتاب 
گوهر عزیز در نظر خلق آب 
روز حساب» عید بود خودحساب 
است گربة خونین کباب 
حاجت به شمع نیست شب ماهتاب 
بلبل به جای گل نپرستد گلاب 
در شیشه است حلوة دیگر شراب 
دارد توقتع از گل کاغذ گلاب 


از اش 


۳۳۱ 


۳۳ دیوان صائب 


صاب ز مد" عمر اقامت طمع مدار 
آرام يست جلوة موج سراب را 
A1‏ 

هرکس نکرده در گرو می کتاب را نگرفته است از گل کاغد گلاب را 
دل را زدرد وداغ به تدریج پخته کن هشدار خامسوز نسازی کباب را 
شرمی بدار از جگر آنشیین ما تا چند چون گهر به گره‌بندی آب را؟ 
روشندلان زم رگ محابا نمی‌کنند نور از زوال کم نشود آفتاب را 
عمر دوباره مسئلت آنها که می‌کنند گویا ندیده‌اند جهان خراب را 
دست از هوا بشوی که ترك هوای پوچ در يك نفس رساند به دریا حباب را 
روی سیه به اشك ندامت شود سفید باران برآورد زسیاهی سحاب را 
از خط ملاحت لب میگون او فزود شور از نمك زباده شود این شراب را 
هر صبح و شام» غیرتآن حسن بی زوال. خون از شفق کند به بجگر آفتاب را 
بس نیست چشم نرم ترا پرده‌های خواب؟ کز مخمل دوخوابه کنی رخت‌خواب را؟ 
آرد برون چو تیر خدنگ از کمان سخت امتید خاکبوس نهال تو آب را 

صائب کجا به ذرة ما رحم می‌کند؟ 

گردون که خاکمال دهد آفتاب را 

۳ ۶ (22» مرء ل) 

می‌سوزد آرزو دل پراضطراب را بر سیخ می‌کشد رگ خامی کباب را 
از تنگی دل است که کم گربه میکنم مینای غنچه زود نریزد گلاب را 
این است اگر طراوت و این است اگر صفا. خواهد گداختن عرق شرم آب را 
فیض تجتردست که ایسات عرش سیر بر سر دهند جا *قط اتتضاب را 

صاب به فکر گوشۀ چشمی فتاده‌ايم ۲ 

دیگر مگر به خواب ببينيم خواب را 

AF 

در ششدرست مهره اسیرر وتان را درهم نورد سلسله مسكنات را 


.٩‏ فقط س: حیات, بهقرینهٌ موارد متعدد اصلاح‌شد. 


غر لیات ۳۳ 


بی نیش نیست نوشی اگر هست درجهان در شیشه کرده‌اند حصاری نبات را 
معرب بجاست راه خرایات سر کند کز دست داده‌ايم طریق نجات را 
مودا نشد به زخم زبان از سرم برون از دل نبرد خامه سیاهی دوات را 
پهمان بی طلب نبود بار پر کريم از دل چگونه منع کنم واردات را؟ 
إفسون برون نمی‌برد از مار کجروی تبدیل چون کنم به رباشت صفات را؟ 
چون موجه سراب بهيك جا قرار نیست در جلوه‌گاه حسن تتو پای ثبات را 
تا خط سز سر زد ازان لعل آبدار عالم سیه به چشم شد آب حیات را 
خط را تراش مانم نشو و نما نشد راجع نساخت تيغ دو دم این برات را 

این رشته را کند گره خامشی دراز 

صاب کشیده‌دار عنان حیات را 


A4 
دلکوب نیست حادثه دنیاپرست را ماهی زحرص طعمه فروخورد شست را‎ 
دیا به اهل خویش ترحتم نمی‌کند آتش امان نمی‌دهد آتش‌پرست را‎ 
دست از جهان بشوی که اطفال حادئات افشانده‌اند ميوة این شاخ پست را‎ 
از هر ترتمی دلش از جای می‌رود هرکس شنیده است ندای الست را‎ 
از بند گشت شورش مجنون زیادتر زنجیر» تازیانه بود فیل مست را‎ 

صاثب خسوش باش که در مجلس شراب 
داروی بیهشی است سخن می‌پرست را 

1A9O 3‏ 
از دل پپرس نيك وبد هر سرشت را انه است سنگ محك» خوب وزشت را 
ی‌چهرة گشاده به دوزخ بندال کد دربسته گر دهند به عاشق بهشت را 
نون نوبهار نگردند اهل درد اینحا به آب دیده رسانند کشت را 
دز شستشو نامة اغسال عاجزم شستم به گریه گر چه خط سرنوشت را 
اتید من به خاك نهادی زیاده شد تا جای داد ختم به سرخویش خشت را 
جیعی که پشت بر خودی خود نکرده‌اند در کعبه می‌کنند زیارت کنشت را 

۱ ساگ دلم سیاه شد از توبه» می‌کجاست؟ 
تا شستشو دهم دل ظلمت‌سرشت را 


۳۳ دبوان صاثب 


فصل بهار کرد مصوتر بهشت را 
هر موج سبزه صبقل زنگ کدورت است 
هر شاخ خشك می‌دهد از جوی شیر یاد 
شبنم نکرد داغ دل لاله را علاج 


A" 


پر حور ساخت عالم خاکی‌سرشت ر 
از کف درین دوهفته مده طرف کشت ر 
تقد از شکوفه کرد بهاران بهشت ر 
توان به گریه شست خط سرنوشت ر 


از باده می‌پرست ندارد نظر به‌ظرف 
صائب جان زکعبه شناسد کنشت را؟ 


AY 


می فارغ از جهان مکرتر کند ترا 
قانع به تلخ وشور جهان شو که این نوال 
گرچرخ سفله غوطه به گسوهر ترا دهد 
از پیچ وتاب عشق مکش سر چو بیدلان 
ی دز دو ا کو ی ای شم درن چن 
مگشای چو ن‌صدف لب‌خواهش درین‌محیط 
اسباب حسرت تو سرانجام می دهد 
محتاج می‌کند به دمی آب عاقبت 
تن در مده‌که می‌کندت عاقیت هلال 
جر خی ی مه ری یه 1 خن 
آمادءة گداختن خود چو شمع شو 
می‌سوزدت به داغ جگرسوز عاقبت 
بتخانه می‌کند دل چون کمبة ترا 
پروانة نجات جحیم است پخنگی 
بکرنگ اگر به آنش‌سوزان شوی زصدق 
از غفلت این‌چنین که ترا چشم سخت شد 
از درد وداغ عشق دلت آب اگر شود 


در هر پياله عالم دیگر کند ترا 
ایسن ز شورچشی اختر کند ترا 
تن در مده جو رشته» که لاغر کند ترا 
تا همچو تیغ» صاحب جوهر کند ترا 
از گل اگر چه بالش و بستر کند ترا 
و مس E‏ 
گر روزگار سفله توانگر کند ترا 
دولن اگر دو قرن سکندر کند ترا 
احسان مهر اگر مه انور کند ترا 
شیرین اگرچه کام به شکئر کند ترا 
از زر سپهر سفله گر افسر کند ترا 
گر نوبهار لاله احسر کند ترا 
ن ساده‌دل که خانه مصودر کند ترا 
خامی چو عود طعمة محمر کند ترا 
اسن ز سوختن چو سمندر کند ترا 
مشکل که دود دل مزه‌ای تر کند ترا 
فارغ ز خلد و چشمة کوثر کند ترا 


صائب زاستان قناعت متاب روی 
کاین خاك » بی‌نیاز زشکتر کند ترا 


چم 


فرگشته چند فکر پریشان کند ترا؟ 
1 شربت مسیح بود خوشگوارتسر 
اللا قطره‌ای زآب سبکروح تیسغ هست 
گنج گهر به خانه‌خرابان شود نصیب 


ثر گردن تو طوق گلوگیر بندگی 
يرد به چاك پیرهن ماه مصر خار 
از سنگ » سیر و دور فلاخن شود زباد 
رهزن شود ز پردة شب دل‌سیاهتر 
چشم تو در خمار » جهانی کباب ساخت! 


مکین وشوخی تو به میزان براپرست 


ن سور عساریت که هلال تو بور ساخت 
پازش مکن به دولت دنیا که‌جون حباب 


]در با ند که مسار صنم کرد 


بات ۳۳۵ 


AA 


در خانه گردیاد یابان کند ترا 
دردی که ی‌نباز ز درمان کند ترا 
چون قطره هرکه گوهر غلطان کند ترا 
بهتر ز خاتمی که سلیمان کند ترا 
گر عشق همحو زلف پرشان کند ترا 
آن سنگدل که گل به گریان کند ترا 
تمکین چگونه منم ز دوران کند ترا؟ 
خط چون زخون خلق پشیمان کند ترا؟ 
خونش به گردن است که مستان کند ترا 


صائب چو دربساط جهان ب رگ عیش نیست 
در داغ غوطه‌زن که گلستان کند ترا 


1A۹ 


کرد این غبار ممرة گل گوهر ترا 
فرقی زبادیان بود لنگر ترا 
حاجت به باده يست دماغ تر ترا 
غمگین مشو که سوخت فلك اختر ترا 
در يك دوهفته می‌خورد آخر سر ترا 
از باد نخوت است خطر افسر ترا 
از پا به لای نفی بناء پیکر ترا 


چشم ترا زخواب برشان خلاص کرد 
صاب نهفت صیقل اگر جوهر ترا 


هم نالة رباب نباشد کسی چرا؟ 


| س؛ خراب ساخت» د: کباب کرد 


14۰ 
هم گرية کباب نباشد کسی جرا؟ 


۳۳۹ دیوان صاثب 


حون می‌شود شکستة ماه از سفر درست 
با سینه‌ای زحرف لبالب درین بساط 
پروانه کامیاب زترك ححاب شد 
از انقلاب » خون سیه مشك ناب شد 
حون خانة خراب بود پرده‌دار گنج 
اکنون که موج فتنه جهان را گرفته است 
از دوستی به دشمن آتش‌زبان خود 
از پیچ وتاب » رشته به وصل گهر رسید 
جون دادنی است روز قیامت حساب‌خود 


بابرق هرکاب نباشد کسی چرا؟ 
خاموش چون کتاب نباشد کسی چرا؟ 
در عشق بی‌حجاب نباشد کسی چرا؟ 
مشتاق انقلاب نباشد كسى حرا؟ 
درک رن اد کی چا 
در کشتی شراب نباشد کسی جرا؟ 
خونگرم چون کہاب نباشد کسی چرا؟ 
دو یو ات اجه کی را 
امروز خود حساب تباشد کسی حرا؟ 


گلمیخ آستانة عشق است آفتاب 
صائب در آن جناب نباشد کسی چرا؟ 


۹۱ 


در جوش گل شراب ننوشد کسی چرا؟ 
تا ابر نوهار پرشان نگشته است 
در موسم بهار » می لالهرنگ را 
گرم است تا زاتش گل سينة بهار 
چون دامن وصال به کوشش گرفته‌اند 
این شیشه‌ه | چو ابر" نك بی طراوتند 
درا زموج دست ستم چون برآورد 
چون خو رد نى است کاس زهری که قسمت‌است 
ياقوت بافت در جکر سنگک آب‌ورنگ 


با رحست خدای نصوشد کسی حرا؟ 
چون رعد هر نفس نخروشد کسی حرا؟ : 
چون لاله کاسه کاسه ننوشد کسی جرا؟. 
از سنگ همحو جشمه نجوشد کسی جرا؟. 
دک شک که 
در پای خم شراب ننوشد کسی حراا؟ 
پیراهن حباب نبوشد کسی چراا 
با جبهة گماده شسوشد کسی چراا 


دک رای ززق بکنوشد کی ج 


غافل مشو زحق به امید قبول خلق ‏ بوسف به سیم قلب فروشد کسی چراا 
صافب به شکر سینة گرمی که داده‌اند 3 
چون گل‌به خار» گرم‌نجوشد کسی چرا؟ 


۹۳ 


EE‏ 4 هی ٠‏ ته بت از اوستاد را هرکس شناخته است اض و سواد را 


غرلیات ۳۷ 
با نيك وبد چو شیر وشکر جوش‌می‌زند دربافت هر که چاشنی اتحاد را 
در زیر آسمان نود صبح بی‌شفق خون در پیاله است جبین گشاد را 
زخوزبان چه‌کار به سرگشتگان کند ؟ پروای خار و خس نود گردباد را 
تلخی‌کشان عشق! نگیرند جام زهر در محفلی که راه بود نوش‌باد را 
از ابر بی‌نیاز بود تیغ آبدار حاجت به باده نیست روانهای شاد را 
زهرست شکتری که مکرتر نمی‌شود بدخو مکن به وصل » دل نامراد را 
شاستة خدا ورسول است اعتقاد ضايع مکن به اهل جهان اعتقاد را 
زنهار در درستی خط سعی کن که هست خط شکسته » خواب پرشان سواد را 

صاب امید هست که آن خط عنبرین 
روشن کند سواد من سواد را 

۹۳ 
قید عیال ؛ پست کند رای مرد را گهواره تخنه‌بند کند بای مرد را 
هلو ز زن بدزد که این رخنۀ فساد در خون گرم غوطه دهد جای مرد را 


بار شریعت است که چنبر کند چوچرخ 
مهر زنان که رشتة بای تحتردست 


در بك دو هفته قامت رعنای مرد 
سوزن به زیر پا شکند رای مرد 


در عشق زن مپیچ که معجر کند به فرق این کار زشت » همست والای مرد را 
چون بال مرغ خانه زمین‌گیر می‌کند تعمیر خانه ؛ بال فلك‌سای مرد را 
فکر لباس وجامه به خون سرخ می‌کند. چون برک لاله » صفحة سیمای مرد را 
اندشة معاش » گل زرد می‌کند رخارة جو لاله حمرای مرد را 


EDT 
44 
بادام تلخ ست سزاوار قند را در کار غیر جند کنی نوشخند را؟‎ 


می زبردست خود نکند هوشمند را پروای سیل نیست زمین بلند را 
دوری دهد تتیجه شکایت زسوز عشق بك ناله دور کرد زآتش سپند را 


١‏ تلخی کشان دهر. 


A‏ دیوان صاب 


گر پسته را به قند نهفتند دنگران 
شایسته نیست آيبة رحمت به کافران 
امن تزشکوة لب خاموش ما مشو 
جون نفس شد سلیم تگهسان دل شود 
مهراز دهان بسته گشاید به روی گرم 
خوش باش با شکستگی دل که عاقبت 
بیکان دهان خندة سوفار را ست 


بیدار خون مرده به نشتر تمی‌شود 


در بسته کرد خط" تو بوشیده قند را 
از چیسن دراز» دست تعصد-ی کمند را. 
ضايع مكن به غير» نگاه کشند را 
کاین سیل ند» می‌گلد زود بند را 
م ا و کم ها | 
آتش تھی کند زفغان دل سہند را" 
بیدا شود زجین» بد طولی کمند را 
فکر دل غمین نود هرزه‌خند را 
تاش نیست در دل بيدرد يندرا 


دل م ی‌کشد ززلف به خط بشتر که‌هست 


مار سیه » درازی شب دردمند را١‏ 


4٥ 


خط تلخ ساخت ان دهن همجو قند را 


ریزد زدیده‌اش گهر سفته بر زمین 


اسن مور برد جاشنی نوشخند را 
خط می‌کند دس تگاه کثشند را 


هر کس که دید آن مزه‌های بلند را 


خونهای خفته » دبده سدار فتنه است 


خواهد به ناله‌ای دل ما را نواختن 


آ نکس که ساخت مطرب تش سیند را 


کام محیط را نکند تلخ » آب شور نایر نيست در دل عشاق يلد را 
دارد زرمسن سوخته وا مسلتسی بروای داغ تست دل دردمند را 


دنا بقل گفاده که شال اد اروی 

ظالم به ظلم خویش گرفتار می‌شود از پیچ و تاب نیست رهایی کمند را 

آسوده است نفس سلیم از گزند دهر بیم از سگ شبان نبود گوسفند را 
مردانل زراه درد به درمان رسده‌اند 


دیگر کدام سیل گسته است بند را؟ 


صاب عزبزدار دل دردمند را 


۹٦ 


عشق است غمگسار دل دردمند را اش گره زکار گشاید سیند 


ج 


. مقطع این غزل چون با غزل بعدی یکسان بود» حذف‌شد. 


غر لیات 


همت به هیچ مرتبه راضی نمی‌شود 
پیداست بیقراری عاشق کجا رسد 
اندشه کهربای عم ودرد عالم است 
مانند پسته سر زگربان برآورد 
پهلوی چرب می‌طبد تیغ حادثات 
صیاد را به وحشت خود رام می‌کنم 
پیرون روم چگونه زبزمی که می‌شود 


۳۳۹ 


يك‌جا قرار یست سپهر بلند را 
در خلوتی که راه نباشد سیند را 
از غم گزیر نیست دل هوشمند را 
صبح فنای خوش لب هرزه‌خند ر 
جوشن ز لاغری است تن گوسفند را 
آورده‌ام به کف رگ خواب کمند را 
برخاستن زجای فراش سیند را؟ 


صائب گهر به‌سنگ زدن بی‌بصیرتی است 
ضایم مکن به مردم پیدرد پند را 


افسردگی است جاره دل ۲ دردمند را 


از دارو کی عشق » ملانك مسلتمند. 


خضری است‌شوق‌دوست کهجون‌راهس رکند 
تا خط مشکبار تو آمد به روی‌کار 
همت لنددار که خورشبد وف 
طالع نگر » که خار وخس ما نکرد دود 


۹۷ 


خاکسترست بستر راحت سپند را 
صید حرم چه قدر شتاستد, کت :۱ 
بیرون برد مسلم از آتش سپند را 
آماده گشت نافة جين رشخند را 
در چاشنی است میوة شاخ بلند را 
جایی که ماهتاب بسوزد سپند را 


ای باد اگر به گلشن طهران گذر کنی 


از ما یرس صاب نادردمند را 


وادید کرده است به من تلخ» دید را 
ب رگوش ولب ستم نتوان کرد بیش‌ازین 
صبح وصال می‌شمرد قدردان عشق 
گلگونة شفق رخ خورشید را بس‌است 
دست تھی بود سیر سنگ حادثات 
در کار سخت جوهر مردان عیان شود 


۱ چارة دل. 


AA 


در رحعت است عادت اعداد» عبد ر 
مسدود می‌کنم ره گفت و شند ر 
در راه انتظار تو » چشم سفید را 
حاجت به شمع نیست مزار شهید را 


دارد پای » بی‌ئسری سرو و بید را 


۳۰ دیو ان صائب 


خواهی که نشاۀ تو دوبالا شود ز می 
صالب به روی جام ببین ماه عید را 


۹۹4 


بان E‏ متیر 
از دوربت چو شام غریبان گرفته‌ايم 
تا چند در لباس توان کرد عرض حال؟ 
مانند شمع 
خونین‌دلان ز شوق لشای تو سوختند 
دست ودلم زدیدنت از کار رفته است 


» جامة فانوس شرم را 


جون وی گل» نهفته به این انحمن درآ 
از در گشاده‌روی چو صبح وطن درآ 
بك ره به خلوتم به ته پیرهن درآ 
بيرون در گذار و به اين انجین درا 
خنداتتر از سهیل به خاك يمن درآ 
ښدقاگشوده به آغوش من درآ 


آیینه را زصحبت طوطی گزیر نیست 
ای سنگدل به صاگب شیرین‌سخن درا 


روی تو سوخته است. دل لاله‌زار را 
برده‌است جستجوی تو آرامش از جهان 
ظلم است شستن َة رحمت به آب تيغ 
شب زنده‌دار باش که خورشید می دهد 
روزی طلب به تیغ زبان کن که نیش‌برق 
از قرب اهل حال شود چوب خشك سبز 
غیرت به سوز عاریتی تن نمی‌دهد 
دور از گهر غبار تیسی نمی‌شود 


۷۰۰ 
در غنجه کرده است حصاری بهار 
از اف کی هرد وار 
متراش زینهار خط مشکبار را 
در دیده جای > شبنم شبزنده‌دار 
گوهرفشان کند رگ اسر بهار 
منصور می‌کند شجر طور دار 
جوهر برآورد ز دل آتش چنار 
تتوان زياد برد من خاکار 


دشنام تلخ صاب ازان لب مرا بس است 
حاجت به تقل نیست می‌خوشگوار را 


دیوانه کرد سر خطتت هار را 
مکذر رحسن خر که در ی ان دل 


۷۰ 
در خاك و خون کشد رخت لاله‌زار را 
متراش زینهار خط مشكبار را 
اکس دگر نود کا بهلهدار را 


غرلیات ۳۱ 


,دست حنایی تو زنیرنگ دلبری نکدست کرد حسن خزان و بهار را 
"نگ بده است مهرة گهوارة ینیم جز گریه کار نیست دل داغدار را 
آچون شوق پای در جگر سنگ بفشرد با كبك هم‌خرام کند کوهسار را 

صائب حریف سیلی باد خزان نه‌ای 

بش ارضران زره ا 

۷۰ 

دریاب صبح فیض نسیم بهار را در دیده جا ده این نفس بی‌غبار را 
بادرد خود گذار من خاکسار را از روی گردباد میفشان غبار را 
سهل است اگر به خواب شب قدر بگذرد در خواب مگذران دم صبح بهار را 
از چشم او به بك نگه خشك قانميم طی کرده‌ايم خواهش بوس وکنار را 
بسرون‌شدن ز عالم تکلیف » نعمتی است دیوانه از خدا طلسد نومهار را 
بی‌اختیار خون ز لب زخم می‌جکد تتوان زشکوه بست دهان خمار را 
با روی‌سخت» خرده زممسك توان گرفت آهسن زصلب سنگ برآرد شرار را 
گ‌می‌شوند خلق به زیر فلك تمام گوهر نبندد این صدف بيقرار را 
دنبال صید » قطرة بيجا نمی‌زنم من رام می‌کنم به رمیدن شکار را 
شب‌زنده‌دار باش که شب روز روشن است در چشم باز » دیدۀ شب‌زنندهدار را 

تاب شکنجه‌ات نبود گر زچشم شور 

صاب نهفت هدار دل داغدار را 


۷۰۳ 
در آتش است نعل » نسیسم بهار را ر تساه تست کل ار وا 
از برق وباد نعل رحیلش درآتش است منزل کحاست قافلة نبوبهار را؟ 
چون زندگی به کام‌بود مرگ مشکل‌است پروای باد نیست چراغ مزار را 
ببطاقتی است قسمت منعم زجسم مال از گنج پیچ و تاب بود رزق مار را 
روشندلان همیشه به سختی بسر برند در سنگ زندگی سرآیبد شرار را 
کی‌بخت را زنعمت الوان نصیب نیست موگان به خون گل نشود سرخ خار را 
چشم ترا به‌سرمه کشدن جه‌حاجت است؟ کوته کن این هانة دنباله‌دار را! 


۳: 


ديو ان .صالب 


صاثب کنون که دور به کام تو می‌رود 
شکن به ساغری سرو دست خمار را 


از شرم» حرص دلبری افزود ناز را 
دارم امید آن که شود طبل با زگشت 


فرباد عندلیب زگل شد یکی هزار ا 


از هایهای گریة من» چون صدای آب 
آهن‌دلان به عجز ملایم نسی‌شوند 
دلهای بی‌نیاز نیندیشد از زیان 
که فا E‏ مولع 
خامش نشین چو شمع که لازم فتاده‌است 
فرمان‌پدیر باش که از راه بندگی 
کر لی که تم اب 6 عارفان 
منعم مکن زیرورش خوش چون هلا 


۷۰ 


کز دوختن گرسنه شود چشم » باز 
آواز دل‌تییدنم آن شاهباز 
بی‌برده کرد » برد بسباره ساز 
عسواب غروز کے کیا گت از 
از اشك شسع دل نشود نرم» گاز 
پروای نقشر کم نبود پاکباز 
کی درس بر اد 
توت اهنی: هشات 6 بان درا 
محمود شد زحلقه‌بگوشان اياز 
از زاهدانر خشك شمارند ساز 


کافکندهام جومه به تمامی گداز. 


سر می‌رود نه باد زافشای راز عشق 


۷ 


مستی زخط زباده شد آل دلنواز را 


دىگر عنان دل نتواند نگاه داشن ' 


با قهرمان عشق چه سازد غرور عقل؟ 
عشتاق را زفقر مترسان که ساد گی است 
برهند اگرجه‌دولت محمود دست‌بافت 
از کار می‌روند به بکبار عاشقان 
در آتشند سوختگان » تا بردده‌اند 
ترسم که شیوه‌های هو سآفرین تو 
سرکن‌حدیث زلف که مقراض کوتهی انست 


خط صبح نوبهار بود خواب ناز 
در جلوه هرکه بنگرد آن سرو ناز 
از كبك مست نیست حذر شاهباز 
نقش مراد» آينة پاکباز 
گردن نهاد حلقة زلف اياز 
موسم یکی است قافله‌های حجاز 
بر قد" شمع جامة سوز و گداز 
سازد نبازمند دل بی‌نیاز 
این خوش‌فسانه‌ها ره دور و دراز 


لب می‌خورد زیاس زبان خون خود مدام 
ماری است‌مار شیدکهدر کینه‌خوشترست 
پوشرم و حیاست لازم ٠‏ دلبری 

و 


rir 


زاصلاح شمع» دل به دونیم است گاز را 


در خانه و 2 دراز را 


ب کرت رنه لت ماس 


e عشق‎ 


۷۰۹ 


اي شیور شیرتا و 
" هر گوهری که راحت بی‌قیمتی شناخت 
در زیر بار متت پرتو نسیروم 
زندال بود به مردم بیدار ؛ مهد خاك 
نادیدنی است صورت بی‌معنی جهان 
هردم چو تاك بار درختی نمی‌شویم 
۲ چون صبح داده‌الم به بك جرعة شفق 
اظهار فقر پیش فرومایگان مکن 
[هر گر چنان نشد که توانیم فرق کرد 
در زیر خاك وگرد کسادی نهفته‌ایم 
از بینش بلند » به 


خود همچو زلف می‌شکنم کار خویش را 
شد آب‌سرد » گرمی بازار خویش را 
دانسته ای قدر شب تار خوش را 
در خواب کن دو دیدة بیدار خوش را 
روشن مساز آینة تار خويش را 
چون سرو بسته‌ايم به دل بار خویش را 
خندان به پیر مبکده دستار خوش را 
پوشیده‌دار گوهر شهوار خوش را 
از رشته‌های زلف » دل‌زار خوش را | 
ازچشم خلق گوهر شهوار خویش را* 


پستی رهانده‌ایم 


صاب زسیل حادئه دیوار خویش را 


۷۰۷ 


از کینه پالدکن دل افگار خویش را 
گردد درین رباض به آزادگی علم 
تسکت ان سیف کف ار 
بی حاصل است تخم فشاندن به شوره‌زار 
" گردید از زباده‌سری خرج گاز» شع 
" مردانه سر به تیم شهادت نثار کن 
: دارد ززتگیان خطر آسه‌های صاف 


صبح اتید ساز شب تار خويش را 
چون‌سرو هرکه بست به‌دل بار خویش را 
مشکن به سنگ گوهر شهوار خویش را 
مگشا به بیغمان لب گفتار خویش را 
واکن ز سر علاقة دستار خويش را 
مفکن ز بیدلی به گره کار خویش را 


پوشیده‌دار دده بیدار خویش را 


۳۹۶ ۱ دبوان صائب 


تاچشم شور خلق نسازد ترا کباب 
منصور سر به‌باد زافشای راز داد 
از شوق اه جاذبۀ کهرباست بیش 
دیدی زنور عارتی ماه چون گداخت 
آورد هر که صد دل سر گشته را به دست 
کم د قدت چو هل و از یی یری 
زان پایدار ماند درین باغ حسن سرو 
شد آب وتاب لعل لب او یکی هزار 


تنها مخور پیالة سرشار خويش را 
از باطلان نهفته کن اسرار خویش را 
مطلوب طالب است طلبکار خویش را 
روشن زآه ساز شب تار خوش را 
تسیح ساخت رشته زتار خوش را 
روشن نکردی آننه تار خویش را 
کز خود جدا نکرد هوادار خویش را 
دل آب کرد بس که خریدار خویش را 


دا سابة هما تکند دورین ندل 
صاثب حضور سایۀ دیوار خوش را 


۷۰4۸ 


کوتاه ساز رشتة آمال خوش را 
پرواز من به بال وپر توست » زینهار 
دست دعا بود سیر ناوك قضا 
دل واپسان به هیچ مقامی نمی‌رسند 
آل کک ا 


مپسند در شکنجه پروبال خویش را 
مشکن مرا که می‌شکنی بال خویش را 
درکار خیر صرف‌کن اقبال خوش را 
شرست بیشتر ز اجل مال خوش را 
می‌دبد کاش صورت احوال خوش را 


با دشمنان دوست‌نما در مسان منه 
صائب اگر زاهل دلی ؛ حال خوش را 
۷۰۹ 


یوشیده گر به زلف کنی روی خویش را 
بی‌اختیار بوسه بر آیینه می‌زنی 
ربزد زعطه مغز غزالان چين به خاك 
شیرازة هزار دل پاره پاره است 


آخر چسان نهفته کنی بسوی خویش راا 
گر بنگری به ديدة من روی خویش را 
گردآوری اگر نکنی بوی خویش را 
از شانه تارومار مکن موی خوش را 


حوهر سس است سسرة شمشیر دار 
زحمت مده به وسمه دو ابروی خویش را 


۳:۵ 


است غنجۀ پیکان زخون گرم 
وی که اله‌اش نبود آشنای درد 
آزادگان 9 از چرخ نیستند 
آموده از خزانم و فارغ ز نوبهار 
پبدسرشت پرتو نیکان چه می‌کند؟ 
هر حیات از نفس آرمیده است 
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روغن ز خود بود گهر شبچراغ را 
می چون کند شکفته من بی‌دماغ را؟ 
زهرست همچو سبزة بیگانه باغ را 
چون گل شکسته موج شراب این ایاغ را 
در زیر بال خویش کنم سیر باغ را 
در بال زاغ نیست اثر چشم زاغ را 
بیماری نیم دهد جان چراغ را 


صالب مدار چشم گشاش راشان 


در بیضه راه نیست سیم فراع را 


موسته دل سیاه نود ختلق تناک را 
بر زر مگیر تنگ که از خردة شرار 
از تيغ آبدار تترسند پردلان 
حلوای آشتی است چو شد زهسر عادتی 
دززد زىك خدنگ به‌هم » شست صاف‌تو 


۷۱ 


دایم سشاره سوخنه باشد پلنگ را 
صیقل برد زآنه هر چند زنگ را 
دایم به آهن است سروکار سنگ را 
از چارمسوجه نیست محابا نهنگ را 
بیرون زبای خویش کن این کفش تنگ را 
رغبت به صلح نیست بدآموز جنگ را 
در راستان اثر نبود ریو و رنگ را 


صاثب مده ز دست مى لالهرنگ ر 


دود ازنهاد تش دوزح یرآ ورد 
گل دیده‌ور ز شبنم روشن گهر شود 
دم را شمرده خرج در آسنه‌خانەکن 


۷ 


ماه تسام زشت نماند هلال را 
بیرون اگر دهم عرق اتفصال را 
ز اهل‌نظر مساز نهان آن جمال را 
از قبل و قال تیره مکن اهل حال را 


۳:۹ دیوان صاثب 


طفلی که در جلت او هست زبرکی. 


هرگاه ساية تو نهد رو به کوتهمی 
ی ‏ ا ی ی ن 
تازلف مشکبار تو آمد به روی‌کار 
رحم است بر کسی که زکوتاه دید گی 
روشن‌ گهر زم رگ نترسد که آفتاب 
در خامشی گرب که اهل کمال کرد 
بی پرده شد چو گنج به تاراج می‌رود 
امتیدر التيام 7 لب سابلان نداشت 
بند از زبان پسته به همدست واشود 


از گوشوار به شمرد گسوشمال را 
چون آفتاب باش مهیتا زوال را 
باشد به رنگ ظرف» نناش زلال را 
در ناف » مشك خون جگر شدغزال را 
جوید در آپ و آینه آن بی‌شال را 
بسیار دیده است پس سر زوال را 
این شبوة ستوده سی بی‌کمال را 
شهرت بلاست مردم پوشیده‌حال را 
جود تو مهر کرد دهان سؤال را 
شد دست بسته سرمۀ گفتار لال را 


صاب کشده‌دار عنان خبال را 


۷۳ 


هست از زوال تنعل درآتش کمال را 
از چشم زخم » مهد امان است لاغری 
از عذر لب ند که در شستن گناه 
چون توتیا به دیدة خود جای می‌دهند 
غير از سرین, بار در آغوش, زین زر 
از دست چپ چو راست گشایش طمع مدار 
خو کوردن امت وزی اشن سن رفک 
با بیکسان حمایت حق بيشتر بود 
هرکس که زخمی از نظر شور گشته‌است 
شد حسن‌خط یکی صد ازان خال عنبرین 
اب نت بت 


شد سوئة گداز » تىامی هلال را 
داغ کلف به چهره نباشد هلال را 
وگو کرد ا 
دلهای دردمند » غبار ملال را 
یکجا که دیده ماه تسام و هلال را 
فيض سیم صبح نباشد شمال را 
از بوی مشك نیست تمنتم غزال را 
سیسرغ پرورد e‏ 
ز کار یی وا را 

مسعود کرد a‏ رل 
E‏ 2 کند بیمشال ر 


مگشای پیش خلا ۳۳ سۇال را 


۳ 
جنس سس سس 
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تتنوان به خواب کرد مسختر خیال را 
دز عالم خیال » بمارست چار فصل 
رعمی به شیشه‌خانة دلمای خلق کن 
"از گلشنی که سرو تو دامن کشان رود 
رگ نشاط نبست درین ره خاکدان 
ده در شود گشاده » شود بسته جون دری 
باتیرگی ساز که ابروی عنبرین 
پر جرم من ببخش که آورده‌ام شفیع 
در ملك خوش رخنه فکندن زعقل نیست 
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جز پیچ و تاب نیست کمند این غزال را 
بلبل به چتر گل ندهد زیر پال را 
پنهان زآب و آینه کن آن جمال را" 
از می مکن دوآتشه آن‌رنگ آل را 
بیطاقتی زرشه برآرد نهال را 
ربحان ز آه سرد بود این سفال را 
انگشت » ترجمان زبان است لال را 
بکشب سفید گشت ز متت هلال را 
اشك ندامت و عرق اتفسال را 


صالب کشید سربه گریبان نیستی۲ 
تصخر کرد تم کرت بی‌زوال ر" 


در کوی عشق ره نبود جبرئیل را 
خورشید ومه مرا نتواند زراه برد 
دل میدهد به نیم تیش عرض حال خود 
در بزم اهل دید» نگه ترجمان بس است 
پر زور خود مناز که يك مشت بال وپر 
حیرانی جمال تو گردم که کرده‌است 
گویند بازگشت بخیلان بود به خاك 


۳5 


پى کرده است تیزی این ره دلیل را 
حاجت به نیل نیست رخ رود نیل را. 
هر شوخ‌دیده‌ای نفرسد خلیل 3 
حاجت به نامه‌بر نبود جبرئیل را 
گل می زنیم روزنۀ قال وقیل را 
از جن ر جي خدایر جمیل را" 
حاشا که هیچ خاك پذیرد بخیل را+ 


هر جا حدیث اهل سخن در میان فتد 
صاب بخوان تو این غزل بی‌بدیل را 


٩‏ ب ك ل هر کس. ۲ 1ء یره بو؛ بیخودی. 
صائب دل فسردة خود پیش سگ‌فکن 
8 س» م» د: نتاند فریب دادء متن مطایق: ك» ل. 


۳ مقطع بء ك» ل: 


با خود به‌زیر خاك مبر این وبال را 


ه. درنسخاً س» صاتّب براین بیت خط کشیده است.. . 


۳۹4۸ دیوان صاثب 


عارف متایعت‌نکند قال و قل را 
با دوستان حق چه‌کند خصم شعله‌خوی ؟ 
هی دار کان وی ]ند 
جشمی که راه‌برد به آن لعل آبدار 
از هتت بزرگه به دولت توان رسید 
در مرگ ٤‏ غخلت تو سرافت: نمی‌کند 
باشد بهشت نقد » شهیدان اگر کنند 
آخر سیاه‌بختی مجنون عزیز کرد 
ای آن که شد ترا به نکویی بلند نام 
کی نیل چشم‌زخم شود بوسف مرا؟ 


بانىگ درا به‌کار نیاید دلیل را 
باغ و بهمارهاست در آتش خلیل را 
در زبس لب گداخت تفی جبسرئیل را 
موج سراب می‌شمرد سلسبیل را 
آری به فیل صیدنس‌ایند فیل را 
پروای سرمه نیست صدای رحیل را 
گلگونة عذار تو خون سبیل را 
بر جهرة زنان عرب » خال نيل را 
مشمار سهل » نعمت ذکر جمیل را 
مشاطه گر به‌کارسرد رود یل را 


آزاده‌ای که تلخی احسان کشیده است 
صاثب به از کریم شمارد بخیل را 
۷۷ 


در گردش آورید می لعل‌فام را 
تا چون شفق مدام رخت لاله‌گون بود 
غافل مشو که وقت‌هناسان نسوبهار 
هرکس به خون دل ز می ناب صل حکرد 
آمد ز زیر سنگ برون هر دل ىکەریخت 
دادیم عارفانه چو منصور تن به دار 
بر تيغ کوه سینه فشارد ز انفعال 
آنجا که دوربینی رشك است » عاشقان 
دل را به زور عشق رهاندي از بدن 


زین پیش خشاكلب مپسندید جام را 
بی‌باده مگذران چو فلك صبح وشام را 
چون لاله بر زمین ننهمادند جام را 
محکم گرفت دامن عیش مدام را 
سر خاك » مبوه‌های تمتای خام را 
کرديم قد » روضة داراتلام را 
کیکی که آورد به نظر آن خرام را 
امساك می‌کنند زجانان پیام‌را 
هی ی فا تم در 


عیب من از شمار برون است واز حساب 
صائب زچشم خلق بپوشم کدام را ؟ 
۷۳۸ 
در حقته کرده لعل تو در" یتيم را 


پیچیده است دست تو دست کلیم را 


هد 


,پنوج از حقیقت گهر بحر ضافل است 
پز قتل ما به ن رگس خود مصلحت مبین 
زاست داغ حوصلة من » که‌چون صدف 
پخصوص اهل حال بود گوشمال عشق 
گرد خجالت از رخ سابل که می‌برد؟ 
فقر سیاهرو محك بخل وهمت است 


حادث چگونه درك نساید قدیم را؟ 
كانديشة صحیح نباشد سقيم را! 
میپرورم به دست تھی صدیتیم را 
آتش دهد فشار » گل خوش‌شمیم را 
شرم کرم اگر نگذارد کریم را 
محتاج از کريم شناسد لیم را 


صاب زبنده‌هایر به اخلاص می‌شود 
هر کس به یك‌طرف نهد امتید و بیم را 


شد | ستخوان ز دور فلك توتيا مرا 
درويشتيم به سایۀ دیوار می‌برد 
فارغ زکام هر دو جهانم که کرده‌است 
در“ بتیم را چه شناسد صدف که چیست؟ 
بهمان کشت خویشم» اگر نيك اگر بدست 
خشم است خوردن من وعیب است پوششم 
در معنیم فقیر وبه صورت توانگرم 
پای به خواب‌رفتة كوه تحتلم 
از کوه غم اگرچه دوتا گشته قامتم 
خون در تلاش جامة الوان نمی‌ضورم 
از چرخ مثت پر کاصی نم یکشم 
از سایهام اگر چه به دولت رسند خلق 


۷۳۹۹ 


باری دگر نماند دربن آسیا مرا 
هرچند زیر بال خود "رد هما مرا 
حیرانی جمال تو بی‌مدعا مرا 
سهل است اگر سپهر نداند بها مرا 
حاشا که هیچ شک وه بود از قضا مرا 
این است از زمانه لباس و غذا مرا 
چون غنچه هست خرقه به زیر قبا مرا 
تنوان به تيغ کرد ز دامن جدا مرا 
وھ ته است آبله در زیر پامرا 
سالی س است کمبه‌صفت بك قبا مرا 
گر استخوان زدرد شود کهربا مرا 
بك مشت استخوان نبود چون هما مرا 


صالب نسته است کسی بای سیر من 
زندان شده است ند گران وفا مرا 


غمگین نیم که خلق شمارند بد مرا 


۷۳۰ 


نزديك می‌کند به خدا » دست رد مرا 


۳۵۰ دیوان صاثب 


گو دیگری مکن طلب من » که لطف‌حق 
کیفیتم چو بادة انگور شد زياد 
شد جوش خلق برد چشم خداشناس 
می‌ریخت اشك گرم زمزگان آفتاب 
تسرسانده است چشم مرا خار انتقام 
چون لعل اگر چه در جگر سنگ‌خاره‌ام 
قارون شدم زداغ 6 همانا درین ساط 
چندان که پا زکوی خرابات می‌کمم 


هر روز پنج بار طلب می‌کند مرا 
جندان که زد به فرق » حوادث لکد مرا 
ضافل زیحر کرد هجوم زبد مرا 
روزی که بود آینه زیر نمد مرا 
ببازی نسی‌دهد گل روی سبد مرا 
از نور آفتاب مدد می‌رسد مرا 


عشق تو بافته است همین معتمد مرا 
ات روان حنکم فص می‌برد مرا 


صاب ميان تازه‌خیالان اصفهان 
بس باشد این غزل » گل روی سبد مرا 


می درپیاله خون جگر می‌شود مرا 
گر از در گشاده دل خلق واشود 
رد تاره ری وا 
چون گل درین حدیقه که جای قرارنیست 
برمن چو كبك نیست گران » سختی جهان 
گر روزه ا چو شمم خموشم عجب مدان 
وصل گهر » صدف ز جبین گشاده بافت 
آیینه می‌برد کجی از نقشهای کج 
کرده است بی‌نساز مرا درد احتیاج 
گر بی‌حجاب یار درآید به خانه‌ام 
گر تیغ آبدار شود خار این چمن 
از پیم چشم بد » دهنی تلخ می‌کم 


۷۳۱ 


باد مراد » موج خطر می‌شود مرا 
دل بسته از گشادن در می‌شود مرا 
در قطع راه » بال دگر می‌شود مرا 
برگه نشاط » ب رگ سفر می‌شود مرا 
شادی فزون ز کوه و کم می‌شود مرا 
خرج نفس به آه سحر می‌شود مرا 
در زخم » آب تیغ گهر می‌شود مرا 
عیب کسان به دینده هنر می‌شود مرا 
کز عکس چهره خاك چو زر می‌شود مرا 
چشم از حجاب» حلقة در می‌شود مرا 
چون گل رخ گشاده سپر می‌شود مرا 
رغبت چو مور اگر به شکر می‌شود مرا 


صاّب فکند اگر چه هنرنان من به‌خول 
رغیت همان به کسب هنر می‌شود مرا 


سودا به‌کوه ودشت صلامی دهد مرا 


۷۳ 


نه حلوه‌های تو در هر نظاره‌ای 
نها به آب رسید از خمار من 
لب من زییهده گنردی است سر هدل 
برست موی بر سر آزاده خاطران 
قآیدة سياه دلانم اگر جه خوارا 
۱ ق آتفی که در جر من گرفته است 
1 وهار من نس آرمیده است 
ا بے ز شکوۀ لب‌تشنگی رست 
وت چ کت .مق 6 ورله شاخ گل 
EE‏ روز گار 


ا شود ا اھان 


4 نشاندة چشم ستاره‌ام 


ت ۳-۱ 


چون موج» سر به آب بقا می‌دهد مرا 
متا و جام » داد کجا می‌دهد مرا؟ 
استادگی چو بحر جلا می‌دهد مرا 
از سابه کی فرب ؛ هما می‌دهد مرا؟ 
آب حیات ؛ جان به بها می‌دهد مرا 
از جسم خود چو شمع غذا می‌دهد مرا 
بیساری نیم شفا می‌دهد مرا 
تبخاله‌ه ا صدا جو درا می‌دهد مرا 
آفوش باز کرده صلا می‌دهد مرا 
در زیر سنګ نشو و نما می‌دهد مرا" 
مسك اگر به دست گدا می‌دهد مرا 
هکره و سا نک ور 
خاکستر سيهر جلا می‌دهد مرا 
حيرت نشان به راه خدا می‌دهد مرا 


ET 


. 
غ 
شنام یار جان دگر می‌دهد مرا 
زلف دراز دست تو می‌آردم به دام 
ن سوجه‌ام که بحر پرآشوب روز گار 
ا که کی ادف ا 
اند لاله۲» سوخته نانی است روزم 
طیرست چشم ذر"ة من » ورنه آسمان 
فارغ زتوشه‌ام که دل آتشین‌عنان 
از آفتاب عشق نگردید رنگ من 
رنگ چرخ» چون گل رعنا دربن‌چمن 


. س» ۵ د: در چشم این سیاه‌دلانم... 


صاب نشان به تیر قضا می‌دهد مرا 


۷۳۳ 


این زهر پرورش به شکر می‌دهد مرا: 
چندان که چشم شوخ تو سر می‌دهد مرا: 
در هر شکست » بال دگر می‌دهد مرا 
ابر بهاره آب گهر می‌دهد مرا" 
آن هم فلك به خوز, جگر می‌دهد مرا 
چون آفتاب زر به‌سیر می‌دهد مرا 
از خار راه » زاد سفتر می‌دهد مرا 
ات ی هه شگنر به ثسر می‌دهد مرا؟ 
خون دل از پيالة ۱ 


۲ س» م؛ د: : چون داخ لاله من ما ا 5 


ror‏ دبوان صائب 


شوخی که زهر چشم زمن داشتی دریغ ۱ 
Y4‏ 


ایروی او نرفت ز مد" نظر مرا 
دارم چو شمع گردنی از موم نرمتر 
زخمزبان مرا نتواند گرفته ساخت 
بر رشتة گستة عمر سبك‌عنان 
هر چند بکسلد رک جان » نگسلم ازو 
پیری مرا به گوشة عزلت دلیل شد 
تادر کش رشتۀ هستی فتاده‌ام 


سالب دوعالم از اشر توتیای فقر 
افتاد چون دو قطرة اش از نظر مرا 


Yo 


پیچیده درد هجر تو بر یکدگر مرا 
از هیچ کس مرا گله‌ای نیست چون گهر 
چون نور آفتاب » پرو بال من شود 
باشد زچشم مور » مرا باغ دلگشا 


تا بود چون حباب سبکبار زورقم 
چندان که موی بیش زپیری شود سفید 
در هیچ‌جا قرار زشوخی نمی‌کنی 
شستم زگره دست که غیر از گداختن 
عشتسم جنان ربود که دنیا وآخرت 
صائب زهوش ناقص خود می‌کشم ملال 


۱ س, مء د: هر موجی از سراب» متن مطابق پا. 


در زیر تیغ » زندگی آمد بسر مرا 
دل وا شود چو آبله از نیشتر مرا 
باشد خطر چو سبحه زصد رهگذر مرا 
پیوند دیگرست به موی کم مرا 
بال شکسته شد به قفس راهبر مرا 


دل خوردن است کار جو عقد گهر مرا 


۱ 
EEE‏ هه کر 
کز آب خود شده است گره سخت‌تر مرا 
هرچند روزگار کند پی‌سپر مرا 
ابد جهان زبس به نظر مختصر مرا 
هر موجة سرابا شود راهبر مرا 
بیجاره رهروی که شود همسفر مرا 
باد مراد بود زموج خطر مرا 
کوته شود اميد چو شمع سحر مرا 
نظارة تو ساخت پریشان‌نظر مرا 
چون شمع نیست حاصلی از چشم‌تر مرا 
افتاد چون دوقطرۀ اشك از ز نظر مرا 
خوشوقت باد آنکه کند بیخبر مرا 


2 
۱ 


or غزلیات‎ 


ڳز گرد خط » فزود محبتّت به دل مرا 


فر شکوه‌ای که هست ؛ زدرمان بود مرا 


ازا دگی جو. سرو بود عذرخواه من 
آگوزخ رده می‌شود از مت آب من 
"باشد چو نقش پای زمین گیر» برق و باد 
ین کز بگانگی در توحید میزنم 
بی‌برده کردم آنجه نبایستکردنم 


,دزدیده‌ام چو زخم ازان تيغ آبها 


صاثب به اهل عشق بود روی حرف من 
دل واشود زسوختگان حون شرر مرا 


۷۳۳۹ 


پای به خواب‌رفته فرو شد به‌گل مرا 
ورنه ز درد یست غباری به دل مرا 
دست تھی ز خلق ندارد خجل مرا 
دارد زبس که شرم گنه منفعل مرا 
در کوچه‌ای که رفته فرو پابه گل مرا 
ترسم دوزلف بار نماید دودل مرا . 
حاشا که عضو یار نماید خجل مرا 
ای‌وای تسغ او تکند گر بحل مرا 


صاثب زداغ عشق شکایت چسان کنم ؟ 
کز قید عقل داد نجات این سجل مرا 


از فکر رزق» چاك چو گندم به دل فتاد 


: خال تو هر چه می‌برد از کيسة من است 


برد از دلم هوای وطن را خبال دور 
از ستان دل به چه جانب سفر کنم؟ 
در شکرر ناوك تو چراکوتھی کنم ؟ 
اف مرا به تیغ خموشی بربده‌اند 


شهباز من زدست شهان طعسه می‌خورد 


رحمی کز اشتیان قد چون خدنگ تو 
از اتظار دیدة پشوب‌باختن 


٩‏ مقطع یا 


۷۳۷ 


در کام هسچو غنچه نگردد زبان مرا 
ورنه دهان مار بود آشیان مرا 
افکند در تنور صد اندیشه نان مرا 
این دزد بافته است درین کاروان مرا 
فکر غریب » کرد غریب جهان مرا 
شهیر شکسته است درین آشیان مرا 
پرورجه ات شب راز ترا 
نتوان گسره گشود به تیغ از زبان مرا 
نتوان چوس‌فریفت به‌هراستخوان مرا 
خمیازه خانه‌کرد به دل چون کمان مرا 
بك چشمة مناع بود از دکان مراب 


۲ این بیت در نسخةٌ ه و بهار عجم آمده است. 


rot‏ دیو ان صاثب 


دامن‌کشان به‌باغ برد باغبان مرا 


یمن E‏ 
دام و قفس مگر ژدل من برآورد 
تا هست آب تلخ درین بحر» چون صدف 
از راست‌خانگی ز شکاری که افکنم 
چون تیر زاشتیاق خدنك تو زير خاك 
رزقی که‌هست‌خون‌جگرخوردن است وس 
در رهگذار سیل حوادث ز کاهلی 
سبزست ازان همیشه نهالم که همچو شم 
چون غنجه از گرفتگیدل درن کن 
گل هرزه‌خند و بلبل بیدرد هرزه‌نال 


۷۳۸ 


در کام همچو غنجه نگردد زبان مرا 
O EE‏ 
در پیش ابر بازنگردد دهان مرا 
خمیازه‌ای زدور بود چون کمان مرا 
آورد پر برون قلم E‏ 
از سیر لاله‌زار چو آب روان مرا 
در سنگ رفته پای ز خواب گران مرا 
در دل هرآانحه هست بود برزبان مرا 
پارای حرف نیست به چندین زبان مرا 
چون دل شود شکفته دربن گلستان مرا؟ 


صاثب گرفتهام زجهان کننج عزلتی 


از خامة خودست همین همزبان مرا 


افسرده‌دل اگرچه ز واسوختن مرا 
چون ماهی پرشته» به آب حیات وصل 
از بخیۀ ساره شود بیش زخم صبح 
زان خلوت وصال چه حاصل» که‌از حجاب 
بردم زسعی راه به‌آن کعبة اتید 
افغان که روی زرد خود از بیم چشم زخم 
تادانه‌ای زخرمن هستی بود هجا 
در مهد چون مسیح زبانم گشاده بود 
چون ابر » مشت آبی اگر جمع می‌کنم 
حرصی که داشتم به شکار پبری‌رخان 


۷۳۵ 


بتوان به روی گرم برافروختن مرا 
رغبت شود دوآتشه از سوختن مرا 
بی‌حاصل است چا جگردوختن مرا 
بايد به پشت. بای نظردوختن مرا 
شد شمع پیش پای » نفس‌سوختن مرا 
می‌باید از تبانچه برافروختن مرا 
حاشا که دل خنك شود از سوختن مرا 
نتوان چو طوطیان سخنآموختن مرا 
ربزش بود مراد ز اندوختن مرا 
چون باز بیش شد ز نظردوختن مرا 


غرلیات 


صاب زبس فسرده زوضع جهان شدم 
توان به هیچ‌وجه برافروختن مرا 


۷۳۰ 


co 


گر قابل ملال نیم » شاد کن مرا 
زافتادگی مباد شوم بار خاطرت 
خواری کشیدگان به عزیزی رسند زود 
گر داد من نمی‌دهی ای پسادشاه حمن 
ظیف است اگر چه کذب رود بر زبان تو 
ابید به گرد قافلة بخودان رسم 
بر کن زباده تا خط نداد جام من 
دزمانده‌ام به دست دل هچو سنگ‌خود 
گشته‌است خون‌مرده جهان زآرمیدگی! 
وحاسلی زسنگ ملامت دود حصار 


ویران اگر نمی‌کنی » آباد کن مرا 
نا هست پای رفتسی آزاد کن مرا 
زازامتتتی که و3 کی ھا ا 
بکباره پایسال ز یداد کن مرا 
از وعده دروغ » دلی شاد کن مرا 
بر هر زمین که سایه‌کنی؛ یاد کن مرا 
ای پیر دیر» همنتی امداد کن مرا 
فرمانروای خطة شُداد كن مرا 
سرپنجه تصرف فرهاد كن مرا 
دسوانه سره ابحاد کن مرا 
چون سروویید از ثمر آزاد کن مرا 


دارد به فکر صائب من گوش؛ عالمی 
بك ره تو نیز گوش به فرباد کن مرا 


۷۳۱ 


کی می‌رسید. جاك گربان به دامنم ؟ 
رنگین‌تسر از سرشك وحن 
از خوش‌رفته را توا بافت نقش با 

ډلسرد از نظارة باغ بهشت ا 
دارد هوای چشمة خورشید شیر 

از جاره » درد عشق یکی می‌شود هزار 
از شوق حلوة تو سرایای" دیده‌ام 


۱ د: از فسردگی. 


ریزند می چو شیشه مگر در گلو مرا 
ازس شده است گربه گره در گلو مرا 
سرگشته آن کسی که کند جستجو مرا 
صسصرای سادة دلر شین وق مرا 
مقراض بال و پر نشود رنگ وبو مرا 
ببچاره آن کسی که شود چاره‌جو مرا 
هرچند آب رفته نیاید به جو مرا 


۳05 دیوان صائب 


صد کاسه خون اگر چه کشیدم درین چمن زردی نرفت چون گل رعنا ز رو مرا 
در حفظ برو چو گهر لرزشم‌بجاست جن تازه داشت در همه عمر این وضو مرا 


از گوهرم غبار بتیسی نمی رود 
صائب اگر محیط دهد شستشو مرا 
۷۳ 

سر کت ساخ ال لارائ او جرا سر کار کرک شه ودای اوا 
هر باره داشت از دل من عالم دگر شیرازه کرد زلف دلارای او مرا 
گشتم تسام‌چشم و همان چشم‌بستهام حیرت فزود بس که تماشای او مرا 
می‌بود کاش درد گرفتاریم یکی پیوند دیگرست به هر جای او مرا 
چون آب سردهد به خیابان باغ خلد در هر نظاره قامت رعنای او مرا 
خون هزاربوسه به دل جوش می‌زند از دیدن حنای کف پای او مرا 
چون کوه طور مز مرا سرمه می‌کند برقی که در دل است ز سیمای او مرا 
از عثق جای شکوه نمانده است در دلم لطفر بجاست رنجش بیجای او مرا 
اقبال عشق ساخت به‌وصلم امسدوار ورنه زباد بود تمنای او مرا 
می‌داشت کاش حوصلة بك نگاه دور -شوقی که می‌برد به تماشای او مرا 
خضر آورد برون زسیاهی گلیم خویش ای عقل واگذار به سودای او مرا 

درکار نیست شيشه و پیمانة دگس 

صاثب بس است نرگس شهلای او مرا 


۷۳۳۳ 
از باده چون کند عرق‌آلود ماه را در چشم آفتاب بسوزد نگاه را 
کارم به یوسفی است که از جلوه‌های شوخ در رقص گردباد فکنده است چاه را 
بر صفحة عدار توء از نقطه‌های خال کرده است کلك صنم نشان بوسه‌گاه را 
طومار ناامیدی ما ناگشودنی است پیچیده‌ایم در گره اشك ‏ ۲ وا 
عشق است غمگسار دل ناتوان ما برق است شمم برسر بالین گیاه را 
اتید رحمت است عنان تاب؛ ورنه هست آه ندامشی که سوزد گناه را 
عون تفای کی شا بات سم قوف ات فیس دسر تما 


غزلیات ۷ 


ها دیدة ندیدة عاشق چها کند رویی کز آفتاب دودل کرده. ماه 

چون خاك می‌کنند به سر آهوان چين در روزگار زلف تو مشك ساه 

هر غنجه‌ای که هست درین باغ وبوستان دارد ازو شکستن طرف کلاه 
: صاب همان زدوری ره شکوه م ی کنیم 
خوایده‌کرد غفلت ما گرچه راه را 


۷۳ 
وک زهاله حلقه کند نام ماه را از آفتاب کند صبحگاه 
هر جلوه‌ای ز فد" قیامت‌خرام تو زل نفس گسسته ترون آرد ام 


دز دیدة نظارگیان مسل سرمه کرد ۷ آ شین تو مد" تساه 
از خط رسد به نشوو نما سزة اميد باران نود زنادتر 6 ابر شاه 
تا بر سرشکسته نوازی است آفتاب پروایی از شکستن خود نیست ماه 
ستی مکن که جاذبة كعبة امید بسیار کرده شهیر دیوار» کاه 
مستغنی از دلیل بود دل چو ۲ گه است ننسوده کس به قبله‌نما قله‌گاه 
جای قرار نیست درین تیره خاکدان در بحر همچو سیل فشان گرد راه 
جابی‌که بحر وکان٬لب‏ خشك است و چشم تر بیداست تا جه قدر بود خاك ١‏ 
چون سرخوشان مکن به یمین وبسار ميل از عرض ره دراز مکن طول ر 

شبرازة قلمرو تخر زوحدن است دارد علم بيا ز ستادن ۷ 
بال و ير نمال اميدست خاك ياك زنهار وقت صبح مکن فوت َه 

SEs صائب‎ 


بهتر زانفعال » شفیی گناه 


۷۳۵ 
طاعت کند سرشث ندامت گناه را ربزش سفید می‌کند ابر سیاه 
قصی به سرکشان زتواضم نمی‌رسد حن از شکستگی شود افزون کلاه 
زافتا د گی نه مسند عزات رسده است بسوسف کند چگونه نی نو اه 
از عشق پاك » دایرة حسن شد تسام آغوش هاله ساخت کمریسته ماه 
تا گفت روشنم که به جایی نمی‌رسد... کردم گره چو لاله به دل دود آه 


۳5۸ دیو ان صائب 


مشکل که خط" سبز به انصاف آورد آذ چشم تیم ت فرامش نگاه 
خواهد به صد نیاز ز درگاه بی نباز 
صالب دوام دولت عببّاس‌شاه را 


۷۳۹ 


"رفتم زراه دل خس وخار گناه را 
موج کرم به قیمت اکسیر می‌خرد 
روز ازل به قامت عاشق بریبده‌اند 
پیش رخ تو زخمی دندان حیبرت است 
بك گوهر نسفته دریسن بحر خون نماند 
از خوی آتشین تو »چون موی زنگیان 


کردم به آه همچو کف دست راه 
در بحر رحمت تو غبار گناه 
قو که جا کر ان ماه 
در چشم خود زبس که شکستم نگاه 


دارند عاشتان تو در سنه آه 


صائب به بخت تیره و روز سیه بساز 
از دل یر هوای زمین سياه را 
۷۳۷ 


مشمر ز عم خود نفس ناشرده را 
با زاهد فسرده مکنن گفتگوی عشق 
تخمی که سوخت » سبز نگردد زنوبهار 
بپدیر عدر باده‌کشان را» که همجو موج 
چون غنچه پوست بربدنش سبز می‌شود 
اندیشه کن ز باطن پیران که چون چنار 


دفتر مساز اسن ورق باد رده 


تلقین نکرده است کسی خون مرده 


۰ افسرده‌تسر کند می گلگون رده 


در دست خویش نیست عنان» آب برده 
هرکس گره کند به دل تنگ » خرده 
هست آتشی نهعته بەدل سالخو رده 


دندان به باره‌های دل خود فشرده را 


۷۳۳۸ 


با زلف کار نیست رح باردیده را ره می‌گزد چو ماره به منزل رسیده 


بی‌حسن نست خلوت آیینه‌مشربان 
سسار زخم هست که خاك است مر همشر 
دایم زخوی خود کشد آزار بدگهر 


معشوق در کنار نود ياكديده 
نتوان به رشته دوخت دهان درده 
خون است شیره کودك پستان گزیده 


غز لیا 


ت ۳۵۵ 


زندان جان پاك بود تنگنای جسم 
ما را مبر به باغ که از سیر لاله‌زار 
از درد بیخبر بود آن‌کس که می‌کند 
ہا قد" خم ز عمر اقامت طمع مدار 
در بحر تنگ" ظرف‌جهان» چند چون حباب 
از صحبت خسبس حذر کن که می‌شود 


در خم قرار نیست شراب رسیده را 
بك داغ صدهنزار شود داغ‌دیده را 
با سگ گسزیده نسبت مرد م گزیده را 
در آتش است نعل » کمان کشده را 
در دل گره کم نفس آرمیده را؟ 
بك ب رگ کاه » مانع پرواز دیده را 


صائب که رام کرد غزال رمیده را 


۷۳۹ 


طاقت کجاست روی عرقناكدیده را؟ 
ابا هیچ بدگیر نشود چرخ سینه‌صاف 
از بس شنیده‌ام سخن ناشنیدنی 
باد هشت » حلقة یرون در نود 
:چون سک گزیده‌ای که نبارد درآب دید 
در پرده ماند شور من از سردی سیهر 
.خونی که می‌خورند به از شبر مادرست 


آرام نیست کشتی طوف ان‌رسیده را 
معشوق در کنار بود پاكديده را 
شون ا رد گرد 
گویم شنیده‌ام سخن ناشنیده را 
تلخ است زندگی ثمر نارسیده راب 
در تنگنای گوشة دل آرمیده را 
آینه می‌گزد من آدم گزیده را 
آب است شيشه جوش می نارسیده راب 


مردان از محشت دنیابریده را 


شوخ ی که دارد ازدل سنگین ره کوه فش 
می‌دید کاش صالب درخون‌تییده را 


۷۰ 


در جلسوه گاه سرو قیامت‌خرام تو 
اشد بسوسه‌ام به لب از خط زیاده شد 
سیماب را زآینه لغبزش بود نصیب 


۱. اين ینت تنها در نسخهٌ پا آمده است و در حاشیه. 


ابن‌عقده» طرفه‌عقده گشابی است بوسه را 
هرنقش با » بهشت جدابی است بوسه را 
آن خط سبزه مهر گیایی است بوسه را 
رخسار صبقلی چه لابی است بوسه را! 


۳۰ دیوان صاثب 


پرهیز مشکل است زرخسار نیمر نگ 
تا حون بود لبت» که سخنهای سخت تو 
هرچند از دهان تو حرفی است درمیان 
در عهد یاکدامنی او » دل خودست 
من بسته‌ام لب‌طمع »> امتا عدار دوست 
هر گوشه‌ای که هست در اقلیم حسن‌تو 


رنگ شکسته کاهربایی است بوسه را 
رطل گران هوش‌ربابی است بوسه را 
تقل و شراب روح‌فزایی است بوسه را* 
گر زان دهان‌تنث» غدابی است بوسه را 
آبینة ضسیرنسایی است بوسه را 
کنج دهان توسهریاینی است دوسه را 


ساب نهفنه زیر لب تازه‌خط" او 


گیرم چگونه زان بت طتاز بوسه را؟ 
بیحاده‌ای است بوسه‌ربا آن عقیق لب 
ترسم که گیرد آن لب یافوت‌فام را 
سازد لب ودهان تو ای كبك خوش‌خرام 
زان لب که آب از نگه گرم می‌شود 
دندان به دل چگونه فشارم » که می‌شود 
بر لب چگونه مهر گذارم » که می‌کند 
دندان به دل فشار کزان لعل شین 
از کف عنان صبر چو سییاب برده‌اند 
دست نگارسته سیین‌بران كلد 
امتید پای‌بوس ندارم » مگر کنسم 
هرچند در گرفتسن بسوسم گرسنه‌چشم 


۷۱ 


کز خود کند مضاقه از ناز بوسه را 
کز جذبه می‌دهد پر پرواز بوسه را 
باشد ازان به کنج لب 4 انداز بوسه را 
چون ماهیان تشنه » دهن باز بوسه را 
خونی که می‌کنی به دل از ناز بوسه را 
گیرنده‌تر زچنگل شهباز بوسه را 
پوشیده‌دار چون گهر راز بوسه را 
لب با زکردنت پر پرواز بوسه را 
خاموشی دهان تو آواز بوسه را 
روزی بربده می‌شود از گاز بوسه را 
خوبان ز روی آینه‌پرداز بوسه را 
در عیدگاه وصل » سبکتاز بوسه را 
از آستانسة تو سرافراز وسه را 
آسان توان گرفت زمن باز بوسه را! 


چون کنج لب کجاست کزاو بوسه‌زیب نیست؟ 
صائب من از کجا کنم آغاز بوسه را ؟ 


۴ + (2, ھ ل) 


دل خود بخود شکته شود عشق بشه را 


سنگ است در بغل می برزور شیشه را 


غز لیات ۳۱ 


جشم بد ستاره به عاشق چه می‌کند ؟ از کرم شب‌فروز چه غم شیر بیشه را؟ 
وا ار مایت که ور ES ls‏ 
پیران شکار طول امل زود می‌شوند در خاك نرم» حکم روان است ریشه را 
آورده است صورت شیرین برون زسنگ فرهاد چون به‌سر ندهد جای تیشه را؟ 
شم وشراب وشاهد من خون دل‌بساست برق از فروغ باده بود ابر شیشه را 
نگی به روی کار نیاری چو کوهکن از خون خوش تاندهی آب تیشه را 
صاف لباس برق نگردد حجاب ابر 

تا چند زیر خرقه توان داشت شیشه را؟ 


VE 
دایم زنازکی است دل افگار شیشه را خون می‌چکد مدام زگفتار شیشه را‎ 
شادآور از خمار کلخو گیر صبحگاه خالی مکن زباده به بکبار شیشه را‎ 


هز چند خوشگوار بود بادة غرور زین می فزون زسنگ نکه‌دار شیشه را 
از خنده صلح کن به 7 تبستم که می‌شود قالب تھی ز خندۀ سیار شیشه را 
7 تسار کت جون شد تهی زاده» مبین خوار شیشه را 
در شکوه‌های تلخ مرا اختیار بيست می‌آورد شراب به گفتار شیشه را 
چون آمدی به کوی خرابات بی‌طلب بر طاق نه صلاح و فرود آر شیشه را 
دل می‌دود بەسنگ ملامت به‌زور عشق می‌سازد اسن شراب جگردار شيشه را 


3 
ف 


باشد قدح همیشه زافتادگی عزبز از سرکشی کنند نگونسار 
۷ ما کرده‌ايم پردة اسرار 
| مشت خاك من حه کند آتشین‌میی کآورد در سماع فلك‌وار 
منک وسبوست دشمنی توبه وشراب تا از خم است پشت به کهسار 


ff 


۳ 
1 
م" ۱ 


در ساغر من است شرابی که میبرد بیخود به سیرکوچه و بازار شیشه را 
این باده‌ای که آن لب‌میگون رسانده‌است چون نار شق کند دل بسیار شیشه را 
یدازحسرم برون‌چونهدپای» کشتنی‌است زنهار زیر خرقه نگه‌دار شیشه را 
موردم فرب چرخ به همواریی که‌داشت کردم غلط به مره زنگار شیشه را 
ر چرخ سست عهد منه دل ز سا د گی طاق شکته تست سزاوار شنهه را 


۳۲ 


دیو ان صاثب 


صاب زیرده‌داری ناموس شد خلاص 
هرکس شکست بر سر بازار شیشه را 


Vé 


مگذار برزمین دل شبها پیاله را 
نتوان زمن گرفت به عمر دراز خضر 
ساقی چنان خوش است که گر م یکم یکند 
اشك است غسگسار دل داغعدیدگان 
تتالتز ناله در دل سنگین فزوتسرست 
پروانة نات بود درد و داغ‌عشق 
روبی کز او ستارة من سوخت چون سیند 
تتوان به چشم یار زشوخی نگاه کرد 
رخار او زگریة من خط" سبز یافت 


از باده بر لالهکن این داغ لاله را 
نف یت بلند شراب دو ساله را 
پر می کند به گردش چشمی پیاله را 
شبنم کند خنك جگر گرم لاله را 
در کوه » جلوه‌های دوبالاست ناله را 
شبرازه‌کن به رشنة حان ابن رساله را 
در خون کشید مردمك چشم هاله را : 
وحشت بود زسایة خود این غزاله را 
خون مشك می‌شود به جگر بر لاله راب 


صاثب توان به زور شراب کهن کشید 
از سینه رشه‌های غم دیرساله را 


۷:5 


دادم زشور عشق به سیلاب خانه را 
افزود شاه لب میگون او زخط 
در آه اختیار ندارند اهل درد 
از خط" سبز اگر چه سبه‌مست شدلیت 
گلبانگ خوبتر بود ای شاخ گل ز زر 
در شوره‌زار نیست ثسر تخم پاك را 
بلبل گلوی خویش عبث پاره می‌کند 
حق" گرهگشا به گره بی‌نهایت است 


کردم به خارخار "بدل آشیانه را. 
کیفیتت است بیش » شراب شبانه را 
آتش گره به سینه کند چون زبانه را؟ 
بی‌اختبار می‌کند انشا هانه را 
از بلبلان دریغ مدار آب و دانه را 
بر زاهدان مخوان غزل عاشقانه را. 
تأثیر نیست در دل خندان ترانه را 
کاکل جرا به سر ندهد جای شانه راا 


ممنون شوم زهرکه به من کچ کند نگاه 
کز تیر کج زجا نرود دل نشانه را 


غرلیات 


فيك از دل دو نیم شود با اثر که خاك 
اؤ غافلان زبانر نصیحت کشیدهدار 
ق را مده عنان تصرف به دست نفس 
مزفی که زیرك است درین طرفه‌صید گاه 
واصلاح بی‌نیاز بود خط اوستاد 
# همچو باد » عمر سیکرو نرفته است 
آه هواپرست به مقصد نمی‌رسد 
بفنون شوم ز هرکه به من کج‌کند نگاه 
اين زهر » ساز گار به‌عادت ت شود 


5 


تير كج است اه رحمت نشانه 
کرد از خراش سبنه برومند دانه 
ضایع مکن به اسب حرون تازیانه 
از دزد پاس‌دار کلید خزانه 
بیند به يك نظر گره دام و دانه 
زنهار ره مده به خط سز شانه 
در پرده خوابهای گران این فسانه 
سستی مکن» زکاه جداساز دانه 
نتوان زدن به تیر هوابی نشانه 
تیر کج است آبة رحمت شانه 


برخود کنم چگونه گوارا زمانه 


۱ دارد همان سر از پی ما سیل حادثات 
۱ صاب به آب اگرچه رساندیم خانه را 


افتادگی برآورد از خاك دانه را 
ان بلبلم که دیدن بال شکسته‌ام 
کو جذبه‌ای که تا تفس از دل برآورم 
دز پیری از سرشك ندامت مسدار دست 
با را بهم مزن به زبردستی‌ای سیهر 
نترسم به عجز حمل نمایند » اگر نه من 
و زاهدال خك حدیت گهر مپرس 
دز خود گمان منزلتی هرکه را که هست 
وعشت کندزخود دل روشن» چه جای خلق 
اك وبد چو آینه یکسا بنرك کن 


YEY 


گردنکشی به خاك نشاند نشانه 
از آب چشم دام کند سر دائه 
خاشاك گردباد کنم آشیانه 
ی E‏ 
کز موی‌درهم است خطره دست شانه 
شرمنده می‌کنم به تحتل زمانه 
کز بحر نیست بهره بجز خس کرانه 
بر صدر اختبار کند آستانه 
بك تن» هزارتن سود آینه‌خانه 
کاین زخمها زموی‌شکافی است شانه 


صاب صبور باش که در روزگار ما 
از دست داده‌اند عنان زمانه را 


۳2۳ 


۳4 دیوان صاب 


پروای مرگ نیست گدای برهنه را 
ایمن مشو به فقر زاهل حسد که هست 
پوشیده‌دار فقر که س‌سیرتان دهس 
حسن از لباس شرم برآید گشاده روی 
عریان شو از لباس که از بوی پیرهن 
بی‌پارة جگر نود آه را اثر 
بکشا گره زجبهه که هرگز نمی‌شود 
خورشید ومه به روزوشب از حله‌های نور 
دست از طمع بشوی که در آستین بود 
پیداست با لباس‌پرستان چها کنند 
در آقتاب حشر نیند برهنگی 
از عیب کان چشم بپوشان که اهل شرم 


۷:۸ 


صد چشم بد ز آبله» پای برهنه را 


در يوست می‌فتند گدای برهنه را 


در پرده نست صبره نوای برهنه را 
تشریف می‌دهند صبای برهنه را 
از لشکرست فتح » لوای برهنه را 
جوشن حجاب ‏ تیغ فضای برهنه را 
آماده می‌کنند قبای برهنه را 
بیرابة قبول » دعای برهنه را 


از چشم خود کنند قبای برهنه را 


صالب برون زسله مده داغ عشق را 
ستار باش سوخته‌های برهنه را 


۷۹۹ 


روشن زداغهای نهان ساز سینه را 
یك دم بود گرفنگی ماه وافتاب 
دارد ترا هسشه معدن فشار قسر 
بی آه سرد دل به مقامی نمی‌رسد 
با جسم » روح من‌چو مسیحا کند عروج 
دل می‌کنم به‌خطخوش ازان زلف مشکبار 
از حرف وصوت خردة جان می‌رود به باد 
در سینه بود مهر رخش تا خطش دمید 


از پشت» روشناس کن این آبگینه را 


روشن گهر به دل ندهد جای کینه راء 


از گرد کینه تا نکنی پاك سینه را 


موج خطر بود پروبال این سقینه را: 


شهباز من به‌جا نگذارد نشینه را 
تته خر ا س است خمار شیه را 
از باددست حفظنما این خزینه را 
آخر به خط یار رساندم سفینه را 


صاب به آرزوی دل خود نمی‌رسی 
تا ياك از آرزو نکنی لوح سینه را 


غزلیات ۳۹3 
ل 5 

الو من رت غیرت‌فزای را گر مردی ای سینده نکه‌دار جای را! 
۶ 


ی ی امل e‏ 


کر استخوان گزیر نباشد همای را 
دل می‌تید همان زجدایی درای را 


ند ای ۷" درون خود آرا دربن ساط 
روشن ضمیرباش که این بال آتشین 
جمعی که از ملایمت آزار دبده‌اند 


پنهان کنی به بال ویر خویش بای را؟ 
بر چرخ برد شبنم بی دست‌وبای را 
ی n‏ را 


يتان برای شکم خون ههخورند | 
د OTE‏ 


۷۱ 


چون پای خم به‌دست فتادت کمر گشا 
از هرکه دل گشوده نگردد کناره گیر 
ا[ مردمان سردنفس تیره می‌شوی 
فتانع به رنگ وبوی گل بیوفامشو 
از سر هوای پوچ برون چون حباب کن 
ژان پیشتر که بر دل مردم گران شوی 
چون موج»پشت‌دست به کف‌زن درین‌محیط 
ۆخم گشاده‌رو به بغل تیغ را کشید 
نا بر تو خوشگوار شود بستن نظر 


چون گرم شد سرت زمی ناب» سر گشا 
چون غنجه در به‌روی نیم سحر گشا 
آیینسه پیش مردم صاحب نظر گشا 
بر روی آفتاب چو شبنم نظر گها 
چول 3 در میانۀ دربا کمر گشا 
استاد گی مکن » پر و بال سفر گشا 


آغوش چون صدف به هوای گهر گشا 
آغوش رغتم توهم ای سحگر گشا 


يك ره نظر به عالم پرشور و شر گشا 


باطل مک به سبر و تماشا نگاه خوش 
زنهمار صاثب از سر عبرت نظر گشا 


د بی‌صضصا ز خاك سیه کاسه آب ما 
ها با خیال روی تو در خواب رفته‌ام 


YoY 


آخر به رنگ ظرف برآمد ش شراب ما 
نگرفت دست هیچ سبویی شراب ما 


توسف تقاب‌سته درآ ید به خواب ما 


۳۹۹ دیو ان صاثب 


در قلزمی که موج بود تیغ آبدار 
تا چند زیر خرقه قدح را نهان کنیم؟ 
مارا اگر چه دست تصرف نداده‌اند 
ما گل به جای صید به فتراك بسته‌ایم 
جز خط يار بر قلم ما نمی‌رود 
زنهار خنده بر دل مجروح ما مکن 
در کام شعلهء دم به‌شمار اوفتاده است 
ای شور حشر» از جگر ما بدار دست 
ای خم ز پرده‌پوشی ما در گذر که تاك 


از سرگذشت خویش چه گوید حباب ما 
در پشت کوه چند بود آفتاب ما 
گیراتر از کمند بود پیچ و تاب ما 
بلسل نفس گګسته رود در ر کاب ما 
داروی بهشی است غبار کتاب ما 
قوف اجه من کد کی را کات ا 
پر می‌زند هنوز زخامی کباب ما 
خونابه می‌کند نمکت را کباب ما 
زنجیسر پاره کرد ز زور شراب ما 


صاب اگر چه بال ویر ما شکسته است 
سیمرغ را به چشم نیارد عقاب ما 


۳ (. ب. ھ ل) 


از ۲ فتاب تجربه تشتبم خسامشر 
هیچ است هرچه هست بجز هتت بلند 
أبن راه دور زود به انجام می‌رسد 
منزل بلند وهمتت شبگیر کوته است 


در خون شبنسی نرود آفتاب ما 
كز سوز عشق » اشك ندارد كباب ما 
کوتاهیسی اگر تکند پیچ و مات ما 


1 


فرصت سبك‌عنان و گران است خواب ما 


هیچیم اگر چه صاثب واز هیچ کمتريم 1 
دام فرب خلق ندارد سراب ما 1 
۱ 


آماده است از دل پر خون شراب ما 
هر چند زبر تيغ حوادث نشته‌ایم 
ما از خیال یار پریخانه گشته‌ایم 
شرمی که ما ازان گل رخسار دیده‌ایم 
در پرده چشم شوخ همان جلوه می‌کند 


Vo 


در آتش است از جگر خود کباب ما 
چون جوهر آرمیده بود پیچ و تاب ما : 
پوسف خجل شود چو درآ ید به خواب مد" 
مشکل که بی‌نقاب درآید به خواب ما 
موج خطر چه کار کند باحباب 


4 حرلیات ۳۷ 


یم به آفتاب قيامت چه می‌کند ؟ زنهمار رومتاب ز چشم پسرآب ما 
ی سپند از دل آتش برد غبار شافل مباش از دل پراضطراب ما 
س شفیع اگر نشود کار مشکل است خونها که کرد در دل آتش کباب ما 
از روی تازه » عذر لب خشك‌خواستيم وة اف کنیا کی از سر انب ما 
مارا نظر به حسن گلوسوز گردن است هست این بیاض از دو جهان انتخاب ما 
ا خشت خم هزار در فيض می‌گشود روزی که بود در گرو می کتاب ما 
بارا نگاه گرم بر آتش نشانده است دل می‌برد چو موی ميان پیچ و تاب ما 
از آبگینه يشت به دیوار داده است سیماب از مشاهدة اضطراب ما 
ازوق آتش تسو سرانجام داده است ‏ چندین کمند از رگ خامی کباب ما 
داد زخوابهای پریشان ما خبر از سرکشی اگر چه نیاید به خواب ما 
صاب هزار حیف که چون ”در“ شاهوار 
لب تر نکرد سوخته‌جانی ز آب ما 


+ 
e 
اط‎ 

۷0۵ 
ویب و 


از نان وآب نیست شا ولبات ما باشد ز درد و داغ محتت حیات ما 
یارب نصیب سوخته‌جانان عشق کن ته جرعه‌ای که مانده زآب حاٽت ما 
از سعی » راه عشق به پایان نمی‌رسد در ترك کوشش است طریق نجات ما 
بر دل هزار عقده زافلاك داشتیم حل شد به بك ببالة مى مشکلات ما 
ید واست تا قنام قات لمی‌کنند. .اناد هسرکه از نظسر التفسات متا 
اده است چاشنی عشق ما بلند در شش سیر نکنجد نبان ما 
ددم تا یگانگی ذات با صفات شد محو در تصویر ذاتش صفات ما 
بعراب ماست روی به هر جانب آوریم زان بی‌جهت» شده است یکی تا جهات ما 

صائب سیاهکاری ما را حساب پیست 

روی زمین سياه شد از سیثات ما 


۷0٦ 
در داغ غوطه خورد دل غم سرشت ما با کعبه هم‌لباس شد آخر کنشت ما‎ 
سنك کودکان سر ما لاله‌زار شد خط شکسته بود مگر سرنوشت ما؟‎ 1 


۳۸ دیوان صاب 


برق از زمین سوخته نوميد می‌رود 
هرگز جنان نشد که شود مصدر اثر 
يك اهل دل به ساب دبوار ما نخفت 


دوزخ چه می‌کند به دل غم سرشت ما 
ری نگردبد خفت ما 


صائب ز خاکمال شدریم خا 
یاه فان کو مک سس توت تا 


(®) 3 ۷ 


ای جبهة تو آينة سرنوشت ما 
در پل نشیب به قارون برابرست 
مارا به شکوه تنگی عالم نباورد 
از آب خضر دانة ما سبر گشته است 
با آب شور کعبه نگردیم هم‌نسك 
جون آفتاب اگر سر ما بگذرد زچرخ 
ای ابر وحمت اینهمه استادگی چرا؟ 
نور و صفا در آب و گل ما سرشته‌اند 


صاب کشید شعله زدل داغ 
گل کرد شمع لاله زدامان کشت ما 


بیگانگی شده است زعالم مراد ما 
چون صبح»جیب ودامن عالم پراز گل‌است 
کيفيئتش ز بادة لعلی است" بيشتسر 
با نامرادی از همه‌کس زخم می‌خوریم 
افو را وان چاه سب 
ما را کسی که سر به بیابان عشق داد 
رمزم همچو خط بناگوش سر پسر 


صالب اگر جه بادة ما نیست غير خون 


۱ س: لعل است. 


روشن چو آفتاب به تو خوب و زشت ما 

میزان زبس گرانی اعمال زشت ما 
اش کف اد امت قاق ت 
دستآزمای ES EEE‏ 
تايك دم آب تلخ بود در کنشت 
افتادگی برون نرود از سرشت 
وقت است برق ریشه دواند به کشت 


بر روی آفتاب کشد تیسغ» خشت 
تازه‌ای 


آماده کرد از دل صدباره زاد ما 


غزلیات 


تاقوا که سا شود از آه سرد ما 
چون پیش طاق هتت خودرا کنیم نقش 


برگک خزان زمین ادب نوسه می‌دهد 


در رزمگه ی 


۳-۹۹ 


۷۹ 
انتوف: را کند کمری » بار درد ما 


گردون نمی‌شود صدف لاجورد ما 
یش دل رمسده و رخسار زرد ما 


باشد جو نقش بای زمین گیر گرد ما 
در دست دشن است سلاح نبرد ما 


در کوچه بند زلف » دل هرزه گرد ما ؟ 


جون نی زناله نیست تهسی ندند ما 
چون صبحدم به‌خون‌شفق غوطه‌ها زدیم 
در بوته‌ای که سنگ دراو آب می‌شود 
صد چشم بد زناله ما دور می‌شود 
گاهی که دست خویش به‌زلف آشناکنی 
کی می‌رود به خون غزالان بیگناه ؟ 
پوج است در رهابی ما دست و با زدن 
در خاك شوره نشو و نما نیست تخم را 
موی سفید » عمر سبکرو چه می‌کند؟ 


۷1 
آه از نفس زباده کشد دردمند ما 
هر چند ود يك دو نفس نوشخند سا 
بك عبر ماند و آب نگردید قند ما 
ای سنگدل مخور به دل دردمند ما 
ای شعله سرسری مگذر از سپند ما 
غافل مشو ز حال دل دردمند ما 
جابی‌که چین به‌خوش نگیرد کمند ما 
چون ددم و وای کد انی ات بد مسا 
غم می‌کند حذر ز دل دردمند ما 
حاجت به تازدانه ندارد سمند ما 


یه E‏ 
آرام‌بخش خاطر مشکل پسند ما 


۱ (2» ل) 


دود از هاد خلق برآرد گزند ما 
هر گز جنان! نشدکه درین دشت برشکار 


افتد به کار شعله گره از سیند ما 
از شیر ماهتاب شود آب » قند ما 
دست افکند به گردن صدی کمند ما 


مر 


بك گام در مراد دل خود برفته‌ام 


دیو ان صائب 


سطاقتان هلاك سیم بهانه‌اند 
از ماهتاب سوخته گردد سیند ما 


داغ است لالهزار دل دردمند ما 
تا دور ازان لب‌شکرین همچو نی شدیم 
ما از شراب لعل به‌همتت گذشته‌ایم 
از درد و داغ عشق تهی ساخت سینه را 
از قید عشق» بلبل ما خوش نوا شود 
هرچند رشته می‌شود از پيچ و خم گره 
سنگین دلی توه ورنه زفرباد آتشین 
از زهعر چشم سنگدلان امن نیستيم 
سالم ز آب خنحر قصتاب بگذرد 
موی سفید » غفلت ما را زباده کرد 


1 


خواند نوا به آتش سوزان سپند ما 
ترجيم‌بند ناله بود بندبند ما 
ان سفنت م ا 
کفران نعمت دل نادردمند ما 
بند زبان ما چو قلم م ما 
گردد ز پیچ و تاب رساتر کمند ما 
سوراخ می‌کند دل مجسر سپند ما 
چون پسته در لباس بود نوشخند ما 
را 
ابن تازبانه شد رگ خواب سمند ما 


صائب چو آفتاب جهانگیر می‌شود 


عالسم ختسن شد از قلم مشود ما 
رهان ی ها ء قدسان سند 
خورشيد از کدام افق سر برآورد ؟ 
خوردیم بس‌که سیلی اخوان روز گار 


a 


جای ترحتم است به زخم حسود ما 
گو شعله‌زاده‌ای تسایند سحود ما 
آفاق بر شده است ز گفت‌وشنود ما 
نیلی شد آب چاه ز روی کبود ما 


صالب غنیمت است که در سنگلاخ دهر 
خندید بخت سبز به روی کبود ما 


دایم شکفته است دل داغدار ما 
فارغ زکعبه‌ايم وز بتخانه بی‌نیاز 


۷۹ 


موقوف وفت نیست چو عنبر بهار ما 
خاك مراد ناشت دل خاکسار ما 


غرلیات ۳۳ 


آتش به پرده‌سوزی اسرار عشق نیست 
صد پیرهن زدامن صبح است پاکتسر 
خوش داشتيم وفت حریفاد بزم را 
شد باره‌ای زتن» دل ما از فسردگی 
درروزگار ما دل بی‌درد و داغ تسش 
از صدق»هردو دست ه‌دامان شب‌زدم 
گوهر حریف گرد ننیسی نمی‌شود 


رحم است بر دلی که شود رازدار ما 
دامان گل زشبنسم شب‌زنده‌دار ما 
جون‌متی» گدشتاگرجه به‌تلخی‌مدار ما 
SE‏ از وا را 
در سنث همجو سوخته گیرد شرار ما 
تا همچو صبح» تنگ شکر شد کنار ما 
وان فشاند دامن ناز از غبار ما 


صائب چو خضر روی خزان فنا ندید 
شد سبز هر که از سخن آبدار ما 


منگر به چشم کم به دل داغدار ما 
بد اگر چه قطرة ما خرد درنظر 
هرچند همچو آبله درظاهریم خشك 
آب گهر به خشك‌لبان می‌کند سبیل 
در قلزمی که آب گهر را قرار نیست 
شق می‌کند زشوق » گریبان سنگ را 
چندین هزار خانة زین می‌شود تھی 
ان اک دک مس موی 
ی کاست ق سمش رز 
نقصی به ما نسی‌رسد از بوتَة گداز 
چون سای هما که فتادن عروج اوست 
رگج E‏ 


۷10 


اوی بو ال یت 
ن ار یکنار بود در کنار ما 
در پردۀ دل است گره » وهار ما 
دریاترست از مره اشکبار ما 
ساکن شود چگونه دل بقرار ما؟ 
در جستجوی سوخته‌جاناد شرار ما 
چون پای در رکاب نهد شهسوار ما 
در ترك اعتبار بود اعتبار ما 
سیلاب را خسوش کند کوهسار ما 
داغ است آتش از زر کامل‌عیار ما 
زافتادگی زیاده شود اعتبار ما 
باشد به نان سوخته خود مدار ما 


مارا توقع صله صالب زخلق نیست 
کز ذوق کار خوش بود مزد کار ما 


۷۳۹۹1 


۳۷ 


۱ س» م؛ د» ل: صائب به‌يك قرار بود روزگار ماء متن مطاق ۷ پر» پو» ق» د. 


افغان که ست سوخته‌ای در ساط خاك 


جز دیدة سفید درین تیره‌خاکدان 
شد توتیسا و آب زچشمی روان نکرد 
زآزادگی چو سرو درین بوستانسرا 
ما را زبخت سبز چه حاصل؛ که از بهار 
مهد صدف سفن طوفان‌رسده‌ای است 
از وحشت است طاقت ما بشرارتسر 
در کر اه 
کثرت ححاب دیدۀ حق‌بین ما شده‌است 


دیو ان صائب 


کز قىد سنك خاره سرآرد شرار ما 
صبحی د گر نداشت شب انتظار ما 
در سنگلاخ دمر دل شیشه‌بار ما 
ایسین ز برگربز بود نوبهار ما 
داغ است قسمت جگر لاله‌زار ما 
از آبداری گھر شاهوار ما 
با ابر هرکاب بود کوهسار ما 
دلچسب‌تر ز گرد بتیسی غبار ما 
در گرد لشکرست نهان شهسوار ما 


تا و وو 
شد آب سبز در گهر شاهوار ما 


ای روشتان عالم سالا منده کنید 
از رنګ ووی عار به دامن کشيده‌ايم 
در تنگنای کوزه چه لازم بسر بریم؟ 
در وصل و هجر کار دل ما تییدن است 
دام و قفس نماند درین طرفه صیدگاه 
عافل به بای خوش به زندان نمی‌رود 


۳۷ 


با نور آفتاب چه باشد شرار ما؟ 
شاید زقید سنگ برآید شرار ما 
چون عنبرست از تفس خود بهار ما 
دریا به خاك می‌تید از انتظار ما 
تااز میان گرد برآید سوار ما 
دایم به بك قرار بود بيقرار ما 
تاارمیده شد دل وحشت شعار ما ' 
ای جسم » روز حشر مکش اننظار ما 
صبا ٹب یکی است فصل خزانو هار ماا 


این آن غزل که مولوی‌روم گفته است 
مد هار خر م و ناد هار ما 


ك» ل و تنها مقطع ه. نسخ مزبور اين بيت را نيز أضافهدارند: 


تن را ز شوق بال و پر روح داده‌ايم 


بر راه كبك خنده زند کوهسار ما 


۲. مقطع دیگر نسخ ب 


دوری زخلق» 2 و بهارست پیش ما 
هماع که نست دل زندهای دراو 
ما تیه رات سر چو خورده‌ایم 
تا دیده‌ايم چهرة خندان يار را 
۳ هیچ درته‌ای به حقارت ند يدها م 
و تدام بود دولت جهان 
ی و 
9 بله ا فتاد گی آن‌سو فتادهایم 
ss‏ 
اوج تفا دتی که نه آن فخر می‌کنند 


صائب گل همیشه 


برق جلال» عین جمال است بیش ما 
افتاده از شکستگی آذروی » رنگ ما 
ی ۳ 
سا چم از چکیدة دل آب دالیم 


ئۇ است در گره بستگی» گشاد 
از ه رکه بوی سوختکی می‌توان شنید 
در پردة غبار خط [آن] لعل آبدار 
در جستجو چو موج سراییم سمقرار 


د رنگ شکسته‌ای که به‌درد آورد دلی. 


۸ 


۳۷۳ 


دامان دشت؛ دامن بارست پیش ما 


بیقدرتر زلوح مزارست پیش م 
تیغ برهنه » آب خمارست پیش ما 


ج گشاده‌رو شب تار س ا 


کم‌عسرتر زبرق شرارست پیش ما 
از شاهتدان لال ارس د ها 


۳ 5 مق 7 بشته سوارست پیش ما 


هر موج ازین محیط کنارست پیش ما 
E E‏ 
e‏ اده‌ای که ندارد گرفتگ 


۷۳۹۹ 


داغ پلنسك » چشم غزال است | 


عم و اي آندگ 
لها فن :عر کال انیت 
ناقوت ولعل» سنگګوسفال است 
مر آذوحبات»خواب‌وخال است 


تيغ برهنه » آب حلال است ‏ 
ل از سؤال» سوال است : 
چان ی ور کیچ شال ات 
ا نه زآب زلال ابیت 
او جال محال است د 


۳۷ دیوان صاثب 


جون گل دو هفته نیست فزون خوبی‌جمال 
ظلمت حجاب نور تجلتسی نسی‌شود 
بر اوج اعتبار » فلك هر که را رساند 
خرج غم معاش شود فکر ما تمام 
از سرنوشت صفحة فوشته آگهیم 
از دل رمد کان شود آرام ما زياد 


چين جبین بخل» هلال است پیش ما 
جام جهان‌نمای » سفال است پیش ما 
حسن تمام » حسن خصال است پیش ما 
شام فراق » صبح وصال است بیش ما 
جون آفتاب وقت زوال است یش ما 
فکری که ست؛ فکر ما ل است بیش ما 
ای هس وراه ات تا 
موج سراب » فوج غزال است پیش ما 


از حرف سحت خلق نداریم شکوه‌ای 
صائب شکستگی پر وبال است پیش ما 


(® <S) 3% NV+ 


۲ کی زعقل دة دماغ ا 
چون‌خون‌مرده‌در گل سر خش نشاط نیست 
ماییم و داغی از جگر گل فگارتر 
ای بخت ما به‌ظلست شبهای غم خوشیم 
انحام خود در آنه شبشه دبده است 


با آن که از شکته‌دلی پر نی‌زناد 


فانوس گرداد شود بر جراغ ما 
گوبا که ربخت ماتیی رنگ باغ ما 
ناخن مبادش۲ آن که نکاود به داغ ما 
روغن مکش ز ریگ برای چراغ ما 
پیوند تاك می‌نرد انگور باغ ما 
بر گرد سرو شیشه تذروست زاغ ما 


صاب زجویبار حیا اب خورده‌ایم 


خورشید چشم‌بنه درآید به باغ ما 


در سیر و دور می‌گذرد ماه و سال ما 
داتی ات روشنایی ما همجو آفتاب 
در حفظ آبرو زحباییم تشه‌نر 
خون می‌کند زدیده روان نیش انتفام 
گوهر فشاند گرد تیمی زروی خوش 


فقط ه: رگ سرخش (؟) متن تصحیح قیاسی است. 


۷۳۷۱ 


جون ریاد رشه ندارد نهال ما 
نقصی نمی‌رسد به‌کسال از زوال ما 
از آب خر خشك راید سفال ما 
خاری اگر به سهو شود پایمال ما 


۲ ك: مبادء متن مطابق ھ. 


غزلیات 


بشت‌فتاد گی بود ابسن ز خاکمال 
صد پیرهن بود به از آماس » لاغری 
عمری است تا زخویش برون رفته‌ایم ما 
از یم چشم چهره به خوناب شته‌ايم 
داریم چشم آن که برآرد زتشنگی 
افغان که چون حنای شفق» صبح‌طلعتی 
سرجوش عبر را گذراندیم در گناه 
از قرب مردماد زحق افتاده‌ام دور 
بر گشتنی است گرحه ‏ زکوه گران» صدا 
از گوشمال » دست معلتم کود شد 
پیش رخ گشادۀ دلدار » می‌شود 


دشمن حگونه صرفه برد از حدال ما؟ 
از آفتاب نور نگیرد هلال ما 
چون می‌شود غریب نباشد خیال ما؟ 
چون گل زبی‌غمی نبود رنگ آل ما 
صحرای حشر را عرق انفعال ما 
رنگین نکرد دست زخون حلال ما 
شد صرف شوره‌زار سراسر زلال ما 
در انقطاع خلق نود اتصال ما 
ی اور دد ا ا 
شوخی ز سر نهشت دل خردسال ما 
پسج-ده‌تر ز زلف زبان سوال ما 


صاب فغان که گشت درین سوستانسرا 
طاوس‌وار بال و پر ماوبال متا 


دست فلك کیود شد از گوشمال ما 
چندین هزار جامه جدال کرد روز گار 
باآن که آفتاب قیامت بلند شد 
چون آفتاب سرکشی ما زباده شد 
افکند روز کار به تکار صد کشد 
از سبلی خزان که زرخ رنك می‌سرد 
خال شب از صحیفه اتام محو شد 


YY 


شوخی ز سر نهشت دل خردسال ما 
غفلت نگر که رنگ نگرداند حال ما 
بیرود نداد نم »> عرق انفعال ما 
جندان که بیش داد فلك خاکسال ما 
دبال خود ندید زوحشت غزال ما 
از ثش‌جهت به گردن وحشی غزال ما 
نگذاشت باد سرکشی از سر نهال ما 
از شبروی به تشگ نیامد خیال ما 


صاب هزار حبف که در مزرع حهان 


هرگز تھی ز خون جگر نیست جام ما 


۷۳ 


داغ است آفتاب زماه تمام ما 


۳۷۵ 


۷۳۹ 


آسوده از خمار وزخوایم سخیسر 
ما را نظر به می نبود » حون دهان شیر 
با ثم ۰ زحلوة فردوس فارغیسم 
چون می اگر چه تلخ‌جبین اوفتادهاسم 
ما را کمند جدبه زمحنون رساترست 
س آه گرم کنز دل دوزخ برآورد 
عقلی که سرنوشت جهان است ابحدش 
گر دده است همجو قدمگاه خضر اسبز 
مانند جوب ید » شود در نبات گم 
خامی- و یختگی- و دگر سوختن نود 
این کارخانه را دل ما می‌برد به راه 


دیو ان صائب 


هی ي ار ندارد دوام ما 
از خون دشمن است می لعل‌فام ماد 
دا فاس روه دارالستلام ما 
سرچشمة نشاط جهان است جام ما 
ا بود زغزالان رام ما 
تا پخته گردد این ثمر نیم‌خام ما 
مشکل که سربوآورد از خط جام ما 
روی زمین ز سرو پریشان‌خرام ما 
ورنه دعای جوشن صیدست دام ما 
جوب قفس زطوطی شیرین کلام ما 
ما سوختیم و پخته نگردید خام ما 
دارد فلك اگرچه ب‌ظاهر زمام ما 


چون آفتاب از نفس گرم عمرهاست 


دل از خدا به صنع خدا سته‌ايم ما 
مارا به کعبه جاذبه شوق می‌برد 
واماندگان قافلة راه كعبه‌ايم 
محتاج راز ساية دولت گزیر نیست 
خواهیسم غوطه در دل خاك سياه زد 
منغول گفته‌ايم به دنیای هیچ و پوچ 
کر اه رف نداریم پای کم 
عاشق به ساده‌لوحی ما نست در جهان 
در گلشن هشت برین وانسی کنیسم 


شا سد رسد نه در که ان یادشاه حسن 


۷۳۷ 


دل سی‌سیب به راهتما 
از کانات ؛ دل به خدا 


5 
e 


خودرا چواستخوان به‌هما بته‌ايم ما 
این کوه آهنین که هپا 
برکاه دل جو کاهربا 
در راه خر » پای حنا 
کز وعدۀ تو دل به وفا 
کی کا لقا 
مکتوب خود به بال هما 
بر خود زخوف » راه رجا ست 


8۶۶ ۶ ۶ 


۳ 
4 
م 


غرلیات 


صاب به‌روی دست سرخوش دیده‌ایم 
تا چون حباب دل به هوا بته‌ايم ما 


دل از قضا به دست رضا داده‌ایم ما 
هر جند از بلآای خدا می‌رمند خلق 
روی تو روشن از نفس گرم ماشده‌است 
از ال اور واه یه لسن رفته امم 
حون استخوان ما نشود آب از انفعال؟ 
حسن مجاز را به حقیقت گزیده‌ایم 
جون خار 6 رخت بر سر دیوار پرده‌ایم 
هستی زما مجوی که در اوالین تفس 
جندین هزار تشنه جگر را ازین سراب 
تنوان خرید عمر به زر؛ ورنه همچ وگل 
از یکدگر چگونه نريزيم چون حباب؟ 


۷۷۵ 


عمری است تا رضا به فضا داده‌ايم ما 
دل را سه 0 بلای خدا داده‌ایم ما 
آینه را به آه جلا داده‌ایم ما 
تن در بلا ز یم بلا داده‌ايم ما 
رزق سک ترا به هما داده‌ايم ما 
در کعسه دل به قىلەنما داده‌ايم ما 
ترك بهار تشه نما داده‌ايم ما 
اسن کرد را به باد فنا داده‌ايم ما 
جون موج» سر به آب قا دادهایم ما 
زر باسیر به باد صبا داده‌ايم ما 
درسته خانه را ه هوا داده‌ايم ما 


صاثب ز روزنامه اقبال خویفتن 


فردی به دست بال هما داده‌ایم ما 


خون در دل هوا و هوس کرده‌ایم مسا 
مردانه از حلاوت هستی گذشته‌ایم 
چون صبح تا زمشرق هستی دمیده‌ایم 
چون بر زبان حدیث خدا ترسی آوریم؟ 
مهر خسوشی از لب طاقت گرفته‌اسم 
حا داده‌ايم در دل خود مور حرص را 
دزدیده‌ایم در دل صد چاك ۲ه را 
قر زوم ری و 


۳۳۹ 


منم سگان هرزه‌مرس کرده‌ايم شا 
این شهد را به کار مگس کرده‌ايم ما 
جان در تن جهان به تفس کرده‌ايم ما 
ترك قدح زیم عس کرده‌ام ما 
تبخال را به ناله جرس کرده‌ايم ما 
سیمرغ را شکار مگس کرده‌ایم ما 
مرغ بهشت را به قفس کرده‌ايم ما 
پثر امتحان ناکس و کس کرده‌ايم ما 


صائب حریف عجز هم‌آواز نیستیم 
از راه عجز نیست که بس کرده‌ايم ما 


۳۷۸ 


از جنیش سیم کرم زنده‌ایم ها 
هر جند همجو درة سقدر حادم 
گلبانك زندگی به اثر می‌شود طند 
چون‌شبنم ازچراندن چشم‌است رزق ما 
دوران عبر ما نبود پای در رکاب 
روشن شود چراغ دل ما زیکدگر 


۷۷۳۷ 


رن داد همچو شیرعلم زنده‌ایم سا 
از نور آفتاب قدم زنده‌ام ما 
چندان که‌جام‌هست»چوجم ز نده‌ام ما 
نه همچو دیگران به شکم زنده‌ام ما 
دایم جو نام اهل کرم ز نده‌ایم ما 
جود‌رشته‌های شمع ٣‏ به هم زنده‌ایم ما 
عمر ی اتتیت ار امند عدم زنده‌ام ما 


۱ چون عاشقان به خوردن غم زنده‌ایم ما 


عمری است حلقة در میخانه‌ام ما 
مقصود ما ز خوردن می نیست بیغمی 
در چشم ناقصان جهسان گرچه نارسیم 
عشتاق را به تسغ زبان گرم می‌کنيم 
گر از ستاره‌سوختگان عسارتیم 
عمری است رفته ایم ازین خاکدان درون 
چون‌خواب ا گر چهرخت اقامت فکنده ايم 
از نورسیدگان خرابات نیستیم 
جز جستجوی رزق نداریم هیچ کار 
در مشورت اگرچه گشاد جهال زماست 
از ما زبان خامۀ تکلیف کوته است 


۷۳۷۸ 


در حلقفه تصرف پیسانه‌ايم ما 
از تشنگان گریة مستانه‌ايم ما 
چون باده ؛ جوش سین ميخانه‌ام ما 
چون شسع » تازیانة پروانه‌ام ما 
چون جغد » خال گوشة ويرانه‌ايم ما 
یدرد را خال که در خانه‌ايم ما 
تا چشم می‌زنی بهم » افسانه‌ايم ما 
چون خشت» پاشکستة میخانه‌ام ما 
چون اسيا به گرد » پى دانه‌ايم ما 
سر گشته‌تر زسبحهة صد دانهایم ما 


مهرمتان در آب وگل ما سرشته‌اند 


۷۳۷۹ 


غرلیات ۳۷۹ 


بك طفل‌شوخ نیست درین کشور خراب 
تا کی خمار سنگ ملامت توان کشبد؟ 
حیرت مباد پردة بینایی کسی ! 
با مشربی ز ملك سلیمان وسيع‌تر 
هر کس به ما کند ستمی» همجحو عاجزان 


دیوانگی به جای دگر می‌بريم ما 
زین شهر رخت خویش بدر می‌بريم ما 
دلهمای شب ز دیدۀ تر می‌بريم ما 
در وصل ؛ اننظار خبر می‌بريم ما 
در چشم تنگ مور بسر می‌بریم ما 
کشتی به موج‌خیز خطر می‌برم ما 
دیوان خود به آه سحر می‌بریم ما 


صاب زس تردند خاطر » که نست اد ! 
در خانهام ورنج سفر می‌بسریم ما 


۷۸۰ 


دل را زقید جسم رها می‌کنیم ما 
عمر دوباره در گره روزگار نیست 
ذرظرف بحر رحمت‌حقآب‌وخون دکی‌است 
آه ان‌چنین اگر هد آستین سعی 
اققد غزال دولت اگر در کمند ما 
م می‌کشيم و خنده مستانه می‌ز نیم 
مهمان مرگ سر دردل حلقه می‌زند 
در قلزمی که نیست سرنوح درحساب 
نا شوخدید گان توان هم نواله شد 


این دانه را ز کاه جدا م یکنیم ما 
جان را به زلف بار فدا می‌کنیم ما 
انديشة صواب و خطا مىكنيم ما 
پیراهنن سپهر » قا می‌کنیم ما 
از هشت لند رها می‌کنیسم ما 
با این دوروزه عمر چها می‌کنیم ما 
تافکر آشیان و سرا می‌کنیم ما 
همچون حباب» کب هوا می‌کنیم ما 
زین خو ان نصیب‌خویش‌جدا می‌کنیم ما 


از خلق روی دل سه‌خدا می‌کنيم ما 


۷۸۱ 


دایم زخود سفر چو شرر می‌کنم ما 
سالی دوعسد مردم هشار می‌کنند 
در پاکی کهست زصدف دست برده‌ام 


جنگ شرار و سوخته را سیر کرده‌ايم 


نقد حیات" صرف سفر مىكنيم ما 
در هر پیاله عید د گر می‌کنيم ما 


۳۸۰ 


5 


صبح وجود ما نفس وایسین متا رت 
ابرو 1 زخط دار باترست 
چون گردباد نیش دوصد خار می‌خوریم 
وا می‌کنیم غنچۀ دل را به زور آه 
دامن به خارزار تعلتق ۳ 


از رخنهةدل است» ره ی گر به‌دوست‌هست 
هر ماه و که از افق حسن سرزند 
جودل آفتاب شهره فاق می‌شود 
ای قدردان گوهر پاکیزه گوهران 


دبوان صائب 


در زیر تيغ خندة تر می‌کنيم ما 
چندان که در رخ تو نظر می‌کنيم ما 
گر جامه از غبار به بر می‌کنيم ما 
خون در دل نسیم سحر می‌کنيم ما 
در زیر بال خویش بسر می‌کنيم ما 
اول زعزم خویش خبر می‌کنيم ما 
و ر ا شرب ها 
زین راه » اختیار سفر می‌کنيم ما 
درعرض كدو هفته قمر می‌کنیم ما 
در هر ستاره‌ای که نظر می کنیم ماب 
بازآ» و گرنه عزم سفر می‌کنيم ما* 


صالب فرب نعمت الوان نمی‌خورسم 
روزی" خود ز خون جگر می‌کنیم ما 


VAY 


از گربه خاك دام چمن م ی کنیم ما 
هر سنگ‌پاره‌ای که فتد چشم ما بر او 
تیم فنا جو آب حبات استاده تن 
توا قرد قل E‏ 
ی‌جبهة گشاده » سجن رو نی‌دهد 
e 13‏ تقل بزمهاست 

يك نافه است خال" ز ن مشکین غزال او 
e‏ عاشقان 


در غریتیم و سیر وطن می‌کنيم ما 
از بك نظر عقیق بسن می‌کنيم ما 
در خشکسال جسم وطن می‌کنيم ما 
مشق جنون به زیر گفن می‌کنيم ما 
آینه‌ای چو هست سخن می‌کنیم ما 
درمهد» چون‌مسیح سخن می‌کنيم ما 
در کام شیر » سیر ختن می‌کنيم ما 
خون در دل نسیم چمن می‌کنيم ما* 


فرمانروای مصرع برجسته می‌شود 
۷۸۳ 


O EE EE 
ك: ... ز خارزار... کشیده‌ایم. ۲ س» د: خاك.‎ 


غرليا 


چون موجه سراب درین دشت پرفریب 
شور حنون کحاست که مانند گردداد 
پارب نصیب کن پروبالی که چون مسیح 
با دیده‌ای که گوهر عبرت‌شناس شد 
غفلت امان نداد که خود را کنیم صاف 
نگشود لامکان زدل تنگ ما گره 
دلهای تبره سرمۀ گفتار ماود 
صبح امید از دل ما زنگ می‌برد 
تا در ميان جمعیم آشفتهخاطریم 
در چشم این سیاه‌دلانل صبح کاذیم 
هر عضوی از تو از دگری دلرباتوست 


ن 


با جان بیتفس پی دنیا شویم ما 
جاروب خارزار تمشا شوم ما 
زین خاکدان به عالم بالا شوم ما 
زان پیشتر که واصل دربا شویم ما 
در تنگنای چرخ چسان وا شویم ما؟ 
چون طوطیان زآینه کوبا شویم ما 
گر ملتجی به دامن شبها شویم ما 
جمع آن‌زمان شوم که تنها شویم ما 
در روشنی اگر ید بیضا شویم ما 
چون قانع از نظاره به‌يك‌جا شویم ما؟ 


در زهر اگر چه غوطه زدیم از گزیدنش 
صائب نشد گزیده زدنیا شویم ما 


رنگین‌تر از حناست هار و خزان ما 
چون صبح در محبّت خورشید صادقیم 
دست از کمند حاذه کوته نمی کنیم 
چون بيد اگر چه تيغ زبانيم سر بسر 
ما خصم را به‌زور تواضع" کنیم دوست 
ما چشم خویش حلقة هر در نمی‌کنیم 
الماس را به نیم نظر می‌کند عفیق 
پرواز می‌کند چو خدتگ ا زکمان سخت 
چون بوی پیرهن به‌نظر می‌خرند خلق 
مانده‌است همحو دامن‌قارون به‌ز بر خاله 
از سال و بر غبار تمستا فشانده‌ایم 


.1 پر » پو» ق ت» ك› ل دو سه زند» متن مطایق: س۵۰» د. 


VA 


بر دست خویش بوسه‌دهد! باغبان ما 
این تب برون‌نمی‌رود از استخوان ما 
تا شر مست ماه نگردد کتان ما 
بندی شده است بی‌ثمری بر زبان ما 
پرون برد زتیر کجی را کمان ما 
ا مر سامت ان فان سا 
داغی که شد سهیل دل خونچکان ما 
از سنگ خاره» خردة راز نهان ما 
گردی که خیزد از طرف کاروان ماه 
دامان دل زلنگر خواب گران ما 
بر شاخ گل گران نبود آشیان ما 


طابق: س» م» پر (در نسخ س و م اصلاح بعدی صائب‌است). 


۳۸۱ 


۲ ده e‏ پو» ق» ك› ل: ز راه تواضع» متن 


A 


قانع به يك‌سر اسر خشك است ازین‌جهان ! 


دیوان صائب 


چون موجه سراب دل خوش‌عنان ما 


بر هر زمین که سابه کند باغبان ما 


برزید س‌که دل به تن ناتوان ما 
پر گل بود زمتهر خموشی دهان ما 
آسوده است خانة ما زافت نزول 
حون هی ج: بیقراری ما را کنار نیست 
ا قاوز درن مخت جا هنت 
در وبهار خاطر ما برگریز نیست 
از پیچ و تاب فکر درین بوتة گداز 
دل را تمی زدرد به گفتار چون کنیم؟ 
ما از سخن به چشمۀ حیوان رسیده‌ايم 


در فکر ما اگر نرسدکس» غریب نیست 


A0 


خالی زمغز شد قلم استخوان ما 
در کام همچو غنجه" نگردد زبان ما 
دارد ز زور خویش نگهبان کمان ما 
رحم است رکس ی که شود همعتان ما 
کاوش مکن به خار و خس آشیان ما 
بلبل برون نمی‌رود از گلستان ما 
در قشم رتیل بازنگردد دهان ما 
شد مغز » ال در قلم استخوان ما 
رنگ شکسته گر نشود ترحمان ما 
تاسوت کست تځخته نماد دکان ما؟ 
بیرون نسی‌رود خبر از کاروان ما 


صاب گره ززلف سجن باز کرده‌ايم 
پیچیده نیست جوهر تیغ زبان مسا 


۲ 6 (ل2»مر.ل) 


روشن چسان شود به تو سوز نهان ما؟ 
در چشم ما ز گریة شادی نشان مجوی 
ما این جنین که در سر شاخ بهانهام 
نی کوچه می‌دهاد ین با بچیی گرد 
روشن شود فتیلة مغز هساء اگر 


چون شم کشته‌است زبان در دهان ما 
این حشمة متاع ندارد دکان ما 
غافل مشو زنالة آش‌زبان ما 
غافل کند نسکچشی از استخوان ما 


گردش زس که فاخته پر در پر همند 
خاکستری است جامۀ سرو روان ما 


س» م, د؛ آزین هحیط. 


۳۸۳ 1 


c®) 3% ۷‏ ل( 


بر رو چو ب رگ گل ندویده‌است خون‌ما 
ای تبغ لب مدزد که از شوق بوسه‌ات 
شکل که سر زخاك خحالت برآورد 
از خارزار یشتر اندشه کی کند ؟ 
چون شمم صبحگاهی و چون لاله سحر 
چون زور بر قلمرو مزگان برآورد؟ 


چون‌داغ لالهءعشق مکیده است خون ما 
چندین‌حجاب‌پوست‌دریده است خون ما 
خنجر به روی تيغ کشیده است خون ما 
در شاهراه تين دو دده است و ما 
هرگز به قیمتی نرسیده است خون ما 
از تیغ او امید بریده است خون ما 


صائب هزار لاله سیراب سرزده است 
بر هر گل زمین که چکیده است خون ما 
۷۳۸۸ 


ازس سترد گرد ملال از جبین ما در زير خاك ماند چو دام آستین ما 


چشم ستاره جوهسر آزار ما نداشت 
از اضطراب ما دل سنگ آب می‌شود 
تخجیر ما ز سای خود طبل می‌خورد 
آفت به گرد خرمن ما هاله بسته است 
دل را به تقد از انم نسیه می‌کٌشد 


روزی که بود بادة لعلی نگین ما 
جای ترحتم است به پهلونشین ما 
صتاد کرده ات وی کلب متا 
با برق در تلاش بود خوشه‌چین ما 
کاری که می‌کند نظر دوربین ما 


صائب چرا زفکر هم‌آواز خون خوریم؟ 
زاهلعبجن این است رو ی مرن .ما 
YA‏ 


رحت گرفته روی زگرد گناه ما 
هر قطره‌ای که درصدف ابر رحمت است 
بر جسم آنقدر که فزودم همچو شمع 
ما چون حباب» تشنه‌محویم ازین محیط 
ا رکب حرف مرو 
چون‌بحر در کشا کش موج‌است مضطرب 
ما را غلط به لشکر اصحاب فیل کرد 


آینه تیره‌روز ز روی سباه ما 
حون مهرة گل است زگرد گناه ما 
شد مابة زبادتی اشك و ۲ه ما 
سهل است موج اگر برباید کلاه ما 
رطل گران جکونه شود سنگ‌راه ما؟ 
روی زمین زربگ روان گناه ما 


از دور دید کعبه چو کوه گناه ما! 


TA 


داریم چشم آن که شود روز بازخواست 


ديو ان ضاثب 


مرن ا دن ما ۾ غد رنخواه ا 


صائب که را گمان که سیەمست غفلتی 
در شاهراه توبه شود خضر راه ما ؟ 


صبح جهان بود تفس غہ‌زدای ماا 
ع ۱ 
ته جرعه‌ای بود که به ځا کش فشانده‌اند 
جون کوه قاف مور بریزاد می‌ز ند 
وحثشی‌تر از نگاه غزال رمیده‌ایم 
انصاف نیست بارشدن بر شکستگان 
بالین زس رگرائی ما نیست در عذاب 
چون پست‌فطرتان غم روزی نمی‌خوريم 
فارغ زکسب آب و هواییم چون حباب 
چاه حسود در ره ما چشم حسرت است 
صیقل به چشم فة ماست ناخنك 
هر پیجگر به‌ما طرف جنگ چون شود؟ 
دست حمایت از ره آهستگی شده است 
افلاكرا به‌سلسله جنبان چه‌حاجت است؟ 
چندین هزار گمشده را رهنما شده‌است 
آسوده‌تر زدیدة قربانیان بود 
قرصی‌نبود اگرچه فزون رزق‌ما چو مهر 
از رنك زرد ماست دل لالهزار خون 
در عین خاکساری اگر تندبی کنیسم 
می گردد از سعادت جاوید کامیاب 
ما را اگرجه چون‌دگران‌نیست خرده‌ای 


۸ د صبح گشاده‌روست دم غم... 


۷۹۰ 


جان تازه می‌شود زدم جانفزای ما 
هرکس شنبد ال درداشنای سا 
دریا» نظر به ساغر مردآزمای ما 
از جوش فکر گوشة خلوت‌سرای ما 
از مردمان کناره کند آشنای ما 
پهلوی خشك خوش بود بوربای ما 
از دست خود بود جو سبو منتکای ما 
کز خوردن دل است مهتا غدای ما 
کز اشك و آه خود بود آب‌وهوای ما 
تا گشته است راستی ماعصای ما 
از موجۀ خودست چو دربا جلای ما 
برخاستن بود زسرجان لوای ما 
موری فتاده است اگر زیر پای ما 
بی‌آب » سیر و دور کند آسیای ما 
دلهای شب به کعبۀ مقصد درای ما 
از ترك آرزو دل بی‌مدعای ما 
بك در"ه بی نصبب نشد از عطای ما 
گر سرخ‌نیست چون گل حمرا قبای ما 
با چشم سازگار بود توتیای ما 
بر هر سری که سایه‌فکن شد همای ما 
کان زرست از رخ زر"ین » سرای ما 


۳۸۵ 0 


ی زلف سخن داشت» باز کرد 


۷۹۱ 


و قبط 
ا آن‌که عمرهاست ازان بزم رفته‌ام 
بر دل هزار نشتر الساس می‌خوریم 
ارزد چنانکه بر گهسر خویش جوهری 
هن رد اوق را درم 
شبنم برد به دامن ما همچو گل نماز 
جنگ گریز مي‌کند از کاه » کهرسا 
ویراتتریم ازان که کسی قصد ما کند 
هر چند عاجزیم 4 در آزار ما مکوش 
و به هالة آغوش می‌کشيم 


2 مشود لد دک دد نوای ما؟ 
توان سه نو ی می اى ما 
خاری اگر شکسته شود زیر بای ما 
بر آبروی فقر و قناعت گدای ما 
۳ چشم این سیاه‌دلان توتیای ما 
ر کد عة کل ب ای ما 
در عهد بی‌نیازی طبع رسای ما 
آهسته سیل پای کشد از قفای ما 
آ هدن ود از وران 
کوتاه پیت همت دست دعای ما+ 


صاب کسی است اهل بصیرت که نگذرد 
بیگانه‌وار از سخن آشنای ما 


۷۳۹ 


آمد خزان و تر نشد از می گلوی ما 
چون موجه سراب اسیر کشاکشیسم 
باد مراد کشتی ما زور باده سنت 
دریا به سعی ؛ گرد پتیسی زما نبرد 
موی سفید هیچ کم از جوی شیر نیست 
ما چون نسیم خدمت آن زلف کرده‌ايم 
از خوش رفته را تتوال نقش پای بافت 


دزن هار نامد به روی ما 
هرحند متصل به محبط است جوی ما 
بر دوش خلق بار نگردد سبوی ما 
sg O‏ 
ام ات همتضنان ی آارژوق: ا 
۳ کام آرزوی دل طفل‌خوی ما 
گلها کنند پاره گریبان زبوی ما 
رحم است ب رکس ی که کند جستجوی ما 


صاب به آب خلق نداريم احتیاج 
از اشك خود چو شمع بود آب جوی ما 


۳A٦ 


دستی که شد به گردش پىمانه شنا 
ميزان عدل ميل به يك‌سو نی‌کند 
بر نقطة دل است چو پرگار سیرمن 
هر جا شراب هست » غم آشنا مخور 
زان لب همین نظارة خشسکی‌است رزق‌من 
امروز داغ لاله‌رخان نست مش من 
تا بر سر که سایه کند چتر داغ عشق 
دیگر دلم ز زخم نمایان کسر نبست 
شد نفس بدگهر زمدارا گزنده‌تر 
بی‌دردسر به كعبة مقصود می‌رسد 
روشن کند سواد خط سرنوشت را 
پرهیسر کیست اهل جرا نات را زهم 
ان 7 آب دش فد نمی‌شود 
عقل است سنگ راهء و گرنه به دك نظر 
نقش کسی درست نشیند که چون نگین 


۷۹۳ 


دیگر نشد به سحه صددانه شنا 
عارف بود به کعبه و نتخانه آشنا 
این مرغ قانع است به‌يك دانه اشنا 
یگانه می‌شود به دو پیمانه آشنا 
ساشد بخل تا به در خانه آشنا 
با تش است نوی پروانه تا 
اسن آفتاب نیست به هر خانه شنا 
تا شد به زلف و کاکل او شانه شنا 
زاحسان نسی‌شود سا دیوانه آشتا 
هر سر که شد به صندل تخانه آشنا 
جشمی که گشت با خط پیمانه آشنا 
دست سوست با لب بیمانه اشنا 


زین ته صدف به گوهر بکدانه شنا 
باشد درین بساط به يك خانه ف 


صاب زآشنایی عالم کناره رڪ 
هرکس که شد به معنی بیکانه آشنا 


ای حسن پرده‌سوز تو برق نقابها 
از نقطه‌همای خال تو در هر نظاره‌ای 
از انفعال روی تو گلمای شوخ‌چشم 
در رشته می‌کشند گهرهای آبدار 
افکنده‌اند در حگر سنگ رخنه‌ها 


در محلس شراب تو از شوق می‌زنند 


۱ معللع دو"م نسخة ك: 


عاشق بود به کعبد و بتخانه آشنا 


۷۹ 


روی عرق‌فشان تو سیل حجابها 
مرون نوشته حرف‌شناسان کتابها 
بر پیرهن فشانده مکرثر گلابها 
در موج‌خیز حسن تو دام سرابها 
از موج تازبانه حکم توا بهاه 
پروانه‌وار سینه بر آتش کبابها 


سنگ ملامت !..ت به دیوانه آشنا 


غزلیات 


شادم زپیچ و تاب محبتت که می‌رسد 
بتار شو که در غب یدای نیستی 
بیداری حیات شود منتهمی به مرگ 


تسلیم شو ؛ و گرنه برای سیکسران 


چون امه‌های روز قیامت نقابها 
در برده است چشم ترا طرفه خوایها 
آوامشن اشت عساهست انط راما 
تایده‌اند از رگ گردن اجه ا 


صاب به‌اين خوشم که مرا آزموده‌اند 
شیرین‌لبان به بادة تلخ عتابها 


وقت است جوش اده زند لاله‌زارها 
طوفان لاله از سر دیوار بگذرد 
زراین‌تر از بساط سلیمان شود زمین 
گردد گل پیاده ز نشو و نما سوار 
از خون لاله و نفس گرم نوهار 
نوخطشود زمین چو بناگوش گلرخان 
چون فوج طوطیی که هواگیرد از زمین 
گل‌چیدن احتیاج نباشد که می‌شود 
هرگز گمان نبود که با اسن فسردگی 
خواری گل همیشه بهاری است بی‌زوال 
ای وای بر نظارگیان » گر درین چمن 
در لقمه موی را تتوان دید تیره‌شب 


۷۳۹۹ 


میگون شود زلاله لب جوبارها 
گردد نهفته در گل بی‌خار 4 خارها 
ریزد زس شکوفه به هرسو نثارها 
وزجوش گل > بیاده نماند سوارها 
آید به‌جوش چون خم می کوهسارها 
وع ا ود ايار ها 
بالد به خود ز نشو و نما سبزه‌زارها 
از جنیش نیم پر از گل کنارها 
آرد به جوش» دنگ مرا این شرارها 
قرت وة زهسی آل و هارا 
می بود رنگ ست » گل اعتبارها 
در فقر ء خوشگوار بود ناگوارها 


صائب قدم شمرده نهد بر بساط گل 
در پای رهروی که شکسته است خارها 


ای روشن از فروغ تو چشم جراغها 
نوروز شد که جوش زند خون باغها 
در رهگذار باد سحرگاه » نوبهار 


۷۹۹ 


پر گل زجوش حسن تو دامان باغها* 
از بوی گل ٤‏ بری‌زده گردد دماغها 
از خی ر گی زلاله فروزد جراغها 


FAY 


AA 


چون روی‌شرمگی ن که برآ رد عرق‌زخود 
در جستجوی غنچه پوشیده‌روی تو 
در خاك و خون نشستة! وی‌تو نافه‌ها 
زان چاشنی که لعل تو در کار باده کرد 
مردان به‌دیگری نگذارند کار خوش" 
روزی که خنده متهر نمکدان‌او شکست 
نوری نمانده است به چشم ستارگان 


دیوان صاثب 


از خود شراب لعل برآرد ایاغها 
چون بوی گل شدند پرشان؛ سراغها 
خرمن به باددادة زلفت دماغها* 
عمری است می مکند لب خود ایاغها 
خود داشتند ماتم خود را چراغها 
سرداشتند کساسة دربوزه » داغها 
ادى ده است جر این راا 


صائب ازین غزل که چراغ دل من‌است 
افروختم به خاك فغانی جراغها 


توان به بی‌مشال رسید از مثالها 
بانگ جرس زخوبی بوسف چە گه‌است؟ 
زرتین چو برگهای خزان دیده گشته‌اند 
ما جون فلم تسام زبان شکایتیسم 
از اشتباق دام تو مرغان دورین 
در روز گار چشم تو جام تھی نساند 
داغی که بود بر دل محنون EE‏ 
ده در شودگشاده» شودسته چون دری 
در عهد باکدامنی او نسی‌رود 


۷۷ 


از ره مرو به مسوج سراب خیالها 
در کنه ذات حق نرسد قیل و قالها 
از باد دستی تو » زبان سوالها 
در خلوتی که قال شمارند حالها 
در بیضه می‌دهند سرانجام بالا 
بکسر شدند ماه تسام این هلالها 
شد تازه از سیاهی چثم غزالها 
دارند ده زبان ز ده انگشت » لاله 
دلهاي بدگم ان به ره احتمالها 


صائب زخوایهای پرشان خلاص شد 
هرکس که ساده کرد دل ازخط" وخالها 


در آتشم زدی ده شوخ سناره‌ها 
خالی شده است از دل؟ گاه مهد خاك 
هلو زکار عشق هی می‌کنند خلق 


» ه» ل: نشسته ز, به‌قریناً مصراع بعدی اصلاح شد 


۷۳۹۸ 


در هیچ خرمنی نفتد این شراره‌ها! 
عسی دمی نما نده در ین گاهو اره‌ها 
جای ترحتم است بر این هبچکاره‌ها 


۲ د» ل: خود. 


غرلیات 


جز حرف پوج» فسمت زاهدزعشق نیست 
بستی دلبل قرب بود در طربق عشق 
صحبت غنیمت است به‌هم چون رسیده‌ايم 
در حسن بی‌تکلتف معنی نظاره‌کن 


کف باشد از محبط نصیب کناره‌ها 
اینجا پیاده پیش بود از سواره‌ها 
تا کی دگر به‌هم رسد این تخته‌پاره‌هسا 
از ره مرو به خال و خط استعاره‌ها 


صاب نظر سياه نسازد په هر کتاب 
فهمیده است هرکه زبان اشاره‌ها 


۰ 


وقت است سرب رآ ورد از خاك» لاله‌ها 
گرددد تازه» داغ فرورفتگان خاك 
دیوانگی است سلسلة پای کودکان 
در دور عارض تو جو اشك ازنظر فتاد 
تا دل زداغ ساده بود » فرد باطل است 
هر چند نی به ناله زدلها گرهکشاست 
بر صفحۀ عذار تان» نقطه‌های خال 


۷۹۹۵ 


آید ز زور باده به گردش پیاله‌ها 
در چشم و دل مرا زنماشای لاله‌ها 
وحشت نمی‌کنند زمحنون غزاله‌ها 
ماهی که بود مردمك چشم هاله‌ها 
کو ی فا یا 
از بند خود خلاص نگردد به اله‌ها 
در مصحف محبد بود حون جلاله‌ها 


صاب به چشم هرکه شد از فکر خرده‌بین 
در هیچ نقطه نیست » نباشد رساله‌ها 


از دست و تیغ عشق فکارند لاله‌ها 
در دیدۀ صیرت بروانه‌طتان 
باشند هجو شعلة جواله بسقرار 
تا سر کشیده‌اند » به‌پابان رسیده‌اند 
يك نصف خو‌تازه و يك‌نصف مغك تر 
در آتشند و خندة مستانه می‌زنند 
در شيشه حسن بادۀ لعلی عباد شود 
درخون دهند غوطه تمتای سوسه را 
زان هرگز از خمار نگردند زرد روی 


۸+ + 


شاقن شون ره ار نف ز سم 
فانوس شمم چهرة بارند لاله‌ها 
بر خار و خس اگرچه سوارند لاله‌ها 
کم‌عسرتر زشعلة خارند لاله‌ها 
نو ۵ ]فا تال فار وت لاله 
با داغ دل » گشاده‌عذارند لاله‌ها 
آسنهدار روی بهارند لاله‌ها 
را رتشا 
کز خون خوش اده گسارند لاله‌ها 


۳۸۵ 


۳۹۵ 


کردند خون خود به تماشاییان حلال 
با رة شکفتة آن آتشین‌عذار 
با نور آفتاب چه باشد فروغ شسع؟ 


گر صافدلی هست شراب است در اینجا 
سداردلی نبست کز او دل بگشاید 
سالم کسی از بحر جهان چون بدر آید؟ 
سودای من از ساغر سرشار شد افزون 
از حلقۀ ماتم‌زدگان کیست برآید؟ 
از میکده چون خام برآیم » که بط می 
پیش‌که برم شکوة این‌بخت گرانخواب؟ 
در عالم وحدت ز دو رنگی خبری نیست 
از روی عرقناك و لب لعل می‌آلود 
مااز تو به پیعام دروغیم تسلی 
مجموعة صوفی بود از غیر خدا باله 
هر کوه تحتل که دهد عقل سرانجام 
تلخی به لب چون شکر او نیسندم 
از سیل حوادث مکن اندیشه که فردا 
تا روز قيامت که سر شکوه گشایم 
از صبر» عزیزان چه رها که نجیدند 


دیوان صائب 


ا فان توا ود لا 
دلمسرده‌تسر ز شمع مزارند لاله‌ها 
با روی بار » در چه شمارند لاله‌ها 
صاثب زخون خود می گلرنگ‌می‌خورند" 
زان ایسن از گزند خسارند لاله‌ها 


۸۰۱ 


ور سوخته‌ای هست کباب 
تا چشم تمکسود به خواب 
شورست » اگر چشم حباب 
خشكث‌است»ا گرربشه‌د رب 
پسانه می چشم پرآب 
از گرمی هنگامه کباب 
بداری دولت همه خواب 
هرجاکه‌سوالیاست جواب 
هرسو نگری عالم آب 
سرپنجة شاهین و عقاب 
ان است خطابی که صواب 
خون دوجهان سرخی باب 
چون ریگ روان پابه‌رکاب 
ورنه سخن تلخ 4 گلاب 
"باد نود هر که خرات 
دست من و دامان نقان 
شوت هاي عز ‏ و E‏ 


٩‏ س» د: خون‌روزی 


از ترك حیا کام گرفتند حرضان 
خون در دلا صاب ز ححاب است دراینجا 


3 


3 


دراینجا 
درانحا 
درانحا 
دراننحا 
دراننحا 
دراینحا 
دراینحا 
دراننحا 
درانحا 
درانحا 
درانینحا 
درانحا 
دراینحا 
درانحا 
دراننحا 
درانحا 
درانحا 


خرلبات ۳۹۰ 


در زلف مده راه دگسر باد صا را 
از شه و شود حسن دوجندان 
در زلف تو گردید دل خونشده‌ام مشاث 
ا تار چه حاجت بود آنجا که بود نور؟ 
گفتار زکردار به مصراج برآید 
در ديدة ما خاكنشنان قناعت 
بی‌مغز » سبکتر شود از سنگ ملامت 
هرسو مرو ای‌دیده که‌چون از حرکت ما ند 


۸.۰ 


زین بیش ملرزان دل‌آسوده مار 
در چهرة خوبان بنگر صنم خدا ر 
سازد سفر هند » سیه رنك حنا ر 
از شسع مکن تیره مزار شهدا را 
از دست گشاده است پروبال» دعا ر 
قدر پر کاهی نبود بال هما 

از کوه » بلنگر تنوان کرد صدا ر 
رو در حرم کعبه بود قبله‌نما ر 


ساب بجز از جبهة واکردة سل 
مانع نشود هیچ سير تير فقضا را 


۸.۳ 


از خویش برآورد تمتای تو ما را 
خوشتر ز تماشای خیابان بهشت است 
چون سابه که سر در قدم سرو گذارد 
ما را نتوان از تو حدا کرده که دادند 
چون صبح برانگیخت به‌يك خندۀپنهان 
امروز ز رخسارة خود برده‌رانداز 
این ماحضری بود که در دیدن اول 
حاشا که زاینه دل باك نازد 
گو سیل فنا گرد برآرد ز دو عالم 


سرداد به فردوس تماشای تو ما را 
هر جلوه‌ای از قامت رعنای تو ما را 
محوست سراپا به سرایای تو ما را 
دلیستگی خاص به هر جای تو ما را 
از خواب‌عدم»لعل شکرخای تو ما را 
تا نقد شود جتت فردای تو ما را 
کرد از دوجهان سىر»تماشای تو ما ر 
گرد دو جهان» دامن صحرای تو ما را 
کافی است سبه‌خانه سودای تو ما راد 


صائب به‌نوا کوش» کزاین نغمه‌طرازان 
کافی است همین صوت دلارای تو ما را 
۸۰ 
گیرد زهوا کشتی من موج خطر را 


انديشه زطوفان نبود ديدة تر را 
از صحبت اجنس به کامل نرسد نقص 


Far 


فریساد کی زعقیست لب را 
راز دل سودازدگان حوصلهسوزست 
از اشك نگردد دل سنگین تان نرم 
جمعی که رسیدند به سرمنزل تسلیم 
یر ار نی شب اد 


دیوان صاثب 


جز خوردن دل یست من تشنه‌جگر را 
در سوخته پنهان نتوان کرد شرر را 
با رشته محال است توان سفت گهر را 
در رهگذر سبل گشاند کت را 
ازا چشم است حه اندشه گهر را؟ 


از خط مکن اندشه ز کوته‌نظرها 
کز هاله بر گار شود حسن » قمر را 


0 3# (كه«مر.ل) 


از بدگهری می‌شکند گوهر رز را 
حاشا که گذارد کرم ساقی کوشر 
بك دانة انگور به زاهد محثانید 
ای شیشۀ می چند دهن ته نشینی ؟ 


در دل چه گرههاست ز زاهد بر رز را 
در گلشن فردوس ملامتگر رز را 
ست فکندن به وبال اختر رز را 
با چام بکن عقد روان دختر رز را 


حیف ۱ 


صاثب اگر از نشا می چشم دهی آب 
از آب گهر سیزنسایی سر رز را 


از زخم‌زبان نیست گزیر اهل رقم ر 
لخن زسبکدستی ما برگه خزان است 

عشتاق تو بر نقد روان کیسه ندوزند 
بی‌نور نگردد دل از آلود گی جسم 
ناامنی صحرای وجودست که ه رگسز 
روشنگر تقدیر به يك روز جلا داد 
گرد دهن تنگ تو گردم که نموده است 
تا چشم تو آورد به کف ساغر تکلیف 
داغ است SS‏ 


۸*٦ 


بیحاك که دیده است گریان قلم را؟ 
حون سکنه به زنجیر ندارم درم را 
زر لکة پیسی است کف اهل کرم را 
از تبر گی جامه چه پرواست حرم را؟ 
از خود نکند صبح جدا تيغ دودم را 
آیینۀ زانوی من و ساغر جم را 
شیرین به نظرها سفر تلخ عدم را 
می کرد چراغان سر قندیل حرم را 
هم نقش قدم محو کند نقش قدم را 


کا ون سیر کنم باغ ارم را؟ 


تا سوخت به‌داغ تو محبتت جگرم را 
از موج حلاوت دل مرغان چمن سوخت 
آن دار" تيمم که درین قلزم خونخوار 
بوی جگرسوخته زد خیسه به صحرا 
دلیستگیی بالب پرخنده ندارم 
یار به‌تنگم زپریشانی پرواز 
مدا مرج ات ایدو ر 
افسوس که در دامن این لاله‌ستان نیست 
دیدند به دوشم نمد فقر گران ننست 
جون لاله درن باغ ندانم بهجه تقصیر 


rar 


۸۷ 


گلهای چسن آینه کردندپرم را 
هر چند فشاندند به خامی تمرم را 
از موح خطر شانه بود موی سرم را 
تا شوق برون داد زخارا شررم را 
ترسم نگذارند به من چشم ترم را 
کو دام که شیرازه کند بال و پرم را؟ 
ارب تو نگ هدار زمنزل سفرم را! 
داغی که خبردار نماید جگرم را 
از بال همااره کشیدند سرم را 
بر داغ نهادند بنای جگرم را 


صاب نشود خشك به خورشد قامت 
بر خاك نو دسند اگر شعر ترم را 


از خلق خبر نیست زخود بیخبران را 
آسودگی و درد طلب آتش و آب است 
دل سرد جو گردید زدنیاه نشود ند 
ای جذبۀ توفیق » به هت مددی کن 
از عشق شود چاشنی عسر دوبللا 
از گرد کدورت شود نة دل صاف 
ما را سر پرخاش فلك نیست» و گرنه 
در سینة ما قطره نشد گوهر شهوار 
از دخل کج اندیشه ندارد سخن راست 
از ساده دلی هرکه دهد پند به مغرور 
با آن دل آهن چه کند جوشن داود 
از دانه اتر نیست درین خرمن ی‌معز 
حون ا فاشو د اوقت خروم گر مات 


A*A 


با قافله کاری نبود فرد روان را 
منزل تبود قافلۀ ریگروان را 
حاجت به محر ك نود ب رگ خزان را 
شاید که به منزل رم این بار گران را 
ر هو فرام ود شیر خان را 
بارست به دل» صافی می د"ردکشان را 
سهل‌است‌رساندن به‌زمین یشت‌کمان را 
تا همچو صدف مهر نکردیم دهان را 
ا کجرو خطری تیست نان را 
بیدار به افسانه کند خواب گران را 
کزسنک برآرد چو شرر خرده جان را 
از آه چه برباد دهم کاهکشان را؟ 
از غیبت اگر پاك کنی کام و دهان را 


a4‏ ديو ان صاثب 


باسوخته‌جانان چه کند حرف جگرسوز؟ از داغ محابا سود لالهستان را 
اورک رو تسه الساس بای ,ور انع او جو کند راست‌سنان را 
این بادیه غربال بود ازچه خس‌پوش 
صاب به دو صد دست نکه‌دار عنان را 


۱ ۸+۵ 
استاد جه حاجت بود آن سرو روان را؟ خط حاشیه‌دان می‌کندآن غنجه‌دهان را 
ا و جاها و کر ی آن‌هوی ا 
متاسی عاشق شود از وصل فزونشر ناسور کند پنبة مه داغ کتان را 
از آتش دوزخ دل عاشق راسد بتر زتب گرم بود شیر ژیان را 
از چشم غزالان حرم» خواب سفر کرد ابروی تو روزی که به زه کرد کمان را 
مغز سر من نيست تثتك‌مایه سودا در دیدة من جوش هارست خزان را 
هرگز نشود برق زفانوس حصاری از خود تنوان کرد جهان گذران را 
عشق آمد و بیرون در افکند چو نعلین از خلوت انديشة من هر دو جهان را 
یدار نشد چشم تو از شور قيامت طوفان؛تری مغز شداین خوابگران را 
میدان ٿو هرحند بود همجو کف‌دست زنمار به صددست نگهدار عنان را 
صائب زلبت گوهر شهوار نریزد 
جندی جو صدف تا نکنی مهر » دهان را 
۸۰ 
گمراه کند غفلت من راهبران را چون خواب»زمین گیرکند همسفران را 
بی‌بهره زمعشوق بود عاشق محجوب روزی زدل خوش بود بیجگران را 
در کوه و کمر از ره پاريك خطرهاست زنهار به دنبال مرو خوش‌کمران را 
چون صبح مدر پردة شب‌را که مکافات در خون جگر غوطه دهد یرده‌دران را 
زا تش نفسان نرم نگردد دل سختم این‌سنک کندخون به حگر شىشه‌گران را 
اکسیر شد از قرب گهر گرد تیمسی از دست مده دامن روشن گهران را 
هر نامه که انشا کنم از درد جدایی مقراض شود ال و بر نامه‌بران را 


با ديدة حیران چه کند خواب بریشان؟ 


صائب چه غم از شور جهان بیخبران را؟ 


غرلیات 


ما نبض‌شناس رگ جانيم جهان را 
پوشیده و پیداست زما راز دو عالم 
هنگام خموشی گره گوهر اسرار 
از سینه پسرداغ ء بهار جگر خاله 
ت جگرها زشراب کهن ما 
در صحبت ما فطره شود گوهر شهوار 
دارند به دیوانة ما چشم» غزالان 
از راستی طبع » عصای فلك پیر 
بهوشی ما ب رگ نشاط دگران است 
در آین؛ ماست عیان راز دو عالم 
در ظاهر اگر دیدةما پردة خواب است 


ارو ات 


۸۱١ 


| ات اسرار نهانیم جهان را 
هم آینه ) هم آینه‌دانیم جهان را 
در وفت سخن تینزبانیم جهان را 
از چمرة بیرنگ خزانیم جهان را 
تن سم » ولی بحت‌جوانیم جهان را 
از دل صدف پالدهانیم جهان را 
ور جهان را 
ز قامت خم گشته کمانیم حهان را 


۱ زو جهان را 


بسک روانیم جهان را 
ره جهان را 
ما از دل بیدار » شبانیم حهان را 


تا ی 
هر چند که‌از پیخبرانیم جهان را 


دلگیر کند غنچة من صبح وطن را 

ت که در چاه نما ند 
ز از داغ ملامت حگر ما هر اشد 
زوداکه شود ب رگ نشاطش کف افسوس 
آن سرمه که من از نفس‌سوخته دارم 
چون شمع به‌تدر یج از دن‌خرقه برون‌اآی 
بی‌خون جگر» معنی رنگین ندهد روی 
مشتاق ترا م رگد عنانگیر نگردد 
بر مسند عزات به غریبی چو نشینی 
آزاده‌روان تن اسباب هصلاکند 
يك بار هم از چهرة جان گرد پیفشان 


توسف نه متاعی است 


A1۲ 


در خاك کند کلفت من سرو چمن را 
از دیدة بدخواه چه پرواست سخن را؟ 
از چشم سهیل است چه انديشه یمن را؟ 
باغی که دهد راه سخن زاغ و زغن را 
در پيشه تفس گیر کند مرغ چمن را 
مگذار به شمشیر اجل کار بدن را 
چون نافه‌بربد ند به‌خونء ناف سخن را 
شوق تو کند جامة احرام» كفن را 
از پاد مبر چشم‌براهان وطن را 
بیتابی منصور دهد تاب رسن را _ 
تا چند .توان داد صفا » خانة تن را؟ 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


دیوان صاثب 


صائب چه خیال است شود همچونظبری؟ 
عرفی به نظیری نرسانید سخن را 


تسکین ندهد خوردن می سوز درون را 
راندن نکند خیرگی از طبع مگس دور 
از پیشروان دل نگرانی تتوان برد 
نگذاشت زسرء» سرکشی آن زلف زآهم 
عقل اس ت که موقوف به کسباست کمااش 


۸۳ 
آتش بود این آب» جگرتشنة خون را 
اندیشه زخواری نبود مردم دون را 
پیوسته بود چشم زپی راهنمون را 
حرفی‌است که در مار اثرهاست‌فسون را 
حاجت به معلتم نبود مشق جنون را 


صائب مکن از بخت طمع بر" فراغت 
کز باده نصیبی نبود جام نگون را 


نه کفر شناسد دل حیران و نه دين را 
هر چند حجاب تو زبان‌بند هوسهاست 
چشم تو به دل فرصت نظاره نبخشد 
هر جا لب لعل تو به گفتار درآید 
آخر که ترا گفت که از خانه‌خرابان 
آسوده بود عشق زبیتابی عاشق؟ 
مگذار به لعل تو فتد چشم هوسناك 


A۱4 
از نقش جپ‌وراست خبرنیست‌نگین را‎ 
زنهار زسر بازمکن چين جبین را‎ 
این صید زصیتاد گرفته است کمین را‎ 
در آب گهر غوطه دهد مغز زمین را‎ 

تنها کنی "باد همین خانة زین را؟ 
از زلزلة خاك چه غم چرخ برین را؟ 
کاین ابر بود ریگ روان آب‌نگین را 


می‌ترسم ازان چشم سیهمست که آخر 
از راه برد صاب سحاده‌ نشن را 


گلگونه جه‌حاجت بودان رویتکو را؟ 


در کوتمی دست نهفته است درازی 
در مردم بی معز سرات نکند حرف 


۱ فقط د: نرك اصلاح شد . ۲ سء ۰۸ كھ 


۸۵ 


با پیرهن گل نبود کار » رفو را 
زنهار به يك دست مگیرید سبو را 
رنگین تکند بادۀ گلرنگګ کدو را 


ل: عشاق. 


غز لیا 


فیض دم‌خطچون دم‌صیح‌است سیکسیر 
بر خاطر درداست گران » باد مخالف 
از حرف» لب هرزه‌درایان تتوان پست 


۳۹۷ 


از دست مده فصل بهاران لب جو را 
دیده‌است مگر شبنم گل آن بر رو را؟ 
در محلس می راه مده عرنده‌جو را 
خاموش کند گوش گران بهدهگو را 


صائب چه خیال است شود خردة زر جمع؟ 
تا هرت ات تة کنو وا 


فانوس حجاب است چراغ سحری را 
در دامن منزل تبود سم زرهزن 
درداب اگر اهل دلی» ببشتر از صبح 
سختی رسد از چرخ به نازكسخنان‌بیش 
از بی‌ثمران باش که چون سرو درین‌باغ 
سهوده فلك کار به دل تنگ گرفته‌است 
N E‏ 
تتوان به سپر برد کجی از گهر نیغ 
س جای که هستگی آنجاست درشتی 
تا صاحب فرزند نگردی » تنوا نافت 


۸۹ 


دامن به میان پرزده بايد سفری را 
همراه جه حاجت سفر سخری را 
با سنګ سرو کار بود شیشه‌گری را 
سرسبزی جاوید بود بی‌ثمری را 
از شیشه شکستی نرسد بال پری را 
تاریکی شب بیش کند یجگری را 
عینك ندهد فایده‌ای کج نظری را 
بی‌پرده کند نرمی گفتار» کری را 


صائب بحز آشفتگی دل ثمری یست 
در دابرة چرخ » پریشان نظری 4 


بر چرخ محیط است فروغ نظر ما 
در امه ما حرف سنحیده نباشد 
جون دیده ماهی که نماند ز ته آب 
هر چند پر و بال ندارم چو شینم 


د» ف: قبلاز مقطع این بیت را دارند: 


حرص از حرکتهای سبکدست تو پیداست 


۸۷ 


ساحل دل درباست زاب گهر ما 
از جیب صدف سفته برآند گر ما 
از برد سنگګ است نمادان شرر ما 
از پرتو خورشید بود بال و پر ما 


پوشیده و پنهان نشوان کرد کری را 


ب در سخه م بر بیت خط کشیده است. س بیت را ندارد. 


FAA 


شیریم ولی زهرة آزار نداریم! 
آزادی ما در گرو یختگی ماست 
ینداد فلك را به تفافل گذرانیسم 
CS E‏ ی 
يا رب که دعا کرد که چون قافلة موج 


دیو ان صائب 


از جنبش رگ کوچه دهد نیشتر ما 
آ وله اس از و فا سای نی تا 
پوشہدن چشم است زدشمن سر ما 
پیچیده‌تر از راه بود راهیر ما 
آ ینت ل نبود در سقر ما 


صائب جگرش چون‌جگرصبح شودچاك 
يكروز اگر چرخ کشد دردسر ما 


ذر غنچة دل زنگ برآرد نفس ما 
همطالع بیدیم درین باغ که باشد 
در عالم حیرانی ما جوش هارست 
با چق .۱ ورن له تخد از هنن جلن 
جرد ری نت رام 
دار قد از له بل کل تضویر 
از باد خزان سرد تک دود رشن 
بی ر گی ما ن رگ نشاط است جمن را 
از خاسی ما عشق به زنهار درآمد 


A۸1۸ 


رسوابی گلبانگ ندارد حرس ما 
سر پیش فکندن شمر پیشرس ما 
در ظاهر اگر خشك نناید قفس ما 
هرگز ننشیند به جراحت مگس ما 
چون صبح ندارد رگ خامی نفس ما 
در خواب هارست همان» دادرس ما 
هر غنچه که خندید به روی قفس ما 
شیرازۀ گلزار بود خار و خس ما 
ا ۳ از سر دررس ما 


صائب نفس سوختگان حوصله‌سوزست 


زندان خموشی چه کند با نفس ما ؟ 


در قلزم می همچو حباب است دل ما 
موو نسیمی است زهسم ریختن ما 
سطری است زپیشانی ما راز دو عالم 
از جنبش مهدست گرانخوابی اللفال 
E‏ هر 


۰۱ پر» پو» ق» ك: قدرت آزار... 


۸1۹ 


از خانهبدوشان شراب است دل ما 
چون‌ب رگخزان پابه‌ر کاب است دل ما 
بی‌پرده‌تسر از عالم آب است دل ما 
از گردش افلاك به‌خواب است دل ما 
هر چند که در زیر نقاب است دل ما 


غرلیات 


اینجاکه منم قیمت‌دل هر دو جهان است 


۳۵۵ 


نجاکه توبی درچه‌حساب است دل ما 


هر حند که در هر جمن آتش‌نقسی هست 
صاب زنوای تو کباب است دل ما 


درماندة اين جسم نزارست دل ما 
هرچند بهای گهر از گرد بتیمی است 
جون نغنجه محال است که ازیوست‌برآ ید 
چون دانة بی‌مغز زبی‌ب رگ و نوایی 
| باخبرا زهستی‌خویش است» پیاده‌است 
دروزةّ دبدار کند از در و دبوار 
دارد به غم عشق نظر از هسه عالم 
فرچند که پیچیده به می‌چون رگذتلخی 
ساقی برسان بادة اندشه گدازی 
مر داغ جگرسوز ؛ سیه‌خانة لیلی است 
نا قطرة خود را نکند گوهر شهوار 
ان حلوۀ مستانه کزان سر ر روان دید 
ر رث د شتة زتار کشد دانه 1 تس 
ز حشبه حبوان » حگر سوخته دارد 
2 
هرچند زپر گار فتد گردش دوران؟ 


Af 


در سنگ نهان همجو شرارست دل ما 
بی مت ازین مشت غبارست دل ما 
جندان که درین سبز حصارست دل ما 
ماتم‌زده چون شمع مزارست دل ما 
شرمنده اقبال هارست دل ما« 
ازخود چوبرون‌رفت سوارست دل ما 
هر چند که آيينة يارست دل ما 
قوت وی شیر شبکارست:دل ما 
در کشمکش از رنج خمارست دل ما 
کز اخن اندشه فکارست دل ما 
تاواله ان لالەعذارست دل ما 
سرگشته‌تر از ابر بهارست دل ما 
چون گل همه آغوش و کنارست دل ما 
معلوم نشد در چه شمارست دل ما 
همطالع خال لب ببارست دل ما 
از زخم‌زبان بوتۀ خارست دل ما 
چون نقطۀ مرکز به قرارست دل ما 


زین نغمه‌سرایان که درین باغوبهارند 
صائب زنوای تو فگارست دل ما 


کوشش نبرد راه به مأوای دل ما 


سخه بدل پو: پسته. 54 ك هھ ل: گردون. 


A۱ 


کز هردوجهان‌است برول» حای دل ما 


۶۰۰ 


سیلاب مثیتد به خس و ځار نگردد 
گر گوهر شهوار شود » سفته نگردد 
ما قدر خود از بیبصریها نشناسیسم 
زان حسن جهانگیر چه ادراك نباید؟ 
از سرمه شود روشن اگر دیدة مردم 
بال و پر سیر دگران گر بود از چشم 
گر مطلب ارباب هوس؛ وصل تمتاست 
صد میکده گر خون جگر صرف نماید 
تا چشم کند کار » سیه‌خانة لیلی است 
از کاوش موگان بلندت تنوان بافت 
در سنگ اثر جوش بهاران ننماید 
از داغ بود چون ورق لاله درن باغ 
مرده است ز بی‌همنقسی در بر ما دل 


دبوان صاثب 


دنب | نشود سلسلتة بای دل ما 
رازی که زند غوطه به دریای دل ما 
ورنه شب قدرست سوبدای دل ما 
هر چند شود چشم » سراپای دل ما 
از داغ نود دنده ینای دل ما 
در بستن چشم است تماشای دل ما 
در ترك تمتاست تمتای دل ما 
ببرون نزند رنگ زمینای دل ما 
از داغ تو در دامن صحرای دل ما 
بك گوهر اسفته به دریای دل ما 
از می نرود خشکی سودای دل ما 
شبرازة حمست اجزای دل ما 


صائب تنوان بافت بجز داغ جگرسوز 
شمصی که شود انحسنآرای دل ما 


از خون جگر رنگ پذیرد سخن ما 
محتاج به شمع مه و خورشید نباشد 
از صحبت ما فیض توان برد به دامن 
چون ماهی لب‌بسته سراپای زیانسم 
پیفتتی. با زگ راما کی بامت 
از گوهر ماگرچه خورد چشم جهان آب 
از بند لباسیم درین بحر سبکبار 
آن خوش سخنانيم درین بزم که باشد 
در زندکی ازیس که به تلخی گذراندم! 


۷ سء ل: گذرانيم. 


AYY 


بر گی است خزان‌دیده سهیل از یمن ما 
چون سینة و گهسران و 
زلف شب قدرست دل پرشکن ما 
در ظاهر اگر نست زان در دهن ما 
کاین چرخ فرومایه ندارد شن ما 
از گرد بتیمی است همان پیرهن ما 
پیراهن ما همجو حاب است تن ما 
ار بالاو پر خو ن چو وی چن 
از زهر فنا تلخ نگردد دهن ما 


غرلیات ٤4‏ 
صائب اگر از موی‌شکافان جهانی 


Arf 


خواسده‌تر از راه نود راحلة ما 
در دامن صحرای ملامت تتوان بافت 
دیوانه به همواری ما نیست درین دشت 


از تشنەلبی گرد برآریم زدریا ‏ 


چول سیل ؛ دلیل ره ما جدبة درباست 
ما از تو جداييم به صورت» نه به معنی 
جون زلف» پر شانی ما دور و درازست 


در سینة صحراست گره قافلة ماا 
خاری که نجیده است گل از ابل ما 
خون در جگر باده کند حوصلة ما 
محتاج به رهبر نبود قافلة ما 
جون فاصلهة بت بود فاصلة ما 
کوتاه نگردد به شنیدن گلة ما 


جا دارد اگر زین غزل تازه نویسند 
صائب به لببار» عریزال صلة ما ! 


۶6 ۶ (ف.ءل) 


فتاه نخبزد زدل پرگلة ما 
هرجا که زند نشتر خاری مزه برهم 
فریاد ازین برق نگاهان که نکردند 


نبود چو جرس هرزه‌درا آبلة ما 
خون دشنه کشد از حکیر. هرمن 
رحمی به گل کاغدی حوصلء ما 


صائب به چه امتید گشاييم لب از هم ؟ 
AYO‏ 


ای خانة زنبور زفکر تو جگرها 
مژگان نبود گرد نظرها » که بود حاك 
از سنگدلی بود که از شرم لب تو 
از شمع برونی نشود بزم درون گرم 
زنهار که در بحر رضا دامن دل را 


ا حیرت زجسال تو نظرها 
از شوق لقای تو گریان نظرها 
در صلب صدف آب نگشتند گهرها 
چون لاله مگر داغ بروید زجگرها 
چون موجه به‌ساحل مکش از دست‌خطرها 


۱ درنسخ آ» پر پوء ت» ل: دو مصراع با نقدیم و تأخیرآمده است. متن مطابق س» م» د» ف» ك. 


۳۲ ل: آواز. 


f 


در دابرۀ موی‌شکافان حقيقت 
زنهار که از خانه برون پا نگذاری 
نا 
فرباد که این بخبران خاطر مار 


دیوان صالب 


در زلف بر شوب شکست است ظفرها 
برخار نفاق است همه راهگذرها: 
در حوصله مور خزبدند شکرهاه 
کردند پریشان چو سر زلف خبرها* 


۳ زسر مقیم در دل باش 
تا جند توان گشت جو خورشید به‌درها؟ 


کم نیست جگرداری پیران زجوانها 
مفتاح نهانخانة اسرار » خموشی است 
گویاپی جانهاست به گفتار تو موقوف 
از شرم و حیا پرتور زار کي اود 
حز قد“ خد زک ` نو که دلها هدف اوست 
ابروی تو چون از نگه گرم نشد نرم؟ 
نا شد عرق‌افشان گل رخسارتو جون ابر 
تا آینه روی تو شد انجىن افروز 
تا کی زنی ای‌نکهت گل حلقه براین در؟ 


کون ایب بر ان اد کو 


۸۳۹ 


کار دم شمشیر کند پشت کمانها 
تا چند بگردی چو زبان گرد دهانها؟ 
واکن لب و بکشا گره از رشته جانها 
اين آینه شد صیقلی از آینه‌دانها 
يك تیر که دیده است که ید به نشانها؟ 
از آتش اگر نرم شود پشت کمانها 
کردند گهرها چو صدف باز دهانها 
شد آه گره در حگر لا لهستانها 
در خلوت ما راه دار تھ گرانهتا 
از مهلت اتام شود تیره » روانها 


تا مهر خمسوشی نزنی بر لب گت ۲ 
صائب نشوی چون صدف از باك دهانها 


ای ځار و خس بحر ثنای تو سخنها 
بك بار براین ته جن سبز گذشتی 
ما و سر آن زلف و پرشانی غربت 
از نقطه توان راه بهمضمون سخن برد 
تا افتاده بر افلاك برآيد 


ره عشق است ت که غرت‌زدگانش 


۸۳۷۲ 


گنجینۀ گوهر زمدیح تو دهنها 
سر در پىی بوی تو نهادند جمنها 
گرد سر این شام شود صبح وطنها 
غول ره ما گشت درازی" سخنها 
خورشید جهاتناب فروهشته رسنها 
در آب نگیرند گل از باد وطتها 


tef خرلیات‎ 


قد دوجهان غنچه‌سفت در گره توست 


E و‎ 


تا جند بگردی جو زبان گرد دهنها؟ 
e‏ 


ن کس که داد پیوند با کاه کهربا را 
امان رهروان را زخم زبان نگیرد 
چون سنگ سرمه خاکش پیرابهُ نظرهاست 
ميم خاکساران روشتگر وجودست 
در سینه خون گرمش باقوت و لعل گردید 
: آب شد دو بالا سودای بيد مجنون 
در خواب نود مخمل کز کا رگاه قسمت 
فتاد گان خود را کی زب زهيین گدذارد؟ 
.ر کا رگاه عشق است تس اقا ستاو 
ان وا جو ن ل شا 
نا نخوت سعادت یرون رود زمعزش 


۸۳۸ 


خواهد به هم رسانید جانهای آشنا را 
از خار ره پروبال افزون شود صبا را 
چشمی که یك نظر دید آن‌چشم سرمه‌سا را 
زان جا دهند مردم در چشم توتیا را 
دو و چون کوه هرکس فشرد پا را 
عاقل نی‌نوان کرد ديوانة خدا را 
نقش مراد خندید بر چهره بوريا را 
راهی که بال و پر داد از شوق نقش پا را 
طوفان نمی‌کند گوش تعلیم ناخدا را 
چشمی که دیده باشد آن آتشین لقا را 
با سگ ے شريكٍ روزی کردند ازان هما ر 


سخت است دل گرفتن عاو 
بر تافنن محال اشد سربنحة قضا را 


زسوزعشق‌چول‌شمع راحت کحاست مارا؟ 
راه سلوك مارا از خار می‌کند پاك 
زا نائ سار شادند اگر دگرها 
دارم س که وحشت از دوستان رسمی 
ز روزهای کوتاه باشد درازی شب 
اه زبان نداریم e‏ کردن 
کر و 


ATA 


آن بوتۀ گدازست تا سر بجاست ما را 
این آتشی که از شوق در زیر پاست ما را 
شادم کز دو عالم مك آشناست ما را 
هر رنحشی که‌بحاست لطف بحاست ما را 
از نارساسی مخت آه رساست ما را 
با خوب و زشت‌عالم صلح‌وصفاست ما 

چونغنچه‌دل‌پرازخون زین‌ماجراست ما را 
هر بر این گلستان دست دعاست ما را 


fof‏ دیوان صاثب 


وقت‌اسٽ همجوقارون ماراکند زمین گر 
از بقراری دل عالم بود پر از شور 
سر زیر پرکشیدن بهتر زسرفرازی است 
چون آهب بیقر اریم از تشنه‌حشمی حرص 
بد چسان به ساحل سالم سفينة ما؟ 
از عزم ناقص خود بك جو خبر نداریم 


بندی که از علابق بردست‌وپاست ما را 
دنیاست آرمیده گر دل بحاست ما را 
ال اش موی الق اش ۱ 
هرچند ضامن رزق ته آسیاست ما را 
بر ناخدا توکل بش از خداست ما را 
جون کاه بال پرواز از کهراست ما را 
در دور خط هه حانان امتتدهاست ما را 


تا دیده است گرپان ما ز نده‌ايم چون شمع 
از اشك خوش صائب آب بقاست ما را 


(SS) 4 ۰ 


چشم همیشه مستت خمار کرد ما را 
در خواب عقل بودیم در زیر ساية گلا 
داروی دردمندی از ما مسیح می‌برد 
گل کرد راز پنهان درداغ غوطه خوردم 
توفیق چون درآمد عصیان دلیل‌راه است 
چون گل‌زساده‌لوحی درخواب ناز بودیم 


زلف سبك عنانت سار کرد ما را 
باد بهار عشقت بدار کرد ما را« 
سمارداری دل مار کرد مارا 
این خارخار آخر گلزار کرد ما راب 
رطل گران غفلت هشیار کرد ما رام 
اشك وداع شنم تاره کرد ما را 


روزی چنان که بابد آماده است صائب 
انديشة فزونی سیتار کرد ما را ٭ 


۸۳۱ 


بیقدر ساخت خود راء نوت فزود ما را 
چون موجة سرابیم در شوره‌زار عالم 
کی رو ریسا جود از کفوردن: لت 
در آه بی‌اثنر چند سازیم زندگی صرف؟ 
قانمبه‌خون گر از رزق چون‌داغ لاله گردیم 
آینه‌های روشن گوش و زبان نخواهند 


برما و خود ستم کرد هرکس ستود ما را 
کز بود بهره‌ای نیست غیراز نمود ما را . 
نا سته گشت این در صددر گشود ما را 

در دده آب نکداشت این کاه دود ما را 
سازد همان نمکسود چشم حسود ما را . 
از راه چشم باشد گفت و شنود ما را | 


.١‏ : درخواب عقل (چ: خواب ناز) بودیم ما و تو در کشا کش» متن مطابق د. 


غرلیات .` ۰ 


بی‌مانعی کشیدیم مه را برهنه درسر 
خواهد کمان هدف را پیوسته پای برجا 
چون خامة سبك‌مغز از بی‌حضوری دل 
از بوتة رباضت تقصان نمی‌کند کس 
گر صبح از دل شب زنگار می‌زداید 
از ما نشد جو مه فوت برخاك حبهه سودن 
یلوفر فلك را چون لاله داغ داریم 
داغ کلف تواند آسان زروی مه برد 
تا داشتیم چون سرو يك پیرهن درین باغ 
از پختگی نبردیم بویی زخامکاری 


تا شد کتان هستی بی‌تار و پود ما را 
زان درنیارد از پا چرخ کبود ما را 
شد بیش روسیاهی در هر سجود ما را 
از جسم هرچه کاهید برجان فزود ما را 
جون از سبدی مو غفلت فزود ما را؟ 
هر چند سر ز رفعت بر چرخ سود ما را 
از سنگ کودکان شد تا تن کنود ما را 
زنگ قساوت از دل هر کس زدود ما را 
از گرم و سرد عالم پروا نبود ما را 
شد رهنما به‌آتش خامی چو عود ما را 


از بخت‌سبز چون شمع صالب گلی‌نچيديم 
دراشك و آه شد صرف بکسروجود ما را 


بسته است چشم روشن از سیر» بال ما را 
گرد بتیمی ما چون گوهرست ذاتی 
ما را ززیر پر هست راهی به آن گلستان 
آن‌کس که داد ما را زآغاز آنجه باست 
چون سابلان مبرم از تيغ رونتایم 
تا می‌توان گرفتن ای دلبران به گسردن 
ماجون گهرحصاری در رو ی‌سحت‌خو یشیم 
چون مشك سوده سازد ناسور زخمها را 
از قیل و قال هر کس حالش بود هویدا 
دام به آبرویم از فیض خاکساری 


Aff 


چون شمع ریشه باشد در سر نهال ما ر 
تتوان فشاند از دل گرد ملال ما را 
هر حند سخت ندد صتاد بال ما را 
هم می‌کند در آخسر فکر مآل ما را 
چین جبین نبندد راه سوال ما را 
در دست و پا مربزید خون حلال ما را 
از خشکسال غم نیست آب زلال ما را 
گردی که خیزد از ره مشکین غزال ما را 
قران وه کدی ام خی شا اما 
از کش وا خن مان مار 


۸۳۳ 


آيينۀ دو رو کن لبل و نهار خود را 


۳ دیوان صاثب 


در ملك دل مگردان مطلق عنان هوس را 
زان گوهر گرامی هرگز خبر نیابی 
دلسوزی عزیزان چون برق در گذارست 
یکاری و توکسل دورست از مروت 
آب و هوا و آتش مرکزشناس گشنند 
دایم بود فروزان چون آتش دل لعل 
خواهی که آسمانها در بر رخت نندند 


ET 
از گربه تا نسازی دربا کنار خود را‎ 
از سوز دل برافروز شمع مزار خود را‎ 
بر دوش خلق مفکن زنهار بار خود را‎ 
و کر ترا راه دبار خود را‎ 
هرکس نداد برون ازدل شرار خود را‎ 
۱ اا کش ان اول حصار خود راب‎ 


زان جشمهای میگون شرمی بدار انب 
ASE‏ ی از وی 


Aft 


ا نود ره دم از خوش 0 يخر را 
خو نین‌دلی که باعشق ىك کوجه‌راه‌رفتهاست 
اا گردد روان سبقها 
دل چون رسد به‌جانان یزار جسم گردد 
مجران به دل گوارا زامتید ول گردید 
از گفتگوی شیرین دل ا 
جاناتو مکی وتو اى ت 


پیوندنیست حاجت این‌نخل خوش مر را 
کشنی- نسوح داند درنای برخطر را 
افزون شود روایی از سکته سیم و زر را 
تا پیش شمع خواهد بروانه بال و بر را 
فهتشت اب ا ی 
طوعلی اگر نبی‌داشت در حاشنی شکر را 
تاک کی اوه کی جسم مختصر را؟ | 
افتاد گی است حاسل از بختگی مر را 


چندآ"برو توان‌ریخت بر آستان خورشید؟ 
زان از ؟ تیان است سوسته دل قمر را 


۵ 


ا پروایجسم» حانرا 
از خوش ر کان ا ا ھر اه شیت 
هرکس زکوی‌اورفت دلراگذاشت برجای 
حسن غیور را نیست پروای تلخکامان 
اما محجوب داغند خبره‌جشمان 


عي و بلىل رده است آشان را ۱ 
o e a‏ 
مرغان بجا گذارند در باغ آشیان را 
oR‏ 
طفلان فتاده خواهند دسوار گلستان را" 


غز لیات ۰۷ 


ز آب روی توسف خاك مراد گردد 
ستعرق فنا را از نیستی خطر نیست 
ز تیر آه مظلوم ظالم امان نیابد 
خلی‌که ازئمر نیست جز سنگ درکنارش 
ز اقصان خسوشی عرض کمال باشد 


کدی که رین ود .ار راه کاروان وا 
یار 
پیش‌از نشانه خزد از دل فعان کمان را 
باد مراد داند دمسردی خزان را 
تتوان بهنخته کردن تین ایند کان را 


بی‌داغ عشق صالب روشن نسی‌شود دل 
خورشید می‌فروزد رخار آسسان را 


نوان به مرك پوشید چشم ندیدة ما 
لفتیم وقت پیری در گوشه‌ای نشینیم 
سا دلرمیدة عشق زخم‌زبان چه سازد؟ 
رق سبك‌عنان را پروای خاروخس نیست 
ست گرهگشایی است از کار هردو عالم 
ر جلد دىدەھا را ناد سده می‌شساری 


۸۳۹ 


بو نگ ندارد از خاك» چون دام» دبدة ما 
شد تازبانة حرص قد" خميدة ما 
گلهازخار جيند دامان جیده ما 
دام و قفس چه سازد تا دلرمندة ما؟ 
در دامن توکل بای کشده ما 
هر حا که پا گذاری فرش است دبد ما 


از نوبهار صائب رنگش بهرو نیایسد 
بر گلشنی که بگذشت رنگ بربدة ما 


هی به ساعد سیمین شکوفهة ند سضا 
4 جستجوی تو چندان عنان گسسته دویدم 
سکن نصیحت اهل لباس» بخیه به‌لب‌زن 
بذار ماه کلف‌دار شد زیسرتسو مت 
ر آن سرست بزرگی که نیست فکر بز ر گی 
لم چو خانة زنبور گشته است زکاوش 


. ك ل: برچید. 


۸۳۷ 


نظر به نور جدال تو مهسر دید حرا 
که گشت‌صفحه‌سطر کشدهء دامن‌صحرا 
عبث گلاب میفشان به روی صورت‌دیا 
در آفتاب بسوز ومرو به ساية طوبی 
و گرنه تشنگی‌افزاست ام شور تتا 
درآن دل است تماشا که نیست راه تماشا 
سر مجو کلك‌مصو"رشده‌است از ر گکسودا+ 
که همچو ریگ روان ربخته است آبلۀ پا 


£4 دبوان. صائب 


در آن! ریاض که" باد بهار عدل بجنبد چو گل‌شکفته‌شودهر کسی که‌غنچه‌شداینحاه 
زترکتاز حوادث مکن ملاحظه صائب 
جه کرد سیل به پیشائی گشادة صحرا؟ . 


۸۳۸ 
زموج خویش بود تازبانه ریگ روان را جه‌حاحت است محر له»زدست‌رفته‌عنان را؟ 
دلم زبیم خزان می‌تید » خوشا گل رعنا که دربهار پس سر نمود فصل خزان را 
علاج غفلت سرشار کن به اشك ندامت که‌قطره‌ای بردازجای‌خوش خواب گران را 
زطعن کجروی آسوده است کشتی‌عزمش چوموج هرکه به‌دریا سپرده‌است عنان را ۱ 
ستمگران به رداضت نمی‌شوند ملایم که دل زچاتهنشینی نگشت نرم کمان را 
کدام ساقی شمشادقد به باغ درآمد؟ که طوق‌فاخته آغوش گشت سرو روان را 
دمید حبرت حسن تو بر زمانه فسونی . که‌همچوشیر وشک رکرد ماهتاب و کتان را. 
ززلف او که رسیده است تاکمر زدرازی پیج وتاب توان فرق کرد موی میان را: 
اشاره گرچه زبان است بهربسته‌زبانان . نمی‌توال به ده انگشت کرد کار زبان را 
بک ی ده است هرآن نعمت بجا که‌تو داری نظر به گنگ کن» ازشکرحق مبند دهان را: 
کسی که پا به مقام رضا نهاد چو صاب 
به خوشدلی گذراند عالم گذران را 
Af.‏ 
زراستی نود خحلتی گشاده‌جین را که نفش‌راست نسازد سیاه‌روی نگین را. 
به پیچ وتاب کمر نیست‌رحم کوه سرین را چه غم زلاغری رشته است در" ثمین راا 
چه‌حاجت است به گلگشت باغ» گو شه نشین ر ا؟ که تنگنای رحم باغ دلگشاست حنین را. 
زخانه بدری کی شوند" مانع فرزند؟ زما دریغ ندارد خدا هشت برین را: 
از ان کنم 2 مردن‌نگاه خیره به‌روش که نیست خحلتی از پی نگاه بازیسین را. 
غل به شاهسواری گشوده است امیدم که کرده‌است تمی صدهزار خانة زین را؛ 
رسید هرکه‌درین خاکدان به گنجقناعت چومور» زبرزمین بردعیش روی‌زمین راء 
خراش درد زدل می‌توان به‌جاره زدودن اگر بەدست توان مح و کرد نقش‌نگین را. 


"0 فقط ك: درین» متن تصحیح قیاسی است. ۲ ظ: چو. ۳ د: چون شوند.‎ ٩ 


غرلیات 4« 


لاش صدر پرون کن زدل که گرد خجالت 
غبار خط نگرفته است روی سیمبران را 


A+ 


جو آستانه دهد خاکمال » صدر نشین را 


زجوش عشق شود با قوام» شيره جانها 
چرا زعشق تو پیران‌سر جوان نشوم من؟ 
مکن اعانت بدگوهران زساده‌دلیها 
دل فسرده ندارد خسر زداغ مت 
بر آن گروه مس بود گذشتکی از خود 
به حرف وصوت زلب برمدار مهرخموشی 
خط امان بود آزادگی زآفت دوران 


گران شوند سبکها زختلق تنگ به‌خاطر 


زعقل پابه‌رکاب سفر شوند روانها 
که شد زقد" خدنگ تو راست» پشت‌کمانها 
که روسیاه شد از قرب تیغ» سنک فسانها 
تنور سرد بود فارغ از گرفتن نانما 
که ھچ [موج] به‌در بأسردها ند عنانها 
که ریخته است بسی خون خلق» تیغ زبانها 
که سرو رنگ نبازد زاه سرد خزانها 
سبك شوند ز میزان حسن ختلق» گرانها 


عجب که چرخ فراموشکار محو نماید 
چنین که‌فکرتو صاب شده‌است‌ورد زبانها 


۸۱ 


اندشه نبود عشق را از موجۀ شمشیرها 
چونموجۀریگ روان دردشت‌جولان‌می ز ند 
روزی که نقش زلف او برآب زد دست‌قضا 
از چهرة زر"ین‌من زر در نظرها خوار شد 
درای روشن سبل را آورد ازظلمت برون 
ازغنجییکان او نتوان شنیدن بوی خون 
فسانة غفلت کجا می‌بست مژگان مرا؟ 
تركکمان ابروی‌من گرآدست برت رکش‌ز ند 
ابن‌عقدة مشکل که زد ابروی او در کار من 
باعاجزی گردنکشان داغند از اقبال من 


۱ راست. ۲. د, ك: چون. 


سیر چراغان می‌کند مجنون زچشم شیرها 
از شورش سودای من شیسرازة زنجیرها 
چون مو بر تش حلقه‌زد سررشنة تدییرها 
از خار کساریهای من بیقدر شد اکسیرها 
حاشا که آرد عفو حق برروی ما تقصیرها 
از بس‌خدنکش‌صاف!جست ازسینة نخجیرها 
میدید چشم من اگر درخواب این تعبیرها 
هرجا نیستانی بود گردد قفس بر شرها 
سبار خواهد کرد نی در ناخن تدسرها 
با خاکساری چون‌هدف درخاكدارم تیرها 


۰۰ دبوان صائب 


دربندهم فارغ تیند ازشغل عشقآزادگان 
بوسف‌عذاری را که‌من زندانی او گشته‌ام 
این دام مشکینی که‌من در گردن‌اودیده‌ام 
بكث‌عقدهز انز لف‌سیه برموشکافانعرض کن 
تاکردتركمی‌دلم يك‌شرب تآب‌خوش نخورد 


مجنون نظربازی کند با حلقة زنجیرها 
ازخانه برون‌می‌دو ند ازشوق او تصوبرها 
آهوی مشکین‌می‌شوند ازبوی‌او نخجیرها 
تا نقش بندد بر زمین سرپنجة تسد ییرها 
يمار شد طفل پتیسم از اختلاف شیر 


راز دهان تنگ او صالب شود بوشیده‌تر 
هرجند خط افزون کند این‌نقطه‌را تفسیرها 


AY 


دارندا گر سررشته‌ای در کف بە‌ظاهر جنگها 
موسی‌چه‌غمدارداگر صد کوه‌طور ازجارود؟ 
از ساده‌لوحی می‌شوم هر گام محو لا له‌ای 


در پنجة مطرب بود سررشتة آهنگها 
بیرنگی او می‌زند بر آب زینسان رنگها 
سودا نمی‌پرد زسر از حمل این سنگها 
باآن که دور افتاده‌ام از کاروان فرستگها 


روزی که‌ازمی‌جام‌را می‌کردجم‌روشنگری 
در زنگ صاب غوطه‌زد آسنة فرهنگها 


ASF 


ای دفتر حسن ترا فهرست خط" و خالها 
آش‌فروز قهر سوه آینه‌دار لطف تو 
پیشانی عفو ترا پرجین نسازد جرم ما 
سهل استاگر بالو پری نقصان‌این‌پروانه‌شد 
باعقل گشتم هسفر بك کوچه‌راه‌ازییکسی 
هرشب کواکب کم کنند از روزی‌ما پاره‌ای 
حران اطوار خودم» درماندة کار خودم 


تفصیلها پنهان شده در پردة اجمالها 
هم مغرب ادبارهاه هم مشرق اقبالها 
آیینه کی برهم خورد از زشتی تمتالهاا 
کان‌شمع سامان‌می‌دهد ازشعله‌زر-ین بالها 
شد رشه ردشه دامنم از خار استدلالها 
هر روز گردد تنگتر سوراخ این غربالها 
هر لحظه دارم تی چول قرع رمالها 


به‌دوش تول منه بار خود را 


ی تن ری که 
زلفش به دستم می‌دهد سررشتة آمالها 


At 


ولی‌نست خوش کن کار خود را 


غرلیات 


گره‌زن به سررشته طول امل را 
مکن سرگرانی به ارباب حاجت 
حساب خود اینجاکن» آسوده‌دل شو 
نگردد خحل از محك سیم خالص 
تسواضع سود یشتنال قصر تن را 
به دروش ده توشۀ آن حهان را 
زذ تدان ترا دادم انه اسای 


تدل کن به تسبیح زتار خود را 
مکن بار افتاد گان بار خود را 
میفکن به روز جزا کار خود را 
مصفتا کن از رزق» کردار خود را 
به منزل ببسر بی‌تعب بار خود را 


منه بر دل زار بار جهان را 
نفس آتشین کن به تسخیر گردون 
جو شد زهر عادت » مضرات نخشد 
همین است پیغام گلهای رعنا 
دل صاف درشد دنا نماند 
بود كيميا قرب اهل سعادت 
برآور زدل آه گردون‌نوردی 
زتن دست‌بردار و حان را صفا ده 
بعیر از زبان نیست در خودفروشی 
ز معراج منصب مجو پایداری 
بود غیبت خلق » مردارخواری 
ز گوهر دهد لقمه‌ات ابر سان 
نکرد آسمان راست قامت درانحا 
تکلتف مکن در سلوکی که داری 
به زنجیر » دیوانه ننشیند از پا 


فلك را مترسان به آه دروغین 


ASO 


سبك‌ساز بر شاخ گل آشیان را 
که آتش کند نرم» پشت کمان را 
به مرگ آشنا کن به تدریج جان را 
که يكك‌کاسه کن نوبهار و خزان را 
به تدریج گوهر خورد ریسمان را 
هما مغز دولت کند استخوان را 
زسر بازکن این شرار و دخان را 
که آیینه چشم است آیینه‌دان را 
اگر سود خواهی ببند این دکان را 
که بر بخ بود پای این نردبان را 
بپرداز ازین لقمه کام و زبان را 
اگر حون‌صدف بالسازی دهان را 
تو خواهی‌کنی‌راست» کار جهان را؟ 
جوخواهی که‌از خودکنی‌میهمان را 
چه پروای موج است ۲ ب‌روان را؟ 


که از تیر کج نبست پروا نشان را 


4۹ 


< 


ديوان صائب 


جهان استخوانی است بی معز صاب 


A۸4٦ 


به اشکی توان کند ناد غفلت كهك قطره»سیل‌است‌خواب گران را 


فروغی است بکرنگی از گوهر ما 
به دعوی ندارم چون صبح حاجت 
به محشر هم از جای خود برنخیزد 
عحب دارم از فکرهای پریشان 
جو آینه قانع بەدىدار خشك است 
شکستند جوهر طرازان فطرت 
کج پشته گردد» که از جوش درا 
درین بحر برشور » مانند گوهر 


دل ساده فردی است از دفتر ما 
که خورشید مثهری‌است از محضر ما 
سیندی که افنتاد در محمر ما 
که شبرازه گرد به خود دفتر ما 
ازین تازه‌روبان دو چشم تر ما 
چو فولاد در بیضه بال و پر.ما 
ی ی 
گرانسایگی ہس بود لنگر ما 


جه سرها که داده است بر باد صالب 
هوابی که شد جون حباب افسر ما 


۸۷۲ 


بیخودی رفتن است دلها را 
۹ بی‌اختبار از سر( درد 
چشم پوشیدن از جهان خراب 
غوطه خوردن به زهر ناکامسی 
سینه دادن به زخم تیر قضا 
از حگرها نسیسم سوختگی 
آه » افشاندن غبار از جان 
گوهر اشك دمبدم سفتن 
عيش شیرین این جهان خراب 
نفس را مطلق‌العنان كردن 
گل بی‌خضار آرزومندی 


هوش و اماندن است دلها را 
دامن افشاندن است دلها را 
چشم واکردن است دلها را 
سبزه غلطیدن است دلها را 
نیشکر خوردن است دلها را 
بوی پیراهن است دلها را 
گرده » افشردن است دلها را 
درد خود گفتن است دلها را 
تلخضی مسردن است دلها را 
شم ورون اضت وها را 
خار پیراهن است دلها را 


غرلیات 


دیده هر چند موشکاف بود 
نیست پوشیده در جهان رازی 
حال دلها زدیده‌ه ا پسداست 
تا نگردد نگاه گوشه‌نشین 
آسمان گرجه وسعتی دارد 
ا تگردد زبان خموش از لاف 
درد هرکس به‌قدربینش اوست 
به زبان حرف دوستی گفتن 


بردة دیدن است دلها را 
چشم اگر روشن است دلها را 
دیده‌ها روزد اس دلها را 
برق در خرمن است 
جشمة سوزل است دلها را 
آب در روغن ابیت دلها را 
رنج بیش از تن است دلها را 
بد گمان کردن است 


رآ ا به دوستان صائب 
درهم‌افشردن اسف دلها را 


به ادب نوش » جام دولت را 
در چراگاه آرزو مگذار 
به نفسهای آتشین چون شمع 
هزل در دیده‌ها سبك سازد 
به قوام آورد گران‌حلسی 
دست جودست شمسة زر ”سن 
تنوان جز به دست حزم گرفت 
جوی شیرست چون نرمی‌خلق 
به دو دست دعا نگه دارند 
در فلاخن نهد سبکساری 
ر دی" يابة همست 
صبح محشر نمی‌کند سدار 


ALA 


مده از کف زمام دولت را 
نوسن بی‌لجام دولت را 
زندهدل‌دار » شام دولت را 
بكتةاحتشام دولت 
بادة کم‌قوام دولت را 
قصرر عالى مقام دولت را 
آستينن دوام دولت را 
صحن دارالستلام دولت را 
دفشر انتظام دولت 
سر زلف نظام دولت را 
شهسواران زمام دولت را 
لک احتشام دولت 

تردباد‌ساز » بام دولت را 
بادەنوشانر جام دولت را 


اهل معنی به فکرت صالب 


زنده دارند نام دولت را 


۰۱۳ 


14< دیوان صائب 


دل زهر نقش گشته ساده مرا 
زه نگیرد کمان پرزورم 
تا چو مجنون شدم بیابانگرد 
صبر در مهد خاك جون طفلان 
چون گهر فانعم به‌قطرة خویش 
می‌دهد بی‌طلب مرا روزی 
صد گره در دلم فند چو صدف 
۳ بهروی‌تو چشمم افتاده است 
شد زمستی کمان سخت فلك 
چون کدو نیست شیشه دربارم 
نه چنان بر سخن سوارم من 
تخت مشق نقشها کرده است 
هر قدر بیش باده می‌نوشم 
ود هی چم در ی 
باز می‌آورد زمستی عشق 


مائع سیر و دور شد صالب 


ا 


شانه زند چو كلك من طر“ة مشكفام را 
مرغ چمن رمیده‌ام زخسی خار آشیان 
در ته پای سرو می نشاه بلند می‌دهد 


ټیغ دو دسته گر زند خار به چشم روشنم 


رحم به تیره‌روزی صالب دلشکسته کن 


.٩‏ س» د: مانع از. 


استاده مرا 


۸0۰ 


۸2۹ 


دو حهان از نظر فتاده مرا 
نکشد عقل در قلاده مرا 
می‌گزد همجو ماره جاده مرا 
دست بر روی‌هم نهاده مرا 
يست اندیشه زباده مرا ۱ 
ن که کرده‌است بی‌اراده مرا 
بك گره گر شود گشاده مرا 
آفتاب از نظر فتاده مرا 
سست‌درقیضه چون کیاده مرا 
نکند خرد » زور باده مرا 
که توان ساختن باده مرا 
همچو آیینه » لوح ساده مرا 
می‌شود تشنگی زباده مرا 
کرده آسوده از اراده مرا 
همجو آب خمار » باده مرا 


سرمۀ خامشی دهد طوطی خوش کلام را 
سرو پیاده گفتهام شیشة سبزفام را 
کی به بهشت می‌دهم حلقه چشم دام را 
ساقی سبز خوش بود بادة لصل‌فام را 
شعلۀ من نمی‌کشد دشنة انتقام را 
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A04 
رشتۀ آه در کره فکر گرهگشای را‎ 
تا به که مرحست‌کند عشق‌تو ابن لوای را‎ 
مالش از استخوان دهد مغزسرهمای را‎ 
نیست زروزن دگر روشنی این سرای را‎ 
نیست به‌سرمه‌حاجتآن‌چشم جنون‌فزای را‎ 
راه به خود نمی‌دهد زمزمة درای را‎ 


ای زتو شور در چگر کلك شکر نوای را 
سرو رباض معفرت 1ه ندامت است وس 
تا نکند سعادنش مست غرور » قسمتت 
داغمحېتت است وبس خانه فروزجان‌ودل 
بادة عقل‌سوز را داروی بهشی مزن 


آن شکرین‌لبی که من ناله ازو چو نی‌کنم 
سبح قیامتش بود بردة خواب در نظر 
سوخت بساط هستیم ريخت بنای طاقتم 
خانه سستر جسم‌را کوه غم است پشتبان 
روح شکسته بال را تا پر و بال می‌شود 


عوطه به زهرمی‌دهد طوطی‌خوش‌نوای را 
ه رکه به‌خواب بیندآن نرگس‌فتنه‌زای را 
چند بر ار نفس دهم آه شکسته‌بای را 
راه به خویشتن مده بادة غم‌زدای را 
رخنه ملك دل مکن خنده دلگشای را 


صاب تست زبان جون سرحرف واکند 
تغمه به‌لب گره شود بلبل خوش‌نوای را 


۸۵ 


ای فکر تو نفشند جانها 
در بحر نو کشتی خرد را 
شد هالة آفتاب تاسان 
صحرای طلب زجستجویت 
از حسن بگانة تو گردید 
از لب به هوای پای بوست 
چون فاخته » قدسیان گرفنه 
کرد ند حلال » خول خود را 
از رشك زمین ندارد آرام 
جون erst‏ گشاده‌اند آغوش 
سودای نو در قلمر و خاله 


بك حلقة ذكرت آسمانها 
از نتم 6 بادیا ها 
از اع و ررفزن اا 
مسطر زرده شد زکاروانها 
چون غنچه بکیء دل و زبانها 
دامن به ميان شکسته جانها 
بر سرو بلندت آشبانها 
از شرم رخ تو گلستانها 
در عهد خرامت اشا ا 
از شوق خدنکت استخوانها 
برقی است ميان نستانها 


£ 


دیو ان صاثب 


چون سیل » زشوق قلزم تو 
شوق تو زنقش بای رهرو 
در وادی بی‌نشانی تو 
از شرم نزاکت تو خوبان 
چون سبزه زجلوة بلندت 
از روی گشادة تو گردید 
در خاك» چو نبض» سقرارند 
از گل به گلاب صلح کردند 
از خلق‌معنبر تو گردید 
زراین چو زبان شمم گردید 
در جلوه گه تو کوه لاقت 
چون وصف‌تو مومیاییی نیست 
بد» خوب نگردد از رباضت 
داغ تو به بوالهموس نچسبد 


در رقصر روانی‌اند جانها 
در راه فکنده کاروانها 
شد جاده » فلاخن شأنها 
باربك شدند چون میانها 
امال شدند آسمانها 
دربسته چو غنچه» گلستانها 
از شوق خد نگت‌استخوانها 
در عهعد رح تو اغبانها 
از حرف سخای تو زبانها 
چون کاه شد از سبك‌عنانها 
از بر شكستة زبانها 
خونربز ز چته شد کمانها 


رسزد ز تنور سرد» نانها 


در هر کف‌خاك» گلستانه ا 


(SA) و‎ AOY 


ای حسن تو برق خانمانها 
عشق تو تگارخانة دل 
در وصف درخ نو بلبلان را 
شد دستة گل ز تازه‌رویی 
از خجلت روی لاله رنگت 
پیچد چو زبال غنچه برهم 
ده در عوض دری گشایند 
زان قامت حون‌خدنگ یجید 


برشبرشده است چونقفس تنگ 


5 فقط لك: عنانهاء متن تصحیح قباسی است. 


عشق تو دليل آسمانها 
سودای تو سرنوشت جانها 
خون می‌چکد از سر زباها 
بر سرو بلندت آشیانها 
شبنهزده گشت بوستانها 
پیش تو زبان خوش‌بیانهاا 
دس اک وتان وا ا 
چون مار به خویشتن سنانها 
زان خوی پلنگ » نیستانها 
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چون رشته سبحه پر گره شد 


زار زشرم این میانها 


از سر نرود به مرگ سودا 
از دور نیفتد آسمانها 


غم آتشین‌عذاران نه چنان برشت ما را 
به نبازمندی ما جو نداشت حسن حاحت 
زلسیم بی‌نیازی جو به باد داد خر 
نه به‌کار دستة گل» نه به کار گوهر آمد 
نەچنان دوچشم ما را غم عشق سیر دارد 
بهثبات نقش هستی چه نهیم دل زغفلت؟ 
شوه ان وان تین لها رس مار 
تو زکودکی مقبّد شده‌ای به خاکبازی 
زنهال بی‌بر ما به عدم چه فتنه سرزد؟ 


که زخاك رد ماند نفس بهشت ما را 
به‌دو دست‌نازپرور زچه می‌سرشت ما را؟ 
به‌هزار امیدواری زچه روی کشت ما را؟ 
فلك این‌قدر به‌دقتت به‌چه‌کار رشت ما را؟ 
که به‌فکر نعمت خود فکند هشت ما را 
که سخن نگارقدرت به‌زمین نوشت ما را 
که به پای‌خم سر ید حرکت‌جوخشت ما را 
نبود به چشم حق‌بین حرم وکنشت ما را 
که نهاد ار"ه بر سر خط سرنوشت ما را 


زغرور آدمیتت به همین خوشیم صائب 
کش کار خود ات تکیت ات ماج 


دید زخون دلم لالهستان خال را 
تا لب ساغر رسید بر لب و دندان او 
بر دل سنه اسر سایة دشمن نود 
حسن خداداد را مرتسة در ّ ست 
روزن هر خانه‌ای درخور وسعت دود 


من کیم و کیستم" تا سر سوداییسم 


۱ چنین است در شش نسخهً س» م؛ د» ف» ك» ل. 


آبلة دل شكست شيشة افلاك را 
گر به گلستان بری روی عرقناك را 
سر به ثرتارسید سلسلة تاك را 
غوطه به‌خون می‌دهد اده دل باك را 
چشمۀ خورشید کرد حلقة فتراك را 
باده جه مستی دهد جان طربناك را؟ 
دیدة دل روزن است خانة افلاك را 
داغ گذارد به دل لالة فتراك را 


دیوان صاب 


A 
ه رکه زصائب شنید این غزل پاك را‎ 


A۸0٦ 
نیست غم نان و آب» گوشه‌نشین را در رحم آماده است رزق » جنین را‎ 
سیل نسازد خراب خانة زین را‎ aa پستی دیهان را‎ 
خشکتر از موجه سراب شمارد تشنة دیدار او بهشت برين را‎ 
دزد شمارد بهشت خویش کمین را‎ eT خال تو‎ 
کم نشود بوسه از لبش به گرفتن‎ 
موم نسازد تھی زنقش ؛ نگین ر‎ 


عقل را دوانه می‌دانیم ما 
دست و تيغ عالم خونریز را 
اشامت را درین وحشت‌سرا 
در رباض عشق » بخت سبز را 
گوشه‌ای کزخودکندمار اخلاص 
گفتگوی دولت مدار را 
دورن مرس E‏ 
در قمار عشق جان را باختن 
الق مط رحاب و وجرا 
هر دلی کز آرزوها پاك شد 
قانع از دنیا به رنگ و بو شدن 
ديدة قربانيان حيرتيم 
هر که با ما می‌کند بیگانگی 
ته فلك را گرد آن‌شمم طراز 
از دوعالم گرچه بیرون رفته‌ايم 


AOY 
عشق را فرزانه می‌دانیم ما‎ 
شبشه و سمانه می‌دانیم ما‎ 
لعزش مستانه می‌دانیم متا‎ 
سبزة يیگانه می‌دانیم ما‎ 
گوشه مبخانه می‌دانیم ما‎ 
سر سر افسانه می‌دانیم ما‎ 
از قناعت » دانه می‌دانیم ما‎ 
ری ای ا‎ 
گوهر بکدانه می‌دانیم ما‎ 
خلوت جانانه می‌دانیم ما‎ 
سخت امردانه می‌دانیسم ما‎ 
خواب‌را افسانه می‌دانیم ما‎ 
۳۳ معنی یگانه می‌دانیسم‎ 
جوشش پروانه می‌دانیم ما‎ 
خوش رادرخانه می‌دانیم ما‎ 


همجو صالب شهپر توفیق را 


هشت مردا 


له می‌دانيم ما 
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پیوسته خورد دل خون"! از بیغمی جانها 
زنهار به چشم کم در سوختگان منگر 
چون سرو به آزادی هرکس که علم گردد 
بروانة سدل را آسوده کحا ماند ؟ 
سودای من از محنون ۲زادتر افتاده‌است 
زان روز که سرو او در اغ خرامان شد 
متانی دل افزود از دست نگارینش 
در گوشه ویرانه‌است گنج گهری گرهست 
خوش‌باش به بی‌برگی کزبهرجگرخواران 
چون پیرهن بوسف دریادبه‌ییمابی است 


از خندۀ سوفارست دلگیری پیکانها 
کز آبله پابان است سیراب» یابانها 
در فصل خزان امد پيراية بسا 
شمعی که به گرد خود گردانده شسستانها 
دیوانة من نگذاشت طفلی به دبستانها 
کار او است. کی را اا 
دربا نشود ساکن از پنجة مرجانها 
در بی‌سروسامانی‌است پنهان سروسامانها 
از چشم» فلك کرده‌است آماده نمکدانها 
از شو خی و کا دیوار گلستانها 


می‌گویم و بعد از من گویند به دورانها 


۱ س» م» د: خون دل. 


بادة روشن کز او شد دیدة ساغر پرآب 
می‌برد در شستشوی دل بدیضا به کار 
گرچه می‌گویند باران نیست در ابر سفید 
کاروان سخودی را نعل در تفن نهد 
درشب‌مهتاب خوش‌باشدسفر کردن زخویش 
شهپر پرواز هم باشند روشن گوهران 
از صدای آب ستکین‌تر شود خواب ومرا 
گردن مینا رگك ابری است کز دربای فیض 
می‌دهد هرموج باد از عمر جاوبدان خضر 
از طباشیر فروغ خویش سازد معتدل 
گرچه چشم پیرکنعانی است شب از نورماه 
از شب ماه انتخاب روز روشن م ی کنسم 
حون پر بروانه سوزد پرده‌های خواب را 
گرچه چشم شور برهم می‌زند هنگامه را 
جلوة مهتاب در بزم بهشتآبین شاه 


A0۹ 


می‌شود نورعلی نور از فروغ ماهتاب 
جمع گردد چون فروغ ماه با نور شراب 
از طراوت می‌چکد از پرتو مهتاب؛ آب 
جلوة جام هلالی در فروغ ماهتاب 
تن‌مده‌چون تفش دیا درچنینوقتی به‌خواب 
بادباز کشتی می شد فروغ ماهتاب 
قلقل مینای‌می» ربزد نمك در چشم خواب 
می‌ستاند آب و می‌ریزد به دلهای کباب 
در گره دارد دم‌جان بخش عیسی هر حباب 
باد ربصانی پرزور شب را ماهتاب 
صدهزارال بوسف‌خوش‌جلوه‌دارد در تقاب 
از بباض ساده تتوان کرد هرچند انتخاب 
8 شراب آتشین چون جمع گردد ماهتاب 
پرتو مهتاب شد شیرازة بزم شراب 
داغ دارد جوی شیر خلد را از آب وتاب 


در لباس دیدة بعقوب» حسن‌یوسفی است 
در بلورین‌جام صالب بادة حون آفتاب 


از لطافت س‌که دارد حهرة او آب وتاب 


A"* 


Ef‏ دیوان صاثب 


چون گلوی شیشه موج بادة گلرنگ را 
عاقلان از حسن او داد تماشا می‌دهند 
معنی بی‌لفظ را ادراك کردن مشکل است 
حلقه‌ها در گوش خورشید قيامت می‌کشد 
گرچه ازمزگان کج بالین‌او دایم کج‌است 
فتنۀ دنا نگردد هرکه دنا را شناخت 
دل نبازارد زحرف سخت. هر گز سنگ زا 
نیست جز دلهای خو نین مهربانی عشق را 
قطره‌ایم اما ندارد هیچ دربا ظرف ما 
حرف سحا عافلان‌را غوله درخون می‌دهد 
باد سرگرمی هرکس زجام دبگرست 


می‌توان دید از بباض گردن او بی ححاب 
چشم روزن را نسازد خیره نور آفتاب* 
كت میفکن زنهار از حهرة نازك تقاب 
تست دورحسن اوچوذماه نو پاد رکاپ 
نیست سیری چشم‌بیمار تراهرگز زخواب 
تشنه‌چشمان هوس را در کمند آرد سراب 
هر که داندک وه‌عاحزنست وان 
روی شرا که‌می‌شویدیحز اك کات 
مرغ بی‌هنگام راتیغ اجل گوید جواب* 
بر نو مهتاب را پروانه می‌داند سراب 


از گربان گهر جون رشته سر بیرون کند 
هرکه صاب سر نپیچد از کمند پیچ وتاب 


از تهیدستی است درمعز چنار ابن‌پیچ و تاب 
می‌شود چون نافه مویش در جوانیها سفید 
راحت بی‌ر نج در ماتم‌سرای خاك نیست 
در بلندی با فرودستان تواضم پیشه‌کن 
می‌کشد از عشق» حیف خود دل بیتاب ما 
یست از باد مخالف فرق تا باد مراد 
عشق در دلهای روشن بقراری می‌کند 
کوته‌است ازحرف خاموشان زبان‌اعتر اض 
دل منه بر عمر مستعحل که اسب تند را 


چشم ظاهریینآزییدردی کند جوهر حساب 
هر که خون‌خویش راسازدجوآهو مشك ناب 
خندة گل گریه‌ای تلخ دارد چون گلاب 
تا چو ماه نو ترا گردون کند از زر رکاب 
می‌کند خون در دل تش به گردیدن کباب 
شدتننتك‌در بانوردی راکه‌دل‌همجون‌حبات 
پرتو خورشید در آیینه دارد اضطراب 
امن ازتیغ‌است هرخون ی که گرددمشك نان 
نیست مانع از دویدن بافشردن در رکاب 


می‌دود در جستجوی آب؛ دایم هرطرف۲ 


5 1 پر» بو » ق» ت: کوتهیین. متن مطاق: س» م؛ ده ك. 


۲ س؛ م؛» د: صائب هرطرف. ۷۳ سء م؛ د 


گرچه هست از آب روش....]؛ پر» پو, ق: گرچه هست‌از آب صائب. متن مطایق ت. 


غزلیات 4¥ 


حسن آن‌لبهای‌میکون بیش کردد درعتات 
می‌نماید حسن شوخ از پردة شرم وحیا 
نشا آن لعل میگون زآبداری شد زیاد 
حسن عالمسوز را پروای اش ك گرم نیست 
زلف را واکرد از سر» حسن روزافزون او 
دیدن خورشیدتابان گرچه [آب]ردبه‌چشم 
زان سراپا چشم گردیده است آن زلف رسا 
می به‌چشم مست او شد سرمة شرم وحیا 
اگوار از صحبت نیکان گوارامی‌شود 


AY 


می‌دو اند ريشه در دل از رگ تلخی‌شراب! 
برق را از تیغ‌بازی کی شود مانع سحاب 
گرجه می‌سازدمی پرزور را کم زوره آب 
شعله‌ور می گردداخگربیش از اشك کباب 
سایه را کوتاه سازد در بلندی آقتاب 
دیدة خورشیدراروی‌تومی‌سازد رات 
تا ازان موی کس تعلیم گیرد پیچ وتاب 
خونا گردرناف ۲ هوی‌ختن‌شدمشك ناب 
عیب‌تلخی‌را زختلق خوش هنرساز دگلاب" 


ازچه روصائب زروی آتشین او نسوخت؟ 
ست گربال سمندر تارویود آن نقاب 


صبح روشن شد» بده‌ساقی می‌چون آفتاب 
هر که در مبخانه ردارد زروی صدق دست 
ماهیان از بی‌زیانسی بحر برسر می‌کشند 
عذر یداد رخ اورا خط از عشتاق‌خواست 
از خط شبرنگ گفتم شرم اوکمتر شود 
در رمان خط٤‏ مدار چشم او بر مردمی اسف 
از نگاه گرم» چون موبی که بر آتش نهند 
فی ضگردون بلنداختر بود ز اقبال عشق 


ا جستم زویرانی» ندانست که چرخ 


مردم بی ب ر گے را اساب عيش آماده‌است 


۸۳ 


تا به‌روی دولت بیدار برخیزم زخواب 
اا کر دسا سرد مالك ره ان 
گفتگو داروی بیهوشی است دربزم شراب 
راه‌خودرابالسازدخون جو گر ددمشك ناب 
برد دگ زخط افزود بر شرم و حجاب 
گردن عامل بود باريك در پای حساب 
می‌شود افزون میان نازکش را پیچ وتاب 
تاج‌بخشی می‌کند از هت دربا حباب 
گوهر شهوار گردد در صدف اشك سحاب 
بسترخاراست»دره رجا که‌سنگین گشت‌خواب 
گنج خو اهدخواست‌جای باج ازین‌ملك خر اب 


در بلندی اله صاب ندارد کوتهی 
کوه تمکین تو می‌سازد صدا را بی‌جواب 


۲ د» ت: هنر سازد ز خلق خوش. 


Erf‏ دیوان صاثب 


A4 


می‌نماید چشم شوخ از پردة شرم وحجاب 
اختر صبح آیدش خورشید تابان درنظر 
می‌کند برعاشقان هم رحم» حسن سنگدل 
حسن دردوران خط ازشرم! میآیدبرون 
بهر فصو رت برست ازحسن معنی‌حسرت است 
سنگ کم در یله مبزان خحالت می کشد 
خودنمابی لازم نودولنان افتاده‌است 
تشن دیدار را کوشر نسازد دل خنك 
گرجه می گردد زپیچ وتاب کوته» رشته‌ها 
کب جمعیتت به امتید پریشانی کنم 
از هوسناکی منه برآب» ناد حیات 
نیست بر سنگین‌دلان محرومی سابل گران 
در سواد فقر از طول امل اثار نیست 
می‌کند پندونصیحت در گرانجان هم ا 
قفن رو هندل: به نیا وید ای من رش 
در مزاج تندخوبان گربه را تآثیر نیست 


برق عالسوز را مانم نمی‌گردد سحاب 
هرکه رخسار ترا دیده است بیش‌از آفتات 
آب اگر گردد به چشم آتش از ادك کات 
در قيامت می‌شود طالع زمغرب آفتاب 
ر گل را نشنه‌تر سازد گلاب 
و تفعان | واا هس وتان 
EES‏ 0 
بلبلان را رنبارد از خمارگل گلاب 
رشتۀ آه مرا سازد رساتر E‏ وتاب 
می‌فشانم» هرچه‌می گیرم‌زدریاجون سحاب 
کز هواجویی‌شود دریك نفس‌فانی» حباب 
کوه با آن لنگر تمکین بود حاضرجواب 
در دل شب پابه دامن می‌کشدموج سراب: 
بای خواب لود ازفریاد اگرخیزد زخواب: 
پرتو مه به آباد وخرات 


و د ۱ 


حسن e‏ صد شدز خط 
گرجه حسن از حلقة خطمی‌شود پادرر کاب 


۸5۵ 


س که أو فکنده است‌ببری‌در وجودم‌انقلاب 
۳ سرادای وجودم در "ای بی‌درد نیست 
از لطابف آنچه در محبوعة دل ثبت بود 
"کوش‌سنگینی»بصر کتندی»زبان‌لکنت گرفت 


۱ ت: از پرده. 


خواب‌من‌بیداریو بیداریم گشته است‌خواب 
يكسر مو نیست بر اندام من بی‌بیچ وتاب 
بکقلم شد محوه غیراز باد ایام شباب 
مد" عمر از قبضه‌بیرون‌رفت‌چون‌تیر شهاب 
این صدفهای گهر شد از تهی‌مغزی حاب 


غز لیات 


ريخت ازهم پیکر فرسوده را موی سفید 
ربخت تا دندان» زهم پاشید اوراق دلم 


{o 


از قدمها قوت رفتار شد پادررکاب 
بال وپر شداین زمین‌شوره را موج سراب 
می‌رود برباد» بی‌شیرازه گرددچون کتاب 


پیری‌نیست گرصبح قیامت»ازچه کرد پیش چشم‌من زعينك نصب» میزان حساب 
بادپای شمر را نتوان زسرعت بازداشت 
متا رش نت موی‌خودجود‌فیرسازی از خضاب؟ 


۱۹ 


گرجه با هر موجه‌ای دام دگر می‌داردآب 
زود گردد لطف‌حق» افتادگان را دستگیر 
کن نا ششک درا تب ند ت 
بی‌وصول از گردهستی بالك گشتن مشکل است 
ازکمین دشمن هموار» خود را باس‌دار 
ننست عبش خاکساران را ه‌شاهان تس 
حکم روش گوهران جاری‌است بر دلهای سخت 
سينة صاف مرا هر داغ‌سودا عینکی است 
داغدار از رنگ نبود دامن بیرنگیش 
نشنه چشمی لازم حرص خسیس افتاده‌است 
ما بهیاد خون دل گاهی شرابی می‌خوریم 
سخت‌رویان را زباذلاف می‌باشد دراز 


از ته دل وصل دربا درنظر می‌دارد آب 
چون به‌یستی‌رو گذارد بالوپر می‌دارد آب 
ازقناعت هر که‌دردل چون گهر می‌دارد آب 
تا بهدریا بر جبین گرد سفر می‌دارد آب 
مار موج در زیر سیر می‌دارد آب 
در سفال تازه‌رو لطف دز می‌دارد آب 
در رگ سنگ و دلآهن گذر می‌دارد آب 
عالسی از هر حبابی درنظر می‌دارد آب 
گرجه‌درهر بر گے گل»ر نکد گر می‌دارد آب 
موج این دریا طسع از نیشتر می‌دارد آب 
تشه تیغ‌است هر زخمی که برمی‌دارد آب 
شورش سیلاب در کوه‌وکمر می‌دارد آب 


روزی خونین‌دلاد ازغیب صالب می‌رسد 
لعل اگردرسنگ داشد» درحگر می‌دارداآب 


۷ 
دستوپا گممی‌کند موج سبك‌لنگر دراب 
ماشق‌حیر ان‌همان دروصل گرم جستحوست 
نگ کلفت ازدل من اده نتوانت برد 
ز سخنور حرف تتوانند دمسردان کشد 


خویشتن‌را می‌کند گردآوری گوهر درآب 
ماهیان از شوق آبآرند بیرون پر دراب 
TEES‏ دځ گوهر دراب 
عطر خودرا می‌کند گردآوری عنبر درآب 


۰۳۹ 


رعشة مسن کک از رطل گران 
چون حبا ینک که ترلگسر اا 
عالم بالا شود درمان د گان را رهنما 
معنی ازگ تماید جلوه در دلهای صاف 
سوز دل را گریه تنواند برآتش آب زد 
در غریبی می‌شود دلهسای سنگین دیددور 
کامیاب ازباده تتوان شد به‌جام تنگ‌ظرف 
ترك جود اضطراری کن‌کزاهل جود نیست 
دیدة تر می‌برد از روی‌خوبان فیض بیش 
تا نگرید دند عاشق نمی‌گیرد قسرار 
از گرانسشگی صدف آسوده ازطوفان بود 
بکقلم حل شد مرا هرعقدة مشکل که بود 
می‌کند دلهای روشن را می‌احمر سیاه 


دبوان صائب 


گرکند آینه را بی‌زنگ» روشنگر درآب. 


می‌کند ادر اك هر دم عالم دیگر دراب 
بر ندارد ازکواکی چشم‌خود رهس دراب 
می‌توان دیدن.هلال عید را بهتر درآب 
این شرر چون دندة ماهی‌بود انور درآب 
a‏ 


می‌شودسیراب هر کس می گذاردسر درآب 


گر زبیم غرق ریزد مال» سوداگر درآب 


می‌کند خورشید تابان جلوة دیگر دراب 


هست ماهی را مهتا بالش و ستر درآب 
ك دود دار 
نا زفیض ساده لوحی ریختم دفتر درآب 


دست‌می‌شو دز جانءافتادحوناخگر درا 


گر شود زیروزیر از سبل صاف خانه‌اش 
بی‌صیرت همچنان گیرد گل دیگر دراب 


AA 


سوز عاشق‌کم نگردد از فرورفتن درآب 
نیست امتید رهابی زین سیهر آبگون 
جون حباب ازسر دهدسامان کلاه‌خوش‌را 
بر کف دربا بود موج خطر باد مراد 
از شتاب عمر بی‌شیرازه شد احزای جسم 
در تحر"د رشته‌واری بند دست و پا شود 
ازملامت می‌پرستان تركمستی کی‌کنند؟ 
تلخی مرگ است شکلره مور شهدافتاده را 
کو ته اندیشی است‌پیش بای‌طوفان‌هسچوموج 
نیست پروای علاسق واصلان عشق را 


ابن‌شرر چون‌دده ماهی بود روشن درآب ۰ 


ست اگریبداشود روزن درآب 
هرکه‌را باشد هوای‌محو گردیدن درآب 
مس زان یود انس دق زب 


حلقة دام است 


جون‌تواندجمم کردن‌خوش‌راروغن دراب ِ 
بر شتاور کوهآهن می‌شود» سوزن دراب 
نست طوفان‌ماهبان رامانع ازخفتن در آب : : 
نیست ماهی‌را حیاتی هتراز مردن درآب* | 
هر تفس برخودبساط تازه‌ای چیدن درآب :| 
خار ننواند گرفتن موج را دامن در آب !۱ 


بم سبك لنگر درآب 


حرلیات ۳۷ 


ی‌شود با یکدگر مزگان عاشق ۲شنا؟ 
بهرةُ مه داغدار از مت خورشید شد 
بر سر مستی زلب متهر خموشی برمدار 
پیفش جان برنیاید با گرانیهای جسم 
ردی از دریاگلیم خود برون؟وردن‌است 


يست نیض‌مو ج را امکان آسودن درآب 
می‌دهد برباد جان را دم‌برآوردن درآب 


ورنه آسان‌است چون‌اطفال‌افتادن درآب 


صائب از بار گرانجانی سبك کن خویش را 
تاتوانی همج و کف سحاده افکندن دراب 


۸7۵ 


وج راهرچند آماده است بال وپر زاب 
نگ غفلت از دل من باده نتوانست برد 
ی‌دهد در بك دم از کفران‌نعمت سر هباد 
زر تیغ از ساده‌لوحی دست‌وپایی مىز نیم 
نتت تاو دل‌ساصی حاصل تردامنی 
اژعزیزی می‌کند از تاج شاهان پاننخت 
ت چون بردارم‌ازدامان این‌صحرا که‌هست 
از صراط المستقيم شرع پا برون منه 
فرسبکروحی که برجسم گران دامن فشاند 
از حضور عالم آب آن‌که گردد تردماغ 
سخ ن کش هم سخن می‌آآبد ازدل برزبان 
هزکه در یابان عمر ازجان طمع‌دارد سکون 
از می‌ریحانی خط شد لبش خونخوارتر 
اف تلخ» ساکن شد دل پر غم مرا 


بی‌نسیم خوش‌عنان بیرون نبارد سر زآب 
کی کبودی می‌رود از روی نیلوفر زاب 
هر حبابی کز تهی‌مغزی برآرد سر زآب 
برنبارد ماهیان را گرچه بال و پر زاب 
چون تواند زنده‌یرون آمدن‌اخگر زاب؟ 
هر که‌شد باقطره‌ای‌خرسندچون گوهر زآب 
جلوة موج سراب او گواراتر زاب 
تا توان ازپل گذشتن؛ نگذرد رهبر زآب 
گر زدربا بگذرد پاش نگردد تر زاب 
ی اگر بارد به‌فرقش» برنبارد سر زآب 
گر به‌پای خویشتن آید برو ن گوهر زاب 
چشم دارد در نشیب ازسا د گی لنگر زاب 
تشنة‌خون‌می‌شودشمشیرخوش‌جوهر زآب 


دراد نیت اقللق گرم راا ا اقب 
می‌شود از جوش افزون خامی عنبر زآب 


AY+ 


پت بحر پاك گوهر را خصومت با حباب از هوای خود خطر دارد درین دریا حباب 


۳۸ دبوان صائب 


تاچومجنون‌غوطه‌دردربای وحدت‌خورده‌ام 
گوش‌جشمی زساقی‌تنک‌ظرفان‌راس است 
از نظرپوشیدنی با بحر شد هم‌بیرهن 
چیست دنیا تا ازو اهل بصیرت نگذرند؟ 
آه سردی کشتی دل را به ساحل می‌برد 
جلوه‌اش صاحبدلان را می‌کند زیروزیر 
بادپیمابی ندارد حاصلی جز نیستی 
بسته چشمی لازم افتاده‌است بزم وصل را 


تاگذشت ازسر» یکی گردید با دریا حباب 
خیم لیلی است درچشم من شید! حباب 
از نسیمی می‌گذارد سر به‌جای پا حباب 
تا چه گل چیند دگر از دیدۂ بیتا حباب 
از سر بحر گهر خیزد به‌يك ایا حباب 
در گره دارد زخود باد مراد اینجا حباب 
دارد این آب روان از بردة دلها حاب 
منهر تا رداشت ازلب» گشت ناییدا حاب 
از نظر بازی نگردد سیر در دربا حباب 


همنشین خوب صائب کیمیای آدمی است 
جلوة باقوت دارد بر سر صهبا حباب 


در محیط عشق باشد از سر پرخون حباب 
می‌نماد شو کت گردون به‌چشم تنگ عقل 
دوربینانی که از سر پیش دریا بگذرند 
نیست بروای سرخوده باددست عشق را 
در گشاد عقدة گردون به‌خود چندین مپیچج 
غرقة دربای وحدت از دویینی فار غ است 
لاف‌حکمت درخرابات مغان‌از بی تھی است 
زو کا از شمشیر بی‌زنهار موج 
بگذر از سره غوطه‌در دریای بیرنگی برآر 
دل به‌هرر نگ ی که باشد هآ سمان‌همر نگ اوست 
رزق ما از عالم هستی» نظرواکردنی است 
در سر بی‌مغزء ما را نیست چبزی جز هوا 
رشتة جانم زپیچ وتاب دارد صد گره 
تعست الوا چه‌سازد ا چان حرص؟ 


A۷۱ 


باشد این‌در بای‌خونآشام راگلگون حباب 
ورنه درپیمانۀ عشق‌است ته گردون حباب 
هر نفس گیرندازسر» زندگی‌راچون حباب 
خنده روان زند ا زکاسة وارون حباب 
کاین-سکسرد رگره‌چیزی نداردچون حاب 
خیمة لیلی بود در دیدة مجنون حباب 
می‌شود از خیرگی همچشم افلاطون حباب 
پیش اهل‌دل بود پر گوهر مکنون حباب 
س‌که درنظارة دربا سود مفتون حباب 
از تعیتن تابه‌کی در پرده‌باشی چون حباب 
دیدة پرخود بود برروی بحرخون؛ حباب 
روی دربا را نبیند باك‌نظر افزون حباب 
ناسة سربسته ما پوج باشد چون حباب 
تا زتبخاله است گرد آنلب میکون حباب 
سیری ازمی نیست‌چشم میکشان راچون حیأب 


غرلیات ۳۹ 


بی‌دهد گوهر عوض؛ دریا سر بی‌مغز را 
ز هوا نگذر که هم‌پیراهن دربا نشد 
اکی از کسب هوا در بحر شورانگیز عشق 
ر ته پیراهن دریساست هر عیشی‌که هست 


2 نبازد سردرین‌سوداه بود معبون حباب 
تا نکرد از سر هوای پوچ را پیرول حباب 
هر نفص‌خواهی در بدن‌پردة‌خودچون حباب 
سر زدربا می‌کند از سادگی پیرون حباب 


هیچ‌رازی بحر را صاب زمن‌پوشیده‌نیست 


AYY 


گر به‌ظاهر بادپیمایم ما همچون حباب 
گرچه هیچ دوج می‌دانند ما را غافلان 
ز شمار موجاایین بحر غافل نیستیم 
سر ودور ما به جزر و مد" درا سته است 
گفته‌ايم از جستجوی بحر سرتاپای چشم 
دیدن دزدیده یادی از خیانت می‌دهد 
نلزمسی را کزلطافت درنمیآید به چشم 
بر تماشاگاه دربا رشك بر خود می‌بریم 
ست عقل مصلحت‌بین در سر بی‌معز ما 
پیش دریا می‌کنيم از جمل اظهارحیات 
يست ما را در جهان آب وگل ویرانه‌ای 
فير را در خلوت دربستة ما بار نیست 
از گرانی بار بر دریا چو لنگر نیستیم 
ززق ما از بحر ی ررگوهر بود دست تھی 
گرچه از سردرهوايانیم پیش ناقصان 
اف یکتایی زما روشن‌ضمیران دور نیست 


از هواداران دریایم ما همچون حباب 
در حقیقت عين درب ايم ما همچون حباب 
پای تا سر چشم بينام ما همچون حباب 
گاه پنهان» گاه پيداييم ما همچون حباب 
گرچه درآغوش دربایم ما همچون حباب 
از نظربازان رسواییم ما همچون حباب 
با هزاران چشم جوبايم ما همچون حباب 
پردة چشم تماشاییم ما همچون حباب 
مرکز پرگار سوداییم ما همچون حباب 
بك‌نفس هرچند برپایيم ما همچون حباب 
خانه بردوشان دربیم ما همجون حباب 
در ميان جمع تنهایم ما همچون حباب 
از سبکروحی سنبكپاييم ما همچون حباب 
تا بهحرف پوچ گوباييم ما همچون حباب 
پرده‌دار بحربکتاييم ما همچون حباب 
زادة آن بحریکتايم ما همچون حباب 


هیچ رازی بحرراصاثب زما پوشبده‌نیست 
از صفا آينه‌سيمايم ما هیچون حباب 


AVY 


بس که ازرخساراو درپیچوتاب‌است آفتاب 
چون چراغ‌روز می‌میرد برای خامشی 
بود اگر سردفتر مه‌طلعتان زین پیشتر 
ازشفق‌هر صبح چون‌رخسارمی‌شو بد به‌خون؟ 
من دهم چون دیدة‌خود آب از نظتاره‌اش؟ 
برنبارد جرعه‌ای درباکشان را از خمار 
از فتادن خویش را تنواند از مستی گرفت 
چون شود ازمشرق زین طالع آن‌رشك قمر 
دورباشی نیست حاجت» روی آتشناك را 
تا تو از خلوت صبوحی‌کرده برون آمدی 
مه زنور عاربت؛ گه لاغر و گه فربه است 
روی گرم از دید شبنم نسی‌دارد دریغ 
نعل ماه نو در آتش زاشتیاق روی کیست؟ 
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گرچه ذر-اتند بکسر میهسان آفتاب 
در خرابات محبّت شیشه بی‌ظرف نیست 
دخل وخر ج خويش راچونمه برابره رکه کرد 
پردة دلها حریف حسن‌عالسوز بيست 
روزی روشندلان راچشم زخمی لازماست 
نور رخسار جهانگیر تو گر پهلو دهد 
رر کرت مقر غا و رونت 
پرده‌داری حسن عالمسوز را درکار نیست 


.٩‏ فقط د: فارغ نقاب است... سهوالقلم کاتب بوده. اصلاح شد. 


۸۷ 


تشن ابرست و جویای نقاب است آفتاب ۱ 
بس کر آن‌رخسار روشن ای ا ان 
درزمان حسن‌اوکی‌درحساب اسان 
گرنه‌ازرخساراو داغ‌و کباب انك فان 
کزتماشای رخش‌چشم براب است آفتاب . 
تشنة دیدار را موج سراب است آفتاب : 
از کدامین می چنین مست‌وخراب است آفتابث. 
بشتر از ماه نو پادررکاب است آفتاب 
بی‌نیاز از ابر وفارغ‌از نقاب است اقتا 
جول‌جر اغ صبحدم‌در اضط راب است اتان 
امن از تشویش‌وفار غزانقلاب اسبت آفتاب 
گرچه از گردنکشی گردون جناب است افا 
در تمتای که سر گرم شتاب است آفتابو 


r. 
٤ 
کم نگردد نعمت زخوان اف‎ 
ذر*ه‌ای بر سر کشد رطل گران ف‎ 
کم نگردد روزیش هر گز زخوان فام‎ 


انر مك ساغتت نود آسنه‌دان 1 


می‌نواند ماه نو شد ميزبان ال 
ا دل روشن بود حکم روان آنل 
1 


کز فروغ خویش باشد دیده‌بان آ 


۲ د: خوان. 


غز لیات A)‏ 


خاك شديك دانه اقوت ازلب‌رنگین تو 


ان جنران لعلی ندارد دودمان آفتاب 


عاشقان باکدامن پرده‌دار تن 


درشب وصل تو می‌لرزد دلم چون آفتاب 
هر سری را درخور همّت کلاهی داده‌ا ند 
هیچ‌جا در عالم وحدت تمی از بار نیست 


AYO 


تا مباد از رخنه‌ای آرد شبیخون آفتاب 
افسر دیوانگان باشد به هامون آفتاب 
نامه هر درثه‌ای انحاست مضمون آفتاب 
زان نشیند از شفق هرشام درخون آفتاب 
در درون خانه اش ماه است ورون آفتاب 


۱ صاثب آن بهتر که گردون ترك بی‌روبی‌کند 
زردروبی می‌کشد زان روی گلگونآفتاب 


ازشفق هرچند شو بد چهره درخون آفتاب 
پیش آن رخسار اتشناك اندازد سیر 
تا به روی آتشین پار کردم نسبتش 
,می‌دهد رنگی" و رنگی می‌ستاند هر زمان 
باتو حون گرددا برابر حون ندارد درساط 
.خط طراوت زان گل رخسار نتوانست برد 
چون‌زمشرق با دوصدشمشیر می‌آید برون؟ 
خن عالمگیر» عالم را کند همرنگ خود؟ 
هرکه ازروشندلان گردد درین عبرت‌سرا 
معنی رنگین به‌آسانی نمی‌آید به‌دست 
شاده‌لوحانرانصیب افزون بود از نورفیض 
ضیقلی از نور حکمت گشت لوح‌سینه اش 
جان روشن را نمی‌سازد غبارآلود» جسم 


۱ د: کی‌گردد. 


۲ د: خویش. 


زردرویی‌م ی کشد زان‌روی گلگون آفتان 
گرچه‌می‌سایدسراز نخوت به گردون آفتاب 
از زمین تا آسمان گردید ممنون آفتاب! 
بس که باشدمتفعل زان‌روی گلگون آفتاب 
چشم مست و خال‌مشکین»لعل‌میگون آفتاب 
شته‌رو آید ز زیر ابر بیرون آفتاب 
نیست از سنکین‌دلی گر تشنة خون آفتاب 
جلوة لیلی کند در چشم محنون آفتاب 
قرص خودترساز داز خون‌شفق‌جون آفتاب 
درتلاش مطلعی زد غوطه در خون آفتاب 
بیش می‌نابد زشهر وکو» به‌هامون آفتاب 


تازگردون خم نشین شدچونفلاطون آفتاب 


آید از زیرزمین پرنگ بیرون آفتاب 


£ دیو ان صائب 


درعوض چون ماه نو فرص‌تمامش می‌دهم 


ه رکه می‌بخشد لب‌نانی به‌من چون آفتاب 


هر که‌صالب باسر اف رازی تو اضع پیشه‌ساخت! 
آورد زیر نگین آفاق را چون آفتاب 


)2( + ۷ 


اوست‌روشندل که باجندینزبان‌جونآفتاب 
می‌تواند شهپر توفیق شد درات را 
خویی پا در رکاب مه ندارد اعتبار 
خاكرا زر»‌سنگ را باقوت رخشان می‌کند 
گنحهای بیکران غيب در فرمان اوست 
شتا ال گرم که گردد مشرق اقبال او 
از فروغ‌خود خجل‌چون‌شمع‌درمهتاب باش 


باشدش مهر خموشی بر دهان چون آفتاب 
هر که گردد درطلب آتش‌عنان جون آفتاب 
ای‌خو شآن حسن یکه‌باشد جاودان چون آفتاب 
هر که قانع شدبه‌يك قرص‌ازجهان چون آفتاب 
هر که را دادند دست زرفشان چون آفتاب 
نور داغ عشق نبود رایگان چون آفتاب 
گربهنورخودکنی‌روشن جهان چون آفتاب 


هرکه را صائب دل گرمی کرامت کرده‌اند 
برهمه ذرثات باشد مهربان جون آفتاب 
AYA‏ 


ازشفق هرصبح سازد چهره خونین آفتاب تا مگر آید به چشم خلق رنگین آفتاب 


از بهشت روشنابی روزنی واکرده است 
تا مگر روی ترا زایینه ند پیشتر 
دامن فکر بلند 1سان نمیآید به‌دست 


دو دل هس قره از مان زین تا 


E‏ رنگین فت 


ترك خواب‌صبح‌کن صاب که‌درخون شفق 
روی‌می‌شو ددبه‌خون‌ازخوآب‌شیرین | آفتاب 


ANA 


چون چراغ روزه با آن روشنایی آفتاب 
از خحالت مشرق پر وين شود رخساره‌اش 
آب را مانع زگردیدن شود در دیده‌ها 


٩‏ د: کرد. 


هست با روش خحل از خودنمابی آفتاب 
چهره گر با او شود از بی‌حیابی آفتاب 


لیات ۳۳ 


چون زرقلب»از رواج حسن روزافزون او 
کیست با او چهره گردد از نکورویان» که‌هست 
چهرۀ پوشیده‌رویان رافروغ دیگرست 
کیت از زلف رشان او کد وناد 
کاسة دردوزه چون ازماه نو سامان دهد؟ 
می‌کند دلجویی ذر"ات » از کوچکدلی 
ناقصان را صحصت کامل‌عاران سامت 
روزن خاکی‌نهادان تنگ‌چشم افتاده است 
تا به‌آن دست نگارین نسبتی بیدا کند 
گرچه در روشنگری دارد ید بیضا زصبح 
آتشی افکند عشقت در دل خوبان که شد 
تیف کر دبواتة إن لبلی عالم» جرا 
در تلاش شهرت از تقصان بود جرم هلال 
نور ازان می‌بارد از روش که بیش‌خالشراه 
با توانگر» وامخواه خوش‌ادا باشدشردك 
قسمت روشندلان از خوان گردون رت استه 
در سراغ كعبة مقصد 6 ساط خاك را 
شبنم افتاده را در دیدة خود جا دهد 
ترك دعوی کن که با چندین زبان آتشین 
دست کوته دار ازخوان سپهردون که هست 
چشم آب‌رومدار ازچرخ زنگاری که هست 
باه عزت» بلندی گرد از افتاد گی 


زردرویی می‌کشد از ناروایی آفتاب 
پیش حسن شهری او ء روستابی آفتاب 
برنسی‌آید به خوبان‌سرایی آفتاب 
کز کمند او نمی‌بابد رهایی آفتاب 
چون کند از ذره قطم آشنایی آفتاب؟ 
گر ندارد نور ازان عارض گدابی آفتاب 
در جهان خاك با سردرهوابی آفتاب 
خاك را زر سازد از رنگ طلابی آفتاب 
می‌کند در چشم‌روزن توتیایی آفتاب 
ورنه در اجان ندارد ارسابی آقتات 
ینجه از خون شفق سازد حنابی آفتاب 
برنمی‌آید به شبهای جدایی آفتاب 
کاسة در سوزة شبنم گدابی آفتاب 
از رگ اسرست در زنجیرخابی آفتاب 
از تمامی فارغ است از خودنمای آفتاب 
می‌کند با سربلندی؛ جبهه‌سایی آفتاب 


نور می‌بخشد به‌ماه از خوش‌ادایی آفتاب 
می‌خورد خون شفق از ینوایی آفتاب 
طی کند هرروز با بی‌دست‌وپایی آفتاب 
در سکروحی ندارد ارسابی آفتاب 
متهر دارد بر دهان خودستایی آفتاب 
كاسة در بوزة شنم گدابی آفتاب 
كاسة در یوزة شبنم گدایی آفتاب 
سرور آفاق شد از جبهه‌سایی آفتاب 


می‌رباید دیده‌ها را حسن عالسوز او 
می‌کند صائب اگر شبنم‌ربایی آفتاب 


.١‏ س: چون زر ناقص‌عيار از حسن عالمگیر او. 


۷.س: کیست با. 


32 دیوان صاب 


در هوای ابر لازم نیست در مینا شراب 
شب‌نشین با دختر رز عمر جاوید آورد 
تنگنای‌شهر جای شاه سرشار نیست 
لاله در خارا خمار از بادة لعلی شکست 
می‌زنم جوشی به زور باده در دير معان 
حسن سعی نو بهار از سرو وگل ظاهر شود 
تیغ کوه از حشمه‌سار ابر گردد آندار 
نیست از تدییر» می‌دادن به ما دیوانگان 
ما خمارآلودگان را بی‌شراسی می‌کنشد 
ت بان کر را زک طلست س 
جون بر بروانه سوزد بردۀ ناموس را 
سر نتواند به گرد ما رسید 
ادهم‌اید که باشده عقل گو هرگز مباش 
زاهدان خشث راچون‌توبه می‌درهم‌شکست 
دست حود از دامن مینای می کوته‌کنیم؟ 


می‌کند هرقطره باران‌کار صد دریا شراب 
فیض آب خضر دارد در دل شیها شراب 
داد جولان می‌دهد در دامن صحرا شراب 
می‌شود از سنگ بهر میکشان پیدا شراب 
مشاه کو وا ا ربا شرت 
می‌نماید خویش را در ساغر ومینا شراب 
سربلندان را رسد از عالم بالا شراب 
کار روغن می‌کند بر رن سودا شرات 
عسرما داقی‌است.»تاداتی‌است درمینا شراب 
زنگ تتوانست بردن از دل مینا شراب 
چون‌شودازعکسساقیآتشین‌سیما شراب 
این چنین کز خوش بیرون‌می‌بردمارا شراب 
درکدوی سر خرد کہ به که در مینا شراب 
این سزای آن که می‌گیرد به‌استغنا شراب 
می‌دهد ما را خبر از عالسم بالا شراب« 


ا نسی در جوبار همت سرشار هست 


ا 


کی سفیدی می‌تواند شد به‌چشم ما تقاب؟ 
دیدة خورشید نتوال بست با دستار صبح 
برق را فانوس تتواند حصاری ساختن 
روی خاك از دیدة امتیده نرگس‌زار شد 
شرمگینان از رخ مستور می‌بابند جان 
حسن‌شرمآ لود تتواند حریف ما شدن 


کف چه باشد تا شود بر چهرة درا نقاب 
حون تواند شد حجاب دید بنا قان؟ 
بر دل روشن نپوشد جام دیا نب" 
تا کجا بگشاید از رخ بار بی‌پروا نقار 
جلوذ سبح قيامت می‌کند اینجا 5 


می‌برد جود نامه محشر زآه ما نة 


خر لیا 


معنی رنگین به نازکدل رساند خویش را 
آتش هموار می‌خواهد کباب اهل دلا 
شد فلك درمانده؟ از تسخیر نور آفتاب 
فلا ن ن میت اا 
در حریم کبریاء بی پرد گان را SN‏ 
معنی ی‌لفظ را ادراكکردن مشکل است 


{o ت‎ 


بادة گلگون ندارد هتر از مینا نقاب 
زینهار از روی عالموز خود مگشا نقاب 
حسن اورا جون سیرداری کند تنها نقاب؟ 
می‌کند پنهان رخ اورا ز ما بيجا نقاب 
بر رخ طاعت فکن از دامن شبها نقاب 
جهرذ نازك همان هتر که باشد با تقاب 


ما به‌يك دیدن ازان رخسار صالب قانعیم 


سخت می‌ترسیم بی‌رویی کند با ما نقاب 


چشم عاشق خالکوی دلستان‌پیند به‌خواب 
گل که در بداری دولت غم سل نخورد 
هرکسی را صیح امتیدی‌است دردلهای‌شب 
دل زساد زلف زد بر کوج دوانگی 
حان‌جنان و حشت نکردازتن که‌رو وایس کند 
از دل دار» عارف م یکند سیر هشت 
نیست سیرابی زخون خلق» ظالم را به‌م رگد 
درخیال خویشتن هردو رگردی و اصل‌است 
بلبلی‌کز فکر گلشن غنجه سازد خویش را 
نیست ممکن‌جان روشن‌را زحق غافل شدن 


نعمت دنبای دون‌خواب‌وخیالی بیش نیست 


هرچد هر کس دزرنظردازد» همان بیند به‌خواب 
ناله مستانه‌اش را در خزان بیند بمخواب 
نشنه آبو خواجه‌زرسگ‌استخوان بیتد بسخواب 
مست گردد قیل چون هندوستان بیند به‌خواب 
گرد پوسف را دگر این کاروان بیند بهخواب 
زاهد کوتاء‌بین باغ جنان بیند به‌خواب 
هر که خسبد تشنهلب» آب روان بیند به‌خواب 
ذره با خورشید خود را همعنان بیند به‌خواب 
در قفس خودرا همان در گلستان بیند بهخواب 
قطره روش محیسط بی‌کران بیند به‌خواب 
نیست ممکن سیر گرده ه رکه نان بیند به‌خو اب 


عشق جای عقل شد فرمانروای کاینات 


گرچه افکندم به‌روغنء نان خلق از خوی‌چرب 
برق‌عالمسوز شد » افتاد در خرمن مرا 


هء بهار عجم ؛ کباب عاشتان. 


۲ د: ندفلاک عاحز شد. 


AAT 


قمتم چون‌شمع کاهش‌شد زگغتو گوی چرب 
هرجراغی را که‌روشن کردم ازپهلوی چرب 


۳ س: راه تست . 


۶:۳۹ دبوان صاثب 


تشنگی نتوان به‌شبنم بردن از ریگ روان 
ناسك‌مغزان نن‌بروره سجن بی‌فا دده‌است 
۲ نچنان ک زخشك‌مغزی دوست‌دشمن‌می‌شود 
صید را پهلوی لاغر می‌شود خط" امان 
نیست در خوی نکویان چرب‌نرمی را اثر 
گرچه دست چرب را کمتر بود گیرندگی 


قسمت عشتاق از سیمین‌عذاران کاهش است 


خشکی سودانگرددکم به گفت و گوی چرب 
ازقبول تقش» کاغد راست مانع روی چرب 
می‌توان‌کردن ملایم خصم‌را ازخوی چرب 
می کشددرخاكوخون نخجیرراپهلوی چرب 
س رکشی‌درشمع افزون گردداز گیسوی چرب 
می‌برد از چربدستی بش دلرا موی جرب 
رشته‌هارا می گداز د گوهر از پهلوی جرب 


هست با تن‌پروران صاب فلك رالطف بیش 
پنحه قصتاب بر خود بالد از پهلوی چرب 


مد" کوتاهی است صبح ازدفتر احسان‌شب 
مشرق خورشید می گردد گریبا نش‌چوصبح 
هست در ابر سیه باران رحمت بیشتر 
ماهرویی هست پنهان زیر این چتر سياه 
می‌رساند دور گردان را به معراج وصول 
تخم اشکی راکه افشانند در دامان او 
شیوة او نیست غمازی چو صبح پی‌سفید 
پردة غفلت حجاب چشم خواب؟ لود توست 
تور نسکنار اغالیر سر کهته در این طلمتتد 
غافلان راپردة خواب است؛ ورنه ازشرف 
در ته این زنگ هست آیینه‌سیمایی نهان 
من‌چسان از روی‌ماهش‌چشم بردارم» که‌هست 


AA 


سرمکش چون‌خامه زنهارازخطفرمان شب 
هرکه آویزد زروی صدق در دامان شب 
تازه‌رو دارد سفال خاله را رتحال شب 
سرسریمگذرجو باداز زلف مشك افشان شب 
در نظرواکردنی شبدیز خوش‌جولان شب 
هچو پروین خوشة گوه ر کند دهةان شب 
عاصبان را پرده‌پوشی م یکند دامان شب 
ورنه لبرزست از الوان نعمت» خوان شب 
ترا رات رتیت نیش از 
اهل دل را جامة کعبه است شادروان شب 
چشم ظاهرین نبیند خوبی پنهان شب 
با هزاران چشم روشن» آسمان‌حیران شب 


پیش‌چشم هر که صالب روشن‌است از نوردل 


یه رحمت بود سرتاسر دیوان شب 


سقراران را ازان بکتای بی‌همتا طلب 


غز لیا 


ست خواهش چون صدف مگثای پیش خاکیان 
اهل همت را مکر"ر دردسر دادن خطاست 
هیچ قفلی نیست در بازار امکان بی‌کلید 
گرزخاك آسودنت آسوده م ی گردند خلق 
چشم چون بینا شود» خضرست هر نقش‌قدم 
آبرودرپیش ساغر ریختن دون همتتی است 
جان‌وحشی‌را زخالتیره‌دل‌جستن خطاست 
عشق آتشدست می‌ندد دهان عقل را 


«۷ 


هرجه می‌خواهد دلت از عالم بالا طلب 
آرزوی هر دو عالم را ازو یکجا طلب 
شیف را گشاش از در دلها طلب 
تن به خاك تیره ده» آساش دلها طلب 
رهبر بینا چه جویی ؛ دیدة پینا طلب 
گردنی کج می‌کنی» باری می از مینا طلب 
آهوی رم کرده را از باد» نقش‌با طلب 
مرهم این زخم از خاکستر سودا طلب 


این جوابآن‌غزل‌صائب که‌سیتن گفته‌است! 


A۸٦ 


پا منه زنهار بی‌اندیشه در جای غریب 
بی‌بصیرت از سفرکردن نگردد دیده‌ور 
مردم بالغ نظر چشم از جهان پوشیده‌اند 
دل که باغ دلگشای روح بود ازسادگی 
از غبار خطفزون شد شوخ یآن‌چشم مست 
از غبار نة دل را کند و که ون 
عاشقان را بر حریر عافیت آرام نیست 
رشتۀ رشن نبیند کوتهی از سم وتاب 
ملك تن را نیست در مهمانسرای روزگار 


توسن س رکش خطر دارد زصحرای غرب 
کوری اعمی مثتی گردد از جای غریب 
می درد اطفال را از جا تماشای غرب 
وحشتبادی شد از تقش تمتای غرب 
وحشت آهو شود افزون زصحرای غریب 
هرکه گرد غربت افشاند زسیمای غریب 
غا تیا رای راھ کان مهن حای غر 
هر که‌چون‌سوزن‌برآردخاری ازیای غریب 
لشکر بیکانه‌ای غير از خورشهای غرب 


رور و 
AAY‏ 


مگرازخانه‌بیرونآمدآن گل‌بی‌حجابامشب؟ که بوی باسمن دارد فروغ ماهتاب امشب 


۲ مقطع ازنظر مضمون با بیت قبلی یکسان است. شاید هم 
مولانا قصد داشته یکی از دو بیت را حذف کند. غزل تنهادر نسخةً س آمده است. 


ت: این جواب آن که سید نعمت‌انله گفته است. 


2۳۸ دیوان صاثب 


زنور مه؛نظرچون مهر تابان خیره‌م ی گردد 
کدامین آنشین‌جولان‌به‌سیر ماهتاب آمد؟ 
می‌روشن زییقدری چراغ روز را ماند 
زنور ماه » خون دختر رز شیر مادر شد 
درانداز زمین بوس است‌باان‌س رکش ی گردون 
خی مه وی | سنا مرس 
مگ رآن‌خرمنگل» تنگ‌خودرادر غل‌دارد؟ 


مگر يك‌جانب افتاده است از رویش‌نقاب امب ؟ 
کسوزه درنظرها چون پر پروانه خواب امشب 
زس گردیده عالم‌شیرمست‌ماهتاب امشب 
سایق میلعلی مسلسل‌همچ وآب امشب 
ر س‌روی‌زمین ازماه‌شدباآب‌وتاب امش 
که‌می گردد نمك بیهوشداروی‌شراب مشب 
که‌طوفان‌می کنددرمغزها بوی گلاب امشب 


دوبالا گردد ازمهتاب» زور بادة روشن 
عحب نبو دا گر صالب شو دمست‌وخر اب امشب 


AAA 


. بیا کر دورریت مژ گان به‌چشمم سوزن‌است امشب 
زجوش اشك‌می‌لرزد چواهل حشر مز گانم 
سر پیوند دارد با کسستن رشته جانم 
همان چشمی که با خورشید می‌زد لاف همچشمی 
شب‌دوشین» تستمهای پنهانی که می‌کردی 
عجب دارم که بو ند حیاتم نکسلد ازهم 
چه سازم در سلامت‌خانة تجرید نگریزم؟ 


3 
£ 


نفس درسینه‌امچون خار درپیراهن 
جهان بردیدهمن همچوچشم سوزن است امشب 
تھی آزنوربینش همچوچشم روزن است امشب 
نمك‌پاش جر احتهای پنهان من است امشب 
که پیچ‌وتاب ز لفش‌در رگیجان من است امشب 


مرا یك دانه و برق بلا صدخرمن است امشب 


همان‌دست یکه‌صا‌دوش با اوداشت‌در گردن 
اه ای وی رسد ت 


AAA 


خانه ازخوش ته یکن که زنظارة آب 
راه خواییده رسانید به منزل خود را 
روف ق دد رو در 
دل يتاب من آرام ندارد » ورنه. 


مانع عمر سیکسیر نگردد پیری 


۱ م: سوزن است. 


پروی چا ا ھان اپ 
بخت ما نیست که بیدار نگردد از خواب 
شود از سنگ فزون جوهر آیينة آب 
می‌کشد در دل شیها تفسی موج سراب 
سیل را ساية پل باز ندارد زشتاب | 


غرلا 


دل پپرداز ز جمعیتت دنا زنهسار 
خطر از خصم ندارد جگر جوهردار 
چه‌کند خون جهان با جگر تشنة عشق؟ 
از صفای دل ما مستی خوان افزود 
گرداش از جلوة ستانه نمی‌آساید 
مستی حسن زخون ریختن ما افزود 
متت سبل برآورد ز بنیادم گرد 


ت 2۳۹ 


که سدف می‌شود از آب گهر خانه‌خراب 
تیغ از آتش سوزنده برآبد سیراب 
نت شبنم گل ریسگ‌روان را سيراب 
حن را این صاف بود عالم آب 
هرکه را سیل خرام تو کند خانه‌خراب 
بادة لعلی آتش بود از اشك کباب 
ای‌خو شآن‌خانه که از خوش‌برون رد آب 


برق را خار به اصلاح نیارد صالب 


دیده از خط بدیع آب دهند ای احباب 
لب میگون و خط سبز تماشا دارد 
دم خط راچو دم صبح غنیمت دانید 
زین خط تازه‌وتر» دمده‌ودل آب دهید 
گرچه ایمن زخزان است بهار عنبر 
شب قدرست خط سبزنکویان » زنهار 
خطمشکین» خط بیزاری اهل هوس است 
گرغبار خط ازان‌روی‌چنین خواهدخاست 
گرجه از مشك شود وحشت آهو افزون 
خط شبرنک کند گردن خوبان را نرم 
گفتم از خط دل او نرم شود» زین غافل 


۸۵,۰ 


که عجب نقش‌بدیعی زده دوران براب! 
بزدایید زدل زنگ ازین سبزه وآب 
پیش ازانده که زمقراض شود پابه‌ رکاب 
که زهر حلقه در اشن بودش نعل‌شتاب 
بشتابید به نظاره شما ای احباب 
غافل از دولت بیدار مگردید به‌خواب 
مگذرید از سر این آي رحمت به‌شتاب 
ای بسا دیده کز این گرد شود خانه‌خراب 
حسن خوبان زخط سبز برآید زحجاب 
عاملان را نبود سرکشی از پسای حساب 
که خط سبز زند زهر به شمشیر عتاب 


جون ز ند سبزه خط موج طراوت بات 
نبست ممکن که توان شد زتماشا سیراب 


نکند بادة شب: سوختگان را سیراب 


A۹١ 


تشنه درخواب‌شود تشنه‌تر ازخوردن آب 


پیش ازآن‌ده که کند خون‌شفق‌را شب مشك همچو خورشید برافروز رخ از بادناب 


س سسس 


ff‏ ديو ان صائب 


در بهاران مشو از بادة گلگون غافل 
به جوانی نتوانی چو رسیدن» باری 
تا توان نعمة سيراب شنيد از بلبل 
هر چه داری گرو باده کن ایام بهار 
تا بود تغمة بلسل » مشنو ساز دگر 
با نفی‌سوختگی لاله برآمد از سنگ 


عارفان غافل از افسانة دنا نشوند 


که ز هرلاله درآتش بودش نعل‌شتاب ۱ 
جهدکن عهد جوانی" جهان را درباب. 

مشنو زمزمة خشك نی وچنگ ورباب | 
درخزان از گرو ناده براور اسباب 
تا بود دفتر گل» روی میاور به کتات 
به کدورت چه فرورفته‌ای» ای‌خانه‌خراب 
نسکی چند ازین شور بیفشان به کباب 
بلبلان را نکند صبح بهاران در خواب 


نوبت خواب به‌شبهای دی افکن صائب 
که حرام است درین فصل به بیدار ان‌خواب 


۸ 


نه حبایم که شوم زود زجان سیر درآب 
تیغ پیداد تو هم سیر زخون می‌گردد 
در مداق من‌سودازده» از سوختگی 
شربت وصل علاج دل بیتاب نکرد 
پا زسرکن که به دامن گهر آرد بیرون! 
داروی بیهٌشی باده‌کشان پرگوبی است 
در می ناب اگر غوطه زند؟ زاهد خشك 
وصل دربا نود باعث آرامش موج 
بی‌زبانی سپر تیر حوادث نشود 
نشود تشنگی حرص کم از آب گهر 
چون شد از مهلت ایام روان تیره مرا۳؟ 
رشتة سبحه ز تردامنیم شد زتار 
دست خود راجو صدف کاسةدربوزه نکرد 
جه خبالاستدرآنزلف دل آسوده شود؟ 


نظر بیحگران است زدربا به کنار 


۱ د: آورد برون. ۲ س: غوطه خورد. 


جوهرم» ربشة من هست زشمشیر درآب 
می‌شود ماهی لب‌تشنه اک شش دراب 
سخن سرد کند کار طباشیر دراب 
ماهیان را نکشد موج بز نجیر درآب 
رفت هر کس که چوغو"اص سرازیر درآب 
نشود ماهی, خاموش نفس گیر درآب 
نشود تازه وتر چون گل تصویر درآب 
نرود بیچ‌وخم از جوهر شمشیر درآب 
ماهی از خار بود ترکش پرتیر درآب 
این نهنگی‌است‌که هرگزنشودسیر دراب | 
تس ادن | کس اعت سس در ات 
مو شود مار» تو قلف ج وکند ددر درآب 
خشك شد پنجة مرجان به‌چه‌تقصیر درآب | 
تاه هادا ان رلت هس درات ۶ 
خاروخس را ننوان بست به‌ز نجیر دراب ۱ 


۳ س: چون روان تیره شد از مهلت ایام مرا 


ریات ۱ 


توان راست نفس با دل پرخون کردن 
فوطه در می‌زدن از باده مرا سیرنکرد 
آه را نست اثر در دل آن سرو روان 
گر شود واصل بحر اشك غبارآلودم 
بارها دیدهام از موج» سرانجام حباب 
از غم بای به گل‌رفتة سرو آزادست 
خف و صدحیف که از کوتهی باد مراد 
بودم از دور به ثنلارة خشکی قانع 
عمر را باز ندارد ز روانی افسوس 
می‌زند آب بر آتش ؛ تفس گرم مرا 
لنگر جسمء روان راز سفر مانع نیست 
چند در بحر پرآشوب جهان همچو حباب 
ححّت ناطق واصل‌شد گان خاموشی است 
بر سبك مغزه خموشی است گران درمستی 
تفس بهده بر خاطر روشن بارست 


که گران سير نود رال و در لبر دراب 
ماهی ازآب محال است شود سیر درآب 
می‌کند پیج‌وخم موج جه تشر دراب 
ریش موج شود زود زمین گیر درآب 
چه دل خویش کنم ج به تذ بر درآب؟ 
کشتی ه رکه نگشته است زمین گیر دراب 
شد چو کف» کشتی اندیشاما پیر درآب 
گریۀ شمع مرا راند به تزویر درآب 
می‌کند پیچ‌وخم موج چه تاثیر دراب 
می‌کند ناصح پیدرد طباشیر درآب 
و نکند پای به تدییر درآب 
نقد انفاس کنی صرف به‌تعمیر درآب؟ 
تنوان کرد نفس راست به تدییر درآب 
که نفس را تنوان داشت به‌زنجیر درآب 
می‌کند باد بجز موج چه تصویر درآب؟ 


سیری از خون نود سختدلان را صاب 
نرود تشنه‌لیی از دم شمشیر در آب 


AY 
ب رک عیش و طرب لیل و نهارست شراب‎ 
محفلآرا چو شود» باغ وبهارست شراب‎ 
با همه شیشه دلی شیرشکارست شراب‎ 
ی که ی ف لت لب ات رات‎ 
جام خميازة خشك‌است و غبارست شراب‎ 
چشم مضور ترا آب خمارست شراب‎ 
گرچه گلگونة هر لاله عذارست شراب‎ 
عرق آلود زشرم لب ارست شراب‎ 


روز روشن گل وشمع شب تارست شراب 
تا بود در دل‌ختم» هست فلاطون زمان 
روی قل است زسرپنجة تاکش نیلسی 
فل يطاقتى از جام در تش دارد 
هر حریم یکه در او ساقی تردستی نیست 
می‌کند با لب میگون تو می کار نمك 
هست ازروی توچون بر گخزان‌دیده‌خجل 
4حباب است که در ساغر می جلوه گرست 


| د: قانع از دور... بودم. 


44¥ دیو ان صائب 


گرية تلخ بود حاصل میخواری من بی تو در دیدۀ من غوره فشارست شراب 
تنواند طرف عشق شد از بیجگری گرچه برعقل زبردست سوارست شراب 
ظلمت غم چو کند تیره جهان را صائب 
روشنی بخش دل و جان فگارست شراب 


A۹٤ 


توکه بی پرده رخ خود ننمابی درخواب 
شمع بالین خود از دید یدار کنسی 
تا به پیداری ومخموری ومستی چه کنی 
عالم از مخران» دید خوابآ لودی است 
چون تواند کسی از یاد تو غافل گردید؟ 
تن خاکی هدف ناوك دلدوز قضاست 
از خبال سفر هندء سياه است دلت 
با تو یك‌صیح قيامت چه تواند کردن؟ 
سایۀ کوه در اینجا به جناح سفرست 
برد خواب بود عينك بیداردلان 
راه خواییده زفرباداجرس شد پیدار 
این میانی که به قصد تو فلکها بسته است 
رفت از دست" حواس و تو همان پایرجای 
این تعلق که ترا هست بهآب و گل‌جسم 
ذر"ه‌بیوست به‌خورشید و توازهمست بست 
فلك از ایت وسار ترا می‌باید 


چه‌خیال‌است بهآغوش من آیی درخواب! 
گر بدانی چه قدرها بصفابی درخواب 
تو که‌چون‌چنم» دلاز خلقر بابی درخواب ‏ 
به امیدی که رخ خود بنمایی درخواب 
که زیتابی دل» قبله‌نسایی درخواب | 
خبر ازخوش نداری که کجایی درخواب . 
گرجه در برده شبها جو حنابی درخواب ۱ 
که ز هر موه سرم زگان جدابی درخواب ‏ 
تو چه در ظل- سبکسیر همایی درخواب؟ | 
تو چنین با نظربازه چرابی درخوابا 
تو چو افسانه به آواز درابی درخواب . 
جای دارد که میان را نگشابی درخواب ۰ 
همرهان تو کجا و تو کجایی درخواب! | 
باورم نیست که‌از خویش‌برآابی درخواب | 
در تار دامن افلاك» جو پابی درخواب 
چون بەصد دشمن دار ترا ین درخواب! 


و وو ی کی ال 
۸40 
به نگاهی دل خون‌گشتة ما را دریاب به چراغی سر خاك شهدا را دران 


٩‏ س» م؛ د: به‌فریاد. 


Ef غزلیات‎ 


بی‌رسد زود بسر عمر تص‌سوختگان لاله دامن صحصرای وفا را دریاب 
از هوادار » شرر شعلةً سرکش گردد به نسیمی دل ديوانة مارا دریاب 
نوبت خوشدلی از برق سبکسیرترست تا گل صبح شکفته است» هوا را دریاب 
گر طواف حرم کعبه میسر نشود سعی کن سعی» دل اهل صفا را دریاب 
چشم ظاهر چه‌قدر جای توانددریافت ؟ از جهان چشم پوشان همه جا را دریاب 
حاسدان وطن از چاه تهی‌چشم‌ترند تا به کنمان ترسیده است صبا را دراب 
بست بك چشم‌زدن آن خم ابرو بیکار قبلة شوختر از قبله‌نما را دریاب 
سدق" ینت4 رخسار صفاکیشان است نفسی راست کن آن صبح لقا را دراب 
فافل از اختر شوخ عرق شرم مشو این‌جگرگوشة گلزار حیا را دراب 
ابن رک ابر به يك‌چشم‌زدن می‌گذرد قدراندازی مژگان رسا را دریاب 
دیدن آشه سد ره اسکندر شد سنگ بر آنهزن» آب‌بقا را دراب 

تا غبارخط شبرنک نگشته است لند 

صاف آن جهرة اندشه‌نما را دریاب 


A۹٦ 
جهرة نوخط آن تازەجوان را دراب زیر ام تشك ۲نا برق‌عنان را دران‎ 


پیش ازان دم‌که زمقراض شود پا به ر ب چشم بگشای» خط مشك‌فشان را درداب 
دوسه روزی است صفای خط پشت لب او زود تهجرعة عمر گذران را دریاب 
تولت سنگدلان زود بسر می‌آید خطریحانی باقوت‌لبان را دربا 
بر شب قدر به فلت گذراندنستم‌است ‏ روزگار خط اد تازه‌جوان؟ را دریاب 
الب لعل تو بی‌آب‌نگشته‌است زخط" کشت امید من سوخته‌جان را درداب 
اگر از حسن گلوسوز بهاری غافل ‏ جگ ر سوختة لاله‌ستان را دریاب 

اگر از موی‌شکافان جھانی صائب 

کمر نازك آن مورمیان را درساب 

AY 

یخضر شو ز دو عالم » خبربار طلب د تسردان رود دامن دلدار لت 


اد پر » پو ق» ك: این. .۰1 پر» بو ق» ك:آن حان جهان. ۳ س» م› آء پرء لك: از خط. 


33 دبوان صاب 


حاصل روی زمین پیش سلیمان بادست 
نکند تلخ سلیمان دهن موران را 
مستیی را که خماری نبود در دتبال 
عشق در پردة معشوق نهان می‌گردد 
چون نداری پر وبالی که به‌جایی برسی 
خاك را قافلة سيل رسانید به بحر 
از صدف کم نتوان بود به هت زنهار 
می‌توان دولت بیدار به بیخوابی یافت 


دو جهان از کرم عشق به‌یکبار طلب 
هرچه می‌خواهی ازان لعل شکربار طب 
از شفاخانة آن نرگس يمار طلن 
خبر طوطی مارا زشکرزار طلر 
چون سلامت‌طلبان رخنة دیوار طب 
چون دهن بازکنی گوهر شهوار لب 
تو همین در دل شب دیدة دار طا 


بردۂ آب حیات است سیاهی صاب 
عمر چاوید ازان طرة طرار طلسب 


AAA 


دست کوته مکن از دامن احسان طلب 
سالك آن به که‌شکات زملامت نکند 
رهرو عشق محال است که افسرده شود 
بنحة سعی ترا ناخن غیرت کنندست 
از طلب چون شوم‌آسوده» که‌هرچشم‌زدن 
شاهد ای الان ادرک اس 
آسمانه | نس بیهده‌ای می‌سوزند 
چشم پوشیده ز دیدار چه لذات باند؟ 
جذبه‌ای را به عنانگیری شوقم بفرست 
خار صحرای جنون از دل من‌سیراب است 
من چه گنجشك ضعیفم» که هزاران سیمرغ 
جلوه شاهد مقصود بود برده‌نشین 
بای از حلفقة زنجیر گذارد بر تخت 
ه رکه حون‌غنجه کشد دست‌تصرف درجب 


تا کشی نکھت بوسف زگریبان طلب 
که بود زخم‌زبان » خار یابان طلب 
عرق سرد ندارد تب سوزان طلب 
ورنه بی‌لعل و گهر نیست رگدکان طلب 
می‌شود تازه زرخسار تو ایسان طلب 
شکوة دوری راه است ز تقصان طلب 
به دوندن شود قطع »> بابان طلب 
چه کند جلوة مطلوب به حیران طلب! 
که ازین بیش ندارم سرو سامان طلب 
زهرة شیر بود آب یستان طلبم 
بال و پر ریخته در سیر بیابان طلبه 
تا مصفا نشود آ ینب جان طلب» 
هرکه يك‌چند کند صبر به‌زندان طلب؛ 
| یسا گل که بچیند زگلستان طلب؛ 


صاثب از زخم‌زبان عشق محابا نكند 
خس وخاشاك بود سنبل وریحان طلب 


غرلبات 0 


اسای فلك از آب مروت خالی است 
روغن از ریگ مکش» لب‌به‌طمع‌چرب‌مکن 
اظر لطف زمهر ومه کم‌کاسه مجوی 


عیب پوشیدن از يينة عربان مطلب 
آتش از کوچۀ ما خانه‌بدوشان مطلب 
ای سکندر زخدا چشمة حیوان مطلب 
تا دلت چاك چو گندم نشود نان مطلب 
سینه بر تین بنه» آب ز عمتان مطلب* 
خواب آسودگی از چشم نگهبان مطلب»٭ 


صاب از هند مجو عشرت اصفاهان را 


۵۰۰ 


زخط رحیم نشد حسن بار با احباب 
زخط عذار تو سرحلقة نكويان شد 
چه آفتی تو که شمشیر آبدار بود 
به آبداری لعل تو چشم بد مرساد! 
بل از نظارة روی تو جمع چون گردد؟ 
حجاب جلوة خورشید نیست پردة صبح 


ابلادمت سیر تندی حرشان است 
شد از نماز فزون فلت دل زاهد 
زهفت پرده نگردد نگاه زندانی 


۾ پو» ن» مر» ل: صاف‌دروتان. 


ژد 


به چشم آینه از توتیا نیامد آب 
شود زحلقة خط گرچه حسن پابه‌رکاب 
نظر به جلوة مستانة تو موج سراب 
که از نظارة او تشنه می‌شود سیراب 
کتان رفو نیذیرد ز پرتو مهتاب 
فروغ روی ترا چون کند نهفته نقاب؟ 
چنان که‌از رگتلخیاست‌خوشگوار شراب 
چگونه روی ترا می برآورد زحجاب؟ 
که دلپذیرترست از کاب بوی کات 
به نیم چشم‌زدن سر به‌باد داد حباب 
که هست صدگره از سبحه در دل محراب 
جنین که قافلۀ عسر می‌رود به شتاب 
کدو شکسته نگردد به زور باده ناب 
چنان که جنبش گهواره است داعث‌خواب 
حجاب دیده‌وران نیست عالم اسباب 


۳۳ دیوان صاثب 


شتاب عمر ز قد دوتا زباده شود 


که هست طاق کهن تازیانة سیلاب 


ی ی 
اگر به شبتم گل ريك می‌شود سیرا 


زهی زعارض گلرنگ» خونیر می اب 
به‌پای آبله‌ربز آنقدر ترا جستم 
خرد به زور می ناب برنسی‌آید 
هوای خانه به وبرانیش کمر بندد 
چه کم ز ریزش خوناب دل شود تب عشق؟ 


کتاب ۰ هر ث شب عشق را صاب 
ز خون خضر ومسبحاست سرخی سر باب 


سبکسری که اسیر هواست همجو حباب 
لطافت است نقاب محیط یرنگی 
هزار بار اگر بشکند» درست شود 
درین! محیط که هر موج مد“ احسانی است 
ميان بحر زموج سراب تشنه‌ترم 
زروی بحر دهد چشمآب ؛ دیده‌وری 
رقرب تخس چته لدت برد طرصاوق 
نمی‌خلد به دلی نالة شکایت من 
گشوده شد ز هوای محیط » عقدذ مسن 
سکسری که زند پیش بحر » لاف وجود 
به روی ی ی را جرا ننهم؟ 
مرا تعن ناقص ز بحر دارد دور 
ون دردمند من تازه است 


e ۸‏ » پر» پو: درآن» متن مطابق: + سء م 


عرق به روی و جام شراب درمهتاب | 
که غوطه‌زدبه گهر رشته‌های موج سراب 
مرف باه کفتی. ا 
کسی که خانه زدرنا جدا کند چو حباب ا 
چه آب بر دل آتش زند سرشك کباب | 


مان تحر ز درا حداست هسجوحباب 
و گرنه آینه‌ام همچوحباب 
سېوی هرکه 3 آب بقاست وداب 
تلاش باختن سر» بجاست همچوحباب | 
زآب» در گره من هواست همچوحباب | 
که‌درفشاندن‌سر خوش اداست هسجوحای 
که چشم بستة شرم‌وحباست هبچوحاب 
شکست شیشامن بی‌سداست هسچوحباب ] 
خوشاسری که‌دراواین‌هواست همچوحاب؛ 
اگر به باددهد سر » بچاست ھىچوحابة 
مرا که آببقا زبرپاست هسچوحابا 
صفای خانه زآب و هواست هسجوحاب" 


به آشنایی دربا مبند دل زنهار 
از باد نخوت اگسر پرشود ز بی‌مغزی‌است 
اچگونه قطرهٌ من عاجز هوا نشود ؟ 
زآه بر دل پرخون من غباری نیست 
e‏ 


همیشه بر سر بیمعزخوش میلرزد 
نی کنم جو صدف دست پیش ابر دراز 
اگر جه بر دل درباست بار » عقدة من 
خراب کوی‌مغانم که آب‌تلخش را 
ازان ز راز ل تحر یستی ۲ تاد 
زآب بحر شود بیش تشنه‌چشسی من 
همان زساده‌دلی دسر حبات می‌لرزم 
جو بی‌مشال فناده‌است آن‌محط لطف 
لاش گوشه‌نشینی ز پسوج‌مغزیهاست 
يه من تلاطم دربا جه می‌تواندکرد؟ 


غزلیات ۷ 


به بحر» کشتی من آشناست همچوحباب 
که ثه سپهر دراو بی‌بقاست همچوحباب 
مرا به چشم‌خود امتیدهاست همچوحباب 
که عقد الفت او بی‌وفاست همجوحباب# 
سری که در خم تین فناست همچوحباب 
که بحر را زهوا عقده‌هاست همچوحباب 
هوای خانة من دلکشاست همجوحباب 
نفس دلیر کشیدن خطاست همچوحیاب 
هوا به کشتی ما ناخداست همچوحباب 
عنان هر که به دست هواست همجوحباب 
که گوهرم دل بیمد-عاست همچوحباب 
خوشم کەعقده امسا ن گشاست‌همچوحباب 
هزار عاشق سردرهواست همچوحباب 
گراز شکست‌تترسم»رواست همچوحباب 
که چشم شوخ ترا برقفاست همچوحباب 
دلم پرآ بله زین ماجراست همچوحیاب 
اگر چه بحر مرا خونبهاست همچوحباب 
چه‌سود ازن که تن رو نماست همچوحباب؟ 
که خلوت‌توهمان پرهواست همچوحباب 
مرا شکستگی» آب‌قاست همچوحباب 


۱. «صدسر به‌تره‌ای بودن» درفرهنگهاپی که در دسترس داشتم یافته نشد. ولی چنان که از مصراع بالا برمی‌آید کنایه 
از بی‌ارزش بودن جان است» یعنی صدسر به‌اندازة تره‌ای‌اعتبار نداشتن. در بهار عجم (و نیز مصطلحات الشعرا) 
نیل لغت, «کّل» این رباعی از سالك‌يزدی (درمصطلحات:سالك قزویتی) آمده است که اصطلاح مورد بحث را هم 
دارد: 

میخانه ازین پیش یکی مقبره بود آنجا صد سر حساب بايك تره بود 

تنها نه همین شیشه حریف سره بوں بیچاره کدو نیز کل مسخره بود 

البته در هر دو فرهنگ به‌جای تره «بره» ضبط شده و روش است که اشتباه کاتبان است. استاد گلچین معانی 
افزوده‌اند: مصد بر بد تره‌ای است» از امثال است و درمجمع الامثال (ص ۵۳) «سری به تره‌ای است» ضبط شده 


ات . 


<A‏ دیوان صائب 


زبحر اگر چه مرا مشکاست همچو حباب 


۳ 


هوا حکيدة نورست در شب مهتاب 
سپهر جام‌طوری است پر می روشن 
صراحی می گلرنگ» سرو سیمینی است 
زمین زخندۀ لبریز مه» نمکدانی است 
رسان به دامن صحرای بیخودی خود را 
می شبانه کز او روز عقل شد تاريك 
زخویش پاك برون؟ که مغز خشك زمین 
بغیر بادة روشن» نظر به هرچه‌کنی 
براق راهروان است روشناسی راه 


ستاره خندة حورست در شب مهتاب ‏ 
زمین قلمرونورست در شب مهتأب | 
پیاله غبعب حورست در شب مهتاب 


۱ 
۱ 


زمانه بر سر شورست در شب مهتاب 
که خانه ددة مورست دوش هات 
تسام نورحضورست در شب مهتاب | 
تر از شراب طمورست در شب مهتاب 
سار چم وریت دورب مهاب 
سفر زخویش ضرورست در شب مهتاب : 


به هرطرف که نظر بازمی‌کنم صائب 
تجلیتان ظهمورست در شب مهاب 
4+ 
بهشت بر مژه تصویر می‌کند مهتاب پیاله را 
وش a e‏ 
نمی‌خرد به فروغی کتان توبة ما ا 
فروغ صحبت روشندلان غنیمت دان پیال هگير ی و شک مھا 
دران کی که وشن مبالهای, ۶ خاب 
به حيرتم که چه تآثیر می‌کند مهتاب ؟ 


۹۰۵ 


مربز آب رخ خود مگر برای شراب که در دو نشاه بود سرخ‌رو گدای شراب 
من این سخن زفلاطون خم‌نشین دارم 
هراو ال د گنر بانیم بت وق قارب 
حباب‌وار سر فردی از جهان دارم 


علاج رخنة دل نیست غير لای شراب 
زلال خضر به آن روشنی به‌پای شراب 
بر آن سرم که کنم در سر هوای شراب 


پبه‌احتیاط ز دست خضر بیاله تس 
| گزه زغنجه پیکان گشودن آسان است 
| رهمان گسروه که ما را ز باده منم‌کنند 
| رکنند ساده زخط" کتابه مسحد را 
رکنم به وصف شراب آنقدر گهرباری 


غز لیب 


ت 44 
مباد آب حیاتت دهد به جای شراب 
نسم نی چو شود جمع با هوای شراب 
که عقل را تتوان داد رونمای شراب 


اگر کتاب بگیرند در های شراب 
که زهدخشك شود نشنه لقای شراب 


ا کدام درد به این درد می‌رسد صائت؟ 
` که در بهار ندارم به کف بهای شر 


زبس به‌می‌شدم آلوده چون سبوی‌شراب 
: گل امید من آن روز رنگ می‌گیرد 
.اگر چه گرد برآ و رده‌ام زمیک ده‌ها 
,ازان به است‌که صد تشنه را کند سیراب 
,برهنگی نکشد روز حشر 6 تردستی 
شود ز ساق ی گلچهره گلستانخلیل 
خوشا کسی که دربن باغ کرد چون نر گس 
غمین مباش که از بحر غم حریفان را 
چه لازم است به‌زاهد به‌زور می دادن؟ 
شکسته رنګ نم یگردد از خمار کسی 
اگر سفینه برای نجات بحر غم است 
کسی زدوت‌یدار گل تواند چید 


۰1 


توان مقام مرا بافتن به بوی شراب 
که پشنوم زلب لعل یار » بوی شراب 
هنوز در دل من هست آرزوی شراب 
اگر به خاك من آرد کسی سبوی شراب 
که با لباس مرا افکند به جوی شراب! 
اگر جه آ"تش سوزنده‌است خوی شراب 
زکاسه سرخود پا» به جستجوی شراب 
به‌دست بسته برون می‌برد سبوی شراب 
به خاك شوره مربزید آبروی شراب 
که از شراب قناعت کند به بوی شراب 
بس‌است کشتی درباکشان کدوی شرا 

که چون حباب نظرواکند به روی شراب 


مدام همچو رگ ابره گوهر افشان است 


¥ 


و تس 


۱ د: مزار مرا. 


زشوق کف‌زدن آغاز می‌کند سیلاب 
زسنگلاخ فغان ساز می‌کند سیلاب 


3۰ دبوان صالب 


مجوی در سفر بخودی مقام از من 
شود ز زخم‌زبان خارخار شوق افزون 
سیاهکاری ما بر اميد رحمت اوست 
یسم ز خانه‌خرابی حباب‌وار غمین! 
من آن شکسته بنایم درین خراب‌آباد 
قرار یست بهيك جای ییقراران را 
گذشتن از دل من سرسری» مرو"ت‌نیست 


که در محیط» کمرباز می‌کند سیلاب | 
که خار را پر پرواز می‌کند سیلاب | 
زبحر » آینه پرداز می‌کند سیلاب | 
که از دلم گرهی باز می‌کند سیلاب | 
که در خرابی من ناز می‌کند سیلاب ۱ 
که در محیط » سفر ساز می‌کند سیلاب | 
درین خرابه کسرباز می‌کند سیلاب | 


غبار خحلت ازآن است بر رخش صائب 
که قطم راه به آواز می‌کند سبلاب 


[4۰۸] 


ندیده چشم چنین آهوی ختا درخواب" 
غزال قدس به‌آن چشم نیمخواب که‌هست 
شبی گذشت ترا خوش که از پرشانی 
سحر شکفته‌تر از گل زخواب برخیزد 


که سرزند ز لش حرف آشنا درخواب 

به گرد چشم سیاهش رسد کجا درخواب ۱ 
نرفت یك مژه تا صبح چشم ما درخواب 
که‌حرف‌میز ند آنچشم سرمه‌سا درخواب | 
به‌دست طفل گذار ند چون حنا درخواب . 


زبخت سبز امیدم همین بود صاب 
که لعل‌بار ببوسم به مدعا در خواب 


[a41 


غضب ستیزه گر و عقل قهرمان درخواب 
گذشت عمر جو آب روان و ما غافل 
چگونه چشم تو درخواب حرف‌م یگوید؟ 
اگر نه قوست سحرست » چشم بار چرا 


بنای‌خانه برآب "است و پاسبان درخواب | 
او حرف زنم با تو7نچنان درخواب 
کشیده دارد زابروی خودکمان درخوابا 1 


سواد شعر تو صالب جلای چشم دهد 
.١‏ د: ملول. 


غزلبات £04 


عرق‌فشانی آن گلدذار را دریاب 
غبار خط به زبان شکسته می‌گوید 
عقبق در دهن شنه کار آب کند 
سواد جوهر تيغ قضا به دست آور 
درون خانه خزان وبهار بکرنګ است 
ز نقطه حرف‌شناسان کتاب‌دان شده‌اند 
شرارهاست ازان رویآتشین » انجم 
تو کز شراب حقیقت هزار خم داری 
همیشه دور به‌کام کسی نمی‌گردد 
ز فیض صبح مشو غافل ای سیاه‌درون 
زگاهوارة تسلیم كن سفينة خوش 
همیشه روی به دیوار جسم نتوان داشت؟ 
مان قافا عر .رن تابان انس 
به خول زنعمت الوان چو نافه قانع شو 
[مشو به بر گ تسلتی زنخل هستی خویش 


ستاره‌رسزی و بهار را دریاب 
که فیض صبح بناگوش بار را دریاب 
به وعده‌ای جر داغدار را دراب 
دگر اشارة ابنروی يار را دراب 
ز خوش خیمه‌بروززن هار را دریاب 
زخط بپوش نظر ؛ خال پار را دریاب 
اگر ز سوختگانی شرار رادراب 
به يك پیاله من خاکسار را درباب 
به يك دوجرعه من بیقرار را دریاب* 
صفای این" نفس بی‌غفبار را دریاب 
ميان بحر » حضور کنار را درباب 
صفای طلعت جان فگار را دریاب٭ 
دو اسبه رفتن لیل ونهار را دریاب 
تراوش نفس مشکبار را درباب 
بکوش» میوة اين شاخار را دریاب] 


درین ریا جو ما زان شي 
گرهگشایی باد هار را دریاب 


۹۱۱ 


درون گنبد گردون فتنه‌بار مخسب 
فلك ز کاهکشان تیغ‌ب رکف استاده است 
فتاده است زمین پیش بای صرصر م رگد 
ز چارطاق عناصر شکست می‌بارد 
درون سینة ماهی نکرد يونس خواب 
زمر ك نسیه چه چون برل بید می‌لرزی؟ 


م د: ان 
تصحیح قیاسی است. 


به زبر سای پل» موسم بهار مخسب 
به زیر سایه شمشیر آبدار مخسب 
چو گرد برسر این فرش مستعار مخسب 
بیان ا رمخال هار مت 
برون نرفته ازین آبگون حصار مخسب 
زم رگ نقد بیندش »؛ زینهار مخسب 


۲ ك نتوان یافت» ل: نتوان کرد (و در هر دو نسخه به‌جای جسم» چشم نوشته شده) متن 


tof‏ دیوان صائب 


اگر چه ظلمت‌شب پرده‌پوش بیادبی است 
مباد شرطة طوفان درست نشیند 
دو چشم روشن ماهی درون پردة آب 
به‌چشم دام زدوق شکار خواب نرفت 
صفای چهرة شبنم گل سحرخیزی است 
به‌این اميد که سررشته‌ای به دست افتد 
زمام اقة لیلی بلالر شب دارد 
کی از ورق لاله هی بیداری 
گرفت هاله در آغوش» ماه خود را تنگ 
به سای علم آه » خویش را برسان 
زحرف تلخ در اینجا زبان خوش بگز 
حلال نیست به بساردار » خواب گران 
بهار عیش همآغوش‌غنچه‌خضبان است 
ستاره زندۀ جاوید شد زیداری 
به شب زحلقة اهل گناه کن شبگیر 
به جنہش تفس خود بین و عبر تگیسر 
دم فسردة سرما زخواب سنگین است 
رگ فردة خود را به نیشتر برسان 
گل‌سر سبد عسر » چم‌یدارست 
رسول گفتکه با خواب» مرگ هم‌پدرست 
زمین وآب تو کمتر زهیچ دهقان نیست 
کمین دزد بود خواب اگر زاهل دلی 
نشان چشمة حیوان به تیرگی دادند 
نبسته لب زسخن» آرمیدگی مطلب 
حصار جسم‌تو ازچشمو گوش پررخنه‌است 
به نیم چشم زدل پر ز آب می‌گردد 


ن» ب ف هه ل: ناخن غم برجگر فشار. 


۲ پر» پو» ق» لك: سایدوار. 


تو بی‌ادب » ادب خود نگاه‌دار مخ | 
نبرده رخت ازین ورطه برکنار 
دو شاهدست که در بحر بکنار ۱ 
ا تن تافتای اتسار مک ۲ 
زیکدگر بگشا چشم اعتبار مخسب 1 
ll‏ 
نصیحت من محنون به باد دار مخس | 
تو نیز ناخن داغی به دل فشارامخب ١‏ 
تو هم ز اهل دلی ای تھی کنار مخسب 
شبی که فردا جنگ است» زینهار مخسب ۽ 
به خوابگاه لحد در دهان مار مخت ۱ 
ترحسی کن و بهر دل فگار مخب ‏ 
به زیر سایة کل پهن » سبزه‌وارآمخسب ؟ 
تو نیز در دل شب ای سیاهکار مخسب ] 
دلی چو آنه داری ء به زنگیار مخسب | 
رفیق بر سر کوج است» زینهار مخس ۱ 
اگر تو سوخته جانی» چو نوبهار مخب ‏ 
چو خون مرده همه‌شب به‌يك‌فرار مخب ‏ 
به رغم دبدة گلچین روزگار مخ | 
به اختیار مکن مرگ اختیسار مخسب | 
زتخم اشك تو هم دانه‌ای بكار 
درین کمینگه آشوب » زینهار مخب . 
نقاب شب جو فکندند» خضروار مخ ا 
راکو از عراز PE‏ 
نصیحت دل آگاه گوش‌دار مخس ۰ 


درین سفینه پبررخنه زنهار مخت ۲ 


غزرلیات 


گرفت دامن گل شبنم از سحرخیزی 
ترا که دولت بیدار شمم بالین است 
به ذوق مطرب و می روزها به شب‌کردی 
ز فيض صدق طلب مور پر برون آورد 
ترا به گوهر دل کرده‌اند امانت‌دار 
اگر ترا به شکرخواب » خت فرند 
برآر سوسف‌جان راز جاه تبرة تن 
مثلثی است موالید بهر رفتن تو 
از نوبهار به‌رقص‌است ذرته ذرتة خاك 
رو دولت تیجداز »ماک دای 
باه عفق؟ نهد جوز پوج دربفلت 
۔نگاه کن سر تار نفس کجا بندست 
زعشق سرو جمن خواب نیست فاخته را 
.قدم به دید خورشید نه مسیحاوار 
گلیم بخت دربن آب می‌توان شستن 
وسید ک وکبة عشق » سر برآر از خا 
اگر نه متهر نهاده است بردلت غفلت 
به ذوق! رنگ حناء کودکان نمی‌خبند 
شده‌است دخمۀ دلهای مرده مرکز خاك 


tof 


تو هم شبی رخی از اشك تازه‌دار مخسب 
چو نقش صورت دببا به يك‌قرار مخسب 
شبی به ذوق مناجات کردگار مخضب 
تو نیز پای کسالت زگل برار مخب! 
زدزد امانت حق را نگاه‌دار مخسب 
تو خواب تلخ عدم را به‌خاطر آر مخسب . 
تو نور چشم وجودی» درین غبار مخسب 
درین باط مرتع تو خشت‌وار مخسب 
تو نیز جزو زمینی» درین بهار مخسب 
تو هم چو شمع به‌مزگان اشکبار مخست ۷ 
چو کودکان به سر راه اتتظار مخب#ه 
نگاه‌دار سر رشته زینهار مخب 
تو هم به سابه آن سرو پابدار مخسب 
ميان آب و گل جسم چون حمار مخسب"* 
جو مرده در دم صبح سفیدکار مخسب ×+ 
جو دانه در جگر خاك در هار مخت * 
به پیش دیبدة سدار کردگار مخضب 
چه می‌شود» توهم از بهرآن نگار مخب 
درین حظيرة پر مرده زنهار مخب 


جواب آن غزل مولوی است این صائب 

زعمر» یکشبه کم‌گیر و زنده دار مخضب 

۹1٩ 
امروز از کدام‌طرف سرزد آفتاب؟‎ 
امروز می‌کنم زلبش بوسه انتخاب*‎ 


آمد سحر به خانۀ من بار» بی‌حجاب" 
دیروز بوسه برلب‌خیازه مسی‌زدم 


۱ آ» پر پو» ق» ت» ك: تو نیز از گل تن پای خود برآر...» متن مطابق س» م» د» ب. ۲ ب: دهر» متن 
مطابق ك» ده ل. ۳ يازده بیت از این غزل به خطتی دیگر در حاشیهٌ سخهٌ ب آمده ‏ که این بیت و دو بیت 
مدی نیز از آن جمله است - و در پابان به‌ثر کی نوشته که این ابیات از حاشیة نسخةٌ سلیمان افندی نقل شده است. 


6 پر بو ق» ن» ب» ك: ز ذوق. ۵ هر ل: آمدسحر به کلب من مست و بی‌حجاب» عتن مطاق سء ۵ د. 


fof‏ دبوان صا 


هرچند سرکش‌است»شود رام وخوش‌عنان 
تنوان مرا به صبح صباحت فسریب داد 
آن راکه دخل وخرج برابر بود چو ماه 
باطل شود چو آبله درزیر دست و پا 
آسودگی به خواب نبینند ذر"ه‌ها 
مظلوم حيفٍ خود نگذارد به ظالمان 
از جهةکریم گره زود وا شود 


حسنی که شد ز حلقة خط پای‌دررکاب 
پروانه را خنك نشود دل ز ماهتاب. 
رزقش همیشه می‌رسد از خوان آفتاب: 
هر شبنمی که محونگردد درآفتاب . 
جابی که چشم‌خود نکندگرم» آفتاب . 
از گربه داغ بردلآتش نهد کباب 
باه مارحا وو اوت 


صالب» ز لطف» موحهة دربا بهم‌شکافت 
جندان‌که ساخت پردۀ بیگانگی حاب 


از افت‌لیستل اسر لیلخ لان 
از رویآتشننو دل آب می ‌شود 
تنوان به‌هیچ‌وجه عنانش نگاه داشت 
از نازکی به‌موی‌میاش نمیرسد 
در ار از آفتاب توان فمض مش برد 
از مسوجة سراب شود بیش تشنگی 
اشك ندامت است سیه‌کار را فزون 
موی سسد ردشة طول امل نود 
آرام ست آبلهە‌پابان شوق را 
همتت عطای خویش نگیرد ز سایلان 
در د در سالند بزرگان زبان‌دراز 
گر نیست نهاة سخن افزون ز می» چرا 
در روی‌آفتاب توان ی‌ححاب دید 
ری سپهسرسیهدل به‌نیک وان 
کال عاو کت هه تشر ان زوس 
مویش به‌روز گار جوانی شودسفید 


نادان کند حواله زغفلت به آفتاب . 
از رویآفتاب شود چشم اگسر پر آب 
حسنی که شد زحلقة خط پای‌درر کاب . 
هر چند زلف بیش کند مشق‌پیچوتاب 
مسامی‌بریم لذات‌دیدار از قاب 
پروانه را خنك‌نشود دل ز ماهتاب , 
در تیرگی زباده بود رسزش سحاب . 
در شوره‌زار بیش بود موجه سراب. 
مانع‌نگردد از حرکت آب را حباب 
باقوت و لعل رنگ‌نبازد ز آفتاب 
باشد دلیر کوه گرانسنگ در جواب 
مستی شود زباده زگفتار در شراب؟ 
تتوان دلیر روی ترا دید از حجاب _ 
روشن‌شد از گرفتگی ماه و آفتاب 
هرک که هم‌خمار نگردد به هم شراب ؛ 
چون نافه خون‌خو شکند ه رکه‌مشك ناب ` 


foo غرلیات‎ 


ابن روی شرمناك که من دیده‌ام ز بار 
صائب زخط عجب که برون آید از حجاب 


4 


ای خوشه‌چین سنبل‌زلف تو مشك ناب 
در محفل تو ناله فرامش‌کند سپند 
از وصل گشت گرب من جانگدازتر 
دبوانة قلمرو_ صحرای وحشتیم 
بر دیده‌های پاك » روان است حکم عشق 
پیوسته از هوای خود آزارم یکشم 
دست از طمع بشوی که از شومی طمع 
از عیب می‌فند به هنر چشمهای پاك 
شاهی که بر رعیئت خود می‌کند ستم 
زان دم‌که دید گوشه ابروی پار را 


شبن م گدای گلشن‌حسن تو آفتاب 
در آتش تو گربة شادی کند کباب 
از "فتاب » تلسخ‌شود بیشتر گلاب 
مارا سواد شهر بود آابء عذاب 
هر شبنمی که هست ؛ بود خرج آفتاب 
در خانه است دشمن من فرش‌چون حباب 
در حق* خود دعای گدا نیست مستحاب 
از بحرتلخ» آب‌گهر می‌برد سحاب 
سنگین نمود خواب مرا این صدای آب 
مستی بود که می‌کند از ران خود کباب 
شد ماه‌عید ناخنۀ چشمآفتساب 


دلهای آب‌کرده بود موج این سراب 
5 


تا گل زعکس عارض او چیده است آب 
بر روی آب آنچه تماید حباب نیست 
تا سرو خوش‌خرام تسو از باغ رفته است 
نعلش در آتش است ز هرموج پیش بحر 
غلطد چنین که بر دم شمشیر خون من 
نگذاشت آب در جگر تیغ زخم من 
زنسان که من به نيك وبد دهسر ساختم 
نایم مساز حرف نصیحت به غافلان 


۱ س: در تنگنای چشمه. 


۲. س: آسودگی په‌خواب. 


در چشمه از نشاطا نگنجیده است آب 
صد پیرهن زعکس تو بالیده است آب 
رخسار خود زموج خراشیده است آب 
آسودگی زعمر" کجا دیده 
هرگز به روی سبزه نقلطیده است آب 
از تیغ اگرچه زخم ندزدیده است آب 
باخار وگل زلطف نجوشیده است آب 
بر روی پای خفته که پاشیده است آب؟ 


ia 


40٦‏ ديو ان صائب 


بیجد جنان که در تن خاکی روان من 


۱ SEET 


هرکس که از سفال ننوشیده است آب 


جای صدف بود ز گرانی‌زمین در آب 
در راه سالکی که جو خاشالك شد سبك 
دارم به بادیان نو سل اسده] 
چون عکسآفتاب » نگردد دلش خنك 
غمگین نشد دل تو زگرد ملال من 
. از اشك گرم شد دل سوزان من خنك 
چشم از لباس جسم » پر وبال داشتم 
از خامشی خطر نسود سوزعشق را 
در خون باده چند روم» چون نمی‌رود 
از سرکشی نکون تماند به دیده‌ها 
زینسان که من به‌فکر فرورفته‌ام» نرفت 
پهلو زند به چشمة خورشید هر حباب 
بر حلم زینهار مکن تندی اختیار 
ترمی‌کند زمین خود از آب دیگران 
گفتار سرد » يك‌جهتان را دودل کنسد 
از عبر برق‌سیر بود پیچوتاب مسن 


پستی گزین که کف زبلندی نمی‌رسد 


۱ د: تا پل بجا بود نرود... 


غوداص در تلاش گهر این‌چنین درآب ‏ 


باشد حباب از سبکی خوش نشین درآب . 
پوشیده اسث پست و بلند زمین درآب " | 
هر موجه‌ای پلی است خدا آفرین درآب » 
هرچند شد سفينة من کاغذین درآب: 
صد غوطه گر زند جگر آنشین دراب. 
هرجند کرد آب گهر را گلین دراب 
واشد به‌روی من در خلد برین دراب" | 
غافل که ند دست شود آستین دراب ۱ 


خورشید می‌کشد نفس آنشین درآب: 
گرد شمی از دح دار" ثمسن دراب 
افند اگر مثال تو ای نازنین درآب 
خوشتر بود ز عکس گل آتشین درآب 
هرموجه‌ای چو زلف‌شود عنبرین درآب 


شوبی‌چوروی‌خویشتن ای‌مه‌جبین درآپ" 
تاهست پل بحا» نرود دورین دراب" ۱ 
با نقش خود مضاقه دارد تین دراب 1 
سازد ز موم خانه جدا انگیین دراب ر 
باشد به‌قدر سرعت رفتار» چين درآب, . 


تیه 


ازچشم نیم مست تو باك جهان شراب 
از خشکسال توبه کمکاسه می‌رسیم 
زنمار شرم دختررز را نگاهدار 
هرغنجه‌ایزبادة گلر نگ شیشه‌ای‌است 
من در حجاب عشقم و او در نقاب شرم 
با به چشم‌روشنی جام مسی‌رود 
ما ذوق لب‌گزیدن خمیازه بافتیم 
رنگ شکسته کاهریای شکفتگی است 


ما داده‌ايم دست ارادت به‌دست تاك 


۷ 


0۷ 

ما صلح م ی کنیم به يك سرمه‌دان شراب! 
دارم چشم از همه دریاکشان شراب 
در روز آفتاب مپیسا عیان شراب 
دیگر چه‌حاجت است‌درین بوستان شراب 
ای وای اگر قدم ننهد در میان شراب! 
در محلسی که می‌کشد آن دلستان شراب 
ارزانی تو باد زرطل گران شراب 
کیفیتت هار دهد در خزان شراب 


زان روی می‌خوریم چو آب‌روان شراب« 


گر کم شود ز ساغر ما بكزمان شراب 


صبح گشاده‌روی بود در حجاب شب 
از صبح تا دوموی نگردیده» آب ده 
هنگام جع را به‌شکرخواب مگذران 
در پیش قهر مان خدا سحده واجب است 
خواهی‌شود شکار تو وحشیغزال فیض 
از شمع بادگیسره که جز اشكوآه نیست 
ابر سياه » حامل‌بارال رحمت است 
از مشرق جگر نفس آتشیسن برآر 
ربحان خلد نست سزاوار هر سفال 
بردار سرزخواب ازان پیشتر که صبح 
تاره بری به حسن رقمهای این کتاب 
در مغز هرکه سوخته است از فروغ روز 


4۸ 


چون باد » سرسری مگذر از نقاب 
چشمی چو انجم از رخ پرآب‌وتاب 
کز روشنی است این دو نفس اتنخاب 
گردن مکش ز طاعت مالك‌رقاب 
چين کن کمند مشکین از پیچ‌وتاب 
جنس دگر ز عالم اسباب » باب 
تخمی به خالكٌ کن به اميد سحاب 
کز آم شعله‌بار بود آفتاب 
هر مرده‌دل چگونه شود کامیاب شب؟ 
تیغ چگرشک اف کشد از قراب 

ز انجم نظاره‌کن رقم اتتخاب 
رحان خلد را سود آب و تاب 


EEE ET 


EES 


چشم آب ده ز موسم با آب و تاب... 


۸ دبوان صاثب 


در خواب هر شبی‌که به‌غفلت کنند روز 
در دیده‌ای که پرده غفلت حجاب بست 
بیآفتاب رو بود زلف عبرین 
از نورطاعتش ننمودی سفیدروی 
چون شب‌به‌خواب‌صرف مکن فیض‌صبح را 
هرکار را به‌وقت ادا کن که خواب روز 
درهیچ نقطه نیس ت که صد نکته درج سیت 
درشب مبین به‌چشم حقارت که آفتاب 
گر در رکاب روز زند قطره آفتاب 
دربارگاه روز بود بارعام » عام 
فرش است نور فیض درین قبته‌های نور 
ا باد صبح طی ننموده است این ساط 
بی چشم ترچوشمع مکن‌راست قدکه هست 
خام است در شرهت روشندلان عشق 
بر فیض کیمیای شب تیره شاهدست 
چشم ستاره می‌برد از شوق آه تو 
در دیده‌ای که نیست چومجنون غبار عقل 
چندان که دل‌سیاه نمابد شراب روز 
شستند زاشاك»ز نده‌دلان‌روی‌خود چوشمع 
درچشم نرم توست اگر پرده‌های خواب 
در دیدة ستاره‌شناسان اشاره‌ای است 
با بك جهان گشاده نظر حون ستارگان 
چون‌خون‌مرده»تن‌زدی ازخوابزبرپوست 


از شب به روی من در توفیق واشده‌است 
صاب چگونه دست کشم از رکاب شب؟ 


۰۱ پرء ك: زنهار غور کن به‌سواد کتاب شب. 


در چشم ز نده‌دل سود در حساب 
از صبح عید پیش بود فتح باب 
زنهار بشت دست مزن بر تقاب 
فردای رستخیز چه گوبی جواب 
غافل مگرد از نفس اتتخاب 
نگرفت پیش دیده‌وران جای خواب 
چون خامه سرسری مگذر از کتاب 


باشد چو بیضه در ته بال غراب 
ا رود به احیل و ر ردن 
جز خاص نیست محرم عالی‌جناب 
غافل مشو ز قلزم زرین‌حباب 
برخیز و همتتی بطلب از جناب 
از اشك تلخ سوخته‌جانان گلاب 
پروانه‌وار هر که نگردد کباب 
خون شفق که مشك شد از انقلاب 


چشم سیه‌دل تو همان مست خواب 
ا ا ا ت 
زنک از دل سباه زداید شراب 


PR 


۳۹ 


ریزد نمك به دیده من ماهتات 


CCU UC ECLEE TT 


غرلیات 3 


سردار دل زعالسم خاکی » صفا طلب 
در جستحوی خانة درسته است فیض 
,وشن نسی‌شود دل تاربك از آفتاب 
یگانه شو زهرچه بجز گفتگوی اوست 
هر جا نظر ز دوری ره خی رگ یکند 
ا وخرت چا بود سس خود جیا 
توان به بی‌نشان ز نشان گرجه راهبرد 
سدانشد کسی که درین راه گسم نشد 


از تتگنای جسم بسرون؟ » هوا طلب 
از فکر یار غنچه شو آنگه صبا طلب 
این روشنایی از تفس گرم ما طلب 
دیگر ز ما اا سخن آشنا طلب 
ار دراه رون متا یاف 
هتت بلنددار و ازو هردو را طلب 
دست از طلب مدار و همان نقش‌پا طلب 
گم شو زخود نخست؛ دگر رهنما طلب 


مگذار اثر زخویش ۰ اثر از دعا طلب 


af: 


"نه شو تال بری‌طلعتان طلب 
گلمیخ آستانة عشق است ااب 
دمن زطبم دزد شدن عين غفلت است 
چون سبزه‌ز برسنگ حوادث حه‌مانده‌ای؟ 
عیار دوستان دغل روز حاجت است 
وبی ز سنگ و جانی" از آهن بهم‌رسان 
ست از خرد بشوی و تمتای عشق کن 
بر ناخن نیم گشاش نمانده است 


اول بروب خانه دگر میهمان طلب 
هر حاجتی که داری ازین آستان طلب 
از صحبت سیاه‌درونان کران طلب 
هتت ز دست و بازوی رطل گران طلب 
قرضی به رسم تجربه از دوستان طلب 
آنگه بیا" و آتش ازین کاروان طلب 
خالی‌شو از دغل» محك امتحان طلب 
ای غنچه هتت از نفس بلبلان طلب 


خواهی که حای در دل شکترلبان کنی؟ 
همت زکلك صائب شیرین‌زبان طلب 


۳۱ 
از لمل‌وگهر گرچه گرانسنگ شود آب 


۱ لك ل: دیگر بیازما ... ¥. 1« پر" جانی ز سنگ و رویی. 
ن» ب» ك ل: شیرین‌لبان» متن مطابق د. 


۲ 1ء پره ن» ب؛ دیگر بيا . £ س» م. 


+4 دیوان صالب 


در دیدۀ روشن گهمران رنگ ندارد هر چند زگلزار به صد رنگ شود آب 
تیغ تو شد از کشتن عشتاق رگلمل درکان بدخشان می گلرنگ شود آب 
چون در دل شبرین تکند کار » جه حاصل كز نالة فرهاد دل سنك شود آب 
شد سلسله‌جنسان جنون سنگملامت فنسته کهسار به آهنگڭ شود آب 
از صحبت تن گوهر دل مهرۀ گل شد با سنګ چو آمیخته شد» سنگ شود آب 
زسان که کند آب» دل راهروان را در بادیۀ عشق چرا تنگ شود آب 

از جلوة مستانة آن سرو گل‌اندام 

صائب چه عجب گر می گلرنگ شود آب؟ 


استدرا کات 


صفح 4۱ غزل ۷۸ بیت ۲: 


مهر بر لب زن که در خون غوطه [ورهرگز نساخت] باقيماندة مصراع را که کاتب نسخة ك نانویس 
گذاشته بود» به‌قرینةً معنی فکمیل کرده بودم. اخیراً نسخه‌ای مختصرو خوش‌خط-. ولی بسیارمغلوطت 
ازدیوان صاتب که مورخ ۱۹۰ است ومتعلق به‌آقای رضا سجادی» چند روزی نزد بنده به‌امانت بودمد. 
این نسخهء مصراع مورد بحث را چنین ضبط‌کرده است: مهر برلب‌زن که در خون غوطه کمتر می‌دهد 
متن چاپی نیز باید به‌همین‌صورت اصلاح شود. 


صفحة ۱۳۹ غرل ۲4۹ 


براساس نسخة یادشده (سج) بیت زیر قبل از مقطع افزوده شود: 

شیش رنگ خزان را خون رنگ ما شکست بشکند هر کس که می‌جوید شکست کارما 
و مقطع چنین اصلاح شود: 

صائب ... خوشدل رود سنك را ... ناله بیمار ما 


صفحه ۳۰۷ غزل 4۱۳ 


نسخه سج این بیت را اضافه دارد: 
به‌ظاهر روغن بادام و گوگردند در باطن مگرآتش کند اصلاح این ناقص‌عیاران را 
۰ و ۳۱۱ 


از نظر تثرتیب» غزل ۲۱ باید بر غزل 2۲۰ مقدم باشد. 


صفحة ۳۱۳ غزل 4۳4 


بیت ۳: نقل موزون» در نسخهُ سچ: خال موزون است ومناسبتر به‌نظر می‌رسد. متن مطابق ضبط مزبور 


د اختلافات ضبط نسخة نامبرده وغزلهای‌اضافی‌آن‌را که بیشتر در حروف م تا ی استساستخراج 


کرده‌ام. این نسخه که نشانه اختصاری آن‌را سج قرارداده‌ام» از حیث اعتبار جزو نسخه‌های درحةٌ دوم (نظیر 
ف» لے ۵...) به‌شمار می‌آید و اگر در محلدات آتی بیتی از آن درمتن گنحانده شود » همچون اضافات نسخ 
مزبور با علامت ستاره متمایز خواهد بود. 


a‏ دیو ان صائب 


اصلاح شود. 
بیت ه: پی‌برکردگان باید به‌صورت: رپی پر کردگان تصحیح شود. پی‌پ رکرده به معنی کارآزموده و 
سردو گرم روزگار کشیده است (رك. بهار عجم و مصطلحات‌الشعر!) 
بیت : خرام بیخودی... باید حذف شود. قبلا در غزل ٤۲۲‏ به‌نقل از نسخ معتبر آمده است. 
مقطع غزل: مصراع اول درنسخهٌ سج مطابق با اصلاح بنده است (به‌عذر, به‌جای, : یه‌نذر)ولی به‌عوض 
«آن که» در نسخه مزبور «ای نکه» است. 


٥٤١ غزل‎ ۲٩۲ صفح‎ 


بیت دوم: کارموقوف... باید حذف شود. در غزل ٥٩‏ به‌نقل از نسخ معتبر آمده است. 


قبل از مطالعه اغلاط چایی زیر را اصلاح بفر مایید 


غزل ۳ بیت ه 

٥ه‏ غزل ٤‏ بیت اول 
۰ غزل ۱۳ بیت ۱۳۲ 
۳ غزل ۳۸ بیت ٩‏ و ۱۱ 
۵ بیت اول 

٤ بيت‎ ٩۵ غزل‎ ٩ 
غزل ۱۲۰ مقطم‎ ۳ 
۳ حاشیۀ‎ ۳ 

۷ حاشيٌ ۲ 

۹ غزل ۲۱۱ بیت اول 
۲ غزل ۲۵۹ بیت ۳ 
٩‏ بيت اول 

۸ غزل ,۳۰۸ بیت ٩٩‏ 
۰ غزل ۳۱۱ بیت ۳ 
۷ غزل ۳2۷ بیت ۲ 
۷ غزل ۳۱۹ بیت اول 
۹ غزل ۲۷۵ بیت ۳ 
۱ غزل ۳۹۸ بیت اول 
۷۲ غزل ۰۱ بیت ۷ 
۳ حاشيه ۱ 

٤‏ غزل ٤٤٤‏ بیت اول 
6 غزل ٤٤٥‏ بیت ٩‏ 
٤‏ غزل ٤٤٥‏ بیت آخر 
۳ غزل ٤۲٦‏ بیت ۸ 
6 بیت ۳ 

۰ غزل 2۲ بیت ۱۳ 
۶ غزل 2۵۰ بیت ۷ 
۹ غزل ۲( بیت ٤‏ 


خطا صواب 
بتخانه بتخانها 
روشندل روشندل! 
گرداپ دا گرداب را 


در آخر این دو پیت» ستاره گذاشته شود. 
ند دست سمدست 


در آخر بیت» علامت تعجب گذاشته شود. 


هردو وادبی درهر وادبی 
پروان پرواز 

بو ده بودء 

صوت دل صوت ازدل 
دانه اشك دانه اشكت 
معرفت معرفت! 

می دهد می د مد 

نما بد نماید 
کاورآنها کاروانها 
می‌افزود می‌افروزد 
ما لیده‌ست مالیده است 
غمهان غمهای 

خط مشکین خط" مشکین 
مء د» پر ت» پا.. م د آ» پر ت, با 
ایام خط ایام خط 
خط تسلیم خط تسلیم 
آن حیوان آب حیوان 
بر بر 

جای دو مصراع باید باهم عوض شود. 

از خط از خط 


در آخر بیت» علامت استفهام گذاشته شود. 
این اپمن 


۳ غزل 65*۱ بیت ۸ 
۷ بیت اول 

۰ شمارء غزل: 

۰ غزل ۵۰۸ بیت ۵ 
۷ غزل ۵۸۱ بیت اول 
۶ غزل ۱۰۲ بیت ۲ 
۵ حاشیة ۱ 

۳ غزل ۱۲۰ بیت ۷ 
۱ غزل ٩0۸‏ 

۲ غزل ۱۸۱ بیت ۱۰ 
۳ بیت ۲ 

۳ بیت ۸ 

۳ غزل ۷۰۷ بیت اول 
۷ حاشیه > 

پیت ه 

۹ بیت ۷ 

6 غزل ۷۲۹ بیت ه 
۳۳ غزل ۷61 بیت ٩‏ 
۰ غزل ۷۵۳ 

۹ غزل ۷۱۱ 

۲ غزل ۷۸۵ بیت اول 
۲ غزل ۷۸۵ بیت ۱۰ 
۳ غزل ۷۸۷ بیت ه 
۵۰ غزل ۸۱۱ بیت اول 
۴۳ع غزل ۸۲۸ بیت ٩‏ 
۶6 غزل ۸۰۵ بیت ۲ 


خطا صواب 

صدف هم گهری صدف» هم گهری 
جای دو مصراع باید با هم عوض شود. 

۰۷ Aso 

آسیابی آسیایی 

علامت استفهام در آخر مصراع دوم زاید است. 
به‌خط بەخط 

احتما لا احتما لا" 

به‌غیر بغیر 


پس از شمارةٌ غزل؛ ستار ه گذاشته شود . 


علامت استفهام در آخر بیت زايد است. 


مصرب 
خط را 
صح اید 
نگذارد 
به| خلاص 
کعبه امتید 


خط سبز 


مطرب 
خط را 
صح اميد 
نتواند 
نگدازد 


پس از شمارة غزل» ستاره گذاشته شود. 


پس‌از شمارةٌ غزل» ستاره گذاشند شود . 


مرزید لرزید 

زیر «ت» در کلمد تابوت» کسره گذاشته شود . 
لاله سحر لاله سحر 

ا نة 

1: آب از آب 

وان در دای 
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